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فرهنگ واژه‌های اوستائی دفتر نخست 

احسان بهوامی ‏ 

ویراستار ۰ فریدون جنیدی 

حروفچینی ۰ طلوع , ذوقی » کورش , کامپوزر , ادیک ١‏ اميد فردوسی 
صفحهاًرائی . شرکت کامپوزر 

لیتوگرافی . فیلم گرافیک 

چاپ . ۰ ۰۰ ۲ 

شاف و 

شمار ۰ ۳۰0۰0 دفتر 

چاپ نخست ۰ ۱۳۶٩‏ 

به سرمایه بنیاد فرهنگی شاد روان سرن سروشیان ۱ 

نشر بلخ » وابسته به بنیاد نیشابور » بولوار کشاورز . روبروی پارک لاله . خیابان جلا ليه 
شماره ه ۱ ساختمان کیخسرو ارد شیر زارع تلفن ۶۵۲۷۸۴ 


بنام خداوند جان و خرد 
کزین برتراندیشه برنگذرد 

پیشگفتا ر 
په ۱ 
فریدون جنیدی 

در «دینکرت» یکی از نامه‌ها که به دبیرۀ پهلوی برجای مانده است و گزیده‌ای از 
اوستای باستان است. پرسش‌های فراوان است که پرسنده از دانا می‌پرسد و یکی از آن 
نوشته‌ها چنین است که: چرا دین (اوستا؛ نمازهای دینی) را به آوازی ناآشنا و نهفتة 
اوستا نام گوئیم! ۱ و این سخن نشان می‌دهد که در همان هنگام نیز زبان اوستائی برای 
گویند گان پهلوی» زبانی نهفته و دور بوده است» چنانکه ایرانیان آن را به درستی 
درنمی یافته‌اند» و انبوه نامه‌ها که بزبان پهلوی بر اوستا نگاشته می‌شد . همه از برای گزارش 
واژه های دور از زبان و سخنان دور از اندیشة مردمان بود . و برخی از همین گزارش‌ها که به 
«زند » نامبردار بود هنوز در دسترس ما هست. و از برخی بخش‌های اوستا که با ستيزة 
روز گار از میان رفت گزیده‌ها و نوشته‌های پرا کنده در دفترهای پهلوی برجای مانده است» 
چنانکه نامة « بندهش » از روی یکی از نسک‌های اوستای کهن بنام «دامدات نسک » فراهم 
آمده است.۲ 

در بسی از نوشته‌های پهلوی این سخن دیده می‌شود : پت دين گویت: به‌دین گوید » یا 
در نوشته‌های دینی چنین آمده است... و نوبسند گان نوشته‌های پهلوی با این سخن» به گفتار 
وه خویش اندر می‌شدند و چنان می‌نماید که همۀ این گفتارها از نوشته‌های کهن اوستاء یا 
از آن بیست و یک نسک اوستا که امروز پنج نسک آن را در دست داریم به زبان پهلوی در 


امده است. 


۱ دستویس ک ۳) بخش دوم از انتشارات مسسه آسیایی دانشگاه شیر از . رویة ۷ 
۴ بندهش:بن دهش» ريش دهش خداوندی. ريشة آفرینش ایزدی! 
دامدات: دام دات» دادن و دهش و آفرینش ایزدی دامان‌یا جانوران. 


فهرست فرهنگ واژه‌های اوستائی - پیشگفتار 


انبوه این گزارش‌ها نشان می‌دهد که اگرچه زبان اوستائی از دید گاه تودۀ مردمان» زبانی 
نهفته بوده است» دبیران و نوبسند گان و دینیاران» همه آن زبان را به خوبی می آموخته‌اند» 
چنانکه به خوبی آنرا ترجمه‌یا گزارش می کرده‌اند؛ و دفتر کوچکی که بنام «خورتک 
اپستاک» یا خرده اوستا از نوشته‌های « آتورپات ماراسپندان» ۱ برجای مانده است» به 
خوبی باز می‌نماید که آن دانای هژیر هنگام خویش» تا جه اندازه بدان زبان جير بوده است» 
که در گزیدۀ خویش» به زبان اوستائی چنین گفتارهای ویژه آورده است که نوشته او » از 
دیگر بخش‌های اوستای نو که شاید یکهزار سال پیش از او نوشته شده است» بازشناخته 
نمی‌شود و دگ رگونی‌ها تنها در واژه‌ها روی داده است. چنانکه در آن‌واژه‌های نو جای 
واژه‌های کهن را گرفته است ! 

پس از اسلا نیز این رشتة زنجیر پاره نشد و تا آنجا که در توان اند ک موبدان برجای 
مانده بود »› نامه‌ها به دبیره پهلوی و اوستائی و گاهگاه به گزارش دوبارۀ دفترهای زند» از 
پهلوی به فارسی دری نوشته می‌شد ۲ و موبدان به دربار خلیفگان رفت و آمد داشتند و در 
گفت و شنودهای دینی. دید گاه‌های خویش را در میان می‌نهادند و پیروزی یکی از آنان بر 
شخصی بنام « گچستک ابالیش » ۳ در گزارش دبیران دربار برجای مانده است: 

انبوه نوشته‌ها و دفترهای پهلوی پس از اسلام که برخی از آن‌ها بسی بزرگ و درخور 
سنجش با کارهای بز رگ فرهنگی دیگر دوران اسلامی است» چونان بندهش» دینکرت» 
گزیده‌های زاتسپرم» نامه‌های منوشچهر ... نشانه پویانی فرهنگ بهدینان و یاوری آنان به 
جنبش فرهنگی ایران است. 

از سوبی نباید چنین انگاشت که این دستاوردها تنها ویرة موبدان زرتشتی بوده است. 
گنج نپشته‌های بزرگ ایرانی چونان گنج نپشته بز رگ بخارا که پورسینا بدان دست یافت» 
هنوز سرشار از دفترهای پهلوی و اوستا بوده است. زیرا که در زمانی اند ک ازسدۀ سوم تا 
هنگام پورسینا چندان دانشمند و اندیشمند در «ورذرودان» ؟ نبوده اند که چنان گنج نوشتة 


۱ آتورپات مانسیندان یاماراسپندان چنین اندیشیده بود که خواندن همه اوستا در بیست ویک نسک کاری است که 
برای توده مردمان دشخوار می‌نماید . پس برای آسان کردن دین» بخشی چند از « گاناها » و بخشی حند از يشت‌ها و دیگر 
نسک‌های بایسته به هم آمیخت و شهد سخن خویش را نیز بر آن‌ریخت و دفتری خرد » چنان فراهم آورد که همگان را 
خواندن آن خوار و آسان باشد»و همین دفتر هنوز نیز دردست مردمان بازمانده‌و اوستا و نمازهای بایسته از روی آن 
خوانده می‌شود . 

۲ گزارش یا تفسیر اوستا به پهلوی‌را زند.و گزارش تفسیر بهلوی به فارسی را پازند می‌خوانند. گاهگاه دردفترهای 
پازند دیده‌ام که متنی فارسی را به دين دبیره نوشته‌اند و آنگاه آنرا نیز به پهلوی گزارش کرده‌اند» و ندیدهام که کسی نامی 
بر چنین گزارش و تفسیر نوشتهباشد 

۳ بیشتر گزارند گان این نوشته ابالیش را فارسی شده عبداله آورده‌اند ودوست فرزانه جراغعلی اعظمی سنگسری با 
پژوهشی درخور و گسترده آنرا با پیشوند 1+ بالش یا بالند گی که نابالنده‌و پست را می‌رساند بشمار آورده» بنگرید به نامة 
فرهنگ اران دفتر سوم.رویه‌های ۱۲۵ا ۱۳۳ چاپ بنیاد نیشابور ۱۳۹۸ 


فهرست فرهنگ واژه‌های اوستائی - پیشگفتار پ 


بزرگ را فراهم آورند تا کسی چون پورسینا ا ا ا ا 
نوشته‌های پیشین نیز برحای بوده است ! 

ترجما چند بخش از شاهنامه که آزاد مرد راسان» فردوسی ایران آنها را از روی 
نوشته‌های پهلوی به فارسی دری در آورده ست ۱ و نیز آگاهی دیگر نویسند گان ایرانی 
چون ابوریحان بیرونی» مسعودی تبری؛ ثعالبی ... از زبان پهلوی» بویژه سهروردی که 
بیگمان از روی نوشته‌های پهلوی» و کهن‌تر از پهلوی برداشت کرده است نشان می‌دهد که 
دیگر ایرانیان نیز از این میدان چندان دور نبوده‌اند و پرتو تابنااک آن گاهگاه برچهرة آن 
بز رگمردان و بر دفتر ایشان افتاده است و بدان» فرو غ و جان و نیرو داده است. 

بسی از نسک‌های اوستا و بویژه اوستاهای بایسته که موبدان را برای انجام آئین‌های 
دینی به کار می آمده هم | کنون در دست هست و برخی از این دست نوشته‌ها نمونه‌ای از 
زیباترین شاهکارهای نگارش دبیره اوستائی است و نشان می‌دهد که نوبسنده چه اندازه در 
این کار آزمایش داشته تا بدین پایه از زیباثی نگارش رسیده باشد ۲۰ 

پارسیان هند که بازماند گان خراسانیان گریخته به هندوستان‌اند» پس چند سده ماندن در 
آذ :ديار » دفتر ودين و آئین را از دست دادند» و چون چنین شد در سال ۸6۷ یزد گردی 
پیکی به نام نریمان هوشنگ را روانة مرز نیا کان کردند» تا او بنگرد که آیا هنوز در ایران 
زرتشتیان می زيند و اگر چنین است از آنان دین و آئين بیاموزد و به هندوستان باز گردد؛ و 
هنگامی که او با نام ایرانیان به هند با زگشت» ایرانیان‌در آن نامه از بز رگان پارسی هند 
درخواست کردند که «برای یاد گرفتن خط پهلوی و روش درست ب رگزاری مراسم مذهبی» 


] ورز رود:ورا رود که امروز «ماوراءالنهر #ش می‌خوانند. 

۱ ترجمة فردوسی از نوشته‌بزر گمهر بوختکان که به گمان من یکی از بزر گترین شاهکارهای گزیده نویسی جهان است 
که از گسترد گی و ژرفای شگفت بر خوردار می‌باشد » درست‌ترین ترجمة فارسی از این نوشتة بهلوی» و چون ترجمة آن» 
ترحمان فرزانه را به رنج افکنده است» پس از پایان گرفتن آن می‌فر ماید: 

سپاس از خداوند خورشید و ماه که رستم ز بوذر جمهرو زشاه 

کارنامه اردشیر بابکان که | کنون به ویژه پهلوی در دست است و بانسکی که دردست .فردوسی بوده است کمی 
د گر گونگی دارد داستان ماتیکان شترنگ و پیدا شدن شطرنج و نیواردشیر (نرد) نیز | کنون بدبیره, پهلوی در دست که در 
شاهنامه نیز آهده است و چنین نوشته‌های اند ک که به پهلوی برجای مانده نشان می‌دهد که برخی از بخش‌های شاهنامه از 
روی متن‌ها ی پهلوی به فارسی تر جمه شده است. 

۲ هم اکنون یک دفتر اوستای» بایسته در گنج نپشت بنیاد نیشابور هست که به یاری فرزانه سه راب آذریان‌در یکی از 
خانه‌های کهن یزد پیدا شده و به بنیاد پیشکش شده است‌و نیمی از اين دفتر که نویسنده آن شهمردان پوربه رام مرزبان» 
فریدون» وهرام» رستم بندارپور شهمردان است به زیباترین روی به نگارش در آمده است» جنانکه آنرا می‌تو ان‌با اوستاهای 
دورة ساسانیان سنجید و برایر کرد. 

همراه این اوستا یک ویشتاسپ يشت نیز پیدا شده که اروپائیان را گمان بر آنست که این یشت از جهان گم شده است. 
این يشت نیز در بنیاد نیشابور است تا کی بتوان آنرا به چاپ رساند ! 


فرهنگ واژه‌های اوستائی - پیشگفتار 


ایا 


دوهیربددانا بيایند و خط پهلوی بیاموزند و شایست نشایست بدانند» در راه خشگان نزدیک 
است از قندهار تا سیستان نزدیک است و از سیستان تا یزد از این بیم نیست ۱۰ 

از آن سال تا سال ۱۱۳۷ یزد گردی بیست و دو پیک از هندوستان به ایران آمدند و با 
آموزش‌های پیاپی به هندوستان باز گشتند ... 

اینجا بود که موبدان وهیربدان دانابان هند سررشتة اوستا خوانی و اوستا دانی را در 
دست گرفتند و کانون فرهنگی خوبش را فروزان کردند؛ تا آنکه در سال ۱۷۵۸ میلادی 
انکتیل دوپرون فرانسوی رهسپار هندوستان شد و در شهر «سورات» اوستا را از روی 
گفتار « دستورداراب» یکی از موبدان پارسی نوشت و با ترجمۀ آن در سال ۱۷۷۱ به جاپ 
رساند و در اینجا اروپائیان را گمان براین افتاده است که اوستا در این سال‌ها بر دست آن 
فرانسوی ( کشف ) گردیده است ! 

اگر گوهری کانی» چون گ و گرد یا آهن برای نخستین بار از سنگ و کان بدرآورده 
شوده می‌توان از پیدایی آن سخن گفت» و در چنین رویداد آن مردمان که زودتر بدان 
گوهر دست یابند» از دید گاه دانش پیشرفته‌تر به شمار می آیند . چنانکه بسی از این 
گوهرها؛ چندهزار سال پیش بردست ایرانیان از دل سنگ بدر آمده و به جهانیان پیشکش 
شده است ! 

چنین کشور» در جهان دارای فرهنگی برتر است که با چشم کنجکاو و رای‌پژوهنده؛ 
پرده‌های پوشانندة زمان و زمین را یکایک می گشاید و رازهای نهفته را یکایک باز می‌نماید ! 

کشورهای دیگر؛ اگر از راه بهره‌وری از اندیشه‌های جهانی» پس از چندی همان 
پدیده ها را بیاموزند و دریابند» شاگرد و بهره ور انديشة اینان به شمار می آیند؛ و اگر همان 
پدیده ها را خود» پس از چند سده؛ با جند هزاره دریابند» جند سده با جند هزاره در 
کاروان دانش حهانی از اینان دیرتر و دورتر و پس مانده ترند. 

| کنون می‌باید که داوری کرد که در رهنوردی درا ز آهنگ کاروان دانش جهانیان که در 
آن» اندیشه‌ها به یکدبگر می‌پیوندد» وسخن و جامه و داستان و پندار و انگاره و نشانه و نماد 
پد ید می آورد؛ و در این رهگذر به نگاشتن اندیشه‌ها می‌پردازد» و دفتر و دیوان و شمار و 
آمار پیدا می‌شود »...نا بدانجا که دفتری گرامی و بی‌مانند » چون اوستا پدید می‌آید و 
هزاران سال بر حان‌و روان پیروان خود در ایرانزمین و هندوستان می گذرد...اگر در 
جهان» قاره ای پیدا شود که تازه به همه چیز رسیده» و همه چیز را از همه جا به زور شمشیر و 
نیرنگ فراهم آورده... مردمانش و دانایانش به دفتر انديشه و اندریافت چند هزار ساله 


۱ نگاه کنید به: مر اسم مذهبی و آداب زرتشتیان. نوشته موبد فرزانه اردشیر آذر گشسب رویۀ ٩۷‏ -و نیز نویسنده‌در 
رويةٌ ۹۵ و ٩۱‏ باز می‌نماید که خان بهادر بهمن جی پتکل فهرستی از این نامه فراهم آورده‌است که ۲۲ نامه را از سال ۸٤۷‏ 
یزد گردی تا سال ۱۱۳۷ یزد گردی ( ۱۱4۷ خورشیدی) در بر می گیرد . 


فرهنگ واژه های اوستائی - پیشگفتار ت 


ایران بر بخورند و گمان برند که آن را « کشف» کرده‌اند؛» به آنان چه می‌شاید گفت؟ | 

انبوهی از نویسند گان و پژوهند گان ایرانی این زمان» که در هر کار چشم به دست و 
گوش به فرمان اروپائیان دارند چنین گمان می کنند که ایرانیان» در آموزش اوستا؛ وامدار 
پژوهند گان اروپایی اند باز آنکه چون نیک بنگریم» اروپا و دستگاه دانش و پژوهش جهان» 
در آموزش اوستا وامدار ایرانیان‌اند. 

پس از انکتیل دوپرون» بورنف فرانسوی به ترحمه‌ای از اوستا به سانسکریت که بردست 
دستور نریوسنگ پارسی انجام گرفته بود دست بافت و در سال ۱۸۳۳ هات نخست بسنارا په 
پاری آن با یادداشتهای فراوان به چاپ رسانید و بگفتة اروپائیان اوستا شناسی از آن هنگام 
پایة علمی به خود گرفت: ۱ 

اکنون اروپا خویش را کانون اوستاخوانی و اوستاشناسی میداند و دانشمندان آن دیار 
هر گاه که بایسته می‌بینند از آزمایش‌های خویش در آموختن سانسکریت نام می‌برند که در 
پرتو آن اوستا نیز بازشناخته می‌شود || 

پس باید دید که آنان زبان سانسکریت را جگونه آموختند | 

ایرانیان به خوبی دریاد دارند که پزشک نامی ایران برزویه با سرمایه‌ای فراوان از سوی 
انوشیروان به هندوستان رفت و در کار شناسایی داروهای گیاهی هندی رنج برد و نامه‌ای به 
نام «پنجاتنترا » را که به زبان سانسکریت در گنج نپشت پادشاه هند بود در همانجا خواند و 
ترجمه کرد و آن ترجمه‌را با نام کلیلک و دمنک به‌ایران آورد و آنگاه که در زمان 
خلیفگان بر دست روزبه پارسی (ابن مقفع ) به زبان تازی ترجمه گردید» با زبان تازی ره به 
اروپا گشود و بدینسان اروپائیان نخستین بار به کوشش همه جانبة ایرانیان به یک نامة 
سانسکریت دست افتند ! ۱ 

پس از آنکه نصراله منشی به فرمان سامانیان ترجمة آن دفتر به تازی را که برجای مانده 
بود به فارسی باز گرداند و سده‌ها در دست بود. از آنجا که خواندن آن که سخت به تازی 
آميخته بود خوانند گان فارسی زبان را بویژه در هندوستان دشخوارمی آمد و . 
مصطفی خالقداد ایرانی به فرمان | کبر شاه آنرا از روی نوشته سانسکریت دوباره به فارسی 
ساده در آورد که بنام پنجاکیانه یا پنج داستان» که همان کلیلک و دمنک باشد بر گرداند. 

پس از اسلام دانشمند فرزانة ایران ابوریحان همراه با لشگر خونخوار محمود به 


۱ اروپائیان به همین روی» رشتة همۀ داستانهای نمادین (سمبلیک) را که در جامه زند گی جانوران نوشته شد » از 
هندوستان می‌دانند» و باز آنکه در پیشگفتار «نقش حانوران در سخن سعدی» نشان دادم که داستانهای کلیله و دهنه تا حه 
اندازه از داستانهای کهن ایرانی در شاهنامه و نمونه‌های بازمانده» سغدی بر خوردار شده است وبجز از آن‌داستانها که رنگ 
«هندی نو دارد » دیگر داستانها از زمانی سخن می‌گوید که هندیان با ایرانیان یکجا می‌زیستند وباری‌در آن هنگام همگان 
ایرانی بودند 
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هندوستان رفت و محمودیان را چشم به گنج‌های زر و گوهر هند بود و ابوریحان را گوش به 
سخنان گوهر آمیز بر همنان آن‌سامان و همگان می‌دانند که‌با آنکه بر همنان از آموختن 
زبان سانسکریت به دیگران خود داری می کنند . در نگاه و سخن ورفتار ابوربحان ما چه 
دیدند که پی به اندیشۀ پا کش بردند و دروازه‌های شهر بز رگ سانسکریت را بر رویش 
گشودند و او را تا کرانه‌های دور انديشة نیا کان خویش ره نمودند | 

ابوریحان از هندوستان با دفتر بزرگ و پر از شگفتی مال الهند با ز گشت و محمودیان با 
تکه‌های زر و گوهر که از تندیسه‌های بتکدۀ سومنات به بغما برده بودند .۱ 
سخن از مصطفی خالقداد رفت. همو ترحمان جوگ باشست بز ر گترین دفتر اندیشۀ هند 


تاه 

دیگر رهنورد بزرگ ایرانی در جهان انديشة هندوستان میرغياث‌الدین علی 
قزوینی است که دفتر بزرگ مهابهارات را به فارسی در آورد که آنرا شاهنامه هندوستان 
می‌خوانند . 

دیگر وخ ای ان درا کو کر اھ ری اف کن کرای ات نس 
به کار بز رگ ترجمة اوپانیشادها به زبان فارسی زد ٣‏ و همین نامة بز رگ است که بزر گترین 
آمو زگار اروپائیان در زبان سانسکریت بشمار می‌رود و آنان نخستین بار با این کتاب از 
زبان سانسکریت آ گاه گردیدند... و با این کتاب به زبان سانسکریت ره بردند و دیگر 
دفترهای بیشمار ایرانیان که ترجمه از سانسکریت بود درا ین راه پر شگفتی رهنمای آنان 
5 ۱ 

و اکنون فرزندان آنان را گمان بر این افتاده است که: «زبان اوستائی دستور ندارد » ما 

به یاری دستور زبان سانسکریت پی به دستور زبان اوستائی برده ایم !» 

فر زندان آن نی کان فرزنه که جهان را به تيغ امد خویش گشوده بودند و بر راز ابرهای 
اندیشه» در آسمان بیکر ان دانش پرواز می کردند » و به همه سوی جهان» دانش و فرهنگ و 
دفتر ودیوان گسیل داشتند و جهانیان از پس گذشت هزاره‌ها هنوز وامدار کوشش و بینش 
آنان‌اند... فرزندان آن نيا کان» اگر چندی دست بر روی‌دست گذارند و چشم به دهان 
دیگران دوزند ... شایستۀ چنین سخنان و سزاوار چنین داوریها ودر خور چنین سرشکستگی؛ 


۱ برای آ گاهی بیشتراز کارهای فرهنگی ابوریحان در هند و ۱٩‏ دفتر دیگر که دربار؛ فرهنگ آنان گرد آورد » 
بنگریدبه پیشگفتارنویسنده بر خود آموز سنسکریت نوشته سید محمدعلی داعی‌الاسلام» جاپ دانش ۱۳٩۱‏ 

در همان پیشگفتار فهرستی شگفت از کارهای همة ایرانیان در زمينة زبان سانسکریت آوردمام. 

۲ بیشتر این کتابها که نام بردیم به کوشش استاد بز رگوار محمد رضا حلالی نائینی درا یران به جاپ رسید .و 
با گزارش و واژه‌نامه و فهرست‌های بایسته به جاپ رسیده» بویژه اوپانیشاد را در ۱۲۹6 صفحه با دو پیشگفتار فارسی و 
انگلیسی به یاری استاد فیلسوف بزرگ امروز هندوستان شادروان د کتر تاراچند در تهران به جاپ رسانیدند . 
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هستند ! 

جوانان ایران برپای خیزید !و گردو غبار روز گار ستم جهانخواران را از سروروی و 
چشم و گوش خویش بپردازید و باور کنید که خون آن نیا کان در رگهای شما روان است و 
مغز و اندیشه و اندربافت شما بازمانده و باد گار آن بزرگان است ! 

برپای خیزید و فرهنگ خویش را بازشناسید و جایگاه خویش و کشور خویش را در 
جهان باز یابیدو ارزش دستاوردهای بیشمار فرهنگی پدران و مادران خویش را در پهنة میدان 
فرهنگ جهانی بازبینید و در این زمان که هیاهویی خفیف» از جنبش آبخیزهای ژرفای دریای 
جان ایرانیان بگوش می‌رسد ؛ و از همه سو جنبش‌های فرهنگی تازه را پدیدار می آورد ... در 
این زمان که بیش از هر زمان جان ایران را نیاز بیداری و آ گاهی‌فرا گرفته است» دراین 
زمین که پیش از هر زمین دیگر کانون فروزش فرهنگ جهان بوده» در این سر‌زمین که | کنون 
نیز کانون و میانة جهان است... سربلند دارید و به رهاوردهای گذشتة خویش ببالید و پای بر 
ستیغ دماوند بگذارید و از آنجا بنگرید که نیا کانتان چگونه با فروتنی و آزاد منشی» جهانیان 
را به زیر بال گستردة سیمر غ دانش و هنرو فرهنگ خویش آوردند و به جهانیان راه‌های 
بهترزیستن» و با آزرم به اندیشه دیگران نگریستن را آموختند ! 

این زمان زرین را» که همهمة نهفته بیداری جان ایرانیان» نرم نرمک آشکار می‌شود از 
دست مدهید ! 

این تپش» تپش دل فرهنگ ایران است» آنرا دریابید ! 

این دم دم گرم جان نیا کان است آنرا فرو برید | 

اگر باید چنین کنیم نخستین کارء بایسته در زمینه پژوهش زبانهای ایرانی» شناختن 
نخستین سنگ‌های پی ساختمان است و برای دستیابی بدین» می‌باید که به واژه‌های کهن 
ایرانی دست یافت. پس می‌باید که این فرهنگ یکی از باورهای استوار برای جنبش فرهنگی 
ایران بشمار رود» و شگفتا که پیش از بهمن ۵۷ گزارندة این فرهنگ احسان بهرامی سالها 
دفتر را به دست گرفته و به‌اين در و آن‌در می‌رفت تا راهی برای چاپ آن بیابد . و همة 
سازمانهای فرهنگی ! آن زمان‌پاسخ سرد به وی می‌دادند و برخی از آنان نام اوستا را به 
گوش نشنیده بودند... ویکی از نشانه‌های یک همبستگی نیرومند ملی در جنبشی که جان 
ابرانیان را در این هنگام» فرا گرفته» امروز آشکار می‌شود» که می‌بينيم کاری که در همة 
آن زمان دراز؛ به انجام ترسید» امروز فرجام می‌یابد ! 


اوستاء 
امروز زبانی را که دفترهای پیشین ایران بدان نوشته می‌شود زبان اوستایی می‌خوانیم و 
این واژه خود در نوشته‌های اوستا به چشم نمی خورد که در نوشته‌های پهلوی به گونه اپستا ک 
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دیده می‌شود . 

درباره این واژه سخنان فراوانی گفته شد . آن چه بهتر از همه است اینست که گروهی 
اوستا را از ربشا وید گرفته‌اند که دانش باشد و گروهی دیگر نیز آنرا از ویستی که آن نیز 
دانش و آ گاهی است می‌دانند. 

این دوریشه یابی به گمان نگارنده دور از خود واژه است زیرا که اوستا در گونه کهن‌تر 
زبان پهلوی اپستاک بوده و با «و » آغاز نمی‌شده است» باز آنکه ا گر چنین نیز بیندیشیم این 
واژه باپیشوند «۱» معنی بی‌دانشی؛ یا ناآ گاهی را بخود می‌گیرد. 

و از سویی چون‌این واژه در نوشته‌های پهلوی آمده» می‌باید معنی پهلوی آنرا بدست 
آورد و ريشه یابی کهن‌تر از آن چنانکه با د گ رگونی وات سنگین تر « پ » به وات سبک‌تر 
(«و » درست نمی‌نماید . ۱ 

در این بی گمانیم که اسکندر گجستک چون به دژنپشت ایران رسید ‏ از روی نادانی و 
کینه وری ورشگ آن گنجینه‌بزر گ جهانی را که بر روی دوازده هزار پوست گاو به دبيرة 
زرین نوشته بودند بسوخت و خا کستر کردو به دریا ریخت... 

ایرانیان جند سده از دفتر و نوشتة خویش دور بودند » مگر گروهی اند ک که آن دفترها 
را در خانه پنهان و نهفته می‌داشتند ا 

و از آن هنگام تا زمان پادشاهی بلاش اشکانی» چهار سده ایرانیان را دفتر و دیوانی 
نبود. تا آنکه بلاش بفرمود تا دفترهای پرا کند و پنهان را که در دست برخی موبدان و 
دییران بازمانده بود گرد آوردند. 

از سرتاسر ایران تنها پیست ویک سک پیدا شد و چون آن همه را در یکجا گرد 
آوردند» دیدند که سه گونه گفتار است. جند دفتر گاسانیک با سروده‌هایی چون گاثاها 
چند دفتر مانتریک که نمازها و آفرین‌ها و یادهای بایسته‌در آئین‌ها را در برمی گیرد و 
جند دفتر داتیک که داد و دهش و آفرینش یزدان‌و نیز داد و قانون‌های کشور بزرگ 
باستانی که باز می‌نماید ! 

چون خواستند که آن نسک‌ها را به دبیرۀ پهلوی بنویسند برخوردند که وا ک‌های ویژه 
آن زبان ناآشنا را نمی‌توان با این دبیره نوشت... آنگاه فرزانگاه فراهم نشستند وازروی 
دبیرۀ پهلوی دبیره ای برساختند که دارای ٤٤‏ نگاره بود و همذ آواهای شگفت آن زبان 
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نهفتهرا بدان توان گفت [ ۱ 

اینجا معنی اوستا یا آپستا ک روشن می‌شود . 

جهارسده مردمان ابران دفترهای دانابان پیشین را ناپیدا می‌دیدندون درم وپستاک بهلوی 
گونه‌ای دیگر ازدیهردوپیتا ک پهلوی است که در فارسی آنرا «پیدا » می‌خوانيم و اوستا بر 
روی هم « + پیدا ‏ ناپیدا » معنی می‌دهد » و چون‌نامی را که چهار سده بر زبان و روان 
مردمان ایرانشهر گذشته بود نمی‌توانستند دیگر کرد» همان‌نام بر آن‌دفترها ماند و با 
د گر گونگی از پهلوی به فارسی به گونة «اوستا » در آمد و بهترین گواه این سخن نیز همان 
گفتار دبنکرت است که به گونۀ ناآشنا و نهفتۀ اوستا نام از آن‌یاد کرده است | 

چون ایرانیان چهار سده از گرامی‌ترین یاد گارهای نیا کان خویش بدور مانده بودند» همه 
آن نسک‌ها را به گونة فرمان دین پذیرا گشتند و سر بر فرمان نیا کان نهادن را با جان و دل 
خواستند» و جود پیامبر ایرانی زرتشت بود» همه آن نوشته‌ها را از زردشت خواندند و 
اوستانام نام دینی ایرانیان را به خود ویژه کرد. باز آنکه امروز روشن می‌شود که اوستا 
نامی کهن نیست و نامی است که ایرانیان در زمان گم بوده و ناپیدا بودن آن‌دفترها بر آن 
نهاده بودند و بجز بخشی از آن که « گاثاها » بوده باشد هیچ نسک دیگرش از زرتشت 
نمی‌باشد و به دین زرتشتی پیوند ندارد. مگر آنکه همه آنها . تراوش انديشة ایرانیان در 
زمان‌های دور و دراز زندگی و فرهنگ ایرانی است. برخی از این کتابها پس از زرتشت 
نوشته شد . و برای آنکه آنرا در دید زرتشتیان به راست به‌شمار آورند. در هر بخش آن 
پرسش و پاسخی میان زرتشت و اهورا مزدا آورده اند و چون پاسخ از سوی اهورا مزدا داده 
می‌شود پس کار کردن بدان؛ خویشکاری هر زرتشتی گرویده ۲ است | 

برخی ارآ نها چرن وندیداد» ویه یشت‌هادید گاه‌های کهن ایرانی و پیش از جدایی هندوان از 
ایران است که پس از زرتشت با شيوة تازه (اوستای نو ) نوشته شده. 

هندیان زبان کهن خویش سانسکریت را «سمز کرته‌بهاشا» می‌نامند که زبان ویراسته 
شده و زبان به شده و خوب شده معنی می‌دهد» و چون دستور آن زبان بر زبان اوستا نیز 
دستور می‌راند» نشان می‌دهد که در زمانی دور» هنگامی که هنوز هندوان و ایرانیان در 


۱ بسی از پژوهند گان دریای اوستا کوشش دارند که بازسازی دبیر دین را به پایان دوران ساسانی برسانند » تا نی 
سان نیز زخمی بر فرهنگ توانمند ایرانی زده»باشند و آنرا کم گستره‌تر نشان‌دهند .باز آنکه‌بر هر خردمند که این سخن 
می‌شنود از آفتاب روشن‌تر است که ا گز ۹ نسک اوستا را که در زمان بلاش اشکانی گرد آوردند ‏ نا پایان ساسانیان نا 
همان دبیرۂ کهن نگاه داشته باشند » پس می‌باید که نمونه‌ای از آن دبیره نیز بازمانده باشد جویژه در گفتار ابن ندیم که از گفتة 
روز به پارسی آورده است. 

دیگر آنکه !گر اپستاک را پیدا کردند و می‌بایست که آنرا بخوانند »پس دییر ه را نیز در همان گاه پدید آوردند. 
و بدینسان زمان پیدائی این دبیره شش سده به پیش‌تر باز می‌گردد . 

۲ گرویدهبا ایمان 
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ایرانویج مي‌زیسته‌اند ؛ ایرانیان کهن برای نگارش دفترهای خویش زبانی ویراسته بجز از 
زبانی که بر زبان مردمان روان است» آراسته بوده اند و آن همین زبان است که امروز سه گونه 
گویش آن را در سانسکریت» اوستا و فارسی هخامنشی باز می‌يایيم. 

پس بهتر آن‌می‌بود که ما نیز این زبان را زبان فرهنگی کهن ایران بنامیم» اما چون از آن 
زمان که اسکندر گجسته دوازده هزار دفتر دانایان پیشین ایران را سوزانده است. بيست ودو 
سده بیش می گذرد» و در این بيست و دو سده همواره این نسک‌ها با همین نام خوانده شده 
است نمی‌توان آنرا د گ رگون کرد ... مانیز می‌باید که آنرا اوستا بنامیم» شاید که همین نام» 
همواره یاد آور کار زشت تباهکاران تاریخ باشد ! 


درباره این دفتر 

احسان بهرامی گزارنده این دفتر از بیست و چهارسال پیش آغاز به کار آن کرده بود. و 
چون در آغاز کار بنیاد نیشابور» اندیشیدم که می‌باید فرهنگی از واژه‌های اوستائی فراهم 
آوریم و بهت رآنست که این فرهنگ ترجمة فرهنگ کانگا باشد که گام نخست را پشت سر 
یک ایرانی‌نژاده گذاشته باشیم ابا موبد فرزانه رستم‌شهزادی‌سخن را در ميان نهادم که با یاری 
وی و موبدان فرزانه اردشیر آذ رکشسب و فیروز آذر گشسب این کار را بياغازيم. 

وی به من گفت که این کار چندی پیش انجام شده و یک دفتر از آن را نزد آیشان بود به 
من نمود و گوشزد کرد که همین کار با ویرایش و نگرشی تازه» ترا به هدف .می‌رساند. و 
نیاز به دوباره کاری نیست ! 

دفتر را گرفتم و ناشکیبا و بی آرام به خانه بردم و بررسی کردم. ۰ اما سالها گذشت تا 
احسان بهرامی را بیابم و دربارة آن‌با وی سخن گویم. 

او از پیشامدهای نابهنجار دست از شهر شسته و به کشاورزی روی آورده بود و هیچکس 
آگاهی او را نداشت | تا آنکه پس از چند سال جستجو دست روزگار او را به گونه‌ای که در 
اندیشه‌ام نمی گنجید به من رساند. بیدرنگ کار را آغاز کردیم و از آن زمان هفت سال 
می گذرد که‌از کار ویرایش» حروفجینی‌های شش گانه» صفحه آرائی و وبرایش 
نادرستی‌های چاپی» و نگرش دوبارة آن پرداخته‌ایم. و بیگمان چاپ این فرهنگ از آغاز 
کار چاپ در ایران تا کنون دشخوارتر از همه کارهای چاپی بوده زیرا که افزون بر دین 
دبیره و گاه دبیره پهلوی و سانسکریت» در هر برگ آن چهار گونه حروفچینی داریم که هر 
گروه آن جداگانه چیده شده و بریده شده و در جای خود چسبانده شده است و برخی از 
بر گهای این دفتر هست که از ۷۵ تکۀ جدا گانه سرهم شده باشد و اکنون اینچنین ساده به چشم 
نگرنده می آید ! کار حروفچینی این فرهنگ نیز بسیار فنی بود و بویژه آوانویسی‌های 
فارسی و لاتین آن که با نشانه (آ کسان)های‌بیشمار کسی را می‌خواست که تحصیلات 
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بالاتر از لیسانس ادبیات داشته باشد و در اینکارا . گرمانیک نوبسنده و پژوهشگر ارمن و 
سرپرست بخش پژوهش های ارمنی بنیاد چون کار را نا گزیر دید با همه گرفتاری‌های 
خویش به یاوری ما برخاست که‌اگر نگرش تیز و دلسوزی همه جانبة وی در کار نمی‌بود؛ 
این بخش از فرهنگ با نادرستی‌های فراوان به دست خواننده می‌رسید . 

نگرش او تا بدانجا بود که گاهگاه لغزش‌هایی را که کمابیش در یک کار بزرگ روی 
می‌دهد (و آوانویسی های مرا نیز در بر می گرفت) با دیدۀ تیزنگر درمی‌یافت و مرا نیز 
آگاه می کرد . همو بود که بخش فهرست انگلیسی را نیز در دفتر چهارم نگریست و در کار 
آن یاوری بس ارزنده کرد . 

احسان بهرامی که در آغاز نمی‌دانست این کار از دید گاه فن چاپ تا چه اندازه فنی و 
دشخوار است گاهگاه برمی‌افروخت و نیازمند بود که من با آرامش و لبخند و امید» آتش 
وی را که سالها در اندوه چاپ فرهنگ هر زمان تندتر می‌شد » فروبنشانم. خوشبختانه فروتتی 
و دید دانشمندانة وی» یاور خوبی در ویرایش فرهنگ بود» و در هر دیدار» بررسی انبوه 
واژه‌های تازه و نگرش و ویرایش دیگر بایسته بود و هربار» با گفت وگو و شنیدن سخنان 
من با من همرای می‌شد . 

کار فهرست برداری که بیش از یکسد هزار فیش داشت چشم راست آن یار نازنین را 
بیمار کرد چنانکه‌برای درمان و کارد پزشکی به کشور دانمارک رفت و هنوز نیز کار 
درمانش به پایان نرسیده است که فرهنگ از پس ۲6 سال به چاپ می رسد . 

سنجش این فرهنگ 

هیچ کار بزرگ از نادرستی و لغزش ب رکنار نیست و من خود بخوبی می‌دانم که اگر 
یکبار دیگر این فرهنگ را بازنگرم ده‌ها لغزش چاپی و وبرایشی و شاید لغزش در گفتار یا 
هر لغزش دیگر در آن بیابم. 

بنابراین از استادان خردمند و خوانند گان فرزانه که به چنین لغزش‌ها برمی‌خورند 
خواهش دارم که آن نادرستی را از فرهنگ بپیرایند و برمن نیز ببخشایند که کاری را که 
انجام آن درخور چند گروه دانشی و فنی بوده است و تا کنون در ابران مانند نداشته است به 
تنهایی انجام داده‌ام ویاور من یکی دو دوست وفادار بوده‌اند که هر کدام گاهگاه دست مرا 
گرفته‌اند. 

پس این فرهنگ با نگرش ایرانیان می‌باید که پیراسته تر و آراسته‌تر گردد و در آینده به 
گونه‌ای بهتر از این به دست ایرانیان رسد . 

چرا غ راه من در این کار بزرگ این اندیشه بوده است که ما ایرانیان را نمی‌شاید که 
پشت سر اروپائیان گام برداریم و بهتر همان است که گام نخست را برپایه‌ای گذاریم 
که بر دست یک ایرانی دیگر بنیاد شده › دستوری از خانوادۂ دستوران که اوستا را از 
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پدران ونیاکان خویش آموخته و چشم بر دست دیگران ندوخته است › ۰ این کار به 
یاوری خداوند پیروز گر به انجام رسید ...و آینده هنوز از آن‌ما است» و رهروان این راه 
دراز آهنگ خود دانند که گام‌ها را یکایک چگونه بردارند و کمی‌ها و کاستی‌ها را چگونه 
بپیرایند و این اندازه گفتار را برای آ گاهی دوستان از پورش‌ها و نقدهای پیروان اروپائیان 
به این فرهنگ بسنده می‌دانم ! 

ما تا نودوپنج درصد کار را به انجام رسانیدیم» یاران پنج درسد دیگر را به فرجام رسانند | 

به باری بزدان کار را آغاز کردیم اما یک جنین فرهنگ با چنین ویژ گیهای فنی در 
هنگامی که بهای کاغذ یکباره به بالا رفت بی‌پشتیبانی سرماية بیدریخ به چاپ نمی رسید . 

به خواست خداوند در آن هنگام هرمز دسروشیان فرزانة آزاده‌ای را که می‌خواست به 
نامگانه مادر خویش دست به کارهای فرهنگی زند و بنیادی برای چاپ نوشته‌هایی پیرامون 
فرهنگ ایران فراهم آورد» با بنیاد نیشابور آشنا ساخت و نمونۀ کارهای فرهنگی را که 
دراین بنیاد به چاپ می‌رسید در راستای اندیشۀ خویش یافت. اما دریفا که در همان رو زگار 
فرزند جوان فرهیختۀ اندیشمندش که نشانه‌های یک نبو غ بزرگ را از دوران کود کی در 
کارهای خویش نشان می‌داد» و پله‌های دانش و بینش را با استواری زیر گام می‌نهاد و 
می‌رفت که یکی از بزرگترین چهره‌های دانش جهانی شود » در دیاری دیگر از جهان برفت و 
سایه‌ای از اندوه بر چهرۀ پدر و مادر و آشنایان خویش افکند... 

هرمزدسروشیان بسیار زود به خود آمد و آن‌بنیاد را که می‌خواست بنام ماد ر بنیان نهد 
به نام فرزند بنا نهاد و بزر گواری همة هزینه‌های چاپ این فرهنگ را پذیرا گشت» اما کار 
ایشان چنان بود که بیشتر زمان‌ها در کشوری دیگر به سر می‌برد و نگرشی ویژه و فرهنگی؛ 
و سرمایه‌ای بیدریغ را بایسته می کرد که هر دم به یاری ما بشتابد . 

پس از جند سال دوست فرزانۀ دانشمند علی آیت‌الهی موسوی که از خاندان دانش و 
فرهنگ کرمان‌اند به نمایند گی ابشان به پاری ما شتافتند » و چنان با آغوش باز همه کارها را 
پذیرا گشتند و هر زمان که بایسته بود بیدرنگ دست مارا گرفتند» که کار چاپ و فرهنگ 
از لیتو گرافی تا پایان صحافی در زمانی کمتر از چهارماه به انجام رسید» و آنانکه به کار 
چاپ؛ با دستگاههای موحود در ایران آشنایی دارند» خود دانند که این نیز یکی از 


شگفتی‌های کار ما است. 


. اينک که کار چاپ به پایان می‌رسد با دلی سرشار از مهر و زبانی پر از آفرین به همه 
یاران که به گونه‌ای در کار این دفتر یار ما بوده‌اند ستایش و آفرین درود می‌فرستیم» به: 
شادروان دستور کانگای بزرگ نوبستدة فرهنگ کانگا که با دربافت یک فرمان‌تاریخی 
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بزرگ از روان نیا کان» دست به کار فرهنگ اوستای خویش زد 

استاد پورداود که نوبسندۀ این دفتر را در خانۀ خویش پذیرا شد و اوستا را به او آموخت 

احسان بهرامی‌گزارندۀ فرهنگ که با شور و التهاب کار فرهنگ را بیست و چهار سال 
دنبال کرد. 

د کتر بهرامشاه غریب شاهی که در ویرایش کار انگلیسی این فرهنگ ما را راهنمایی 
کرد 

۱ گرمانیک پژوهشگر تیزنگر ارمن که از یاوریش یاد کردم 

فرزند فرزانه‌ام پارسا دانشمند که در یافتن برخی متون یاور من بود . 

همۀ حروفچینان این فرهنگ که در درازنای چندسال هر یک به گونه‌ای پاور ما بوده اند 
خسروهادیان و مناز فرهنگی برای شکیبائی فراوان در کار صفحه آرائی فرخنگ مسلم 
حدادی مدیر و کا رکنان لیتو گرافی فیلم گرافیک برای سرپرستی کار لیت و گرافی و دل دادن 
و به سامان رساندن آن» بگونه‌ای که از کارایشان به نام همکاری فرهنگی می‌توان یاد کرد 
عباس موقتیان مدیر و کا رکنان چاپ ۲۰۰۰ که انبوه فرم‌های فرهنگ را به سامان رساندند . 

اصغر آزادی نجیپ برای فراهم آوردن کاغذ ضرب و گالینگور جلد؛ چنانکه گویی همه 
ابنکارها را برای خود انجام می‌دهد . 

اصغر عبداللهی مدیرو کار کنان صحافی آذین که‌بهرة کوشش هفت ساله‌ما را در 
حامه‌ای زیا آراستند . 

دوست گرامی علی اکبر قافن کدی ر کا اران فر زیر چراغی 
فراهم آمد که ایشان روشن کرده بودند. و سرانجام دوست فرزانه محسن رئوفی که در همه 
کارها از لیت و گرافی تا صحافی با نگرش و دل بندی ویژه پارویاور بنیاد بوده اند . 

دوست فرزانه ارجمند علی آیت‌الهی موسوی که بی‌یاری ایشان بدین زودیها کار 
فرهنگ به پایان نمی رسید . 

فرزانگان هرمز دسروشیان و مریخ مزدائی پدر و مادر داغدیدة آن جوان نا کام که به 
حای اشک و آه فرهنگ و دانش پیشکش ایرانیان کرده اند . 

خحدایشان یار باد و بهرة کارنیکشان به جهانیان رساد . 

با درود و آفرین ویژه به روان و فروهر آن جوا نا کام سرن سروشیان که رفتدش نیز 
برای بازماند گان نشانه‌های نیک برحای می گذارد . 


فریدون جنیدی 
اورمزد روز وامردادماه ۱۳۱۹ خورشیدی 
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راهنمای فرهنگ 
نشانه‌های فارسی و لاتین که در این دفتر دربرابر دبيرة اوستائی آمده. 
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در آوانویسی‌های فارسی «او » ی کوتاه» با «او »ی بلند و نیز «ای» کوتاه با «ای» 
بلند یکسان آمده؛ اما در آوانویسی‌های لاتین هر یک نشانۀ خود را دارد. 

جملات انگلیسی فرهنگ؛ همان است که دستور کانگا آورده و چون یکصد سال پیش از 
این نوشته شده برخی نقطه گذاری‌ها در آن» همسان فرهنگ‌های پیشرفتة جهان نیست. 
وبرای این کاستی» پوزش مارا بپذیرید | 

آوردن متن انگلیسی در این فرهنگ بیشتر بدان روی است که دانشجویان پارسی هند 
بتوانند از آن بهره ببرند» چنانکه نیز از کار پارسیان‌هند بهره مند شدیم. شاید که همراهی 
متن انگلیسی با فارسی» کمک به آموزش فارسی به آن پارسیان دور از دیار بکند که بفرمان 
جهانخواران انگلیسی از سخن گفتن به زبان مادری خویش محروم شدند ! 

پس از واژه‌ها شماره‌ای دو گانه آمده است که نخستین آن» واژه را از دید گاه دستوری 
باز می‌نماید شماره سمت راست اول شخص یا دوم شخص و جز آن را باز می گوید و شماره 
سمت چپ گویای حالت دستوری واژه است. این حالات بدین سان شماره گرفته‌اند: ۱- 
کنایی ۲ -مفعولی (رائی) ۳- آلت (بائی) ٤‏ - برائی ۵-ازی ٩‏ - وابستگی (اضافه) ۷- 
دری ۸ ندا. 

پس اگر واژه ای به شماره ۱ آمده باشد نشان می‌دهد که آن‌واژه اول شخص در حال 


و فرهنگ واژه‌های اوستائی - پیشگفتار 


دری است: در کوه و شماره ۲/۱ کوه را 

پس از آن شماره‌ای دیگر آمده که‌همراه با نامی از یکی از بخش‌های اوستا است مانند 
يسنا ۸و ۱۰ که نشان می‌دهد آن واژه از هات هشتم و بند دهم آن.است 

بشت ها به شماره نشان داده شده‌اند » و شماره‌ها جنین است: 

۱ هرمزدپشت ۲- هفتن يشت ۳- اردیبهشت بشت 4 خرداد ... ۵- آبان 1- خورشید 
۷ ماه ۸ تشتر -٩‏ درواسپ ۱۰ مهر ۱۱-سروش ۱۲- رشن ۱۳- فروردین ۱4- بهرام ۱۵- 
رام *۱- دین ۱۷- ارت ۱۸- اشتاد ۹- زامیاد ۰ هوم ۲۱- ونند 

پس شماره ای چون يشت ۷- ۲/4 بند دوم از فقره چهارم خورشید يشت راباز می‌نماید 
که حایگاه آن واژه است. 

نرینه» مادینه» کماسه در برابر مؤنث» مذ کر » خنثی 

برای آن واژه‌ها که معانی دیگر از فرهنگ‌های دار مستترو نولد که و پورداود و 
دیگران آمده در داخل کمانک یاد آوری کرده‌ایم. 


کد د له 


۴A۵ 
۴۹۱ 
۵٩ 


ا3 


راهنمای این دفتر 


کے 2 
آ-وات پیشوند است که در آغاز واژه‌ها اگر بکار برده شود معني بها را به ناپا يا 
(منفي ) بر می‌گرداند .فهم- نه؛ نا ء بی . وات به واژه‌های دیگر مانند لك زور دد إ 

و ول و کو نیز دگرگونی پیدا می‌کند . 
a: negation, a negative prefix, privation. ۹‏ 

ور ر در - بی‌فرزند وند ۴ و ۷ .هد دو ۳ ور( و ده = نه خوردنی وند ١۱و‏ ۰۱۸ 

ور رکس فا مد - نرائیده » نازا » نزاده وند ۱ و ۲۱ ید ارو عل ( ر( سنگدل» 
بی میر» ستمگر بشت ۱۳و ۰۱۳۶د اريو زې ور = بیآب وند ۵ و ۵۲ الد وله 2 فد 
= ناتوان بی‌کران » وند ۲ و ۴١‏ وول ووبهوم بشت ١۱و۸٨‏ وند۳!و1۹ 


نف کی 6۶0۲ ند دف | از ریت فد ) هه 

a missile, an arrow. 

آگتیرتییهفا: تبر » خد نگ » پیکان ۰ مره ووند هھ م ده ور نیع دد کرې ن د 6 فد درس 
۱ يسنا ۴۷ و ۰۲۸ 


.5 ] ۴ ] ۶ 


نف و هم و ۰ 
back‏ 


آشیتی پس. واپس» پس بردن . 
ند ریم و - زفر ۰ = پس بردن وند ۵ و ۰۴۱ ۴۲ و ۰.۴۳ 
: ۷۵1 21۵0 


د (رمریر 


4 فد وط د در چیک See:‏ . 


س و ول ود ۷ د 0 ۰ (د ود دی وک ) 
ye 2۳ : imperishable. ۱‏ 29 
آئیثیجنگه: نابود شدنی »دد 8 ۰6 ده ۰ ندر کب ۷ وند ۷ ۰۵۲ ۰۱۹ ۳۱. 
ند د ی « :وال ند 653 ۲/۱6 بشت ۲ و ۰۱۳ هر وک دو قالطا دد ۱/۲۸۵3 بشت ۱۳ و 
۰.۱۵ 


ند و ف دف ۸ند و رزند هنک« ۷۰ 219 
imperishable; undecaying‏ 
ژد + مدرط ددا و٣‏ در یړ ) 
آئپنیجنگم نت نابودنشدنی » نپوسیدنی » تباه نشدنی ا و و دای هد ۵53 ۳۱ 4 
۱ بشت ۲۲ و ۰۱۳ ۰۲۴ ۶۲ مد ری ماه 3 وک درگ س ۵/۱ بشت ۲ ۰۱۶ ۲۴و 
۶۲ 


aidyu: ٠ وور‎ 

dom esticated animal. tame. 

آئیدیو: اهلیو رام شده » دام رام شده (جنگجو ترجمه اشپیگل ) مد ده 8 ٩9‏ ۲/۳ بسنا 
۴و 9رر د چر6 ۶/۲ بشت ۱۳و ۰۱۵۴و دما 9م بسنا ۳۹ و ۲ 


دد م وود (ودیک) ee:‏ 
now, here.‏ 


ائیذی. اکنون » اینجا اينک . ویک وت ۲/۱ بشت ۲۲ و ۰۱۳ 


ود و ۸ د 9نف ۱ :۵ 21 
face , forehead.‏ 

آئينيك (آنی ± پیش) = پیشانی ۰ رخساره :مد وه 9 طا ۱/۱ يشت ۱۰ و۱۴۲ .ده و643 

یشت ۱۴ و ۰.٩‏ 

۲ پیشانی ارتش یا جلو ارتش» گردان 


ات 
ا دول زء من < 


“€ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


نگ دد زر وله ااا > لد + له + ردد( See:‏ 


د روص و . فد + د ژو مد 


2101 11 : mercy ۰ 1695 


آئینیتی ؛ نرمی » آراستگی ور و ر صم و دما /۳ يسنا ۵۷ و ۴. 


ainita: not straightened ; not oppressed; 


آئینیت؛ زیر فشار و زور نرفته » ستم ندیده .یه و [و هم لللع۲/۳۰ بشت ۱۳ و ۰۳۴ ۰۵۱ 


سد ووک سے ۰ ( در 1 -د نک ی ۰) 
ainiĞat: not here; else - where;‏ 
آئینیذت : نه اینجا » جای دیگر = آنجا ند ۋوك فوج م فوم سنا ۵۷ و ۰۳۳ 


د و و ی ومو از ریشه وئ و فد را + وئ د( 


21۱1511: want of means (lit.); 


خواسته (نیروودارابی ) »زیان .ستم »ند وۋ و 4 ۴ 2 ۱6/ ۲یشت ه اوه ۰۱۱ 
ید وۋ و یه م و ریه ۱ شنت 9۱۲ ۱۳« 


نلاب 9۶۱ نفد (۱ فف 
ainyava: name of an illustrious personage;‏ 


آئينياو: نام کسی با آوازه و نامور . نھ و ودنیم ور برک ۱۴ و ۶ بشت ۱۳ و ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ 


در ولب . فد دن و ۰۱7 ) 
however;‏ و also; though‏ : 21012101 


۱ . 0 
ائیپی . هرچند » اگرچه » نیز » هر اندازه. 


۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رم رریسب؟ وند ۶و ۰۱۰ بو ون ویشت ۱۰ و ۶6/۰۵۰۸ ولو موی پلید . ناپاک » وند۵ 


- 64 سا ۳ ۰۲ ک سس ىس‎ CIR TITHE 
» مانند وات فزونی این‌ها را نیز می‌رساند مانند : دبرتر » پسبن » دیگر » در » روی‎ -۲ 
هرجا »پیرامون »درباره » پس‌از .مور و۵ و میرن ند ۵و ۲۱ ۰ ۵0 6 دد یدز و و‎ 


. _بلوی‎ 6 . 6K» . ۰۵۷ im 


ررر د (۰۲) ۶ 01 ۵1 
اواب مانند فف ل¿ sane 25 ٠)‏ 


ید دته و ددع ۷ در( ( 


| aipiĞaré: one that follows behind; 


آئیپی چر؛ پشت سر رفتن »هو و وه و ۰- پشت سر » (ay‏ = رفتن :موو ل و ۲ فر( 
۱ بشت ۱۵ و ۰۴۵ 


ددد له د ادو ۰6 e os‏ 
aipiCi©O im: here after, 0‏ 
آئیپی چیثیم ۰ زین پس» بدینسان » از اینرو هور 2 ف بسنا ۹٩‏ و ۰۳ 
دد ون د ج2( چ :02056 1 21 :21016۵02016 
follower . one that bends behind;‏ 


آئیپیذبنوغ ۽ گیپیتبئوف : بزرگداشت کننده» پیرو » سربغرمان . لد و ره وي سط ٤‏ 
بشت ۱۵ و ۰۴۸۵ 


دد ورن و - 9 د( ۰ زوس دی 
۱ ۱ 6:0 2101-0۷۷۷۶ 
آتیپی دخهو . که پشتیبان کشور9لی دد ن 6 ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۴۴ پشتیبان کشور . 


دد و رن و- 9 دیاز شنت ...و دریگ [سلاند. ) 


e 
aifi-dvanar: misty ; cloudy; aa, jw فده رو - 7د رز ڍر‎ 
آئیپی دوان نر ؛ ابری » مه‌آلود › بارانی‎ 


| بشت ۱۱ و ۰.۴ 
دم دزي و - له دید (عی د َ 211 
آئیپی پرن نگ 1 See:‏ 


دد ول د - ززند 3 ز ۰ 


aipivanhu: name of an illustrious personage uf the 
family of KaiKhosru, son of 1 110020 . دو در د رر نش 7م ریه‎ 
. آئیپی ونگہو: نام یک کس نامور از خاندان کیخسرو پورکیقباد‎ 
۰۱۳۲ يشت ۱۳ و‎ ۱ 


ند د زر - کیان 7 ند . ( ۱۵۵ ) 


21 1 2 with omissions, with negligence; incorrectly. 
. وت یا كوتاهي . با سستی » بانادرستی » فراموشی‎ ۳۹[ 
۵ يسنا ۱۳ و‎ ۱/۱ 


نانم وک ددم ع : apÎ-débavayat‏ 
آئیپی دباویت نگ . لارگژ۵ وس ۶رد See:‏ 


دده ۰۱ ) 


aipya: danger on the way 


دو د (م وو دب ۰ 
آئیپی : ترس راه و بیم راه» آسیب راه يدر وو چو 6 ۶/۳ بشت ۱و ۵. 


ود ول وودد ات . دود ره ور یه ودند ژد ١‏ دد روفد ید ۰) 
aipyaena,aipyayana: : gging about; coming-secretly.‏ 


آئيپ يبن کرو ند مها گر دنه پنهانی آمدن . (D.)‏ 


٤۲6د‏ ۔ دد من درس ار ی ۲/۱ بشت ۴و ۶ 


۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد د له «« 3 چ2 دد زوەس 
aipyuxda: with needless additions.‏ 
اسوخ ن خا گفتن<افاون گرب with blunders. (Haug)‏ 
با لغزش سخن گفتن › بی‌حاگوبی : دد دوه و و > سر بسنا ۱٩‏ و ۵. 


] ند دکن ہ ۲ له ول‎ 
aiwi,aibî,aibi: perfix. high up, above, near. 

آئیوی . آئیبی 

پیشوند : هر سه واژه به معنی : بالا » بر » بلند . نزد یک کی و ( 9 , وند ۵و ۰.۲ 

هد دک و تون( : وند ۵ و ۲۴ فد دک وم تھ فد 6 بشت ۰ و ۰۹۵ همچنین چم های 
دیگری نیز دارد . مانند . فراوانی > بسیار » درباره . درپبرأمون شش رکره وف در ?۷ 
مد که و من بر او [ بر وگ#یشت داو ۸ مر کی و _ !و هم و وند ۸و ۰۱۶ ن رکف و ج فد و ند 
۲ و ۰۳ید دکوه وین وممویسبرد ٩‏ و ٢رز‏ که دید ٩‏ ر ی رة بسنا ۳۳ 
و ۷ ۰ له کف و - یر (9 وا مر وند ۶ و ۰۳۲ 


رر و و م ند ولا دوف ۰ ر حهه(.) 
noldingjchoosiRng 1g‏ :۳۷۵ 211-881 
آثیبی کت : کت نة رکز تد نگهدارنده .ووو و ع وور ۰( ۱/۳ يسنا 


۰ ۱۷ ۱ 


در ولو - ۵8۵ دورد اف . ز تع مد ددین 


aibi-gaya: watching our life. 

آشیبی گی: نگهبان زندگی » نگهدارنده زندگی .مد رکوهو و( 6 گاه فرونشستن 

آفتاب‌تانیمه‌ثب هې ههو و 6 ۲/۱ بسنا۲ و ۰۶ وفع هو ررفوو و ۴/۱بسنا( و ۶. عفد در ن 
ارا و ۱ 


بد رزو دایب . (ااس) 


aibi-gara: praising, singing. 


< 


آئیبی گر : ستاینده » سراینده ۰ دوورد تسه فد ۰۲/۱ 


لا و و ارد (ع ص د. ۸3“( 
glorifying‏ 68 ۵101-18۳ 
۲ و ۰۱ 


پدرر و اادد ند خاش ) 
one who glorifies.‏ : 21۳1-12۳612۳ 
آخیبی حرتر . ستأینده» کسیکه گرامی می دارد ۰ مو وزی ۸ مد 2 سا /۱ ویسپرد ۲ و ۰۵ 
فدہ زو ا دا صم یوم بسنا ۱۴ و ۱ ور زو فر ع صم مرل ب پرنشانی ۱ (۲/۱ )در 
آفرینکان رپیت‌ون » و بشت ۲ و اس ررد دا مم یر( و ۳ يسنا ۳۵ و ۲. 


ور و و د7د )4( 


2101-128۲611: song of praise; hymn 
۶ آئیبی جَرتی : سرود » نیایش» آواز نیایش ۰ھ د لسع 6۵ م مد ۲/۱ بسنا ۷ و‎ 
يسنا ۷۱ و ۰۶ مو وریا( مم ےی م فد ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۰۱۱ بسنا ۷۰و ع = آوای آب.‎ 


شرشر آب . 


ند و لے ووت ۲ aibi-dérésta:‏ 
آئیبی درشتا نگ فو ولو وسش۵گ_. ات 


دد ری - یداه وه ص دد ر سد ۰۱ 
most-helpful‏ :81۳1-021۲158 


آئیبی بگیریشت: باری کننده‌ترین » سود بخش‌ترین ددر سر( ریه صم ۲/۱6 بسنا 


۵ 9 ۲ تا ۱ و ۱ .پورداود : شایان‌تر . برآزند ه‌تر 


ود د( و۲ ت [م(-۰۱) 


321۳138: going, wandering, loitering. 


۸ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آثیریت ٠‏ آواره» سرگردان » بیپوده گذران گاه : وو ووم ط ۱ وندیداد ۱۳ و ۰.۴۸ 


لے( س ۰ 
فد( 6 لد . ) 9 ¥( 
reclusion, seclusion, quiet. ۱‏ : 11۸۵ ۲ 1 3۵ 
اثیریم. آرام . گوشه‌نشینی › کناره‌گیری دو ول4 €8 ۱ وند ٩‏ و ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۱۶ ۰۸ 


۳ با 6 و و 96 . 
reclusion, segregation;‏ : 11 11۳۵1 ۲ 21 
آثیریمئیتی: آرامی » گوشه‌گیری » کناره‌گیری . ید ف ررد( 6 ند 2 ند (پاوی در و ماه 
م د در دک رکه س واو کی 6و - دده ده و - 9د ودد سا : 


x< 


) دد 3 0 ور 95 (دد داد 6هو و له م3‎ TBI 

air ime-anhad: sitting atyrest ; 

آثیریم آنگپذ: آرام نشستن -آرمیدن- آرام بودن ۰ رو ووی ول و ود 3 4 ۰ 
۳ بشت ۱۳ و ۰۷۳ 


وور( « 9 ۴ دد ۰ 3ریم ۰ 


21۳1 ۶ not wounded 


اثیریشت . ناریش › بی‌زخم . فف = بی . ول( ويه صم یب = زخم = بیز خم » 
وه وو یه صم ع ۲/۱6 بشت ۵ و ۰۶۵ 


)» ۳ ,(( ۰ TDDB 
21۳1۲1 ۵۶ not empty; full, sufficient, healthy; 
uncorrupted; پر کی دو ا کی کد رسک‎ ٠ آ ریرج‎ 
تباه نشده ؛ وه = نا و یلاو = تہی = ناتہی اور دم و و6 ۶/۳ بسنا ۶۵و۷‎ 


لک ور رولت 
airya: of noble birth, respectable; Arian;‏ 


ار ارونده » آزاده . ارحمند > شکوهمند . 


تس 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


اا اا | ۱ بشت ۸ و ٩.د‏ موو ۳ بشت ۵ و ۰۶۳ 
درر آ وو دي ۳ وند ۸ و٩‏ . ۰۵۶ هد و ور بر رهد ڀا ۲/ ۴یشت ۸ ۶.د راو دد (عوی 
۶/٣‏ وند ۰.۱۹ يشت ۵ و ۰.۴۲ بشت ۱۳ و ۰۱۰ 


ده وروند ان . ومد ر( وویت 6 
airyana: Arian, Iran; Aryan, Iranian‏ 
آگیرین : آرین » ایران » آریابی » ایرانی .ید «(ددلد وچوا ۲/۱ يشت ۱۸ و ۵ 
لد روء ( )6 ادەن ط = ایرانویج ۲/۱ بشت ۱ و .دد ڈرو تدای .صا و طا = فر 
ایران ۲/۱ ببشت ۱۸ و ١۰هد‏ ده 0( هم وأ دما ۲/۱۷۹۳ وند ۲ و ۲۱ بشت ۱و ۰۲۱ بشت 


۵ و ۰۱۷ ۰۱۰۴ بشت ۱۵ و ۰۲ 


ند دلا ووی ی ند | ۰ یر (و 6 
airyaman : (1) the angel presiding over peace and‏ 
happiness. (2) the prayer Airyaman. (3) giving happiness‏ 
and peace of mind. (4) a servitor;‏ 
آثیریمن : ۱ -نام فرشته نگهبان » آشتی و دوستی و شادی و خوشبختی ۲-آریا من نام 
موبدی است . ۲- خوشبختی دهنده و آرامش دهنده از اندیشه ۴ نوکر » خدمتکار 
ود ر دی 6 ند ۱ وند ۲۲ و ۰1٩ ۰۱۵ ۰٩‏ ۰۲ کرو (ور فلا 6 فد ,۱/۱ وند ۰ و ۱۱ 
۲ يسنا ۵۴ و اور وژوو بر 6 ور ارمع ۱/۱۵ بشت ۳و ۲فدو(رریری دده ۳/۱۰ يسنا ۳۲ 


و ۱ ۰ 


لک اد لب (( دا ۰ (فد و( ووی ( 
airyava: the youngest son of king Fridoon; Iraj.‏ 
آئیریو : ایرج کوچکترین پسر فربدون شاه 
زدو(ورید ودیه کت ۰99 ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳ 


زل 2 I)‏ و نس دند نت الد اودب و 3 ود ودند ز یک (٤‏ 


airyoSayana: the Aryan seat of empire 


س چ و س 


۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ددد ,طا - وف هه ددد ۲/۱6 يشت ۱ و ۰۱۳ 


و وکت و ۰ aiwi: prefix:‏ 


تفای زر تشه تک د یکر پس : نگ ود ولد . See:‏ 


ند وک و INE‏ 7 . (سرکره و + اا در و 6 


21۳1-520 20۳۶ very powerful, 


آئیوی آ اخنگه ` مار نتوین دلاور سط ع سع ۱ بشت ۸ و ۰۲۲ ۰۲۸ 


رہ کت و - rt‏ ۲۳ ب 


2 1۷1 -awra: over cast with clouds; 


آئیوی آور : ابری» تیره‌فام » ابرتیره فام ل فو ید 3۵ا - برریومی ,نکی ( ود ۶7۱ بشت 
۴ و ۰۳۱ 


ند دکده و - ع٤‏ 0م و. رواو )٠‏ 


aiwi-éréti: excrement ; filth; 


آئیوی ارتی ؛ پلیدی » گه » چیز پلید . بد دک و-ع اع کم 6 ۲/۱ وند ۷و ۱۳و۱۴ 


ند دکدهد - یر بم دد . ( 9د 2 


aiwi-karéta: most cutting, most fatal; 


آئیوی کرت : بسیار برنده (برنده‌ترین ) بسیار تیز» بسیار برا ۰ فدرکننر- ویر( میب ۱/۳ 


ود که و - ۳۲ید (ع (یروکه. (۷ع() دوک - ۰۱ ( 
over glorious.‏ : 6 12۳ - 1۷1 3 
آئیوی‌خورننگه : پرشکوه » بسیار درخشان »ند رکه و )دامع ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰۴۸ ۰۲ 
2-name of an illustrious personage.‏ 


۲و همچنین نام یک کس نامور ا ست لد رکد رف ھم ا ویر لیا ۶ بشت ۱۳ و ۰۱۱۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ 


ند هکده و _ ره قرط , 6 درو . ۱ کب ت و و ۲( 


۵ با ز‎ [ - 1 1 5 3 0 1 2 1 :۳ 65 1 06۲66, lodging; 
آئیوی - خشوئیتن, خانه واگذاری » خانه کرایه‌ای ند دک و ۷ کف یاو ول و ۴/۱۲99 وند‎ 
۰۳۳ ۰۲۵ و‎ ۲ 


ندرک و - ۶لو طا ر ول زر رت د - ر 
beautiful, handsome.‏ : ۵۵۶ ۵10۷1-1501۵ 


آئیوی خُشو تیشْن: زیبا » خوشگل ید که ر .دیع ا وی وو ۱/۱ وند ۳و ۲۴. 


ند هکن و - كل نید دصرد ۰ ر ت ند . ۰۱ 


۰ : 11 1۷1-821 2۵ 
آئیوی گائیتی . نزدیکی > دسترسی وی روز رگم ےه 6 ۲/۱ وند ٩‏ و ۶وند ۷ و ٩‏ و سم ط 
۱ وند ۸و ۴. 


فد هو که و - ےت یه 6 ند . ( ك س. ای 
aiwi-gama: winter ; year;‏ 
آئیوی گام ۰ زمستان » سال » گذشت یک زمستان = یک سال ف سدی دا /۷ وند ۵ و ۰٠۰‏ 
۲ وند ۱۵ و ۴۵ فد که ر تم لد 6ند طر6 ۶/۳ وند ۲ و ۰۴۱ بشت ٩‏ وه۱ بشت ۰۱۲۱۵ 
يشت ۱٩‏ و ۰۲۹ 


و و که و - 9 وله تلر(ی . 


32 1۷۷/1 - Zara: overflow (of waters). 


آئیوی غژار : لبریز» لبالب » پر » مالامال »هد دک و و عو پیرل ۲/۱۵ بشت ۸و ۷۲. 


ند دکن و کد_ . (کد-۴) 


217۷1-211: a species of dog, a dog just come to life(sp.); 
۰۳۲ یک جور سگ » سگ تازه بدنیا آمده» توله سگ فد هکره و ۔ک ۱/۱۳9 وند ۵ و‎ 


۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


لد کون و - 46 د دوس ۱ دکد - ۰۱) 


aiwi-zuzuya: offering prayers; 
ائیوی زووی . زمزمه در نیایش» یاری خواهنده‎ 


6 9 6 و درم ډه ۶/۳ يسنا ۸و ۰۴ 


ند دکن د - م دد ۲ ایب ( ص 6۰۱-۲ 


21۷۷71 - 1 : running; 


آئیری تچين . دوان » گریزان دد دکي» کم مرم و رار ۷9 ۶/۱ بشت ۱۴ و ۰۱۱ 


ند رکوه و ۸۵ داف . 
far ; distant; ۱‏ :210۷1-162۲2 


اگوی تر ١‏ بيار دور: دوری دد هکرور۴4 دیو رووا و ۵ يشت ۱۷ و ۰۱۴ 


1 نسگر یت 
تدرکری رصم و ۳ ز (سانسکرب 
proximity;‏ : 11 10۷1 32 


دد درکن رصم وا ۾ از (سانسکریت ) 

aiwi tu: round about, near; 

آئیویتو : نزدیک » دسترس» پیرامون »ور کی و مم و يشت ۱۲ و ۰۲۵ يشت ۱٩‏ و ۶۶و ۵ 
و ۰٩۷‏ 


دم TT‏ (م ۰۶2 ) 
powerful, triumphant;‏ ۷ 2 
ا نوخ کف ۰ رو پیروزند ہکن :وی ی اط ۱ بشت ٥‏ ۱و۵ مه کیو و و م (دررع ۱/۳بشت 
۳ و ۴ در ہکن د ط 4( س ود ۳ ۱/۳ يسنا ۴ و ۶ ویسبرد ۱۱و۱۵ :ر کن وی (سع۲و ۲ 
بست ۱۳ و ۵ سکن ۰ه لے ادد بو 6 يسنا ۲۲ و ۲ يشت ۱۳ و ۱۵۶ سکره وی اس 
۳ يسنا ۶۵ و ۰.۱۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳ 


تر ور ° ( فد رکدهو , ( far fron;‏ 21۷71070 
۹1 و 
ائیويث يو : دور از » ند رکره E E‏ و وف بر مم يد . 
وند ۱۸ و ۰۱۷ ۰۲۵ 


ند وکو و - 9یہ ۳ ووژ ۰ ( هم هکیهو) 
aiwi-daxyu: of surrounding countries;‏ 


آئیوی دخو یو, پیرامون کشور 6 و (ع 6. در رد6 . وس د د 6 ۱ بشت ها و ۰۱۴۴ 


اند هک و - 9 لدد سیم م یه صم و ۰ (سعم, ند ۲ ,م مر(یی- 


aiwi-dato-tarSti: terrific, dreadful; و(‎ " 
et ۰ ور‎ 


آئیوی داتو ترشتی . ترسناک 
هراسناک » بسیار ترسناک هم تدای هم و ۶/۱۹۵ يشت ۸ و ۰۲۱ ۰۲۷ 


۲ (وس.‎ LETE 


aiwidana: horse-clothing, the armoure for horse; 


ائیویدان , جل اسب » زین و برگ اسب . 


ند گنه و - 2:9 ەە ص رد ۰ (وس(ءو) 


2 17۷1-016۳65۲: strong, powerful, manifest. 
۰ آئیوی درشت يسار ذا رشت ا » نیروهند » خوش‌نما‎ 
يشت ۱۳و ۱۴۶. فد دکیه .و ( وه م زررو وله یم ورگ لی‎ ۳ 


ن رکده و و3 ر ل ص ( رند -۰۱) 
aiwi-druxta: (1) broken, unfulfilled,‏ 
DEFRANUDED : (2) falsehood; defrauding, deceit;‏ 
آئیوی دروخت : (۱) شکسته» تاه‌شده» گول خورده» 
(۲) سخن دروغ » > گول > فریب » نیرنگ 9و ول هط . ۱/۱ وند ۴ و ۰۵ ه | بيشت ه ۱و 
۷ دهم ۲/۱6۴ بشت ۰۱۰ ۰۱۰۵ وند ۴و ۰۵۴ ۰۵۵ 


متخ ماو سورخ تیه سس رز ۳ 


ند وکو - ورل مم ٠‏ ( 7 
deceit, froud; trickery;‏ :0۳61 - 1۷۷1 5 
آئیوی دروختی . ؛ فریب » نیرنگ ؛ گول » کلاهبرداری» ند کوه ر - 5 ده د. 


لد وکده و8 ند د 2 و (9س ۲۰.) 
mandate;‏ : ز +31 6- aiwi‏ 
آئیوی ذائیتی: فرمان » دستور ۱ يسنا ٩‏ و ۲۶. 
دد دکده و 3 للدم دد ۰ [دد دک ء و هد ) 
clothing, a garment;‏ : 1۷1-12 32 


آعیوی ذات ۽ رخت » حامه ء زیرپوش ۰ 


ند وکده و - [ددرن مو ۰ e‏ 


aiwi-napti: moisture, perspiration; 


ائیوی نپتی : نمناک » خیس خویتن (عرق ) دد دکرهو - دد رع ماه 6 ۲/۱ وند ۷ و۱۳ 
و ۰۱۴ 


ند دکوه و - یز فد ند تلو۱5 ۰ ( وع ٠‏ ) 


aiwi-nasant: coming (for help); 


آفیوی نسنت (بیاری ) آینده هھ دکره و . دد دد چو ده( ۽ ۱6۲6 /۲ يسنا ۷۱و ۰۳ 


ند وگن و - دص و ۰ و ) 


2۵ 1۷1-۳1 11 : leading or carrying about; 
۱۶ آئیوی نیتی : راهنما ؛ برنده » گرداننده فد وکن و - و ویک نشانی ۱ وند م۸ و‎ 
۰۱۸ و‎ ۷ 


ند دک و - واد تم و . (واسه6) 


aiwi-wanti: (1l) vomit; (2) enraged; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵ 


آئیوی وانتی : (۱ )غسیان »برگرد خوراکی ازگلو (۲ ) خشهگین »بی‌ورز .ند دکوه و .ما سک٥‏ 
۱ وند ۷ و۱۴۰۱۳ (عا ند 6 + مه و = وا نرخو ص د ) عم ری + مد = فع ند وړو 


ند هکنه د . ما راید و گم و ۰ وواساه) 


51۷1 - ۷۲51 1 1 : وس‎ flowing of (waters). 


آوی و کی با رو ریز روان ار اران اب ومد روو ۲۵۱و وا 
آب روان . 


ند رکنهر - وان (ود سوه ۰ زا و ۰۱) 


aiwi-vanyanh: more smiting or triumphant ; 


آئیوی ونینگه: زننده‌تر » پیروزمندتر» (دشمن زدا) 
۱ بشت ۵ و ۳۴ و ۵۷ بشت ۸ و ۲۳ بشت ۱۳ و ۰۷۷ 


ند هکفه و ۰ ولد ژد سع 
فد دکن و - وا ندا دد . (ماس. (١‏ 
آئیوی ورن . پوشاننده aiwi-varéna: covering‏ 


جامه » رخت فد کوج و .ما بر أ (نت ۳ و ۲ وند ۷ و ۰۱۱ وند ۴۵ و ۴۳۶ وند ۶و ۰۵۱ 


ED ۱ کا وإ دد دد كم( ید‎ 
aiwi-vastra: covered with garments clothed; 


ے0 6 ص 


آئیوی وستر ۽ حامه پو شید ه » رخت پو شيد ه 


دد وکرهو - ما نهد ( ء ر ۰ 


2۵1۷1 - ۷5۲ 6۱01 : raining; 


6 4۵  یسع ص‎ 
٩ 0 ۰ مه‎ e 2 


ھ٠‏ دد گنه و - و بر دد م و . (واءی۱1) 

aiwi-vasti: explanation ۲ declaring publicly; 
آئیوی وستی ۰ سخنرانی » آگاهاننده» سخنران گروه مردم ۰ دد ر کیو - فاورعوف‎ 
۰۲ و٩ لد و ویر ۳9 فص .۰ ۴/۱ ویسپرد‎ 


۱۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


فد وکو و - ودنہ زد ند اند (صلّد ۰ ١١‏ ) 
hearing; putting faith in;‏ : ۷8 2 ۲ 5 - 1۷۷1 2۵ 


آثیوی سرون ؟ شنونده » استوان » باور دارنده » فد دکده ر اده ررد زرط ه ۱/۱ وند 
۴۳و ۰.۴۵ 


فد دکده و - بای و( هم ۱ 7اا ۰۱ ) 


5 1۱۷1 - 5 ۲ 1۵ ۲ 68۵: the time of darkness; 
۲)6 آئیوی سروثرم: گاهفرونشستنآفتابآغازتاریکی شب تانیمه‌شب ۰ شامگاه شک و هلف‎ 
2 ۱و ۲ يسنا ۲ و ۶ دککوه و موی و () 6ډډرو ۴/۱ بسنا ۱ و ۰۶ يسنا ۳ و ۸ ند كوو‎ 
يسنا ۱ و ۲. دد کرو رل (۸ ور‎ ۴/۱ 


ند دک , م دل لد ووند وت . رب کس و۱۰ 
ruling; having a seat;‏ 5 1-528 ۵1۷ 
انیو شین : آشیان‌دارنده »جا د ارنده ( دارند هجا ئی د رپشت‌گر دونه ) 
يشت ۱۰و ۰۷۷ دد کده و کیل فد دود زوف ۰ 


ند کته د .ق ند قدص ند۰ ره دق ) 
one who sits (on horseback)‏ : ۲ 51۳1-585 


آئیوی شستر : سوارکار » کسیکه روی اسب می نشیند . سواره 
ور رکه و ت ددم ۱/۱۵ يسنا ۱۱ و ۰۲ 


د دکن و - ۳۵۵ لدد اج ° following; (WW)‏ :21۳۷1-526 


آئیوی شاج: آینده » زیر دد وکوو باح ده 62۳ ۲/۱ بسنا ۵۲ و ۱. 


ند دکنه و - ید( ند ۰ 


aiwi - 76 ۲ 6۵2 : fit for drinking (water) ;‏ 
آئیوی خورتٌ : شایسته آشامنده» خوردنی (آب) درخور آشامیدن 
ند که رت داع فم ند۱/۱ وند ۶ و ۰۳۵۰۳۲ ۰۳۷ ۰۴۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷ 


د وک ,و0 2م دیر(فر 0 ( دد کرو س فو صم سس( ) 
aiwi-Stara: spread; diffusion;‏ 
آئیوی‌شتار: گسترده »پهن » پخش › ریزش مر هکده و وه مم دی ریہ ۳ ۵ ۲ وت 9۱ ۸۰۴۱( 
o‏ 


ند رکره وی صمو . ( صوص دید مج 


aiwiSti: a teacher; an instructor; 
اکیهاتشتی: (۱) آموزگار › استاد» یأددهنده.‎ 
نگهبانی › نگهداری‎ -۲ 
و ۲۴ رکه و تلهم 9 / ۴ بشت ۱۳و‎ ٩ بازرسی » بازدید .ید دکرور وه ەم و وه ۱/۱ بسنا‎ 
۶¥ 


رر رگن وو“ رهد و ۰(ند ۱) 


aiwiS-huti: expressing the Homa juice; 


آئیویشپوتی :۰ فشارنده شیره هوم دد دک و وه نوم و د دد و و یرگ یط / ۴ ویسپرد ٩و‏ ۰۳۲ 


ند دکنه دو شم وک۵ نید[ دد ہکن + فام س ون - ۱ء ) 


aiwyawnha: girding the Kushti (the sacred thread): 

a waistband; a girdle; CE PFE 

کمربند کشتی » کمربند دینی » رشته ورجاوند دینی که‌از ۷۲ رشته پشم بره سفید در ۶د سته 
بافته می‌شود و هر زرتشتی استوان آن رشته را بايد همیشه روی سدره بسته باشد . 


ند رکره ور سع وګ ۲/۱ وند ۱۸ و ۰٩‏ 


ند رک ود لفلع و۵5 لد اند ۰| دک و + که مس وی 


~ 9 

2 1۷۷۷ ۷۱۵3 ۶ the kushti; the sacred thread و‎ a 

1۳ کی کی ترش تهآورخا ون دینی . girdle;‏ 
کمربند د نی رر رکۍ ونیم ووم و۱4 /۲ بسنا ٩‏ و ۲۶ پشت ۱ و ۰۱۷ 


77 0 ۳ ی ی ی یی سر یب ی سم مس دا 
۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد رکه وو ندري ور ند دد ۰ ۲ ( دد دکده د - ۳۵۵ دهي و , ای 


aiwyawnhana: the fibres of the date tree used for 
binding the Barsam in the yasna ceremony by the officia- 
ting priest; ۱ 
- آئیویاونگپن(۲) : نام سه رشته بندیکه از الیاف درخت خرما در آئین بسناخوانی و‎ 
. نیایش در آدریان و بدور یکدسته برسم پیچیده می‌شود‎ 


بر کله دد دید کې وله مم ند( زد وه -) 


۵ 1 ۷۷ 35 1 2 ۲ ; an overseer : a guardian; 
۰۱۵ آئیویاخشت ؛ سرور ؛ نگهبان > د ید ه‌ورده ہکن ردن نو د دم مد ۳ دد ۱/۱۰ يسنا ۵۷ و‎ 
۱ ۰۲ بشت ۱۰و ۱۰۳ ۰ ند کن دو نيرتم تیه مي للد ۽ ۳۲6سا / بشت ه ۱و‎ 
۰۱۸/۱٩ رن و و دورو یه می رڈترو ۱/۲2۳ بشت‎ 


ود وگده وو درل n‏ م ندند ر e‏ 


2 1۷۷ ۷5 2۲2 ۶ watching; looking over; 
آئیویاخشتَر : دیده‌وری کننده› نگهبانیکنند ه » دد که و و یرصم وهه مم اه موس( / ۴ سا‎ 
۰۳۲ و‎ ۳ 


م بر رگده دہ لدد 6 لک . ( دا وکوهو ~ تهب دود س ١۱‏ ) 
aiwyama: approaching; coming for help;‏ 

آئیویام ز دستگیری‌کننده » بیاری رسند ۵ » کومک کننده .فد دکن وه مود 6 دد و و6 ۶9 بسنا 

۶و ۰۳ بشت ۱۳و ۰۸۲ بشت ۱۹ و ۰۱۵ هگوده ند 6د پر ۰ ۲/۲ يسنا ۱۳ و ۰۳ 


ویسپرد ۲ و ۵ .۰ 


فدودکن ده لدد رند 0۳9 (سیر- ۲ 

ا aiwyãwanh : protection, support, aid;‏ 
آئیویاونگه: نگهداری » سرپرستی » دستگیری » یاری » کومک » همراهی . 
دد وکده در دوع و07 له ۰ ۲/۱ يسنا ۵۵ و ۰۳۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۹ 
دد وکده, وی 2 آب‌ها . نگ ود (۵ ۲ . See:‏ 
بر ول( 19 ار (سانسکریت ) : auruna: savage‏ 
آئورون : بیگانه» بیابانی » دشتی : savage‏ 


درز و یر ۵9۲ ۶/۱۳ يشت ۱۴ و ۰۲۳ مر وار دید ۰ ۱/۳ بسنا ۳۴ و .٩‏ 
ید ور [ ید یب ,۲/۳ بشت ۸و ۰۳۶ 


لد دار دد ۱ 
auvusa: white ۶ red ; crimson; ۱‏ 
آئو ووش : سفید » سرخ » خاکی‌رنگ(کرم ) ور وري طا . ۱ بشت ۱۳ و ۱ دد درد 
۱ يشت ۱۴و ۰۵۰ بشت ۸ و ۵۸ .د رت ۽ ۶/۱۰6 بشت ۸ و ۱۸ و ١٠٠۰دوا(‏ ده 
۲ يشت ۱۰ و ۰۱۳۶ یر و رصمد ۱/۳ يسنا ۵۷ و ۰۲۷ يشت ۱۰ و ۰۶۸ فد ورو دو 
۳ يشت ۵ و ۰۷ 


ند رز فش ید - ژللدی6) د. ( د داد بر - رسد ری ) 
white-armed;‏ :20۲۷۵58۸-022 
آئوروش بازو : سفید بازو, 9 فى و وت إا ۰ دد د ليع ند. ( هی دای 


= زن سفید بازو ۶/۱ بشت ۲۲ و ۰٩‏ 


وګ للد دد رونت ۰ (مدددین ند و ص وس 
aurušaspa: (the warrior) of the white horse; „‏ 
آلوروشاسپ : یفید اسب (جنگاور) سغید اسب 


دد دک کیب مر بو ر۵ ۲/۱٢۴‏ پشت ۰۱۰ ۰.۱۵۲ 


ند د( روید رسا ۰۲) 


۵۱0۳۷ 2۶ renowned; illustrious; exalted; valiant; 


r 


آئورو : نامدار » نامور › دلاور » پیپشر فته » باآوازه» ند د (دو ما" ۱ بشت 90۵ ۰۵۴ ا 
۰ و ۰۴ فد زرده ۶/۱۲۵ يشت ۱۰ و ۱۰۳ يشت ۱۵ و ۱۶ يسنا ٩‏ و ۵ ند (ررط۱ /۸ 


خن ۱ 


۳۹ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بشت ۵ و ۰۵۷ دد د( ورس ۴۳ يشت ۱ و ۰.۱۴ بشت ۱٩‏ و ۲ دد د رند پر 6 ۶/۳ 
بشت ۱۵ و ۵۷ ند د (ررط عم 6 ط ۱/۱ يشت ۱۵ و ۶ . بر دلرو طا ۲۱۱66 يشت ۵ ۱ 
و ۰۵۷ 


زر زر ررد چا ۰ ( س۹ ۱-۲ 


aurvant: (1) quick; agile, active, strong; 
يشت ۵ و۷‎ ۱/٣۵ آئورونت : (۱) چاپک» چالاک » تیز» کارآ » نیرومند دورود و‎ 
بر و(ررىریپر تم 6 ۲/۱ يسنا ۱۰ و ۰۱۰ يشت ۵ و ۰۱۳۱یمر آورم وم و ۲/۲ يشت ۱۰ و‎ 
۷۲ 
اسب‎ )۲( 
بر ررد چرم ط ۳ بسنا ۰۵۷ ۰۲۷ ند د ډو تم ۳و ۲یستا ۹و ۰۲۲ دم راد( سكع و6‎ 
۰۲ يسنا ۱۱ و‎ ۳ 
۵ جنگاور . جنگ جو ررو ورد چو د۲ / ۲ يشت ۵ و ۱۳۹د (ا((نرچرم طا ۱/۳ يشت‎ )۳( 
۰۱۳ ۲ و‎ 
۰.۳ و‎ ٩ ستيغ الوند , کوه الوند که در پائین همدان است بر و (رر لوگ پشت‎ )۴( 


د رودا 9 وهم ند ژد , 


aurvato-déréziltaka:(a horse)going at a fast and steady 
pace; آئو روتو درزی تك‎ 
ی‎ Se CDN ۶ /۳ (اسب ) تندرو یکنواخت دونده ص‌رر9 و6‎ 


د ر(زرندصو - مد د۲۵۱۳۵- افطل دب ۱ 


۳ ۰ دز (رریر ×2 دم ۲۷۵ دوه . ورد‎ 
auryvato-saene-kacfa: strong and high-humped(a camel); 


ھ@ ورو حس 
۶ 


5 ۰ 
ائوروتو ستن کف . 
(شتر ) نیرومند بزرگ کوهان .مد و (ووبرف و" = نیرومند دو ند قفا = بلند یبط( 
= برجستگی » کوه › بلندی › برآ مدگی › کوهان ۰ وی ال م (بو6 ۶/۳ وند ۳ 2 ۳ ونسد 


۵ و ۰۱۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۱ 


لد رورس - ددص ل قف . ( مر د ووسر دد مد رهد ) 
aurvat-aspa: swift-horsed,‏ 
آئوروت آسپ: تیزاسب دد درو _ دص ۱/2 يشت ۱٩‏ و ۵۱ دد دراک یرد ۱/۱6 
پشت ۱و ۰٩‏ يشت ۶ و ۱ سرد (وریع - «رصبه ع ۲/۱6 يسنا ۲ و ۵. و یپرد ۲ و ۰۲ بشت 
۵د ۲ ند ودرک - مد ۱/۱۶ بشت ۲۲ و ۶ فد ور درا مهن )۲/۱۶ بسنا ۶ ۴9 ۰ 
يشت ۱۲ و ٣۴‏ . ده (ا«رمږت درفو ره دلرو ۴/۱ يسنا ۶۸ و ۲ ۰ دددا(ریک- ند وره ور۱۴ / ۶یسنا 
۲ ۰۲۴ بشت ۱۰ و ۰۱۳سر(دس _ «رعوده ید يسنا ۶۵ و ۰۱۳ دد رسا تزور وه د ۸/۱ 
وند ۲۱ و ۰۵ 
Lohraspe (father of Kai Gushtaspa) . ۱‏ -2 
۲- ثوروت اسپ = لہراسب که پدر کی‌کشتاسپ بوده است .یہ ر ررس ۔ دته )6 ۲/۱ بشت 
۵ و ۰۱۰۳ يشت ۱۹ و ۰۸۷ ید (ررس‌ک دده زوین ۱۷۵ /۶ يشت ۱۷ و ۰۵۰ 


ند رل ررد سب ۾ ( فد = نا. + و(ووس ول یہ = دوست ) 


21۲ ۷0۵2 : an enemy ۶ a foe; 
آئوروت ۽ نادوست »د شمن » همپستار دد رژررسرط س۱۳ / ۵یشت و۴ ۲ ۰ مد دارط ند دپ ویرت‎ 
يسنا ۶۸ و ۱۳ند ورسد دود رورا ۵/۳ بشت ۱۳ و 2۰۶۹ (لاندو نہ چ6 ۶/۳ يسنا‎ ۳ 
۰۱۹ در راډ مرد لچ6 ۶/۲ يشت ۲۴ و‎ ٣١ ۰۱۳ و‎ ٩۷ يشت ۱۰ و ۰۱۱ بشت‎ ۰۲۶ ۷ 


له د( اود ص رای ۲ ید ارده - فد شلات ی 


aurvasara: the adversary of Kavihusravah (KaiKhosru) . 
آئوروسار : بلند شاخ پاژنام افراسیاب‎ 


0 للد 


26102: SNOW. 


آائیثا: برف ند دل رت دس ۲/۲ بشت ۲۲ و ۲۵. 


9 ۲ = تک) 


aexa: sickness ; pestilence. 
۶۰۲ آ اح : بیماری » ناتوانی » بیماری‌واگیردار . موف بط ع 6 ۲/۱ يشت ۱۸و‎ 


aeiby,aeibish: for them ;‏ 
آ| ای بیو آاای بیش: به اینها » به آنها. 


ود 6۷۵ نی ی دب ۰ 
aezaxa: name of a mountain;‏ 
آ ازخ : نام یک کوه ور 0 مر روید ۱/۱ ویسپرد ٩۱و‏ ۴. 


لد ۲۵ و در وه و زوک۰) 
aezanh: wish , desire;‏ 


e 


1 ازنگه : آرزو »خواهش د ویو ۲/۱ بشت ۱۹ و ۸۲ دہ وو فوا ۱۷۵ ۷ بشت ٩۱و‏ 
AY‏ ° 


ند ۲۶9 2م لب در انگلیسی aeta: =z it‏ 
آ ات ؛ این » آن. this ; that;‏ 
ند فا وروا (رشه) = ضمیر اشاره . مانند دد د ټل دندو دد لا دل ده و دد فا تن سک . 
ندم وی ۱/۱ وند ۴و ۰۵ ۴۹ وند ۵ و ۰۱۱ ۰۳۳ ۳۴ وند ۴۱ و ۰۴۲ ۴۳ید بت 
۱ وند ۵ و ۰۲۶ ۰۱۵ ۱۴۰۱۶ مد ا وند ۴ و ۱۷ .د 4۴۳4 ۲(۰6) وند 
| و ۰۱۲ ۰۴۳۱ ۰.۶۱ وند ۶و ۰.۴۶ ۸و ۲. دیمع ۵ ۰ 69( ۲/۱۹ ونسد ۵ و ۰۱۳ 
۴.د وم ۴ )6 - 68۳22 ۱/۱ وند ۵ و ۰۲۲ ۲۵ .دوا صم عی۰ 6 لد [۲/۱66 وند 
۸و ۰۲ RW.‏ ۲/۱ وند ۸و ۰۷۴ وند ۰۵ ۰۲۲ GOW.)‏ ۰ یر فاصم KN‏ 
۱ وند ۸ و ۰۷۸۰۷۶ د3 | دګ ۳/۱ وبسپرد ۸و ۰۱ بشت ۵ و۰۱۳۲ وووې دم درطا ۲ 
يسنا ۲۱ و ۴ .دیا( مم سن 6ند وو ۴/۱ وند ٩‏ و ۳۹ رف م6 ند ۴/۱5۵۲ وند ۱۳ و ۳۱ 
ند دې صم ددر ا لېځ ۵/۱ وند ۱۵ و ۰۱۴ فد لام ود رېګ ۶/۱ وند ۳ و ۰۱۵ ۰۴ ۰.۲ 
دسم مب و جه ۳۵ ۶/۱ وند ۵ و ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۶ ۰۵۹ 0۶۸/۱۸ ص دد 9رت سا ۶/١‏ 
وند ۲ و ۲۴. وند ۰٩‏ ۵۶ .دږیل هم ند ده للع ۱/ ۶وند ۸و۵ ۷.وند ۱۷و۰۴ در ې دم ور دیدي 


1 فرهنگ و ژه‌ها ی ( وستا ۳۳ 


تد ۲ یگ ۶/۱ بشت و ۰۹۳ وم دب له ۲۵ ۶/۱ وند ۴ و ۰۵۰ ۰۵۴ وند 
۵ و ۰۹ ددص درک 6 9 ۷/۱ وند ۴ و ۰.۵۰ ۰۵۴ وند ۷و ۰۵۷ وند ۸و ۰۸۱ يسنا ۱٩‏ و 
۶ بشت ۱۳ و ۰۲۰ هه دې دم یرد سع ۶/۲ وند ۱۳ و ۰۴۱ نرف ۵ ۱/۳۵۵ وند ۲ و ۳۶۰۲۸ 

۰ ۹ دفاو م ف وه ۱/۳۲۵ وند ۱۳ و ۴۵ و ۴/۱ د ۵۲۵ کل ۲/۳ وند ۸ و۳۰۱۱ اوند 
٩‏ و ۰۳۹ يسنا ۷۱و ۰۱١‏ دفم دس ۳ و ۲ وند ۳ و ۱۹ .دده د .وا روم( سس ۲/۳ 
وند ۷ و ۰۱۳ ۰۱۴ نیلف ف بر وره ۲/۳ وند ۷ و ۰۱۰ ۰۱۱ قفوم ۲/۲۵ وند 
۸ و ۰۲۸ رف میس وند ۶ و ۴۶ دد مس ۰۲/۲ ویسبرد ۱۲ و ۴. بشت ۲۲ و ۰۱۴ 
ددیل مر دد پگ وند ۳ و ۴ فد ول دم د0ا رل ره ۶/۲ ونسد ۲ و ۴۱ ونسد ۷ و ۰۵۱ 
د یې هم ند ډاري ځو يې ۶/۲۰ وند ۶و ۰۷ ۸ وند ۷۶و ۰۷۷۲ید ف۲۷ مق قدر وه دل 6 ۳ وند ۴ و 
۰ ۴ ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۴۱ فدقا؟ م نزو ویب ۶/۳/6۴ وند ۶ و ۰۴۳ وند و٩۵‏ 
وند ٩‏ و ٩‏ دد دار تیار ور رریر۷/۲ وند ۲ و ۳٩‏ وند ۴۱ و ۰۷ وند ه۵ و ۰۵۶ ۰۵۷ 


)۰[ يې وہ ت‎ 
. aeta a:  there,in that place 


( بر 
ند یوم دیق لش ٠۰‏ 
آ ات : آنجا .درآنجا وه م س دد وند ۳ و ۰۱۸ وند ۵ و ۰۱۲ وند ۱۰ و ۰۱ 
دد اوم ند6 دد لاد وند ۵ و ۰.۴۵ وند ۱۵ و ۰۴۹ ۰۵۰ 
۲- سپس : فد ۵6 رر 8د برای 
دد زد نیع ددع ددد مم نس ده ون ۳ و ۵.۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ‘AT‏ ۰۵۴ 


نه )۲ 2م دد (( لاب ۰ 


aetava: name of an illustrious personage; 


آ اتو؛ نام کسی با آوازه دارهم مر ررم ۶/۱۵ بشت ۱۳ و ۰۱۲۳ 


ندم ند درند ری (دحوصید-.) 


aetavant: : such, so 
آ اتونت؛ ایسدون» چنیسن دروم مې ر ررر ۲/۱ وند ۶ و۰۲۹ ۲۴۰۳۱ ووهه , افو د رگا‎ 
۰۳۷ ۰۳۰ ۶وند ۱۳و‎ ۱ 


تیه دم دراه و) لدد ووز ۰ ( ددد هم س فد درو ۰ ) 


۲۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


aetahmayu: there ; then ; 


آ اتپمایوآنجا سپس ۰ پس برو مم پرتروق دید رر و وا“وند ۱۵ و ۱١‏ و ۰۲۱ ۰۳۲۴ ۲۷ وند ۳۲۰ 
و ۰۳۳ وند ۳۶ و ۰۳۹ ۲ ۰۷ 


ری ص وا (ط دی ۰ 
(meaning unsettled). though (Dar. )‏ :26۲69015 
دار مستتر : هرچند » با اینکه » مگر أینکه 


ی 


م ۰ 
۱ 3 ^ 


۱۳3 امه (از ريشه و- ۰۲) 


aeOra: education, learning; 


1 اثر : آموزنده فرهنگ ¢ أدب آموزنده . پوردأود : آموزش 


ند فا ول د ۵ ده و ۵ و ۰ ( دک فد له ددومپو ۰ ) 


ae@ra-paiti: master of learning; an instructor; 


یه سے سس 


آ اثر پئیتی : هربد . استاد » آموزگار » آموزاننده. 

دې ول مر رھ سدم ر ۵ / ۱ پسنا ۵ء و ٩‏ سس روص دوه ۱ بشت ۱۳ و ۰.۱۰۵ ده رود 
۲ بشت ۱۰ و ۱۱۶س له دو وریا ۱/۲ وند ۰۴ ۴۵ .ل نروم رور 6 ۶/۳ بسنا۲۶ و ۸ 
يسنا ۶۸ و ۰۱۲ 


و ( نودو د » ) 

ae@Orya: one who receives instruction; a disciple; 
آاثری . شاگرد » پیرو :دوپ ولع ونت ۲ بشت ۱۰و ۱۱۶ :د ف ی وو و۲6 / ۶ يسنا‎ 
و ۰۸ يسنا ۶۸و ۱۲.بورداود : آموزگار» هیربد‎ ۶ 


ور وه | سب 3 که ۰ (ر- 6 ۱ 
aenanh: (1) revenge, injury, insult, sin;‏ 
آ اننگه کینه » آزار » زیان » آسیب » گناه فد فاس ون فا ۴/۱ بسنا ۳۲ و ۱۶. يسنا ۴۶ و 
۷ يسنا ۶۵ و ۱۱ .توا( روط ۶/۱ يسنا ۳۱ و ۰۱۳ 
a revengeful, cruel person; a sinner;‏ )2( 


فرهنگ واژه‌های اوستا 5 


(۲) پرکینه » کینه‌جو » ستم کار ؛جانی »کناهکار . دد وې ومر )۲/۱6 يسنا ۰۳۴ ۴ بردې یروک ې 
۱ يسنا ۴۶ و دداۈدوره #و6 ۶/۳ يسنا ۳۰ و ۰۸ يسنا ۳۲ و ۰۷ 


دایب !ند 3 ر دد د ۴ و ٠‏ ( د | رویه ۰) 


aenanhaiti: (denom., verb) bears revenge, does harm; 
)۲۳ و‎ ٩ آ ل تنگپئیتی: (نام واژه) آوار می‌کنند » آسیب می‌رسانند (یسنا‎ 


دد ۱۷۵ دد 07۳2 ا دد ده د وه ) 
revengeful, wicked;‏ : 1 21۱2 00 ۵ 
آانت پت؛ کینه‌توز › بد کار › مرد م آزار ۱ سسناً ٩‏ و ۲۷. 


نشاب - له | هد ۵۶3 ۰ (دد د و نو که - ماد زر و ۵۲ ) 
aenö-mananh: vindictive mind;‏ 
آاننومننگه : بداندیش»› کینه‌جو » زیانکار 
دد دپ زج - 6 دد( بر وله بدا /۴ وند ۴ و ۰۱۷ 


دد۴9 6 ۰ . (ریشه نهاد نمایان ضمیر اشاره) 

aem: this, that: 
انسب٩و‎ ۷ آ ام : این » آن دوو ۱/۱ وند ۲ و ۲ ددص ۱/۱6 وند ۱۵ و ۰۱۳ يسنا ۶۲ و‎ 
۴ و ۰۸ يشت ۱۰و ۰۳۷ يسنا ۶ و ۴ ویسپرد ۱۱و ۱۲ .تکام لدا / اوند ١و۴ دده‎ ۹ 
وند ۲ و ۶ فد ی 6 , د رر ۱/۱ وند ۲ و ۰۸ ۱۲و ۰۱۶ بسنا ۱۹و ۰۶۷ يسنا ۷۱و‎ ۱ 
۱۴۰۱۰ ۰۶ .وروند ۲۱ و‎ ٩ و‎ ۱٩ و ۰۲ (۲/۱) و (۲/۱) فد له ۳/۱ وند‎ ۵ 
يسنا »۱و ۰۱۹ بشت ۵ و ۰۱۱ فد لفق ۳/۱ ۱۲ و ۰۱۴ يسنا ۲۸ و ۵. فد ددیت ۳/۱وند‎ 
و ۰۱۵ يسنا ۵۵ و ۰۵ ۰۳۴ يشت ۱۰ و۰۹۸ يشت ۱۳و‎ ۱٩ و ۰.۳۲ ویسیرد ۲۲و ۰۱ بسنا‎ ۳ 
. ۴ ۰۳ و٩ .ید [ یه ۲/۱ يسنا ۱ و ۲ ۰ د دګه 6 سوا ۴ وند ۲ و ۸. وند ۱و ۹۶ يسنا‎ ۷ 
درو ۲ فد ۴/۱ بسنا ۷ و ۵ یه ۵ د ی ۴/۱ وند ۱۴ و ۱۷ يسنا‎ 6 00۱ ۷ ۶ 
۳۷۰۳۶ و ۰۵ لد دکد ۵۳ ۴/۱۸۵ وند ۳و ۰۳۲ يسنا ۶۰ و ۲ .کر و ۴/۱ وند ۱۸ و‎ ۵ 
يسنا ۴۸ و ع۶.‎ ۰.۱6 ۰٩ درل وه دوه ۴/۱ سنا ۳۱ و‎ ۰۵۷ ۰۵٩ ۰۴٩ ۸ ۲ ۲۳ 
۰۵/۲ و ۰۵۴ ۵۷ وند ۱۳ و ۰۵۳ ۰۵۶ يسنا ۰ ۲ مد طا مرجع‎ ٩ ندیه نیو ۴/۱ وند‎ 


وند ۰۴ ۰۱۰ ۰۴۷ وند ۵ و ۰۳۴ بسنا ۵۷ و ۱۴ فد رون نے ۸۵/۱بسنا ۵۷و ۴ ادر رک ریگ 
۱ وند ۱۳ و ۰۳۸ وند ۱۵ و ۴-۱ 6 دعصي ۵/۱ وند ۸و۵ ۰۸ وند ۱۵ و۴ وال ون )6 
رید . تطاه فا للد یا دام ند نيد ۰ھ ۰ مه ۵/۳6 وند ۲ و ۰۱۱ وند ۱۵ و ۰۱۹( فا 
ها هکره د دته ۵ سک . کد وور و پل ۵/۱ وند ۱۶ و ۰۱۷ ۱۸ و ها لل یرل لد ۰ 
نون دع .666 ۶/۱ (۵/۱) بشت ۱۷و ٣ ١‏ که و سل ایک وند ۴ و ۵۰ و ۰۵۱ ۵۲ 
ور سه و ۶/۱ وند ۳ و ۰۲۱ وند ٩‏ و ۱۴ و ۰۲۲ ۱۳ يسنا ۵۷ و ۲ لدت 0 . ادر در ند ۰ھ 
م ومد و د يسنا ۱۰ و ۰۷ ویسپرد ډو ۳. درګ وداد ۱۲۳۱ ۰یستا ۳۲ و در ددددرم در 
۰۶۱ دل ودنددې هید ۶/۱ يسنا ۳۲ و ۱ ور رک ۶/۱۷۵ بسنا ٩و‏ ۰۳ يسنا ۵۷ و ۰.۳ 
نھ که ول .ند روند ۲۰ یر وګ شت ۱۹ و ۵ د دل ره سع ۶/۱ وند ۲ و ۲۷ و ۲۸ وند ۳۵ 
و ۰۲۶ يسنا ۶۸ و ۱۵ يسنا ۱۱و ۰۷ بشت ۱۱و ل هد هکرو سي پرم بر يسنا ۶۵ و ۵ بشت 
۵و ۵ فددګد ره سب ۶/۱ برع ی ۶/۱ بشت ۵ و ۰۱۳۲ بشت ۰۱۹۱۶ دده دې ۶/۱ 
وند ۲ و ۰۱ وند ۱۳-۴ مدع وم ۶/۱ (۵/۱) وند ۳ و ۰۳ وند ۵ و ۰۳۹ يشنا ۲۵ و۷ 
ویسپرد ۲ ۱و۵ ۰ بشت ۱۲و ۰۸ ددهم وریت ۷/۱ در ره 9× ۷/۱ يسنا ٩‏ و ۲۸ . 
ویسپرد ۱۲و ۵ ١‏ نددد مر ۹ ۶/۲ وند ۴ و ۰۴۸ وہہ ۲/۳ بسنأ ۵۷ و ۳ و بشت ۱۱ و ۸ 
دد و ژه ۳/۵ ۲/۲۰ وند ۳ و ۰۲۴ بسنأ ٩‏ و ۲۲ ۰ دنه و وبه ۳ يسنا ۵ و ۵ | . ید و دود در که 
۲۳ دد ردفهه ۰ ۳۳/۳ ندر" ۳/۳ یسا ۳۸ و ۲ندد (در و ۳ يسنا ۱ و ۰۱۰ يسنا 
۳۲ ویسپرد ۳و ۴ ۰ درو ررد دد ۲ په يشت ۵ و ۰۵۹ فهو وود ا ۴/۳ يشت ۰۱۳ 
۶ . يشت ۸ و ۰۴۷ بسنا ۱۰ و ۸ نید زدویردد ۴ در ۴/۳ يسنا ۵۳ و ۵ نید زرو فد وکا 
۳ بشت ۱۵ و ۴۱ ند فه و 9« و ۵/۲ وند ۲ و ۵ يسنا ۳۴ و ۰٩‏ دید زد ۲و۵ 
يشت ۱۰ و ۸۲ لد هگم ولف فد ۲ دد ۵/۳ بشت ۱۰ و ۸۲ دې وله و ۵/۳ وند ۵ و ۴۰ وند 

۱۰۲ و ۳۹ رده ني و6 ۶/۲ وند ۲ و ۰۴۳۳ وند ۵ و ۲۷لد دا د لوه ۲ سا / ۶وند ۵ و۰۹‎ ٩ 
دې دلب گر 6 8۵۲ ۶/۳ وند ۴ و ۰۱ وند ۱۳ و ۴۹ نوي و که کو 6 ۶/۳ وند ۵و ۰۴ ۰۷ يسنا‎ 
بشت ۱۳ و سه که پوه ۲ ۰۵ ۶/۳ وبسپرد ۲۱و۰۱ يسنا او‎ ٩۲ يشت ۱۰ و‎ ۷ ۸ 
و ۵٩.دوب تب ورس ۰۷/۳ يسنا ۸و‎ ۱٩ يشت ۱۳ و ۰۱۴۸ تلا کی" ر ۳ بشت‎ ۶ 

۳ سره زر ی ۷/۳ وند ۱۷ و ۰۳ يسنا ۱۰و ۰۱۲ بشت ۸ و ٩‏ .سک ۵ ۰6 ۳ يسنا 


۰ ۴۵و ۰۱ 


س0 ررتت . | ۰ 


2 6۷ 5 one; someone ; single, only; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۷ 


آ او : یک » برخی » یکی دیگر » ساده» تک » تنها. 

ندوې وروا ۱/۱ وند ۳و ۰۱۴ وند ۵ و ۰۲۷ يسنا ۲٩‏ و ۰۸ لدو زرف ۱/۱ وند ۱۸ و 

۰ يشت ۲۱ و ۵ و6 ۲/۱ وند ۱۶و ۱۲ ونده آو۰۴فدوآ و6 ۲/۱ وند۸ و ۲۵یا درره 
۱بشت ۱ و۱۹ و6 ۲/۱ بشت ۱۴ و۰۳۷ دو و6 ۲/۱ بشت ۸ و۱۱ ند فا رر . و مت ر 
۱ وند ۲ و ۱۱ در دود ۳/۱ بسنا ۷ و ۲ ۰ درف زریر رن ۶/۱۷۵ وند ۱۳ و ۲۸ .وند ۴۴ 

و ۰۱۸ وند ۱۱ و ۱۲ ود تب وروی و ون سي ۶/۱ بسنا ۶۵ و ۵ یدق رورت 6 ۶ ۷/۱بشت 

۱ و ۰.۱ 


در ۳۵ ((دل ۰ ۳ ۰ 

aeva: in this manner, thus; ۱‏ 
آ او : این جور » بدین‌سان » اینگونه » بنابراین » از این روش که 4هد رریر سوووووند ۳ 
و ۰۴۰ وند ۷ و ۰۱۳ دد فه ررم_ص۳ وا بشت ۱۳ و ۰۱ 


نا ی یات ٭ یروا رد-۲ ز عناط so,‏ : 26۷202 
e‏ ۵ و ۰۱۷ 


ررر 9 ددالك ,رر ی ورای [۱ ور ۵ لب , epee?‏ 


aevo-dasa,aevandasa: eleventh-11th (+¥ ~J} ر فده‎ j 


1 او و دس اوندس ۱ 
بازد هم › ی تس ۱ وند ۱۴و ۰.٩‏ بشت ۱ و ۸. بشت ۱٩‏ و ۰.۲ 
ند 09 (2 دهع »۲/۱ وند ۵ و ۲۸ دد ت وو .هید ع۲/۱6 ون [ و ۰۱۴ 


رد ۲۹۵ ور 7 ید دد ۱ ° ( رزوی رم ندید 6:۲ 


r ۵ ہے‎ 


آاو و دسن" : بازده - ۱۱ .  eleven-11‏ 26۷۵-02520 


ند یر روط - 3 لدد و د دد 0 ( نہ ۲۵ زرید - ۰۱ تس ددس . ) 
aevo-gaya: one piece;‏ 
1 او و گای: یک تکه‌ید مم رر چا عع ددد ۲۱ وند ٩‏ و ۸. 


۲۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


دو ورجا - ژد مہ ررد ۱ .ویم دد ) 
aevO-data: the only created;‏ 
آ اوو دانَ: تنها آفریده‌شده»آفریده‌شده ویژه عدفاوور وا وی ۶۸۱ يشت ۷ و ۵. 
7 سص)6 ۲/۱ ویسپرد ۲ و ۲ ۰۱ 


رر یر روا ن رټ ند one step; one foot;‏ :۵۷0۵-02082 
آ او و پاذ : یک پا » یک گام one step; one foot;‏ 
دد دو رر ا ن س ۲/۱۲6 بشت ۱۸و ۴. 


ند ۲۶ ور - 6 دده و ددد دد ۲ رد ۰۱۰ ق دید که ووی ١‏ ) 
aeva-mahkya: in the course of one month;‏ 
وراه س ۵ مت 


1 اوو مہی . ۽ یک ماهه » دوره یک‌ماهکی ( (زن آبستن :د یک ماهه ) نرفپ رر 6 دور ك 6 . 
۱ وند ۵ و ۰۴۵ 


سوا مه لع جات نی نی 


. aevOo-saré6o-fyaesta: name of a person 
رټ ت ور‎ ۳۳ 
او و سرن و غیکشت‎ ۱ 


تاه کی دمو وریا سد 9.16 2 يشت . يشت ۱۳ و ۰۱۲۵ 


دداردد 6 دد . ( 2 
| اسم aetna: fire-wood fuel;‏ 
هزم » هیمه » چوپ سوختنی مریم موه چا ۱/۱ (۲/۱) وند ۸ و ۷مرولووه 46 ۲/۱وند 
۸ ۰۲۷ وند ۱۴ و ۵۵ يسنا ٩‏ .یود عد6 ۷/۱۲۵ يسنا ۶۲ و ۲ ۰ فد ګتد فد ۲/ اوند 
۷و ۰۲۸ یدنه ووهه ۲/۳ يسنا ۷ و ۲ .۰ دوف عد6 لوټ ۳ و ۲ وند ۵ و ۰۲ وند ۱۴و ۷ 
موفه وی )لو ۲2۵ ند ۲/۳ يسنا ۴ و ۰۱ يسنا ۲۲ و ۰۳ ویسپرد ۱۱ و ۵ ند فاایر6 پروزیدچا- 
۳ وند ۱۶ و ۰۲ ۱۱ ید وا وه ( ار ۶/۳ وند ۱٩‏ و ۰۲۴ ۰۴ 


رر دو ییا - ویرصص دم ٠‏ ( بد فپ دده دد ملک بر دد مم دد ۰( 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۹ 


aesmo-zasta: having (the Holy) fire-wood in the hand; 


ااسمو زست ؛ دارنده چوب سوختنی برد ست »هیزم بد ست فد فل فده اء گ یریدم ۱/۱4 وند 
۳ و ۱. بسنا ۶۲و ۰.۱ يشت ۱و ۰۹۱ 


بر مت نب ۰ ۰۱ ان 
aeša : wishing, having the desired effict;‏ 
| اش : کامیاب» بکام 
۲-آرزو - خواهش ۱ desire;‏ و wish‏ -2 


ند ۷3 3 لد 4 ی 


aesa: a measure of length; 


1 اش: یکهء سنجش درازا - یک رتنا وف یک ارش درازا 
ھور ۷ تلح دند درت تن بد (۳) ۰ نک فد ۲۵ص لئے . :۹66 


دد وب کی در ددید . (CI)‏ ۱ 
aesasa: wishing, desiring;‏ 
1 اش خواهش» آرزو . ند دا دی ور ددد ۱/۲ يسنا ۳ و ۰٩۹‏ 


ی 


دد ادل دوه صم ند ۰ ورف ۰۱) 
greatly desiring;‏ ۶ 26515 
آ اشیشت : بسیار خواهان › آرزو کننده‌تر » آرمان کننده . 


ا مسب وس 
of the length of easha'‏ و29 ز 2656-02 
آ اشو دراجنگه : بدرازی یک ارش 


دد دا۷ ۳۵۵ 6 دد . 9ر ۰۱ ) 


آ اشم خشم ۰ تند خومی wrath;‏ : 265۳08 
ید فا فیح 6 و ۱/۱ بسنا ۲۳ و ناروح )۵)6 ۲/۱ بسنا ۴۸ و ۰۱۲ 
the demon of wrath; opponent of sraosha:‏ -2 


۱/۱ بسنا ۴/۱ و ۷. 


دد ٣١‏ رل و داق“ صم دد ۰ ا(ندد۷ دی هبه وړ 9( ۱.) 
aesmo-karsta: produced by wrath.‏ 


آاشموکرد شت. نتیجه؟ خشم, بهر ۵ خشم» آنچه که هوده از خشم و تند خوبی بف ست ا ند 
لد دوع ۵ وید مپن ۷۵ | ۶ بشت ۱۳ و ۰۱۳۸ 


ددم وی 6ط - ETE‏ . (م د۷ دن » دد ۰۱-29 ) 


aešmo-druta: rushing with wrath; 
آ اشمو دروت ۽ با خشم بورش کزر ل‎ 


دد ۵ دیس ما واس __. (دد تاریخ 4د - اد( ) 
increasing wrath;‏ :۵65۳0-۷۵۲60 


آ اشمو ورد : خشم افزام وههن 6[ ۔ وار ڈهوچر» ۶/۲ بشت ۱۳و ۰۱۳۸ 


دد م2 بوص ورو صم انفد ۱ 
name of an illustrious PES,‏ ۶ 25 ۱۳۵ 1 ۵0 
آ ایغ متستور : نام یک کس نامور 
ری بشت ۱۳ و ۰۱۲۵ 


. ۵ 


aoifra: a particular kind of evil; indigestion; هت‎ 


متم ۳ 


i |‏ فر یک جور زشتی ویژه » گونه‌ای از ناخوشی یدیا 9م ۱یا > د فرط دکی دد زپپ۶/۲۵ 
پشت ۱۳ و ۰۱۵۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۱ 


نمیا( (رتص رد . 


aourvata: perfection (J); kindness, favor (Har.); 
sacred vow(mi); valiant (D.); 


آ | ثوروت ؛ مپربانی» دوستی » پیمان ورجاوند » دلیری ند طارژرر يرګ چوه ۲/۱ 


ددسایل صا - اند ند(  .‏ ( 4يا چە ) 


aoxto-naman: of the spoken name; invoked by his name; 
آ اخت نامن: بنام خوانده شده‎ 

بنام خودش خوانده لوگ صا و 6ه !66 ۲/۱ بسنا ۲ و ۰۳ يسنا ۶و ۰۲ يشت ۲۰و 
۱ ویسپرد ۲و ۶ دای ص۰ چ ایر( ۳/۱ بشت ٥و‏ ۰۳۰ ۰۵۴ يشت ۸ و ۱ انوم( 
و میریم و ۶/۱ بشت ۱۰و ه. ویسپرد ٩و‏ ۵ بسنا ۱و ۲. يسنا ۲۲ و ۰۲۷ 


ue‏ ( ددشم در وی 


aoganh: strenght support, aid. gladness(M.); 
ا گنڅه : نیرو هنف » پشتیبانی » باری › خزسندی » خوشبختی‎ 
۰۱۰ و‎ ۲٩ یدب[ و ا ۰ ۲/۱ سنا‎ 


۳ سط ت ده ) گید فدص عم لل ( ند طن د وه دوم + ٤‏ 


30822025 1 688: most supporting or helping; 
اوو هو وج‎ 2 
۰۲۷ ۰۲۶ گزدستم : باورترین » پشتیبان‌ترین, وی ۵۵۳*۵9 ۱/۳ وند ۷و‎ | | 


سات تدا. 
د aogar: strength; support. aid.‏ 
آ گر نیرو ؛ پشتیبانی » نگهداری » باری » کومک . ۱ 
ند طا > مد د ۲۲۷۲ دید . 


1 کمد ئچا 5 2 202 


۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ند طا ۲ ند وره . نگ فه 1 فوط ۳ دہ 3 ره See:‏ 
دد با م دد دو 6 دہ نگ ما ند لاء - ([. See:‏ 


دیا یځ لے س + ام ) روز واس ۰۱ ) 


aoj: to call ۶ to name; 

1 اج : نامیدن » خواندن » بنام خواستن ندیه مد وهی ۳/۱ وند ۱۳ و ۰۳۰۲ ۰۴ ۰۷۰۶ 

بشت ۸ و ۵۱ سم ممم رر .وریا بو یسنا ۵۰ و ۰۱۱ ند طا 6 فد ۳/۱ بشت a‏ 

ااا ۱/۱ یسا ۸.۴۲. سطع ندز و ۱ وند ۰۲ ۱۰ .وند ۱۸و٣‏ (وصم هه وا 
ساچ ۲ه وعد ۱/۱ بشت ۲۲ و ۴۲ درو دد د ۱/۱ بشت ۱۷ و۰۱۷ 


رد ما ددی. (وامگ.) 
2 
aoJanh; strength ; power;‏ 
1 جنک : نیرو ؛ زور یط4 ۱/۱ بشت ۱۹و ۰۶۸ يسنا ۳۰ و ۲ .س6 ۲/۱ بشت 
۸ و ۰۲۴ يشت ۱۰ و ۰۲۳ يسنا ٩‏ و ۱۷ مد مدعو ۲ فد ۲/۱ يسنا ۷۱و ۰۸ بشت ۱۳ وا 
یشت ۱۰ و ۱۷۶ یه لا مد وګ ۲/۱۳ وند ۱۵ و ۰۱۰ بشت ۸ و ۵۵د ا د3ل فود يسنا 
۵۰ و ۲ ندا موه ۶/۱ بشت ۱۳و ۱۳۴ یی فصع ۲/۳ بسنا ۵۷ و ۰۱١‏ يسنا و۰۲۲ 


ور ۸اد 3 که لد 8« ( سط دوهی 


aojanha: strong ر‎ powerful; 


1 TT 
۰۱۴۰ آ ا جنگ : نیرومند » زورمند » تواناء ۵ هگ ۵40 ۰۰ طابر ۲/۱ يشت ۱۰ و‎ 


وربا ادد ددد 5 : ao jayeni‏ 


See: . بت‎ 6 ss S3 حینی نگ‎ | | 


سے 


دیا یا ون مس «دی . سط اھ و ت زریکا . 


aojonhvat: powerful, strong; 
d~ ہے ر اا ° چ‎ 


| | حونکہوت 


فرهنگ واژه‌های اوست ۳۲ 


نیرومند » زورمند دد طن ده ۳ ده - نیرومندترین ۰ ند 0ا دد هه 093 . = نیرومندتر » 
د و ۲/۱ بسن ۳ و ۰۸ ۱۶ دوک زرد از ۲/۱6)(۵ يسنا ۳۴ و۴ 
سل م 3 ( ر۱۲۳ / ۲ يسنا ۵۷ و ۱ اداج 2 ون درت ۱/۱ ( (۲/۱) بسنا ۲۸ و ۶ .يسنا 
۱ ۰۴ وند ۲۰ و ۸ یرظان ۵3 67 ند ده ۲/۳۵ يشت ۱۳ و ۲ نو اا دد دہ یں تب یہ . 
۳ بشت ۱۳ و ۰۱۷ ۴ء۶ سط ددص ا ۱/۱ بشت ۱۵و ۰۴۶ يسنا ۱۰ و ۰۹۸ بسنا ٩‏ 
۵ يسنا ۲۹ و ٣ط‏ ویم م٤6‏ ۲/۱ بسنا ۵۷ و ۰۱۳ بشت ۲۳ و .٣‏ سلطا دوه ۳/۱ 
وند ۱۷ و ۱ ود طا ووه هم فع ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۷ ۲۶ یلا یه م سره ۲/۳ بشت ۱۳ 
و ۰۱۷۵ید طا وىه صم ید ۶/۲ يشت ۱۰ و ۰۱۴۱ 


لئ 1/0۲ ۰ (ماسک 


آ احی: تنود » نیرومند » ستبر . powerful, stout.‏ رز[ 20 


ل ۱ بشت ۱۵ و ۰۴۶ 
سل ۱ (دیری و 2 صم ر ۰ ( دم طا 3 . یس6 ر یه مم) 


20 [0-۲ 2001 512۶ in the enjoyment of the د‎ stren- 


بر ور وه 4 جو 
ااحو رامیشت بمپر من از نیروی بسیار ڪ;gth‏ 


ندا اا د دد وا کے ۰۳) 
aojya: powerful ; more powerful;‏ 


1 وج س 


آ اجی : زورمند » نیرومند تر فد یا ا دہ د ۷/۳4۵۵ يسنا ۴۶ و ۰۱۲ 


دیا صم ند 7یا سد - ۰۳ ) 
أا سرد رقا ۰ aota: cold‏ 
ب ام ۱۲۳۰1 ۱ د باد سرد وند ۲ و ۵. يشت ۱۰ و ۵ يشت ۱۲ و ۲۳ راکم ع6 د 
۲/۱ یشت ٩‏ و ه افدطم سال e‏ یہ کور سے ۱۳۳ / ۵یشت ۱۳و ٩۸ن‏ سطا مس -لآه ع 
سرما . هطممع 6 ۱/۱ يسنا ٩و‏ ۵. يشت ۱۵و ۰۱۶ مط 6 ۰۱۹ 


طش نگ ما میک ۰ See:‏ 
وال ۱ [ ند در ۰) 


۳۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


آ ار : موزه» پاپوش (کفش) o‏ 
سط هه مت ۲/۲ بشت ۶۴ و ۷۸ .اط و و6 ۶/۳ وند ۶و ۰۲۷ 


oA‏ ((ند إن . ( سط ا.) 


ee e‏ ۰ 5 ۰ ۳ و 
| اثرون : جوراب » پاپیچ » پاپوش. ao@ravana: a stocking.‏ 


نہ با ول یه روید وی وند ۸ و ۲۳: 


سط ۶9( ئ له ۰ (بسنا ۵۱ و ۰۱۲) 


aodéréSéa: basm's (M.); they push back (Har.); evil; 
wickedness; (D.). . آ آدرشچا: همآغوشی‎ 


دد سل لب . یامه ۰۳۴ ) aoéa:‏ 


water; a large volume of water; the basin of the river 
tigris (D.) ا اه ات ا‎ 
۰۱۸ دامنه‌رودخانه تیگره مط دد ۷/۲9 وند | و ۰.۲۰ بشت ۱۲ و‎ 


نس وریت 


آ انی = ارزیر = قلع. وند ۸و ع۸۶. ع۹. aonya: Tin‏ 
فداه ای نگ نب ۱ قافتا تب See:‏ 


فا اون و رو نداد ٠‏ ژله دزیدت )۰٩۲‏ 
AVARA' : lower, nether;‏ :320۲2 


آار : پائین» پست پرو لایر وند ۲ و ۴۰. يشت ۵ و ۰۶۲ ۴۷ط لیدب بود .يسنا 
۳ و ۰۷ 


وط دلا دد د میب ۶ 20521 
آ اشئيت نگ ( عأ عت See: ) ٠‏ 


e 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۳۵ 


تیار و درولا دا 
د طاو د و که 0 هه = هوش) aošanh:‏ 
1 امنگه : مرگ » ناخوشی » بیماری 
بط فیح وا ۱ وند ۱٩‏ و ۳و ۴۶ يسنا ۴۳ و | .و یہ وریا بط ند وی . 


دانع لد 3 له ار ند ایکا ...سای سین 


؟ م 
aosanhvant: (1) perishable, mortal;‏ 
~~ @ ۵ و ۵ سه ۵ 
| اشنگپونت مردنی »نابود شدنی »تباه‌شدنی د طت يد3 ره هدع ۱/۱ وند ۲ و ۶. 
دطاتي رو ری ی ۱/۱ وند ۲ و ۶ این موق بر در سج می .۶/۱۳۷ وند ۴ و ۰۵۰ 
deadly; murderous; ۰۸۵۲ ۰۵۱‏ .2 


۱ وند ۱۳ و ۰۷۲ ۰۷۳ 


د ایل دعوم دد ۲ 


aošanta: comverse ye(D.) you. 
ا 6 س‎ 


آ أشنت ۰ روی سخنم با شما است › ترا پا دآور می شوم ۰ 


تسود 


آ اهنت : نابود شود » بمیرد . may destroy.‏ 2۰ 16 20528 


لدالکه م بت . 


205۲2۶ (1) thigh. (2) the lip; 
۰۵٩ اشت : (۱)ران. (۲) لب» لبه ور طا وه ص ررر م دد وند ۷ و‎ 1 


سط ی | رای ۰ 


aoSnara: name of an illustrious personage; the coun- 


seller of Kavi Usa. : آ اشنر‎ 


نام کسی‌نا مور که‌رایزن کیکاوس بوده‌ااست . ددط تک سرا ۱/۱ بشت ۲۳ و دد طیم زر(۳۵ 


۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۶/۱ بشت ۰۱۳ ۱۳ .بورداود : آندرزدهنده 


داید (۱) ([ درو ی ) 


aka: evil, bad, wicked رو‎ abominable. 


اس 


ك : آک» زشت » بد ۰ بد کار مم9 فد .6 سسوم وین = اند یشه‌بد = بداندیش دودو 
= روان بد » منش بد فرق‌سوووی. و0 = بدتر» تباه‌کارتر ووم و وهه هم وه بد ترین » تبه 
کارترین . دو ل ۱/۱ بسنا ۹٩‏ و ۰۱۵ يسنا ۷ و ۰.۴ يشت ۱۰ و ۲٩‏ .رو در توم ۷۳ ۱ 
يسنا ۳۲ و ۵ فرع 6 لدا / ۲ يسنا ۴۳ و ۵ .ند9 £ ۲/۱۵۲6 يسنا ۲ و ۴ .د69 د 
۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۹۶ ید ٩‏ ففف ۱/۱ بشت ۱۹و ۰۴۶ نو ۳/۱39 يسنا ۴۵ و ۰۱ بسنا 
۲ و ۵ وند ۱۹٩‏ و ۴ ىدۋس و ۴/۱ يسنا ۴۲ و ۵. د 9سد ۵/۱ يسنا ۳۲ و ۰۳ يسنا ۴۳ 
و ۰۵ يسنا ۵٩‏ و ۰۳۱ یر كه ۱/۳ يسا ۳۲و ۱۲ .یرو رده ۳/۳ يسنا ۴۶ و ۱ایستا 
۳ و 9۰۱۱ 42 ۲/۱6 يشت ه ۱ و۰۲۶ فد دنو نه چا ۲/۱یستا ۱ ۵وع ۰ نر ج (فدګ) 
۱/۱ يسنا 1٩‏ و ۱ .ند و نە ۱۱ سنا ه ۳ و ۴ ۰ برم‌روه هم ) 6 ۲/۱ وند ۳ و ۲۵ .۰ 
يسنا ۳۳ و ۴ لوم و دمه هم للده ۴/۱ وند ۵ و ۶۲ در رەه س ۵/۱ يسنا ۷۱ و ۱۵. 
ردم ووهه صم ند ته وو هد۱ / ۶ يسنا ۳۲ و ۱۳ .لد ددا م ۱/۲ وند ۷ و ۷۰ .ندم ووهه هم نید 
۳ يسنا ۳۲ و ۴ ور وهم ند فر رهد ا ۵/۳ وند ۱۴ و ۱۷ ندا ونم ند چر6 ۶/۳ وند 
۸ ۰۱۷ ۰۲۵ 


د۹د (ت C0987‏ 
aka: a hook, a clasp;‏ 
اي ؛ چنگک » چنگگ ماهی‌گیری » چنگال » ید 9م ۳/۱ بشت ۱۰و ۰۱۲۵ 


ند9 دد صم ندند ۰ ( دم رد ) 
akatasa: name of a demon‏ 
آکتش بدتراش» بدساخت » بدنهاد . نام کسی بدکار. وروم ر6 - ند مرکم رتل و با 
۲/۱ وند ۱۰ و ۰۱۳ ۱۳و ۴۳. 


دد 9 دد [ فش ۰ ( مد رز ۰) 


akana: a hook, a bent handle; a stirrup; aquiver; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۷ 


اکن چنگگ › حمییك ۵ » ل سته » رکاب‌زین ‏ لو لسن 
و 
تیردآن ی در و و ری . دد وی ونر ۰ 6 سک ۰ ف بر مزب - ند درو , برح سم وند ۱۴ و ۰۹۰ 


۰ زد ند و ولش لب‎ 
akaya a: name of an illustrious personage. 


سے سے سے کم 
۰ 


ند و ند دد دد > لدو( 9) ندج رزیت ( 
akarana: boundless;‏ 
اگرن: بی‌کران » بی مرز » بی‌پایان . 
رد 9 فد ندل لد ۴۰ ۱۳۲ ۱ يشت ۸ و ۴۸ .دد29 لد[ 6 ۲/۱ ویسپرد ۱۸و ۲ .ىدد ر6 
۱ (۶/۱) وند ۷و ۰.۲ وند ۲ و ۵. وند ۷و ۱۶ و ۱۷ و ۸ ۱ه یر اور روا دهشت ۶/۱ 
وند 9۹ ۱۳ و ۰۱۶ ده 9 نامر و ۷۵ ۷/۱ وند ۱٩‏ و ۰.٩‏ 


د9 ند اویه صم لد ۱ اند ب دمص ) 


akar sta: uncultivated: 


آگرشت ؛ ناکشته » کشت‌نشده » بایر .ند ویر وهه ې د ١/۱‏ وند ۳ و ۴ ٣دوس‏ ایدم ندز پر٤‏ 
۳ وند ۷ و ۰۳۵ 


قال 39 ۾ (سدعدو,) 
aku: a piercing instrument: a hook:‏ 


) ٠دو‎ .[ دال , ( د9د تب‎ ٩ - و‎ ٩ زر‎ 
akuda: 01( 21۷1 وه‎ evil (things), (2) producing 1 
O REEF E آکود‎ 


ر ول 9 سریعه* ۳ يسنا ۲۳ ۱۴ = 9 لد با ريشه ۳ = بددانش 


بر 9 و ور لد . ( در 3 ند ۰۱ ) 


۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


akoya: evil; woe(M.); chastisement )0۰(‏ 
آکنویا: بد. غم » اندوه » پادافره کارهای زشت . ندا و نید ۱/۱ يسنا ۱ و +۸ ۰ 


پورداود : بد » زشت 


ردوګ مد .... ( تیه ۰) 
infection, uncleanness;‏ و ۶1111۳8655 :27۲1 
آختی؛ اخ و تف (در زبان کنونی پارسی ) بلیدی ۰ چرکین » پلشت .ناپاک »لوده 
برس مدق ۱/۱ وند ۶ و ۰۴۳ يشت ۱۲و ۰.۲۳ وند ۷ و ۵۸ .ود ۸8 و ۳ فف ۳۳/۱ وند 
۵ و ۲۷ وند ۶ و ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰.۳۹ وند ۷ ۰.۱۰ ۱۱ مد صم یو ( دل مم ند رها م 
۳ يسنا ۳۶ و ادص د |6۲ ۶/۳ وند ۷و ۰۵۳ 
۲- بیماری » ناخوشی 195 sickness,‏ .2 


یله و به ۱ وند هھ و ۲ فد (بلر6 ۱۳ ۶ سنا ۱ ۰۱۱ 


رو بال ده دس 0 : ۷2 242 


the sorcerer akhtya' who challenged Gosht-fryana to solve 

99 riddles. which the 1ather interpreted to the amazement 

of the former. 

آختی : اختیه نام جادوگری است که در گفتگو و (پرسش و پاسخ ) با" يوشت فریان" نودونه 

۵ چیستان را پرسش کرده سی ص وو چ ۱/۱ بشت ۵ و ۸۲ . لیم 6 ۲/۱ يشت‎ )۹٩( 
۰۸۲ و‎ 


وربا ص . ز سیو ۰۲ ) 


ax5: to guard, to watch, to see; 
. آخش: نگهبانی کردن » دیده‌بانی کردن » نگاه‌کردن‎ 


لد کنو - سد بر ۲۳۵9۲ : ۷-۵-5 ۵ 


آئیوی | آخش to watch over;‏ 
و رهم و 
همه را نگهبانی کردن » همه را نگاه کردن ر ر رکه د و ند رز ۵ دو م ۲/۳۵۵ بشت ۱۳ و ۰۵٩‏ 
9 
٥‏ ۶ گنه مد سدس دیع ند دو ۳/۱ بشت ۱ و ٩‏ کته د دسلا دیع هم روس ۵ ۳/۱ يسنا ۵۸ و ۴. 


ف ا وح دد د ودد 0 ( تج وید مه ری 


axšaena: not lean. not weak. strong. : آخشئن‎ 


e 


زبر » درشت » خشن » ناباریک » نیرومند سی فلج فلا ور »> ۳ وند ۲۲ و ۰.۴ 


رل کم 1 و . ( له و سل صر مد ت ند ز. ) 


ax§afni: not pertaining to night (Lit.);not dark;light 


آحشفن : (به شب وأبسته نیست ا some;‏ 
بی‌تاریکی » > روشن .رر ول وم د ۵ 6 ۲/۱ بشت ۱۴ و ۰۲۰ 
ا ( و ) 
axšayant; having no means or resources;‏ 


۵ سر سرت ۵ لو ۰ 
اخشینت . بی‌پایه » بی‌نوا بی چیز »بی معنی ر رت قل هد ددند تفع دوم ۳ ۱ يسنا ۳۵ و ۴. 


رد ل فاا ند د دند ی دد . ۱ ی و () 

not ruling;not 620۳1۳8 ;supremacy ;‏ : 273 ۷ 2 5 2۷ 
آخشیمین ۾ نافرمانروا » ناخشنود » ناکام » ناتوان ۱ ۱ 
مت ج ید دعم 6 ۲/۱6۲۶ سنا ۸ و ۶ ۰ هو دیع بر درک 1 ۱/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۹۶ = بی‌زور 


دد لح ۵ وم . ام به فاح (ه موی 
displeasure; disfavor.‏ : 1 2501 
آخشنوئیتی : ناخشنود.» بی مهرود دوع وه ۴ ۱/۱ وند ٩‏ و ۴.د دع إل م ن فم ۰ 
۱ يشت ۰١۱و ۰۱۰٩‏ 


۹ ا ر دق م نم 1 25 و181 275 


»0 © س 6 


اخشتت حد صم مرف , °+ فومم نید ۰ See:‏ 


فد بل ۱۲۵۵ هم د ۳ (ند د رمن رب ای 


۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


2 8 Displeasure, ۰5, ۰ 


سس 6 6 
۳ 


آخشنوت : ناخشنود » ناخرسند در ولج ۲/۱6۳۶ یشت ۱۰ و ۰٩‏ ۰۱ 


دد ده ۵ دف , ر( 


axafna: sleepless; awake; 
۰۷ و ۰۲۰ پشت ۱ و‎ ۱٩ آخوفن : بی‌خواب› بیدار سے ر 3 ع1 ۳ وند‎ 


وک که بت ن نو در ۵ 1 فد ۰ ) 
axafnya: not sleeping; wakeful;‏ 
آخوفنی اخفنی: بی‌خوابنده» بیدار» هوشیار ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ٩۳۹بسنا‏ 


۳ و ۰۵ 


ود ATS‏ ( د۸ .)۳ 
not eating (food);‏ :۶ 222۲ 
ند سل سرا پر بر - نه‌خوررن ۰ 
آَخُور؛ نخورنده . لد اند ا ۱/۱ وند ۱۳ و ۰۲۸ 
رز تچ دد نہ چ . ( ند سد سیر ا ۰۱ ) 
one who does not eat;‏ : 1 ۲20 33 


آخورنت : ناخورنده» کسیکه نمی‌خورد مدد ۶/۲۴ وند ۳ و ۰.۳۳ 


رر لک دد اع مدد . رسد ۰۱ ) 


axaréta: not decreasing; not perishing; 

آخورت unconsumed: not seizable(D.)‏ 
ناکاهنده » نابود نشدنی » نامردنی » ناگرفتنی م۳0۵۳ ۲/۱6 يشت ۱٩‏ و ۰۴۵ ۰۴۷ 
ھا ۵ نی د ۲ ص ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۱۴ يسنا ۲ و ۰۱۶ یشت ۱۹ و ٩۷‏ درل ند( ته 


۲۱ بشت ۱٩‏ و ۴۶ .پورداود : نخورده » خورد هنشد ه ۱ 


رد للارر دو 2م دى . (دد بام مدص ) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۱ 


32۷2512: not 6202۵016 or palatable. 


اضوست : نخوردنی ۰ ناخوراکی » ناگوار وې مد تدم یر ډځړه ۶/۳ وند ۷و ۰۳۵ 
و ( سد ام م) 
destitute of lustre;‏ 3220۳2 


آخواثر: بی تابش» بی‌فروغ » تبره .سر ول و ۸/۱ وند ۱۸ و ۰۳۰ ۳۳.وندع۳ و ۳٩‏ 


دد کا ددر تل س ۰ ( ید + ۲ نند کی دب ) 
axasa: not eating : abstaining from food;‏ 


آخواش: نخوردن ۰ پرهیز .ید۳ ددد ووم ۷/۱۲۷۵ وند ۳ و ۰۳۳ 


آگوشت = کر » ناشنوا » بی‌گوش دد چه ع د ی کر not heard;‏ :280516۵ 
لہ وه ر تیم ده ۲/۲ يسنا ١٣و‏ ۰۱ 


رد 62 ۶( 
آگنی: خون » خونابه » شيره . blood;‏ : 28691 
رد ععع ۾ ده دب بسنا ۸ و ۰4۵ 


لد لس . aa: evil, badness; sin;‏ 
آغ: بد » بدی» زشت » گناه س٤۵‏ ۲/۲۲ وند ۱ و ۰۷ ۱۵ برع ند راء سع مد ردم هگ , 
= بد » بدکار. کناهکار . سے ره ۲/۱ وند ۲ و ۰۲۲ ٩۱و‏ ۰۳۰ يشت ٩۱و‏ ۰۹۶ يسنا ٩و‏ 
۸ عم 62۴2 ۲/۱ وند ٩۱و‏ ۰۴۵ يشت ۱۹و ۰۵۷ فص وند ۱۸ و ۰۹ برع نله فلا 
۱ وند ۱۸ و ۱۱ و ۱۲. یوج یټ ۱/۳ يسنا ۵۷ و ۰.۱۴ 8 له ۲/۳ وند ۱ و ۰۱۱ ۱۲ . 
۳ وند ۵ و ۰۲۶ وند ۰٩‏ ۰۵ نع ددد دوه ۲/۲ يسنا ۱۲ و ۴ لمع مد[ پر ۷ دب ۳/ ۶یشت ۱۳ 
و ۰۱۰۴ یبرع در یلو ۶/۳ بشت ۱۰ و ۰.۲ 


وو 9 دد 9 لد ۷د . زوع ند سد و روا اند 


agadaena: of bad religion; (Zohak) 


۴۲ فرهنگ واژه‌های | وسا 


سے سے سے 


آنغدشن ٠‏ بددین » بدنهاد (زهاک تازی ) ممع دم وه دل س یشت ۳ و ۰.۳ 


CE Re 


فن . بد » زشت یع دم هس يشت ۴و ۶. evil:‏ 2 


ید ع ید (۱ E‏ دعس 
doing harm; injurious;‏ : 27۷201 5 3 


اغونت. زیانکار . ویران‌کننده پرق نه دونه ۳ ۶/۱ وند ۷و ۰۲۷ 


ید2 ددد رو یراع ؟ a‏ ( یره دب 9 مادلگه 
a worker of evil;‏ 62 212۷3۲ 


آغاورز : بدکار » بدکنش .رع درد درد ۱/۱۹۵ بشت ۱۰ و ۰۵۲ 


ند 2 ردیل ے. 
a kind of disease; an evil eye;‏ ۶ 1 26525 
آغشی: یک جوربیماری » چشم بد » تنگ چشم .بیع نم دف ددسب) ۶/۱ وند ۲۰ و ۰۳ ۰٩۰۶‏ 
پر ند دیع ۲۷۵ ۷۲/۱ وند ۲۰ و ۰۷ ۱ 


۰ ۵ 2 2 ند‎ 
321 1 ۲ 1 a kind of distemper; 


آغوئیری ٠‏ یک جور بد خوبی » بد کنشی واو ۱ وند ۲۵ و ۰٩‏ 


250511: shivering (sp.); rickets (D.); 


اغوستی: لرزان . برفک (دهان بچه‌ها ) یا جوش پشت بچه‌ها 
7 
سے ها دوقم رف ۱۸۱ وند ۷ و ۰۵۸ 


بر و فلا ددا (ودد 6 ند 


2 2200۷ 2۳7802 : not decreasing; unfailing 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۴۳ 


sS 


آغرشنومن : شکست ناپذ بر › کا ستی نأ پذ بر . 
٣‏ فی ر۰ ۹ فل و = چلاندن » فشردن › a‏ يسنا ۲۸ و 


۳. 
ور (قف . (سانسکریت) 
top, head, summit;‏ -1 :25 
آغر: کله. بالای کوه » ستیغ » ماننده‌ها . ۱ 
۲ نخست . آغاز » سرآغاز first, begining‏ -2 


روع اچوا ۰ رو سرمب6 . دیا سه و6 ۲/۱ بشت ۱۴ و ۰۲۰ 


بر ادر یہد و ند مه فیلات دروم 

21۲ 26۲ 202 4 ۵و۸‎ : brother of Afrasyabi and 
2 ۳5 5 . آغر ارت : نام برادر افراسیاب و کرسیوز‎ 
و ۷۷ ات ای نی‎ ۱٩ مرگ مره یرب ی ها ۸۱ ۶ بد بشت ۱۳ و ۰۱۳۱ بشت‎ 


۱ بشت ٩‏ و ۰۱۸ ۰۲۲ بشت ۱۷ و ۰۳۸ (آغریرث- سرکرده سواران ارابه‌های جنگی ) 


فرع ند ((دد » ع اب 
(hair) of the head;‏ :2۳:۷3 
آنغزو: کاکل - موی سر .پر 8 امد درا ۱ بشت ۱۴و ۰۳۱ 


بر 9 ند ۰ a kind of disease‏ :2۶۲2 
آغرا: یک جور بیماری : سے چر٥‏ ۱ وند ۲۰ و ۰.٩‏ 


برع( 


آغرو: تنها؛ زن نگرفته. aru: unwedded‏ 
9 = شوهر ۰ جفت برچ ۶( برع ار - = بی جفت » تنها » بی‌یار .رع م ردروا ۱/۳ 
يسنا ٩و‏ ۰۲۳ بیع ررر ۳۴۳ يشت ۱۷ و ۰۵٩‏ 


دد 9( :رس ۲ ( یی( سب) 


۴۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


2۰-۳۵۷۵ : 1- (purifying) from the head; 
2- first sized; of the first quality آغری‎ 
سراپا (پاک کننده) ۰ ۲- کالای دست نخست » ازجورگرانبها :سرو خوت کال .برع ته‎ -۱ 


۱ وند ۷ و ۰۴۱ ۴۳ برع( ن هوې ۶/۱ وند ٩‏ و ۳۷. 


دد 3 < 0۳ دد anuha:‏ 
آنکوه ؛ نگ وید 2¥3 )ۈ43ھ. See:‏ 


دد 3 ۱ که ند( و ررکم دف » (دد بد ن ززند() توق سک .) 
~~ ° 
anhuharéstata: not eating; starving ; ۱‏ 
آنگہوهرستات خوراک نخوردن » گرسنه » خوراک نخور ده ددرو یه ند ١‏ وو ص نید ع ۲/۱6 وند 
۴ و ۰۴٩‏ 


) ۰ دد 3( که 2 ۰ زندو تور‎ 
anunî: the mistress of a family: a house-wife; 


آنگوهی : کد بانو »خانم خانەند 4( له ۲یس و ۲ يسنا ۳۲ و ۰۱۱ 


پرو(ت . ل(اسچ تد ر موی ۱ 

2۳3 decreasing; narrowing, destroying; 

آنگر : گاهنده» تباه‌کننده » نابود کنند هھ و ند 6 سرورووت اهریمن 

AHRIMAN : the destroying spirit; the 1۳۷15 1۳01 6 . 65۳0 و‎ 

۲-اهریمن . گناه‌مینو » روان ویرانگر و کاهنده. ۱ 

3ن6 سور رف | وند ۱ و ۲ وند ۴ تا ۰۱۳ وند ۱۵ و ۰۱۶ ۰۱۹ وند ۱و ۵۶بسنا 

۷ و ۰۱۷ يشت ۱۹ و ۴۴ و ۴۶ نوچا 6ند و ددو و۳ ۶/۱ وند ۱۳ و ۰۲۱ وند ۱۳ و ۸ 

نمو 6۰ ند ودد 6 ۲/۱ وند ۱۰ و ۰۵ وند ۱۳و 6292۵ ۲/۱ يسنا ۴۵ و ۰۲ 

ره پر ند - ند وت »بر رودا ۵/۱ وند ۱٩‏ و ۲ اسوگدته تلا 6 دد دزد ر را۱ /۶ وند فو۱۳ 

ونك ۰ و ۶ ونر 6 د دترا / ۸ وند ۱ وند ١١و‏ ۰۱۳ وند ۹ و ۲ جرعي ۱/۱ 

يسنا ۰۴۴ ۲ ددرت × ۲/۳ يسنا ۴۳ و ۱۵. 

= گناهکار » بد » اهریمن وار . sinful, evil; Ahriman-like‏ 


۴۵ 

دد وبا 6 دد د ۱ وید الب » امد و که . ند و [ درد درس 
anro-mainyava: (creation) of Ahriman; E to‏ 
آنگرو۔ متینیو :.اهریمنی Ahriman;‏ 


وابسته به انو ریق وت وف برع وند ۳ و ۰.۱۰ وند ۲۲ و ۱۶ و ۰۱۲ 


رر ولا 6 دد وا دود ( تور( با هد ود (۰) 
anrö-mainye: Ahrima'n.” the destroying spirit:‏ 
1 و مثینی: اهریمن » روان نابودگر . 
| وند ۱٩‏ و ۰.۸ 


ید 3 7 2 زود + ونودو 0 دوف ام 
anha iOya: not true-manifest; false; concealed;‏ 
آنگپ‌ثینی : نادرست » واهی » پوچ» پنداری » دروغ » نیست . 
رد و نوم تور و غه 6 ۱ وند ۵ و ۰۱۶ ۰.۱۷ بشت ۱٩‏ و ۰۳۳ 


دد ورن سا لا ء 6 اي ( ید + ەروس ) 
ر وه د 
anhaosemna: not drying, not decaying, Free from‏ 


آز . ناخشکید نی 


رها از خشکسالی e‏ ید و ع ند ات 6۲ 3 ۱/۲ بشت ۱۹ و ۲٣دون‏ دس6( 
۲ بسنا ٩‏ و ۴. يشت ۱۷ و ۰۱۶ 


دد 3 ر للد . و 
آنگا : بستگی خانواد گی anha: conscience;‏ 


پیوستگی تبار . بر و وع وو دید ۳/۱ بسنا ۳۲ و ۱۶. 


٩ ) رد دزم د۰ (دد رھ = هستی‎ 
anhu: the world ; the corporeal world; 


آنگہو: جہان هستی » جهان استومند = فد ص مې رز سک ند ور د ۰ یرنه رای رل3 که د 


= فسردوس ۰ بهشت » بهترین جهان » جهان مینوی . 

ددهم و وه هم ود ۰ دد و رور = بدترین جهان » دوزخ = ۱611 

رر ډو موم ویب ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۰ يسنا ۲۸ و ۰۱۱ یداه ې 6 ۲/۱ وند ۲ و ۰۲۲ وند ۵و 
۲ يسنا ۱٩‏ و ۲ درو ۷۵ ۴/۱ وند ۲۴ و ۰.۲ وند ٩‏ و ۰۴۴ وند ۱۳و ۰۸ يشت ۰او۵. 
يشت ۵ و ۰۱ يشت ۸ و ۰.۱۵ يسنا ۵ و ۰۲ دغه ردد ۴/۱ يسنا ۷و ۲۵ وند ۴0۰ و ۰.۲ 
د رر ره وزیا :ددد ۶٩‏ ززند رز ۰۵۶2 ۴/۱ بشت ۱۳ و ۱۴۶ .ید وه ند ((۱۲9 / ۴ سویمز ۰9 

۱ يشت ۲۲ و ع۱۶. وند ۷و ۰۵۲ وند ۱٩‏ و ۲۱ 09 ۶/۱۳۹۵ وند ۷ و ۵۰ ونسد 
۵و ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ يسنا ۴۳ و ۰۳ يسنا ۴۸ و ۰۲ يشت ۱۰ و ۱۳۷ .سوک (3 ا ۱۰/ اوند 
۴ و ۰۵۰ ۰۵۱ وند ٩۱و‏ ۰۲۷ ۰۲۹ يسنا ۱٩‏ و ۰۶ يشت ۱۵و ۰۱۴۴ دوک زره ۷ وند 
۹ ده و هدد دزن ۷/۱ يشت ۶ و 94۰۳ 90۲ ۷/۱ يسنا ۷۱و ۱۶ند که رد۴۲2 يسنا 
۵ و ۳ 3 9 سع, سرا (رالت ٣‏ / ۶ دنه رر فع ۶/۲۰ يسنا ۲۸ و ۲۲ ۰ فد و ی( د دی اه۲ ۷ 
ویسپرد ۱۱و۷ .يړ وګ دد چا ۷/۲ يسنا( ۴ و انعم دردد ګه ې ۷/۲ يسنا ۵۱ و٩‏ یره ی 6 
يسنا ۳۱ و ۰۱٩‏ يسنا ۲۴ و . د 7و ۱/۱وند او ۱ وند ۳و ۳۳ وند ۵ و۴. 
ند سه @ 6 ۱ وند ۱۸ و ۰۱۶ ۰۲۴ دد فده = زندگی - life‏ 
رده فده يشت ۱۰ و ۰٩۳‏ يسنا ۵۷ و 6۳.۲۵ دید 9 هلقو ره - جان » گان » نیروی 
زیست › = ۷102116۲7 5۳1711 va.‏ ¢ 6 ۷ م يسنا ۲۶ و ۴. يشت ۱۳ و ۰۱۴۹ 
رر وم ( ده ۲ یم = سرور » دارا و دارابی . درو ( یه په ۱/۱ وند ۲ و ۴۳ ویسپرد ۰۳۲۱۶ 
سره 4 ۱/۱ يسنا ۲۹ و ۰۶ هه د ۱/۱بشت ۱۳و ٩۱‏ حدالهن 6 ۷ فد ۲/۱ ویسپرد ۲و 
۴ يسنا ۱۹ و ۰۱۲ يسنا ۲۷ و ۰۱ يشت ۱۳ و ٩۲‏ نرو لاه نردوم فس ۲/۳ بسنا ۲۲ و۰۱۱ 


دد 3 که ۱ د کید ۰ 


o 
anhu®-wa: mastery, authority; 
1 


شو: چیره‌گی . استادی » توانایی . دم و وه زو گه ۲/۲۴٥)‏ بشت ۸و ۰۱ 


ند 3 لاه او نت , (ر ده 3هر .) 
mastery;‏ رو anhuya: sway‏ 
آز ی : فرمانروا » د ارای نیروی گزینش .یرو که ( دب8 ۱۵۵۴ / ۲ يسنا ۳ و ۴ه وره زورید 
۱ يشت ۱۰ و ۰۱۰۵ فد و وه ردوسد = دل » کانون » آگاهی درونیند3 ت («“ 5 ۵/۱ 


ویسپرد ۱۴ و ۰۲ بشت ۰ ۱ و ٩‏ سوه زرد لله کا ۱ يشت ۱۳ و ۰۴۶ دودو وه زد س٤۰‏ 


و۳ ۳۹ وی 
a o RE,‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۴۷ 


رد وم زر درللد و 2م فام . (دد و وه د.) 
seemly; fit for; arlght;‏ : 6 21اه 


آنگپویائیت: سزاوار باد » برخوردارباد » شایسته باد . 


لد 3 ن ور دور .۰ 


anhuyu: name of an illustrious personage. 


آنگپویو : نام کسی نامور ور و وم ووس ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۸ 


فد ۵۲ (ذ فنف ۰ ید و که ( ۰ ) 
آنگہوا: چان روان anhva: life , soul;‏ 
لدو ګېد ۱/۱ وند ۱۸ و ۲۷ يسنا ۶۲و ۰۱۰ وتو ور ۲/۱ وند ۵ و ۲۱ ونند 
۱٩۹ ۸‏ ۰ 

فد 3 ره ززند ورن .۰ (دد وه -۰۱۰) 


anhvanh: he who has lived or existed; 
۰6 باشنده» کسیکه‌زنده انست . رود سه د (ریدو ره + جوم )» دد ون دنګ‎ : 
۶۵و۶‎ 8 ۶/۳ 


® = ۰ ° 


دد دد وې مت( رهد - 2 ۰۲ 
acaetar: a punisher;‏ 


آچختر کیفرد هنده › پاد افره‌د هنده درلم ند د موس( 6 ۱ يشت ۱۵ و ۲۶. 
وغم ( ددم ددد نک سد - See: ۰ I۶‏ 
دد وه مورد نگ فد لدابت ۰ See:‏ 


رر وه ص نند - وا () 2 ددد 3 و۵ , 


0 
26152-۷6۲ 62۷3۵0۳: the worst deed; 


سے سے ی 


۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آچیشتاورزینگه: بدترین کردار » بدترین کا رىد دده م دد .هام( ۲/۱335 يسنا ۲۰ و ۵ 


دد دد یگ د و ید6 اد . (خاددو _ ) 
ajaiéyamha: not asking, not begging;‏ 
۵ س ۵ مه ۱ و 
یذیمن . نیوزنده » نخوآهنده هگ ېت ددسه ۴/۳8 يشت ۸ و ۰۴۹ 


سے r‏ 
اح 


دی ددددم دد ONE‏ 


ajasta: unasked, unsolicited; 


آحست: ايده واه hated, accursed.‏ )2( 
(۲ ) گجسته نھ دنرم دب ۳ و ۲ وند ۳۳۷ و ۰.۱۸ لدم دەم فمم ی دب دص" 
صو ید ۲ یه ٠‏ سل أ تدم یہ ۰ 


) :دس‎ 0 ( ۳ 
ajyamna: not stale, fresh; unfailing (D.); imperishable; 


دیا دد «ددد 6 () 6 ۲/۲ بسنا ٩‏ و ۰.۴ بشت ۱۳ و ۵۰ وند ۲ و ۲۶. ۴ س دد ودند 6 و۲ / ۲ 
بشت ۱٩‏ و ۰۳۲ 


نی د و زرر د 60 ر و ¥( 
آحیاً ئیتی : نپست از جان . بی‌زندگی ۰ ,11۶66 ajyãiti: absence of‏ 
بی‌جان » له = نہ › ک2 = جان . . .وی د ددد د صم بے ۵ ۲ا ۲ بستا ۰ ۲ و , 


ند عله دد إلد . (سعی) 
azana: a kind of sickness or distemper;‏ 


رن یکجور بیماری » بد خویی › بیماری دماغی . E‏ 


۰۷ ند وه نہ ابر ۸/۱۲۵9 وند ۰ و‎ ۰٩ For 


ارد فل رہ وه رقف وروند چ ) 


azahva: a kind of sickness or distemper; 


سس سق سے 


اآژهو: یک گونه از بیماری » بد خویی » بیماری روانی مد مله من راب۱۳6 / ۶ وند ۲۵ و ۳ وند 


۶ و ٩‏ ۰ ود وله دراه ررست ۷۶ ۸ وند ۲۰ و ۰۷ 


لل وله ر ٠‏ (دد یور( ) 


تن 


اژی: اژدهاء مار azi: a dragon, a snake;‏ 
وه هه ما“ ۲ فد ۱/۱ بشت ۵ و ٩۰‏ فدفله ۳ 6 ۲۵۸۷ /۲ وند ۱ و ۰۳ ود فله ۳2۶ 6 ۲/۲بستا 

9 ۱۱ بشت ۱٩‏ و ۴ . فد دك و و یمه ۱ يسنا 9۹ ۰ ود وله دد ده ۱/۳ وند ۱۸و 
4.۶۵ تد لاکره ۶/۳ وند ۱۴ و ۰۵ ۰۱۸ ۷۲۳ در وله و . 9 4 ید9 د - ازدهای نیش 
زننده = ضحاک‌تازی : (76108۷) هد عهء ۳۵۵ / ۱يشت ٩‏ ۱و ۴۸۰۴۷ ند فله یه . ودد س وی 
یشت ٩۱و‏ ۰۹۲ يشت ۵ و ۰۲۹ بشت ۱۵ و ۱٩‏ دنه 6 ۰ 9 دی بیو ۲/۱6 يسنا ٩‏ و ۸ 
بسنا ٩‏ و ۸. پشت ۵ و ۰۳۴ بشت ۰٩‏ ۰۱۴ ۰۱۵ ۴ مد فله لے 6 مد ۰ کەن 3 آیشت ۱٩‏ 
و ۴۶ دد فاون 9 تبه سود ۶/۱ وند ۱ و ۰۱۸ درول ¥ 9 دک دوس ۸ بشت ۱۹و۵۰ . 


رر ولهو ٩‏ دد او صم بت . لدد - ونر 9 ریه میت ) 


321-1۷3۲5132: (the evil) done by the serpent; 


۱ ې 
ژی کرشت . اژد‌ها نہاد »ژد هاکر دار »بد کرد ارفد دله و 9۰ اوه مک ۱ ۶ پشت ۰۱۳۱۱۳ 


کے 


ور ول و - بم و اند ۰ [ ور وله و + وى 
azi-CiOra: of the brood of the snake;‏ 
آژی چیثر : مارنژاد » مار سرشت ۰ جوجه‌مار .ید ووه,م وی مد ۲/۳ بشت ۳ و۱۱. 
نه مه د دای( ۶/۳6 يشت ۳و ۱۰ مدوله و .مر ند۸/۲ بشت ۳ و ۸ ۰ فد فلع وب 
۲وو بات ۱ يشت ۳و ۰.۱۵ د عله و ج دول ننم ¢ 666 ۰ 


زر وله و ((ددا 5 دش ٠‏ ند من , با وارد ۰( 
the pain caused by snake bite;‏ :221۷31۳2 
آژی واك: درد مارزدگی: ود مله و ما و۱۳ / ۶وند ه ۲و۳ وندء و ۹ندفلەوياسۈان مم ˆ 
[ ۸ وند ۲0 و ۰۷ 


ند کت .۰ 


۵۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


az: to tie, to tighten; 


ازء مانند پسوند در پایان واژه می‌آید و ستن و گره‌زدن را می‌رساند . 


اد -لندم واگ . : 01-3-72 
نی ا از عار to gird tightly.‏ )1( 
(۱) استوار بستن » کمربستن . (۲) نیاز ۰ 2 1۳01 (2) 
| ور پورگ دد وودد ۳/۳ وند ۱۳ و ۰۳۵ ۱۰۳۷و وید کید ید ۳/۱ يشت ۵ و ۰۱۲۷ 


دو گ_ ۰۲۷ 


az: (1) lead astray; to drive away. 

آز (۱) از راه بدر کردن . گمراه‌کردن و ر ګډو وها /۳ وند ۵ و ۳۷ فد کته دص ۵ وند ۱۸و 

۶ نویه فلکم سوند ۱۸ و ۰۶۸ ۷۵ دگ ریا -وند ۱۸ و ۰۱۲ بوک ۳/۳3 بشت ۱۳و۳۷ 
يسنا ۴۸ و ۰۱0 یدگی 64 ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۸۶ 


(۲) راندن (مانند ارابه) to drive (as a carriage);‏ )2( 
(۳) گریزاندن ر د کد د ۳/۱ بشت ٩‏ و ۳۰. ۰ ۰ to put‏ )3( 
(۴) آزاد کردن » رهاکردن . to set free, to deliver.‏ )4( 
ور ۶ ید ر ۵ و ۱ بشت ۰ ۸ TE Sn‏ 
(۵) گمراه شدن ۰ سرگردان شدن . to go astray.‏ )5( 
(۶) (اشک ) ریختن » روان کردن . to shed (tears).‏ )6( 


لد رز ند - ن دک ۳ 


2۷3-272: to lead astray : to steal off(a cattle). 
۱۸ آو آز : گمراه کردن » آواره کردن » دزدیدن (گله ) نه رر ص ۱6 /۳ وند‎ 
۰۱ ۲ و‎ 


۱0۵-872 ۶ to drive away or back; 
اوپاز ۰ دورکردن » پس راندن.‎ 


زرم دید" ۰ ۲/۱ وند ۲۶و ۳. دت س کا م۳ ۰ ر ت س کید وچو ٠‏ ل ده از 4ف , 


فرهنگ واژه‌های اوستا ِ 


بر یی و نید کر یدو دهز رنه ری وند. ۳ و ۰۳۷ وند ۴ و ۰۱۱ وند ۶ 
و ۰۵ 
۲-بردن » برداشتن ن (حمل کردن )ر ن ند 6 یدرم و ۳/۱ يسنا ۱۰ و ۰۷ 


۷۱ (6 ال اند تدای . 


سے سے سے 0 


پر از para-az: to steal off;‏ 
۱- ربودن ۰ دزدیدن . تا رانا نا ۱ وند ۱۸ و ۰۱۲ 
۲-آوردن 

ن سا کے ارگ و زور و هک ۲/۲ بشت ۱۳ و ۶۸. 


ند و 5 


۳۳ بلا کل ند ۰ ( دد + کدی د ) 


222053: unwillingness; 
۰۲۱ آز اش ناخرسندی. دد کترط وع ۳/۱۵ يسنا | و‎ 


بر € یدو ند ٠‏ 


2220۵3 : to guide, to drive on; 


پورداود : فراز آمدن » گرائیدن 


بر 6 ید ۱ . (وسدی ر وید 
azan; day, day-time‏ 
آزن ؛ « روز » روزهنگام . عفر هناش شب . شب هنگام = 81886 
ددد | له ۱۵۲ / ۵ بشت ن و ۱۵ ۰ فى ا[ ۷/۱ وند ۴ و ۰۱ ۴۵ .بشت ۱و٩‏ دادو چاه ۲ 


۳ وند ۴ و ۰۴۵ بسنا ۶۲و ۵و یسنا ۴۶و ۲(وسی 4 س = 9 سر سا ) 
بر 6 بداع 6 :وت ۰ 


۵۲ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


azar émya: not angering; unrestricted (J.M.). 
uninterrupted(sp.); (voice) not faltering or weak (Har.). 


ازرمی. آزرده نشونده» خشمناک نشونده » ناگزیر نشونده » درمانده نشونده 


و رکید ع 6 دو ند .هاندا فد ۱/۱ فرگرد ۱ و ۰۱ 


بر6 دد٤6‏ فوت. . یگ .) 

azarémsa: not growing old (D.); 
, آزرمس : ند + گیدا ع 6 فد دہ ے فد کید(ع 6 ددد‎ 
۰۴۵ پیرنشونده ؛ کهنه نشونده » نفرساینده ده ۱/۱99۵ يشت‎ 


و وک یر( قهبدده هیک ۰ ( دد + کیلا۰۱ ) 
not growing old;‏ :22732۲65۷3201 


ازرشین : پیرنشو وگیم( دع میرک ع 6 ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۱۱ ۰۸٩۹‏ 


بر 6 دنرم در . . وید + 6دص د.) 
آزات؛ نزاده» نزافیده unborn;‏ 22212۶ 
د دک دیرم ند و 6 ۶/۳ ویسیرد ۰۷ يسنا ۲۴و ۰۵ یشت ۱۳ و ۱۷ن ددم لر ۳۵۲ / ۶ يسنا 
۵ و ۰۶ يشت ۵ و ۰۱۹۰۴۲ ۰۲۲ 


رد ) و ۰ و (.) 5211۷2 و(.4) 0۳000661۷6 azi:‏ 
آزی؛ ترجمه میلز = بارآور » سود مند . ازی : ترجمه دار مستتر = سخ » آب دهن . 


ر 
رو با د رند رز در U)‏ ۰ ( مم درل ماد گ رژرن ده ۰) 
şwell-armed; ephithet ۰ ۰‏ 22108۷201 


ازینونت . زیناوند » با جنگ افزار» پاژنام تهمورسي 
ور 6 ولد زرسع ۱/۱ يشت ۱۵ و ۱ دک ورد رده (/۲/۱6)۴ يشت ۱٩‏ و ۰۲۸ 


ند 6 ھے. دگ رد ی ۰۳) 


فرهنگ واژه‌های اوستا _ ل2 


walking, going;‏ هه 
آزی: رفتن » گام برداشتن . 
نم ۲/۱6۶ يسنا ۴۴ و ۶ .وه ۲/۱۴ يسنا ۴۶ و ۱۹ ودگ وود ۶/۱ وند ٩و‏ ۰۳۷ 
يسنا ۳۴ و ۰۱۴ 


دد یک 


azém: (1) the pronoun of the first person in the 
nominative case; 

آزم :"من " چنانکه انجام دهنده کار باشد (حالت صریح» فاعلی ) 
مرکع ۱۵ وند ۱ و ۰۱ ۰۲ ۰۴ ۱۳ و ۱۵ ۰ ۰۱۹ وند ۲ و ۰۳ ۷و ۰۵ ۱۷ يسنا ٩‏ و ۱. 
يشت ۱۰ و ۰۱ فوگ٤‏ 6 ۱/۱ يسنا ۴۳ و ۱۴دک ۱/۱۷۲۵ وند ۷و ۵۲ .یوی 
۱ وند ۲ و ۰۲۶ وند ۱۸ و ۰۷ وند ۱۳و ۰۱۹ ۰۲۱ يسنا ٩‏ و ۲ .۰ يشت ۱و 6.۶ بېو . 
۱ بشت ۱۰ و 6۰۱ هه ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۲. بسنا ۲۹ و ۰.۱ يسنا ۳۱و ۵. يشت ۸و 1۱. 
دد 6 چر6 ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۲.دیدت سد ۲/۱ يسنا ۳۳ و 66۰۷ يسنا ۵۳ و ۵۰۴ 9؟ ۴/۱ 
وند ۲ و ۰۳ ۰۵ ۰۷ ۵۱ يسنا ٩و‏ ۰۲ يشت ۵ و ۴۸۱6۰۷۷ يسنا ۵۰ و 6۱و ۴/۱ 
وند ۱۹ و ۰۱6 يسنا ۱۲و ۰۲ يسنا ۲٩‏ و افمهمی, ویسنا ۴۶ و ۱۹ ف و رطم .اه . 
۵( عله ومد هو يسنا ۲ ۱۱ ۰ ما یرت دید » یاه ۱ يسنا ۴۸ و ۲ ددر ( درو ۰ 
۴/۱ يسنا ۲۸ و ۰۲ 6۳۲ دود ند ۳ هد ۴/۱ يسنا ۲۸ و ۰۷ يسنا ۹ د ۵/۱بسنا 
۴ و ۱۵ سم( دیهش۱ /۵ وند ۲ و 6۰۱ ۷۵ ۶/۱ وند ۲و ۰۳ 6 ۶/66۶/۱۳۵ 
فام 6 ۱/۲ وند ۱۸ و ۵۵ و ۰۵۹ يسنا ۲۰ و ۰٩‏ ویسپرد ۱۱و ۰۱۳ يشت ۱۰ و ۶۱۰۳۴ 
۳ يسنا ۰۴۵ ۰۸٩۰و‏ ۶ ۱/۳ يسنا ۴۰ و ۴ .دن 6 هه ۲/۳ يشت ۱ و ۲۴ 60۳۰ ددم . 
۲۳ بسنا ۲۹ و 51.۱۱ ۲/۲ يسنا | و ۰۱ ٩و‏ ۲/۳۰۲۱ يسنا ۷۰و ه. يسناھو 
۸ بسنا ۱ و ۵ .وس , فد ۳ و ۲ يشت ۱۵و ۳۲. وع ۳ و ۲ يسنا ۱۳و ۱.یسنا 
۳ و ۰۱ يسنا ۵۸ و يا لصا هارو زوردعد ۲ سد ۴/۳ يسنا ۲۸ و ۰۶ بسناه ۴و۳ نزمه دورو 
۳ يسنا ۴۷ و ۰۱ ۰۳ يسنا ۴۹ و ۲ درره 6 لدد ۵ع 6 ۴/۳ بشت ۵ 9۳۳ ۳ سنا 
۸ ۲۱ و ۷ و ۰۲۴ بشت ۱۰و ۰۸۶ ۴/۳ يسنا ۲۹ و ۰.۴ یه ۴/۳ يسنا ۳۶ و ۰۲ 
يشت ۱۴ و 1.۳۶ و ۳ وند ۱۳ و ۸ فده 6س ۵/۳ يسنا ۳۴ و ۰٩‏ يسنا ۴۴ و ۱۱۳ 
۳ يسنا ٩‏ و ۰۲۵ يشت ۱۰و ۴٩۰۷۵‏ ۶/۳ يسنا ه۱ و ۲۰ .يسنا ٣و‏ هه م ند 9 6 
۳ يسنا ۱۴ و ۱ ویسپرد ۵ و ۱ ویسپرد ۱۱ و ۰۲۰ بشت ۱۱ و ۰۱۷ ۱ 


بر 6 دد , 


آ دا کید پو او ر 6 to tell;‏ :2205 
رر6 9 دند 6 ٣‏ دد بمن بگو در هنگام نهایش بسنا ۵۰ و ۱. 


£26 ۰ دگ .رگد ۰ مدع 
azdé:azdé,azdi: a bone; skeleton (of bones);‏ 
آزد» آزدی :استخوان »استخوان‌بندی (اسکلت ) دد رو٤‏ ففه* ۳۲| ۲وند ۶ و۴۹ دک وع رګا 
۳ وند ۴ و ۵۰ و ۰۵۱ بسنا ۵۵ و اد د کے یی فلد۳/۲۳۵۳ يسنا ۳۷ و ۰۳ 
(۲) تن » اندام . حس. the body;‏ -2 


وف ۰ ( ید گے )٠‏ 


3227۲32: a field : grazing ground; 


سے 


آزر؛ کشتزار » چراگاه. 


مر دول فدیگد ۰ وس 
azro-dai i: iusicéû ilo the Tield; sceking after prey;‏ 
op oe‏ 


ازر و د ٿیذی ۰ بمیدان یورش کرد . 


شکار کننده ۰ کاوشگر م ره (و وی دک (یا_ ۵ م626 ۲/۱ وند ۱۸ و ۶۵. 


ند توق ۰ س9 . 
آزگی آثلی * to twist;‏ و ang,ank: to board‏ 
خم کردن » پیچاندن . ماننده‌ها : ند 9 دو |. فد ددد ۰ دد ورگ د ده ص دد . 


دد چ دد دو لد . 


ankasa: name of an illustrious personage 


سے سے م 


انکس: نام کسی نا مورنوی وومر گ مس م د ولچ ر د دو دد دو تیب ۲ / ۶ بشت ۱۳ و ۱۲۴ . 


. ٩ × دد‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۵ 


آنکو : دستبند » النگز » مچ‌بند » پابند (زیور) :165ص ; anku: bracelet‏ 


ود ¥2 9 و- ند کقد وی ( یت ۰ 002 دید ) 
anku-paesemna: adorned i bracelets or anklets;‏ 
آنکوپثسمن : با دستمند اا a‏ اا دارا 
رد چر۹ رم ن نرت ددع 6 ز ۱/۳۵ بشت ۱۷ و ۰۱۰ 


ند و رتم ری صم دد . 


اکر اکحت. a toe‏ :18 208۷5 
۰ ۷۱ وند ٩‏ و ۰۲۵ ۲۶ ری رره م چر6 ۲/۳ وند ۸و ۰۷۱ وند ۹و ۲۶. 


در ړت ند . رسعی.) 


angra: evil; vice: angry zeal; 
۰۱۰ آنگرا بد » آک» کشش خشم : خشم آگین .دد هوفع در در ور صد ۱ / ۳ يسنا ۸ و‎ 
سچ.‎ 
anš: to straiten ; to decrease; to torment; 


آن : آواره کردن » گمرا ه كردن » زیان زدن » رنج دادن 
یخی ات : مانندها: و 6 فد 2 که و دد 3 فی ۽ ددرت اید و وه وله و ,لوه نها 


۰) ۰ ؛ لد لو‎ 
ané: to go , to walk; 


آنچ: . رفتن » گرد ش کردن » گام برداشتن . بره ند لی ند9 ند و وات فلا زاس و : 


: ۳ 2 - امه‎ E 


۲۳۵-۵8: to go forward; 


فر آنج : پیش رفتن > فرارفتن . ماننده :ك عد ديح ف . 


دیول .- ۰۲ 
ané: to bend ; to throw off‏ 
انچ. جم کردن ؛ تا کردن» دورکردن » پرت کردن . 


ود - دد - عدم . 


to throw down; ۱‏ :۲1-3-2065 
نی | آنچ : افکندن ؛ به پائین انداختن . 
مأننده. ودد میب بجوم بت 


ند چا 9 
anj: to be soiled, to pollute. ۱‏ 
آنج: خاکی بودن » چرک بودن › ناسپاسی کردن » ناگرا می شمردن ۰ 


دد جر ت) قف و ej‏ 


anta: (1) end. (2) fringe,border; ۱ 


ند چو 2 انف ۰ 


antara: interior ۱ 


آنتر, اندر » درون ند دص مدع ۲/۱6 وند ۶ و ۴۳ید وم بر( سک ۱ وند ۲ و ۴ نوک بدا دید 
ما , | در9 6 ۶/۱۷ وند ۵ و ۴۳ و ۰۵۱ وند ۶و ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۱ 


در رصم دد ٤‏ تس 

between; ۱‏ و antaré: (1) in , into‏ 
آنتر: در » درون » ميان » اندر مد چرم ند . | ند وند 91 ۰۳۰ چرم د 6 لسع وق 
بشت ۱۰ و ۱۴۴ رد جوم ندل 9 فی د2 يسنا ۲و ۸ فر مونل بم ر يسنا ۵۱ و ۰۱ 


2- among, into و‎ in the midest of; 


فرهنگ واژه‌های اوست ۳ 


۲- در ميان » در درون » از ميان م مړ ډریړګ .یړ چرم راي وند ۵ و ۷ ر ر 
وند ۵ و ۰۱۹ وند ۶ و ۴٣‏ . ومد دات ٣اد‏ :زسط کوه وند ۱ و ۸ برنهوم رل ,کچوک 
ودعو فرع 6 اله يسنا ۶۸ و ۰۱۵ نوچو د . روود وم وریص‌وند ۳و ۰۳ ۴. 

3- in the midest of, around; . ۳-از مبان » در پیرامون‎ 


دد چرم د () وند ٩‏ و ۱ اندچرص د یت وند ٩۹و‏ ۰۱۱ 


دد عرص د _ د ۳ و ۰ ندرم اع .۱ رط ء) 


antaré-uxti: interdict; 


آنتر اوختی . جلوگیری › بازداشتن فد یپرم مر وب و ۱ سسناً ۱٩‏ و ۰۱۵ 


. دہ‎ ۵۶ 3 دی٩۰‎ N 
۱ ۲ ۱ ۹ 1 وه څک دد‎ 
antare-kanha: name of a mountain on the top which Syava- 
khsh had built effort, called Kangdez; 

آنتر کنگه ٠‏ نام کوهی است که در بالای آن دژی بوسیله سیاوش 


در نج م ا 8 59د وود ۰ ( ند چرم براي موم دس وور ) 
antarédaxyu; of countries in the interior.‏ 


سے( سے ~0 


انتر دخیو . درون کشور . دد پپومم بر 2 و فده ۲/6 بشت ۰ ۰۱۴۴ 


دد عرص د ودد و كدرل . ( وید 3 


۵01۲6۲6-0151 ۱۳۷۶ name of a mountain; 
آنتر دئینگپو (ميان کشور ) : نام یک کوهی است . دد هوم نرا - و مد رک رس د رمه اما‎ 
.۲ دد چرم بر( دد کدی وده ۱/۱ بشت ۱۹ و‎ 


دد عرص دد( إداىہی د ٠.‏ 
thé inside; the inner part;‏ مه ۳-02 ۵012 
آنتر نکم : بخش درونی » بخش میانی دد هرم سا ٠رد‏ 6هد ۵/۱ وند ۲ و ۰۳۰ ۰۳۸ 
يسنا ۵۷ و ۰۲۱ 


دد توص د ا ۔ 6 دب و دد ۰ زوس وروي 
antaré-mawnha: the moon within; the day before‏ 
the new moon; the new moon; the days after the new moon;‏ 
آنتر ماونگه : (ادبی) در میان ماه 
بک روز پیش از ماه نو . ماه نو » یک روز پس از ماه نو » روز نخست ماه . 
دد چرم ند( 6 سے goss‏ ۲/۱ بشت ۷ و ۰۴ يسنا ۲ و ۸ توص بر( , 6 س واه درد « | و ۴ 
يسنا ۱ و ۸. يسنا ۳ و ۰ د چرم سر( 6 سي وګن س ود دې نه ۳ و ۰۲ يشت ۷و ۰۴ 


دد توص دد > وه م دد . ( قفوم دید ی 
standing between (the earth and heavens)‏ :2012۲65۵ 


انتر ش .۰ : در میان اب لذ ه۵ 


رص راع ریه مم لدد ۲/۲ بشت ۱۳ و ۰۱۵۲ 


دد چ )6 لل . 


antéma: at the furthest end. (Lit.) inner most 


آنتم: دورترین پایان › درونی تربن ۰ یر چو وم ع ق له ۲/۲ وند ۷ و ۰۱۱ 


ند وش ۰ 


and: to be blind, to blind; to obstruct the light. 
. آند. کور بودن » کور کردن » جلوگیری از روشنابی گردن‎ 


ند چ۶( للل . ( ع چو ) 


آندا : کور » نابینا anda: blind;‏ 
دد پډ 9 دحب دوم دیب ۱/۲ بشت ۵ و ۰۹۲ 
ددحم لد ز ((سددسیی ۰ (۰ م مد ررر ۰( 


antaurvayant : not tormenting-doing harm; 
آنت‌اوروینت : رنج نکننده» آزار نکننده» کیفر ندهنده.‎ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۵۹ 


دد صم ید رلا رو ند ودند چوک ۰ برض فد و رند دوو ۱/۱ يشت ۱و همع 


وو كم رد و( ن2 نت ( وم بډ ب هر 4 ده ۵ید ) 


' ۰۸:۰ pér 66 : not sinful, righteous; 


آتنو برت 3 ۰ بی‌گناه » د رست 6 بی‌گناهی ¢ درستی رصم مه ( ز- ره ) (ع ف سد ارما اند ۳ کس 
۸ و ۰۶۲ 


(bx لدد > (یر+ ص ندز‎ / 6 E لد 2) دف‎ 
اه‎ not incarnate with Manthra (Holv words); 


not the bodying control of manthra; 


و ۴ atara: this of the two.‏ 
آتار؛ از ابن دو؛ یکی از ابن دو ورفم واي“ ۱/۱ بشت ۱۴و ۰۴۴ 


(Cues - 24 ۱ 4‏ 
consequently;‏ و ۲۱100۵1 6 ند TiS,‏ 
آت ‏ تاران بد ان یی کمان» ایتچتین: 
ادن ۶ آری فد ا ها امه با HL‏ رف E‏ 
د ۴۶یک له بر م نه . E 2E‏ جنا ۶ و ۰ ل( اند ؛ نش ۳ فدر بان ٩ ٩‏ سب 
۵و ۴. یسا ۴۹و اسا ٣و‏ يشت ۱۰و ۲۱ . بشت ۱۷ و ۵ .سک ۲ م سنال و" 


ند >- (۵(مد (رید بر یک د و للف . رع ددد وتم وه 


at-fravaxSya-haiti: the chapter at Fravakhshya 


سټ 0 نی هت 


آتفروخشی هائیتی . . بخش ۴۵ سا بنام فروش هائیتی . )45 ۵ )0 
اا ۔ ۵( دوه سل حرم و و فود .ر صد وکو ۲/۱ يسنا ۴۵ و ۰۱۲ 


دک - - لدد - 0 لد (ژنفد . ۵۳ دید و م رد 
imayava-haiti: the chapter at ma yava haiti (Yasna 49)‏ 


اتماند هائیتی ۾ بخش ۴۹ سنا . 
د-۵ نید - دهفو رز تشد = که ددد ۳۴ ق 6 ۲/۱ بستا ۴۹ و ۲ ).ب در ک۶ یرم یہ - 


سک زد ۲۵ د (ز ریش رند نی دد و وه ,| 
free from rancour or harm; far from bad in-‏ 


آتبئش : زار > بی‌کینه > بی درد . 


atbaesa: 


- 


tention; 


دور از آهنگ و اندیشه بد دېک زمره دی ) » ۱ يسنا ۱۱ و ۲ ۰ ې (ندګه قیاق ویسپرد 
۱ ۰۳ 


سرد فهه ند . (کازدی ۰) 


2101518: not offended, angered; ۷611-۳1 625 60 

آثبیشت: آرام » نابیمار » با شکیب » خوش خوی ۰ شادکام ووج رووهه 6 ۳ ۱/۱ وند ٩‏ و 

۹ وند ۱۸ و ۰۲۶ يسنا ۶۲و ۰٩‏ يشت ۱۰ و ۰۱۲۰ دېک دوه مه ۸/۱ يشت ۱۲ و ۸. 
یی زدیمه صم سب ۱/۲۳ بشت ۱۳ و ۰۳۷ ۰۵۱ 

292۶ thus, then, now, but. ۰ فف‎ 

: بدینسان » سپس» اکنون » اما » مگر . وو یوند ۷ و ۰۲٩‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۳ ۳۵۰۳۴ 


۴ و ۸ .یره سهم يسنا ۵۳ و ۳ وند ۱۳ و ۵ وند ۲۹ و ۱ وند ۱۲و ۶. ید تایه ید 
ومد ۱۳ و ۴۷ ۰ 


ند 5 دب إن ۰ زیر ایا 


آن : سپس» پس ب ف | میشت ۱۶و ۳. then‏ :2۵202 


دد ی ور 6۱ .در دد داد 4 ۵ ,رگ بد ر 6 
نک و ف لیر ورد( ۰ : ٥ع‏ 


ند هش . 


20۲2: here, on this side, there. 


آثر . اینجا » دراینجا » دراین میان » آنجا وریت وند ۹ و ۰.۲ وند ۵ و ۸ وند ٩‏ و۹٩۱‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۱ 


بشت ۸ و ۳۳ وند ۱٩‏ و ۶۹ بسنا ۱۰ و ۰۱۱ ور اد يسنا ۳۱ و ۰۱۲ يسنا ۴۶ و 1۶. 


AL 
207 5801 : (food) dressed by putting on fire. (athar); 


© 0 b~ 


اثر - : روی آتش پخته شد ۵ » روی آتش فراهم شوند ۵ . 
۲ آمیخته بهم خورده. mixed (sp.); Kneaded(J 8 D.)‏ -2 


ad: to eat; اد : خوردن‎ 


دد وید و > . زر د ۰ ) 


adant: not giving. ادنت ؛ ندهنده.‎ 


ور و فد ۱/۱ بسنا ۴۶ و ۵. 


ada: there upon, then; دد 9 دند .بت‎ 


ادا : بدینسان » بدین روش » سپس ورون ۲۰۰ ۲٩‏ و ۲. 


) ۰۲ - ء - ([ 3 هد‎ EET DET 
ada: deed آدا : ادا » کنش» کردار.‎ 
۰۱ و ادوس يې ۷/۳ يسنا ۴۰ و‎ ۴٣ ده نیدد ۲/۳۰۵۵ يسنا‎ 


دد 9 لل ۱ ود -۰۱) 
آدا : ارمغان » دهش» دستگیری . ada: gift, charity;‏ 
دد اا د ف“ ۳/۳ بسنا ۳۵ و ۴. 


زز قد د۷ رر ند د و ند فد إ لد . (| ند + 49 واه زو در ور فد ور وید ) 
adaevayasna: not a worshipper of the devils or idols;‏ 


سے سے ے0 ص 


an adorer of Ahura Mazda; . ادئويسن‎ 


د یوناپرست » بت‌ناپرست » اهورامزداپرست مد وهم رى مىر هدو( سز ۲٤#‏ / ۶ وند ۱۸ و ۰۶۲ 


ژز 9 مد 2 ۷0ر زر 3 در ند ۵ ود نگ See: °“ a3 9 - as‏ 


ند 9 در رع و ند ۰ ژ + وس اس 
not pious or righteous;‏ ۶ ۵01۳8۵ 
آدهم : بی‌دین » ناپرهیزکار » ناراست . دوف رده ۱6 / ۱یشت ه ۱۳۸9۱ دد دده ند وچرم مد 
۳ وند ۱۸ و ۰۶۲ 


دد نخد د2 ددرت . رز وه + 9 نید وت ووی » ) 
adaitya: improper, unfit; ۱‏ 


اداتتی 


ور ژ دد وم روا - دد 3 هند ف دد . 3 هند 0 ی د . م 


adãi työ-anhar éOra: improper food,want of proper 

2 نکپ رر . support‏ 
۱- حوراکی ناروا » نداشتن پشتیبان شایسته . 

(2) not getting proper food or support. 

رده خوراک یا پشتیبان شایسته. بر وس دهم دە - دد و تھ ۵4 ۲/۱6۵ وند ن و۶ | 


دس ۲۲ و ۰۲۵ ۲۸ و س ور و راف در پر6 ۶/۳ وند ۱۴ و ۱۷. 


ند 9 دید ول بت . ۱ فد + 9 سر ند ۰ ) 
not proper or just; illegal‏ :2020-35 
دات : بی‌داد »نادرست »ناروا »ناشایست تسده ]۱۲6 / ۲ بسنا ۱۷۴۶ دد وسر طط 
۳ يسنا ۴۶ و ۱۵. 


N. 
لف درد + 09ص ےر)‎ 
adéréta: not leguminous; cereal; 


سے 


۱ ای اس تن سبزی ۰ و هل م یر = دانه (حبوبات ) . لف = بی »؛ ناس( م د زو 


وم« 


۳ وند ۷و ۰۳۵ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۶۳ 


ند 9س ۰۲ ( هم چول م ند ۰۲ 


adéréta: not honouring or heading; 


ند ول م پا ددر وی دد ۰ ( ی دی 
adéréto-tkaeša: not heading the mandates of the‏ 
رټ ۵ سے 


آدرتوتکئش ابا ور هداد د ین 2نا سوا ن نەد مورد ب religion;‏ 


بی د بن :وه وولو و مفو یو ۱/۱ (۱/۳) وند ۱۶ و ۰۱۸ وند ۱۷ و ۰۱۱ 


لد f‏ ( مرو يسنا ۴۴و ۴) 


206: below, down; ا راق‎ 


نہ 2 ء سر ی هه = زیر » پائین . 


.د 9دا . ر ودا.) 


adru]: not lying; not deceiving; 


ا و 
sdrujyant: not telling a lie, not cheating; ۱‏ 
آدروجینت : دروغ نگوینده » گول نزننده » فریب ندهنده. 


د کا دسیومم "۶/۱ يسنا ۳۱ و ۰۱۵ 


دو هدرم ۲۵ کف نت . (دد + و ررد بی م ) 


advaesa: harmless, not tormenting; 


آدو اش: بی‌زمان » بی‌آزار › بی سیب بد وه درم فپ وی ۱1 /۱ بسنا ۲٩‏ و ۰۳ 


ند (ردد 053 , ( 7 درم ۰۲2 ) 


20۷ 20۳: doubtlessness; indubitable truths; 


٢‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ای ® ۰ 


اده 0 
ص 


بی‌کمان » بی‌لغزش رد وورسه ۱/۳ بسنا ۳۱ و ۲. 


رم لد ٠‏ 


اذ ۽ اینجا» سپس بدینسان وړ فک ۴/۱ وند ۳ و ۰۳۲۳ در اف وند ۴و ۴۳۷ ۰ 
اا 
يسنا ۲۳ و ۲. 


262: here, then, thereupon ; 


دس ددد( ِ ( م6 درل ۰ ) 
اکر زیو یا کین under; below.‏ :28۵21۲1 
دچ ماه عه سیک وند ۸و ۰.۶٩‏ وند ٩‏ و ۴ ی دد دد ند چو قع دوه کو ند ۸ و ۰۷۰ وند ٩و‏ 
۴ ۵ س درل نع ۽ 6 بشت ۱۷ و ۰۵۵ 


دی دواو _ که د . ر ۰65 


2۵21 ۲1-2 6۳ : under the ground; ۱ 


9 وه 
اذئیری زم . زبرزمبین نېچ دواد ۰ 6 ۽ ماهو و ۳ بشت ۸و ۴۸ . 


دس دد وہ - و سر ددر . 9 9د رر ( 
ašairi-daxyo: of lower or nether countries;‏ 


آذثیری دخی : پائين کشور . م ند د-9 فدح ودی ۲/۱6 يشت ۱۰ و ۱۴۴. 


دد تددطاددیت . ز وس دد ددم 
undeceivable;‏ :26520۷2 
آذ ۳ : فریب برندار» گول نخور ۰ ود چ و رز + ورید = مم سط و۱ / ۱ يشت ۱۵ ۰۷۲ 
بشت ۲| و ۰۱ 


ند فدط د وی 6 زیت . ( 3د رة ومد 
abaoyamna : undeceiveable; one who is not deceived;‏ 


ہے سے ے0 ~~ 


آذ ایمن: فریب نخوردنی » فریب نخورنده» کسیکۀ فریب نخورد مق دطّوس6 8 پا ۱/۱ 
يشت ۱۰ و ۰۲۴ بشت ۲۷ و ۴۶ل سلدسه )۸/۱6 بشت ۱۰ و ۰۳۱ 


فرهنگ واژه‌های اوسا 


سے دد اء وا ول (سصو. رل شرمر.) 


2620۷60-۷12۲ 2110: possessing an undeceivable intellect; 
۱ ۲ ایو خرتو 1 دارنده خرد فریب‌نأپذ بر » هوشیار ور در :نول أ ده۱/ ۱ بشت‎ 1 
و‎ 


دی دد ٣م‏ دی ند د ده کل صم دید ( ل تی و ۰۱ ( 
نگ ل د و اء 


See: 


ادر پاش ر یری زر lower, nether;‏ :262۲2 
۲-وزش ( را دقع ۰6۵ فہک ند () 6ب باد وزان ۰ ) below‏ -2 


واد )۰6 ۱6 ۲/۱۵ ویسپرد ۲ و ۲ م دې زنر6 م۱ / ۵ و تسش ۱۴ و ۰.۷ 
ما سد ص د ریه فان دد © دد (۵۲ ۱۷9 / ۶ ویسپرد ۲ و ۲۲. 


مد دد اید - 9 شم ند . ( دده دای 


2۵2۲2-12۲۵5 with the prayer fixed for this nether 
تیب ند در و ۰ (2هده - رم‎ 
32652۷71: (1) not deceiving 
۰۱۴۳۲ آذوی : فریب ندهنده .بیع ده رو وواه ۱/۱ بشت ۱۳/۱ ۰ پشت !| و‎ 


(2) the prayer offeredwith a sincer heart; 
.۲ نیایش با بی‌ریایی و از ته دل )6 »مه دد درب ۱/۱6 بشت ۱۱ و‎ -۲ 


2۵2111: does not give(SP.,M.); eats does not take part 


(D.); 
ئیتی : نمی دهد .(اشپیکل » میلز ) . نمی‌خورد (دار مستقر ) . نمی‌ دهد (دار مستتر)‎ 


۶۶ فرهنگ واژه های اوستا 


). که فا ۲۳۶ 93 تب :: [ دددم ورس‎ 
20۵321 ۲۷8۵5 not proper, not fit; unlawful; unsound; 


آذائیتی: 1+ داد = بی داد > ناجور » ناشایست . 
ند 6 دند رفمي 6 ۲/۱ وند ۴ و ۴۶س سدص ددد ویره ۶/۳ ویسپرد ۱۵و۰۱ 


فد للد و E‏ د ول شرصر.) 
adaityo-xratu: unsound in ۰‏ 
آذائیتیوځّرتو: مغزنادرست› دیوانه» بی‌خرد. 
فونه دید ۰ دع دند د فم درا ول ڈیہ ووه = سگ دیوانه یا هار» ۱/۱ وند ۱۳ و ۲٩‏ وند ۰ ۳۱و 
۵ ده فد ۰ مپ) ددر دح درب (رص ۱/۱۳ پس ۲۲و 9 


نمت ددع نگ تور ٩‏ للد = | See: ٠‏ 


سے س ( تس دب ) 
thereupon, afterwards;‏ )1( :2۵321 
آذات : (۱) سپس» از آنرو » از آنجاد@ دګ وند ۴ و ۰۳ ۰۴ وند ۵و ۰۸ ۰۹ وند ۶ و 
٥‏ يشت ۸ و ۳۲. بشت ۱۹ و ۰۱۸ from that place, thence‏ -2 
از انجا , از این سوی : دی مې وند ۸ »هو ۰۱۰۴۳ 
۳ آنجاء در آنجا. there, in that place;‏ -3 
6 هک وند ۱۳ و ۱۰ و ۰۱۱ 


آذو : خوراک» نذر» ارمغان food; gift(D.);‏ :26 
دد بد وده ۱/۳ بشت ۸و ۰۲۹ 


دد د دد درند کر . o‏ 
آذوتونگه ؛ name of a mountain;‏ :utavanhةa‏ 


نام یک کوهی . در ۵ دد در با" ۱ بشت ۱۹ و ۶. ند و ده لد زرلا دو ۳ ٠‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۷ 


سے ٩‏ دد ۰ 
آذلك : شنل زنانه» پوشاک . aka: mantle;‏ 
6٤89 6۵‏ ۲/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۶ 


نکی تب ۰ 
awan: way, road, space;‏ 
آذون ؛ جاده» راه؛ گام ۰ که ند(] ۲/۱6 وند ۲ و ۰٠١‏ وند ۱۴ و ۰۱۸ وند ۲۶ و ۳۴. 
بشت ۸ و ۰۲۳ بشت ۱۲ و ۳ هم 9 درس ()6 ۲/۱ يسنا ۳۴ و ۰۱۳ يسنا ۴۴ و C۲‏ کی مرو( 
۳ بشت ۱۳ و ۰۵۸ 


7 ۳ فد(‎ 
an (1): a prefix: implying, negation, privation; 


وا ونوا رای بے کیو ا ا کدنا ها کار ىرود اتد ا 


مد (۲) 


an (2) : to breathe, to live; 


آن (۲): دم زدن ۰ زبستن . دد ۱ ع و0 = | دحي و وه . 


رد (ود =| 
آن ۰ (۱) = روی» بالای ند زو( یر“ وند ۸ و ۰۲۶ ana )1( : on‏ 
يد اد (۲) 


ana (2) : a prefix: implying, negation, privation; 


آن (۲) : پیشوند است برای ناپایا و" نه "کردن بکار می‌رود مانند (نه -نا -بی) 


دد افت - ۰۲۲۶۸ 
ana (3): with this;‏ 
آن (۰)۳ با این . نگ ید6 ٩66:‏ 


۶۸ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


دد إفد د زور - ن ددد ء6 ادد . ( پذر ور (Mu‏ 
émna:not atoning;‏ 1-25۲ 2 1 29 
اک پارمن ٠‏ تلافی نکننده » پادافره ندهنده .فم وهه وره و ۰ نه درامو رید ۴/۱ ونسد 
۸و ۰۱۰۷ وند ۱۴ و ۰۱۸ 


له إ رر د رو لت ه 
anairya: un Arian, Foreigner‏ 
آتکگ ی :اراب گا 
ارود و دردد ۲ ند 5 فد کد ې ووهه دککر وره م نیرید فد فد د( ورنحع 9 ردک رر نید در 
۳ وند ۱ و ۸ نحص و( وسیع 9 یره ر و٣‏ ۲/۳ يشت ۱۹و ۰۱۸ 


ند کرو ره إو نی (-9 :۲۰ 


anaiwi nixta: not gnawed; not nibbled 
۷ آ ینوی غنیخت : ن‌جوید ه » نکوبیده › ریز و خرد نشده س وس دە ر1۹ و سر | وند‎ 
۰۳۷ و ۰۲۹ ۰۳۳ وند ۸و‎ 


ند وود وکده و 9 دب °« (سل-). -ولای‌ا.) 
anaiwi - 1 ۴۱ 25 _ 3 ۷ 0‏ 


آنیئیوی دروخت : نفریفته » گول نخورده س وم کته 29د ۱/۱۴ يشت ۱۰ و ۵. 


لف ! فد وکذه وس و (د 4 و. ( سو- [.- وار -۰۱۰) 


205 1۷7۷1-01۲۱۸ i : guilelessness; simplicity; 


۰۱۱ ۵ 


دد وقد وکده و وا دد وو صم افد . ( وام دص ایب . م 


anaiwi-wastra:having stripped off clothing 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹ 


رد [ید وکنه و واس( دیا ۰ ( قد و( در وکدهو - ياس رچ 6 


3213 107۷1 -warant: not raining 


آنفیوی ورنت : بی‌باران نبارنده » بر زیر دکزود ۰یا دسر( فو مم ول“ وند ۶ ۰۵۵ 


دد دد رکرهو - دد (ند رز سنوت . ( فد زمدکزمر . - دودار رررزنده) 
anaiwi-sravana:not hearing or heeding;‏ 


ھ4 سے سے سے 


آنتیوی سرون . نشنونده» نشنیده گیرنده بی‌فکر (بی‌اعتنا ) 
ندز درکتهد » داد وود زو ۱/۱ وند ۳ و ۰.۴۵ 


دد | دد وکدهه ی-- دند و ند . 
آتئیویش خورتك : (water)unfit to drink;‏ : 60۵2 2021015-112۲ 


نیاشامید نی . نه‌خورد نی ء ناشایست برای آشام . هدر( وج . ند | ددککدھ دی یر( د ۱/۱ وند 
۶و ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۳۷ ۰.۴۰ 


زد | ند دکده دد دید دد د ری دوه ۱ هي وین ( 
anaiwyasta: (1) ungirded, not girded up the loins;‏ 
آنئیو یاست : کمر نیسته» رشته کشتی بروی لنگ نبسته. بی‌زنار 
not put on the shirt and sacred thread;‏ -2 
۲ پیراهن سفید زیر بنام سدره نپوشیده و کشتی نبسته (کشتی = ۷۲ رشته پشم سفید ) 
۳ ناآزموده» ناآموخته . not experienced-studied;‏ -3 
آموزش ند بده .ندز که دوندد ید2 . عیب وې ۱/۱ وند ۱۸ و ١س۴‏ . دد ژد کده رد دند دد 06 و 
۱ وند ۱۸ و ۰۵۴ ۰۵۸ 


ند ۱ فد دکړه دد ددد وو صم و رند( - ۰۱ - لس 3 که ددر ۰ ) 
anaiwyasti :without sexual intercourse;‏ 


اوتا سي بیآمیزش» بی‌هم خوابکی دد دد کیه دردد درەم :۱۹۵ / ۱ وند ۱۸ و ۰۳ ۰۳۱ 


ند !ود تچ دن ده . و دد یع دد ٠۱۰‏ ) 


.۷ فرهنگ واژه‌های اوستا 


8205 66 unsuccessful, disappointed, unwilling; 
اتش : ناکام » ناامید » ناخواستار » بی‌احساس مه ود یه س۱۳ / ۱ يسنا ۴۶و۲ ددد مم وی پو6‎ 
۰۱۵۳-۱۵۰ وند | و‎ .٩ و‎ ۲٩ يسنا‎ 


anaoCcanh: hate(H.,M.); imperishable (SP.J.);silence(H.) 
. آنگچنگه : (بیزاری)(هارلر و میلز) : تباه‌نشدنی (اشپیکل » یوستی ) : آرامش (هوگ)‎ 
۰۱۵ د وه لاهم دد وله سب ۳/۱ يسنا ۴۴ و‎ 


ند[ ددا دس بت ۰ ( ای دوهی anaosa : undying;‏ 


و سامت س ووه ا ۱/۲ بشت ۱۰و ۰۱۲۵ 


) ۷ - ند ای ز بر( بت . ژدهزنه‎ 
ana-xaré@a: not fit for food(Lit.); (place)not fit for 


ان خورث . نخوردنی . cultivation; barren;‏ 


ناشایسته برای خوردن » ناشایسته برای کشاورزی » بایرفد پس چدد )۵ه /۲ وند ۱۰ و ۱۸ 


ود RET‏ ) ندو ید ) 
endless; boundless;‏ 20317۲۶ 
ار : بی‌پایان » بی مرز » بی کران . موند هلکه فوف۲ / ۱ یشت ۸ و ۴۸ دور ا شط مي 
= فروغ بی‌پایان که برابر است با روز سی‌ام ازماه‌روز انارام یاانیران ند وسع( سط م سے 
۳ وند ۲ و ۴٣١‏ وس لدا م س ۲/۳ وند ۱٩‏ و ۰۳۵ يسنا ۱۶و ع۶. يشت ۱۲و ۳۵ 
ناونع( چو . سط د وه ر ۰ مزع (#دقارئی درم (سمط/۷/۳ يشت ۲۲ و ۱۵ 
سرسع ست دیع دد €۰ ۷ و ررد = تاریکی بی پایان با بی‌مرز ۷/۳ يشت ۲۲ و ۰۳۳ 


فد ودد وید ډودد تول م چ 6 فد 


anazavaxtéma :least straitened by oppressions (M.); 


most sinless(SP.,J.); most sincere (D.); 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۱ 


آنزوختم + کسیکه با شکنجه از راه راست دور نشود » بی‌گناهترین » دوست‌ترین . 
ند إ فد و و دت . ( لداقدت ۲ ۰ کپچ دد ) 
خر 
anaza@a: unborn; yet to come hereafter.‏ 


ند انب رع وق 44م لف ر درت ن مدع 

anapisuta: (recited) without omissions; without 
negligence(SP.) ; correctly (Hau); : آنییشوت‎ 
بد ون‌لغزش »بی د رنگ » بارسایی رد زدد ت ولک ¢ طِ ۱ ویسپرد ۲ اد ردن دیق وم‎ 
بسنا ۹ ۵ ند وید ته روم ي م۲۵ ۷7 ویسبرد ۱۵و ۲ سند ره وټۍ ی ۵ ۲/۲وبسپرد‎ ۱ 
۰۵ و‎ ۱٩ و ۲ ند ون لم رع ,دم برع ۶/۳ يسنا‎ ۳ 


ند رن ن زر ۵ ن ۰ ( لاون دد نے کے 6 دد .) 
anapyüxéa : (recited) without additions; without blunders;‏ 
آتپیوخْدٌ : (ازبر) بی‌لغزش»بی‌بندآمدن‌زبان »بی‌اینکه‌گویش بهم بخور دد زد ل ول 4 
۱ ویسپرد ۱۳و ۲ دد زد زه مد ۾ س شام ۱ بسنا ۲۳ ۵ دهد ره بل 4 نه ۷/١‏ ویسپرد 


۵ و ا ده لا عدي 6 “۳ ویسپرد ند ند له د پل سد وغچ ۱۳ ۶ يسنا ٩‏ و ۵ ۰: 


رد اند (م ققح 6 ددد . زد ۵ مت » »۱ ۰ ) 
anafšmaã: unmeasured verse; prose composition;‏ 
آنفشما ٠‏ نبشته بی‌آهنگ » سروده‌ناپیموده» نوشته‌های ساده. 
نه رنه ل ف »و6 ۲/۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۷ 


دد زرد زژ اعدم لد . ( درو - .هي ۰۱ -9سصریب-۰۱ ( 
anabdata: defeated of one's desire; without putting on‏ 
آنبداتا ۽ ناكام » sacred shirt(D.);‏ 
نومید » آرزوباخته . بدون پیراهن ورجاوند دینی (سدره )دوه روید سب ۱/۱ وند ۱۸ و 
۴ ۵۸ مه زد ۲/۱6۳ بشت ۲۳ و ه. 


ana-mana: devoted; the same ; alike. 


سے سے سے ا 


" أن من : پیرو » همانند » یکسان » یک‌جور . ددم ند - 6 س وس و ۳/۱ يشت ۵ و ۰.۸ 


له | نه ی ند (اعك 9ء اسر ز ویر امن 9 لت . ) 


anamazdika: having no mercy. 


سے سے سے 6 


آنمژديك :۰ بی‌گذ شت » بی‌مهر » نامهربان . ۶/۱ يشت ۱۳ و۰۱۳۶ 


بد اند - عد . ز ند م صد ) 
anaréta: void of truthfulness virtue; going astray from‏ 
آنرك : ناپرهیزگار . rectitude;‏ 
دور از راستی » نادرست ید وم آم مم دير و وه ۳ بشت ۱۳ و ۰۱۳۶ 


دد اند 9 لت ه 

۵02 ۲ 6۵۵: contray to the prescribed rule, improper. 
. انرث : ستیزه و دشمنی با دات . ناشایستگی‎ 
.۳ ند وید ع ۱۷۵ ۷/۱ يسنا ۵ع و‎ 


ند زد رزیت رر رلح صم د . 


anavaruruxti: innocence; truthfulness; 


سے سے سے 


آنوروروختی : بی‌گناهی ۰ درستی وب )ده + ند وره + رع مو ر ر ص ۲5 
۱ بسنا ٠» ٥‏ ویسپرد ٩‏ و ۲ ۰ ند وید رار لم إررهه. 


anavanhabadémna:not sleeping 


سے سے سے سے سے ټ@ کے 
. 


نو بدمر : بی‌خواب دده (رند ون رهل ( ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۶ یشت ۱۰و ۰۱۰۳ 


اا و ىۋ -۰۱ و لدع مد ١ء‏ ) 


فرهنگ واژه‌های اوستا نف 


28852: not ground (as corn); 


آنشا ۰ نسائیده» آسیاب نشده (مانند دانه ) ۳ و ۶ وند ۷ و ۰۳۲۵ 


ند اند فک ند زرد | ۲ 
anašavan: not honest-holy-truth-SPEAKING :‏ 
آنشون : ناپاک » نادرست در راستی و گفتار و پرهیز .ید د فوع به ورس ۱ وند ۵ و ۰.۳۵ 
۳۸وند ٩و‏ ۰۵۲ ۰۵۶ يشت ۱۰ و ۰۱۳۸ د نرو م ررم بشت ۳ وه ۱ لد فج د ورنه زاره 
۱ وند. ۴ و ۴۹ نارهت تسوا و پا ۱/۳ وند ۱۶و ۰۱۸ وند ۱۷ و ۱۱ن ونر نیا ویر 6 
۳ يشت ۱۳و ۰۱۰۵ 


لد ولب ١)0‏ صم دس . ( له س ودد فو ٠‏ ) 
not prosperous ۱‏ 1185۶ 2825 


آنشیت : ناخوشبخت › ببد بخت ده اد لد د فم سب ۳ بشت ۱۵ و ۰۳۲۸ 


ند ندرم ( ایب . ( دس د نه ۰ ع 

anahuna: acknowledging no lord or master; 
LE 
۰۲ دد سره و ل ند + لاوسد ددزسین ررهری ۶/۳ بشت ۱۳ و ۱۰۵ ددد قوز وسر م سم ویپرد ۱۵ و‎ 


۰ ند دوو ۵ بت‎ 
anairita: hair-wax ; uncleanness; 


آناگیریت : چرک موی » ناپاکی › پلشت يدو سه اده وزد وه عد ۲شد ۵/۳ ونك ۱ و ۰.۷ 


ته وسل( ریک دد - ول رل . 
anaãxrvi6&6a-doi@Ora: (1) with smiling face and eyes;‏ 
tO hard-angry; (3) with untrembling eyes (D.) ;‏ )2( 
آناخر ویذ د ویشر:(۱) با چشمان و چپره نیشخند آمیز » خیره . 
۲ سخن خشمناک = موم( و8 = سخت خشمناک شدن ۳- خشم‌آلود با چشم خیره کردن » 
(دار مستتر )ند سل رر مچ ده - 9و وو امه ۸/۱ بشت ۱۵ و ۰۵۴ 


ند | دد ی صم ن صا ا 
anaxsta:  unsubdued (M.).‏ 


آناخشت؛ ناآشتی » ناآرام » چموش. وا دنک وهه . ی چ ول پا ,وت رخوم (. دد زس وه م ۾ 
۱ فرگرد ۱۹ . 


۱٩۵‏ ندر 2 تم لل ۰ اب 
not disposed to peace-friendship; inimical ;‏ 28227518۶ 
آاخشت : بی‌آشتی » نادوستانه ؛ دشمنی » ستیزه‌جوبی hostile;‏ 
۲ يشت ۳و ۱ اول یځ ۸/۲ بشت ۳و ۰۸ ود رس هاه نه ,دزعد ی به م یه 


| بشت ۲ و ۰۱۵ وا س رل وه - کے ی ود ں وصم ا ود ددد تی مص پا 


د ودل وبه صم د. زهعد ی رمه وید ۰ ) 
unfriendliness; discord, enemity;‏ :۶ 202۷05۲1 
آناخشتی؛ بیآشتی ۰ د شمنی » ستیزه 
بر سعد س وہہ مم ہے ۵ ۲/۱ يسنا ۵ و ۶ به سد فهه ۴ دوه م ور یشت ۱۰ و ۰۲۹ 


ند الله یوم د ۰ رکدا۔- ٠‏ ) 


2 مس 
anazareta: not harmed;‏ 


آنازرت : نیازرده » آ زرده نشده بز هک( ۽ مم سع ۳ بشت ۱۳ و ۰۳۲۰ 


ند زس ود رید . ( در ۰ رویط -) 


anadruxta: not deceived; 


آنادروخت؛ فریب نخورده » نافریفته . نروس ولد مم پا ۱ بشت 0 ۰۲۳ 


دود 9 رمو . رسو- ۲-59۰۱ ) 
anadruxt i : freedom from deceit-lie‏ 
آنادروختی: بی‌ف ریب » رها از دروغ و ریا »> بی فسون . سر س ودل م رک ۱ بشت 
۹ دا 9رر م چاریه ۶/۱ يسنا ۷۰و ۰۳ ویسپرد ٩‏ و ۰۲ 


دد( داد ر ۰ (سن -۰۲) 
آناپ؛ بی‌آب anap: without water;‏ 
ندسل) ] 6 ۱ وند ۵ و ۲ ۰۵ 


دد [ثدریه ید . (ددكت- ۰۲) 
آناپ: بی‌آب destitute of water.‏ :۵8808 
ند نید زه ) 6 نیدد ۱ ۴ وند ۲ و ۰۴ ۰.۲۳ 


نز ددد نف (ط س ۰ ( نج سد تام ونم م 
anapéré@a: that admits of no atonment. inexpiated;‏ 
آناپرث : آن که پروای دریافت پاداش ندارد » جبران ناپذیر» سخت . 
پورداود : جبرآن‌ناپذ بر 
پرزسد ده ۶ 3 6 6 ۲/۱ وند ۳ و ۴۱ .ىناع و ید ۲/۳ وند ۱ و ۰۱۲ ۰۱۷ 


دد نید ا لدد 2 دش ۰ ( ددع ددص ی ۰) 
anamata: inexperienced;‏ 


ادد م پار کته دد : ز فد چ کوه له ) 


anama®: inconceivable, not to be seized by thought ;‏ 
آناقاننن ٠:‏ بی منش » بی‌أند بشه . 
ند سد و ر و کی د٣‏ / ۲ يشت ۱۳ و ۰۳۲ 


anastaréta:not spread(lit.): not fected or polluted; 
آناسترت :: نگسترده (ادبی ) نیامیخته » نیالوده.‎ 


۱ یک فرهنگ واژه‌های اوستا 
> قق ق ق << << << > 
کنایخانه تخصصیادبیات 
لد نیز فو6 ۱29 دد . تبون 
Mat : not a praiser; ۱‏ 


آناستوت ناستاینده» ناسپاس. ( فور ۵ ۵ م ید ۰ ) 
ده | سم م غ م چا ۱ وند ۲ و ۴۰. 


زز ( دید مه 2م و إل ۰ ( دنه ر فوفم سا( 
anaãstarvana:free from defilement-sin, innocent; pure.‏ 


r 
۰ 


آناسترون بی لایش› بی‌گناه » پاک 


لد سین ۵2 ۰ 
not spreading-diffusing‏ :6۶ 2085 
آناش: نگستردنی » پخش نشونده و دو بو رسیدن . :۳6260 0 راهع 0 -2 
۲- ]تک = بدست آوردن » رسیدن . ند ددد و۲۷ يسنا ۴۴ و ۱۴ .پورداود :ناآشنا 


ود إددرره د 2م دد . [ نوت ۰۱ و دیدن وګ نت ) 
anahita:(1)undefiled.void of impurity.epithet of Anahita‏ 
اناهیت ند[ و ورب . دد هدد :ند درد یه رم م 
بی‌آلا یش ناآلوده» پاک پاژنام اردویسور آناهیتا .توافت بی + دید وی وص مد = چرک : 
آلایش - ید وس وه دص یه = بی‌آلایش؛ پاک س ودت . دې ارم . سرسعورخ! /۱ بسنا ۶۵و۴ 
بشت ۵ و ۰۴ بشت ۱۲ و ۰۲۴ ۱ وبسپرد ۲ و ۰۷ بسنا۵ع و 
۱ بشت ۵ و ۰۳ يشت ۱ و۰۶۲ بشت ۱۳ و ۴ ام ودد عفش او ر سی ویم کر ۵/۵ بشت 
| و ۲۱ .لادد داهم . سء قوف ۷/۱ نیایش ۵و ۳. 

2- not dirty, not soiled, not polluted; pure; 

۲- ناپلید » ناآلوده» ناب » پاک دز سر که دم ا ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۸۸ ده رسد مسا ۰ 
۱ بشت ۱۰ و ۸۸ ددؤطدګه د ې مد مسب ۵/۱ بشت ۱۵ و ۸۸ دګ و کید ته رر با . 
۳ بشت ۸ و ۰.۲ بشت ه | و ۰۸۸ 


دد ۱ وله ز ل د ۰ ۱ ند + ولا ۱. + [و وله ۰ ) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۷ 


201206۲612: 0 brought out 
۰۳۸ ۰۳۷ آنیژ ت ؛ بیرون نیاورده ۰ وله و( س ۲/۳ وند ۸ و‎ 
۱ 
۱ ۰ فد ۱و‎ 
ani: (1) being in suitable proportion or degree; یداو‎ 
۰۱6۵ اندازه پیمانه . ده (د6 دد وچو وند ۵ و‎ ۳ 
(2) agreeably to, in conformity tO 


۲ - برابری» هم تاه ( زره ده ريمه مب 6 وند ۰۱۱/۲ وند ۱۵و ۰۱۹ 


دد ور ول ص و . ز ندز ورو ) 


2۳002611 2 speaking in conformity with. 
آنوختی؛ ناگفته » برابر نگویند هده زرم ې ده وس له ترس ۴/۱ بشت ۵ و ۱۰۵۰۱۸ ۰یشت‎ 
۰.۷ ۹و ۰۷۹ ۰۸۴ دد وو ص ند ور ند د ې ند ۴/۱ يسنا ۸و‎ 


ند روگ در بد وهه ص بر و ۱ ددرت (۰ر رصن واد هک ( 
anuzvarSta: not reversed what has been done(Lit.); not‏ 
آنوزورشت ۰ دگرگون نشده atoned;‏ 
وارون نشده » تلافی نشده »فد | ددم وه مه 0۵/0 وند ۴ و ۰۲۵ ۰۲۴ ۰.۳۲۰۲۸ ۳ 


۸ ۱ ۴د(دگ زرد (ویم بر ۱/۲ وند ۱۵ و ۰۱ 


ند | ر( دد ۲۵3 0 نت . ( درل - ۰۱ ر رن ها فر دی 


anupaeta: (a maid) not gone near (a man) (a maid) who has 

had no carnal knowlege of man 

آنوپشت : د ست نخورده» نزدیکی نکرده» هم خوابه نشده ۰ (زنیکه )هم آغوش (مرد) نشده 
ددرن بر وې مم مم و ددر ند فا 9 سب ۱/۳ يشت ۱۵ و ۰۳۹ بشت ۱۷ و ۰۵۴ ۰۵۵ 


لد ( ل قد رز ودىد رت ۰ ژ ن مد دود ۵ هم ) 
unmarried;‏ و (a maid) not gone near (a man)‏ : 2000۵۷۵2 


آنوپیت: نزد یکی نکرده› شوهرنکرده ۰ تراد رم لد ددد دم بر 6 ۱ وند ۵09۴‘ 


۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ند [ زرم اء کنه دد ۰ رده 3 له ا دول کیهنه ۲۰ 


28۵0 جوز‎ : moderately fat or plump; 


% سس 


آنوپ وینو فربه میانه » فربه‌پسندیده . سورن [ د که د۱۳۴۵ / ۶ يشت ۱۰ و ۰۷ ۱۲۷بشت 
۴ و ۱۵ ۰ 


ند د تا د لکت چیا )مود ت با رکم ) 

anu-poi@want ۶ proportional (ankle); circular (Ha); 
thick (SP.) : افتت ن‎ 
O نازک » گرد . بي زر ورهوی ۰۰۰ دد ؤر نب د مکی ندرم‎ 


دد إ د6 پرر فاد زود ماد در 

۵۳۱۱۲۳۵ 1 ۲ 1 ۶ thinking in conformity with (the texts of re- 
ligion) . آنومثیتی: درست اندیشنده‎ 
۰۱۰۵ ۰۱۸ اند یشنده (برابر فرمان دین ) .دور د دې قار و یریپزید ده ۴/۲۳ يشت ۵ و‎ 
.۷ و ۸۴۰۷۹ ددري تفر ورمه فلا یه ۰ وه ۴/۱ يسنأ ۸و‎ ۱٩ بشت‎ 


ند ۵۱ 6 ند ددد . ز فدژرت ف هد.) ۱ 
a quadruped of proportionalat size;‏ ۵۶ ۵۳۱۵۷ 
small cattle; a sheep, a goat;‏ 
آنومَی : مانند انیمال انگلیسی ‏ 1081" › چارپا › گله‌کوچک »گوسفند » بز . 
۱ وند ۷ و ۴۳۲ .ن ۋد 6 هد" ۶/۱۴ وند ۲ و ۲۴ ۰ وند ٩و‏ ۰۱۳۸ید( رم 0۷# /۲وند 
۴ و ۶ . ود هدورس چر6 ۶/۲ وند ۱۸ و ۰۷۰ وند ۲۲ و ۰.۱۱۰۴ يشت ۵ و ۰۳۲۱ بشت 
۱ و ۵ ۰ 


دد ! د 6 تقو کین سم( ز 6 دروو ند و 6 كەد . ( 
anumoyu-maza:of the size or value of small cattle.‏ 
آنومیو مَز: دامپای کوچکاندام » دامپای باارزش. 


ند | ووورو6 | لاه ( زر ند 6 ژد ی 
anuyamna: not 1660-57 ۱‏ 


سے س 


آنویمن : بی‌نیاز › سا و دري ۶ سد د وهه ویسپرد ۱۵و ۰۱ 


لد( وان ایند ررد وا : ۱ دنه فر رد وس ) 
anuvarštavant : efficacious, useful, strong;‏ 
آنو ورشتونت: بره منت 6 سوك مد 6 تیرو مت ۰ کارا 


ۇر بل دمه صم ع هام ند ص ع سے ۱/۳ بشت ۱۳و ۰۲۶ 


ند د - با دوه مم و نگ ده زو ماب اوه صمو :عه؟5 


ند( ووور ول صم ل -( ند رز ر دو فرصم ۰۳ ) 
anu-saxta: (a woman) quick with child; (a woman who is‏ 
pregnant: for four or five months )‏ 
آنوسخت (زنیکه آیستن انت ) یا آبستتی‌اش‌تهایان با یش غود (رن آبستن ا 
۵ ماهه ) ود در چو . د ز- سس م زور۱6 /۲ وند ۱۵ و ۰۸ 


بدا و 29 لر 3 ۵07 .۰ (سز. |. روموت ) 
against one's 1‏ 4 2 
وه . ناخرسندء خاخوشایند.. دوعو ا ۲/۱ وند ۴ و ۰۵۲ ۰۵۳ وند ۹و ۰۴۱ يسنا 
۷ و ۰۱۸ 


) لدو رز وب" 2 ( رد س‎ 
anusant in spite of oneself, opposed to the will; 


a 


۱ بشت ۱۷ و ۰۱۹ دد (إرو) چۈ 6 ۰ 


۷۰ تد ی و 2س ۰ (سل - ۱ ر دنم ۳ 7سر - ۰ ( 


۸۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


21۱11 516212 : not disinterred; 


را ص 


آنوسکنت : پیدا نشده » از خاک درنیامده سود فد 9 مه ۷/۱۲۷۳4 وند ۳ و ۰۳۶ 


BEDE A‏ ( × سویف ھ 


۱ و ۳00 anazanh: not narrow; spacious,‏ 
آنانزنگه : جادار» گشاده » جای تہید= نی ی مروعن = نازک تنک 
۱ بشت ۰ ۴ وه دوع 6 ۰ ۰ ثفه ابر کیا ۰ 


رز او و لاب anya: other, the one...th other‏ 
نت انیه » دیگری » دیگر . 
دز وہل فد وو مدو ردد آ از یکی به یکی یا از یکی به دیگری مویہ( - سمل 6< هریک 
به دیگری بو ور ي ۱/۱وند ۵ و ٩‏ ونک ۱۳و ۰٩‏ يسنا ۵۰ و ۱.یروور پا يسنا ٩و‏ و۱ 
۶ ند ےن کری با ریا" نل دوو رع واو زار نید ز 6 ند کنن د چا ولا( دا رصم و سے 
بشت ۱۳ و ۸۴ ۰سمویر پا ۱/۱ وند ۵ و ۰٩‏ وند ۱۳ و .٩‏ يشت ۱۳ و ۸۴ ند ود و6 ۰۲/۱ 
هدر 6 ۱/ ۲وندع و۲ .در وا ۲/۱وند ۰۳۳۰۲۰۱/۱۸ ددرت ۳/۱ ان اند 
۱ بشت ۱۷ و ۰۵۸ ددوده ول سم و ۶/۱ وند ۳ و ۲٩۹‏ وند ۷ و۰۵ يشت ۰۸۴۱۳ دد |دوه 
۲ وند ۵ و ۰۲۷ یداو ده ع ۰۱/۲ دلروو بشت ۰۵ ۰۶۹د ووو ور نم وی ۱/۲ وند 
۱ و ۰۲۰ ۱۸ و ۰۳۲ ووی ۱/۳ وند ۱۳و ۰۴۲ ۴۳ لس ورم یک کي سوه ۱/۳ 
وند ۸ ۱و ۳۲ ۰ فد ومد ج ۳/ بسنا ٩‏ او ۱۸ ۰ ندزددسعوای۴ ۰ ۱/۳ بشت ۱۵و ۵۴ وسح فوم نه 
۳ يشت ۱۷ و ۰۷ سم[ دده؟ ‏ ۲/۳ بشت ۱۰ و ۰۵۴ ۰۱۳۹ بسنا ۱٩‏ و ۵. دور زگ 
۲ يسنا ۴۴ و ۱ امه ویر سهم بت ۲/۳ يسنا ۴۴ و ۲ ده ورسد دوه یمد 6 و ۲/۳ يسنا ۲۲ 
و ۰۲۴ يشت ۲ و اف ۋ ودنه رفهه ۲و ۲ وند ۵ و ۰۲۲ ۲۵و وود فا ررد ۵/۳ ود ۵» 
۶ وند ۸٩‏ و ۰۲۹ ۰۳۵-۳۳ يشت ۲۲ و ۷ ۰سدودرسرتهدن ۶/۳6 وند ۱٩‏ و ۲۵ .وند ۳۲ 
و ۰۳۶ بشت ۱ و ۳۱ وند ۳ و ۰۲ دودو فا یي ۵ ۶/۳۸,۲ وند ۱۸ و ۰۷۳ ند و درم هرگ 
له !هد و6 ۶/۳ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۲۷ 
other than, different from except;‏ -2 


۲- از سوی دیگر » افزون بر ۰ دد ۋد ط دید وند ۲ و افد مد واکی ۶ وو 


فد ودند پا کد مب ۰ ( دد ودر ی 


فرهنگ واژه‌های اوستا ِ 


20۷3۵1۵۷8۵ ء‎ of a different manner; different from this; 


انیئیذ ی , 
روش گوناگون » جور دیگر از این » نژ ررد ی96 مب ۲/۱ وند ۶ و ۱. 
from other or the rest of the sides.‏ -2 


۲-از سوی د یگر » افزون بر » از پبرأمون دیگر .دد روند ر& ۲/۴ وند ۶و ۰۴۵ 


فد !و رد ها ود 22 فی ۳ ( ددزیرنه. “۸ود ) 
anya-jasa: coming from the other side;‏ 


r 0‏ سے 


انی حس : ازسوی‌دیگر آینده » از ۽ كنا ر دیگر آینده ند ددا پا مه مو چا ۱/ ۱وند ۱۵ و۴۷. 


زر ( در نس ند ۾ دردرس 
else where; in the next world; (Gothic form);‏ 20۷۵62۶ 


آنیذ: جای دیگر› جہان دیگر (از گانها) بسنا ۳۵ و ۲ 


فد و و درو مر ۰ ( دد ووس ) 


"232: other wise, in a different way; 
۰۱۰ آنیات : جوردیگر» از سوی د یگر » از راه گوناگون » ند ویر نوم و نید يسنا ۵۱ و‎ 


(E a ۰ نف ۱ 9 وا > ۷3 12 لس‎ 
20۷۵-1۷26525: of a different creed; or religion; 


د وچ ۵ _ س 


انیو تکفتی: جد دین » از کیش دیگر» جدا کیش. 
ند درا ون فا فع بر ۱/۱ وند ۱۲ و gi a‏ وند ۱۵و ۲. 


ووا واس زد ٩‏ ۱ ند + اراس - ٣‏ ) 


anyO-varéna:of a different faith or belief; 


جح ۵ ارچ بے م 


انيو ورن : جداباور .وم وور ب وا سم( ام ۱ وند ۱۲ و اید زور یا ڈ» 3 سد ۶ ۴/۱وند 
۵ و ۰۲ 


ند «ریر رہ صم ر ( دزد + مامد أ ود و ) 


AY‏ فرهنگ واژه‌های اوسا 


20۷۵۲5۲1: acting in conformity with (the texts of 


0r br 


انورشتی , رفتار برابر با (دستور دینی ) درستکار. religion);‏ 
یدو ررید وه کم م ف ۴/۱ یشت ۱۹ و ۰۷۹ ۸۴ .یدز ورن وی گنه ۷۵ ۴/۱ بسنا ۸ و ۷. 


ود (0 |( ۰ 

to reach; to over-reach, to happen; 0‏ و ap: (1) to go‏ 
آپ؛ رفتن » رسیدن زوم acquire, to get, to succed, tO OVer‏ 
یافتن » فراگرفتن (احاطه‌کردن ) » بدست آوردن » کامیاب شدن » چیره‌شدن › پیروز شدن 
پیش آمد کرد ن .هو دم ر مې و ٥‏ وند ۴ و ۴ل .رده اه 6۷۵ ۱/۲۵ وسپرد ۲۲ و ۲. 
دد نه فد رہ ورگ ویسنا ۷۲ و ۲فدلا ند ور در )يشت ۱۹ و ۰ یدن ند رر تاریو ۱:0۵ / ۱ بشت ۱۵ و۴۳ 
یم لغ در موف وت)۱۶ / ۳ بشت ۱۴ و ۰۲۰ ۰۵۷ بشت ۱۰ و ۰۲۱ بشت ۱۰ و ۰۲۱ بشت ۱۷و۱۹ 
ورف ور در 4ا9روسنا ۳۲ و ۱ یود پردد ری ر٣/٣۳‏ يسنا ۵۷ و ۰۲۹ يشت ۱۰ و ۰.۲۰ 
نه رل ۰۰یرن در درتدع]#9یسنا ۳۲ و ۹ندلدد 8۳د و ۱/۱ بشت ۵ و ۷۲ .داد رده ک۰ 
۱ يشت ه ۱ و ۸۶ .دده مرش جر هم ند ره فا ۶/۱ یسنا. ٩‏ و ۰.۳۱ 

2. to cause to obtain or reach (causal. ); 

۲-انگیزه شدن برای بد ستآوردن‌یارسیدن (انگیزتی ) ند ن سر وی( اد س مه 
او ۲ بسنا ۳۳ و ۰۵ 


لا ددد - ددر . ava-ap: to over take.‏ 
آواپ : سرر سیپدن » به‌گیر آوردن . 6 ره ده زاده اده و و باه < مرا د رياب z‏ 
take me‏ 0۷۵۲ ۰ ۳/۱ بشت ۱۶ و ۰.۲ 


رم وروم وم ددز(0. to reach‏ :1-8۳0 0۵2۵1 
ا آپ = پاد یاب ۳ دستنماز › كدوم و رد۵ ود رو س ۳/1 بشت ۸ 2 
۳۸ 


ره دد واو دد ره . pairi-ap:to go round‏ 
8 ی آب :رینه کردن اد (احاطه‌کردن ) فرا رسیدن 088855۰عع۵ 0† 


ره بر رو ۔ ددر دد ده ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰.۱۰۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا AY‏ 


یت ید (۵ . 


fra-ap! to go forward, to reach; 


و ی مس 6 


فر اپ ۰ پیش رفتن » رسیدن يشت ۵ و ۶۳. 


| دنه - ۰۷۲ 
آپ: آب 

۱/۱۹۵ وند ۲ و ۴ .ندر ند ۱/۱ وند ۷ و ۰۱۶ لد و 6 ۲/۱ وند ۳و ۰۴ يشت 
۵ و ۰۱۷ بشت ۳۰ و ۰۳۷ يسنا ۲۳و ۱ . ویسپرد ۱۱ و ۰۲ بشت ۱۳ ۲۲ .سیم 6 سه 
۱ وند ۱۵و ۰۹ ۰۱۰ ودره سم ۲/۱2 وند ۵ و ۰۵۴ ۵۶ .لدل ۴/۱ پشت ۱ و ۲۱ . 
دګ هت ۵/۱ وند ٣و‏ ۱۶ وند ۵و ۰۴۷ يسنا ۶۵و ع۶. يشت ۱٩‏ و ٩۲‏ دل دود س ۲ د 
۱ ویسپرد ۷و ۴ .س ت وا ۶/۱ وند ۶و ۲۷ وند ۳۰۵و ۳۲ ۳۶ سه ت ي ۷/۱ 
يشت ۱۱و ۴.فود 60و ۶/۱وند ۶ وهن. وند ٣٣و۴‏ .نه لك ا ۷۸۱ وند ۱۳و۲۸ . 
۵ دم مد فد م نه ۱ / ۶ يسنا او ۵ . وو وره و (وسترگارد ) ۷/۱ يشت ۱ و ۲۱ دون وود ۷/۱ 
يشت ۷ و ۲۷ .دد ده ووم ۷/۱ بشت ۸و ۰۴۳۲ ید ده دید ۲/۲ يسنا ٩‏ و ۰۴ یددع ل ۲/۲ 
نایش ۴ و ۵ .ست چا ۱/۳وند ۵و ۰۱۹ يسنا ۱۲ و ۰۷ يسنا ۶۵ و ۰۳ ۰۷ يشت ۸و .٩‏ 
٥‏ يشت ۱۴ و ۰۱۳ يشت ۶۵ و ۷۸ لهل دد ور ید دوم رر / ننه ت وا ۲/۳ وند ۱و ۵.۳. 
وند ۳ ۰۶ bun.‏ ۲۳ يسنا ۳۸ و ۰.۳ يسنا ۶۸ و ۲۱ .لدل ده فوم ۲/۳2۵ وند ۶و ۳. 
يسنا ۲و ۰۲۶ ویسپرد ۱۶ و ۲ .ودند موم ۲/۳ يسنا ۵ و ۰۱ سنا ۰۳۷ ۱ تین ور 


ap: (2) water; 


۳۴ وند ۶و ۴۶ .وند ۱۲و ۱۴۰۱۲۰۱۰۰۸۰۶۰۴۰۲ بسنا ۶۵ و ۱۰ ویسپرد ۱۱ و۱ فرگرد 
۷ ۱ 4۸۰ 6۵ ۶/۳۲ وند ۵ و ۰۲۴ بشت ۳ و ۰۵۲ سب لرف ۶/۲۲ وند ۶و ۰۴۶ ۰۴۷ 
يسنا ۵۲ و ۰۲ يشت ۱۵ و ۱ .سەن ا ۸/۳ سنا ۵ء و ٩‏ و ماننده‌های : ند دز چم یرل 
¢ اثب > ند یدص ند و و فش . لد لهند[ ١‏ يوز ورل نت نىدڭ رود سر( صو . 
س له . نکن قله ددد 2 ند . نکی مله هره . ز6 ندرم و د دور فد . ] یروک 


رررسدن ور . وات دز تفر ران . 


۰ | ۰ رد زیت‎ 
apa: (1) a prefix: implying away, far, negation; 


Af‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بکار می‌رود ند لا نه د اس ود ۵د ۰۲۸ ددناه ھا خورد هاو ستا سروش باج دد ده ند - ۰٩‏ 
وند ۷ و ,۰۷ ٩‏ فد ده نم ... و وتو وند ۸ و | ۲ ۰ 
away from; apart, out of;‏ .2 


۲ جدا از » کنار» بجز » مگر » دور ازس رنه . لهند وریا ریه وند ۱۵ و ۰۴۸ 


ال ([0 9 ل ( ندرم-۱یي 
apa (2): desire, wish;‏ 
آپ (۲ ٤)‏ خواهش» آرزو؛ أ مید . ور ریدو ۲/۱۵۵۳ یشت ٩‏ و ۰۲۶ ده ٩۵‏ ۷/۱ بسنا ۱٩‏ و 
۸ 


رو رم ور وت و ۰ ( فد زرم ۰۱ + ددد ) 
آپشیت : رسنده» دسترس دارنده reaching;‏ : 202111 


ددن یړم ۷۵ ۴/۱ بشت ۱۳ و ۰۳۵ 


نن 2 ھ ( ن دد ودم و - ع( ۳ رد سې ده ) 
unabstecle, Libertyness‏ :22111-6۳612 


آپشیتی ارت : آزادانه. بی بر خوو د , مدره ررد و ۔ ع مس ۱/۳ بشت ۸و ٩‏ ۲ . 


لد له دد و و - کنر 2 ند . لد درمء - یمه چندم 


apaiti-zanta: not welcome, not honoured; 


اپئیتی زنت ناکرامی داشت » بی نگرش ررله سره و کر ۱/۱ بشت ۱ و ۰۳٩‏ 


لد ۵ رد و 0) و۵ دب . ان + زا رصم وود ) 
apaitita: not retreated; not moved back; 0‏ 
ایت ِ پتت نکرده» یشم ان نشف ۵ ) برنگشته . 


۳ وند ۱۵6 و ۰۱ 


7 ید نید روص ۳ ود مر ° ۱ ید بډ هه مدرم و » دعوم و ) 


2۵08111-0051 1 : 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۵ 


آپئیتی بوستي : ناآگاه » ناشناس 
سره برهم و. ز رقم و ۳/۱ = ناآگاه. وند ۱۳ و ه! وند ۱۱و ۰۴۰ 


ند ز2 ور و 0 وی _ ۷د م فد . ر »مس 
: 2 115-72۲ ۵031 
آیخیتیخورث : 6 provided with inexhaustible; food or‏ 
خوراک فراهم شده پایان ناپذیر» یا شکوه بایان نایذیر . هو( = درخشیدن : 
یه بر وس ھوا۲۵ / ۱ بشت ۲۴ و ۰۳۸ 


دب( فد وو ۷ 2۵7- 2021۲۱ 
not decreasing; never wandering(M.); having no 0‏ 
آپشیژی اثر 1 ۱ of study (D.);‏ 
ماندگار » کاسته‌نشده »بی نیازازآ موزش »نه ګ = رفتن »جنبیدن 
۲/۱ يسنا ۶۲و ۴. بل أدص ۵ 6 و و نف وم زد ت 


دد هدد ولا س ا د رمد تب ۴. ( ها د۱ء ) 
apairi-vavant:stricking with aim; hitting;‏ 
آپثیری وونت : نشانه زن » زننده› به آماج زننده. 
مدره ید د ژو - وا نم درم غ + م وید = ددن بر وا - فا یم دزیر دو ۲4 وان 
۳ بشت ۱۳و ۲۶د نہ رل - وام دد ع 6 سه , 


2032615۲: )۰۱ ددن دیرم ند( ( ندرم‎ 
one who succeds or gains his desire; an overtaker; 


ایند : کا میاب » پبروز » به آرزورسیده 


ندید ر فم ی ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰۴۳۲ 


apaoša: ) رد ره وا کل در ۱ ( دس س(‎ 
the Demon of Drought; the antagonist of Tishtrya; he was 
supposed to keep away the rains, until vanquished by 


۸۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


Tishtrya; 

آپئش خشکی »بی‌بارافی »و نام نیروی همیستار تشتر (ستاره باران ) که آپوش‌جلوبارندگی 

را می‌گیرد و تشتر با او نبرد می‌کند و سرانجام بر او پیروز می شود . ۱/۱ 
بشت ۱ و ۰۳۲۳۱ ۲ ۰.۲ ۱ بشت ۸و ۲۸ .۰ يشت ۱۸ و ۰.۲ ۰.۶ 

زد رم ۵ دد اف ه ( ور۰۱ ) apkava:‏ 


و hump-backed(D.)‏ و ( ۰ 0) 6150116 هیان backbitting;‏ )1( 
آپگو : کوژپشت . کوژدار . سخن‌چین . 
لدت 9بد (رط ۱/۱ وند ۲ و ۲۹ و ۰۳۷ 
۲ سخن چین a back-bitter, a slanderer;‏ -2 


بهتان‌زن » پشت سر بدگوینده .هد ره 9 م دو ۱/۱ بشت ۵ و .٩۳‏ 


د ا واد 


آپ خرئوسك : بانک زننده» جیغ کشنده» خروشنده زوزه کشنده . 
۳ بشت ۵ و ۰۹۵ ودره پر چم ایر طا دو ید ۵ ید ِ 


لد ل۵ود. - ول ومد شب ۰ کرم مد کی ۰( 


2۵ )رد‎ 6007 a: dethroning; divesting of royal autho- 


apa-xrauska: howling 


اپ خشثر . ۱ Titty;‏ 
از شاهی کنار شونده » از نیرو باز شونده مدن نیک دیع بر (ع۲/۱6 بسنا ٩‏ و ۰۲۴ 


دد [0- بین ت(اند. 


20251 2 ء‎ name of a country; 
ا‎ 


آپخشیر : نام یک استان » نام یک کشور ورن رمک فی اید درسع۱ / ۶ یشت ۱۳ و۱۲۷ 


دد ره رر- ت دد گد. ری س ر 
apa-gaiti: fleeing, flight;‏ 
آپ گئیتی : گریزان » گریز » کوچ هد نه نه. یدد ر فم ۴/۱۷۵ يشت ۱۳ و ۰۱۲۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 0 


ور و2 ور ق در O‏ د ۳ 
name of a disease or distemper;‏ :2۵8-82882 
آپ گذ ٠‏ نام یک‌جور بیماری » یا بد خوبی 
یدنه وه - ت مه ۶۵ وند ١٣و‏ 


لد له رر . گ ند 9 لب . ( بل سرد ) 
apa-gaya: depriving(a person) of his life;‏ 


دد رم رد 9 فلك دند( ۹ ( و مله د ) 
2٩08۵-22۲8۶ outlet of water: a channel;‏ 
آپژار : آب غزان » جائیکه آب‌کاریزآفتابی می شود »سرچشمه »کانأالآب ت مه ٩‏ ء. 
۱/۱ يسنا ۶۵و ۰۵ بشت ۱۳و۸ پشت ۱٩‏ و ۵۶ مدز سج مد طك سرڈيا ۱ / ۲ بشت ۱۵ و 
۷ھ زا مدع مله دد یت ۲ / ۲ یشت ۸ و ۴۶ ددن نع طه سیر )۶/۲ يسنا ۶۵ و ۴یشت 
۵ و ۰۱۰۱ يشت ۱۳ و ۰۷ 


دن دد 3ک دد ایدم , ژ ست ۔ سگ ( 
So.‏ 
remission, forgiveness;‏ :511 52020۳2۲ 


1 شتی. آمرزش› بخشش ۰ ددنت د و کھ ند ( وھ میا ۱ / ۴ وند ۵ و ۰۲۶ 


ند ده ند کیت دد 3ک . ( کید 3ت ) 
apazaĞanh: posterious, anus; tail(D.);‏ 
آپزدنگه : کفل » سرین » د مبه » د مدد ده نم 6 س دول و۱ / ۶ وند ۷ ۰۷۲۰۵۰۳۰۲ ونسد 
۶ ۰۱۷ ۰۱۸ 


2020152 : learning; (jus.); 


آپدیس : آموزنده » یادگیرنده (ترجمه یوستی )وره مم ٩‏ رګد ۲/۱٥۴‏ بشت ۰۴۲۱۹ 


۸۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ند ۵ لد ادد . ( تم دی 
آپن ۰ پایان» (۲) بلندی یافته apana: (1). end. (2) exalted‏ 
ددن د چا ) 6 سبلندترین » بالاترین » بالاجاه‌ترین مدن ر لمعه ط ۱/۱ يسنا ۵۷ 
۴ يسنا ۷۰و ۷ .ددنت دد روف ها 66 ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۴ يسنا ۲۶ و ۰۲ يشت ۱۳ و ۸۰. 
ندل ی ر جا دم ) اند دوع ۲۵ ۶ ویسپرد ٩و‏ ۶ .يسنا ۱ و ادرت ند وچ ع 6 درا / ۷ يسنا 9۵۸ 
۸ 


ددن نی ند ی“ هم رر . ( دەدەند و وفع 
apanasta: annihilating, driving away;‏ 


سے سے سے لے 


آپنش ت : نابود کته + نیست کنتد ۵:: بیرون کنند ه لهل دد | بر ریه دم ررم ۱۷9 ۶ وند ۲۱ و ۲. 


لد (ه رد د وندو هم و سوم -۰۱) 
accident;‏ :178 06۶211 ۶ 1 205۷21 


اپ سے سے 


اپیئیتی ۰ پیش آمد ۰ روبداد ند یه رود رهم یه ۴/۱ بشت ۱ و ۰۲۴ يسنا ۶۵ و ۰۱۱ 


قدره دد ردو 4۵ ۽ الف . ريدن بد رهب ید ۲۰۱۲ 

apayantéma:most repulsive(Lit.); most abominable; 
0٤ آپیئتم : اپه ینتمه: فدره + ده ده + ۸2 6 ددع ددن فد دو دغر‎ 
ناخوشایند ترین » بیزاری‌انگیزترین‎ 


ندیه دد د دنه هر ) ادد ۱ / ۶ بشت ۱ . 


ند ره دد و و ے بل صم ند 
نگ رد و۵ فا - ۳ د . See:‏ 


زز 0 EA‏ ۰ ( کد ده ید ( 
apara : Further, posterior; later; lower. ۱‏ 
اپر . حلوتر» پیشین » دیرین » پائین‌تر 


زبر بن » پس‌تر »دد ده ند (۶ م۲۱ وند ۴ و ۵ وند ۱۵ و ۴۸ .دن بر اع 6وند ۸ 5 ۰۸۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۹ 


وند ٩و‏ ۰۲۱ لد یر 66۷ ۵/۱ بشت ۰۲۹ دررهیر(ي ی ویسپرد ۲۵ و ۰۳ ویسپرد ۲۱ و۴ .سنا 
۱ و ۰ دز ند نه چا ۱ بشت ٩‏ ددن درالم رپ ۱/ ۶ ویپرد ۲۱و ۴ ھل ددا در لچ 
۶/۱ يشت ۱۳ و ۲۴ الد ره بر نه ۳۴ وگ ۱/۳ يسنا ٩/۲‏ فد ره بر یه ۱/۳ بشت ۱٩‏ و ۸۰. 
دد لهند سې ۱/۳ يسنا ۷۲و ۰۳ 


لد ae A‏ ا 39 چا ( دد له س(ند و وروا .) 
3٩82۲2 1 ۲ 10۷20 : not dying;‏ 


آپرایریئینت:نه‌مردنی » نمیرنده عد وع وم واو وی چو چآ ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۱ دده برش 


راو و ۱/۳ يسنا ۲۳ و ۰.۱ 


فق انت 9 نة و ۰ ۱ ده دنم امد 6 هد ید ) 


apara-zata:born lateron; younger; 
‘1۲¥ 


ددن ددد - ٩‏ درب لك . ( ددد له ددد بد و هویب ) 


apara-data: (a damsel) not delivered over; not betrothed; 
. آپردات : بانوی شوهر نکر ده › با د وشیزه شوهرنکرده‎ 
۰۱۸ ۰۱۵ ۰۱۳ ورد من دزیر وودرم هر 6 وند ۱۵ و ۰۳ وند ۱۱و‎ 


دد در(یا دد ره د وروت . 


aparo-apaxtara: north-westerly; 


سے سے ار © ا © ےس 
> وه 


اپر و اپاختر اپاختر باختری (شمال فاط ةن رر(اهیشت ۳ و ۰.۱۷ 


فد رن رد -دد درل (ادا) 


apa-skeraka: jumping, dancing; 
آپسكرك : د ست‌افشان و پایکوبان » يورتمهرونده » سکند ری خورنده › ډو ره له وو 4لم‎ 
۰۹۵ بيشت ۵ و‎ ۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


ردره رو _ دد برژلاه وه فر( -39 2 لد دد 3 رم 
apa-stananh: confidence(D.); name of a person; (Mod;);‏ 


آیستننگه ۽ بأاور› > خستوان › رای 


و همچنین نام کسی است‌بدتاند ۷ یشت ۱٩‏ و ۴۲ 


دد ره ود 7 دد 


apaša: back, backwards; 
۴۶ ات پشت » سوی پشت دد ل ردو للپشت ۱۰و ۰۲۰ بشت ۱۴ و‎ 
apaxtara: northern; در لالب‎ 4 
۲ آناختر:‎ 


اپا حنری » (شمالی ) ) دد( یه = دور » دورتر. ۰ دول م داه = ات تاره 
یی نس ی ستاره دور » اختر شمالی . 


_— صم نیہ ۲ وچو ج درو رہ = رفتن > ده ونی درلا ا ۱ وند ۱٩‏ و ۰۱ بشت ۲۵ 
دنه سل 6 ( فپ ۱ بشت ۳۲ و ۷ الد ره تسیل 6 انم ۳/۳ | 
۳ وند م۸ و ۰۱۶ ۰۱۷ ۰.۱۸ ٩‏ ندنه سل ٩)‏ (رده‌رروو چا وند م۸ و ۰۷۱ وند ٩‏ و ۲۶ 


2۵2082: afterwards; 
آپاث: پس از آن » سپس.‎ 


ند نع دید وید بشت ۱٩‏ و ۴۸ . 


لد ر( نید (الد د دق 


( ۵ ۵ و ده د - ۰۱) 


apavaya: enmity (H.) ; impotent (D.) 


آپاوی : ناپاکی » آلودگی » نادانی 


دشمنی و ناتوانی (زبون در کار مردی ) ند نھ سد درم ور وا وند ۲ و ۰۲٩‏ ۳۲۷ 


ددرو رع ,چ 2 . . (زسج ده روع ) 


apipyuSi: not having milk in the breast (of woman) ; 
. بی شیر در پستان > ندارنده شیر در پستان‎  یشوی‌پیپا‎ 


6 
لد لود ده وو رتت 6۵ ۲/۱ وند ۱۵ و دنه وله درفم وز ۶/۳ بشت ۵۰ . 


دال و ۱ ند و9۳4 
نگ دد و ره و وا لله . See:‏ 


دد ره و 6۱۵2 ند( . زند + لودین مسر ) 
api Sman: free from cunning duplicity; guileless;‏ 
آپیشمن : بی ربا > دور از دورویی » بی‌فریب » ساده 
ندیه ون ۱/۱6 يشت ۱۰ و ۵و ۰۱ 


ددن کچ ندرا( ور . (دد + ده و دی 36 چ ۳ له ع 


۵0 ز‎ 5۳۳۵-12۲۵۶ eating uncooked food; eating without 


© تور ۵ و سے سر 
a ۰ ۳‏ 


voniting (D.); . حور‎ E 
. خام خورنده » ناپخته خورنده» خورنده خام بی آنکه دلش بهم بخورد‎ 


۱ وند ۱۳و ۰۳۷۲ ید ده ودع طا نپ رر او ۰ 


ود و و مید ی ید + ولا 


apu@ra; childless; 
آپوثر ۰ بی پسر » بی‌فرزند » بی‌بچه‎ 
a ۱/۱ ا نیز : سترون‌ونازا »ناآ بستن دك‎ 
۰۵۰ و‎ ۴۳٩۹ وند ۴ و ۷ بر د دل اس ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۸ وند‎ ۱ 


دت رط در[ ر نه ته دهن ر ها سل ه) 
apuOr o- jan: destroying pregnancy;‏ 


آپوثر و جن : بچه‌انداز (سقط جنین ) ند ن رو ادإ د بچه‌اندازی 
بر له د لاه س۱ / ۶ بشت ۱۷ و ۰۵۷ دد ده دوه (چا سب ند و وسم 


2 ۷9۵۲ ۲ ۰53 


E‏ مددسیی. 


apuyant: never ۳0611۳82-5 0 618 ۰ 


اتوت وه کته فد هی با تفه ناه ۲۱ بشت ۱٩‏ 9 ۱۱ و ۸٩‏ 
يشت ۴۵ و ۰.۰ 
رر (۵ ء 6 لك . | . ( ددن دی 


5 60۵ : 1-final, last. 2-end,close. 35-2 last 
آپم : (۱) پایان » انجام » سرانجام .گذشته.‎ 
۵۱ بره € 6 ۷۵ ۷/۱ يسنا ۴۳ و ۵۰ . يسنا ۵۱ و .دنع 666 ۱/۱ يسنا ۳۰۴۵ سنا‎ 
و ۰۱۴ يسنا ۴۸ و ۴ ۰ دعر : ماد يسنا ۴ و ۰۱۹ ددم 646 يسنا ۰ و ۰۱۶ سنا ۳۰ و۴‎ 
.۲۶ يسنا ۵۳ و ۰۷ بشت ۱ و‎ 


دد ۵ ) 2 - طم نار زیرهم مدرد 
apéréto-tanu: not of lean or decrepit body (as 0‏ 
۳ مسر د ار ۳ وند ۴ و ۲۲ وند ۱۱ و ۰۱۷ 


دد ن ء (/ اثلد و و . اند له ) () فد ور <۰ ) 
آپرنایو: aperénayu: a child ; tender age;‏ 
بچه » کودک » خرد اه ٤٥‏ وس مې ۱/۱9 وند ۳ و ۳ وند ۱۵ و ۰۱۵ ۰۱۶ قد له ) (- 
ونور ووم 4ند فد نت ۱/۱ وند ۲و ۱ اندلا ېې رسدري 669 ۲/۱ وند ٩و‏ ۳۸ وند ۱۳و 
۳ وند ۵ و ۴۸ دنه سد دد چ 9 مد که ۱۵ / عوند ۵ ۱و۵ ۴وند ۱۶و ۷مه د ول رنه وم بکرم 
۲ يسنا ۰۹/۲۶ يسنا ۰۶۸ ۱۲ دفار دې + دده( و سدق ٩‏ ۷۵ ۱/۱ يسنا ۲۳ و 
۰.۳ 


فرهنگ واخه‌های اوستا ۱۳ 


ند روا ب ۱. ز دده ته بت ۰۱) 2094 


(1) away, far from, not; . اپو‎ 


کنار . دور از ء بست » نه . وود ز@ = بدستآمدن › فراهم کردن دون ط .. یړ هد وو رلوم نند . 
= آنها ربود ند » یا ORE.‏ 


رر رو = ( ددنه ده ۰ ) 
آپانم: از این پس» پس از apam: here_after;‏ 


دد رع چ ی بسنا ٩و‏ ۲۴. يسنا ۱۰ و ۰۱ يشت ۱۳و ۰۹۴ ۰۹۵ 
۱ فد ره چا (۲) نگ دلع ۰۲ See:‏ 


2026 : backwards; behind 


آپانش: دنبال » پشت سر » سوی پشت .ید بو وهه بشت ۱۰ و ۴۸ ۰ يشت ۱۴ و ۰۶۳ 


ند ۵ون‌رسیوی. ...زیت 
آفرنگه ونت : afranhvant: water-giving:‏ 


اب‌زا » آب‌دهنده اون دد ار هم )۵ ۲/۱ بشت ۷ و ۰۵ 


تن ریا ۱9 نفد u‏ ° ۱ ند + اه مو ون ۰4 


afraourvasvant:not giving away, disappearing; 
oo سق وش 2چ‎ 


آفر ائوروسونت . نگریزنده» ناپدید نشونده. 
رر 1 ۱ ات ۱ بشت ۱۳ و ۰۲۶ 


دال اول یر وو سک ` 
afraoxSsyant : without growing (as trees)‏ 
و ع 


افر اخشینت ` سیز نشونسده » بالا تررونسد ۵ » نرویتده » (چسون در ختا؛ گیاه)» 


ں د ب دس رربه یرم رکه ۲۳ بشت ۱۲ و ۰۵۵ 


۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فا ا (ترص دد لو و و لد 
afrakataCya: never falling back(D.); not rushing at‏ 
one enemy) (H.);‏ 


آفر کتچی از کشت دة ناگهان نتازنده .ند 0ه یرم رر دې وه ۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۴۲. 


ند ولد ۹ے ود e)‏ 


21۲۳۵۵۵۷۵۵: not doing harm 


آفرگذونت: آزارنکننده »سیب نزننده یه یر 6 د ورن ر ۲/۱6۵۵ بشت ۱۳ و ۰۱۰۰ 


[ ند 9 ند رز ندحدصعی ر 
afrakavastema:least noisy or fussy(H.). slowest (D.);‏ 


least querulous (J.). 


ہے ل سے سے سے ] 


افر کوستم ۽ کمترینآوا »,آرامترین»آهسته‌تری» کمترین غرولند .د9 زر وویرقفم ) ۵ لمع 
۳ بشت ۱۳ و ۲۶. 


دد دد و ۵ در (ء ۶ ید. (دد بډ وا س4 ولگ 


afranharéza: without emission(Lit.); without sexual 
intercourse; اف گور‎ 
.۱۶ هم بسترنشدن » بی‌نزدیکی زن و مرد در بستر هله ند و 0 ۵/۱5 وند ۱۶ و‎ 


فذ0 د (د 6(ند ۰ afrajyamna: (mı)‏ 


never drying-failing, ever flowing (as springs water); 


خشک نشونده » همیشه‌روان » لبریز نشونده (مانندگان چشمه ) که سب ماه ووس ٤‏ ( د 
۳ بشت ۱۳ و ۰۱۴ 


ود و رر يدون د. (ید د لاه کید ومد ) 


3 ۲۲23101 : childless. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹ 
ند ند ؟ یدو پو ص و فه» ۱ ۱ یتنا | | و ۰۱ ۰.۳ 


ير ددر رصم لد . زیم » لہ ۔ تد .) 
afrapata: not proceeding-rushing‏ 


سے ا سے سے سے 


افرپت: پیشروی نکننده در جنگ » یورش نکننده لد اند لبد م لسع ۴/۱ يشت « ۰۵۰ 


رد ۵ دد دد ند 3 ۰۵ زو نم وھ ) 
afasanh: admonition; divine hymn(H.); doctrinal‏ 


افسنگه : پند و اندرز » سرود آسمانی » دانش و فرزان proclamation (M.);‏ 
لد له ند ودند وب چره ۶/۲ . 


رر رر ددس ورت للد . و 
afrasavenha: an instructor, a preacher;‏ 


رد 9ند د6 . 
not proceeding-progressing;‏ 1۳0881۶ 25 21۲ 


آفرشیمنت: پیشرفت نکننده »آ ماد هنشونده ۰( (زرب دوم ط رل دے ۵(برعم 9 = پیشرفت 
د (الرتع : » کر ۲ ۱/۲ بشت ۱۳ و ۰۵۷ 


لد 0اد مک . یی« ۰ ( كد پ )0 
(waters) not flowing out from the stream;‏ : 21۳2121-1۷51 
آفراتت کوشی :(آبم روان نشونده از رود به بستر رود . 
لف = نه 9 = پیش بسوی ۰ وت و = گودال - سوراخ - خار ند رر پا 9 5 وه 
۳ بشت ۱۳ و ۰۵۳ 


د ند روس . ۱ ۵ ط 


afr i@yant: not foaming(lit.); never rotting; 


۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵ سر6 6 
ف ۳۹ 


آقریخیتت. کف كاده ته تیو سس 6اه تیاه تقو ند ه:: ۱ يشت ۰۴۵ 
رز ول رد 04ع ۲/۱۵ بشت ۱۹و ۰۱۱ ۰۸٩‏ 


د 9ااند وو . .. ( ل صو ) 


afrérai ti: want of purity, irreligousness; 


آفررئیتی : ناپاکی » پلیدی » بیدینی » بی‌کیشی .ند لهام( ور ر۳۵ و ۳/۱ بشت ۳۰. 


ند ونت . ات 


afrya: unfriendly; ار ادوسات:‎ 


۳ بر کت یام در( ( طص سل ) 


afryo-zaotar:san unfriendly priest; 
موه ون م‎ 
۰ ۱۲ افریو زئتر ۰ پیشوای ناسازگارىرل ژور يل $ اى ۱/۳۵۵ يشت‎ 


دده و 


afs: to measure ۵ divide in due. 


سم ۵ 6 


افس: بخش کردن » اندازه کردن » جدا کردن به بخشهای شایسته . 


فد ۵ ند( . 
a poetic. meter or measure; a verse,‏ 9۲0۵۲۶ ۵ 
امن بک تکه از سروده (یک بیت از شعر) 
سرود ه ر 6 ند 6£ ۲/۱ يسنا ۷۱و۴ ور لدوم 6سارس و ۲ ویسپرد ۲ / ىدل ەە مزه 


۲۳ ویسپرد ۱۳و ۲. (6 نع یہ هتد 6 مز ) دہ دد 4 ۱/۳ يسنا ۷۱و ۴. 


رد 62 ىدىد ۲ ( مد ص د۰1 ) 


21] 5۲082۱2 : a verse rhyme, divine hymn (H.) 


آفسمن :یک تکه از سروده هم‌اندازه» سرود آسمانی هړ (ه دوه فد (6 ۲/۱6 يسنا ۷۱ و ۴ . 
لدل عد تید ۲/۳ ویسپرد ۱۳ و ۲. 


)۰ رر 2 6 ند د ززنند . ( م۵‎ 
2] 5۲۳۵۱1 ۷۵۶ (1) meter. (2) a piece, a part; entrails (D.) 


افشمنیو: (۱) اندازه (۲) یک تکه» یک بخش» اندرونه ‏ فو مادو و (رسع ۲/۳ وند 
۸ 9 ه ۰۷ 


afSviant: not hard-working; not industrious; useless; 


افشوینت ۰ سخت ناکوشنده › بی‌کار » بی بره » بی سود . 


بر دح با سر رب ۱ بسنا ۶ و ۱۷ .ود مق ىچر و ۱/۳ يسنا ۴٩‏ و ۴. 


2 ] 5۳۵0 : measured verse; ا ا‎ 


رر(وفی 6 دسو ۱/۱ بسنا ۴۶ و ۱۷. 


ور ND‏ ( وب ې ل د كد( مر ۵ فلع ۰۲۵ 
for the lost sheep or cattle‏ :256 
آفش: گو سفند یا گله گم شده › بی‌گوسفند نم © صا تاو وند ۱۳ و ۰[ و ۱ ۱ .۰ 


۲۳ 2 وم( ( دد وه م ر چو طه ید ) 
having the seed or the germ of the waters;‏ :010۵۲2- 215 
آفش چیثُر : بگون » تر » آبسان . 
ند ۵ ہہ۔ ب رگ 6و بشت اف م س يشت ۲ ۱ و ۲٩۹‏ بر لت دم ون 
۳ وبسپرد ۲ و ۲ الد ی م وو عار ورو ۲ و ۴ پشت ۸و ۴۶ لد ۵ م م وط ږا 
۳ بشت ۸و ۲٩‏ بر 0 م پر مر رس ۳ بشت ۸ و ۴۵ یدل رہد م وف اسه وس پا 
۳ وند ۲۱ و ۰۱۳ 


دە ص دەر( . ( دته ۰۲ رهس و( ) 


afStaéin:  water-flowing 


۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آفشتچین ۰ آب‌ریزنده» آب روان . ع ند واھ و نی درل ی را کوه‌ها ئی‌که از 
آنہا آب روان می‌شود . ۳ و ۲ بسنا ۴۲و ۲. 


)۰۱- كنت ۰ (هد » رسک دم دد‎ 
abaxta: not ground-thrashed-husked (a corn) ; 


ابخت ۰ نسائیده» خردنشده» از خوشه جدانشده » پوست کندهنشده 


(مانند کندم > جو و دیگر دانه‌ها )۴ ده (زی 64۱ دد ید 6 ند و 6 ۲/۳ وند ۷و ۰۳۵ 


لئے ۰ 
دد دد وه دد ۰ (د ردت ی 
abanha: never intoxicated, vigilant, wakeful;‏ 


ا نامنگ »نا مست , گوش‌بزنگ » هوشیار » بیدار وه زد وه ط ۱/۱ وند ۲۵ و ۰.۱۹٩۹‏ 


رر یی د۰ ( مدا ردا دس ود. ) 


abaréSnu: without a head(Lit); deprived of authority و‎ 


0 ew 


ابرشنو ؛ بی سرو سرور .از نیرو بازداشته‌شده( محروم ازقدرت ) »بی فرمانروا ور اء ی ریه 
وند ۲ و ۶. 


۱ تا سب مد + ریاس‎ 
abi fra:certainly, assuredness; exemption from doubt; 


آبیفر : بی‌گمان » براستی » باورکردنی » دور از گمان ۰ وه ور ید ۳/۱ يسنا ۳۳ و ۰۱۳ 


رر[ لف , ا( بەت + 6 
abda: (1) keeping or holding water(Lit.) a cloud;‏ 
آب : آبدار » آب‌نگهدارنده» ابر 
۱ ۳ وند ۲ و ۰۲۴ 
deep cavern or cell where one can not step in‏ )2( 
۲ غار تنگ » سوراخ تنگ » جائیکه نتوان به آن گام گذاشت . 


ور 16097د . ( هد[ژدد ١‏ ) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۹ 


abdotéma: deepest; inaccessible; a deep cavern. 
۰ ەه و‎ 


ابد و نتم :ژرفترين گودی » ژرفای بی ته . ) most wonderful (D.‏ 
غار ژرف » شگفت‌انگیزترین (غار ژرف و شگرف‌انگیز ) 


فل وا ننت, (یره) 
am: to dare, to brave, to be bold;‏ 
آم : دلاوری کردن › دلیری کردن » گستاخ‌بودن . 


ند 6 ند . ( دد 6 ۰) 

آم“ دلیر » دلاور. ama: (1) courage;‏ 
مه4 ۱/۱ يشت ۱۴و ۰۷ ۱۴ مدا 6 ۱ يسنا ۲ و ۶. يسنا ٩و‏ ۱۷. يشت ١٣و٣٣‏ 
يشت ۱۳ و ۰۷۲ بشت ۱۴ و ۶۱ .دد ۲/۱2۲۶ بشت ۱۴ و ۲. دد فد ۷/۱(۲/۱)بشت 
۴ .يشت ۷و ۰٩‏ ۱۳ ۰۱۵ ۰۱۷ ۱ ,هد 6فه يسنا ۵۵ و ۰۳ ۵۷ ود 6 ید لت 
۱ يسنا ۵۷و ۲۳ ۰ ید 6 ددر ۱ ۴/۱ بشت ۱۰و ۰۲۶ ویسپرد ٩‏ و ۴ .ورواللد وم دسا / ۴بستا 
٩‏ و ۲۷ .دد فا ده ۵1 ۷۵ ۶/۱ بشت ۱۵ و ۵۱ ۰ دد6 ملع ۳۵9 لمع | ۶ وند ۱۸ و ۰۶۴ يسنا 
و ۰۶ بسنا ۳ و بل. 

(2) courageous, bold, strong; 
. دلیری » پردلی » گستاخی » نیرومند‎ -۲ 
۰۳ ۰۲ هد طا ۲/۳ يشت ۵/۳ يسنا ۱۳ و‎ ۰٩ ده هیده لدل ۶/۱ يشت ۲۲ و‎ 


دد 6 دد وإ 16 لف . اب سل 


272 1۱۱۳۳۸۵ ۶ without thinking; 
آمکینیمن : بی‌آند بشه‎ 
۰ ۱۵٩ ہہ 6 یہ ره ها [دد ۱۷9۵ 7 بشت ۱۰ و‎ 


رر 6 در ۱۳9 9) لد . ( ود یه و روسو لد[ 4 
with courage;‏ 517161۳8 1۲8۵۶ 60 2۳۵ 
آمکنیغن: با دلیری زننده » نیروی زننده 
بد ما سک۲-وی۱/۳۲(۳۵ بشت ۱۳ و ۲۲ددق ددد و2 61 ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۵۴ 


1 


loo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد 6 در کل - (ی‌ثا دد . دهد اد ومالد) 
courageously‏ 8 51۳0161 ۶ 2۳0 [ 6:01 27۳08 
آمتنیجن ۱ دلاورانه زننده » د لاورانه شکست دهنده . م6 ا و ین د وچ ۳ بشت 
۳ ۰۳۳ 


رژ هدر و دند ډ(للد 4 


amayava: wants of means; poverty; foolishness; 
sensetessness; . آمیوا ۰ بی‌پول » تنگد ست » بی‌چیزی » نادانی » بی‌گناهی‎ 
وه ما به وریه وز که = بی مايه ) لش = نه ۰ و6 له و ز د زر د< مایه ) بی حساسبت‎ 


۰ وی 6 ند و رف (رلد ور ژد 0 لت‎ . ۷ 9۷۱ Ny 


رارصا ( هط شمار . مادا 


amar ant: not remembering; not reciting; 


سے م O‏ 6 


امرنت ۰ فراموشکار » بیادنیاورنده» تفت هوق با ۱ وند ۱۸ و ۵. 


ند 6 دد ررد . ( ید6 بای 


amavant; bold; courageously; 

آمونت ۰ نیرومند» دلیر .ید6 دوه سے ۱/۱ بسنا ٩و‏ ۰۲۵ يشت ۱۰ و ۰۱۰6 بشت ۱۲و ۶ 
۴ ۰۱۷ ۶ فی دد زره ۱/۱ ویسپرد ۱۵و ۰.۳ بشت ۱۰ و ۰۶۴ يشت ۱۰۷ و ۰۱۴ 
۹ یه وزنمد هم و ۱/۱ (۲/۱) وند ۱٩‏ و ۰۱۸ يسنا ۵ء۶ و ۰۳ يشت ۵ و ۵ اند 6ه ررس 
۷۱ يسنا ۰۵۷ نی هد ورن د د2 ٤‏ 6 ۲۸۱ بشت ۱۰و ۶ لد تلا تدم ۲/۱6۵ يسنا ۲ و۱۴ 
يسنا ۶۵ و ۰.٧١‏ بشت ۵و ۵ اله 6 بر 9م و / ۶ ویسپرد ۲ و ۴ ند اند رزند دوگ دو شش ۶/۱ 
ویسپرد ٩و۴‏ ۰ یداه ور هط ۶/۱ يشت ۵ و ۰۹۶ يشت ۸ و ۸ دهد ررنده ۴ ۲۵ ۸/۱ 
بشت ۱۷و ۷ ددع فد رز مرو ۱/۲۵۶ يشت ۱۳ و ۲۹ ند ه) دد زرا ری وا" ۳ ویسپرد 9۴٩‏ 
زره نم (رم درەم لدع ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۶۷ ید فاد رز ند © bet‏ ۱ يشت ۱۴ و۳.بشت 
°‘ ۵ او 6 ند رند دد کم ٤‏ ۱/۱6 يشت ۱ و افد6 ند رز ید دومع ۱6:6 /۲ بشت ه ۱و ٩۶‏ 


قرم لا قاو, ون , ( فد فا كەرە ) 


۱۱ 

amaSya: empty of men; depopulated; 

آمشی؛ بی مرد › تہی از مردم ۰ تهی از نشینندگان هړ 6مد دیو وه لو ۲/۳ پشت ۵ و ۰۳۰ 
بشت ۲۵ و ۰.۲۰ 


وزغ وتوم دب . ( فد + امون ا أف ) 


amahr ka: free from death or pestilence; 
.۲۴ ۰۷ آمپرك: | مرگ » بی مرگ » بی‌بیماری .هد 6 رکه ۵ 9 ۲/۱۵۴ بشت ۲۳ و‎ 


۰۲ دز 6و و کد , ( فد چ ماد ع‎ 
27۳010۷72 : free from deceit-guile; incapable of doing 
harm(H.); incomparable(D.); 

افا بی‌فریب › بی آزار » بی مانند دده د کدی 6 ۲/۱ بشت ۱۰و ۰۱۴۰ 


لھ ی ردو ند ی لل انى و 6د) 


amuyamna : not moving; firm, steadfast; 


ددت (ددند 6 یت ١‏ / ۱ بشت ۱۷ و ۷ الد (ورىده ودد و وسوی / ۶یشت ۰۱۳۳۱۲ 
۲۳ وسیرد ۷ و ۱ .ور ی ووریه 6 ۋد ۲۳ بشت ۱۲ و ۰۳۲۵ درهرووندټ ز سس . 


دد ۸66 9 صو  .‏ رسد ٤‏ صد ) 


immortality;‏ 61815 62ج 
آمرغتی: بی مرگی ود 6ع الم ص ریه ۱/ ۱بشت ۹و ۹ دد ماع بل صہے ی 
و ۰4٩‏ بشت ه | و ۰.۱۲۴ بشت ۱۷ و ۰۲۹ 


ور ٤٤6‏ د ر کت ۰ ردد 4 6 لگ دنم + د م۳ ( 


مر غشینت . : amér é¥Syant‏ 
نپوسید نی ید 66( که دیع رطق عیشت ۱٩‏ و ۰۹۴ یشت ۱٩‏ و ۰۹۴ 
این واژه مانند اسم بکار رفته و چم جاودانی می دهدىد 1٤6‏ گم ووهه ۱/۱ يشت ۱۹و۱۱ 

۰۲۹ و‎ ۱٩ بشت ۱ و ۰۱۲ بشت‎ ۰٩ و‎ ٩ ام ی مرب 6 ۱ بشت‎ ٤۵ ود‎ ٩ 


ندعه()کت. ( فد ايگ 4 


27۳۳6 ۲ 6722: not decaying, immortal. 
۰۱ ٩ آمرٍز ۳ تباه‌نشدنی ۰ نپوسید نی‌دد 6 )(ع گید تع دی و ولا عد ي وم بشت‎ 


ید ۹6ت N‏ دد + ۵6 سے ۰( 
amérétat: immortality ;‏ 
آمرتات : بی‌مرگی ۰ جاودانی 
Amerdad. Amshasband: presiding over the whole 06‏ 
و kingdom; an inseparable companion of (Haorvatat)‏ 
امرداد یکی از امشاسپندان است و نیروی نگهدارنده همه‌گیا هان و روئیدنی‌ها و سبزشدنی‌ها و 
مرزها و انباز جدابی‌ناپذ یر امشاسیبند هثوروتات ( خر داد ) است هو 6 it‏ يسنا 
۷ و ۲۴ند 6ع منم م دګ )۲/۱6 يسنا ۱۶ و ۰۳ يسنا ۳۴ و ۱. يسنا ۷۱و ۰۱۲ 
۲ و ۷ند ىر همم مر ۱ بسا ۴۴ و ۱۸ te.‏ د ف ۶/۱ بشت ۲ و ۰.۳ 
تدش 4 م برر م مط ۱ بسنا ۸ و ۱ ددع () ص برررم ب ۱/۲بشت ۱و۵ ۰۲ 
۱/۲ يسنا ۵ و ۵ ۰ دهع ( uu o‏ ۲/۲ يسنا ۶و ۰۱۷ دد ۵ )م مم ددرتم ۲/۲ بسنا ۴۴و 
۷ يسنا ۴۵ و ه ادد 66( ص تدم یعدم ی ۲/۲ بشت ۴ و اھر ندم ون وید بستا ۳۴و 
11ھ f té‏ ودره ۴/۲ بسنا ۱ و ۰۲ يشت ۲۱ و ۷د )0 بر نيب ۲ يسنا ۷۰و 
دهاع صوسرم سس ده ند ۶/۲ بسنا ۳۲ و ۸. 


ند6 کار د را۰ (دد بد م ەرو چی6 . ) 


améréSyant: never dying; free from death; immortal; 
آمر شینت : نمیرنده» بی مرگ‎ 

آزاد از مرک ده 0)6 کی ویر صم ) 6 ۱ بشت ۱٩‏ و ۱۱ ۰ ٩‏ ر6 دزیر زم یرک( 

۲ بشت ۱٩‏ و ۲ سدع ل وچرم رر له درتور. وا ب ا یه . ۳/۲ شتا ٩‏ و ۴ .٠یشت‏ ۵ ۱ 


و ۶ اس 6( ۳9 در ور ۳ يشت ۱٩‏ و ۰.۱۲ 


فد ٤6‏ ۳۵۶ لا ا 


265۵: undying; imortal; 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۱ ۱۰۳ ۱ 


آمش : بي‌مرگ 
(ید هع ت د ۱/۱بشت ۶و ۱ . نبأیش ۱و ۰9ودو6ع گلن؟ع ۲/۱6 بسنا ۲۵ و۴.یشت 

۶ و ۰۱ نیاییش ۱ و ۱۱ .او یل ده ۶/۱۷ يسنا ۱/۹ يشت ۱۵۰ و ۵۵ند 46 فل له ۱۷ | ۶ 
يسنا ۲۲ و ۰۲۴ بشت ۶ و ۰۷ بشت ۱۰ و ۰۱۳ 

Ameshaspand; bountiful immortal; Archangel; ۱‏ -2 
۲- امشاسهند رادان » جاودان » و مهست فرشتگان دد ٤09 6٤6‏ ۳0 6 ۲/۱ يسنا 
۳ و ۰۸ بسنا ۲۷ و ۰۱۵ بشت ۲ و ۰۶ ۰۷ دا کت ددع8 )۳۳ / ۱ وند ٩‏ ۱و ٩‏ بسن 
۷ ۲۳ .سنا هع و ۰۶ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۲ يشت ۷ و ۰۳ يشت ۱۰ و ۰۵۱ بشت ۹۰ و۱۴ 
| دد 6 ) تنج لد کف ؟ چو مد ۱/۲ بشت ۲۴ و ۳۲یده ) فلا سع دون ) لو 9 نا ۲/۳ وند 
۹ ۰۱۳ يشت ۱۰و ۱۳۹ ور طح ند ۰ تدای 6 نهد ۲/۳ يسنا ۲ و ۰۲ بسنا ۶ و ۰ 
بسنا ۳۵ و ۱ .دد نا ,دهع ۳ 6 ۲/۳ وند ۱٩‏ و ۰۱۹ بسنا ۲۱ و ۰۲ بسنا ۷۰و ۰۱ 
يسنا ۷۱و ۰۲ يشت ۱ و ۰۲۴ يشت ۶ و ۰۴ يشت ۱۷ و ۱۸دده؟ت؟ ] ص ېدد )څې ۴ 
۲ وبسبرد ۲و ۴ لد تا © دد لاع من ۲/۲ بسن ۹ ۳ یه 6 ي ۷ . تدله ) 
۳ يسنا ۴۲ و ۰۶ ند ییاد ند دوا لو ۰ ۲/۳ بسنا ۱۳ و یر 6) ج دد 
وریا . مرن رم ند دمه (در و ۰ ۲۳وند ٩۱و‏ ۰۲۵ يسنا ۶۸ و ۰۲۲ ویسپرد ۸ و ۰۱ 
ویپپرد ۴٩‏ .بشت ۷و اددط )تئ ددداو ‏ ند له دونع چو ف وزیری۲/ ۴ پسنا۴و 
۲ ویسپرد ۱۱و ۶ یدها) لل ند زې 6 فد رازم دد ابر 6 ۳ بشت ۴و 60.۳ ) لگ دد زم 
مره ء روص سد و6 ۶/۲ وند ۱۲ و ۴۰۲ وند ۶۵ و ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۱۸ ۰۲۰ 
يسنا ۱ و ۰۲ يسنا ۱۴و ۱. بسنا ۱٩‏ و ۸ ویسپرد ۵ و ۰۱ بشت ۱ و ۰۳ بشت ۱۰و ۸۹پشت ‏ 
۱ ۱۷ و ۲۰ .یدهاي ال دد دونه )لوګ ت /۸بسنا۸و ۰۳ ویسپرد ۵ و ۱. ودق) تان للد 
ووه ء توص س ۰ ۸/۳ يسنا ۱۱و ۱۸. يسنا ۵۸ و ۰۵ ویسپرد ۵و ۰۲ 


د٤‏ طا - چ د د. (یره با" رما هم 9 نم ) 
amo- jata: smitten with boldness;‏ 


آمو جت :بادلیری‌زده‌شده . ود6 ومد دلیر «گستاخ یڅ فد هه = زده‌شده .مد 1ع دده نه 
با دلیری زده شده هد ٥ا‏ ا ددص و 6 ۱ بشت ها و ۰۵۲ 


ود 6 وودد و( لد ((دد ۰۱ (ىد + ماند هگ دد ) 


amyazdavan: not offering Myazda or oblation in sacred 


۱۰۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 
اس دو service.‏ 
یکن تیه هنیا دعر ٿین دینی » > میزد = نان و یا هر چیز خورد: نی که نیاز می‌شود . 
ید 6 و ربد ؟ لد ( + )۲/6 آفرینگان د هما 


بر الول فد ند تیک ۰ ( ی مد ال د٠‏ ) 


ت 4 سر 6 o‏ 


2772 ۲ ۱ 5 ۵101 : never dying. 
» ۵ امرخسنت , ۽ نمیرند‎ 


هرگز نمیرنده ۰ بی‌مرگ رو6 دد ل ده يشت ۴۵ . 


6 


amru: name of an illustrious personage; also the name 


of a bird, other wise called sin-mu-ru. or simurgh 


شاهنامه فردوسی سیمرغ آمده است . سیمورع در پپلوی سیمرو است که نام فا تفت نها 9 
پزشکی نیز بوده است ۷ند( دد 6اوہ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱۰:۹ 


لد« ور واه تفت ( د د دام ماده وء ودد ) 


آیتددی : impurity, uncleanness;‏ : 2۷2۵0201 
ناپاکی » ناسره » ود در سط فلع ریت ۱ وند ۲ و ۱۴. وند ۶و ۳۱ وند ۳۷ و ۳۴ 


ندوزفا دلق 7 ور ویو ٩‏ - ور و۵1 د . 
ayaoZdayann-anhen :they become unclean;‏ 
و سے ت ۵ 
آيئڙدينن آنگین تپا پاک نمی شوند . وند ۷ و ۰۲۴ ۰.۲۶ 


دا دو دد 3 ک۵ ۰ 


ayanh: iron 
يسنا‎ ٣ / و ۰۱۱ يشت ۱۹و ۷۰ هو ووه 9ه درا‎ ٩ آینگه: آهن . هد وو یر وه ته ۲/۱ يسنا‎ 


۲ ۷ يسنا ۵۱ و ٩‏ .یدرد نم 9 که ۵ ۴۲۳۷ وند ۵ و ۰۲۳۸ید یرنه 3 که ۶/۱ يسنا ۹ 


و ۰۱۱ بشت ۹و ۴۵ید ورن ۵9 ۶۸۱ يشت ۱ و ۰۹۶ بشت ٩۱۳‏ ۰.۳ 


ف و لو و دد ورچا - فد 9 اف ۰ دد وریا دو در دا ره در ۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 8 


در :و یدود که بت ( دو دوه 3 که ) 
° 
ayanha: iron ; chains;‏ 
آَيَنگه : آهن ۰ زنجیر» ماننده‌ها .فد وویه ووه پاک دند .دد ووند3 عه چا کیره 
یر , ور روید ۱۷۶۵099 /۶ يسنا ۷و ۰۱۱ 


ود دو ند 3 که دى 390 9 , دد وو ند 3 ر توا ی ۰ 

ayanhaeni - -ayanhaena: made of iron; + (Q3 روت‎ a4) 
. آینگپتنی- آینگپشن: آهنین » ساخته شده از آهن‎ 
و۱۴‎ ٩ رہ روند 3 که او ۱ وند ۷ و ۷۵ فد ورن و ند 3۲۵ ۲/۱6 وند ۶و ۴۶ . وند‎ 
وند ۱۶و ۶ ود وریہ 2 که ۳/۱۷۵ / ۳ بشت ۱۰ و ۱۲۹ دد دد 03 نگ ویر و وروله ۲ / ۴ ویسپرد‎ 
ه ۱ و لھ ددند 3 کنر کل وید ۲/۳ ویسیرد ۱۱و۲ .نیایش ۴و دد ودند 3 ره هدعو دد ند‎ 
)وبسپرد ۲ ۱و۵ ره روند 3 ره دږ فا[ تیرروله‎ ۸/۳ ( ١ / بسنا ۲ ۲ و لد هدد 3ک ند ۲۵ ودد ل فم‎ /٣ 
۰۱۳۹ وند 9۴ ۰۰ ۵۱ لدددند 7 ۲۵۵ )8 ۶/۳ بشت ۱۰ و‎ ۲۳ 


دود ود 3 واد قفدت بت . 


سے سان سے ج 4 
iE‏ 


ayanhu-zasta: with iron weapons; اید زست‎ 


آهنین پنجه. آهن بدست » جنگافزار آهنین بدست » زیناوند به آهن . نه وريد وګ يا 
ھم دھ فج ب ہک۵ ۶/۱۷۵ بشت ۷۰و ۰۱۰ ( آهنین‌دست ) 


دد روند 3را $ نددویت ٠‏ 


ayanhu- -zaya: with iron weapons; 
وا٥ جات اهن بد ست » جنگ افزار آهنین بدست هر رود و سه یا۔5 دد رو دال #یشت‎ 
) زمین افزار‎ ( ۵۰ 


ود وودد 3 ها - 9 دد. ( وه د›) ۱ 


ayanhu-duma: with an iron tail. 


یت 


Oa جح‎ 


اب دوم( ینگهود ومه ):1 ب هنين دم ( این واژه پاژنام آژدها است که دم آنرا به آهن 
ماننده کرده است ) دد دونه 2 که پا 9 وه عم وھ ۱ يشت ۱۰ و ۰۷۰ 


of‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ر ره ور و صم رومام تپ برع ۱ ف . 


o 
۵۷3۵0۳0-0821 115۷12۲ 6025: iron-muzzled 
سے ے0 هو چ سس ۰ @ سے ص‎ 
مم‎ ۰ ۱ 


پئیتیش حورن : آهنین پوزه هددد وی با ره ند و دهم بر ې ونت 7 بشت ه ۱ 
و ۵ ۷ ۰ 


ندور دوا - نییعت ...روت 


آي پاذ : آهنین پا with iron feet‏ :۵۷۵0۳۵۵-0282 


ود و و ند وله تلد اف . 


2۷22288۶ a draught-animal. 
۰۱۰ آیژان: خشکی‌زی » جانورخشکی‌زی .ده زره هله دد (نس۲/ ۲ وند ۱۴ و‎ 


در دوس ودف .. (سیری.) 
not performing ۱۶ 1۰‏ 2۷22682۶ 
آیزٍن: نستاینده» پریستار یا (پیشوا ) که يسنا را نمی‌خواند » يسنا نخوان ند وون د گ146 
۱ وند ۱۸و۰۵ 


دد وو نهد . دد وو س . دد وود ۵ لد وند ج۱۵. ۶٩‏ 


ayantu,ayata: to come. to 0 
آینتو » آیتا.2 آمدن . رفتن‎ 


ayana: course, way going 
.۴ اين : راه» رفتن ده دوند 3 د ۲/۱ ویسپرد ۷و ۲ فددیدفا |۷۵ ۷/۱ يشت ۳و‎ 


دد د دند ره 9 ده ا 6 
۱ نگ فو و و ید زو م له See:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ِ 


لد و ویب فقو یر م بت نگ لد - تس دد دو See:‏ 


, فقو وودر 0۳ ۶ الب‎ 
ayahya: name of a dev-druj; sterility(D.); 


سے سے € س 


یہی دخ انیو سرو 
ود ود کې ګر و وف وند ۲۱ و ۰۱۳ 


لد 9 وی( ۰ رد مساو 
ayara: relating to a day(Lit.); division of day;‏ 


آیر , وابسته به روز » هنگام روز » همه یک روز . 
ده ودند فد 3و ۶/۳ يسنا ۱ و ۱۷ . يسنا ۳و ۱۹ 


ید 2 ۱ لئے ۳ ١ه‏ 
آیر ؛ یک روز » روشنابی a day; (light);‏ :2۷۵۲6 
ده ده تفه 4۵ = روشنایی » يسنا ۴۳ و ۲.درد 3 ۶/۱ بشت ۱ و ۰۱۸ يشت ۱۱و ۵ .بسن 
۷ ۰۳۱ بشت ۸ و ۰۵۴ بشت ۱۰ و ۰۱۱۷ بشت ۴۱ ۰ ید وی ۱ ۲/۳ وند ۸و ۰۴ بشت ۱ 
و ۱ سنا ۵۷و ۰۱۷ نم درم( دد درو( ۲ وتوو = هنگام روز » ندید سمل 


همه وز ۵ . مړ دد ٩‏ ۰ و رہ قد ور ده ف ۰ 


لل Fo a‏ ۰ ید ورتم (/ دام ) 
day's ride (on horseback)‏ 
ایر بر . بکروز تاخت اسب » یک روز راه فد یوند ود ۶/۳6۵ بسنا ۴/۶۵ . 
و ۰۴ ۰۱۰۱ شت ۱۳ و ۰۷ 


لف د دی کده ددد( ند نگ فد ورود وله نند الف See:  »‏ 


فد و ر ده دد ۵ w‏ ( دى ,هې ند ده 9 مه ۰ ) 
free from sickness;‏ :۵۷۵5۵ 


لد و و ور دد 3 دول . ( ررم انفد ند ( 
ayasnya: un worthy of adoration;‏ 


ایسنی :۰ ناشایشته سپاس یر وومد دد ودک ۲/۱6 بشت ۱۳ و ٩۰‏ دد روید فقو و وویف ۲/۳ 
بشت ۱٩‏ و ۰۸۱ 


ود و و لللې نگ ود 6۲۵ - ۰۱ See:‏ 


وید( نی ۰ DES‏ 
name of the 4th Cahanbar. when the heat of‏ : هه ۵۷2۵7 
quadrupeds is on the increase; it beg in from the 26th‏ 
(Meher)‏ و and ends with the 30th day of the 7th mount‏ 
آیاترم: ایاسرم گاه نام چہارمین گاهانبار است که از ۱۲۶م مپرماه آغاز و در سی‌ام مپر 
ماه پایان می‌یابد . ماه هفتم از سال (مپرماه ) ند در نید ول ا 6 6 ۱ ویسپرد ۲و ۲ يسنا 
۳ و ۲ قم رده ام ندر ۱ يسنا ۱ و .٩‏ يسنا ۳ و ۱ الد در ررر طم ام ن برتوو۱۷3 / ۶ویسپیرد 
۱و ۰۲ نیایش ۲ و ۰۱۰ 


لد دد و نک ند 6۲۵ .۰ See:‏ 


لد ۹ب ورود 2م رد . : 2۷6-2511 
سے هل با سس 


name of an illustrious personage; , ایواستی‎ 


نام یک کس با آوازه و نامور عد ود پا ور عدوم يا ووهه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۲ 


رر و وی بل سا۹ دد . ژد د د ند و که ) 


ayo-xaoû&a: with helms of iron; 
وشت ن‎ 
.۴۵ ايو خن : آهنین خود د ددما ول ند ا لد ۲/۲ يشت ۱۳ و‎ 


درو ويا یل د ر مدص لف 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۰۹ 


3۷0۷5 5 2 purified metal; 


و 6 ع 


TURE ‘0‏ ۲ و ۰.۲ ۳۷ | و ۰۷ 


a TS ۲‏ وید ووىد 3 کا = فد ووه ۰ ) 


ayozaya: with iron weapons; 


سے از سے 


اینوزی : با جنگ افزار آهنین مد ورپ 5_ددسع ۲/۳ بشت ۱۳و ۴۵. 


ود دوطا- اء د 


ayo-véréOra: with iron armour; 


اف 


ایو و ورثر ۱ با زره آهنین wl‏ ۳/۳ يشت ۱۳ و ۴۵ . 


3ف و و 3 ۶و درز ۲۵ (۵ ذف . (له رورم 0۳2 و ٩9‏ هه ۷۵ رهه ) 


ayo-saepa: a(foundry) for casting iron into various 


ہے 2 سے سے 


اینو سئپ : آهن‌گدازی. forms;‏ 
کارخانه جنگافزار سازی له ردس 4 ده ۷ل فا لدد دل نه س٤۱‏ / ۵ وند | و ۰۸٩‏ 


ود ۷ ۰ ar: to go, to get, to‏ 
آر: رفتن » بدست آوردن » فراهم کردنع (ع فد در و94 ۲/۳۷۵ بسنا ۷۲ و۴۵۳ 
۰۱ بسنا و و ۰۳ ۰۹٩۰۶‏ ۰۱۲ 
to regard (a person or thing)‏ -2 
۲- بزرگداشتن » ارج‌نهادن (به کسی یا چیزی ) ع سيیر و ۲ و ۲ فرکرد ۴ و ۰۱ 
to rush, to attack.‏ -3 


وتان گر فان ۰ تاختن , واژه ور ٩‏ اتف پسو نف 9 واه ها آ میخته بکار می رو د ۰ 


۷5-3۸۲ ۶: to arise; .( افد - فد‎ 

اوس آر : برخاستن » تابیدن » بلندشدن » برآمدن »..روو وراس نپ و 

۳ فرکرد ۴ و ۲ کےا 9 ددشر و يسنا ۴۳ و ۲ کر (ع 9 دودو و يسنا 
ان 


( ود ووو 
paiti-ar: to go against, to oppose(Lit.); to‏ 
calumniate; to vilify;‏ 
پئیتی ار : به روبرو رفتن » ستیزه کردن » پایداری کردن 


بهتان زدن » بزهکار شمردن » بدنام کردن . فهسد صو - عم ص هلا ۳/۱ يسنا 
۴ و ۰۱۲ 


وی دا 


fra-ar: to come out, to appear; 


سے سے0 


فر ار » بیرون آمدن » نمایان شدن 0( سر( توص ۵ = اا بر( بر ب 
۲۴ يسنا ۴۶ و ۳ . 
۲- دادن . یاد دادن . آموزاندن to give, to dedicate;‏ -2 


3- to regard(a person or thing) 
نگرش داشتن › ارج‌نهادن‎ ۳ 


( 2۵ بد س م سب ) = ۵( م سع ۱/۲ بشت ۱۳ و ۲۵ ۰ 


دراکہ - إ. نگ See: ET‏ 


۰۳ مس‎ DIT 


ara: name of a person 
۱۱۰ ۳ آر: نام یک کسی است . ود ندر ۷۵ ۶/۱ يشت‎ 


ډډ( دد و 2 وو بصا" 


araityawto:(meaning unsettled) ; after having accom- 
So سا ها‎ 
. ارئیتپاوت.‎ 


plished 
۰۵ پس از انجام . زه در دود دم ق هد وم دوسي م آیشت ۴ و‎ 


لد ار ۵ ار 


فرهنگ واژه‌های اوستا اد 


araeka: (variously) ; (interpreted) 2- (stinging); 
(tormenting); 3- (going ingreat numbers); evil ,bad; 
: آرئك‎ 
جورأجور . میانجی (۲) کنس» خست » رنجور (۲)بسیارکننده»بد »ءزشت لر إ له‎ )۱( 
.۵ یک کشه (خط) ع و ي 6ند وو زیتری بر یرد ویر ر6 ۶/۲ وند ۱۴و‎ = 


ور ررم و. "مد رمد ) 
aratu: acknowledging no lord;‏ 


e سے‎ 


ارتو بی‌سر ۰ بی سرور ود [یرم و. ری ۶/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۵۵ 


فد (یرصم ولیس فوكت ۰ ردب رص د. و سول تفت درف (س) 


2۳1۱۷۱۷5 2۵۳2: disobedient. 


آرته‌خشتر: نافرمان » یاغی دد ارم دس دی ا رسود « ۴/۱ نیایش ۳۶ (بشت ۳۶۲۲ ) 


زر اور بل ددیت ۰ ( نم نہ ف ےکی وونه/ ۱ 
ara@ya: untimely; unauspicious occurrence.‏ 

آرت 1 (J.§H.); danger of law-suit (D.);‏ 
ناگہانی »رخداد و بد و ناخجسته (بوستی ۰ هارلز) آئین‌دینی‌زیان‌آور (دار مستتر)› 


۰۵ ۱ ۰د ند ویو ۶/۳6 بشت‎ 0 ٤ 


رر(رر دک دو لد . ( ادد که در ) 
unseasonable, improper;‏ : 2۵۷۵ 5۲ 
آرٹوی : ناکام » تابهنگام » نافراهم › بیراه» بی‌داد . 
دان یکره > ۲/۱۹۱۲6 وند ۱٩‏ و ۰۱ند اند کره ووییدس/۲ وند ۱ و ۰۱۸ ۰۱۹ 
تدای و کی رریم۲/ ۲ وند ۲ و ۴. پشت ۴۷ :مرو کو ررید يشت ۸ یک روند زره 
۳ بشت ۵ ۰.۱ ۱ 


ا دک وارموجد 3 ۵7 . ( لدد کی ووس ) 


araQwyo-vaCcanh: an evil speaker; 


۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آرئویو جنک بدگفتار, بد گوینده دام یکن درا وام رد وس6 6 ۲/۱نباییش۶ ادد وو ده 


یام دو وک ۶/۳ بسنا ۶۱ و ۴. 


رر( یر که ووا“ 6 نداد ۰03 )سرد وه) 
ar adwyö-mananh : an evil thinker;‏ 
آرئویو متنّه : بداند یش» بداندیشنده دداند که سره 6 د د و۵5 ع 6 ۲/۱ نیایش 
۱۶ ۳ يسنا ۶۱ و ۴. 


. روود ا ء اند‎ LT 


ara@wyo-Ssyao@éna: an evil doer. 


آرئویو شیشئن : بدکاره» بدکردار ورالموأکی ییا مویرط ۵ ؛ و ) 6 ۲/۱نبایش 


۱۶ :یہ لد و کی ریا سر رو اطع و چر6 ۲/۳ يسنا ۶۱ و۰۴ 


رر(ررن لد . ۱(سه) 


arapa: state of being not joyous; sorrow; affliction ; 
pain; ارت ناشاد غمگین › اخمو » داغدیده.‎ 


ند ود ره دس ۳ بسنا ٩۹‏ و ۰۱ 


وو(د رر رسای 2 ۳ ۰ 


aravaoStra: name of an illustrious personage; 


آرو اشتّر : نام کسی نامورورانه ررىد یه م ا۶/۱۲ يشت ۱۳ و ۰۱۲۴ 


araska: envy; jealousy; 


آرسكک ؛ رفک رشکآمیزی » رشکین .ور( ریوه ب٩‏ ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۵. يشت ۱۵ و ۰۱۶ 


فاد ( سح 


ara: stingy; close-fisted; irascible(H.); 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۳ 


از کش حوکی » مشت بسته » تنگ‌چشم » بی د هش »۰ آزمند .داي ند ند ۳ يشت 
۵ و ۰٩۹۳‏ 


زو ووت ( دد + اددهم و ع 


araiti: stinginess ۶ avarice; 


رد سد رص و ررس ۰۱5 + سد وصمو) 


araitivant:stingy; niggardly 


آرائیتیونت ' مشت‌بسته » آزمند » رشکین ۰ نهدللند وص وورفید ۱/۱ يسنا ۶۵ و ۸. 


باس تچ مدا : arawnte‏ 
و نگ IT‏ اس . See:‏ 


ی 


برع و. 
aré: to sting; to emit a strong offensive‏ 


ر . گزیدن » بوی بسیاربدکردن . )2£ مر وکا ا رغنده) 


A 


ar€j: to be worth, to become worthy-deserving; 
. آرج: ! رج » ارجمند » ارزشمند بودن » شایسته شدن‎ 
و ۱۰. این واژه برابر‎ ٥ سل بت س۴ ۱ بشت ۲۱ و ۵ ۰ ۶ ادد وضو و ۱ يسنا‎ 
, ابا راهم فد ای دد و که‎ 


داع دط زد ۰ 


aréjaona: name of an illustrious personage; 
۰۱۱۷ رح : :نا م یک کس نامورور یاد با وم که د ۶/۱ يشت ۱۳و‎ 


دل ناد3ه. ‏ رسهین 


O 
arejanh: value; price; 


آارحنگه ار ارزش سل چ ۱/۱ ود ۷و ۴۲-۴۱ دیج سوو دم ۶/۱ يسنا ۱۰ و۱۷ 


رر رم ها در 3ک درس ` 


aréjanhvat: name of a beneficent turanian having strong 
sympathetic feelings towards the Iranians. 


ارج ام ی ان یت یا ات ی کاب سا پرانیان بود . 
ادام ن دون ددص پا ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۳ 


ند لیا دعا وروو ل لد ۰ 


aréjat-aspa: he was a Turanian king and waged war 
with Gushtasp and was finally killed by Asfandyar,the son 
of Gushtasp. 


آرجت آسپارجاسب نام پادشاه تورانیان است که با کشتاسب شه چندین بار جنگیده, 
سرانجام بدست اسفندیار یسر گشتاسب شاه کشته شد . ند٤‏ ا لېد دد مدن و 6 ٣/۱‏ يشت 
۹ و ۰۵ يشت ۱٩‏ و ۰۸۷ ددن درا - ددعو ده وه ۶/۱۲۵ يشت ۱۷ و ۰۵۰ 

معنی این وأژت اسب سفید » اسب نقره‌ای › يا دارنده اسب سیم رنگ است 


دگ . 4. 


32۲672:۲0 be white, comp.tin, lead, zine 
ز : سفید » فلزهای سفیدرنگ : ارزبز (قلع ) »> سرب » ووی‎ 
دد(ء 6 ید و ون ۰ 6 ىد ص ور‎ a 


۰ ۲-٩ راء‎ 


2۲۳625۶ to purify, to clean, to free from pollution; 
. آرز؛ پاک‌کردن » زدودن » پالودن » از ناپاکی رها کردن‎ 


و وو - EDE‏ 


۱5-3۲ 67 : to purify thorughly 


تسه 


اوس آرز 


فرهنگ واژه‌های اوست 8 


سراسر پاک کردن ۰ سرایا پاکیزه کردن (رفو + اې گے + عع ررید) 
ریس( وس رورم . ۲۱ يسنا ۳۳ و ۰۱۲ بشت ۵ و ۰.۱ 


۰ ۳۲- رز(‎ 
2۲62: to go on the right path; to be just; 


ارز. براه راست رفتن » درستکار بودن » داد گر بودن » مانند های این واژه لد (وبه و 


رصع وہ ء (ءک_ . 


دد 5__». 


aréz: to do, to undertake, to endeavour; 


آرز: انجام دادن » کردن » به عهده‌گرفتن » کوشیدن » مانند فد ( گ. 


لداع یب (دد لگ ۰۳ ) 
battle, fight;‏ :2۲۳626۵ 


آرز؛ نبود . جنگ » رزم م م 5 6 ۲۱ بشت ۰۵ ۶ھ ل 5 ۷۵ ۷/۱ بشت 10و۶ 
در( 6 تیه رورو ۵/۳ يسنا ۵۷ و ۰۱۲ 


نراء اد و زه. ( ساءک-۱) 


0 
arézanh: evening, twilight; 


ار زز + آفتاب زردی. شامگاه » هنگام آفتاب فرورفتن » ور( ۽ یدو در ند ۳ وند ۲۱ و 
۳ 


3 ىدلهك . زمرلءک-۰۲) 


2۳62222: a spear, a lance, battle (D.); 


ص 


ور( ء یره و : arézahi‏ 


the first of the seven Keshavars into ۷۸۵ the earth 


is divided it is to the west of Khaniratha, which forms 


۱۱۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


the central region; 
آرزهی: نام یکی از هفت کشور روی زمین است‎ 
و‎ ۱٩ این کشور درباختر خوانیرث ( ایران‌ویج)جای داشته .د لک رر ۲/۱۲ وند‎ 
.شهدم ند یب( کی ررس( فس ورڈ کرت و‎ ٩ يشت ۱۰و ۱۵ و ۰۱۳۳ يشت ۱۲ و‎ ۹ 
و ۰۶۷ ریم ور ووو زورب یړ ېک و ردد ط ۳ وند‎ (١ یه 7ى د رورا | ۵ بشت‎ 2 
۰ ۱۷ و ۰۱۱ وند ۱۱ و‎ ۰ 


ر ٤د‏ ۱ رعم اک اء ) arézura:‏ 
name of a mount at the gate of hell, where the demons‏ 
rush forth. Arezoora was first name of a friend who was‏ 
آر killed by Gayomard. E‏ 
| ستیغ کوهست که دروازه دوزخ نامیده می‌شد . چون راهزنان و آدمکشان در پشت 
کر کمین می‌بوده‌اند . 
۲- ارزور باز نام کسی است از گروه د یوان که‌بد ست کیومر س‌کشته‌شد ها ست تلع کت ادرو 
۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۴ ۰۴۳۵ 


ورغ ک طا ترح ند6 بدا . 


3۲ 620-5 1082 7 name of a demon or monster killed by 


و ب د 


(زو شمن : Karshasp‏ 


e 


نام بت‌پرستی که بد ست گرشاسب کشته شد کف ت مد ما ند ل ۲/۱۵ يشت ۱٩‏ و ۰۴۲ 


س0 6 ین ۵0 . "۲ ساگ و ع غ ده ( 


ar 6260- suta: the columns of an army set out for battle. 
. آرزو شوت ۰ ستونی از ارتش که برای پیکار بسیج می‌شوند‎ 
۰۳۶ (سعوه سل بل کف ټی ب م مره ۷۵ ۶/۱ بشت ۱۰ و‎ 


). تدم گید‎ ( EEG 


arézya: (field) of battle 


آرزی: پهنه نبرد » میدان جا 6 دود ۱ بشت ۱۳ و ۱۰۷ ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۷ 


س۵٤‏ د 


arézu: name of an illustrious personage; 


آړزو: نام کسی نامور ىد( ردس رهب تور ور و بل ۶/۲ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


داعم بر 
٩۳618۵: truth; veracity;‏ 


آرت: رأستی » درستی . مأننده‌ها . درد در بر ص پا - 9 م ی بد وس 


دای 


arét: to speak the truth or what is just. 
۰ | آرت راست‌گفتاری » دادرفتاری . ماننده‌ها . دد ام رد ولال دد دروم ند (رید‎ 
۰ ژ ندم ر و و کت‎ 


ف ما ۳ ۹ لد ات . وید مد ( 
arét5-kéré@ana:consecrated to the works of religion,‏ 
or dedicated to the works of the singing of divine and‏ 
moral Hymns ;‏ 
ارتو کرئن: اشوداد؛ نیازکردن مس و( سدز)ه ۱ ویسپرد ۲و۲ .سب ف لد ت م 


| وبسپرد ۲ و ۰۱ 


ددا ود ۰ 


aréOna: humour of the body; 


رشن : درد تن آدم » بازمانده اززه و آب چربی لاشه ملق( صد وىه م بد۰ ۳/۳ يشت 


۰1 د۹90‎ 
arék; to elevate; to exalt, to increase; 


آرك: بلند کردن . بالابردن » افزودن . ماننده‌ها :س و درب وې( ددیا دي و باب ۰ 


ل ل ا 
۱۱۸ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ar 602 : , DE 


profit, gain, utility; object, intention, truth, connec- 


ی 
A‏ 


ارث: tion, concern;‏ 
سود » بهره » سود مندی » ماده (استه ویت ) آهنگ » انگیزه » راست » شیفتگی » پیوسنگی . 
سعط ۽ 6 ۱/۱ وند ۷و ۰۷۱ هرا و6 ۲۱ يشت ۵ و ٩۰‏ بل ف هوه سا/ ۶ يسنا 

۴ و ۵ ۷/۱۳۸5 يشت ۲ ۰۸ سل یس و ۲ يسنا ۳۳ و ۰۸ يسنا ۴۳ و ۰۱۳ 


97 ان مد U‏ ۰ ر د لی دی 
aré@Qamant: truthful, honest, just}‏ 
آرئمنت دادگر › درستکار › را شت رفتار . 


دلاء ف دد 6 بر مب - اویه م لت :6621-01۲1518 2۲ 


giving the greatest encouragement to a righteous person; 


ارثمتبیریشت 
بزرگترین دلگرمی د هنده بمردم راست » امیدوارکننده راستان ۳5 ٥‏ وده بده 
۱ يشت ۲ | و ۰.۷ 


بد(96_-۷. 


aréd: to torment, to wound, to do harm; 


۰ 
ارد ار کنا ونان ندادن 


ور( وی TES‏ ( 


۵۳6005 : (ablow) causing hurt. (2) name of a crime, 


commited by striking a hurtful blow 


— 


ردوش؛ زنش رنجآور. 

(۲) نام یک جور تبه‌کاری و آدمکشی است که بازمینه‌چینی و زنش رنجآور همراه است . 
ما 2 ده ۱ وند ۴ و ۷ عا) ورفایر مإ ند سا /۳ وند ۴ و ۲۶ ۰ ود ا 
۳ وند ۴ و ۰۱۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا | ۱۹ 


ررلء ۱ و (ساگصی 

2۳606۶ that which is dedicated, an offering; a gift; 
ارک تاریو کی م ار دی‎ 
۱ ٩و۵ لوط ۱ يسنا ۴۲ و ۰۳ يسنا ۴۶ و٩ . يشت ۱۰ و ۵ء .س وا سد ۴/۱ بشت‎ 
و ۰۵ يشت ۱۵ و ۰۱ س9[ س۰ ۱/۲ يسنا ۲۴ و ۰۷ مرا وکر ۲/۲ سنا‎ ٩ بشت‎ 
و ۸ .یراع 9( سے ۳ بشت ۱۲ و ۷۶۰۳۲ ۰ درل 29 ره ۳/۳ يسنا ۴۶و ۶ ندا 9 ۵ (علوی6‎ 
۰۶۵ يشت ۱ و‎ ۳ 


د رات . : ۷1 2۲ 


name of the wall-known Iranian river Aredvicura, rising 
from mount Hukairya and falling into the sea Vourukasha. 
آردوی: ارد یسور : رود خانهنا می و بزرگ ایران‌باستان که از بلندیهای‌کوه هوکثر سرچشمه گرفته‎ 
۱ و به دریای وئوروکش می‌ریزد .م 9 دد و وای ددد ۵ تب ۱/۱ وند ۷ و ۱۶ .ور 9 داب‎ 
وې 60 ده هد و6 ۲/۱ ویسپرد ۲و ۰۷ يسنا ۴۶ و .یما وددسي دید ده پا نإ‎ 
۰۲۲ رود مره دم ند وریی)! / ۶ ویسیرد ۱و ۵ (څود زد ررويا ورد ۶/۱ وند ۲ و‎ 
۰۹ پرا دد ور ې ڈیم دد سرف ۳ ۸/۱ ۸/۱ يشت ۵ و‎ 


دزلای» دد . 
half(Lit.); side, direction;‏ :۵۲662 
آرذ: نیمه » سو» گوشه » کنار . ۵ = روئبدن .ع(ع یچ لف و ور < ددا بدا 
نروئیدن بد(6۶2) 6 ۲/۱ وند ۵ و ۰۱٩‏ وند ۶ و ۰۴۳ وند ٩‏ و ۰۳۳۰۲۹ ۰۳۴ ۰۳۵ بشت 


۷ و ۶۰ يشت ۱۰ و ۱۰۰ ۰س(ی ۷۵ ۷/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۲۶ 


بدا > ی 6 ند ۱ در تک لل .۰ 7 620-8 2۲ 
name of a mountain on which Minochehr was born;‏ 
ردو موت 
نام کوهی است که منوچهرشاه پیشدادی در آن جا زائیده شده سا ې ا 6 دل ریخ من ۷۳ 
۶۱ يشت ۱٩‏ و ۰۱ 


۱۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بر( إل )(بداا) 


aréna: glory, duty; manner; 


آرن : فر و شکوه » کار بایسته (وظیفه) سرپرست »تمالع | فد ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۱۷. 


ند 6 ند > ۳۲ دد ۵ لاد . 
آرن چئش ۰ arénat-CaeSsa: to discharge‏ 
۲ وین = تہی کردن ۰ پس دادن = دل ژسص ۔ نند وصح بت 
discharging one's duty-debt; duty, debt‏ )1( 
(۱) پس دادن بدهی یکی » انجام کار بایسته کردن به یکی » وظیفه » بدهی . 
finding out the guilty‏ )2( 
(۲) شناسنده گناهکار . 


برانگیزاننده جنگند ه‌ها ۰ راهنما u.‏ ۳ در کار دنم 6 ۱ بشت ه ۱ و ۰۳۵ 


. ند( دد ((لدر و‎ 
arénavaCi : ARNAWAZ : name of one of the sisters of 
King Jamsheed: name of one of daughteres of King Jam- 
sheed (MOHL و‎ Dar.) she and her sister (Me HÎ > Daf») 
fell into the hands of Zohak, when he conquered Yima 
(Jamsheed), and were delivered by Faridon; 

آرنواچی : 
ارنواز . (ارنواجی ) به ترجمه پروفسور کانگا نام یکی از خواهران جمشیدشاه است . بنا بر 
شاهنامه فردوسی ارنواز نام یکی از دختران جمشید است که هنگا میکه زهاک به جمشید شاه 
پیروزشد او و خواهرش شهرناز هر دوبدست زهاک افتادند که سرانجام بدست فریدون از 


دسب زهاک رهایی یافتند .ماع ونم ورسم ۲/۱9 يشت ۵ و ۰۳۴ بشت ۱۵ و ۲۴. 


دد( 6 


( 


ارم . 


ا See:‏ 
ف 


نگ | ره 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳ 


دی یا - هم در 


50۲۵ ۶ (a stone) flung from the Arm. 
س وره‎ 


ار سو شوت با د ست پرتاب شده . ډیا مه بے صو دید او درا 6با تلان مد ید وویمتظ ۱ / ۱ 2 
(۱/۳) يشت ۱۳ و ۰۷۲ 


ar émo 


ند | دد دود . رىد ) 


arénava: race-course; 


س سے سے 


رتو اسب‌دوانی (برابری) (مسابقه) س وس وه ۲/۱ يسنا ۹و ۲۲. 


ماب 


aréS: to wound, to harm. 


آرش: زخم کردن » آسیب زدن .م ل لدع ۴ ۲/۱۵ ! بداو دو ود هزم ره ۰ 
۳ يسنا ۲ ۵ و ۲. 


ar ۱۵2 ۶ mid-day, noon; 
۲/۲ آرم پیشو ۲ نیم روز » میان‌روز ا سز لد کیہ مب کے دد (ع ها ن بل که نب‎ 
.۵ يسنا ۴۴ و‎ 


بر( ید دد ند6 : ۱ ملگ 


۵۲ 6722۷52۳1 : fighting; 
۰۳۳ آرزینت : جنگنده » رزمنده .دد 0 گور روه چر٣ فهه ۱/۲ بشت ۱۳ و‎ 


دوو لد 70 ی ع . تلف یر رید , وودد + س کدف ) 
armaeSsat: sitting in a retired or sequtsered place.‏ 


سے ہے سے 6 
e.‏ 


ارمثشت . بازداشت » زندانی 1 حدآشده از دیگران 8 


ری د لی نی ند ۲۷۵ وم مسدیگ ۴۱۳۹ يسنا ۲ ۶ و ۸. 


۱ فرهنگ واژه های اوسا 


ردا ی دد قلاق م دد . ( ند داد اد وو م سب 
armaesta: standing motionless, stagnant; (water)‏ 
آرمگشت؛ بی‌جنبش ایستاده » آرام ایستاده» ناروان و مانده. 
ند نا )6 مه معا ی 60 | ۲ يشت ۶ و ۲ .سبط تلف دد وہ وید هم دد رر دیع۱/۲ بشت ۸ و 
۴۱ س ت2 درل ند فا ده“ مم ندیه ۳ بسنا ۶۸ و ۶ . لھ تن یر وه که هم سب) ده | ند دو لي تیرروط" 


ورا بشت ۵ و ۰۷۸ 


داف ددر م( ردو 
arsan: male; the word used to denote the male sex of‏ 
آرشن؛ نر » نرینه» به جانداران نرینه این نام واژه بکارمی‌رود . animals;‏ 
وود ن لد ند ( ۳9 وب = اسب نر  male horse‏ 2 و وه مم اي مایم (ست شتر نسر = 
1 ود ی سل ند(فع اند = گاو نر = , ساط [م ۱/۱ بشت ۱۴ و 
۱ اف ز چ ۶/۱ وند ۱۴ و ۰۱۱ یشت ۱۰و ۰۷۰ يشت ۱۴و ۰۱۵ بشت ۱۷ و ۰۵۵ 
فد قوع دی ونر ۶/۱۷۵۵ بشت ۱۴ و ۷ موف کده سا نداتش سر له - چپار اسب نر ۰۲/۲ 
بشت ۵ و ۱۲۰ .فطاوع ر ۶/۳ وند ۲۲ و ۰۲۰ يشت ۵ و ۰۲۱ ۰۲۹۰۲۵ ۰۳۳ 
۲- مرد (نه زن ) man, he (not feminine);‏ -2 
اوی م ند ۱/۱ وند ۸ و ۰۳۲ ند ددد هاشد سای شرس د ۴/۱ يشت ۱۷ و ۵۸ ۰ 
پرافیم نرا ۱ / ۶ وند ۲ و ۲۴ ۰ داف سد ۱ له ۱/۳ وند ۱۸و ۰۳۱س(فی س ا۱/۲ وند 
۸و ۰۴۱۰۳۵۰۳۲ ۴۷ .ري وټ ۶/۳ وند ۷و ۱۶ .وند ۱۸و ۰۳۳ يسنا ۵ع و ۲. 
۳ دلیر» دلاور » یل » بر(ویس یم ۱/۱ يشت ۱۰و ۸۶. brave, valiant.‏ -3 
يشت ۵ و ۰۴۹ بشت ۱۵ و ۰۳۲ يشت ۱۷ و ۰۴۱ (فیم صد () ۲/۱6 بشت ۱٩‏ و ۰۵۲ 


ردیح ددر م 
arSsan: (Arash) brother of Kai Kaus(D.);‏ 
he has been compared with Noldake with the Erekhsha,‏ 
آرشن: ارش نام برادر کیکاوس است . کی‌آرش در شاهنامه 
واین نام را با آرش کمانگیر نامور برابر کرده‌اند نباید لغزش شود که این دو از هم جدا 
می‌باشند . 9ددددد 0ی دراګ وع 6 ۲/۱ یشت ۱۹و 9۰۷۱ د رریدیه مایم ز و ۶/۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ا 


پشت ۱۳ و ۰۱۳۲ 
نراقت د ی2 رر ۱ ۱ سا , دی هد ) 
arsux a: the truthfully spoken; veraciously uttered;‏ 


آرشوخْذ : راست گفتار 

براستی گفته شده .مان( با ۱ سسنا ۶۰و ۰۵ يشت ۱۱ و ۳ سان د :۲/۱6 
يسنا ۷ و ۰۲۶ وروی وې ې د مې ١‏ / ۶ يسنا ړو ۱ راف دل دد ۲ / يسنا ه ۱و ۸ ادا رلم نه 
٣‏ يسنا ۷۱و ۰۱ ويسپرد ۲۰ و ۰۱ يشت ۵ و ۰۷۷ هو ويچ دد د در له ددم د ۵/۳٣‏ يسنا 
۱۰۶ ویسپرد ۶و۱ .يشت ۳ و ۱۸ راوع رل ه 3 6 ۲/ ۶ ویسبرد ۲ ۱و ۲ دیرم 8 ۵ 
واژه براستی گفته شده . ع= داوس ر4 6 a word truthfully p0k e‏ -2 


رر( یا دادر ۰ ۱ ددص فد ;0 مرس 


arso-kara: yielding or producing virility 
. آرشوکر : مردزا » بار دار کننده .دلیر کردن ( نز کردن ) برانگیختن کسی به دلاوری‎ 
۰۳۲ سایس ا وی( ۲/۱6 یشت ۱۴ و ۰۲۸ يشت ۳۰ و‎ 


1 
ا ات ود نگ ساس ۰۷ See:‏ 


پر( فی ند رز بر رصم و. ( سا رس ) 
male mated; pregnant, big;‏ ۶ 11 2۲502۷۵1 


ارشنوئیتی. مرد دیده. ده جفت گیری‌کر د ۲,۵ ب بستن» شکم بزرگ شد ه ودږ ند فدت دی نراق ۋە“ 
= ده مادیان جفت‌گیری کرده (آبستن ) ۲/۳ يسنا ۴۴ و ۱۸ سهد و صي وهه . 


رر( ف 6د !یر واه 9 ردان راهم وس ۳ ) 
ar smananh: good or correct thougth;‏ 
آرشمننگه: اندیشه* خوب یا اندیشه رسا ندیه 6 دورو ۳ /۳ يسنا ۱٩‏ و ۱۷. 


داف وودد ۰ 


تس 46 6 


۱۳۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


2۲۳5۲۵۶ name of an illustrious personage; 


اردی » ارشپه نام کسی نا مور سوم در وې و دب ۶/۱ بشت ۱۳ و ۸ه ۰.۱ 


وک دردد" رر 3 انم ( لاو ,واس 


o 
arsvacanh: a truthful words; 


ارشه‌حنکه. واژه‌های راست 6 گفتار زات ید (وهه انح و ۱ / ۲ بشت ۳و۲ درڈ یسور م مله د 
۷ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۷ 


اق س 


2- truth-speaking; 
ETC ۲/۱6 € و ۲ ۰ مر وه وا ند3‎ ٩ راست گفتار › ددڈ رہ باس ا ۱ وند‎ ۲ 
فد(فه» وريدم و + صم )6 ) = ددلاده ورم نرت ) ۱6۲6 / ۲ویسپرد او ۳ = راستگو‎ ( ۷ 


ترین .راوه ررر سیر صم )6 د٣‏ / ۱ نیا یش راوه زربرم بر ص ې و ۲/۳ ویسپرد ۳ و ۵ .یسنا۱۳ 
۳ 


قرم _ ف روو سال الل ۰ ( لاوەه و طط ود ) 


ars-Syao@Ona: righteous; truthful; action; 


6 0 


4 ای 
ارش شبشتن : راست‌کردار » درستکار . ندیه فسیررر درلیژه۱ /۳ يسنا ۹ و ۰۱۷ 


دلب وید ۰ (د(ءگ ۷.) 
ت ars: righteous, truthful;‏ 
ده 9 در دد نداي ولېه ند د دده م شرع ۰ در یه م ور 
پر یه 6 دزیر ون ۰ بر( وه «رنرم مد 3ک . رامد فنوررے طن نت 


ماننده‌ها . 


ندافه نس 5 ( سلایه. ) 


2۳5۲21: angel presiding over truthfulness and justice; 


ارشتات . ایرد هان ر سے :داد کی 

فروزه‌راستی » د رستی وداد گری . دایص س۱64۶ / ۲ يسنا ۲ و ۰۷ يشت ۱۰ و ۰۱۳۹ نیایش 
۵ و ۰۷ خورده اوستا ۲ و ۲۶ ۰ب(ایهم سم 6 ۲/۱۳ يشت ۲ و ۰۱۰ بشت ۱۳و ۱۸. 
تافبه ص س ط ۱ | ۶ بشت ۱۱ و ۰۱۶ سلأفمم‌سم مدوم س ۶/۱ يسنا زو ۰۷ يسناو 
٩‏ يشت ۲ و ۰.۵ يشت ۱۲ و ۰۴۰ لر(فهمم سم و6 ۲/۱ ویسپرد ۷و ۲. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵ 


و دوه ص و ۰۱ زدرل وه ۶ 2۳51 
Arshtad yazad, presiding over truthfulness and justice.‏ 
آرشتے: گونهء دیگر از واژهء ارشتات 


ایزد راستی و دادگری » داوری داویه م ا وہ ۶/۱ يسنا ۷ بشت ۱۱و ۰۱۹ 


دراه صمو ۲. رسا 

arSti: a lance, a spear; 
۱۳ پشت ۱۰و۲۰ .بشت‎ ۰٩ آرشتن : نیزه » ون وو داید ودا وند ۱۴ و‎ 
و ۷۲ .یه صت 6 ۲/۱ يشت ه ۱و ۲۱ ۰ سلافمهص و وفنه  ۱/ عیشت ۰ ۲۴۱۱ براوهمدررومر‎ 
۶/۳ وند ۱۷ و ۰۹ ۱۰ ند (فه م ند زر فو دک ۱/۳ يشت ۱۰ و ۰۳۹ دوه دې د و6‎ ۲ 
يشت ۰ ۰۱۳۰ ماننده : ال( 9ب در 2 وه ۵ در وود‎ 


رد (ی“ 94 اریز نت ...رسای 


2۳5-۲۳۵26652: following the doctrine or path of truth- 


سب ۵ 6۵ 


آرش تکئش : راست کیش fulness;‏ 
پیرو راه راست . پیرو کیش راست . ھم38 سره دیع ۲/۱6۴ يشت ۲۳ و ۰.۷ 


بر اف _ سم د ( ندا وسرو س صم ) 


2۳5-08۲85 created true; righteous in nature; 


سب ۵ 4 


ازش دات و ست دأاده» راست آفریده. راست تاک 


ی 9 س م طا ۱ بسنا ٩‏ و ۱۶ .نویه وس فوو ۱/۱6 يشت ۱۲و۱ . 


رر( درس ۰ ر اټ م و رسي ) 


arsvant: name of an illustrious personage; 


سر 6 ۵ o‏ با 


ارشونت: راست‌مند » نام کسی نا مور :یه ووند ص ۶/۱ يشت ۳ و ۰۱۰۳ 


نات واوو وولل ه 


ar svasaya: th righteousness doer. 
سے ۵ 4 ع سے ص‎ 


او توس .ات کان درست کته ۵ : نام کسی است . دد اوه ورم و رر وب 6 ۲,۱ ینت ۲و۷ 


۰ دا 3د‎ 
av: (1) to go, to come; 

آو: (۱) رفتن » آمدن . دد وو عرص و ۳/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۶ بشت ۱۴و ۱۲. 
to desire, to wish; to press;‏ )2( 

۲ آرزوکردن » خواستن » از پیش بردن . فف ووو 6 عه ۱/۱ يسنا ۴۴ و ۷. 
to protect, 0 assist, to support;‏ )3( 
٣‏ نگهداری کردن » باری کردن » پشتیبانی کردن . لد رڳو ۳/۳ بسنا ۵۷ و ۰۲۳ يشت 
۱۱و ۱۴ بشت ۸ و ۰۷ ۲۸ .دد واھ ف ۱/۳ = دستگیری کردن » باری‌کردن . يشت ۱۳ 

۰۱۴۶ ( 


(4) to do harm, to torment; 
. آزردن › رنجاندن » آسیب‌زدن‎ ۴ 
. در و تم و - دد دو‎ ۵( 


8۸11-3۷ ۶ to go to wards. 


بهم خوردن ۰ ده در رقم و مزر رو صمو ۳۲/۱ بشت ۸ و ۰۲۰ ۰۲۶ 


۵ بر راو - فد وډ . 


come in 5‏ 0 : 2۷- 0321۲1 
r‏ 0 
پثیری او ۰ بمیان آمدن » درون شدن . 


لد رن ۰.۱۰ 
ava: this, that.‏ 
آو این » آن . ده درس ۱ وند ٩‏ و ۰.۴۱ وند ۷ و 4 3 ۱ وند ۳۷۱۸ .وند 
۳و .مە ۲/۱ وند ٩و‏ ۰۱۴ يشت . ۵ و ۰۱۳۱ بشت ۸و ۰۵۰ يشت ۱ و ۲۴ 


لد دد و6 ۲/۱ وند ٩۱و‏ ۰۱۴ بشت ۸و ۰۵۵ يسنا ۲۶ و ۰۲ يسنا ۴۴و ۱۹ سرا 
۱ يشت ۱٩‏ و ۳۵ .وف دوه ۲/۱ بشت ۱۳ و۱۶ .ید ود فد ۳/۱بسنا ۳۳و 2 لود دک رل رو 
۱ يشت ۸ و ۰۵۱ له ددند 3 وهس ۴/۱ يشت ۱۷ و ۰۵۸ دد ررم ووه ٧3‏ ې فصا / ۵ وند 
٩‏ و ۰۱۲ ۰۲۰ ید در ده 3 بر و۷ ۱ د ردي یې فه۱ / ۶نیا یش ۲و ۸ند ورد وکر روه 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۳۷ 


۱ يشت ۱۶ و ۶ هدور دک رګ داو ند( ۶ يسنا ۱٩‏ و ۸ ددزرند رکه هدې .۰ ۶/۱ يسنااو 
۶ يسنا ۳ و ۰.۱۸ بشت ۱۳ و ۰۲۸ دددوید رر سه دې ۱ و ۶ وند ۱۰ و ۰۱۷ بسناع و ۸. 
له ززا مهکر اهددع ۱ / ۶ سنا ۹ ۰۸ ید دوف ۱/۳ وند ٩‏ و ۴۱ .يسنا ۵۷و۲۹ .رياه 
يشت ۸ و ۲ ۰۱ ند ررسع ۴/۱ هرزشت ۲/۳ وند ۱۳ و ۰۱۰ بشت ۵ و ۰۱۰ يشت ۵ و۳٩‏ 
دد دون وه سې فد درد نه بو ۲/۳ يسنا ۲۳و ۱ . یر ردنت ۲/۳ ویسهرد ٩‏ و ۲ .يشت 
۵ و ۰٩۳‏ فددد شسع ۲/۳ بشت ۱ و ۰۱۰ هد لاد ۲ دب ۲/۳ يشت ۲۱ و ۰۱۶ فد درک ۰۲/۳ 
ببشت ۵ و ۰۳۰ پشت ۱۵و ۲۰ .یدژددند ووعه ۳/۳ بسنا ۴ و ۰۱۵ دد در دی طا ۳ وند 
۳ و ۲۲ .ده دساو دیع چر6 ۶/۳ يسنا ۹ و ۰۳ لد ددد یې فیم پوه ۷دب ۶/۳ بشت ۱۰ و 
۴۵ 


لا وروند ۲ , 


و 2۷21 :2 ava: prefix implying negation. to.wards, below,‏ 
آو (۲) off;‏ 
هم به تنهابی معنی بسوی » پائین » دور » کنار می‌دهد و هم مانند پیشوند در جلو واژه‌ها 
معنی نه» بی م نا (ناپایا) می د هد . دو وویم ویب( وند ۲ و ۲۵ ۰ فد دویه ید هید یه بشت | 
و ۰۵ دم درم ای( یوند ۵/۵ 
sometimes it is separated from the verb;‏ -2 
۲-گاهی واژه او از کار واژه (فعل ) جدانیزنوشته‌می شود مانند : فد دزیم » با دد هد دا #) له 
وند ۸ و ۰۷۴ ده رده امه در )۱ وند ۸ و ۰۲ ۰۳ دد ررنه ...3 فد(لدندف که ع و 
ویسپرد ۱۵ و ۰۱ 
to wards, near, beside, below, far.‏ -3 
۴ بسوی » نزدیک » پهلو » زیر » پائین › دور ددرت . ندیم م) 6 ای دوعي وند ۵ و ۰۴۱ 
۰۴۲ ۰.۴۳ 
adv. downwards, below‏ -4 


۴- در گونه بسته (قید ) نبز بکار می‌رود مانند سوی پائین » زیر . 


لا الل نت نچ ندز 
ava: destruction, harm, woe;‏ 


آو (۳): ویرانی » آسیب » رنج » آزار» زیان . ند دوچ و ۷/۱ يسنا ۴۵ و ۳. 


۱۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لد (ردروه وت . اند فاد فوکید..) 
sinless; unreservedly;‏ و 655 61 2011 :2۷26722 


سے سے 7 


اوئز بی‌فریب » بی‌گناه » خویشتن‌دار و اندک‌گو . ندرر ندیم 6 ط ۱ نیاأیش۳ ۱ 


لد دودر ۳۵ م سه را اندرر 6۰۲ 


avaetat: downward course: 


آوئتات »سرازیر meanness; baseness; lamentable; (Har.);‏ -2 
۲ پستی › فرومایگی » غم آور. ; lowest (M.); insult(Dar.)‏ 
رنج‌آور » پست‌ترین (میلز) پست ؛ بیزارکننده (دار مستتر) ود وونب هې صم دود فو ۱/۱ يسنا 

۰۲۰ ۱ 


در ووید و ای .,. (ط ءل ) دمو واد دب زیر 
avaena: not seeing; not appearing; entinct‏ 


دد ودد وب  (‏ ۱/۱ يشت ۱۹و ۳۴. 


ند رزند یا ةق - ۲ ( (ر من 4 ۱ 
(ablow) inflicting a wond;‏ 2۷۵۵1۲15۵۶ 
مت سے ار & سر 
اوائگیریشت زخم‌آور » نام گناه نیز است که بانگیزه زخم زدن انجام می‌شود . 
ندرط داد یه م ۽ 6 ۱ وند ۴ و ۰.۱۷ وند ۲۲ و ۲۵ ۰دد وود ور ووو دس 


+ ۵ ند = قف زمار( وف ۵ لد ه 


دد دز ند ط وور در ۲۵ دد لد وو ۵ و۴۵ و 


آواتوروئسیئیتی : : avaourvaesayeiti‏ 
نگ نب وژید ر ۳ ( د د قفر ۰ See:‏ 
ند دردد ۇ ند درل , [ دد ددد ر دسل ) 


avakanta: a hollow, a cavity, a pit; 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱۳۹ 


اوک تب کنده»› سورأخ » چاله. گودی › غار ‏ شکاف چاه . در ژر 5 ند ر دد دې حط داد 
۳ وند ۱۵ و ۰۳۲۸ 


دادرند 9 ند الا . ( ددررند ر9دلت(۰۱) 
avakana: a 00110۷, a pit‏ 
آوکن: کندک (خندک ) چاله؛ دام . دورن 9 لد () 6 ۲/۱ وند ۸و ۸.وند۱۵و۴۷۰۳۲۹. 


دد روند ٩‏ دد او . ز دددد یه - 9 فد ید.) 
avakani : the keeper or the owner of the pit;‏ 
آوگنی خداوند يا دارنده* چاه 


پروریر 9 فد وو 9“ ۱/۱ وند ۱۵ و ۰۳۹ 


ود دد دد نو و دذر ۲ ۱ 


آوخیایی : : avaxyai‏ 
نگ .دد دود 3 2۶ . See:‏ 
دد دود اخ د تین 
stilled-hushed;‏ 


perfectly 


او خشنت 


5۷2۷5 20 ۴ : 


سعا 
لف = نه وا دب تفا از ريشه ارم = گفتن و واژه دد در رل تیم بر 
= نگویند ه» خاموش» مرگ‌وار . تاریک » ماننده : هحص ندل( دد درک کی دہ رصمویسد ع 
- خاموشی شب » تاریکی شب . 


ددورلرے [ نید در . 


2۷32 
نگ فد ورد 7 بر . 5e٥:‏ 


دد ذذ دد3 رم ۰ 


۱ 9 
avanh: assistance, support, protection;‏ 
آونگه : یاری » نگهداری » پشتیبانی . هد دوعا ۲/۱ یسنا ۲۹ و ۰٩‏ بسنا ۲۲ و ۰۱۴ بشت 


۳ ۰۴۹ دددند ور دم بر ۲/۱پشت ۱2۱۳ . فد روند 3 لام للد ۱ /۳بسناه ۵و۵ زره ډک دې 
۱ وند ۱۸و ۰۱۹ ۲۱ و ۰۲۲ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۵ يسنا ۴ و ۰۶ يسنا ه۵ و ۰۷ يشت ۱۰ و 
۵ . دد زرم 3 لاه ند ۲۵ ل دع / ۴ بشت ۱ و ٩‏ .ررووند ۷ وهو ۴/۱ يسنا ۵۸ و ۰۷ يشت ه ۱و 
۸ دد درند وون ۶/۱ يسنا ۹ و ۲ بسنا ۵٥‏ و ۱ ۰ ند زر [دریه ۳ يشت ۴ و ۰.1 
سرد لدد در روم دص ۲/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۴۶ 


زو رز ود 03ند 3 که فد 3 ۰ ( از ند وید وکین 


0 o 
avanhanhan: اونگ‎ 


assistance, Support; یاور » پشتیبان‎ 


8 و 


که ووور ورن ند و49٩‏ ۴/۱ يسنا ۳۲ و ۰۵ 


ند زر یر و تام فد [3 بت ۲۷۵ 2م لد ۰ 


ین 0 ہے 0 س۱ ا 


0 
avanhabdaeta: اونگہبدئت‎ 


نگ ده درس نم ور و ?ففف :عع8 


لد رز عد ونه دد و ے6 ال . 


سے ے9 بت 6 ® ۳ 0 
آونگوهبدمن : avanuhabdermna‏ 


نگ فه رزیه سییر زو نید Se:‏ 


(AWANGAHU) اونگهو‎ 


ناامید از نیکی » آهرمن » بد کار . Bereft of good; evil.‏ 
لھ ررند چیه ې وه (مردانه) ۲/۳بستا ۱۲و۰۴ نم زر یدومع 6 دند ره 
(مردانه) ۳/۳ يسنا ۱۲ و ۰۴ 


زر وقد الد 3 < »(از ریش واد للد 3 ره + فب) ۲ 
آوچنگه ات 


not raising the voice (Lit); not barking (as a dog) 


فرهنگ واژه‌های اوسا ان 


صدا بلند کردن » بی‌آوا »یارس نکردن (سک ) وږل ند , ند ډوهد ېې (نرینه) 
۱ وند ۱۳ و ۲٩‏ و | ۰۳ 


راہ رید - ۳ د د ولع ررد وع (مانند دد ررد ۱۲ ۲ با شماره ۱) 
اوح ره vanh:‏ 6160 3۷3۵-61 
نگ ند دزیم - ۷ نک See:‏ ۱ 


avacina: س‎ 
a measure of length; so much. 


یکه سنجش» یک اندازه سنج درازا همچنین بسیار . (درازاسنج) یکان سنجش . 


دد رند ۷د وکا 6 دم 5 فن و۵ ر ز 6د کر یرو ) ( نام واژه) 
وراچ ےت 
آوچین و مزنگه avašinö-mazanh:‏ 
the measure of avachina: So much 60‏ 
اوه‌چینه » باندازهء یک " اوچین , بسیار بزرگ 
(نام واژه) وو درندب د ۱ - بر 6 ا ۱ وند ۵ و ۶. 


ند درد یا 9( (الدرک دود( ازریشه عا م۲ ند 2 که + دس ) 


آویچواوروشئیت ی aviCo-urvaitya:‏ 

not fulfilling one's VOWS; 
کسیکه پیمان خود را انجام نمید هد . نذر خود را انجام ندادن »سست‌پیمانی‌کردن » گفته‎ 
۸ خود را انجام ندادن (نرینه) فد در بر ۲ چا - ز اوددر ص تہ م6 ۱ نیایش‎ 


ند رزیت ند لف (ازریشه چ در + دد در ) 
ava jana: ۱‏ 


زننده . کوبنده ۰ (ضارب ) له ((ند 7 دد () 6 فر گرد ۸ و ۰۱ ۶ a‏ 


دد ززددت دد ددم ر ۰( از دش #۲ 


۱۳ فرهنگ واژه‌های اوسا 
avajasti: eS‏ 
درخواست » داد خواست » دادخواهی . request, petition;‏ 


لد ورن ا فد و عم ب 6 ۶/۱ يسنا ۶۵و ۰۱۰ 


لد زرد یی د صم ۲۵ 
آوزائیت avazaite:‏ 


نک بر وأاسگ_ ۸ .See:‏ 
د 4 


اونت 2۷ 

so much, this much; 
و٩ اندی » باندازنی » این اندازه. آن آندازه ند دهرسع (نرینه) ۱/۱ وند ۳ و ۲۰ وند‎ 
۲۵ و ۲۵ وند ۱۷ و ۰۷ ند دد۹2 - وم رنه و وند ۶ و ۱۰ و 9۸ ۲۳ و‎ (۹ 
نام همگانی ) ۱/۱ وند ۷ ۷۱ 4 ریگ‎ ( 6 ٤ ند ور نع ۰.۰ 6 دہ مھ چا نب ( و‎ 
و ۰۷ لظ (رت‎ ۱٩ و ۴۴ .ید درنر وم و (نام مادینه) ۱/۱ يسنا‎ ٩ ب. وه 629 وند‎ 
دد قدصم ع 6 (نرینه) ۲/۱ يشت ۵ و ۰۶۵ ند درفقدع لچ( 46 6 (نرینه ۲/۱)يشت‎ 
و ۵۰ يشت ۱۰و ۱.دررریرص نام همگانی ۲/۱ يشت ۱۵ و ۴ ۰ فد ودفد ۲/۱۵ بشت‎ ۸ 
۰۸۵ و ۶0 فد دد نشکا لاد . ۳ بشت ۵ و‎ ۴ 


ور وو ور لر از ور + ما مد ۱ با ريشه ۲ ) (نرینه) 
اونت avanta:‏ 
one who is unfavourable or unfriendly; an enemy ;‏ 
کس‌نامپربان » بی مهر » نادوستانه» د شمن » کین . 
لد زردر اډ" ع 6 ۲ بک ۱ وند ۲۲ و ۵ و ۱۲ و ۰۱۸ 


ذظ بر 


ااوث :2۷2 


thus, consequently;‏ و50 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۳ 


سرانجام » هوده . ET‏ دضست. ‏ وند ۲ و ۳۲ و ۳۹ وند ۲/۸ و ۳ وند ۵ و ۱۷ و ۳۵ 
يشت ۵ و ۶۲ و ۶٩‏ بشت ۱۰ و ۱۸ ۱ ۰ 


دد دردد ف س ( از و یت ( 


آوثات : avaQat‏ 
بدین روش » هم ۰ همچنین » از این گذ شته also, in this manner;‏ 
از این راه » دم درید و تیمک يسنا ۱۵ و ۰۳ يسنا ۰۵۶ ۱. 

ند دردد طم اید( از دد ردیت_ ) 
آوثر ‏ : 2۷3 
آنجا» در آنجا» از آنجا» درآن جایگاه. There, in that place;‏ 
دد دزی و دب وند | و ۴ .۰ وند ۲ و ۰۳۲ 

لف ([ لش <- RBIS‏ ( از ربشه ود( با شماره ۱) 
آودرن ۶ 2۷5-12۲ 
جداکردن »ازهم سواکردن »بریدن »پاره‌کردن . separating, severing,‏ 
ندرد ژد اع ۲/۳۵۶۱ وند ۱۸ و ۱٩‏ و ۲۱ و ۰۲۲ 

هریت فف (از ده راب با شماره ۱) 
اوق avaa:‏ 
آنجا ‏ ود وریب @ مب يشت ۱۳ و ۲۵ يشت ۲۲ و ۲۰ وند ۴ و ۰۵۴-۵۰ there‏ 

لد در سے لپ از ود درم با شماره ۱) 
آوذات avadat:‏ 
آنجا» آنسو. there‏ 


۳ -از آنسو» از آنجا » از اینرو » ازین پس» دیگر thence, hence;‏ -2 


رد رر € فیک يشت ۸ و ۰۳۵ 
دد ززدد 6٤‏ ای از ند ریشه‌ها د( با شماره ۱) 


۱۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سے سے ۱۳۰ 


اونمن : 8 2۱ 
شکست ناپذ بر . not 9۳0161۳08: unconquerable;‏ 
ناکشودنی (غبرقابل فتح) لد ورله ۱) 6 4 هه ۱/۱ يشت ۱ و ۰۸ دد درد ))6 در ۲۵ 
(نرینه ۶/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۰۹ دد ررم إ)6 ند د0ا“ ل ۲/۲بشت ۸و۵۵ ۰ دد (ردر - 
[)6 و له ددست‌مادینه ۶/۱ یشت ۱۳ و ۰۱۳۳ ید زرند 61 ند و6 نرینه ۶/۳ ویسپرد ۳ 
ه | بشت ۲۴ و ۰.۶ 


ود ززند ۵ ند د 2م د ( از فد ررد وریشه ده سمخ ) 
۳۰ : 1 1 2۷۵025 
با شین افتادن » پرت شدن » (سقوط) falling down;‏ 
ساختمان واژه رد دردد + لے سک ج همر = فف ژزند ۵ دد 23) و 
۶/۱ بسنا ۴۴ و ۴ . ود دزیر ره در فو صا رز 2۹۵ 


زد ((ل. - 6( دص و از ريشه‌ي ہہ با شماره ۱ ) 
اومرئیتی ava-mereiti:‏ 


مردن » مرگ » بر رزید- 6 ) )رصم ی ۱ بشت ۲۲و ۳۶. dying, death;‏ 


ند دود( کر . ز از ریت ددرو.) ۹ 
avarê: ۳‏ 
کمک › یاری » باری کردن ِ کمک کردن › دستیار. پورداود : يأر یور 210 
دد وود ل ۴/۱ يسنا ۹ ۱۱ 


ند دزی (ع- روع ند با" ( نرینه نام واژه ) 
آوگ 1 6-2 2۷2۲ 


name of an illustrious personage; نام کسی نا موروروشناس‎ 


بر ررد ع صم فلا( از رد و واند ا ۱ 
آورتا avaréta:‏ | 


یک چیز گرانبہا » کالای ارزنده› 5 a thing of value;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۵ 


ند دز ند ۱ م سب ۳ يشت ۱۷ و ۰۷ د زرم ج ې م 6٩‏ ۲/ع۶وندن و ۶۰ 
وند ٩‏ و ۳۹ وند ۱۸ و ۳۴ و ۳۳۷ وند ۱٩‏ و ۰۲۶ مانند راک ند دزیر عص یه ۰ 


لب (ر دوع طه د( از ۋف ربشه مام 3ء د 
آورث ء 60۵2 2۷5۲ 
destitute of aid or support;‏ 
ناتوان برای باری گر .: تہبد ست برای کمک کردن ۰ ناتوان بیاری وپشتیبانی ۰ ناتوان 
نف رر > ەم لسع ماد ینه ۳ بشت ه | و ۰۲۷ 


۲ د دوندا) لد امد ول ( نام واژه)‎ 
2۷ 5 ۲ 6۵ ۳ : آورثربنگه‎ 
name of an illustrious personage. According to the eighth 


volume of the Dinkard, he was the son of Adarbad Maras - 


نام یک کس روشناس pand.‏ 
برابر جلد هشتم دینکرد نام پسر موبد آدرباد اسپند است . یور ور مد ۽ طا 
أ 073 ۱ يشت ۱۳ و ۰.۱۰۶ 

دد درن ای 
1 2۷۲۳ 


نگ له وونه سے ۸ See:‏ 


آوونت : 1 210 2۷52۷ 
باندازئی . اندی ۱ so much‏ 
رد زره رده م۵ و مادینه ۱/۱ يسنا ۵ ۳ الد زرم زر سک نام همگانی ۱/۱ يشت ۸ 
و ۶ يشت ۱٩‏ و ۰۶۸ ور رد ردنت و ۴ 1 6 نرینه ۲/۱ وند ۵و ۱۴ وند ۷و ۰.۵۱ 
تددر درم نام همگانی ۲/۱ وند ۸ و ۱۱ و ۲۵-۲۲ و ۷۸-۷۶ وند ٩‏ و ۲٩‏ 
لددرند دز سک )کا وند ۷و۴ ۵یشت ۵و۵ اوبسنا؟ اوه ۰۱ نو زرند چیه دص ٣د‏ ن 
مادینه ۳/۱ بسنا ۱٩‏ و ۷ يسنا ۷۱ و ۱۵ ود دوریم ررد نم نام همگانی ۳/۱يشت ‏ 


۱۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۷ ۲۰ .لد دزیم رده ۴۵ چا ۱ نیاأیش ٩‏ يشت ۲ و ٩‏ ۰ دد دید زره توص ع 6 
۲۳ يشت ۱۷ و ۰۱۱ 


دد (( فد ف و سور . 


س از © چا سے © 


او مهف :3۷250-15207 

not ruling accoridng to one's will; bereft of all free - 

کسیکه‌برابر د لخواه‌نتواند فر ما نروا ئی کند .ناكام فرما: راذن will.‏ 

ناامید از همه آرزوها . فرمانرواثی که بازیگوشی و هرزگی و زور و خود سری بکار می‌بسرد 
نرینه ۱/۱ يسنا ۸و ۶. 


2- a ruler who exercises no wanton or despotic power; 


نرینه ۲/۱ بسنا ۱٩‏ و ۲۰. 


لد زد ند دد الد ددم دد ١‏ ید ررد + فد )درو_ جص بد ) 


ازریشه ۲۶ در 2 ود ¥ و 

2۷۵5 5 . آوسچست سزاوار پائین انداختن‎ 
to break down, to cut; » ازپاانداختن »بریدن‎ 
fit to be broken down; پائین‌انداخته‌شده‎ 


ِ ۳0 گس ه 
is a verbal adjectival suffix. ۱‏ = ۳۵ ود 
ت = یک پسوند کار وأژه 9 صفت ساز ست که در پایان واژه‌ها بکار مرو 


ند دردد فو ۲ دد وو صم 5ا ودد در دت و . 


س 0 سے وړچ 6 عة 


. اوس چستو فروشی avaséasto-fravasi:‏ 

(evil persons) whose Fravashis are fit to be broken or 

destroyed; having wicked Fravashis 

6% 

فروهر شربر و بد کار داشتن» (!شپیگل ) لد درم فو ۲ ندعو ص طا الد دربرع دإ 
(نرینه) ۶/۳ يشت ۱۲و ۰۱۰۵ 


مرد مان اهریمنی که فروهر آنان شایسته شکسته شدن و نابود شنف رن آ تاه 


۱۳۷ 

ور زردد دد ا۵د 9 (از پر رر ریشه قو لسوو ) 
آوستشت :21 
تماشا » نگاه کردن » تماشائی › sight, seeing;‏ 


زد زرد تدز د د ۶۲ یف ۳/۱ يشت ۱۱ و ۵ . مانند ولق . 

Cs 
avas-vat : آوس وات‎ 
See: نگ فد ررم - دوا‎ 


رو رژند- او و ۸42 (ازریشه دوصم یود دز فد ددی) 


آو هیشت. ava-hiSti:‏ 
آ شتی کرد ناز »وفاکردن »همد یگرراد یدن › standing by; meeting;‏ 


ود زرد - 2 د ۳4۷۵ کر ۷۵ ۱ وند ۸ ها بت 0۲ ۰.۱ 


دد (زندخرن وودف از ور وریه وویم نرینه 
اوهی ۱ avahya:‏ 
name of an illustrious personage‏ 


دد ((دد لاه دویت ۰ رند + واندګه 6 ددن ) 
آوهم ی ۱ : avahmya‏ 
unworthy of ۳۵۳۵۵۵ 6-2012 6 101-7‏ 
ناشایسته برای کرنش و ستایش و بزرگواری و شکوه ده درند وه 6 « ریځ 6 مادینه ۲/۱ بشت ۱۳ 


و ٩۰‏ . و ورسوم 6 دوم نرینه ۲/۳ يشت ۱٩‏ و ۰۸۱ 


دد زر تلد رو در دس » ( از رده( با شماره ۱) 
آواگوروست avaurusta:‏ 


۳0 61616 metre; nonmutilation(sp. ) 


۱۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اندازه شعری » حذف نشده از کتاب . اھکل 

ناگزیری (اجبار ) (دگرهارلز) conpetion(Har.);‏ 
وات‌های انداخته شده (دار مستتر) words omitted(Dar.);‏ 
این واژه از نظر سرواد به چم الزام روی و فرونگذاشتن قانون شعری است . 

شی ددد ف ند چ6 ۰ بد درنند دل( فوم ند ۲۸۲ يسنا ۷۱و۱۸ 


ند درس چ ٤‏ 6 


2 2۷ 2۷ 
و" e‏ 
نگ لود( درس ^ See:‏ 


دد رز دید ده و 


اواچی :2۷31 


: ۶ 1 ۷5701 
اواز وئب ۴ 1 2۷70 


نگ دد دنیب See:‏ 


ند دو دید ندا هه ص 2 ۰ نا واژه نرینه 
آواراشتری ۶ 2۷5۲3051۳۲1 
name of an illustrious personage; ۱‏ 
نام یک کس با آوازه و روشناس» و وزیا رز روم ۰ ۱ بشت ۱۰۳۰۱۳ 
و ۰۱0۴ 


فت ان نی ی ید ما مدعوم ات ) 
آواششه :2 ۲۲ 2۷55 
(drought) drying up agriculture-pastures :‏ 
خشکیدن کشتزار و چراگاه» خشکسالی برای کشاورزی 
نوتر ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۵۱ ره ند وې يا ۰۰۰ ده دردد وو ص () > کاټیوړ ۱/عونسد 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۱۳۹ 


۷ ۰.۲۶ ره ند نې پاد 3 ګه چا م ند درس فوم ود وه ف کھا یم | يشت ۲و 
10‘ 


دد ددنند وو ۴ رزیت (نام واژه ) 
آواشتری avastrya:‏ 
ناتوان بودن و بی‌نیروئی 655 621-۳001۷611 (denom. base) to be‏ 
وا ںہ کو تم کت کشاورز » رنجبر » کارگر و و ۱ 
نھ رر ادد عد ص روم = بی‌نیرو = laborious, workîng; . powerless‏ 
رن دید ۰ یہ < 5s uw‏ 2 و و the Dru] beconê§; power1ess= (jy‏ 


= دروج بی‌نبرو يا ناتوان می‌شود . ند دزیر مور کم ( دو دد صم نب يشت ۱ و ۰۲٩‏ 


وو 333ل با ریشه شماره ۱ لذ 92۸2۸ 
آو -آوی : ava,avi‏ 
pref., near towards by; contrary to;‏ 
(وابسته) نزدیک شدن . به دسترس رسیدن › 
بدرر ود ویر ٩‏ يشت ۸ و ۰۲۵ ود درد م6 دب يشت و ۰۱۴ در زره 62 ر او 
يشت ۱۰ و ۲۰ ده ددء ۰ ور ده ۰ و کنه) ۵ و بر دص و وند ۵ و ۲. 
Prep., near, by, towards, 0‏ -2 
۲ (درحال‌اضافه ) نزد یک »بوسیله » نزد یک شدن » تا ء باندازهء . هد وره. لاه دد زه دم 4 
وس ص دزیر ہو ای وند ۱٩‏ و ۱۳ید دوه رګ هد ۲۵ بر 6 وند ۱۸ و۶۵. 
ود ورو سناس د م ند ٥‏ س ریر99 > وند او ۱۹ لاد يروو رش ي وند ۵ و 
۶ و ۱۸ رزو ېه ژر رو فاي وند ۷ و ۰ ۰۷ ندددو ۵ دد 6 سر 9 دنر ۵ درز چا 
یشت ٩‏ و ۰۹ھ زور ور مر سک يسنا ه ۱ و ۰۱۱ دد درو دد دیون ند ددر( رر 
وند ۶و ۴۶ و ۰۴۳۷ید دزی ووو صلل , وند ۱۵و ۴۱. 


ود (( وھ با نشانی شماره ۲ 
آوی ۱ avi:‏ 
یک جوراندازه‌گیرد رازا a kind of measure of length;‏ 
یک اندازه از درازا. مانند له ازو 6 داد . 


۱۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ید دود - دد 6) دى ۰ ( ند 6 دب ) 
اوی - ام : 2702 - avi‏ 
3ای ل ی دل ا possessing courage;‏ 
دد زرد وھ 6 نرینه ٧/۱‏ بشت ۸ و ۰۱۴ وه ررر رد 6 ده ره لا نربنه ۶/۱بشت ۸و ۰۱۳ 
لد رزه ند 6 لللع‌مادینه ۱/۳ بشت ۱۳و ۰۳۵ 


بر وه -ص لدل ووسر از ریشه صم فد 3 ) 
او تن avi-tanya:‏ 
powerful. (par.); a constitutor (of beings)‏ ز و11۳ 211-061۳7۷72 
فرا گرزفتن ۰ همه‌سوی رایرگردن »نیرومند (دارمستتر ) ;) (Har.‏ 
یک‌بنیان‌گذار (هستی‌وجود ) . (دکترهارلز ) ص در و - تم در إ و و چا" نرینه ۱/۱ بشت ۱ 
و ۰۷ 


دد ررر - ۶6 ان دد فف ( از توور د 6 ی 
آ وی تس avi -miO@Or anya:‏ 
belying one's vow; inimical 0 ۰‏ 
نذر دروغ کردن » ستبزه‌جوغی کردن با میترا 9 رکد وه دید زد طا نز ناد 6و دد(« س 


مادینه ۲/۳ بشت ۱۰و ۰.۱0۱ 


ور وو و-6 داز درورو با شماره ۲ و 6 ففد با نشانی شماره ۳) 


آوی ما av i -ma:‏ 
یک‌جور اندازه درازا بنام اوی : of the size- length of avi;‏ 
نددرد 6 چ ۲/۱ وند ۵ و ۶۰و ۰۶۱ 

پروور 6 ول لو( از ىه ډرو با شماره ۱ و b4‏ او ( 
نتم ۶ 1 avi -miO@r‏ 
(نام واژه نرینه ) رقیب (همیستار ) میترا. (masculine) a foe of Mithra‏ 


a violator of a solemn contract. بی‌مهر - نامهربان‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۴۱ 


شکننده پیمان سنگین » پیمان شکن بزرگ - یه ډو و PTA‏ ۱ بشت ۱ 


و 

ود رود - لسع 3ک (ازریشه هې سيچ وره باشماره۲) 
آوی یاونگه ۶ ۷ - avi‏ 
کارگر »کا رکردن » laborious, working, active;‏ 


کوشا کاری. دږ وو ر- ههه مهوي نرینه ۱/۱ بيشت ۸ و ۱۴. 


ود وا ۶ - 6 اف . ( ند زر وع ند در ورا )۰ 6 مر 2 ) 


آوقر 2۷6-2۶ 
نمردن » جاودانی » تباه‌نشدنی « بی مرگ not dying; imperishable;‏ 


دد رزد - 6 ی ( ددد که مب ۳/۱ يسنا ۴٩‏ و ۰.۱۰ 


ن مانند وف 99و با شماره ۳ 
آو وئی : avoi‏ 
تک See: ıi ( 3) sوو a‏ 


لد دد ا ET‏ و للف م دد درید = دد ره ور زر سر آوریشه سس( ) 

avO-xaréna: او و خورنا‎ 
a drinking fountain; a water-spring(SR 6 M) 

چشمه آب خوردن » چشمه آب » آبشخور . بر ووا داع ز سے وو ۷ دد 

۳ يسنا ۲ و ۰۱۶ ورا تسایر ا وچو ۲۵ دد ۳ يسنا ۰۶/۱ يسنا ۳ و۸ ۱ 


ند وریا هله ( از ررد وه و وتشم ند با شار ۱) 
آو وات avo-data:‏ 
دهش یاری » کمک دادن » بخشش› given for help;‏ 
بررر پا - دد ص 6 ۱ بشت ۲۴ و ۰۲۳ 


ند كوه واه لقف | لف . (ند له + وس زیت . ندنت ۷ .لدد ۰ ) 


۱۴۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آوژدان avezdana:‏ 
لبالب از آب »پرازآب »سرپرازآب brimming with waters;‏ 


د رکه ) وله و سر وس ور و" ۳ سبسنا۴۲ و ۲. 


درکن حله ر ددر م فغ »ازیو رع ۲شماره ۲ و ددر صم دد ۲ ۰ ) 
آوفدات : 3212 2۷2 
from the water;‏ 60-۳۳002660 6۳68 


گندم . جو. و دیگر دانه‌ها) درکره وزو لخد" ۽ 6 چ راء ووا لوتر ۱/۱ بشت 
۸ ۰.۳۴ 


وگن ورن 3 ند [ زر نید . 


آوژدان وا : 3 0۷ 12 2۷۷2 
name of an unknown river near Vourukasha;‏ 
نام یک رود‌خانهء ناشناس نزدیک دریای وئوروکش. رر ۵ ده . دا دد رو کده دله۔ 


و دہ ٩‏ ردد ۰ لځ 6 فص ۱/۱ بشت ٩۱و‏ ۶۲. 
۳ ,۲۲ (از ریشه رد ره ل ا (نوتر) 
۱ 


اور ابر ۵ ۸۰ ٩۷۷۲‏ 


که ددد م د ره + لدف ) (مادینه ) 


0~ 


اورا = ابر awrã: a cloud‏ 
یں ۽6 ۱ يسنا ۹و ۰۳۲ د رکه ( سع مأدینه ۱/۳ بشت ۱۴و ۴۱. 
۲ تاو جیار بارا ن ما :: a shower of rain;‏ -2 


ددکده ( دلا (مادینه) ۱/۳ يشت ۸و ۰۴۰ 


دا 22 . 


جح 6 


ا 5 0 


1- to proceed rapidly, to hasten. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۴۳ 


| -رهسپار شدن به تندی. شتاب کردن .. 

2- to spread, to diffuse; ۲ج کر دو ا کته 2 قفا ند رنه‎ 
3- to throw, to send, to emit; 

۳ س انداختن » گسیل کردن » فرستادن » بیرون ریختن 


مانند فدص فد( . لد دو نبیر زف ٠.‏ ند 92 تم زف ه کر ([ بف کف ص داب ه 


رر حدس( از ریشه فد 99 ) (برینه) 


asa: 2‏ 
شا کدی وا میم haste, quickness;‏ 
(مادینه) ۳/۱ يسنا ۵۷ و ۲۷ بشت۰۰ ۱ و ۰۶۸ لك < نه = 1101 


وروو ددیس = سایه -50206 له دو فف دوس ۱/۳-بی‌سایهت ووه 5۳2061 


رد فد لد 3 که ۰ ( از ريشه رر ود ) 
اه ۱ ود 
place, land; wide uninhabited space;‏ 
چا سرزمین » پهنه و دشتی که بدون نشیننده (سکنه) باشد . جای یاد .ید عد ط ۲/۱ 
وند ۱ و ۱ يشت ۱۳ و ۶۷ يشت ۲۴ و ۰.۲۹ لدتو د 3 0 لد ۲5 ۳۲ نف ۱ /۴وند ۹و۴ 
۵ ۵۷ وند ۱۳و ۵۳ و ۵۴و ۵۶ .د فد 32 هل )له ۵/۱ وند ٩۹و۵۳‏ وند. ۱۳و۵۲ . 
روا فد دبك ۷/۱۵ وند ۸و ۰.۹۷ يشت ۱۳و ۰۶۷ ید فد دشن تلع 23 ۳۲ ۱ وند ۰۲۱ 
بد مق هدع ۲/۳ يشت ۸ و ۳۳ نیایش ۱ و ۲۸ . دد قو ده دو ۲۷ لفك ۲/۳ يسنا ۲ و ۰.۱۶ 
ددرگ لد ههه ۳/۳ يشت ۱۳و ۰۳۸ ید ددد 3 کوک 6 ۲ فف ۰ ٣‏ /ء۶وند روم 
و ۰۱۴-۵ 


ی تد ثلد لہ در رود ده ۰ شماره | ( دید ء در کو < سنگ 


ا٤‏ ا asaãna,asan:‏ 
رصحو له ( ۲/۱6 یشت ۱۴ و ۵٩‏ = یک سنگ = a Stone‏ 

وقد ع ۱/۳ یشت و و ارا a weapon‏ 

5 2( 5۲ اشپیگل ) . رروه ( ند ۷۲ د ۳ وند ۱۷و ٩و‏ ه ۱ .دص س رطا 

۳ وند ٩و‏ ۰۴ نفد ند [ و ۲/۳ وند ٩‏ و ۰۱۱ ده فد فد ودند دال قلخ زر بت 


۱۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ وند ۶ و ۵۱ (بسنأ. ۴/۲) ۲/۳ ند فو تنه [ طا = ند د اب" 
the sky, the firmament‏ -2 
۳ آسمان کمیتها وج »فضا (ند دی ود ٩‏ در -- لد 29 د 9 دہ ) <سنگ = a stone‏ 


ود دد ند | ۰ با نشانی شماره ۲ ( از ریشه وم عو ) 
ات asan:‏ 
اکسل چرخ » میل‌چرخ» میلهتی د ود رمیا ند وچرخبکار میرود axle of the wheel;‏ 
دد دد دید [ دد قد ۳ لص ۰ ۲/۳ بشت ه | و ۰۱۳۶ 


ند دد | فر ۰ لد دا لد وش( از ريش تدفد..) 
اسن » اسن ۶ 8 , 5054 2 
نزدیک » از نزدیک near, from near‏ 
درد ( دس ۵/۱ بسنا ۴۵ و ۱ . ددصد دنم ۲ ف ۵/۱ نیایش ۱۳- بشت ۰۱۳۲۲ 
ررووز ند ۳۵ ددا ۷ يشت ۱۷ و ۰۲ ید حد2 ۱ ۲۵ ۷/۱ نیأیش ۲ و ۰۲۰ 


رو وودد | ند الك . 
ابن : ۳322 5 2۵. 
name of a turanian family.‏ 
نام یکی از خانواده تورانی . قرو فودر فد ولد دد هب۱ / ء بشت ۱۳ و ۰.۱۴۰ 
a slinger, one who kills by a sling;‏ -2 
۲ - فلاخن انداز که با فلاخن انگیزه گشته شدن کی می‌شود . ود 9وده = یکسنگ = 
زع ۱ - کشتن - ۵ ند ع 6 ۲ دد‌ ند دید ژد ۱) 6 . مام > 
۰-۳۷ ورعودد هل 6 ۲/۱ شت ۵ و ۰۷۳ 


asabana: ا‎ 


name of an illustrious woman 


نام یک زن روشناس و با آوازه وړعویه وه یر دو سج (مادینه) ۶/۱ يشت ۱۳و ۱۴۰ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ 7 


رو 9٩‏ لا دو لت . 


ات 
سی 
نام یک کوهی وو وودر ورف ۳۵ د يشت ٩۱و‏ ۰۴ name of a mountain‏ 


asaya: 


ود ودند ع صم لد زاز ند ب نع ص م 
ارا asaréta:‏ 
اقا not being cold.(Lit) not fearing, trembling;‏ 
سرد نبودن (ادبی ) نترسیدن »نلرزیدن »نترسانیدن 


نپراسیدن » ور 99 ند عم و (نرینه) ۱ وند ۱٩‏ و ۰.۴ 


ددد ددم دد مرس و9 (ید + ريشه کوید ۲ با شماره ۴) 
أاساجینت : asaĞayant‏ 


نیاموختن » آموزش ندادن . not teaching;‏ 


ور دد لرفت۲ الس وها (نرینه) ۱ وند ۱۸ و ۰۵ 


د طسو 


آساش asano?‏ 
نگ ور حدم ر۱) See:‏ 
او ت متكا = Te‏ 
أار چ 0 : 253۲ :252۲2 
بی سرپرست » بی‌رهبر › بی کس destitute of a chief or leader;‏ 
وف- نه » وو لقلد(لهد سر = بی سر » ترصو ند ا ط (نرینه) ۱/۳ وند ۱ و ۲۰ وند 
۲ و ۰۶ 


د دد و لم دګ س از ربشه عد د دو ( 


asixSant: اسیخشنت‎ 


یاد نگرفتن › د ودد س کل موند ۰۵9۱۸ not learning;‏ 


لدد دد د 47ص دد . ید جد د یه صم بت ۰( إر ند قفا ) 
اا asiSta,asista:‏ 
تندروترین » تیزترین › swiftest;‏ 
دی د ر که 0 ط (نرینه) ۱/۱ یسنا ٩‏ و ۰۱۵ یشت ۱۰و ۹۸ بشت ۱۴و ۰۱۹ 
دید تو د ریم مم عا (نرینه) ۱/۱ يسنا ۶۰و ۲. وھ داه ص نم (مادینه) ۱/۱ يسنا 
۰0 ۲ ەو ووپ ەه رد يسنا ۳۰ و ٠۰‏ . ود مور قهه £ 6 (نوتر) ۱/۱ يسنا هع۶و۳. 
ادد تد د وبه کح 6۶ ۱ وند ۸ و ۷۵و ۷۶ و ۷۸۷۷ .وند ۲۸۵۱۲ MMI‘‏ 6 
(نرینه ) ۲/۱ يسنا ۵۷و ۱۳۲ فد فده وهه ۵ ٤‏ 6 (نرینه) ۲/١‏ يسنا ۲و۴ . لود دود رهد ص ر 
۲ يشت ۱٩‏ و ۴۶. 


د ر(< ( چک ( ند + وھ درل رسک ) 
asurunvant : CEE‏ 
not hearing (Lit); not listening to or studying religious‏ 
نشنیدن ۰ گوش نکردن به دستورهای در یی ۰ doctrines.‏ 


دینی ۰ ددهو دا( (ریرص ددعو هیف ۰ (نرینه) ۱/۳ يسنا ۲۵ و ۴. 


ددعد ت لہ (از فو څ داو بف) ۱ 
آسوثیری asuiti:‏ 
ووے فص - تا بش‌خور شید (روشنائی! زخورشید )= 5111 the sun light of the‏ 
و مب = جنگ‌افزار = a weapon‏ ۰ زر ود ے ند > رسن faint twilight‏ 
ددد ¢ وأو = بی‌جنگافزار = 1027764 بر ید ۵ وو کد ونور ۱ / ۲یشت ۱۴ 


و ۵ ۰۲ 


دص a‏ ولد م از لدل [ ند له ) 
اسون asuna:‏ 
not empty (Lit) not indignant, replete with;‏ 
ناخالی » ناتنگدست » پدافند شده با . 
ددد ۵ | دب ۱/۳ يسنا ۲۸ و ۰۱۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا بش 


فد حد 2 ( در با نشانی شماره ۱ (از مد رم ند ) 
asura:‏ 
لير :ناد لاۈر :بى تيروەناتوان: not brave-strong; weak‏ 


ف تد کد ج لامو اکت ور نھد نوتر ۶/۱ يسنا ۹ و ۰٩‏ 


دای خی 
اسور asura:‏ 
a hoof, a claw;‏ 
سم » ناخن چارپا و سم زدن » لگد زدن . پنجه» چنگال و پنجه زدن و چنگال زدن مانند 
تم و ولغ و . د عد لے ید = تیز چنگال . 


بد وی تع طا رقم درد ۰ 


آسنگوء گو 5 605-۷ 25 
سنگ بدست ›» د9ك ډ= سنگ = 5088 ۾ stone H = anded‏ 
ته لد زر - دست = anded ; hand‏ 
دد دد جر تا = نایود کردن ع۸ ره اغوم destroying cattle‏ 


0ید روس = گلهء رمه = 416و 
نابود کردن کله» (دکتر هارلز ..جو۲ ) دد مد > ر با - © سد ر 6 نرینه ۲/۱.یشت 
٩‏ و ۰۴۳۳ 


اک“ 7 688 2 
پرده‌د خترکی را برداشتن (بکارت برداشتن ) deflowered (as a virgin)‏ 


2 ده | دد یره دد ت7 )› 9۴ 6 (مادینه) ۲/۱ وند ۱۴و ۰۱۵ 


دد دد یا ییا فاد ۰ ( رمد ند 0۳9 د اپ ارط د ) 


اسو شویثر 350-2 


land and city; » سرزمین » شهر » آبادی‎ 


۱۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ند قد طا ۔ بو باط س دو دى ۳ يشت ۸ و ۴۲. 


Tu 
asasat: اسانست‎ 


نگ وو بر ۵73 ۱7 ) see:‏ 


لد ره 3 دد ص دد ( لد دس ۰ اتلد ۳ و تم دو . ) 
: 2 2 
goıng, rushing: to go; probably a ۳۵0۴11684660 form of‏ 


آ سگت 


رفتن » یورش کردن » تاختن » رفتن the rt.‏ 
و بدرستی (حتما ) یکی از دو ریشه ند وھ 3 ق لس رفتن = 80 tO‏ 
فاق / نرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و ۰.۱۰۷ 


اسچی asi:‏ 
نرمه ( ساق پا )۰ پورداود : من خود نوید می‌دهم . calf ) of the 1eg)‏ 
سعد ۷ 4 6 ۲/۱ وند ۸و ۶۵-۶۲ وند ٩و‏ ۲۳ ماننده لاه ردد دد ٣‏ زرد ۰ 


رر دو تم ها نشانی شماره ۱ ( از ریشه ده ود . ) 
آست asta:‏ 
sent or despatched (Lit) ۶ a messenger;‏ 
فرستادن » کسیل داشتن » پیک » پیفام برنده دعوم و ۱ وند ۱٩‏ و ۳۴ يسنا ۵۱و 


۲ يشت ۱۹ و ۰.۳۲ یر ددم سس [لو 6 ۶/۳ وند ۱۴ و ۰۱۷ 


ور حورص لو با نشانی شمار ه ۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ظ 


asta: is است < است‎ 


در وم دد( اوو بت e‏ 
استثیری ۵ 25 
a kind of malady; prickly heat;‏ 
یک گونه از بیماری » دمل‌سوزش‌دار ۰ کورک » این واژه از ریشه ثفف ‏ قوف ند ( - گستردن 
پهن شدن = 50۳۲624 0 ساخته شده است مدوم بر د ارو ۲۵ من وب ۱ وند 


۵۰ و ۶و ۰٩‏ دوفوی ر زر ور ئې هوه ۵ ۸/۱ وند ۲۰ و ۰۷ 


او نف ,زیر چ ربشه ود ص سا ) 
استرات 6۶ 25132۲ 
undistractedness; composure of mind; taking courage;‏ 
دلیری یافتن ‏ آرامش اندیشه ,پادلیری بورش گرون: 


تفر ص دد () ید ۲ یت , ۲/۳ ویسپرد ۷ و ۱ یشت ۱۱ و ۰۱۵ 


ند وو ۳ دع 6د ۰ 
استرم : 6۳۵ 13۲ 25 
pestilence; disease arising from filth;‏ 
بیماری واگیر » بیماریکه از ناپاکی و پلشتی برمیخیزد ند فوص دد (4 6 دد و6 ۶/۲ 
يسنا ۷۱ و ۰۱۷ 


ود دو صن صما _ برص . ( از دو وا اژه مد وه ص ید ص ها و رع در. ) 

آستاتو رتو astato-ratu;‏ 

(a damsel) not under the protection of a guardian or the 

chief of the family. 

زن آزاد > بی‌شوی و بی سرپرست » بی‌پناه 9 درد ژد !کر ما دد مو ص ددر ص چا اص ۵ 6 
و ند د روچو . برحو رم لای( مادینه) ۲/۱ وند ۱۵و ٩‏ و ۱۱و ۱۵ و ۰۱۸ 


ود دو صم لف و ذد 3م ۱ (| )= ددم , 


ه ۵ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


سے © ج 


اساب asta,asti:‏ 
۱ - استخوان » ید عد ٤٩٩‏ ۱6 /۲وند هو ۱۶و۱۷ .وند ۶وه او ۲ ۱و۱۴ a bone.‏ -1 
لوقو نم له ۱/۲ وند ۵ ۱ و ۴ . فد توصم فده ۴ بت ۱/۲ وند ۱٩‏ و ۰۷ ید ف وم و ۰ 
۳ وند ۷و ۵۸ مدص ص بد ۰ ۲/۳ وند ۵ و ۰۹ يشت ۱۳و ۰۱۱ دد حد کمک للد ه 
يشت ۱۰ و ۰۷۲ دوو مې و۰6 ۶/۲ وند ۶و ۲۹ و ۴۶ و ۴۷ . ود قدصم و6 فص . ۶/۳ 
وند ۶ و ۷ و ۰.۸ ید قدص بت 2۱ 6 ۳ ون ۱۵و ۰۲ 

۲ تن » پیکر » رړ دد "م چ ۶/۱ يشت ۱۲ و ۰۲ the body;‏ -2 
دد هم تسګو ۳۲ ف ۶۸۱۰ وند رو ۹۶-۸۱ وند ٩‏ و ۰۴۲ لدعو هم ید دد ۳ 
وند ۸ و ۱۰۷ وند ۱۴ و ۰.۱۸ 

۳ - هستی » بأشند ه ند ود موز وه او یں ۱۳۲ ۰۲ existence;‏ -3 
۴ - یک کس یرود 0 ده ۱/۱ بس ۳۱ ۰.۲۲ a person‏ -4 


۵ یک نیزه ناوص بر وو طا ۲/۳ يشت ۱۰و ۰۱۱۳ an arrow‏ -5 


رد دد م و ,۰۲( از ربشه لل ګ@ ) 
استی = هستی › بودن asti:‏ 


ور فدص د . 1 ( از مدعو مو إء ) 
اسو astu:‏ 
استخوان » مرفوم بر روط ۱/۳ بشت ۱۴ و ۰۳۶ a bone.‏ 


ترفوصز. ۲ (از ریت ناون ) 


اه = هستی » بودن to be.‏ :5111 2 


دد دد م ۽ توص دق ۰( از رد مد هم ره اه ) 
آ نتا astenta:‏ 


a member of the body; vigour of the body 
۰۳ يسنا ۴۱ و‎ ۱/۳ ۳ ٩ عجرم لد د‎ e هموند تن » نیروی تن » رد عد‎ 


سعوم چا ره ( از سوم و 2.1 دوم رد + ۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۱ 


م | ۰ 


اند نید : 0-010 ۵5 
زنش‌استخوان. شکن (a blow) breaking the bone‏ 
ددم ا - ے۰4 EDED‏ ۱ وند ۴ و ۲۹٩‏ و ۰۳۲۹ 


دد دد صرط - ما 2ا م د ۰( سعد ماده ی ندنم س 
آسته وید و تو ۶ 3510-۷1 
the demon who breaks the bones of men;‏ 
نام دیویکه استخوان مردان را می‌شکند . سحد ما - ما ع باص د وہہ ۱/۱ وند ۴و 
۹ و ۵ و ۰۸ 


دد 232 ر ازهد نع مم ډر 7 بر کو تم (Ms‏ 

استونت astvant:‏ 
چیز (جسمی ) ۰ پیدایش» هستی مادی corporeal, material;‏ 
پریرهم مب زر فلع نرینه ۱/۱ وند | و ۰.۱ وند ۳و ۳۳ وند ۱۵ و |۱ فرگرد ۴ و ۰۱بسنا۴۳و 
۶ دحوم پور بر فرع 6 نرینه ۲/۱ وند ۲ و ۰۲۲ وند ۱۸و ۲۴۰۱۶ .بسناع و آیستا 
۷ ۱۶ يشت ۱۰و ٩و‏ ۰۱۲۹۰۵۱ يسنا ۲۱ و ۱۱ یوموی ند د كع 6 مادینه 
۲/۱ يسنا ٩‏ و ۸ و يسنا ۵۷ و ۲۴ يشت ۵ و ۳۴ بشت ۱٩‏ و ۰۹۴ لددودم زر ند رم 0 ۰ 
نرینه ۴/۱ يسنا ۳۴ و ۰۱۴ يسنا ۶۵ و ۰۱ يشت ۸و ۰۱۵ يشت ۱۰ و ۰۵ وند ۲و ۰۲۴ 
تسعویم رر ند وع و وید و مادینه ۴/۱ يسنا ۹و ۰۳ ۶ و ۲ و ۰۱۲ دو لاد نت 
نرینه ۵/۱ يشت ۲۲ و ۱۶ .لددددصم زر ند 6 ی نرینه ۶/۱ وند ۷ و ۵۰ ونده ۱ و ٩1یسنا‏ 
٩‏ و ۱ يسنا ۵۷ و ۲۵ يسنا ۷۱و ۰۳ يشت ۱۰ و ٩۳‏ .لد فوتم رر دم ۵)ید تدم ود نرینه۱ ۶ 
يشت ۲۸ و ۰۲ ددهوم ررد د دوم مادینه ۶/۱ يشت ۵ و ۸٩‏ يشت ۱۳ و ۰۴۱ 
د وم ور بر صم با" نرینه ۷/۱ وند ۱۸ و ۲۲ و ۰۳۰ ۰۳۱ فد فدص ((ند دک © 9 نرینه 
۱ وند ۴ و ۵۰ و ۰۵۴-۵۱ يشت ۱۰و ۴۴. ود صورص رز هد ر 68 و مادینه 
۳ وند ۸و ۲۱ ند توت دود د 8۵ ےه ۵ مادینه۳/ اوند ۲۱وی ددص ې (رنرو ې څا" 
مادینه ۲/۳ وند ۱۸ و ۵۵ يشت ۳ و ۰۱۷ يشت ۱٩‏ و ۰۴۱ دد وم زر یه و ۵ دش 
مادینه ۴/۳ يسنا ۶۵ و ۰۱۰ یر وف زر ند و ولج مادینه ۶/۲ وند ۳۹۰۱/۲ بشت 
۰ و 2.۷۴ نهد صم ددا . دد قدص رزیت ءص د کی یر ل ددد ره ۰ 


۱۵۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ند حدم رز نت5 - - Ag‏ دد ۰ ( دنو رسک + )۵ مرس 
استوت ارت astvat-éréna:‏ 
one who makes the bodily creatures rise(Lit.) ; another‏ 
name of saoshyant,‏ 
کسبکه‌بنام استوت ارته‌با ت نآفریده‌شدهازپیشآشکا رخواهد شد . 
نام دیگری از سوشیانت (نگرش. اینگونه سوشیانت‌ها منظور از مردان‌سودرسانی هستند که 
در جهان آشکار شده و می‌شوند . 
سوم ورس - ع ۵و صہ یا ۱/۱ بشت ۱۳ و ۰.۱۳۲٩‏ بشت ۱٩‏ و ٩۳‏ . 
لدعو ص رزیرف _ ع ا حم ند دو دف ۱/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۹ 
لدعو ف زر ٤‏ ا هم دوکر ۲۵ ۶ بشت ۱۳ و ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۲۸ بشت ۹٩۱۹و‏ ۰۹۵ 


را ود تم زر ند - د :و فد چ ند ون . 
[ سورهم و ۰ و دی م۳ بر (GF‏ 


آرتء تا 


251۷1-107 612۳8 : 
the corporeal creation which is perishable; the E 


of the corporeal creation (I.Har.) 


ویران سازنده جہان ( ھارلز) ( ( 
ماده ویران شدنی آفریده شده مد یوم ور سک - د ف در ف چ ند ۲/۱6۵۳ يشت ۱۳و 
۹ .۰ 

رود 3[ لھ 
اس نگ saad‏ }ف asna: See:‏ 


دد دد ! دد ۷۶ _ د د 
آمت اراش ( ندعو نید ج ناریح ده -| ۰( 2 - 25026 
wounding near or close(Lit.); wounding one who comes near.‏ 
از نزد یک زخم زدن » 
نزدیک به زخم شدن . . فدھ | لد ک۲- ند فص پا ترینه ۱ وند ۱۳ و ۰۴۶ ۰.۴۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۳ 


یدود 3 دب رزیت ایو دد . دد ددد ورم . 


آسنونت؛ آسنونت asnavanta,asnavant:‏ 

the mountain of Aderbaijan, near lake Urumiah و‎ where Kai 
Kaus consecrated the fire Gushasp. 

نام کوهی در آذربایجان که نزدیک دریاچه* اورمیه استه و همانجائیکه کیخرو شاه کیانی 

آتشکده* آذرگشب را ساخت . 

رید اند زر شطع عد ۱/۱۳۶۲ بشت ۱٩‏ و ۵ . دد مد ز د درس لچوص )6 -گع دد و( ۱6 / ویسپرد 

1/۲ ددد إدد زرد جوم درل ۲۵- که یاو وه ء نیایش ۰۱/٩‏ ۵ 


ید ند ابو 6 ر ده ! و 


° ۳ ~~ oe 0~ 

اسنانم ‏ اسنی نگ تب ید ۱ asnam,y,asniı : See:‏ 
ند حد ٩‏ ند ی 

آسن ۱ نگ فد ده ات See:‏ 25 


) ور دد ! وودد (از وتیل لدو دوج وو 2 لد ووو‎ 
asnya: اسنی‎ 
relating to a day(Lit.) the Geh. the Gah or the parts of 

the day, are five in number, 

وابسته به گاههای روز » گاهپای پنج‌گانه* روز که بدین سان‌اند : 
۱ - 0۲ دور دو و رو = هاونی از آغاز آفتاب تا نیم روز ۰ 
۲ - ئدن و کن ر اس = رپیئوین از نیم روز تا سه ساعت پس از نیم روز . 
۳ - وک یه درو وو فص = وزه‌ثبرینه .از سه ساعت‌پس از نیم روز تانشست خورشید . 
۴ - درکن د فوا ے (ع ەد = از ننشست خورشید تا نیم شب . اثیوی‌سروثر مه 
۵ - ر تی دد وه و و = آوشهینه از نیم شب تا هنگام برخاستن خورشید بامداد . 
ند دو ا ند ۳۲۵ جه ۳۵ ۷۱و۰۵ رووو ودر نم ٣‏ يسناو . ددعو ړوو دو زیر 
۳ يسنا و ۲ بسنا ۳ و ۵ يسنا ۶۶و ۲ . نودو ( ور هد 6 ٣ف‏ ۶/۳ يسا ۱ و 
۰.۷ 


۱۵۳ فرهنگ واذه‌های اوستا 


رد وول له( از ريشه دود ) 
: 2 25 


اسب 
YY‏ 


a horse; (a stallion); (a mare) 
اسب » اسب نر » اسب مادیان مدعو له _ فول [ لے = اسب مادیان‎ 
۵۲ ععورې و" ۱/۱ بسنا ۱۱ و ۰۲ يشت ۱۳و‎ ٠١ بشت ۱۴ و ۳۹۰۲۱ يشت ۱۶ و‎ ۱ 
۷0 دد ندل د3د ۲ مت يسا ۱۱و ۰۱ ترفویه دد ۱/۱ بيشت ۲۹ و ۰۲۴ ودنا دند که‎ 
وند ۳ و ۳۶- ۲۳۷ بشت ۸ و ۰۱۸ ۱ مد نن اف و غود‎ ۱ 
و ۰۳۷ وند ۱۴ و ۰.۱۱ یو وو رن ند ۲۵ ۲ فف ۷/۱ بشت ۱۰ و ۱۰۱ .یلته له ۲۵ /۲بشت‎ ٩ 
و ۱۰۱ دود ون دد ۱۲۹۵ واد ۵/۲ بسنا ۵۷ و ۲۸ ۰ فد ود ل۵ لص ۱/۳ بيشت ۱۰و‎ ۰ 
۲۰ فد دد ده لیب ۱/۳۵3 يشت ۱۷ و ۰۱۲ ددعھ لهند 5۲ ۱/۲ يشت ۱۰ و‎ ۲ 
ند دد زه لقع ماد ينه ۳ بيشت ۱۸ و ۰۵( فد دو سس دد دو ن اسع بر تفج اند ور مد رم ج‎ 
۰.۳ ده مادیان جفت‌گیری کرده . ددد ره ی وړ 6 ۶/۳ يشت ۵ و ۲۱ بشت ۸ و ۲۴ وند ۲۲و‎ 
ید زد ور 6 مادینه ۶/۳ خرده اوستا . فد فد ل د ۷0 نو و‎ ٩ نمند زه بت‎ 


۳ يشت ۵ و ۰۵۰ و از نام اسب واژه‌های بسیاری نام و صفت ساخته شده است . 


اسپویرج ز ند یو ره ده چ عا دی نم ) ۲۶ 8-۷ 2۵5 


the horse and his rider. )۱۰۱ اسب و سوارش» (یشت ۱۰و‎ 


ند دد له ددد رو نب طك دف . ( ەدر + ند + ۳۵ 5۵ ۲ ) 


مس وب 


آستا اد aspayaoĞa:‏ 
fighting on horse-back; epithet of 221۳11 Vairi, the‏ 
brother of Gushtaspa.‏ 
جنگ‌سواره » جنگ کردن در روی اسب » نام آواز زگیری وثیری برادر گشتاسب . 
دد دد زي دند دد له A‏ نرینه ۱ بشت ۵ و ۲ ۰۱۱ دد ده ده سد د دی ۲/۱ 
يشت ۶۵و ۰۱۱۱ 


دد دد له ء | نت ر لدد زر |[ دت . 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۵۵ 


آسپن » آسپین aspéna,aspina:‏ 
فراوانی » فزونی » افزایش › abundance, increase;‏ 
شفد له د زد زد رس ۲ بشت ۲ و ۲ ویسپرد ۱ و ۰۷ دد هھ له د [ دند ود/ ۲ 
يشت ۲ و ۸ ویسپرد ۲ و ۷ يسنا ۲ و ۰.۲ 


دد حدبهع ۰۸ ( وه لور ۰ مد له[ ) 
آسپن aspén:‏ 
و ( happiness, case, prosperity; misfortune (M.‏ 
آسایش» خوشبختی » بدبختی » لته له × ۲ مک ۲/۱ يسنا ۳۴ و ۷. 


آسپرزت ۶ ۶ 6۲ 25 


نگ دول ۽ ° See:‏ 


ید دد ره ۶( | دد : 
aspéréna:‏ 
a kind of weight; a deran(D.)‏ 
یک‌جور سنگ وزن (وزنه ) = یک درم . 


و ڊيا 6 در 5 بد : (سعو ت ء أ (س) 


aspéréno-maza: 
of the weight of asperene; of the weight of a deram(Dar.) 
) وزنی از آسپرن » سنگین از درم (کشیمن‎ 

سعد ت٤‏ ۱ - 6 بر کیا نرینه (۱/۱) وند ۴ و ۴۸. ۰ 


۷ 6 دد 5 ید و و . 
ټ ogo oA‏ ِ وه ‌ ۳ 
اسپرنو مزنگه 6۲6۲0-۲27 25 
the weight or the size ۰ 0‏ 
به اندازه* یک اسپرن. مو ووك ۽ ابرط 6دک ۲/۱ وند ۵ و ۰۶۰ 


) ود دد اعيا 9 روه (ندجویه ت + 9 :روا‎ 
aspo-kéhrp: آسپو کپرپ‎ 
having the body of a horse (Lit.); as powerful as a horse; 

اسب پیکر » دارای‌تن نیرومند مانند اسب . 


یدود له و - 49 ه (له 6٤‏ مادینه ۲/۱ يشت ۲ و ۱۲. 


,۲ 9ل دد . (ددحد له م + 9 )که اد 
aspo-kéhr pa: e e)‏ 
the body or the shape of a horse;‏ 

تن‌یا همانند یک اسب» پیکر اسب فد مد و چ- 3 و ل و6 ۲/۱ بشت ۸و۸. 


وف 359 (0 ص NES‏ . ( فد ود ژه نہ چ مار 
انتت و در aspo-gara:‏ 
اسب فرو برنده (the dragon) swallowing horse;‏ 
غورت د هند ها سب دد دل کہ 6 دد دد ره ڀا که در ۳/۱۹۹ = آژدهای غورت دهنده 


اسب (نرینه) ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ يشت ۱۹و ۰۴۰ 


ند مد ر یا ود ۲۵ ۱ ۰ ( دنو ند + وس زد 


32 5 0-۷ ۶ 


0 ور ٥‏ و 


اسپو دئنو 
مادیان (اسب ماده) نفد ره چا ۔ 9 ورد وو ادینه ۱ وند ۷و ۰۴۲ 6 a‏ 


نفد وچ - ره م۹ ا 6س رهص و ۱ 


آسپو پذ و مخشتی ; aspo-paĞo-maxSti‏ 


name of an illustrious personage ; 


3 


نام یک کس با آوازه دحو ده چا لے ست و - م س دیع م ا رھ۶/۱۹ بشت 


۰ ۰ ۱۳و ۰۱۱۶ 


لد دد رها ددص ند با , رد 3 27 ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۷ 


( یه فد رج لھ ج فو ص فرط وو بر 3 که 4 


0 
3۵5 0-5 ۷ ۶ ECE RPE 
bigger than size of a horse; : ات بز ر گر ار اد گرا سان‎ 


گونه‌ثی اسب بزرگ. بر 8 نه ہا ۔ عد ص یر طا رر مب وب وما د ینه ۳ بشت ۵و ۵/۸۰۷ 


ات وتان ۶ 83 00-5 5 ۵ 
اسبستان » استبل » جای اسب »› the horse stable.‏ 
سعد لھ ا _ فوص بر ژ6 ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۲۷ ندتو زه با عرهم س | تدفاز دیع ور نس 


۳ وند ۱۵ و ۲۶. 


ډد هه 6۱ رد لش > 

aspya: 
relating to a horse, of a horse. وابسته به اسب » از پک اسب‎ 
حوره پا -دد نهد ژر ینه ۲/۱ يشت ۱۴ و ۳۱ يشت ۱۶ و ۱۰ .و فوره رو نچو ي مادینه‎ 
the 01۲ ۰ يشت ۸ و ۰۱۹ ډوحد رن دونه (6 ره پر رید 60۳ -شیرمادیان-‎ ۱ 


۰۵ ۲ وند ۵ و‎ ۳ of mares 


aspo- stani ; ما‎ 


the owner or the keeper of the ۵0۲961 


دارنده اسب يا میرآخور . سود یه بل حوص سد ژ ده ۱/١‏ وند ۱۵ و ۰۲۷ 


پروو 6 لد و ورد 4( 

asma , asman: 
the sky, the firmament ; › آسمان » کیهان » چرخ‎ 
وند ۱۹ و ۳۵ ویسپرد ۷و ۴ يسنا ۱۶ و ۰۶ يسنا ۲۳۲ و ۱ سنا۶۱‎ ۲/۱ 6٤4 فده دد‎ 
و ایشت ۱۳و۲۲-۲بشت ۰۵۷۱۷ لد دو 6 ۽ 6 ۲/۱ یسنا ٩۱۹و۲۰۲ ددرفد ۵ مط ز) 6 کله‎ 


۱۵۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۱ بشت ۱۰ و ٩۵‏ .هد م دد ز٤‏ 6 ۲ هد ۱ /۲بستا ۴۲و ۰۳ نی فد ها د٣‏ / ٣‏ ویسهود 


۰۲ ۱ 

لدحد 6 فد , تدحو ما ند مر ۰۲ (mau)‏ 
اود اس ۶ asma, asman‏ 
سنگ »ود حو 6 له ۳/۱ یشت ۱۷ و ۲۰. a stone;‏ 


آسمان واژءای ترکیبی است از آس + مان ماننده* اس 
و هم هوا و کیهان. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به " آسمان‌دوز کتاب زروان » نوشتهء 


فر بدون حنیدی. 


زر حو ی دف [ فف ۰ سید 6طز ۳ ( 
اس asmana:‏ 
آز نگ سا مت منک : سنگی » made of stone, stone;‏ 
یدو 6 ندل دد . لت لقف ((له لك ترینه ۱/۲ وند ۱۴ و ه اویسپرد ۲ ۱و۵ نافد ندل ده 
که قد دز ده اوم نرینه ۲/۲ يسنا ۲ و ۲ ۰ لد دو 6 ند ند ود رنه . ب دید ورند زد تې درد 


نرینه ۴/۲ ویسپرد ۱ و ۰.۲ 


سم - اد وون چچ ۰ [ تدعو 6 بر زه 


6 سه‎ wo 4 و‎ o 


3 5770 -2 ۷ 7 ۶ آسصو خو نونت‎ 
name of one of the first disciples of Zoroaster; 

it means the shining sky. ۱ ۰۱۵ و۱٩ وند‎ 

نام یکی از نخستین پیروان آشوزرتشت » که معنی آسمان درخشان دارد . 

( هد حد مدد ع 6 تاد ( زر سوم 6) : رودت و ۳ مد و رر سس۲ ۱ بشت ۳۹9۱ بشت ۲۲ 

و ۰۳۷ یه قوی ب" »ع وزير صم ۱ ۶ بشت ۱۲ و ۰.۶ 


د ددد ط فیس دب ن ( دی + قاط سای 
ش asraosa:‏ 


not hearing(Lit.); not obeying the religious mandate; 


نشنیدن › تافرمانی کردن به دستور دینی › 


ند ص رطف و ۱/۳ وند ۱۶ و ۱۸ وند ۱۷ و ۰۱۱ 


ون فد دور وولف و و سب ی ۰ ( لف + قوس رونو و رند یگ ) 


ی 0 س0 0 


راونت : asravayant‏ 
نه‌سرودن » با آهنگ نسرودن گاتاها . not chanting (the Gathas)‏ 


پر فو اد زد ند دد پا نرینه ۱/۱وند ۱۸و ۵. 


نن ددن رند دد لب - شم سد ند . ( س سد س 


asravayat-ga@da: E 
not singing the gathas; نخواننده گاتها»‎ 


وودد درد ددس ع نید و پا نرینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۹۲ 


۲ a 
asru; ۳ 
tears; shedding tears اشگ » اشگ ریختن . پورداود : شنوانیدن‎ 
۰۳۸ در مود - ور سل او چ ۲/۳ يشت ۱۰و‎ 


ند دوا ریه طض نف . ( ند + عولاد فت ) 
زوفت asrusta:‏ 
not fit for hearing; unheard (M.) indocility.‏ 
تاشا په برای شنیدن »ناشنیده »ناآرام چموش دا 0 لہ نوتر ۲/۳ يسنا s۴۳‏ 
۰.۱ 


ند فدلاو قیه مم و . ( بر + فولاریه موم 
ا سرۇشتى ۶ ۷۱511 25۲ 
نافرمانی » نافرمان › فة وف م 2 ۲/۱ بشت ۳۳۳ و ۴. disobedience;‏ 
تشد ریه“ تم م واه ۴/۱ بشت ۲ و ۰۱۳ ند حد ارو صلا روه ۶/۱ بسن .۱و ۴۶ 
و ۰۱۳ پورداود : ناشنوایی » نافرمانی. 


۱۶۰ فرهنگ واژه های اوسا 


و دددرق8ع ٤‏ 6 
اسرواتم ۶ ۷ ۳ 5 2 
نک نر اد See: ١‏ 


ژر وو - و OL‏ . إقدحد = ندجي + وا DL‏ 
آس ورثرجن an:‏ 60۴2 25-۷6۲ 
sufficiently victorious-smiting the enemy;‏ 

د شمن زدار » د شمن‌شکن رو وو - طء 5 ط دس موم ٤ه‏ 1 نرینه ۱/۱ بسنا ٩‏ و 


یشت ۱۰ و۰۹۸ فیروزمندرسا . 


آش a5:‏ 
رسیدن » رفتن » to reach, to go;‏ 
ند ود - دد رع . 
آو آش 2۷۵-5 


نزدیک شدن » رسیدن » دسترسی یافتن to approach, 80 reach.‏ 
فک دود م سم ۱ نط د م ۳/۱ يشت 0 ۲۴. 


اوس اش : 25 - 5نا 
به بالا رسیدن » به بلندی رسیدن . to reach up-onhigh;‏ 
و صد - فد تیم دد ند طا رقم ر۳/۱ بشت ه ۱ و ۰۴۵رد سيس ودگ . 
یشت ه ۱و ٩‏ ۰۸ 


اش ۱ : 1-25 1 83 


تی 
آهمیستار شدن. to go against, to oppose, to attack;‏ 


فرهنگ واژه های اوستا ۱ ِ 


به روبرو رفتن » روبرو شدن » بورش وتک کردن » ر ٩١,‏ د ج ا رګا ژر 
۰۱ وند ۴ و ۱۷. 


وزد 3 . 


فر آش ۱ fra-as:‏ 
to rush forth, to move forward with violence;‏ 
به‌ییش‌بورش کرد ن »با خشم و تندی بجلوجهیدن ODE‏ [ مد طارص و 
۱ ند خن و ۲۲-۲۷ وند ۶و ۲۰ و ۰۳۳۲ ۰۲۶ ۰۳۹ 
ددد فیح ازا ور نیک ۲/۱ بشت ۱۱ و ۰۵ ل رويز رررروند ۱ و ۰۱ 
to come forth(Lit.); to be born ۱‏ -2 
۲ - بجلو آمدن » زائبده شدن ۰ (۵(فیوگیش ز اعد وو نس ۲/۱ وند 
۶ و ۰۷ 


لد 7+ . دد ل ند و لد مکش 


aS, aSa,as: ۱ آش - آش - آش‎ 
sufficiently; abundantly; 


فراوانی - فراخی » ند وہہ ۔ نې ند (م صم و ی ۳ ندم - تین نرفو مم بد مہ 


د ریم تم فا کو ۰ 

سیر لش با شماره ۱ 
آش asa!‏ ۱ 
دانه‌خورد شده .آرد › ground corn, flour;‏ 


ند تفج ٥‏ ۱ وند ۲ و ۰.۲ تەب ند مه ۲۷ید ۔ بر ل ٤‏ 6 ر فد زنند ري ع یوند ۵ و 
٣‏ ند تشن دم زیر 6 ۶/۳ وند ۷و ۰۳۵ 


در تک سا شماره ۲ ( از ریشه لد ایک ( 
اش asa:‏ 
و 611۷ truth, rectitude, holiness, righteous order‏ 


راستی » درستی » پاکی . پارسائی » دستوردهنده پاک سپنتائی . 


ور کون ف ۱/۱ يشت ۱ و ۱۵ يسنا ۰ء۶ و ۵ .دګ ٤‏ 6 ۲ فف ۱/۱ بستتا و۶ و ۲ . 
نر ۱/۱66 يسنا ۲٩‏ و ۱۱ يسنا ۴۳ و ۰۱۶ ددد ۲/۱ وند ۳ و ۳۱ وند ۵و ۰۷۰۴ 
يسنا ۵۱ و ۰۲۱ يشت ۱۳ و ۰۲۲۵ نرو لوطسا ۱-۵ / ۲ویسیرد ۲و۵ویسبرد ۲ ۱و۴ .رګا لمم هھ 
۱ يسنا ٥٣و‏ يسنا ۱ ۳و۶ يسنا | ۵و۱ ۰ نه کیت کید پهد ٣/٣‏ يسنا و۲ سجس سک 
۱ يسنا ۵۸ و ۴ .ده داخ عدو ۴/۱ بسنا ۲۶و ۴ ینا ۴۶ و ١٠۰د‏ کی بژ 
۱ وند ۴ و ۴۵ یسنا ۴۶ و ۱۹ ویسیرد ۲ و ۲ص سیک 5۳۷ ۵/۱ يسنا ۲۹و ۶. 
لد دی سد ع ۳۲ دہ ۵/۱ يسنا ۳۲ و ۴ يسنا ۳۵ و ه ای کل دد که ۷ ١/۶وند‏ 
۴ و ۴۲ وند ۸ و ۲۱ .۰ ویسپرد ۱ و | ویسپرد ۶ و ١‏ ویسپرد ۳ و ۱ بسنا ٩‏ و ۸ بسنا ۵۷د 
۴. وروی در دد نسم تیدا / ۶یستا او ۲۵ ا3ا دک دو مید ۶/۱ ندا لر وو یت 
۱/وند آون ۳۵۰۳۴۰۱ ۰ویسپرد ٩و‏ ٣يسنا‏ ۷و يشت ۱۷و۵ . دد وشم دد ۵ ۲ دید ۰ 
۱ يسنا ۳۲و ۶.ید ویس دیع ۸/۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۳ وند ۲۵و ۰۱۱ يسنا ۱۳و ۰۶ 
۲ - نماز اشم وهو . the prayer ashem vohu‏ -2 
دد حا ع > مایا چ ۲/۱ خرد اوسا 
the best righteusness Ardibehesht the 3th of seven‏ -3 
Amshaspantas;‏ 
۳ - اشاوهشیتا = ارد ببپشت سومین‌امشاسپند از هفت امشاسپندان . 
پر 9م ع 4 وا لد ته درد تم ع 6 ۱/ يسنا ۵۷و۲۴یشت ۱و۲۵ ۰ دل دد یامن دوه ب م 
يشت ۳ و ۰۱۴ نمقلتج درد و . وله رقه 6 تیم و ۴/۱ وند ٩‏ و ۰۱۱ سنا ۱ و ۲. 
دیس ندیه ۰۷ مس د ده مم به ۱۷۵۵۲ ۲ يشت ۲ و ۲ يسنا ۷۰و ۲. 
the third day of everymonth‏ -4 
نام روز سوم هر ماه دوع م ط مي رید ا م 
the second month of the year‏ -5 


۵ نام دومین ماه سال‌اردیبپشت وفع ۵ ۰ نز و۵ و وید صم ؟ ۵ ۲/۱وبسپرد ۶/ ۲. 


ašaeta: 
with opposite means-riches; poor; 
.۴۷ توانگری ۰ ند ویم دد ام یه و نرینه ۴/۱ وند ۴ و‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱ ۱۶۳ 


د ووم دد سا ورم ند دد سین (ستت بد ب + د لوص د۰ ) 
آش اخشینت : ašaoxSayant‏ 
causing the holy truth to flourish;‏ 
شوه پیشرفت و پاکی و پارسائی به بالاترین آوازه رسیدن . آراسته بزیور پارسائی و پاکی 


درستی ۰ ږوخ نه طاول دول ده در دلو 0 نع ۶/۲ يسنا ۳۳ و ۰٩‏ پورداود : راستی‌افزا 


زر وی ند طا ند 3 بم. (د د + سول د وی 
آش احنگه ašaojanh:‏ 
sufficiently strong, powerful;‏ 
باندازه‌بسنده نیرومند و زورمند » در تج د اا ند وت .6 ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۸ بشت ۵و 
۴ دن دا اند 3 ت ظط مادینه ۶/۱ يسنا ۵۷ و ۱۵ تیم مس دد فدص ند فد 
مادینه ۱/۱ وند ٩‏ و ۸ .دو د طا ۸ د رېه صم ن مادینه ۱/۱ فرگرد ۸و ۲. 
می نی دد دد صم ۶ ٩‏ که مادینه ۲/۱ يسنا ٩و‏ ۸. بشت ۵ و ۰۲۴ بشت ٩‏ و ۱۴ 


پشت ۱۴و ۰۴۰ پورداود : بسیار زور منند . 


یدص نت ددد مامت رید( + ب سك ) 
و 252-2 
of holy splendour, shining with holiness,of holy felicity:‏ 
شکوه‌پار سائی وپاکی »د رخشید ن با پاکی وپارسائی 

خوشبختی پاکی وراستی سپنتائی ۰ دد وک د ا ع نرینه ۲/۱ يسنا ۲ و۱۴ . 
يسنا ۲۵ و ۰۱۷ وف ور - د میوگ افد ره فارنرینه ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۱۴ يسنا ۳و ۱۶. 
يسنا ۲۲ و ۰۲۶ يشت ۱٩‏ و ه ۳۷ و دراد“ بې دید ول ( یماد ينه ۲۳ ویسپرد ۲و 


۸ يسنا ۷۱و ۰۱۵ نم ووچ مه مت تمد ول یر زره ۶/۳ وند ۱٩‏ و ۲۸ ویسپرد ۱۰ و۰۱۴ 


دا 3ر د 7 کو ند . [ دد ی دہ > ند وبه و له تیب لاس 
آش خرئو 20۷ 252-7۲ 
خرد پاک sufficient sense; sound mind;‏ 


اندریافت بسنده و رسا »› اندیشه درست » خردمند پاک . 


۱۶۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دروي مد - ل نرو کرو مه ۳/۱ وند ۱۲ و ۰۳۲۹ 


ؤل ل Y4‏ , ند داح ند ,)۰ء ا رم ی 
ا ašanhaš: ۲ . e‏ 
following; or closely knit with the righeous order;‏ 

پیرو راه راستین › وابسته براه درست . 
دد تفن لد 3 ګت سدل ریہ مادینه ۱/۱ يسنا ۵۶ و ۰۳ ۴ .قد لد 3ک دید ۳۵ ۾ 6 نرینه 
۲۱ بسنا ۴۱ و ۰.۳۲ 


دد ویس بر 3 کے دید ۳" ف ما تیه (؟) ‏ هدل( 
آشنگه هاج :2 2 
pursuit of the righteous order;‏ 

پیرو راهپای راستین . دد داح ند و ره دد ۲ فدھ ۳/۱ يسنا ۵۸ و ۴. 


ن ۲۶۳ ط هر ۰ نیع در وم رطس ی 

353-2 اش چینو‎ 
containing the seed or principle of righteousness 

تخمه یا شخصیت پاکی » پاک‌نژاد , نژاده. 

د عاج ند - و له نف نوتر ۲ يشت ۱ و ۰۷ دد دهع ند رل ری لم نوتر ۳ وند ۱۱و۱ . 

۲ ۳ ویسپرد ۱۱ و ۵ يسنا ۸ و ۵ بسنا ۱٩‏ و ۲. ددحی نم ۳ رو نر لکرہ' 

۳ يشت ۲۱ و ۰۱ دد تیا م وط اند دم ویب و ۰۷/۲ بشت ۱۱و ۰۲ 


زر وی دد - ج دد 23 ۰ وروی ند رن دم ردو 
آش چب aša-Ğinanh:‏ 
loving righteousness; seeking after truth;‏ 
راستی دوست » راستی جوی » راستۍ‌خواه» فد درج ده ه ۲ د( دد 3 رن 
نرینه ۶/۱ ویسپرد ۱۱ و ۷ يسنا ۲۴ و ۰۵ فوفیم ددم و لد ول ا نرینه ۲/۳ يسنا ۱۷و 
۳ يسنا ۴ و ۰۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۵ 


ب فرع دد - 33با . اس وین (۷) + 3ی ) 


اس دروج aša-druj‏ 
violating the righteous order;‏ 
برهم زننده راه راستی یا فرمانهای راستی . ند دوع د-3 ۸ ۶ 6 ۱ يسنا ۰ ۶ و ۰۵ 


در کح دز ۲ ند تچ بر ٩‏ 
من asan:‏ 
آسمان » چرخ» سپپر» کیهان مرت اید ناک ۲ دم ۱ ویسیرد ۷ و ۰۴ لدت ووا 
۱ بشت ۱۳ و ۰۴۳۲ ۰۸۶ يسنا ۰۱ ۱۶ ویسپرد ۱ و ۲۷. 


بد تل دد - ادص (ستی در ادد ) 
اش ناس : 253-5 
making (a person) to reach to purity or righteousness;‏ 
پاک‌کردن ا راست‌کردن کسی‌توانگر کردن » اشوکردن‌کسی . 
کسی را راست یا توانگر و پاک ساختن . ہل اند م ہے 6 دد دوم دد . [سلوع 6 نرینه۲/۱وند 
۸ و ۰۶ مدهو ده » سنوی . () ید ۵ = نماز راست و پاک‌میکند (نوتر) ۳/۱ بشته 
۲ و ۰ ۰۵ 


دد ۳۸۵ دد - )6ند ۰03 ° 
آش نمنگه aša-némanh:‏ 
name of an illustrious personage;‏ 
نام کسی با آوازه» ستایندهء راستی . 
لد ت دد - ۱) 6ند 073 دردع ۶/۲ يشت ۱۳ و ۰۱۲۷ 


دا كر فد ب ویر یاو ۳ ۰ (ندیی ید ز۲) + ن ندطر ورد ع 


شب ات > asa-paoirya:‏ 


اسب 


foremost in ۵1 1۳695 -۳1 216 60115655 


جلوترین کس پارسا و راستین » پیشترین کس در پاکی و ورجاوندی ور قفخ له - ل بط 


۱۶۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ا 


ووو شد و ئ“ مم / ۳ يسنا 9۹و ٩‏ اه تیم ید له یه وا و رو نە لو 6 ۶/۳ بشت ١‏ 


و ۲ ۲ ویسپرد ۱٩‏ و ۰۲ 


دد تت لد [0 فرصم لد ۰ ر ندیم ند ر۲ ) + به سم )w‏ 


asa-pata: آش پات‎ 
protected on account of holiness; preserved by righteous- 
ness. پشتیبانی شد ه۰ راستی » نگهبانی شده.‎ 


باراستی و پاکی فد دهع ید - وه نفد ۵ f‏ ي نرینه ۲/۱ بشت ۷۲. 


لد تیم دد 6 نك . ( فف وس + دد مات ) 
۳ : 2602 5 2 
of sufficient courage, very strong;‏ 
باندازه بسند و رسا دلاور و دلیر. بسیار نیرومند .یوکفع = بسیار .دد 6ید = دلیر » 
ند کی لد ق ده دو مدع مادینه ۶/۱ يشت ۵ و ۰۶۴ ۰.۱۲۶ يشت ۱۳و ۰۱۰۷ 


و ګل دد د و )د تم و ۰ نی ند درد + ندید م له ) 
اشیئینی, : ašayeiti‏ 
he becomes worthy of he merits (M.);‏ 


او شایسته است » او شایسته می شود . (ویسپرد ۴.) 


زر کین لد (ا فد - راوید لا ه 
دد فیح دد دوو + وی ڈیہ منت ۶ 5 253۷5-۷8۲ 
ašava-karsta:‏ 


آشو گرشت 
فراهم‌کرده » پاکان . produced righteous persons;‏ 
دوي نم ورن - ٩ب‏ ایدم ند توق و۲, پکا رې ی » ورن با ئوتر ۶/۱ يشت ۱۲۳ و ۰۱۰۵ 


هد داع دد ررم ۰ ٩‏ اید یم ار ف نوتر ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۹ 


آشو خشنو ašava-xSnu:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۶۷ 


rejoicing a righteous person; 
شاد مان کردن پارسا. خشنود کردن پارسا . هریج مد دود . ول زر وه نرینه ۱ بشت‎ 
f91 


لا دل دد در دب وع دردد و صم رون 
روو لبن [د ۰) 
آمو خشنوئیتی asava-xsnvaitya:‏ 


خوشحال کردن مرد مان . gladdening righteous persons;‏ 
راست و پاک فا دوع مہ ددن ۔ یولع $ ررم رصم دربیم ر نرینه ۴/۱ پشت ۱۸ و ۴. 


رو در لد ورد نک ۰ ( یی د ررد ر + روت 
آشهءَ asavalva:‏ 
smiting holy persons, murdering righteous persons;‏ 
مرد مان ورجاوند را زدن » کشتن مرد مان راست و درست .ود درج ند روه ے ند ره ۲۵ نر بنسه 
۱ وند ۱۸و ۰۱۱ ۰۱۲ دک مم وودد دد لرن ل ررنرینه ۶/۲ يسنا ۶۱ و ۴. 


دد کل دد ور یح[ و رده ۰ ریق دورو + 4د 
آموغنی 
act of tormenting or murdering righteous persons;‏ 
کاری از آزار کردن و کشتن مرد مان پاک و درست .ید صح ند دد سر ۳ 6 ۲/۱ وند ۳و 
۱ وروت ور ورس ۵ [ در ست د ۴/۱ وند ۵ و ۰۱۴ 


دد در در درس ۸ا ند [ (د دن نہ در نژ چا سمل ) 
آشوجن ašavajan:‏ 
the tormentor or the murderer of righteous persons;‏ 
پارساکش » پارسا آزار . ندج د دد نص یع فم ۱/۳ يسنا ۶۵ و 
۸د حل دد زرم دد ند عد ۳۰ مس /۱ بشت ۱۰ و ۰۳۸ ۰۴۵ م فع مدو 2 ۲/۲9۶ 
يشت ۱ و ۰۷۶ 


۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ور کل دد داید کت لد دد 2 دت ۰ در ص تردن( ندعد) 

آشو حست asavajast:‏ 

reaching to(i.e.helping) righteous persons; 

بیاری مرد مان درست و پاک رسیدن ۰ رسیدن به راستان ده دیل فد زوم ص/۱ يسنا 
۱ ۰۱۶ 


ند تی ودک دد ۰3 (ست )+ با سکیم ) 
آشوزنگه ašavazanh:‏ 
giving strength of righteousness; bringing righteousness;‏ 
نیرودادن از راستی ).) pure born, pure by birth(sp,H,&D.)‏ 
راستی آوردن ۰ زایش پاک »پاک زادن » پاکزاد (اشپیگل . هارلز. دارمستتر) . 
تسه ری ۶/۱ يسنا ۱۰ و ۱ .مب تند رون 6_چ . نرینه۱ / ۸ 
يسنا ۱ و ۰۱۴ 


دتفا ند وردر؟ شید و۵۲. 
آشوزدنگه ašavazdanh:‏ 
one of the immortals who will come forth to help sao-‏ -1 
(بندهش ۲۵و ۶) shyant in the final struggle‏ 
نام یک تن از جاودانان که در پایان به یاری سوشیانت خواهد آمد . 
درعیم ند درن کید 3 و ۱ | ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۱۲ دځ ده درن و ۱/۲ بشت 
۵ و ۲ ۰۷ 
name of an illustrious personage, son of Sayuzdri.‏ -2 
۲ تام یکی از کسان با آوازه که پسر سایوزدری میباشد . 
در وید وزی مک لله مع س / ۱ بث يشت ۵ و ۱/۲ دد هلګ دد دو درک ٩‏ فد وی چا ۶/۱ 


يشت ۱۳ و ۰۱۱۳ پورداود : معنی این نام : پایدار در راستی . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۶۹ 


پارسا» راستین » ورجاوند » پاک › holy, righteous, saintly);‏ 
لد تک ده در ند ص و ۱ وند ٩‏ و ۰۵ (سرفی مددب>ک + صم 6 لد )= 
له درستد صم و اند ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۲ فت له دد دورو 0یع6 ما / ۱ = پارساترین = 
not 77‏ . پورداود : راستی مند 


ور )نح دد ررد J7‏ فد یر رالد ۰ 

[ موی درس ج رې توا نس 

asSava-tkaesa: ER 
Following the law saintly; righteous in doctrine 

پیروی کردن آئین ورجاوند »راستی در آئین »مدد ررم 6ا ند ل 2 ۲/۳۹ يسنا ۷۱ و 

۶ پورداود : پارسا کیش 


آ موم 


۱ ((ند سا زنر ی مر ند‎ e 
252۷2 - 10265 2] اه ( سر وین ند در مل سوک لدعم‎ 


tormenting righteous persons; bearing malice to ۳۹ 


آزارکردن مرد مان پار سا persons; N‏ 
a‏ + با و 

بیکش ند ووی - للع د , 
آشو دات (مد داح دم رند وب ورتم نہ ) ašava-data:‏ 


created holy, possessing the holy institutions; 
آفرید ه* ورجاوند . داده پاکی و راستی . پارسا داده» دارای نهاد راستین.‎ 
.۶ بر ویخ در رزیت - ژ دم ب ۲/۳ بسنا ۷۱و‎ 


۱ اف لد ۷۲ 
فد یوت ووندم . (س تحت (۲) ۱ 
اشون right anda holyman.‏ 7 0 ۷ 252 
پار تیاه ۲ را ستی » پیاکی » وات ماد از باوفا» در سست » اشوشی 
ووی) )ند ژژهنرینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۱ ۰۲ وند ۵و ۰٩‏ ی ۲ و ۴ .يشت 


۱ ۰۳ پمرتیم مد دولك ۱/۱ يسنا زوعیستا ۱ ۲و۱۷بستا ۴۴و۱۲ . در وی دد دان 


۱۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۵ ۳۰ تیم تدط 3 و مادینه ۱ / ۱یشت ٩و‏ ۵یشت ۱۶و۰۷ ددرکوع ده دود 
فوتر ۱/۱ يسنا ۶۸ و ۰۱۵ ده وی دد ورن لقترینه ۲/۱ وند ۱ و ۰۶ ۰۱۷ وند ۲ و ۱۵بستا 
۵و ۲ يسنا ۳۱ و ها يسنا ۷۱و ۰۱۳ نب دیع »اویه از ۰ تدفیع تط تفه ۳ را 
۵ و ۲ يسنا ۲۱ و ها يسنا ۷۱و ۲ تسیود ا > 6 ۰ مادینه ۲/۱ وند 9و ۳۳. 
۴ ۲ ۶ ۲ ویسپرد ۲ و ۶. يسنا ۱۲و ۰٩‏ يسنا ۵ و ۰۱ رصمد رده . 
نوتر ۲/۱ يشت ۶ و ۲ يشت ۱۰ و ۲ : وید ما إل نرینه ۱ وند ٣و‏ ۰۳۴ ۳۵ وند 
۵ و ۲۰ وند ۱۳ و ۲۵ يسنا ۳۲ و ۱۰ بشت ۱۳ و ۱۵۲ ده ده د ۴/۱۷ يسنا ۳۳و ۲ 
يسنا ۴۳و ۸ يسنا ۴۷ و ۵ ددد نیده [ ند ۷3 1۶ للد ۱ بسنا ۴۳ و ۴ مریم طا مسد < 
مادینه ۷۰۱ يشت ۲۲ و ۸رد ا رم که نرینه ۵/۱ يسنا ۱ و ۱۳ مدیم ارط 
ترینه ۶/۱ وند ۲ و ۶ ۳و ۱۱ ویسپرد ۱و ۲ يشت ۲۱ و ۰۵هتوسطژه و ه م نرینه 
۱ يسنا ۵۸ و ۴. هدح ند ما ( فد دې دمع هب + نرینه ۶/۱ يسنا ۸و ۱ يشت ۱۷و ۰۵ 
دیحو طا د د سع مادینه ۶/۱ ویسپرد ۱ و ۵ يسنا ۲۲ و ۲۴ يشت ۲و ۲ مدن طا( چا . 
يسنا ۱۰ و ۱۶ 9 073 در رومد . صحېن ده دوهع دون مادینه ۷/۱ يشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۷ 
هددن ده ز 6 نرینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۱ .رفس و 6.-ترینه ۸/۱ وند ۲و ۰۱ ۰۳۹ وند ۲۱ و 
۲ هد دی تدای إ دم ماد ينه ۱ وند ٩‏ و ۱۸ ددن بو زر , مأد ینه ۱ بشت ۱۶ و 
۲ وند ۲۲ و ۰۳ هقی دد زره قوس نرینه ۲/۲ يسنا ۲ و ۱۱ يشت ۱۰ و ۱۴۵ هرت د درمز 
ویو درد نرینه ۲ و ۴ یسنا ۱ و ۱۱ يسنا ۲ و ۱۳ د ورد بل و بع نرینه ۶/۲ يشت ۱۳و 
۵ ۴ ۷.د کی ند درم ز چا نرینه ۱/۳ وند ۱٩‏ و ۰۱٩‏ ۲۴ يسنا ۱۱و ۱ 
يشت ۱۳ و ۰۲۵ ۰۸۲ ند ووم ود ور دد زس دوم لت نرینه ۲/۳ وند ۷ و ۷۱.صرویم دم ط [یگه 
مادینه ۱/۳ يسنا ۶۵ و ۷ س م وريه ز ط- ۲و ۲ يسنا ۲ و ۱۸ ویسپرد ۷و ۴ 
ند صح ند و" ریم حه ماد یتسه ۳ يسنا ۲ و ۲ سیم سد د و چ- ۲/۳ يسنا ۳ و ۰۱۵ 
دد درم دد رمد ار ۲3. يسنا ۳ 9۸ ۳ دد د دد رر د دم ط-نرینه ۳ وند ۶و ۴۳۲ وند ۷ 
و ۷۷ يسنا ۱۰ ۷ و ۶ دردد ودد طا ود چاه نرینه ۴/۳ يشت ۸ ۱ یشت ۱۰و ۰۵۵ ۷۴. 
ددم ددر ۱ ۱ در ط ماد ينه ۳ وند ۱٩‏ و ۳۸ يسنا ۲ و ۲.د ع دم ددد ودرا 
نرینه ا /۵ وند ٣و‏ ۶ د دردد طط ما6 نرینه ۶/٣‏ ويسپرد ۵ و ۱ وند ۱۴ و ۰۱۷ 
رص سط د چ نرینه ۶/۳ يسنا ۴۹ و ۱۰ وند ۱۹و ۰۳۰ ۰۳۲ ۲۷ يشت ۲۲ و ۰۳۹ 
سین سطزد و ر6ا- مادینه ۶/۳ بسنا ۲۱ و ۲ يشت ۱۳و ۲ تین ا رد چ (0 راب . 
ماد ينه ۲۳ ویسبرد ۱ و ٣‏ هدو ديد و6 خرینه ۸/۲ يسنا ۱ و ۰۲ید تفن ده دار( ۰ 
۳/۳ ۲۱ و ۸۴ ۵۵۰ لف- دب تیم س زر و یشت ٩‏ « ۰۸۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۷۱ 


دد فد دد رود - (م(ند کید وتو صو و : 

( تیم ده درنه ر د د کید روم د ) 

353۷2-۲2211 : آشو فرزتینت‎ 
a righteous line or offspring, 


۰ : 0 
فوزند راشت؛ دودمان راستی › دم فیس ید ددد ۰ رک هدرم ۲,۱۶ يسنا ٩و‏ ۲۲. 


فد دند <الد - ودد ول کنر فاه ودد ۱ 


( ند یع ند دد ( ہد لادی کی ر ریہ ند) 


0g og 2‏ سے 
۰ 


آشو فرئوزشت ašava-fraQwarsta:‏ 
پارساتی ساخنه» راستی ساخته. made holy;‏ 


ند 2یا ده (ز ند - تفای ور ۳/۳ يسنا ۷۱و ۶. 


فد من دد « وس . لدد ەە سگ صو زر ۱ 
( بر حو ن زنل ۵ لیم و ریب کنهفم ند ) 
و ašava-frayasta: e E‏ 
worshipped by the holy or righteous;‏ 
پرستش‌و نیایش بوسیله پارسا و راستی ۰۰.. TDS‏ يسنا ۷۱و ۶. 


دب وین دد ددد حدصویت. . 

( د ټی ن در سک[ + م رب ) 
آشوست asavasta:‏ 
پارساتر . پاکتر . راست‌تر . holiness, purity, righteousness;‏ 
ندفوع‌ند ورد ۴۵۶ ۲6۲ ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۳۳ دو ند دحوم م ۳۸۱ يسنا ۵۵ 
و ۳ هروه نه ردنت دد فد و ۰ ۴/۱ يسنا ۱ اوه ایشت ه او ۰ سکول مر رر عون لر ر لاف 
۱ يسنا ۴ ۱۰۱ .يسنا ۶۸و ۲ویسپرد ۵و اویسپرد ۱ ۱و۲ ۰ فلرکلج دد زره دو 4 سکع ۲۵ 
۱ وند ۱۸و ۰۶۴ نديع نه رددحوم لد 3 6 ۶/۳ يسنا ۶۸و ۴. 


ندتت دد دردد دو ۽ 6د »+ دج ڪي ۱ 


۱۷ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سے سے سے کے 


آشوستم asavastéma:‏ 
پارساترین راست‌ترین » پاک‌ترین » most righteousness‏ 


نگ دا د ده درند 3 566۶ 


دفي ند ور یفوص و ژد . 


آشوستو دا 252۷3510-۶ 

bestower of purity, holiness; bliss-giver (Dar.) 
بخشنده از بای ۱ پار ساتی » خوشبختی د هنده › دد حم م زر تس دو فما له ۱/۱ بشت‎ 
۱ ۰۶۵ و‎  ه‎ 


دږ فع ددعوند ولور چیه (نام ) 


سے سے e‏ 0 4 46۵ ° 
اش سنیریانس asasairyas:‏ 
نام کسی برد دف مد ودی یه ۱ ۶بشت ۲۳ name of a person; ۰۱۱ ۴ 9٩۱‏ 


ید صر دد دد ند افد ( دوروو دد ز۲) + دد دد اند ) 


/ واه ب ددد مه اب 


r 


۱ 


extremely holy; uppermost in purity; 
قاس‎ 
۰۴ سرپاکی . ( پاک برجسته ) هر ص دم - وان ۰ کماسه ۱ بشت ۱۱| و‎ 


وی فح دد فد دای د = از گروه پاکان 


آش سرد ۶ 25۳ 


e 


name of two illustrious personages of the same name; 
۱۱۴۱۳ نام دو تن با آوازه که همنام بوده‌اند . دد دګ رت لهس 07 ۳۵ ۱ / ۶یشت‎ 


7 3 ۲۱۳ 
نه 


ج جب م میب 4 ۰ 
۱ د 


0 
شسو : ۷0 2 5 52 2 


name of an illustrious personage; 
۰۱۱۶ نام یک کس با آوازه. فم‌ تک دد دد مررم و که چ زر بشت ۱۳۲ و‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۷۳ 


255 0 ت‎ 
۱ E سسدور‎ 
name of illustrious personage; 


س 3ی دد ررد عدص رد ا ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱٠۰۶‏ . پاک‌نژاد ,نام کسی , 


فد دش ~ دد ص و 6 دد ولد 


و اید 
اش تب 16۶ 5 - 258 
رھ ۱ name of a mountain;‏ 


فوویج دد - تدم ع 6 فد وس دو ۵۶ /۱ یشت ٩۱۹و‏ ۰۵ 


دی یح ند - قود ودای تسین ) (نام) 


س شیوشت : 7 8 5 25 


name of an illustrious personage; نام کسی با آوازه. راست‌کردار‎ 


بر فیح دد - کمیو وودد ط ول وید /۶ بشت ۲۳ ۰۱۱۴ 


ند قك دد 30۷ اد دند ۳ ( فیح نه ( ) مو که د ن € 
اس ونر aša-hunara:‏ 
possessing virtue with holiness; possessing moral quali-‏ 
هنرد اشتن باپرهیزکاری »داشتن منش‌ویژه*پار سا تی‌وپاکی . ties with piety‏ 
دارا بودن شایستگی و منش مینوی و دین‌داری. فد دی فد - ره و اند 6 نرینه ۲/۱ 


بشت ١إ‏ و ۰۲۵ 


دد 3 نید و دم و با شماره ۱ یر + يې دو ص د) 


اشائیتم asaiti:‏ 
ر بردن ۰ فمگین » غمزدگی › پریشانی » suffering, sadness,‏ 
دد ردیح سید ص چا وومه ۶/۱ نیایش ۰۲۰ afflication;‏ 


ور کی دید ودج و با شباره ۲ 


۱۷۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


25311  ء‎ ۶ 


نگ للد نید :566 


دد ددد د وه ص .۰ (لد ٣‏ تن دد دی» میت ) 


آشاغیشت 2 2521 
احساس اندوه کردن » اندوه و رنج feeling the 50۳650 grief;‏ 


کشیدن رر فیم پیز و ومدص ع ي کماسه۱/۱ وند۲و ۷و ۸و ٩و‏ »او ۰۱۱ 


دد ت دید - سجی دد ورم س د ۷١‏ ) + ن طا دد و که ) 


آشا آاحنځه asa-aojanh:‏ 
داشتنتنبروی مینوی ۰ possessing the power of holiness.‏ 
دارای نیروی‌پار ساعی‌و پاکی » در قر ددد - سط دد و که چا نرینه ۶/۱ يسنا ۴۳ 
و ۴. 


لد نوا ددد 7 نف . (ند + یع دده یت ) 


آشات ء 2313 


ناشاد » غمگین › دد دوع دیرصم چا نرینه يشت ۱۰ و ۰۱۰۵ sad, grieved;‏ 


فد فک دند تب 3 دید . ۱ب خیم ند () ب دید.) 


آشا دا ۶ - 353 

(god)Jbountiful (to a person) for his piety-righteousness 
(God) giving or reward for pursuing the path of justice 

بخشش پرورد گار برای کسیکه پاک و پرهیزگار است » پاداش پروردگاری 

در برایڑه‌ادگری و دینداری کسان . ددا س و سب ۸/۱ يسنا ۲۸ و ۶. 


بت تث لدد - لاس9 . ( درو ری + اس .) 
آشا فراد :353-۶ 
پیشرفت دین‌داری و راستی » 5 6012565 6۳ ۳16۷-۲1 02۳01061۳82 


رل ازرم م ود“ . ددرت دد . اس وا نرینه ۶/1 يسنا ۳۴ و۰۱۴ پورداود : راستی‌افزا . 


ند ت دند 2 تس اتب ۰ ( دد کش د (۷) ۷ فپ ند ط ند .) 


س مقس سس 
اشا يئن asayaona:‏ 
جای دینداری و راستی › the abode of piety-righteousness.‏ 


جایگاه وارج دینداری وراستی » دد دی نید و دند طا 3 و6 ۱ بشت ۳و ۰۴ 


دد فوخ ددد رودت ۰ 


asava: ۱ آشاو‎ 
one who violates ۳16۷-۳1016 60115655 و‎ 

کسیکه دینداران و پارسایان را سپاس میگذارد . ارج‌گذاری به دینداری و راستی . 

(ش کین ند ر۲ ) + دد داد بد) = ند فک درز بت . تب تیم سط رر وا" ۰۱ بشت ۸و 

9۹ و بشت ۱۴۳ و ۵۱و ۰۵۲ 


دض لدد دید و ا اند دح ند ر؟) 4 ۳ 


آشاوئیری :۳۵ 1 222 


desiring purity: esteeming righteousness: 
شوک م » رزوی راستی , راست نپهادی. دد ویم دید رزیت د ( و دند ررس ووم سماد ينه‎ 2. 
۰۴ 9 ۸ هب‎ 


دد ۳۸۵ دید دا تا 


مر و وه 25 
اشا وی | و - 
نک ند هر3 :66و 
ود نگ ددد. دف 3 ۱0 ه 
ا 2 2 8 
آشاونڭەۋ asavanhu:‏ 
نام کسی با آوازه».راستی‌نیک name of an illustrious personage‏ 


دد درل دد در دد و روم < ی ۶/۱ بشت ۳ و م۰۱۱1 


تددن دید رن د 4 ۰ 


۱۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


asahura: اشاهور‎ 
name of an illustrious personage; 


نام کسی با آوازه. ددا دم وه ولال حه ر ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۳ 


دب ل د »با عار ۱ (یرفیم دد ۲)۲١‏ ) 


۰ 2 
س 


holiness, SEE, ۲ 1 ۳ 601 51655 و‎ blessedness, blessing; 
پاکی » راستی » برهیزکاری » پارسائی ورجاوندی » بالاتر و نیکوترین منشآد می › پرتوفروغ‎ 
و ۰۳ هد ۲/۱۲99 وند ۲۵ و ۱۱.یستا‎ ٩ راستی در آدمی » ند 3 و وه ۱/۱ يسنا‎ 
۱۳ و ۷ يسنا ۴۶ ۰۱۰ يشت ۱۳ و ۰۱۵۷ ددقفل 2> 6 ۲ لك ۲/۱ ویسپرد ۱۶و ۲یسنا‎ ۸ 
۰.۴۵ و ۷یشت ۱۳ و ۰۸۷ رگد ۲/۱۷ يسنا ۴۲ و ۱۲. سک و ۳ له ۲/۱ وند ۴ و‎ 
.۸ و ۱ يسنا ۴۸ و‎ ٩ ود فص و ۳۲ ۳/۱۳۳ يسنا ۱ ۴ .ند که ط وفهه۶/۱ ویسپرد‎ 
يسنا . ۶و ۴یشت ۰.۳۲۱۳ ند کیت دب دوا ۳ سنا ۲ج دد کین ید دونه وو ۲ دس‎ 
۰۱۲ يسنا ۶۰و ۰۲ در ګګ > وهه ۲/۳ يسنا ۲۸ و ۴ يسنا ۳۴ و‎ ۳ 
AShivanguhi : the angels presiding over righteousness, good 
fortune and welth; 
اشی ونگوهی = نام فرشته (نیروی ) راستی و نگهدارنده تندرستی و خوشبختی‎ 
۰۱ دد 3خ د واید و ۱/۱۵۵7 يسنا ۰۲ ۱۰و‎ 
۰ ددح وومه - وا دد 3 ک۱/۱۰۵ يشت ۸ و ۰۳۸ ند حیب 6 -وا یرود رم ی ج لص‎ 
ویسبرد ۴ و ۰۲ فد کم ے٤ - ول بر و زره 6 ۲/۱ يسنا ۲ و ۱۴ بسنا ۱۳و ۰۱ یستا‎ ۱ 
و ۶ بشت ۱۷ و ۰۱ دد کم بے 6 دد وا یرود که 6 ۰۰ ۲/۱ يسنا ۵۷و ۰۳بشت‎ ۶ 
۳۹ ۱و‎ ٩ و ۳ دک و ریم یر و ون د در بمب ۰ يسنا !و۴ (وند‎ ۸ 
. ۱۶ ند وح پار یه ند واد که د د د ست ۶/۱ يسنا 0 و ۷ ویسپرد ۱۱ و‎ 
٠ ما مه وګ د ١د سع فد نم - فد وفع طر وه ۱ / ۶یستاخع۶و۳. دد فش و وبه - ما یه ورس و‎ 
۰۶ بشت ۱۷ و ۰۷ ۰۲۴۳ید للم 2 ۸/۱ بشت ۱۷ و‎ ۱ 


درج و با شاره ۲ - (ند وهه ) ازریشه ( دوگ ووم ) 
چشم » دیده » لیوهج و ۲/۲ يشت ۱۱ و ۲ . دت و (زددت , the eye‏ 


۲ سنا ٩‏ و ۲۹ . تیه و [وودند ۰ ۳/۲ بسنا ۳۲ و ۰۱۵ 


در فد دردد چ۰ ( وء د۱) ) 


2 1 2:1 
پارسا . پرهبزگار » راست » ورجاوند . 


holy, blessed, righteous 
ند و زر هیع نرنه ۱/۱ يسنا ۵۱ و ۵ يسنا ۵۶ و ۰۳ درتو و ررد ص چا نرنه‎ 
۶ يسنا ! و ۰۷ ند کی ند دد د لوص يا نرینه ۲/۳ يسنا ۵۸ و‎ ۱ 


: 60۷02 25 
اشث ووزگه ِ 
sufficiently strenuous, verylaborious;‏ 
بسند ۵ › باندازه بسند ۵ › سخت کارکن یا حرارت › بسیار کاری»رنحبر › 
ندز + 9 کده نرک _دیم ر بر خی د هکره ند ee‏ که کار 
رف ۲ که یا و دمم > ه بر نرینه ۳ بسنا ۲ ۲ 


د قوب عم سط 2 د و ( ند وی د ر۲ ) + ٥رح‏ ) 
: 2 25 
one who violates, a misinterpreten‏ 
ناپاک » بیدین ۰ ناباور » نادرست » 


۹1 ا 
ش متعم 


تباه‌کننده پاکی و راستی ‏ پلید » ناخستو ‏ مروهع 6۶ سطع و۱ وند ۵ ۲۷۰۳۵ .۰ 
وند ٩‏ و ۰۵۲ ۰۵۶ يسنا ۶۵ و ۸. دد کح 6 دد وا2 ند سه ۵ ۶/۱ يسنا ٩‏ و ۰.۳۱ 
دد حع ) 6 ند طے لدره ۲۲۵ سر | ۶ یستا ۱۶ و ۸ يسنا ۱ء و ۰۴ لديم ع دااع لد ۲/۳ 
يشت ۳ و ۰۱۵ ۴ ده دی ]6 د واج لد | پر وان س۶/۳ يسنا ٩‏ و ۸ یشت ۳ ۱۰۵ 
دی ء 6 دد واو ند۸/۱ یشت ۳ و ۷. 

2- the Demon who destroys righteousness purity; 


اشیموغ نام دیوی که ویرانگر درستی و پاکی است . دد هوج )6 ط جع 6 ۲/۱ وند ۴ و ۴۹ 
يشت ۱۵ و ۰۵۱ 


دد ګل ع 6 - دې دد وه و “لد و - د 4ه م دد 


aSšém-yahmai -uSta: آشم یہمائی اوشت‎ 
one of thea seven immortals of the Keshvar ۳: 
۰۱۲۰ یکی از ۷ جاودانان کشور خیزث . يشت ۱۳ و‎ 


دد دز )6 - دب یکر هی ۔ طا سس 
آشم ینگه راچاو ašém-yefhe-raošãw:‏ 


مانند واژهء بالائی . بشت ۱۳ و ۱۲۰ . same as above.‏ 


دتم ع 6 ۳۹۵ ا رکد ر ۲۷۵ - واد 5وب , 
آشم ینگه و ورز ašém-yenhe- vareza:‏ 


مانند واژهء بالا . يشت ۱۳ و ۰۱۲۰ same as above‏ 


دب فو ء »6 0ء وهی فف ۰ ( د وی بت د٢‏ + مان ا ےک ( 

آشم مرز 7 6۳-6۲ 25 

following the rule of riğhteousness; epithet of, Husra- 

پیروی کردن از قانون راستی » نام آواز هوشنگ . vangh;‏ 
مرکفی» 6 - 6) 4ع کچ نرینه ۱/۱ ویسپرد ۵ و ۰۲ 


آشم و وهو ۱ :6۳-۰ 25 
نماز راستی » نماز اشا» اشم وهو» the well-known prayer.‏ 
ارد ۲ - ماطنی بے وند ٩۱و‏ ۲۲۱۸ 


بمعنی راستی نیک - نخستین سروده اشوزرتشت ۰ دد دوع 6 = پارساتی وا ط سه ۳ 


دیس چا . 


آشو نگ دد ند بل See:‏ :250 


دد در وا بر وره س با شم ره ۳ ( تقد ۲) + له بت 6 


شو آنگہن ašö-afhan;‏ 


۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۹ 


having a just claim for purity-righteousness; 
داشتن خواهش دادگرانه برای پاکی و راستی » نیک‌خواهی » داوری نیک » دادگری نیسک‎ 
۰۱۵۱ درتو وا دد وی فد و و ترینه ۲/۲ بشت ۱۳ و‎ 


فد صرح پا س ټل . ردص مد ۲+ میا ) 
آشو ایش a5šo- i5:‏ 
desiring (to promote) purity-righteousness‏ 
آرزوکننده پیشرفت پاکی و راستی » نیک پنداری » نیکوخوئی » دور با کیم ا نرنه 
۳ يسنا ۴۲ و ۰۶ 


7 


350-1۳۷۵8 : آشو اوروث‎ 
a friend of righeousness (Lit. ) » دوست راستی‎ 
name of an illustrious personage . نام کسی با آوازه‎ 


توح چا و ررد ویم حه وار نرینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۱۱۶ 


ره بر یمد هویم ۲ )+ دوم ) 

آشو ۳ 350-۶ 

1- a friend of purity(Lit) 

2- name of a bird of good creation; it eats the nails of 

fingers, and toes. 

سو پا ۵ ادم ند دوست راستی » دوستدارپاکی و نام پرنده* نیک آفرینشی‌که‌ناخن 
انگشت دست و پا 9 , دت ا ک وىه سا /۸ وند ۱۷ و .٩‏ 

همای بر همه مرغان » از آن شرف دارد که استخوان خورد و مردمان نیازارد (سعدی ) 


سی مه مس 


( لست ری + کا9 ند رین 2 
شو تکعش ašo-tkaesa:‏ 


following the doctrine of righteousness. 


پیروی کردن آئین راستین » پیروکیش راستی و پاکی » (مزدیسنا) (زرتشتسی ) 


د تیم چا 9 ند عارفلع ا نرینه ۱ بشت ۱۰ و ۰۴۴ 


250-۶: CÎ 2 
name of an illustrious personage; 


نام یک کس با آوازه نخستین | شو مد ویس ا ت نطو ووسگ رهد | ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۱۷ 


( سییع ده ر٣‏ ) تن این ۰( 


250-۶ آشو بئقز‎ 
one who cleanses (lit.restores to health) by means of 


پزشگ همگانی ۰ پزشک پیش‌گیر بیماری‌ها . 17 purificatory rites‏ 


ادد فا و زد وپ دان سک ۱/۱ يشت يشت ۲ و ۶. 


رصن ۲- 6و قله رھے. ( ند ن بر ر ب 6 دصل رت .) 


اشو میژد 2 350-۳01 

a giver of rewards for righteous deeds; 
پاداش‌دهنده براست کرداران » پاداش‌دهنده به کیش راست رصع ج ي وطه 9 سرع ما دینه‎ 
. يسنا ۵۵ و ۲ ۰ پورداود 1 پاکی . مزد راستی‎ ۳ 


سس از :ع باق 2 ۰ 9 ww‏ ی 
اشو را < aso-raocanh;‏ 
name of an illustrious personage;‏ 


نام یک کس باآوازه نم ی چا امام ند و ی . ۶/۱ بشت ۱۳ و .٩۷‏ 


راست روشن ( ف . ج ) 


ع ۶ 1 550-5011 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۸۱ 


praise of righteousness (Lit.); 
an allusion to the well-known prayer Ashem Vobu; 
e ستایش و بزرگداشت راستی » اشاره به نماز اشم وهو برس با - دد م ۵ءع)‎ 
۰۲۲ و‎ ۱٩ وند‎ ۳ 


بر ووا وو 2 ۵ 4 لل . ( توح ند (؟) د دوب ۰) 


آشو ستوت aso- stuta:‏ 
that which is praised for righteousness; an allusion to‏ 
the well-known prayer Ashem Vohu;‏ 
ستاینده راستی » نیایش اشم وهوخواندن » اشاره به نماز "اشم وهو . 
نروس ہا'۔ دد ۵ص هد ( و6 ۶/۲ بشت ۲۱ و ۰۶ ۰۱۰۰۸ ۰.۱۲ 


0 سرف 66( سا دد ۱ . (ند + مین 6 اد يت موی 


آشمن و جن ašémna- jan:‏ 


بهآ ماج نزدن » not hitting the mark;‏ 
مردیع و ه 1 ا نم و نرینه ۱/۳ يشت ۱۰و ۰۴۳۰ 


در وس 6یا ياپ . ( ند + ٤6د‏ + وا رش ) 
e‏ اک ۶ 
آشمنو ویذ : 10 ۷- 6۳00 5 ج 
not hitting or piercing the mark.‏ 
سوراخ نکردن آماج » به نشان نزدن » روع 6 چا - طا عي ا ۱/۲نرینه يشت 
ه | و ۰۳٩‏ 


ند کک ۶و لت .۰ . ( لب وت د) ) 
آش ی ašya:‏ 
holy, righteous, blessed; epithet of Sraosha;‏ 
پارسا » راستین » پرهبزکار » پاک ورجاوند » 
نام آواز ایزد سروش . فد کات «: چا نرینه ۱ وند ٩‏ و ۵۶ وند ۱۸ و ۰۲۳ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳۹ 
۲ يشت ۱۱ و ۰۳.س فش ۵ 6 نرینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۲۲ وند ۱٩‏ و ۰۱۵ ۰۴۱ بسنا ۵۷ و۲ 


۱۸۲ فرهنگ واژه‌های اوسا 


يشت ۱۱ و ۰۱ ۰۱۰ ۰۱۴ ۱۵. دهت دد هه _ نرینه ۱ / ۲یشت ۱۲۳و۱۴۶ .یرف ورین و 
نرینه ۴/۱ ویسپرد ۱۱ و ۰۶ يسنا ۴ و ۲ .یرفیم دوس له نرینه ۵/۱ يسنا ۶و ع۶. 
تاعا ۰۰ و« که ا۶ نرینه ۶/۱ وند ۱۸و ۰۱۴ يسنا ۱ و ۰۷ يسنا ۵۷ و ۰۱ يشت ۱۱و 
۳ .دهي دد ځرو 6 مأدینه ۲/۱ وند ۳ و ۰۳۲۲ در لو ددددطر6 ۲/۱ مأدینه ویسپرد ۲۲و 
۲ .ند وور ید 6 تج له مادینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۴ دقع 6۶ ۲/۱۰ ویسپرد ۷و ۱. 


لب و و نف ۰023 با نشانی ۱ ۲ 
آش ینگه ašyanh:‏ 
more Holy-righteous, compare of‏ 
پارساتر . راست‌تر » پاک‌تر » ورجاوندتر واژه برتری از اشون دد 3 لد زرند ۱ ۰ 


ود ووو ین دد د تفه کمانه ۲/۱ يسنا ۸ و ۰۴ 


را ا وه 23 . با نشانی ۲. 


آشینگد : 25 
مانند واژه EDE‏ ند ق .۰ sane this‏ 


ašaete: آشکت‎ 


بد ست آوردن»گرفتن » يا to get, to obtain; or, to lead‏ 
رهبری کردن › در هه بر ۲9۵ تہ فر گرد ۳ ۰۲ 


دد ی - ند ٩‏ فد . ( دی مص را + دوم ) 


اشات ۶ 8 - 5ج 
بدترین » زیانکارترین » بد خوترین » تبه‌کارترین › evil or wicked‏ 1051 


ند وه دد 3ه 3۰د د٥‏ مادینه ۲/۱ یشت ٩۱و‏ ۰۹۵ 


aškare: آشکر‎ 
evident, obvious, known far and wide; › آشکارا » آشکاره » پیدا‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 8 


نمایان » دانسته » هویدا ‏ آگاهی از دور و نزدیک .ند و ٩‏ م ۹ وند ۱ و ۴. 


لد وه . سیر ۱ ( ند وه = فدقی رو + سپ ند( ) 
آش خور ۶ 2۲ - 35 
بسیار خوردن eating greedily;‏ 


دد ریه Oy‏ ۳ مه لد دارو و ور طا نرینه ۴/۳ وند ۳ و ۰۲۰ وند ٩‏ و ۰.۴۹ 


ود ک»-.- سییر (ع | دد ۰.23 
( عا ۲١‏ » داویه په پاس ل (موعه) 
آش خورننگه 2۲۹0۵0 - 25 
درخشانترین » شکوهمند ترین » پرفروغترین › most glorious;‏ 
زد 46 - - مد( وفع نرينه ۱/۱ وند ۲۳ و ۰۲ ۶. یشت ۱۲ و ).وهه . س د اع لین 
نرینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰1۶ ندیه تلودد 99د وع 6 نریته ۲/۱ بسنا ۲ و ۱۲ ریت 
E‏ 


ردا ی - سپ کید ې دد اد 
ژ ود تلم (۲) = دد یه + مکی ( ند د “ید زو 
او : ۷0 7۲ - 25 
possessing an exceedingly enlightened intellect;‏ 


سے 


داشتن هوش و أ ند بشه روش بی‌کران › دارا بودن بالاترین هوشیاری » روشن‌بین » 


وة - کی دد س ر مر( نرینه ۲/۳ يسنا ۲ و ۲ ویسپرد ۰۵/۲ 


تن ذف )که دچ 


( ددتو ۲۱ )= دد وه + ول (سص و. ۰( 


اش خرثونت : ۷ 7۳ - 25 
بسیار خرد مد بسیار هوشمنذ : very intelligent;‏ 


نويه - ول ند ف که لد ود ع ی ط نرینه ۱/۱ بشت ۱۰ و ۱۴۱ = خرد مندترین . 


رتم لف با شماره ۱ ( ند عدص ددداء ) 


۱۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 
آشت asta:‏ 
فر ستاد ەشده › one who is sent (Lit.) a messenger;‏ 
پیک» گسیل شده» پیام‌رسان سفه ا ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۲۴. 

۲ -جایگاه . اتاق » مانند واا واو دد دہہ دب رہ space; room‏ -2 


زر 43 ص لد با شماره ۲ | وو ند ) 
آشت asta:‏ 
یک جنگ افزار پرت‌کرد نی » a missile, a lance, an arrow;‏ 
نیزه » زوبین » تیر . خدنگ › دد93 € 6 ۲/۱ بشت ۱۹و ۰۴۶ لد ٩3‏ 6 ۵ ۲/۲بشت 
٩‏ و ۰۳۶ 


دد ق“ ې دد د صم ر و س . ( نویه صم دد دنم) 


سس ۵ سے ۵ مه 4۵ 
۳ مه ۰ 


251۵1۲۷۵8۵: eighty time. ك‎ 


كت 0 


هشتاد بار » هشتاد شمار ؛ فد مهم در و م وو سمخ نرینه ۱/۱ يشت ۱۰و ۰۱۱۶ 


دد دہ“ ص بر - یر ۹ رقاب ن 

ند قە )١‏ فد مه 9 نہ طا یں ویس 
آشت دد ašta-kaozda:‏ 
octagonal; formed of eightfolds; (a crown) of eight rays;‏ 
هشت گوشه» ساخته شده از هشت لا (پره) (تاج) هشت پره. 


رهد ع دیو 6 ۰ سوه ند - رط مله وره مادینه ۲/۱ بشت ۵ و ۱۲۸ 


ود 43ہ © ند موہ 
آشتدس aStadasa:‏ 
هیجدهم ور وبه م ید 5 لد 3وس يشت ۱ و ۸. eighteenth (18th)‏ 
ندیه ص نه ٩‏ پرتده ۱ ( ندیه صم یت ډه وه وو نه و6 
آشت دسن : 0 5 2 


eighteen 18 ۱۸ هیجده‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۸۵ 


25 
هشت - ۸ - یدیدص ن مادینه ۱/۳ وند ۶ و ۰۱6 eight,8.‏ 
له وهه هې ب نرینه ۲/۳ وند ۱۱ و ۸ يشت ۰.۳۰9۶ وه وه دم ید - 99 لرت) ل = ه ۸هشتصد 


۳ وند ۴ و ۱۴ وند ۸ و ۲۶ وند ۱۳ و .دهم نه - توت لیر وو وند ۴ و ۰۸ 


لد وه صم یت - 6 لحد ك وو دده 
آشتمپی : 2-۷۵ 5 2 
(a woman with child) in the course of eight months;‏ 
(زنآبستن ) هشت ماهه »زن بچه‌داریکه در دوره* هشت ماهه آبستنی است 


ذفتهه 0 یب - وه لع ”ره ت ۲/۱6 وند ۵ و ۰۴۵ 


دد 4۵ ت ددر و تم و ([ ىدەد ەنە( ) 
ا aStaiti:‏ 
هشتاد (ور) نەد حه م سب عص ع 6 ۲۸۱ وند ۸و eighty (80) .۸٩‏ 


25۲5۵-01۶ 
هشت فروزه ویژه eight characteristics;‏ 


ندیه دہ سب - [د ۵ (ع۱/۳۵۶ وند ۱۳ و ۴۴. 


ند یه ص ۽ 6 لد . 
آشتم as téma:‏ 
هشتم , وروه 6 ط نرینه وند ۱۴ و ٩‏ وند (و۷.یشت ۰۲۳۱۴ (ط86) عطونه 
لە ۴۳ 6 ۶ 6 نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۲۸ ید که ۳ € 6 6 6 ۰ کماسه ۲/۱ وند ۱و ۱۱ 


وند ۴ و ۰۲۰ ۸ و ۰۷۷ 


ند 2 صا وداد ۰ 


۱۸۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ق ت سے 
a corpse-burier (Dar.) name of a person (sp. 6 H.)‏ 


یک گروه ۸ هشت‌کانه که مرده را بگور می برند (دارمستتر) نام کسی است (اشپیگل- هارلز ) 


35۲0-23 : 


ود به ص اند 3 کے رسیم ( دمه م اد + ۲و رگم 


o 
2 : ۲ ۲ ۳۵۲ : 


اشر 
باد شنه کشتن » با خنجر کشتن › killing with the poniard;‏ 
نرینه ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۱۲ 
نز ئ م لدد . ۱ ید ود ) 
آشترا aštra:‏ 
دشنه » خنجر » a dagger, a poniard;‏ 


لد وه ص ند ۱/۱ وند ۱۴ و ۸ يشت ۱۰و ۰۱۱۳ یه صم( 6 ۲/۱ وند ۱۸ و ۴. 
ند که تج ےوہ لت ۲/۱ وند ۷و ۰۲ ید وه لد وو یت ۳/۱ وند ۰۱۰۲ ۰.۱۸۰۱۴ 
دوه صم لاأ دس ۱/۳ شت ۱۰ و ۰۱۱۳ ند دد له ندیه کا : ترتاگقم ید درس! /۳ وند ۳ و 
۶ ۳۷ وند ۶ و ۰۵ .٩‏ وند ۰۱۳ ۰۲۵ ۰۲۶ 


مرقه - ٩‏ نظ دز . . ز تیار > ندیه دوسردن 

آش دانو : 325-0۷ 

corns which require a large quantity of water for being 
fit to be cut or gathered; big-seeded corn field (Dar.); 
fields of fertile grains (Har.); . پردانه‎ 
دانه‌هائیکه بکونه شایسته آبیاری و پربار شده و آماده درو و گردآوری میباشند (دانه‌های‎ 
درشت مانند نخود » لوبیا » ذرت . گندم ) دارمستتر ) . دانه‌های فراوان و پربارباخوشه.-_‎ 
۰۲۹ های انبوه (هارله) . لدقه» - لد 3( و۵ ۶/۲ یشت ۸و‎ 


رر 3“ - TE‏ ۳ . زسکیت رز فد دهه چ روندر(ه (س.م 
آش توبات ۱ ۶ ۲ 1 02 - 25 


many fairies; a true warrior (Har.) 


فرهنگ واژهلهای اوستا AY‏ 


دد ۵ - له ند د و [لد . لدی رې = ندیه + ره من 
آش پچین ۶ 1 3 - 25 
rich in aliments; or (kingdoms) ۱۷611 - 200110‏ 
دارای ابزار بسیار (خواسته ) توانگر » پاد شاهی خوب فرمانروائی شده د = رسیده يا 


پخته بودن » ود واه له دع" و ۲/۲۵۹۶ بشت ۱۳۰ و بشت ۱۷و ٩‏ ویشت ۰۷۱ 


ور ۰9 - و( رص و ۵ 


aš-frabéréiti ۶ آش فر برئیتی‎ 
sufficient offering; numerous gifts; 


پیشکشی بسیاروبخشش‌فراوان ید وہ 0د (ع() دمم و )له ۲/۱ بشت ۱۰ و ۰۷۷ 


رر یه ۳ ور ۰9203 ندیخ ر؟) = ندنه + انه ووه هي و 
آش فرایستی aš-frayasti:‏ 
و6105 many offering of Yasna; many‏ 
بسیار ستایشگران بسنا » نمازگزاران بسیار » ستایش‌کردن بسیار» بر وهه (ع( للد 

وو ند هه صمو م دب۱ ۳ يشت ۱۰ و ۰۷۳ 


vw ۳ مسر‎ o 
as-bauorva: آش تب | اورو‎ 
having stores of food; 

داشتن انبارهای خوراک » دارای انبار خوراکیپای بسیار ؛ 
دد د“ - (سطاو دلب ۲/۳ بشت ۵ و ۰۱۳۰ بشت ۱۷ و ۰۷ 


دا ان وس ی 

آش بازو ۱ ۶ 25-0 
داشتن بازوان نیرومند » بازو نیرومند . having strong arms‏ 
وه - ژ سر ؟_ریبه ۱ نرینه بشت ۱۴ و ۰۱۲ 


۱۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خوب پشتیبانی کردن » خوب نگهداری کردن › well supporting‏ 


دد یه ري عم ط مادینه ۳ يشت ۱۳ و ۰۲۳ 


دا وه - ی و وله 7 دس ۰ یرد بد 6 > مله س) 


اش میژد ۶ 8 5-۳1 3 
بسیار پاداش دادن » مزد بسیار . giving abundant rewards‏ 


ور وه - 6 د فله ل مادینه ۱/۳ يسنا ۵۵ و ۲. 


وب ی“ - ر“ دار یه ۳2 و . . ( وی ۲ ره + دې ووه م و ) 
آش یشتی : 25-۷651 
many offering of Yasna; sufficint invocation;‏ 


ستایندگان يسنا » پیشکشی بسیار . دوه . هې وې وه صم و ۰۳/۱ بسنا (ع و .٩۹‏ 


)۰ ٩ وا چو دد یدحا (۲ )= دد ی“ + وابد‎ TET 


as-vandra: 
most conquering; پیروزگرترین » شکست د هند ەترین‎ 


نویه - فا بر چو سدع 6 کماسه/۲ پشت ۱٩‏ و .٩‏ 


رد ی“ اء لد2۶3 ۰ (درفیل د۲)< دد“ + واه دو مر وک٠‏ 


آش ورچنگه aš-varélanh:‏ 
باشکوهترین » درخشانترین » نمایأن‌شونده» most glorious;‏ -1 
۲ - حیله‌گرترین ۰ استاد ترین (دارمستتر ) most crafty (Dar.)‏ -2 
۳ - تبه‌کار (هارلز) ) Criminal (Har.‏ -3 


فا و یر قوف ۰ صم ہے طا ۔ پرونه وا م ههع‌نرینه ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۵۷ 


رد0۲ شماره ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۸۹ 


04 


اه ah:‏ 
اس هستن » بودن » هستی l- to be, to exist‏ 
هستی یافتن » دم زدن » بودن › to breathe‏ 


این واژه بچند گونه* گوناگون دگرگونی پیدا میکند که همه* دگرگون شده از واژه ند ۵۲جدا 
شده میباشند . مانند دد (٣092‏ ۰ ره توص و . لد 03 عدو اڄ ۰ له اوه رو دنت . ,یرو لو 
سه رویز 6 رکه . توص چا .نع وو ندا لف ۰ ےا ودند دید ا ۱ 
بد و که د ٠‏ لد قو و ٠‏ دد كد © 98 ۰ ی و و ا ۰ دد دیع . ۳ ور درر مانعه تد 6 و 
یه 6 ۱/۱١‏ وند ۲ و ۳ يسنا ۳ و ۲ ويشت ۸ و ۱۶ .دګ لت بسنا و۰۸ ۴۶و تلو و 
۱ ( وند ۱٩‏ و ۰۶ ۰۲۰ يسنا ٩‏ و ۰۱ ۰۲۵ يشت ۱۰ و ۲۹ ود ون مج يسنا ۳۲و يسنا ۳۴ 
و ۰۱۱ يسنا ۵۱ و ۳. دود د ۳/۱ وند ۲ و ۰۴۳۰۷ یسنا ٩و‏ ۰۲۸ يشت ۵ و ۱۲۹ 
و يشت ۱۴ و ۰۳۴ دودوم ديشت ۱٩‏ و ۶۸. لد و ص‌ر- 3 ۴ وند ۱۳و۴۴ .دد ډو 
يسنا ۳۵ و ۳۶ يسنا ۵۸ و ۴: فوم ا ۳/۲ يشت ۱ و ۲۵ يشت ۱۳و 6۰۱۲س۳ داز ريشه 
۵۳۵ ۱/۳ ویسپرد ۱۱ و 6.۳ له ۵۲ سنا ۳۵ و ۲ . ددص دیب يسنا ۳۲و ۳ يسنا ۳۴و 
۶ ع چو د ۳/۲ وند ۱ و ۰۴ ۰۱۵ ۲۱ وند ۱۳ و ۰۱ ۱۸ ۳۱ وند ۹٩۱و‏ ۴ 
وه ۽ یرصم و يسنا ۱۵ و ۲ يسنا ۵۱ و 4۰۲۲ 4 × م ت يسنا ۳۳ و ۱. يسنا ۴۴و 
۶ ۱ ه۱ ده 3 ګر فس و صم نے ۲/۱بسناه ۲و ۱۱ .یسنا ۲۲۱۳۱ . ید وم ددر وم و 
۱ بشت ۱۰ و ۱۱۷ ددحد زند 29 )۲۳/۱ وند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۱۹ یسنا ٩‏ و ۱۵ يشت ۱۰ 
و ۹۸ .لته ۲ص بسناع۴ و ۰۱۸ فد صو ودائی (سنسکریت ) ۳/۱ وند ٩۹و۵۲‏ يسنا ۱٩‏ 
و ۱ بشت ۱۴ و ۴۶ یشت ٩۱و‏ ۰۳۶ دده در یت ۱/۲۰ يسنا ٣۹‏ و و ند وها ه 
۱ سد 0۳3 م۳5 ۳/۱ وند ۱ و ۱۵ وند ۲ و ۰۲۳ ۲۴ يسنا ۴۴ و ۱٩‏ .ند وع 3 ۳/۳ 
وند ۲ و ۰۲۸ ۰۳۶ ۳۹ يسنا ۳۱ و ۰۱ ۰۴ ویسپرد ۱۱ و 6۰۱۳ 9 ۳ ۲/۱ يسنا ۳۱ و۱۷ 
دوہ ۳/۱ يشت ۹ ۲ ۲ .یدتدی ٩‏ ویسپرد ٩‏ و ۷ویسپرد ۱۲ و ۱ يسنا ۱۲ و .٩‏ 
وه » × ۳۴ 9q‏ ۲/۲ يسنا ۳۳ و ۷ يسنا ۵۲ و ۸. څح 9د گر ۱/۱ يسنا ۴۳ و يسنا ٥۵و٩‏ . 
ور ۲/۱٣‏ يسنا ۴۱ و ۰۳ ل دورس ۲/۱ يسنا ۸ و ء۶ يسنا ۳۵ و ۲ و يسنا ۴۰ و 
۴ ۴ و ۰۱۷ له ده هس۳5 ۲/۱ يشت ۸ و ۵۶ يشت ۱۰ و ۰۱۲۰ يسنا ۲۲ و ۰.۱۴ 
دود 6 ف ۱/۳۰ يسنا ۳۵ و ٩‏ يسنا ۴۰ و ۰۴و وودر ول لد ۲/۳ ویسپرد ۰۱۲ 
يشت ۲۴ و ۱۲. لش درد صم دمص ۰ ۲/۳ يسنا و۵ و ۷ل ووګ 3 ۲/۳ يسنا ۵۱ و۴. 
جه دد 9 ٩‏ ۲/۲ يشت ۸و ۵۵ .سه ود دح €7 ۳/۲ وند ۱۷ و ٩‏ دمع ۳۱۷۵273 
یسنا ٩‏ و ۰۵ يشت ۱۵ و ۰۱۶ ند 3 که فد د ف ۰ ۲/۳ يسنا ٩‏ و ۲۳ يسنا ۲۳و۰۱ 


۱۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


يشت ۱۳ ۰.۱۵۰ سع 2 وم بد ۶گ ۳/۳ يسنا ۳ يسنا ۴۴ و ۰ لدد 3 ون رز لد 
۰۱ وند ۵ و ۰۴ ۰۷ وند ۸ ون ۰۲۴ يشت ۱۳و ۰۱۲ سه وه ددد 6۳ © ۳/۲ بشت 
۳ و ۲ ۰۱ 

سج 3ره ده 6 ف ۱/۲ ویسپرد ۲و ۴ .س 3 ورن سد 6 له يسنا ۳۲و ۰۱ يسنا ۴٩‏ و 
.مع 3 کی‌ر 6 ۲/۳ يسنا ۶۰و ۰۱۱ سس و09 وف چږی نرینه ۶/۳ يشت ۱۳ و ۰۲۲ 
ده ووه د تیم وت ۰۶/۲۵1 يسنا ۶۵ و ۶. 


paiti-ah: پئيتی آه‎ 
to admit, to approve, to esteem; 
» پذیرفتن » پسندیدن » بزرگداشت نیکوشمردن »ارج‌نهادن‎ 


له ند و كم ز و پیز وو تم ده . ل دد ردج وو لور تد لد( ه نو ند و 80 ۶= ودر © و 


لخ کیا شماره ۰۲ 
ah: 1‏ 
انداختن » پرت کردن » to throw, to fling;‏ 
رھ ود ور دد 0 یه و ,۽ ود و کد ره و 6 | دنر . 

ITT 
para-ah; ۱ پر آه‎ 
to run away; to overturn ; to spill 

فرار کردن » گریختن » برگرداندن » ریختن › انداختن » رهسا س و که سدع 

۲ سبسنا و۰۱۱ یشت ٩۱و‏ ۰۴۰ 

ود وله 2 
آئیپو نگ ا ده 3 له ۰۵ ( See:‏ :321 

لل ون و ۳ یف . ید + له ۰۳ 
آهوت : 2۳002 


فرهنگ واژه‌های اوستا اف 


not expressed or squeezed (as the juice of Homa) ; not 
strained  هنفرگن‌هریش نە‌فشرده›‎ 


(مانند شبره هوم )رد ريرص سوند ۶ و ۴٣‏ . 


رو 0 ۱٩ید‏ 3 (دد دیون ahuna:‏ 
آهون pertaining to the prayer.‏ 
وایسته به نماز فة مجه ر ودد - هوا ند وا ءدند . ۱ 
هد اا مید ول وو ۳ نرینه ۱/۱ پشت ۱۱و ۰۳ بشت ۱٩‏ و ۸۱بسنا ۵۷ و۰۲۲ 
بد شود (ع 6 ۰یا ند یگ / ۷ وند ۱۱ و ۳۳ وند ۱۸ و ۴۳ يسنا ٩‏ و ۱۴ بسنا ٩۱و۱۵‏ ویسپرد 
۲ و ۶ .دوه و (4 6 ند ادو یی( ۲۸ وند ۱۷و ۰۶ ۰۸ دوت دید و فرواو ره 
| ویسپرد ۲۴ و ۲ بشت ۱۷ و ۲ .ره و سیک . وا ند ۰ہ سیگ ۵/۱ ویسیرد ۰.۵ 
دده د | مدلبه ۲۷۵ ۰ وان دل وو فاا که ۵ | / ۶ ویسپرد ۱ و ۴ ویسپرد ۱۰ و ۲بسناو يسنا 
۱۹ و ۰۳ فف ته ردد .ما مد روونس / ۲ وند ۱۱ و ۰۳ ۰۸ ۰۱۱ ۱۴ ۷ ‘o‏ 


دنوم( لبا شماره ۲ 
نگ دد یه وقد اند . ahuna: See:‏ 


ند اجه ول دد ((ر ا 


ahunavant : اهونونت‎ 


C 
1 


و 620۳029 name of the first of the five‏ 
نام نخست از ۵ گاتاها دا و ادد دسل م ے . رقم د 89 لحد . 
بنام اهوته‌وت‌گات دده د لد ((ند و ت ها .ی بر وم اما دینه ۱ / ۲ویسیرد ۲و ۷ يسنا ۳۴ 
و ۰۱۶ ید له ددد رو نو ي رو تج , چم سا و بر در سس مادینه۱/ ۶وند ۹٩‏ ۱و۳۸ویسپرد 
۵/۱ يسنا ۳۴ و ۰۱۶ 


) ) ررر (- اندفه .۰ ( ند وی د د ژدعد‎ 
۵۳۷-5 : آهونس‎ 
(wisdom) which makes a person reach to the world (Lit.); 


giving success; accomplishing one's wishes; 


1۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دارا و توانگرکننده» پیشرفت‌دهنده » آرزوبرآورد کننده »انجام د هند هآ رزو »کا میاب‌کننده : 


دتا د6س 


ahumant : اهومنت‎ 

partaining to the prayer Ahuna variya; 

وابسته به نماز آهونهو گیریه دد ره دبا ی مب ) 6 نرینه ۱ وبسبرد ٢و‏ ۷.د دګه را ۍ ۰ 
کماسه ۱ /۲بسنا ۱۹ و ۸ ۰ ید که ز 6ید تم و . نرینه ۶/۱ ویسپرد ۱ و ۵.بورداود : زنده. 


دد د 66( ۲ . رس ویر + ۵۵ غ .) 
آهومرچ ۹۰ ahumér‏ 
spreading death in the world; world destroying;‏ 
مرگ گستردن در جهان » ویران‌کردن جهان » تباه کردن جهان » 
دد وم ر6٤‏ بل ۱/۱۰2 بشت ۸ و ۰۵۹ بشت ۱۴ و ۰۵۱ 


درس وال 

آهور ahura:‏ 
the life-giver; the word for God in the Avesta; ۱‏ 
رند گی بی هس خن ام اون در نوف ایرانمان:: 

مسج و( 0 ب دک 9 هب ۱ / ۱ وند | و ۶و ۰۱ ۰۳ ۰۷ ۰۸ ۰.٩‏ ویسیرد ۲ و ۰.۳۲ ۷ بسنا !۱ 
و۴ بسنا ۱۹و۵ ۱سد که و( 6 دک رهب ۲۸۱ وند ۱۹و۵ و۰۲۵ نهد( ۰ ۵مک بر 
۱ وند ۲ و ۱ وند ۷ و ۱ ویسیرد ۲ و ۴ يسنا ۱۳و بسنا ۱۶ و ۱ یشت ۱۰ و ۰.۱ 
حه د افد - 6 فد کر ۳ بشت ۱۲ و ۰۱۷۶ مداه ورد 6 یه ۴/۱۶ وند 
9۹ ۰۱۱ ۲۵ بسنا ۱۲ و ۱ يسنا ۸ و ۵ يشت ۱۳ و ۰۸۷ ووه د(لیرر بم بر 6۰ د دک پیرو 
۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۱ يسنا ۴ و ٣یشت‏ ۰ ۵۲ .زط رطن ا . نه ر(اسد.۵ سی وند ۱٩‏ 
و ۴ . ددح لاله دل. 6 ھک کے یع۱ / ۶ وند ۲ و ۱۵ وند ۴ و ۲ وند ۱۴ و ۲ ویسپرد ۱۵و | 
يسنا ۱/۱ بسنا ۴ و ۷ يسنا ۱ 6۰۴ سک وع .نراه راګ ۶/۱۷۵ وند ۸و ۸۰ وند ٩۱و‏ 
۴ ند وه د رس ده هه ۶/۱ يسنا ۰۴۶ ۱۵ .دد که ز(یری ددس 6 ر ری لب ۶/۱ يسنا 
۵ و ۷ دد ک5 ددع . ر ره و( رتو دو فد ۶/۱ بسنا ۲۸ و ۴ دوي د ادوه درد ۵ ب رگ و دي 
۱ يسنا ۳۳ و ۲ .سس و لاح 6 بر5 وه ۸/۱۰ وند ۰۲/۱ ۳۹ وند ۶و ۴۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۹ 


دده ددد 6۰ بر 9 وند ۱ ۱ وند ۱۳ و ۴۱ ویسپرد ۳و ۴ يسنا ۱۶ و ۱۰ يشت ۱۰ 
و ۰۷۴ .دده رد.۵ یرکو ۸7 يسنا ۷ و ۲۴ يسنا ۱۲ و ۵ يسنا ۲۵ و ۰۲ 
بر وچا م سک ۱ ۸7 بستا ۱ 6۱۰ وط اله ,وره( دد ۲ يشت ۱۰ و ۰۱۱۲ 
دنه و الد .ی وف اند ۲۸۲ يسنا ۲ و ۰۱۱ OTT TT‏ ۲۳ بشت ۱ و ۴۵ ۱ 
يسنا ۲ و ۱۱ يسنا ء۶ و ۵ دده دالرتاا و وو ند 6۰ وق مدر زیرس۲ ۴۱ يسنا و ۰۱۱ 
يسنا ۳ و ۰۱۳ 
٣‏ خداوند » سرور» سالار دارنده› lord, master, chief;‏ -2 
سس ووا ۱/۱ یشت ۱۴ و ۳۷ بشت ۹ و ۷۷ .درا ع 6 ۲/۱ يسنا ۲ و ۵ يسنا ۱ ۸ 
۳ نام روزهای نخست » هشتم و پانزدهم و بیست سوم هر ماه . 

3- name of 1th 8th 15th 253th day of every month. 


ahura-tkaésa: اهور تکئش‎ 
following the doctrines of Ahura; » پیروکیش اهورائی‎ 


مزد يسنا » خداپرست › یکتاپرست » زرتشتی ۰ دس واد کا9 مدل وع چا نرینه ۱/۱ 
ویسپرد ۵ و ۳ يسنا | و ۰۲۳ يسنا ٩‏ و ۰۱۳ دد که دان چاو فد دې 61198 ترینه ۱ ۲یشت 
۲ و ٩‏ . نی رسک 9 دق لو 6 مادینه ۱/۱ يسنا ۶۵ و ۰۱ يشت ۵ و ۱و یشت ۱۳و 
۴ نیایش ۴ و ۲. 


دد حه د( ددم دد ۱ 
آهور ذات ahura-êata:‏ 
made or created by Ahura; given by Ahura Mazda;‏ 
ساخته يا آفریده* اهورا , اهورامزدا داده» ده( انیت دس هم چا نرینه‌یشت ه ۱و ۷۰بشت 
۴ و يشت ۰۶ ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۱۸ ۰۲۲ ۲۴. ۶ ره داید © دمر و 6 نرینه ۲/۱ 
وند ۱٩‏ و ۳۷ دو ومک سک ر6 ما دینه ۱ وند ۱۳ و ۴۹ وند ۱٩‏ و ۰۲۱ ۰۳۵۰۲۶ 
يشت ۶ و ۲ يشت ۱۲ و ناو رانس دحم کک © مادینه ۲/۱ وند ۱۳ و ۴۹ 
دته واس دف دص کماسه ۱ / ٣یشت‏ ۱۰و ۰۶۷ رد له داه شفر 0 ترتع و نر ينه 
۱ وبسیرد | و ء۶ يسنا او ع. 


ددم ودد ۷ند 


۱۹۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ahurana: آهورن.‎ 
name of a mountain; probably, the mountain of Ahura (Dar. ) 
نام کوهی :۰ شان کوه اهورا « اھورائی‎ 

ده سه و اند ید حولم بر ۸۰ ددري و لدد صد ,۱/۱۹۷/667 بشت ۱٩‏ و ۰۵ 


فد ده رانید ات . زنب که اقب ) 


آهورانی : ahurani‏ 
Ahurian; pertaining to Ahura; this word, with ۲۳۳9۳‏ 
is used as an epithet of Aredvisura and‏ و د ات للد ره دد درد 0۳۰ 
اهورائی > وابسته باهورا › پورداود : خدایگان of water;‏ 
این واژه‌با نون د(ندګه دا با دږ حه ات در دود »مانندنام آوازبرای‌ار دویسوراناهیته 
ایزد آب بکار میرود .د ره ( دید لے ۲/۱6 يسنا ۶۸ و و ۱ ۳۵ ۸/۱بسنا 
۶۶ و ۰۱ يسنا ۶۸ و ۰۱ ۰۳ ۰۹۰۵ ۰۱۴۳ فرگرد ۷ و ۰۱ ۲ یره وده اه وهه ۲/۳ يسنا 
۸ ۳ يسنا ۶۸ و ۰۱۰ ۱ 


بدهه و6 _ ۶6( و . ند 3هر + 206 ردو 


آهوم مرنج ۶ ۲ ahum-mér‏ 
ویرانگر جهان » تباه‌کننده جپان » destroyer of the world;‏ 
دە که ¢ 6 - 6 ٤‏ چو اریت ۶/۱ يسنا ٩‏ و ۰۳۱ ده 6 6 - - 6 چرم چا .مادینه ۶/۱ 
يسنا ۵۷ و ۰۱۵ 


ند که 6 - فده 5 ۱ 
آهوم وت ahum-stut:‏ 


نام یک کس name of a person‏ 
ند حه 6٩‏ - دده 0۵ چ ۶/۱ یشت ۱۳ و .٩۷‏ 


رد هم ۱۵ دوت للت ه ‏ ( مد عم ی 6 ۰ زد ددم ۱ 
آهموست ahémusta:‏ 


one who squanders away his life; 


فرهنگ واذه‌های اوستا ۱۹۵ 


کسیکه زندگی خودراتباه‌میکند ؛ هستی‌زدا » سزاوار مرگ » تباهکار 
مدر هکوم د فد جا ۱/۱ يسنا ۴۶ و ۴ .درم6 = ددع6 = زندگی . 


دد وهي اه یه صم د. دد وی لا وه صم دد : 


۳ ۵ 6 ۵ تس ۳ vw a a‏ 9 
اهانخشت. اهانخشتی : ahaxsta-ahaxsti‏ 
| -بی‌شمار » از شما ر هبرون »بیآماره › innumerable, numberless;‏ -1 


ورلفد= گفنن › فد = نه ۰٠‏ 0۲ید لو اک د و دزی = شمردن › 
فد رن ددیچر, + اد د مد چ قدص رد کے بت وک یرم ند = نشمردنی » نگفتنی » 
بر موم لوا ته دندد که ۲/۳ ویسپرد ۸ و ۱ ریو دم پا نب ده - 
بو ول وبه صم دب ۰ ۲ ر ۱۹ سی دمم با مم 6 و س ندله بر سل رہ م دد سے 
میریاد میریاد = ۹5 Myriads of‏ بشت ۲۴و۱۹ دی چول ود م سر 


يشت ۴ و ۰.۲ 


دک م م درو ول . ۱ 
آهانخشتغن ۶ 12 ۵۳25 
باره‌های بی شمار › بی شما ربا ر نوچو فص بیع ز دده , مه ۲ 4 numberless times;‏ 
۳ وند ۷ و ۰۵۵ ۰۵۶ ند وه یتر له وه صم بیع ددد قمه ۲/۳2۰۳ بشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ 


۷ يشت ۸ و ۰۶۱ 


ور وه 6 - زد ے۱6 و 
ویب + هه 6+ زنط 64(د ) 
آهانم بتذمن : aham- baoé émna‏ 
(a dog) deranged in mind; mad;‏ 
برهم خوردن مغز . (کسیکه غزش‌بیم خور د ه) د بوانه »بی بوتی. ر = بوکردن 49۵1 ۳0 
فدنه ند - مس 6 سا ع 6( - سگی که مځزش بهم خورده بو نمیتواند بکشد . با 
ریشه ۱/۱ نرینه وند ۱۳ و ۰۳۵ ۰۳۷ 


ور 0۷ 6 له و ژد ودند ل رى . : مه ۵۷۵0۵ ahma i‏ 
آهم ایبیاج آهم نگ See: aos‏ 


۱۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد ٢‏ 6 ند (فهص بت هه ید بد + قە دی 
ahmar Sta:‏ 
(a bone) that cannot be bit i,e. too hard. ETE‏ 


استخوان‌نشکننده استخوان سخت رر وو م ند وھ س تهر 6 د وهمم ید [ ۰۴ r/ء‏ 


وند ۱۵ و ۳. 
ررسنمنند و۰ ند و۲ عي) 

آهماتی : 1 2۶۵ 

این . ( کسی که. آنرا که . آن را ) this-one who‏ 
فد'ره 6 ددد 649 . دد کے 6 

ahmakém; I آهماکم = من‎ 


بد وه ي د دند د دد که 6 د۰س ره 6 سک بر ۵ 6 
آهما ت » آهمی » آهم : ahmat‏ و shmi‏ و ahmya‏ 
این ۱ this;‏ 
فل 0 دد دید تد ندر . ۵ خدد د ق8ع و ۰ 
اهیاسا هائیتی ahyasa.haiti;‏ 
بخش‌اهیاسا - هائیتی ۱ 8 the chapter Ahya Yasa‏ 


تایه د د سکد 6‰ ,سوم دید ر7 2 6 ۲۱ يسنا ۲۸ و ۰۱۲ بخشی از بسنا هات ۰۲۸ 


لد دزم رد مر 
آهوا : 20۱۷3 


we both have been the 3155,‏ 
مادینه ۷/۳ = هر دو. پورداود : بر آنیم . 
ده 7 رریو ۰۰ ۵( 6۱ اس - ماهرد ونبایش‌ميکنيم = ما هر دو نمازگذار بوده‌ایم . 
يسنا ۲٩‏ و ۰۵ 


فرهنگ واژه‌های اوست ٣‏ 


0 


a prefix implying to wards, near, beside, by, up to. 
» سه و[ژه _ پیشوند است و در جلو واژه‌ها به معانی گوناگون بکار میرودمانند یش جلو‎ 
نزدیک پهلو ,بانگیزه » بوسیله » بالای یپلوی » ترد بر میب ۰ :تد و‎ 
قفن + وید( وند ۱۷ و ۵) ۰( فد مه اود وند ۲۲ و ۰۲ ۰۹ ۰۱۵)(گاهگاه به معنی‎ ( 
برای‌نیزبکار میرود مانند ) گاهگاه ند = لا مانند‎ 


ند چ ۰ 
then, thereupon, on that account; in this ۳1266۰096 if;‏ 
پس» سپس » آنگاه بان سان » هنگامیکه » مگر » مگراز » در این‌جا» 
E E r‏ نت و وند إو ۳ وند ۲ و ۲ ۰ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۸ ۰٩‏ ۱۰ نید 
يسنا ۳۵ و ۶ دک يشت ۰ ۱۰ وند ۵ و ۱۳ وند ۷ و ۲ وند ۱۰۸ .سک يسنا ۳۷و ۱ . 
ف و ۲۸۵۵۵۲۵ 29۲2 ٠ ٠ NIA‏ د وب و ګل روند ۳ و 


1۴ ۹ ۵ و ۲۶ وند ٩‏ و ۰۵۰ 


22 1 : 


ِ 
امس 


Oh -0 =Ah " ات‎ 


۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لدد ر ,ید کک نندزره ۔ کیب ایر رر ای زرتشت پاک » ای | شوزرتشت وند ۱۸ و اس 
۶ند د. داد مکی ده ند تین درس وند 4۸ و ۰۲۲ يسنا ۵۷ و۰۲۵ تیو د. ماد ل 
يشت ۱۰ و ۲ در . #دفله یف ۰ لد ول , 6 بد داو در وند ۱٩‏ و ۰٩‏ 


سدرصر و رن ( 2۴۵۰ وات فزونی ) 
ائیتی - 1 11 2۵ 
نزد » با » بوسیله ؛ به » near, by, tO‏ 
نید و 6۶ ود - و ن 8 لم وند ٩‏ و ۰۱۱ ۱۲ ۰ ففد ر 0 د٠‏ و 6 لد مب وند ٩‏ و ۰۳۲ نید دمم و 


يشت ۲۴ و ۰۳۶ دفددم ر. رند( وند ٩‏ و ۱۱ دد :تمو رلو وند ٩‏ و ۰۱۲ ۰۳۱ ۰۳۲ 


دید د 6۶7 ر د۲) 
ا کیت نگ لد . و( See:‏ ء 1 ۵11 
دهد و66 , سررشم له 
| یت > ایت نگ لش سے و (۱) See;‏ : 21 ,6۳ 1 [ 3 
ا 
| کیت aiQi;‏ 
پایان » سرانجام » پایان چشمداشت end, ultimate state‏ 
نخر = بر وگ وص و خ هم ادوه دو وو و : سدء هدفه ۱۱ 


يسنا ۴۸ و ۰٩‏ ند رو و فم امس يسنا ۲۲ و ۰۱۶ نفدو ول ت 6 ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۳۷ 

سم 5 د ور ند چ ° و دنرم 

آگیشی ونت ۶ :21 
پر از پریشانی و رنج » پردرد و رنج full of distress-trouble;‏ 
سد ری و ررس گرم ع 6 نرینه ۱ خورده‌اوستا ۷ ۱و ند له ر زیر ص٤6‏ نربنه ۲/۱ خورده 
اوستا ۵٣ند‏ رو فریم ورسخ ۳ ع 6 ۲/۱ بشت ۰.۶۳ 


نسدد کن در د. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۹۹ 


a اتوي : با ۵۷ ز‎ 
name of a person نام کسی‎ 


لدد دف کی زرا - 5يا وی ۶/۱ يشت ۱۳و ۰.۱۱۰ 
سد ہک د ,دواو ددر 


آقیذی ‏ ائیدیم .اشیدی : 11 وطز 1 ۵ر 2161 


نگ یه - ۱9) 60و 


دید ا د<ودف(/ رس رت ) 


یه ۶ 1 21 

راهنما -رهبر» پیشوا» ۱/۱ يشت ۱۵و ۰۴۶ a guide, a leader;‏ 
دورو 43 

ais: ائيش‎ 

same as 6 YY mas =this مانند ده 9 6 - این‎ 


ددر وقبه ٩‏ دد 4 دى . 
آئیشكَتَ aiškata:‏ 
نام یک‌بخش فو ر وبه ۵ هه © € ۲/۱6 يشت ۱۰و ۰۱۴ :۳68108 2 name of‏ 


بخش » دهستان › نفد و وب اب 9 یرم ده = چا ب + دود ریه 6 یر 6 > ر فا 


س و و رهد( ند ۰ ( ند وه وودد ا جد ند وید . ع 
از( سه ددم ( ۲۳۰ ] 1 
آونگو هرن . ãwnuhar éna:‏ 
خوراک خوردن یا آوندهای آ شپزخانه eating or culinary vessels;‏ 


۱ 


° 
awnh: 


a‏ فرهنگ واژه‌های اوسا 


دهان ۱ the mouth‏ 
لد م € فده ۶ 3 07 سد = آزد هن‌خودت from thine own mouth‏ 
۱ يسنا ۸ وا کر ور 07 دد نیہ ۰ س و حه ڪا ۱ يسنا ۱ ۰۲ 


دندء 3 کن لب ۱ ۱ 
آونگه : aãwnha‏ 
مانند ددس (۱) = 6 ۲0 = بودن » هستن to be. to exist‏ 


لش 3 ر دد لاو و نف و دب (۱) 6 
اوی awnhairya:‏ 
the first origin, original or primitive existence‏ 
نژاد نخستین » سرآغاز ريشه نخستین هستی نس و وه رلا ور بل" ۱ ویسپرد ۱و۲ 
سب وه بر و لے 6 ۱ ویسیرد ۲ و ۰.۲ شي و وه دد راا درف ره یر ٠‏ ۶/۱ ویسپرد ۱ 
و ۰۳۲ 


س وو ند ام ر سے ووه , دید ۆک سک و سب و که سدع و ساره 
لد للد و دیع زر و6 ل از ريشه لاکره (۱) = هستن » بودن » شدن » است 


درد ۹ للع ۵ ( دید ت 9 سعری 
کاو ۱ akãw:‏ 
آشکار » نخستین ( بد یہی ) پیدا »روشن »باز › evident, obvious, clear;‏ 
آزاد , شفاف › پاکیزه» = بدوه ۵( ٩‏ پپلوی. آشکاره سو سع ۷/۱ يسنا ا۵ 


و ۰۱۲س9 س موم ماګ يسنا ٥۶و‏ ۰۱۱ 


ددد سدم مر 


آکاستنگ نگ نید ۔ ٩‏ سوو . akasténg: ٩66:‏ 
پورداود : روزشمار » روز داوری . judgement day; resurection day.‏ 


س٩ع()‏ ت و ( ٩‏ س.د۱) ) 


ا کرتی : 1 61 316۲ 
اوسا ت رفاک consummation, message (pour-Dawoud)‏ 


۲- بورداود : پیام ٠‏ آگہی . وید ۵9( دفه۱/۱یسنا ۴۸و ۲ 


سد ص ے و ودند . ( م ت (ووس رن ) 
آختوئیری axtuirya:‏ 
in four directions, 1,e, in all places.‏ 
مه جار وه جار رتیه اه به خن جا ا به مه یت ف تا ی 6 بغ 
و ۸۱ اھ هر6 . ماد رب . وا - رڈ که ن٠‏ . سے ہے رب 6 ترینه 
۲/۱ يسنا ۹و ۰.۱۴ د6ل فا نلم دد ۰ دسو ص ج را . ا اہ ررس وند ۱۰و۱۱ چہار 

بار و چپارگاه 


اخرور axrura:‏ 
name of an illustrious personage‏ 
نام کن روشا نی گیا بنو ھت ند هشیش مام اید ا غد مرول ودره ۲۵ ۶/۱ 


وند و | و ۰۱۱ 


a‏ ز5 
اخسنگه ãxsanh:‏ 


آموزش دادن » آموزش» teaching, instruction;‏ 
ری و ۲۸۱ یمتا ۶ و ۲. 


ردن دەت ن ۰ ز دس هه من 


۵ 6 سے 
۰ 


دوستانه -آرام » آشتیآمیز › friendly, peaceful,‏ 
مرول وه م سنرینه ۱/۳ بشت ۱۶ و ۰۳ 


Ss‏ و 


o۲‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


| خشتی axSti:‏ 
دوستی ۰ پیوستگی » آ شتی › friendship, amity, peace.‏ 
سد وهه ص روه ۱/۱ يسنا ۶۰ و ۵: سد وید ص لے 6 ۱ ویسپرد ۷ و ۱ بشت 
۲ وع يشت ۱۱ و ۰۱۵ يشت ۱۵ و ۰۱ مد بل ویس صم و ۲/۱ بشت ۱۶ و ۰۱٩‏ 
سد مه دم ند فیک لد ۵/۱ وند ۳ و ۰۱ دی وی ټاو وه 1 EL‏ 
يشت ۱۰ و ۰۲۹ یدو وه ٥‏ و وه م ۳/۳۸۷ بشت ۱۱ و ۰۱۴ 

2- the angel presiding over peace and friendship. 
نام فرشته . پشتیبان و نگهبان دوستی و آشتی یدد که مم د ر دربیرل) له ۲ / ۴و بسپرد‎ 
۰۱۶ و‎ ۱ 


تیه 


نشنوش ۵4 3255 


نگ فلك ۱ د See:‏ 


دید قع (ع 6 دد دص و 

agrema i t i : اگرمئیتی‎ 

a thought مانند 6 بدو صم و یک آنديشه‎ 
entertaining a friendly thought-agreement 

پذیرفتن با اندیشه دوستانه 

epithet of Ashi Vanguhi نام آواز اشی‌ونگوهی‎ 

درد د هه . و درو که د ۰ دته 4دق وی ا دد ۱ بشت ۵ و ۱۷ و ۰-۶ 


aS) < ETI ٤ © دند‎ 


agérépta: اگریت‎ 
seized(Lit.) گرفته» بوده.‎ 
to seize, to get ربو دن٠ بزگرقتن‎ 


۳ ہے و و م vw‏ مج ~e‏ 
| چيك تویشت نگ ۵ بد كمد acikatoista: sees‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا Yor‏ 


ند دد ( فد يت فف ۰ ) 
آج aja:‏ 
زدن » پادافره دادن » ) smiting(J.) punishment (Har. ( (Dar.‏ 
سر چاو يسا ۲۲ و ۷. 


دید دلە . ( سود  )۰‏ 


ژو ۱ :220 
کامخواه له وئ ۱/۱ يسنا ۵۲ و ۷ دیواز lustful desire;‏ 
دیوکام » the demon of lust.‏ -2 


دید وله ٩‏ دو دید و : 1 320۷73 


| وکیائی: آمدن -رسیدن : to come, to reach‏ 
در بم نه س: د طه ص۵ و ۱۷ to enjoy; to get: to benefitting.‏ 


8 ی “ ۳ ۳ ^ 
6 


سد کید ما ود ۰ (کی ور) 
آزئینتی azainti:‏ 
گزارش اوستا (زند ) ' Avesta commentary; Zend‏ 


ره داد دید فد و ۶ و 6 تیگ - ند بر وار ۵ ر. 


سرا سابد ۰ 


ات ۶ 222۲ 
آزرده » رنج دیده» خسته » harmed, offended;‏ 


ند دک سل ۵ ند = آزارندیده» 


سر سح د .د ریدو 
ازات : azata‏ 


of noble lineage, nobly born; آزاد » آزاده , ایرانی » نژاده.‎ 


۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هرس پپرهما د ينه ۱ بشت و ۰۲۶ درو رف یر زر نیس . مأد ينه ۶/۱ بشت ۵ و 
۴ بشت ۱۳ و ۰۱۰۷ بشت ۲۲ و ۰٩‏ 


یوک شیم د , ۲ ) 
ازات 


name of an illustrious personage; 


نام یک کس با آوازه. هدد 6 دیو صم بر ره فلا ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۸ 


سرکسل(یی . زس ییا 


azata 


e 


ازار azara:‏ 
اراو رنج » ناشادی » نیرو » harm, injury, force;‏ 
آزی ‏ آز : azi‏ 
نام دیوآز (خوی آزمندی) the Demon of Lust‏ 


در او دوه ۱/عیستاء و۸ يسنا ړءوړ. 

2- the Demon who extinguishes the fire; 
۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱٩ نام دیویکه آتش را خاموش میکند . دید د كه“ ۱/۱ وند ۱۸ و‎ ۲ 
۱ | آزمند » پرخوری › ددص ے٤۱ / ۲یشت ۸ ۱و‎ 


> سد وب أ دب زر ركم لے . (دید ‏ كد و( ) 
ای تافنت: azizanaiti:‏ 
زنیکه آرزوی بچه‌داشتن میکند. a woman desiring to beget children;‏ 


دع ھک ور( دسر ر هم د ا و3 ۳ يسنا ٩‏ 9 ۲ ۲ .۰ 


سر 6_ و و هو و . رک‌دد۳)) 
آزوکیتی ۶ 1 22111 
فربهی ۰ خوشبختی » نیک‌انجامی » fatness, prosperity‏ 
دس و رصم ر وه مس ۱/۱ وند ٩و‏ ۰۵۲ ۰۵۴ ۵۶ وند ۱۳و ۰۵۲ ۰۵۲ ۰۵۶۰۵۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا °۵ 


نهر 6 ۵ ر م و وه ۲ دلب ۸۱ يسنا ۲۹و ۵. دنک 4 وصر 4۵ ۲/۱۳۴ وند ۳ و ۰۲۸ 
تید ےر ب6 ۱ يسنا ۲۸ و ۰۶ هن کر رم پر زر ند 8 | /۴ يسنا ۶۸ و۲. 
سک و رم و دوه ۱ بسنا ۹ سوه ری ر ۲ يسنا ۱۶و ۸ بسناړع 
و ۸ يسنا ۶۸ و ۸. 

2- the sap (of the plants) 
۰۳ یرو ار کا ف سد که رصم بت 6 ۲ لے . ۲/۱ يشت ۱۲ و‎ 


لدد ددم و _ ٩‏ فد . (سع و رم رب و سرا ) 


| زوئیتی دا ۶ 3 - 1 1 32111 
کا میاب‌کننده » خوشبختی دهنده. prosperity-giving;‏ 
سک و رم ر .2 ۱/۱5۵ بشت ۱۰ و ۰۶۵ 

دیا ور دددع کے ۰ 9 5 ورسی 
آزیاون 3۷3 ۷ 32 
زیان » آسیب » رنج » کمبود › harm, injury; affliction;‏ 
نید 5 دد س ۱۵-20 /۲ يسنا ۱۲ و ۰۳ 

و ۰ ( ددد ج حل ١‏ ) 
atat: 1‏ 


درآ نجا آنجا » سر ې وند ۲و ۲۱ .وند ۵و ۰۳۰۱ 


+ (ودائی ) 
ند : atar‏ 
آتش» در هنگام نیایش آترش خوانده میشود . ف 49 و fire; (nom. sing‏ 
دید صم رد . لغد ت له ی ۱ وند ۳و ۲ وند ۵ و ۰٩‏ وند ۸و ۱۰۶۰۸۰ .وند ۱۸و۱۸ 
دید ص مد یم نز / ۱ يشت ۱۳ و ۰۷۷ لک ص (ء 6 ر ددد ص ند (ء 6 ۱ وند ۵ و 
۷۳-۷ .وند ۷و۵ ۲ .يسنا ٩و‏ | .يسنا ۳ ۱و۲ یسنان ۲و۷ .دص م6 ند رس ۲6د 
۱ وند ۳ و ۱۵ ۵ و ۳۶ وند ٩‏ و ۲ بشت ۱۲ و ۰۳ نید ۵ دنت يسا ۲۱ و ۰۱٩‏ 
يسنا ۷۶و ء۶ يسنا ۵۱ و ٩‏ . نید و ۵ دید تج هد( / ۳ يسنا ١٣و‏ ۳ يسنا ۵۸ و ۰۴ دید یل ۲۵2 


۲۰۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۱ وند ۵ و ۲ وند ۱۴ و ۰.۲ وند ۱٩‏ و ۰۲۴ ۰ موز ول ۵ یدای دم دمم / ۴ ویسپرد ۱۱ و 
. يسنا ۲۴ و ۴ . سدط ۵/۱۳ وند ۳ و ۰۱۶ ۰۱۷ وند ٩‏ و ۰۴ ۰۵ وند ۱۷ و ۴ .وند 
۶ ۰۳ سدگ و ۶/۱ وند ۵ و ۲. وند ۸و ۸۰ وند ۱۵و ۰۴۵ يسنا ۴۳و۰۴ بستا ۶۲ 
و ۰.۱۰ يشت ۱۳ و ۰۸ . یشت ۲۲و ۴۱ سس ! با" ۱ وبسپرد ۱ و ۰۵ يسنا ۳۶ و ۰۱ 
سر مدوم مویسپرد ٩‏ و ۰۵ يسنا ۱ سک د ۸۸۱۴ يسنا ۶ و ۲ يسنا ۶۵ و ۰۱۲ 
دید م یم ۶ يسنا ۸ 9 ۰۷ . سدم ای ۱ / ۸ يسنا ۴و ۲۳ بسناع۳ و ۳ و ۰۳ ۶۲و ۰.۴ 
ET‏ ۳ يسنا ۲۵ و ۷بسنا ۷۱و ۱۰. ددم ۶ ۵ ردا ۳ سسنا ۱ و ۱۲ ۰ 
نیایش ۵ و ۶ ییو ع یر6 فف ۶/۲۰ وند ۲ و ۰۸ ۰۱۲۰۹ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۲۵ 

the ‘mangle Adar, presiding over the fire; 
6+2 آذرنام فرشته‌نگهبان‌وپشتیبا نآ تش دند ص نم ۱۹۵ / ايشت ۱۹و۴۷ ۰ سم ند6 ر دم‎ 
۰۴۶ و‎ ۱٩ يسنا ۱۶ و ۰۴ یدص ندع ۵ نت و سص ۽ وم ۱/۱ بشت‎ ۱ 


ی تن و ۰ 


آتر 
اسر 
بد» تباهکار » اهریمن »نید ند هو و ومه نرینه ۲۳ يسنا ۲ ۰۴ evil, bad‏ 


ویر ص ( دد ۱ ر © نرینه ۶/۳ يسنا fo‏ و ۴. 


atara: 


ذدر تې مراد ار ۰ هم میدیم 


آترثر :۳ 2 
از آن دو لوه دوپپلو. ۱ to that side of the two‏ 
کورص شم( دد اف یشت ۱۰ و ۰۹ يشت ۱۳و ۴۷. 
ددد ندع . 
آتر ataré:‏ 
بسوی این يا آن سوی › towards this or that side;‏ 


۱۳ 3 ۲ د ا و = سوی ست س = این سوی . دده (ع بشت ا‎ this 
trespass and ۶۵016 (Dar .) د ست بازی به مال دیگران و ننگ و اک . (دارمستتر)‎ 


نند ص ملاع ى سو دد ع هد و ره 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۲۰۷ 


ست سے © ~~ gor.‏ 2 سه هم ارچ 
اتر خورننگه ۶ 2۲5۲6-2۲۳ 
name of an illustrious personage related to king Gushtasp.‏ 
تیدص ند ع ور (ء فد و وه چا = آذرفر . ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 


۱ للد دم نار ۷( ( سوم + مد( ( 
اتر چر : 6-6۲ 313۲ 
شایسته برای سوختن يا آتش‌زدن» ۴1۳6۰ 01 Fit for kindling, setting‏ 


سوختنی › ر( ورید (ید دہ سے ۔ ددر ندا ند ,ا ماد ينه ۱ وند ۸ و ۰۷۵ 


) م ن ادد دف ۱ سدم ندا + ب ندند حد.‎ E 

atare-carana: 
materials for kindling fire, as fuel, sandal woods. 
- چیزهای سوختنی و سوزاندن آنها در آتش مانند چوب عود . عندل . سر ص نف (ع‎ 
مات‎ 


س ص داه د ۰ دا ا 


آترش چیفر ۰ آثر چیثر 6-215 20۲ atrs-CiOra,‏ 


1- having the germ of fire; easly combustible. 


2- fiery-faced, luminous like fire; 


۲ -آتشین چپره درخشان مانند آتش.نژاد آتشین 


دلرو دالت د م سال ۔ دد ول ی دادم کی اي ماد ينه ۳ وند 
۸ و ۰۷/۵ دہ ار وہہ - ۲د و 2 مب لگا )رین ۳/۳ و بسیر د ۱۶ 9 ¦ 


اک 
6-1۳2 213۲ 
نام یک کسی › name of a person‏ 


۲۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


سدم بر( ۳ ۲/۱6۵ وند ۸ ۲ ۰۵ 

2- name of an illustrious personage of the family of king 
Gushtasp. نام کسی با آوازه آذرنژاد ۰6 از خانواد ه شاه گشتا شت‎ 
۱۰۲ دیرم برع م دق نماو ولو ۶/۱ پشت ۱۳و‎ 


زر ق د - هید رص ر ۰ 


آتر وتو 32۲52۳6-2011 


e 


یدص ورام ری یر 5 same‏ 


این واژه مانند یدند دب( است . (آتش شهر) . دد ص دد () 


و و مد . کیر توص ریه۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 
سرص ند( هس هکره . 


312۲ 6-1 ۳۷ ۶ EEE آتر‎ 
name of an illustrious personage of the family of king ۱ 
6] [5۳1] 5 ۰ 


(آتش کشور ) نام یکی از کسان با آوازه که از خانواده شاه کشتاسب بوده ات 
ددص مر ٤‏ - ری رک هگ ۶/۱۹۵ يشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 


یت - دیف ارو سل 


2138۳ 6-11۷ ۵ : اتر دخویو‎ 
same as 1035۰ same as 6 اتش کور‎ 


سد بد ڈع ۔ م روا ند ۔ سیم ساد 6۵ ۲/۱ وند ۱۸و ۵۲. 


سردد 9سد لل . 
اتردات : ataré-data.‏ 
same as No. 1036 same as above‏ 
آذرداد یا آذر داده نام کسی از خانواده شاه گشتاسب که دارای آوازه بوده است. 
فرص د , ودرب € ۲/۱ وند ۱۸ و ۲ ددم بت اع _ ٩‏ دیرص رر حه تار ۱ بشست 
۳ و ۱۰۲ ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ف 


زک دا م زه نندت نت . ۱ 

ataré-pata: آترپات‎ 

name of wel]-known and deep-read dustor, who froumiehed 

in the reign of Shapoorshah Hormazd نگهبان آنشوا ترپات‎ 

(نام آدرباد . ماراسپند . دستور با آوازه شاهپور شاه هرمزد که آراسته‌کننده نسک ورجاوند 
خرده اوستا است . تفرم راي - زه سد ٥‏ رب نیع فالا ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 


ق ډو ردبد قوم لش ر نبوص مر( در در فیا 


مہ سے سا بت ۳ 2 مجح e‏ ر 
اترو ش» اتروخش atarevaxsa,atarevaxs:‏ 


a priestly order or fraternity, whose business is to keep 

the fire burning in certain religious ceremonies and to 
Join in prayer; with the Zaotar; 

آتروخش» موبدواریابرادرانه د ستورد هنده»› که در آدریان نگہدارنده آتش ورجاوند است 

و در مراسم نیایش به دیگر نیایشگران آدریان بازوتر می‌پیوندد . 

تمد ص ازریم ا ا ی ۳ و ۰-۶ 

سم () درسته کت 6 ۱ ویسپرد ۳و ۱. نیایش ۳و ۰.۵ س مء دون رط کل ل 
۱ وند ۵ و ۰۵۷ وند ۸ ددد تداع رودل فافع دد بره ۵ ۶/۱ ویسپرد ۱۵بشت ۲۴ 

و ۱۵ ۰ 


نرہ ند۶ وا در ید ود ٠‏ (سنص بر + مادک( 
تروزن ataré-vazana:‏ 
an instrument for kindling fire, as a fan.‏ 

( آتش وز ) . دستگاه ویژه‌ثی برای روشن کردن آتش. مانند بادبزن ۰ فیدر © درا ء نے 


اند 5 ب 6 ۲/۱6 وند ۱۴ و ۰۷ 


۳ ژر ند د . 


اترونو ۷۵۶ -6 312۲ 


10 فرهنگ واژه‌های اوستا 


name of an illustrious personage. 
۱۰۲ نام کسی باآوازه س داع ورد يا وه ۶/۱ يشت ۱۳و‎ 


۳ ۶ تدا ۔ 6 دد وزو و دید (س + مسا ) 
آترویترمکیبی| ۶ 6-2 313۲6-۷112۲ 
و 116 go away, go further EEG‏ 
آنسو» آنسوتر شو از من . از ریشه* دا (رفتن) 


درد هم ماع دس یت [ مس در (SJ‏ 


3213۳۲ 6-08 : ۳۹0 


۳ 


اتر 
داغ آت نهان انش شود کش: fire-brand‏ 


فرص دد دد ند ا د (بلز6 ۱ / ۶ وند ۸و ۱ب ۰۳۶ 


سدص برام 22 لد <«وحد 3ن . 
ده وه 9 7 نی 
| تر سوز 6-0 213۲ 
name of an illustrious personage.‏ 


نام کسی با آوازه فورض م قدید وده وان ۶/۱5 يشت ‘o9!‏ 


و فش . (سرصسدگل 
آ atrya:‏ 
dust remaining after anything is burnt (Lit); ashes‏ 
غبار بجا مانده پس از سوختن هر چیزی » خاکستر» 
دیرص و د سسعه فا ۱ وند ړو۸. 


سرصلو و 5 (۵ دو وص و س IN‏ : 


ایو تا ۳ (و(دد مدم س) ۶ 8 1 1-1 ۲۲۷۵-03۵1 32 
خاکستر » بازمانده۶ آتش در گذشته . ashes,‏ 


اش مرف انش خاموش‌شده ؛ کفرمم( در ر هدد و 4 د. ولد تمس / ۲ وند ۵ و ۰۵۱ 


کرهنگ واژه‌های اوستا ۲۱۱ 


ات at:‏ 
مانند واژه ددم لک (سپس آنگاه » هنگا میکه ) ۱ اند لک 25 5276 


۳ ا (ددد ول م( 


پس» سپس ؛ در آن هنگام » هنگامیکه › ۱ then, at that time;‏ 
درط رک م يشت ۹ و ۰۱۲ 


30۵2 + : 


۳9 دراد ٩‏ . (دعدمم م (ع بډ ما م(۱۰) 


20۳ 3 آثرون‎ 
the guardian of the sacred fire (Lit.); a man in holy or- 
ders; a priest. نگپبان آتش ورجاوند » موبد » نیایشگر آتربان‎ 


مرد مینوی پیر وه ای وریت ۱/۱ وند ۵ و ۲۸: وند ۸ و ۰۱٩‏ بشت ۱ و ۰۱۲ بشت ۱۳ 
و ۰۸۹ ۰۱۶ ۰۱۷ رط امه دود وع 6 وند ۷ و ۴۱ وند ٩‏ و ۳۷ ویسپرد ۳ و ۲ نیایش ۴ و 
۷ يشت ۲ و ۰۱۲ ددد که ابه ردیر وع 6 ۳ ۳ /۲ بسنا و( ۸ ۴/۱ 
وند ۵و ۸۰۵۷ ۵یشت ۲ ۱و ۰۸۸ دير ول فا ( و ۱ ع وند۴ و۸ نسم و ںہ دار ژ ید تل ۳ ی 
۱ يشت ۱٩‏ و ۸ ۰ نع هلیه ددن دير و ۱ ۴بشت ۴و ۹یشت ۴ و۴۶ سم ط مد دو ( 

۶۱ بسنا و د 
ویسپرد ۳ و ۰۷ هید وله یہ دذ بر وط ۱/۳ يشت ۸۶و ٩۱‏ .ند ط یم دار ړګ د باه 
۲ ویسپرد ٣و۵‏ سم ند وار ( بو فو ۵ کف ۳/ ایستا ۱۳و۰۳ دد ول ند داد ابو فان 


۳ يسنا ۴۲ و ۶. 

سد ن 
آثر : 2 20۳ 
کنار رفتن » دورشدن » راه going away, a path;‏ 


پورداود : دم (نفس) 
س رفتن = 80 40 


۳ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


سد و الہ درد چک ۰ ید ص بد ) 
اروت ۱ : ۷27۳1 207 


a house where in the fire is burning or where a fire .- 


آتشکده ۱ place is set up;‏ 
خانه با ساختمانیکه در آن آتش روشن است‌جائیکه آتشدان در آن درست شده. ۲/۱ وند 
۳ و ۰۲ 

فیط ان (۷ دیخ؟ ع 6 لدب ۰ ۱ د و اند ررم وی 
آثروتم : 62 1 2 2۷ 27 


most Athravan-like i.e, the priest of priests; 


آتشبان‌ترین » موبدموبدان » آترون‌بزرگ» سد که لادد ررید ص ع وایند يشت ۱ و ۲۲. 


د۵د درد زیا فو و5 
۱ ۱ سم ط ای درم( ۰ در د لاله ) 
پوت ۶ 2۳70-۷۵ 2۷ 207 
از خاندان موبدان » از تبره موبدان» a priestly line or offspring;‏ 
پسر موبد » موبدزآده› سد طا لمرد مز رم د و ۲۸۱6 يسنا ۱۰ و ۰۱۵ 


مد وا . . د 


39۲ i: ۳ ثر‎ 
burning; (M) chastisement (SP.Har. & Dar.) 


ات 


درا تش خشم سوختن » ۾ a‏ تشی شدن ‏ آذری » آتشی . پورداود : درد » رنج » گزند . 
گوشمالی » گوشمالی دادن (اشپیگل » هارلز. دارمستتر) ددد اه وهه ۱/۱یسناع۴وم. 


. وود‎ NR 


آثریتی three time‏ ۶ 1 32۳ 
سه بار » اة بیه‌هنگام ,دا ( دعب 6 ۱ وند ۶و ۰۴۱ وند و ۰۱۶ ۴۵ . 


وند ٩‏ و ۱۵ .۰ 


فرهنگ واخه‌های اوست ۱ ۲۱۳ 


دند که و دشت. ۰ 
آنوی :20۷۷/3 
name of the father of king ۳1 0۰‏ 
آبتین » پدر فریدون شاه (آثویان ) همه وه کنه دد چا ۱/۱ يسنا ٩/٩.(مانند‏ کرکتون ) 
در آغاز آتبین بوده که اینک آبتین خوانند . 


ا کن دم ۰ ز دمو و در دونه ۰ ) 


اوتا : a0wyana‏ 
آئویانی » نام خانواده آتبین . of the family of Athwyan‏ 
ددد وه کوو وه دير 663 ترینه ۲/۱ فرگرد ۲ و ۰۲ سر کبه ده دید و چا نرینه ۶/۱ 

فرگرد ۲ و ۰۱ 


رن ز ند ق که ددد ع 
آثویانی : a0wy an i‏ 
یک تمه از خانواده آبتین۰ a descendant of the family of Athwyan‏ 


دید مده تیه 93 ر وه" نرینه ۶/۱ بشت ۵ و ۳۳ بشت ٩‏ و ۱۳ وبسپرد ۲ , 


: 30۷0-21 
مأ نند ون و کوخ دود same as‏ 


تسد 9د دو( .» )روس درد 
] دخویو adaxyu:‏ 
وابسته باین کشور › pertaining to this country;‏ 
سدس دد 6 نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۴۴ سر 2 دب ده 2و۵ له ۲ عستا 


۶ و ٩‏ ویسپرد ۱۶ و ۰.۲ 


درد در دنداد ۹ 


درن ۶ 8 22۲ 
نام کوهی رگید ندیسر ز | پشت ۱٩‏ و ۳. name of a mountain;‏ 


پورداود 4 کردان: 


للش بر ام ۰ 
ي ت 
ادر : 6 ۲ 3285 


same as (f) ۰ مانند واژه 9 فدد‎ 


۱ رر 9 لدد . |. ز رسب ۱) 

| دا ada:‏ 
دهشو پیشکشی » کار د هشمندانه a gift, a charitable deed;‏ 
انجام یک کار رایگان از روی پیشکشی (صدقه ) سد لفك ۲/۱ بسنا ۴۹و ۱. سد د ۰ 
۳ بسنا ۵٣و‏ .هه همع ۲/۳ يسنا ٣۵و‏ ۳. 


مرس . (۴-) (2س-1) 


ادا 


ada: 
a deed, an action; › کردار » کار‎ 
يسنا‎ ۴/۱١ ۰ ههد تمو‎ ٩ - Su د و نودم نید 6 ۰ دید ددد . وان درنیده‎ 6 


have mercy for every deed which I do whatsoever; < ۱۱ ۳۴‏ 
= برای هر کردار نیکی مہر و بخشش است هر چه ما انجام دهیّم . هر چه ماکار نیک بکنیسم 


برای هر یک از آن مپر و بخشش خواهیم داشت . 


ووو 9 دقف ۰ ([۰۲) زوس 
آدا ada:‏ 


اتش کرد هوش ی knowledge wisdom, sense;‏ 


بر 6262 ۲/۱ يسنا ۶۸ و ۲۱ ویسیرد ۴ و 1 


. ۴ 


قرو ر دنت اد ۰ (ست۲ي 


adana: . ادان‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ِِ 


کردن »ساختن » آفریدن » پاری کزدن to do, to make, to Create, 0 aid.‏ 
پورداود ؛.پیدایش. آفرینش. کافگا : کردن ‏ ساختن » آفریدن » باری کردن . 


.دی ذی : 216۷3 
مانند واژه نرد - 2 كه وهوء 

ad im: ۱ آدیم‎ 
same as . مانند واژه 2 لت‎ 


| دیشتی : 20151 
آموزش دادن » آموختن » آموزش teaching; religious doctrine;‏ 
دستورات د ينی »بده دوه هم ر وم ۱/۱ يسنا ۴۴ و ۸. ۱ 


ددر رب ددد یہر چرم ے 
آدیویئین: adivyeinti:‏ 
مانند واژه دير و وھ عصهو 


درد ( ٤‏ يبان ددر 
آدبشا ۱ adébaoma:‏ 


رداون فریب . مانند واژه لك - (دل same as.‏ 


a ۲ 
2 01 ۳ ۵ ادر‎ 


respectable; comp. Sansicrite=honour, love; 


آبرومند > در واژه سانسکریت + افتخار و دوست داشتن و مپرورزیدن 


۳۱۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


الد د وش . نرینه ۲/۳ يسنا ۲۹ و ۰۳ پورداود : زیردست . 


مد ر 


آل مانند واه فور -2سی. که 9276 22101 
سیگ( ۰ ( رد - ۱ : ( 

adu: آذو‎ 

شاد مان » با روح » تلاش» تکاپو › زندگی » vivacity; activity; life‏ 


۳ او a‏ ۵- و(سه ددادد. . بت د + اسب مس 


اذو فراذن 2 360-1۲ 
افزایش نیرو و شادی زندگی » ۷1۷26167-6 increasing‏ 


فزودن تلاش زندگی » افزودن شادی و خوشی زندکی 


مادینه ۷۱ يسنا ۴۵ و ۱ . پشت ۵ و ۰۱ بشت ۱۳ و ۴ seas‏ 


سک لی ک) وریشت. ۰ . زردمم ررس 


ا ۱ وند و | و ۰.۲ twice‏ 


دید < هه - کے لد ۲ ...رس + بزو + ی د 

anus ۶ ٠۰ انوش هچ‎ 
closely following; instantly; alluring (Dar. ) holding fast 
» باباریک‌بینی وهوشیاری‌پیروی‌کردن » پی درپی ۰ پیوستگی‎ 

پیاپی آزمندکردن » (دارمستتر ) زود داراوتوانگرشدن . دمم [ و ومه o‏ 


يسنا ۳۱ و ۰۱۲ 
لدد - 1 ا لع ند 7 6 
۲ ۰ 6032۳ 2-06۲ 


مانند واژه رسا سو same as‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۱۷ 


للد - له ند اند . ( ند رای 
اپن 2-8 
بالاترین سرشت مردمی » رسائی » بسندگی › perfection, sufficiency;‏ 
سه له ند لز دید دمه ۳/۳ يسنا ۲۸ و ه۱.پورداود : آرزویافته» یابندگی . 


ددد ل ع ۵ کل . (دد نها ۲ 


| جس 


پم : apéma‏ 
از لد رع ۳.) خیس؛ آبکی . 

(ground) extremely wet or abounding with water ۱ 

(زمین ) سرتاسر آغشته بآب » تر » خیس. نمناک . لعد ل € ۵ دید و ۴/۱ وند ۴ و ۰۲۳ 


دد نع ع ٥‏ د : ) رهبا ۹ 
ا پرتی : 306۲611 


جبران › تاوان » پا داش »دهش . پورداود : سزاوار تنبیه .60126109 atonement;‏ 


سنه ( ع صم و یه ۱ وند ۲ و ۰۳۸ ۰.۳۹ وند م۸ و ۰.۲۷ ۷ وند ۸ ۰۶۸ ۵6 ۰۷ 


تا ی رن دا۲ ) 


اپرث : 602 206۲ 
تا ها ییاه that may be atoned for.‏ وه 6۳12۳01 
و ممکن است جبران شده باشد (ماننده دم وەه 122۴ © دب ) 

۳ (دد ره ۳ ) 
فش af:‏ 
رسک ن دی کر اور تن پس کر کی : to reach to overtake.‏ 


رد ¢ رصم وچ ۳/۳۰ يسنا ۵۷ و ۰۲۹ 


QO‏ با 


| فده ۰ 


سد (م دس یک ژ ىدر ۲ ) 


21 


۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پرآب » ( کوھہای ) پرآب » آفند › (mountains) rich in waters‏ 
ند (ع ده لو ۴2 ۰9 ۳/۳ يسنا ۵۷ و ۲۹. the watery way or place;‏ 
راہ آبی یا جایآبدار » عد دد لچ ۵و ¢ 6 نرینه ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۵ ۰۱۳۰۹ بشت و۳۵ 

بشت ۱۳ و ۰۵۴ 


نید لاد رودن د ۱ 
۳ : ۷51 ۲ 21 
يسنا ۲۳ و ۰۲ مأنند (ج لد درس تم و ° 25 same‏ 


) سب جرک ۰ رفد دد 3 ت‎ 3 OD 


° مه 
ومع هم : afrasanhant‏ 
ر 
اندو این ریات و delivering precepts;‏ 
هد الاد موند وګ سلو .مان دند وی ند دصمے ۵ مادینه ۲/۱ سنا ۲ن 
و ۹ 


afrašta: 

asked questions(on religious matters) 
one who asks questions از چیستانهای دینی‎ 
کسیکه پرسشی را میکند (مانند دانشآ موز و یادگیرنده) فد لد وهه صم یی يسنا ۱ ۵و۰۱۱‎ 


سداد صو د . ( سد - ۰۵۸۵ 


آفریتی afriti:‏ 
نیا یش کردن » سپا س کردن . پورداود : آفرین‌شده. blessing; benedicti0n,‏ 
سپاسگزار شدن پس از پایان هر خوراک (شام - ناهار - چاشت ) نىد( ر صم و ف“ ۱/۱ 
وند ۱۸ و ۱ ىد و و ۳۸۱ وند ۱۲۲ ۵ دار مم نے 6 . وسپرد 
۲ بسنا ۲ و ۱۵ يسنا ۶ و ۴ اند ۶3۵ ۵ ۵/۱ وند ۷و ۴۱ وند ٩و‏ ۳۷نبایش 
۳۹1 ۰ . دید 2۵ م 


د 9 ۰ ۶/۱ ویسپرد ۱ و ۷ ویسپرد ٩‏ 9 ۲ بسن ۱ ۱۵ يسنا ۳و ۱۷ 
شتا 0 ۲ 9 ۰.۳ 


در تاه (اندلودد 072 . ز مد - ۵۱۵ + وا تدم ند و ی ) 


2۲۷6۶ آفروچنگه‎ 
speaking words of blessing; . آفرین گفتن‎ 


واتهای نیای شآمیز گفتن . ام( ررم سع نرینه ۱/۱ یساش ۱ 
سن ام روند م ند 2 کم پا نرینه ۳ يسنا ۱۱ و ۱. 
نید ع نے (رند م دد 3 کن چ ص یا سے ددد ۵ت ززند نم ند وو صم G4‏ با" مه ری بت 


۰۳ ۱ 


پیز 9ہ ان الل .رس ات 


afrivana: 
blessing, bendiction; 
. درخواست بالا به کردن » نیایش کردن » آفرین‌گفتن . پورداود : آفرین‎ 
سپا سگزاری کردن پس از پایان خوراکی‌ها سد ود نب 8 6 ۱/۱ يسا ۶۲و ۱۰ وند‎ 
۰۱ د ۲۷ .س 0(ند هلد زر وه ۲۲ فرگرد ۸و‎ ۸ 


درل ص بد ۰۷ ( سد ۰۰۵ ) 
افری تر ۶ ۲118۲ 3 
نیایشگر » کسیکه ستایش میکند (ستودن) ‏ 601081765 a 0۳2156۲: one WhO‏ 
س 2(۵ م نب ع بم لص ۰ ۲/۱ پشت ۳ و ۰۱ ۰.۲ 


۾ afrina:.‏ 
افرین 

blessing, bendiction; 
بشت ٣یسنا۲ و ۷.آفرین‎ ۲/۱6 ٤ آفرین » آفرین گفتن » سپاسگزاری کردن . یر ہے‎ 
ا3‎ 


تنو دفر درکن 9 ART‏ 


afryeidyal : ۹ ۱ فریکیدیاشی‎ | 


Yo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آرزوی خوشی و خوشبختی for wishing happiness to, for loving;‏ 
برای زندگی کردن » درخواست خوشبختی و شادی ‏ دید (م(اور ویر ([ده ده و بستا ۷۱ 
و ۰۱۳ 


رکه لو درل فص و ۰ 
زود ل -۲.+ زود دد د له صم وع 
افش بباء بت 35-0۷5۲1۷1۶ 
watering or irrigating (a piece of land) twice;‏ 
"آبیاری دوباره آب دادن بزمین » آب ریختن » آب پاشیدن » (در دو با فد ند چا 7 
سکب و دد سد وق و ۳/۱ وند ۱۴و ۱۳ 


ابیسو » ابیش ۱ : 5 1 30۷۵-50 


مانند واژه دد ۲۵ 6 5 52116 


س له ۰.۳۹۵ ررویی) 
ابوشتی t i‏ :- 
زیباثی + نرمی و دل‌چسبی , پیراستگی , آراستگی ۰ ز 6و1 ۱0611 elegance,‏ 
س ( ره یہ م بے وا ۲/۲ بسنا ۴۳ و ۸. 


لیک ۰( س ته + ے٤‏ 0> »( از ود  ۵(‏ مت ل ند( - ۱ 


abérét: سرب‎ 


اس 


a man in holy orders, who provides for the sacred water 
used in religious ceremonies and for purposes; 

موبذ آورنده آب در مراسم نیایش که آب ورجاوند را فراهم می‌سازد » مود (ع2) 6٤۵‏ ۰ 
٣/١‏ ویسپرد ۲و نیایش ۰۵/۲ هه ٤ے‏ تم وار ۱ وند ۵و ۰۵۸۰۵۷ سد (6 3ع صا 


۱ وبسبرد ۰.۱۵ 


دید 6 دد یگ دی ایرد 


س ۳ چ e‏ سے 


0 
| مٿيذيان ن ۶ 1۵6 ama‏ 
مانند واژه 6 ند بک د × ل same as‏ 


دند 6 دد اف 3 ۵0 دغ ۰ )(ییرږ ۵ دد اند وین 
آمننگه ۶ amananh‏ 
ورف مون کروی ردم روف د اتکی intellectual power;‏ 


دید 6 دد لړ ند و وه ع ۲/۱6 بشت ۱۴و ۱۲. 


نید مق ددص دد . ۱ برد ق دید را ) 
آمات :2 ama‏ 
آماده و فراهم شده » آزمون شده » زبردست < استاد . experienced, proficient;‏ 
دید 6 لدد ۴ 2 نرینه ۱/۱ وند ۷ و ۰۳۹ 
remembered, meditated;‏ -2 


یاد شده » انديشه شده » یادآوری شده » پنداشته شده ددد 6 دید 0 رى نرینه ۲/۳ بشت 


۰. ۱ ۲ ۲ 9 ۱ ۵ 


اد 0 3 2770۷3۵5 
اری و کمک (اشپیگل) خوشی (هارلز) 9 ۳ 12 


union, society (M. 6 D.) 


هم بستگی انجمنی » باهمی‌همگانی . (میلز » دارمستتر ) دود 506 « و ن عد م ۱ دید 
۳ سسناً ۰۹/۳ نید 6 چا ر توق اکى . 


سد بل وگن ند ۰ ( 6 سدع 


maOva امانتو‎ 

باور کردنی » پذبرفتنی » نف و دم 6و کن در conceivable‏ 
دود بو 6 . (سیع6 ) 

٠ : ۰۰ س‎ 


۳۳ فرهنگ واژه‌های اوسا 
بمن » مرا › ( ید 65 6 = من ) to me; me‏ 


۱ دید 6 (۵ ص دد ۰ 


amr uta: ا مروت‎ 


شایسته از برکردن » ازبرشده» 26 صم ند ۵ fit for reciting; being‏ 


از برگزارش دادن » مانند وه روم دید ۰( رو لو دیع سد ہے من :زرد ده ېد ۰ 


لیل و د ذلب. ۰ ز دد 65 ) 


aya: ای‎ 

با اين » باین › by or with this;‏ 
ورزر هو لا د 1 3 KIT‏ ) 

آی‌ج = بوغ شده 2۷0 


uniting together; strong (J.) powerful for assistance; 
) با همد یگر همبسته شدن (متحد شدن ) نیرومند (یوستی ) . نیرومند برای یاری (هارلز‎ 


ندف وو نب با 6 یا ۰ ۱/۱ بشت ۱۵ و ۳۴۷ يیوغ - هماوند . 


دند ‹ ددد ز۵0) لت . ( در زع-۰۱) 
ایپت ayapta:‏ 
, سود » بهره» درآمد . پورداود : آبادی gain. profit;‏ 
در روش نه 6۴۵ 6 ۰ ۱/۱یستاً ۹و ۱۲۰۹۰۶۰۳ ۰یشت ه و۰۳۳ لددډوددن م ع 6 ۰ 
۱ بشت ن و ۰۱۸ ۲ ۰۲ بشت ۱۷ و ۲۵ ویسپرد در بشت ۰.۳۸ وید ودند ده صم ففف 
٣/٣‏ يسنا ۲و ۲ ۰ .يسنا ۵۳و ۱ ۰ دود درل ل دهخي) ٣‏ / ٣یشت‏ ۴۹9۸ .ریه دونه به مم ند ل۰ 


۳ يشت ۸و ۰۴۹ بشت ۱۳ و ۰۱۳۵ 


ددد د د ندب" 


آ یات ayat‏ 
مانند واژه فلل در same as‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۳ 


نید وور ۰ يد اد دد( )ی ید داد 
آیو ayu:‏ 
زمان » زندگانی » دیرپا (پ . د ) time; life;‏ 
و6 کر 6 - ند درد ۲/۱ يسنا ۱ ۰.۲۰ 9_۶ ۔ دید ور و - گاه مقرر شدہ۔ 
۱ یشت ۸ و ۱۱: بشت ۱۰ و ۰۵۵ ند و وم طا وه ۶/۱ بشت ۸و ۱۴ (ود یگرماننده‌ها - 
پت دد ینغ نید درو ر دور زد ب( وید وو د = ده‌هزار بار = فوستم درد < 
= سدبار چ ول وس ررو. و.... . ررد واسددر - هزار بار و 


دددد د ۲۸۵ دیل 
تین ayese:‏ 
مانند واژه ق۳۲۳4 نید 22 م و2 52176 


ددا و 
مانند : J‏ لد دود 25 same‏ 


ara: 


ا 
اس 


perfection, perfect, sufficiency, sufficient; 

رسا. رسائی . بس. بسند گی › ند ا4 6 ۰۱ بسنا ۴۴ و ۸ يسنا ۴۵ و۰۱۱ 

دا و ۱ يسنا ۲۳ ٩‏ يسنا ۳۴ ۳ يسنا 0 و ۶. فد امد 9 نم فف ١‏ /۷يسنا 
۳ ٩و‏ ۵۶ و ۲ لد ۲/۱66 يسنا ۴۳ و ۱۰ 


ددد دردد ۶د 
اواس arasti:‏ 
آراستی آموی . اشوزرتشت و پدر میدیوماه . father of Maidhyo-Mah‏ 
که نخستین کس گروند ه به آشوزرتشت است . دد لاد هو هم دف سم ول نرینه ۶/۱ بشت 


۳ و ۰۳۲۵ 


۲۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رند 9 , ) دد افم . ) 
اری ari:‏ 
فراوانی, سائی . پورداود : رنج » perfection, abundance; TIE‏ 


س ار وه ۱ بسنا ۵۱ و ۰۱۴ 


سرا ص ° (wD)‏ 
۱ ۶ 3۲1*11 
آبیاری > آب بزمین ریختن ؛ آب‌پاشیدن ۰ . watering; irrigation‏ 


آبدادن »دید ده - در سلاو وم لس = دوباره آبدادن . 


دد( لد و ۵و . شات و 

arma i t i : رمئیتی‎ | 

a consummate or noble thought; piety, humility, wisdom; 
اند یشه بزرگ و رسا »› فروتنی » دینداری» پاکی » خرد مندی » سد 6 دد د صم و یہ‎ 
.يسناءوء |( . لدد م رد رې وه دې ید‎ ۱٣۰ و وه يسنا ٣٣و۹ يسنا ۴۴و۶‎ ٩۵ ند 6۱ دد و‎ 
بسنا ۳۳ و ۰۱۱ دید 6 دد دعم و 6 ۲/۱ يسنا ۱۲و ۲ وسپرد ۲ و ۵ يشت ۱ و‎ ۱ 
سید اند د صم فح ۳/۱ يسنا ۲ ۱۲ سنا ۴۲ و ۰۱۰ تدای وص ود کت‎ ۲ 
Al يسنا ۴ و ۱۰ يسنا ۴۵ و ۰۱۰0ید ۵2 ود رف ۸/۱۲۵ يسنا ۸ و‎ ۱ 


و ز0 ٤‏ ند - یرامہ رم ۱ 


سپنتا آرمئیتی : spénta-arma i t i‏ 
اندیشه‌پاک د تع ا asphanuarmad‏ 
اسفندارمذ امشاسپیند آشکارکننده و پشتبیان پاکی و خردمندی و فروتنی . 


نو له ع و0 نید ۔ نرات مون و و لاعف ر 4 ۲/۱ يسنا ۱۶و ۱ 
تسد( دد و( ل , ۱ وند ۱۸ و ۰۵۱ سداق ند 6۵ ا دفص ۶/۱ وند ۳ 
و ۳۵ وند ۱۸و ۶۴. لامک له ۸/۱ وند ۲ و ۱۰ وند ۰۱۴ ۰۱۸ وند 
۸ ۰۵۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 9 


سرد لد و 2و __ رھدا وودنات 
ژ بیدا 6 درف و سل TTT‏ 
ا ومنتی یری 2 11-۲ 1 2۲۳۳۳۵ 
foremost in humility; most advanced in piety;‏ 
برترین پارسائی » پیشرفته‌ترین کس در کیش » پیشرفته در پاکی و فروتنی و راستی . 
سدات ند و صم وت له مط ا ولو رنه یکو 6 مادینه ۶/۳ يسنا ۲۱و ۲. 


دنر( رہہ دنه 
۳ 4 ۷3 2۲ 
اک و thumb‏ 

دید یوم سس - ایب( ء 6 بت ۱ ( وسا کیب دا 
ات ۰8 1۷۵-03۲ 3۵۲5 
(poison) as thick as thumbs; ONT‏ 
کف رار شب اگم ارود وک و کے و وت 
يشت ۱٩‏ و ۰۴۳۰ 


وردناس . ز ایا 
ا ورنا avarena‏ 
باور داشت (عقیده ) گروش (ایمان ) belief, faith;‏ 
سب روند ( ع للع ۱/۳ يسنا ۳۵ و ۰.۲ 


دند دردقک) . = اى( یهلوی 


| ویش :5 aw i‏ 
آشکار » هویدا - پیدا» شناختن › evident obvious. to know;‏ 
ربب زره 9+ وهه = نید درریۍه. يسنا ۳۳۳ و ۷. 


ددد درد قدصو . (نید جوا + د) 


۳۳۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


او ۶ 151 3۷ 
آگاھی ٠‏ آگہی » ددد (ز لد حد ۹١‏ دی و و یو م وی ۴/۱ ویسپرد ٩و‏ ۰۳ 18۴011018010۳8 


للد (وے۔ کار د ودی . )دد دردیہ ع 


فك 0 سے 


avisya: ویشی‎ | 


open, manifest; openly (adverb) 
بگونه صفت معنای آشکار را دارد . دد در کار وو دید يسنا .۱ ۱۳۱۳ .یرد درت دمر تیم‎ 
۰ ۵ ند د و یه 3 که نید نوتر ۳/۱ بسنا ه ۵ و‎ 


باز › هویدا» آشکار › 


مرت و لت . ‌ وی دب ) 
اووی: . avoya:‏ 
غم و اندوه» بدبختی ۰ه افسوس› woey,affliction, misfortune;‏ 


دید در ہو هه . پشت ۱٩‏ و ۰۶۳ نیایش ۳۴ بشت ۳ مد وا وو تب يشت ۳ و 


1۴ 

نیرف ٠‏ ۰ 
ا as:‏ 
رسیدن »آمدن » دد ندا ۰ د ۳/۱وند to reach, to come; ۲۸۱ ٩‏ 
و يشت ۱۰ و ۰۱۳ کسی را وادار کردن » to make (a person) go by‏ -2 


ود تفه E‏ رګ و وند ۱٩‏ و ۰۳۰ 


ot 
م‎ 
€ 


استی د بودن مانند واژه ردر0 same as‏ 


مأننك:: نف دو 4 س same as‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۷ 


با )دصو ر ...رتدب ت مهد 
آستتوگاتو 3510-2۶ 
(an off spring) that rises‏ و(1۰) ۷2۵1161۳88 duty; speed in‏ 
وظیفه؛تندرو » تند خیز » quick from bed(M. 6 D.);‏ 
ند دمم چا ۔ ت سم د کار بایسته (وظیفه) در انجام کار بایسته استوار بودن »شتاب‌در 
راه‌رفتن ( د ست پا چه ) که از خواب یکباره‌تند می جهد i EE‏ سد دد میا مرت در م خ۵ 


۱ يسنا ۶۲ و ۵. 
وور کد AI‏ د دى . 
ات ۱ ا ۶ 5 و5 
مانند زد دد ریہ مم یب , same as‏ 
ددر دد د ۰ ۵929 
asu: ۹‏ 
نند وشات چا بک گار : کوشا: speedy; swift, active;‏ 


دید حد دم نرینه ۱/۱ بشت ۵ و ۰۱۳۱ يشت ۱۰و ۴۵. ندید (ګهه لم فص نرینه 
۱ يشت ۱۳و ۵۲ دنداد » 6 نرینه ۲/۱ يسنا ا۵ و١١۰‏ تفه فود پسنا؟ء۶وم 
نیایش ۵ و ۴. هید خد لے يسنا ۴۴ و ۴ .ددد ند اص نرینه ۵/۱ ویسپرد ۷ و۳۲ . 
تمد فد د دد ددد تچ بت( /۷ يسنا ۶۵ و ۱۴ فرگرد ۸ و ۱ دند صد <3 رم نرینه ۶/۳يشت 
۵ | و ۰.۴۶ 


در و وج دد دد ا0لف . |( اردور در ده ) 
اسو انیت ۱ : 8 55۷-35 
تبزاسب » میرصر . وه ره ع 6 نرینه۲/۱یشت ۰۵۴9۱۷ swift-horsed;‏ 


سد م ر ددح و و ۵ ۷ = خداوند تیزترین اسب ۱/۱ بشت ۵ و۰۹۸ 


ددد دد ده - دد دد (۵ ر , (سدر(ر+ ند مدره بت ۰) 


ایو ای : 250-251 


۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


تبزی اسبان » swiftness to the horses;‏ 
روروو رب ده ود له 6۰2 ۰ ۲/۱ يشت ۵ و ۰۸۶ ۰۹۸ بشت ۱۰و ۰۲ 


ندد دد د ۳۳ ۰ ( دید دور سد ۵ ید ودوت 4 


اسو کئیری asu-kairya:‏ 
تندی درکار » تیزی در کار » speedy at work;‏ 


نند دد ر ۰ ۹یہ و (و و بکو 6 مادینه ۲/۱ يشت ۱۶ و ۰۱ 


ددد حد د لاه کل در نک د . 


| سرفد دوتیم ررس کده دد ) 
asu-xSvaewa: NE‏ 
swift-f1ying; SS‏ 


صم و یمه صم (آب 6 4 نند حدر ۔ لوی در عکنه) ۱ ر۲ نرینه يشت ۸و ۰۳۷ 


ررر دو د . J‏ دہ حد ) دہ ۱ دم صر + وم دصو رید ) 
ا asu-yasna:‏ 
دی در این کردن: quick in performing the Yasna;‏ 


اسنها ãséndã:‏ 
teaching (Dar.); blessing )۲۰,(‏ 
آموختن » یاد دادن (دارمستتر ) نیایش کردن (میلز ) دید کف م وت یسناا ۵ و ۰۱۴ 


دید دد 24 و ۰ 
اسکتی askéti:‏ 
perfection (SpP.J. & M.) residence (Haug.); action(Dar.)‏ 
رساغی (اشییگل » یوستی ؛ میلز ) جای زیست › زیستن‌گاه (هوگ ) کردار (دارمستتر 
ید ور 9 دم 6۳ ۲/۱ يسنا ۴۴ و ۰۱۷ پورداود : پیوستن » پیوستگی . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۹ 


ا د ۲ ۰ ژموممد. ) 


astao@wana: مون‎ 


praise 
.۸ ننف وا ل که ( 6 ؟ لف ۲/۱ يسا ۱۳ و‎ 
للدحدص نت وريد الد . ( فدص‎ 
astavana: اتون‎ 
praising(Lit.)Jfirm in adherence to the duties of religion; 


سان ردن همباز و پیوستگی داشتن به دستور های دینی . 


astaya: اسای‎ 
same as ۰ زوا بو هم نے‎ E PF 


دید مدصم و دس چ 4ب 6 و ند دو 2م سار د رورم ۲۵ 
استارينتيم . استری تیت astarayantim-astarayeite:‏ 


مأنند و بید فد same 25 (D mpd‏ 


ددر ددرتم ن 2م لب [ تس بو يې ندم 


astota: 


۱( 
۱ 
اس 


ستایشگر » ستاینده» مأنند فوصعر ‏ كه 22۵و هو ۴۳21 
س ور مب 0م دد هد م دیف ۰ ۱/۱ يسنا ۱۲ و ۸. سد صوص ۵ ۱/۱ وند ۳ ۴۵ . 


ددد دد 7 ۵ ۳9 و ی (وفو مج 
استوگیتن ۶ 11 3511011 
ستأیش» ستودن و بزرگداشت » ارج نهادن» praise; eulogy;‏ 
ند دو صم ع دی صمو ۱/۱ يسنا ۱۲ و ۰٩‏ 


Yo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


astravana: e 


ناپاک » آلوده بزهکار › و11 polluted; defiled; with‏ 


مانند . ند و دید مد صم دد زر ند دد ۱ 


دس حد صد تیچ ۵ و ۱ 
ابیت ید ء 351۲1۳11 
سس ر نی 


مانند امد - ود سا د6۱) same as‏ 


نند دد لد 3 د د 
ات 2 
تاننه (قب دد لص € same as‏ 


ددد دد احص ٠‏ ( كلد و ( ید + کی( ده ) 
ات 25 
سرشت درونی » یا (ذات طبیعی ) سرشت مادرزادی natural, innate;‏ 
سد زیا ول (درص و افم و دانائیما درزادی- the innate understanding‏ 
نرینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۰۷ دید دد ۱ دد که دب :۰ ول( یرو د فهه۱/۱ يشت ۱۰ 
و ۱۰۷ ۰ 
ددد زع رل ٩‏ مرف ه 6 e‏ ۲یسنا و عیشت ۲9۱۷ ۰ سدعو LEE SSS‏ 
نرینه ۶/۱ يسنا ۲۲ و ۰۲۵ يشت ۲ و ۰۱ 

3- naturally intelligent; 

۳ - هوشیاری ماد رزادی› لد دد إ ده - 9اد 6 بت رو وی ماد ينه ۱ يسناهء 

و ۷ .نید دد ز ےکوی ۔ کید ولوگ ب6 مادینه ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۵ يسنا ۶۸ و ۵. بشت ۱۵ 

و ۲ سید رت ۲ پک .لام گید رارت ی 6 نرینه ۲/۱ بسنا ۶۸ و ۱۱ يشت ۱۰ و ۱۵۸ 

دد تھ ردو ی عد مک شک یب برص دی مادینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۱۳۷ . 

سد دد دد 6۰ لد !فلع - اندیشه مادرزادی ۳/۵492 1€ ۷ 217 کماسه 
۳ ویسپرد ۱۱ و۰۳ ددد وو وچ مادینه ۲/۳ بشت ۱۳و ۰۷۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳ 


اسنتج 25036۴ 


فاتند دد دد ۷ نف same as‏ 


( دد ند - ۰۱ تفا ص ند 

اسنترء] سناتر : -asnatar‏ 350218۲ 

a man in hûoly orders who purifies defiled persons as well 

as utensils used for ceremonial purposes; 

شستشود هنده ۰ موبد یا از مردان دینی که کسان پلید را پاک می‌سازد . 

همان سان آوندهای آئین دینی را پاک می‌کنند . نید ده لدم دف ۶ 6 ۲/۱ بسپرد 

۳و ۱ نبایش ۳ و ۵ سدعو اس ول ۵ ۱ وند ۵ و ۰۵۷ ۰۵۸ ننه فد نند ایا 
۱ ویسپرد ۵ و ۱۵ 


سد دد ایا و دردد ۱ ۰ ( دید دد إل دا زرد [.) 
اسنسو اورون asno-urvan:‏ 
having a soul of higher intelligence; having a celestial‏ 
soul (Har.); goodly of soul (dar. )‏ 
بهشتی‌روان » دارنده روان فرازند» (هارلز) . روان زیبسا؛ (دارمستتر) 


لدد فد إا و( ور رطا . مأادینه ۲/۳ بشت ۱۳ و ۴۰. 


لاد دد د دنك 2 07 ۰ ( نود دود ) 
آسینگه asyanh:‏ 
تیزتر و تندگذر» شتابان › more speedy, fleeter.‏ 


تیوه در دیع نرینه ۱/۱ ویسپرد ۷و ۳. لدد دد د و لد 0513 دھے ۰ نرینه۲/ بسنا 
۷ و ۰۲۸ 


ددري 093 و دیدب ۰ 


۲۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آونگه اه ah:‏ , 7 

to sit; 

نشستن » دم وک0( ۳۶ د ۲/۲ بشت ۱۷و ۱۰ سې و که > تلو 6 فاګو . يسنا ۹و 

۲ موه وف + زو 0 ۲/۱ يسنا ۶۸ و ه۱ بشت ۱۰ و ۰۳۲ دفدع 3 للع درد د ای ۲/۲ 

بشت ۱۰ و ۴۵ . سب 3 ره للا یا نرینه ۱/۱ وند ۲ و ۲۹ ۰ ي 3 ده بو م) مأ دینه 

۱ نیایش ۱۴ . 

2- to commune with God in retirement; to pray ir. deep 

رازونمازبا خداد رگوشه‌تی نیا یش‌ود رخوا ستازروی‌دل . meditation;‏ 
سع وره تفاط ر و و ا و و 

3- to rest, to continue, to sit steadily; 

آرمیدن » پیوستن » یک نواخت و پیوسته نشستن » دید دد ۵ ۳۵ ۳/۱ وند ۴ و ۴۵ و ونسد 


۵ و ۵۳ وند ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۵۹ 


. ردد - دارګ‎ 
us-ah: او اد‎ 
to set against; 


دشمنی کردن » د شمن شدن » ر گ دس و که دس > AA ٠‏ بشت ۸ و ۰۳۹ همیستاری 


ددد ۵5 د 2 دل ۰ ( که و صم دد ) دہ بد لدی + سم دص یر , 
|هیتا ۱ ahita:‏ 
ناپاک » پلید » چرک » چرکین › not pure-unsullied; dirty, Filthy;‏ 
ددد رن و فع = ناپاک. دد [ لحد تح ر ۲3 دب = پاک 


ددد 0۲ و ۶ و ۲ ګه و 4 یت . دی ل در + که و م نھ 
هیتی ۶ 1 21 
impurity, uncleanness;‏ و ۶1111111655 
آهوعننگ, عیب‌تازی , پلیدی آلودگی » ناپاکی سد یه و صم و وه ۱/۱بسنا 
۵ و ۰۷ يشت ۱۰ و ۰۵۰ دیور و صم لت ۲/۱ وند ۱۱و ٩و‏ ۰۱۲ تسده روت ۳/۱۳ 
وند ۵ و ۲۷ وند ۶ و ۰۳۰ فده ري دص لد د و دهد . ۶/۱ وند .۰ ۰۳۲ ۰.۶ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۱۳۳ 


سد ۵4 6۳2 ۲/۱ وند ۱۱ و ۰٩‏ ۰۱۲ دیوناپاکی = ددد ره و ۵ دب . 


دند كه دتم د ولف . ۱ لدد که رصم و ) 
آهیت ی ۱ ahitya:‏ 
پلیدی › چرکین » ناپاکی » آلوده. 0 filthy, impure,‏ 
نود ره و 0 ت 6 ۲/۱ نرینه وند ۱۶ و ۰۱۶ 


روو ره د تین دنه و و لثثه ٠‏ دور سل د فلع < ود دید يسنا ۱۲٩‏ ۱ 
آ هیشای aãhišãya:‏ 
evil; prey(Dar.); drought (J.);desolation(M.) impure 06۴11-‏ 
ed(sP.)‏ 
زیانکار. بری (دارمستتر ) دروج (یوستی ) وبرانی» تباهی (میلز ) ناپاک)پلید (اشبیگل ) 
پورداود : به ستوه آوردن . 
ددر که ۵ ۲۳۳ ۰ ددد ته > ۲ ۰ ( حه دام 
آهوئیری ahüuirya:‏ 
devoted to Ahura (Mazda) ;jpertaining to Ahura, Ahurian;‏ 
خستو به اهورامزدا » وابسته شدن به اهورامزدا » اهورائی 
سحه لے داویه نرینه ۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۴ يسنا ۶0 و ۰.۳ بشت ۲ و ۰۵ ۰۱۵ ۰.۲۸ 
سره ۵ را روه وا ایا اج ی ی نرینه ۲/۱ 
ویسپرد ۲ و ۰۱۱ يسنا ۷۱و ۰۱۲ يشت ۱۳ و ۱۴۸ ده هی و ( ۳۶ 6 مادینه ۲/۱ ونسد 
۲ و ۰۱ ۰۲ يشت ۸ و ۸٩‏ روه م و کماسه ۲/۱ يسنا ۱۰ و ۰۱ سوه ي ولد یپ که ٩3‏ 
نرینه ۶/۱ وند ۱۸و ۰۱۴ بسنا ۳ و ۲ يسنا ۵۷ و ۰۱ يشت ۱۱ و ۰. بشت ۱۳ و ۰۹٩۹‏ 
یسه به چا د وه نرینه ۶/۱ ویسپرد ۱ و ۰.٩‏ نفد له 2 رف مادینه۶/۱بسناه ۶ 
و ۲یشت ۱۳ و ۰۹٩‏ لدد لله ے و( ۰ 8 دگ ید نرینه ۸/۱ يسنا ۶۰و ۰۱۱ 


آ هو .]هو ء ۳ 2۳۷2۵ 
ماتند دد و۵ 6 . same as‏ 


۳۳۴ 


با ۸ + ( نف + هیار ج 9 کده ماد ( 
آھویث و وئی : ã-hö iOwöi‏ 
معنی واژه در متون پهلوی شناخته نشده . 1 (meaning unsettled);‏ 


یک چیز سنگین- weighty thing‏ بیوستی (J.)‏ 
بزرگی » شکوه » شا ا (Dar.) grandeur‏ 


(دار a0‏ ( 
پورداود : ستم » آزار . 


harm. tormenting 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۲۳۵ 


2 = ئی کوتاه. ‏ م . اد ) 

تی 1% 
رفتن » آمدن » 
وات تی بیشتر در پایان واژه و هم چنین در جلو واژه مانند پسوند وپیشوندآ میخته‌می شود . 
دد ۲۵ د ۳/۱ وند ۳ و ۲۴ وند ۵ و ۰۲ بسنا ۱۰ و ۰۱۳ بشت ۸ و ۰۱۴ ۲۵ ۲۵ ر 92 د 
۳ يسنا ۵۷ و ۱۴ هد ۲۵ ۱/۱۰3 وند ۳ و ۲۷ بسنا ۴۶ و ۰۱ بسنا ۵۰ و ۲/۱2۰۹ 
يسنا ۴۶ و ۱۶ . فده دد چو ۲/۲۰ يسنا ۴۵ و ۸. ود و وید 3 ګ للف۱ ۲ يسنا ۳۰و 
۷ ند دوکر 1 ۳۳/۲ ویسپرد . يشت ۳۰. رد ګګ دیک يسنا ۴۲ و ۶. دد دد د ترینه 
۱ بشت ۱۳ و ۱۶. دد وود لو 6 ع 6 ۲/۱ وند ۶ و ۲۶ وند ۸ و ۰۷۲۳ يسنا ۵/۴۶ 


to go; to come 


بشت ۵ و ۰۶۸ 


بر و که ر و .۰ 


آئیوی ئی 
نزدیک شدن ۰ دسترسی پیداکردن « 077 ۳2550۷ ۲0 to approach,‏ 


چشم بوشیدن از › رد وکدهر م6 ۲/۱ نیایش ۰۱۷ 


3 1۱۷۷ 1 - 1 : 


لت <ر و تسه و ؛ 
آوی ئی : 1 - 1 3۷ 
رفتن » گذ شتن » 
دد زرد ۰ نه ند مد ۲۵۵۵۰ ۳/۱۴ يشت ۱۳ و ۱۶. ر دوو - له دد د له . 


وم ی ررم د ۳/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۶ 


to go,to pass; 


۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آثی : 1 - ۵ 
آمدن › to come;‏ 
ده ۲ ردردا صر = لددد صم د ۳/۱ وند ۱۱و ۰٩‏ ۰۱۲ بشت ۸ و ۰۳۲ ۴۶. 
( نید + و + ورف ) = ند ده چا .۱/۱ يسنا ۱ ۰۲ سد پگ ۶ ۲/۱ 
يشت ۵ و ۸۵ ۰ ند د 6۰2 ۲/۳ بسنا ۳۳و ۷ ( سر + وچ چو( = 
دد ددن ولم ۵ ۳/۳ يشت ۱۳و ۰۱۵۶ رر دد کا ۱ يسنا ۲۱ و ۰۲۰ 


د (۵ 3ف .ہ د 
اوپثی : upa-i‏ 
نزد یک آ مدن › to come near;‏ 


زره هد د ۳6 و ۳/۱ وند و ۰۲ ۰.۱٠۰٣-۱٠۰١‏ وند ۱۲ و ۰۲ ۰۴ ۰۱۲۰۸۰۶ 
۶ وند ۱۲و۲۸ .وند ۶ | و4 .ور دد د ٧0‏ و84 و وند ۵و۲ وله نو یگ 
=( دل ند + دددای5 ) ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱ رزه دد له مادینه ۱/۱ 
وند ۱۶ و ۰۱۵ ۰۱۶ دز دد9؟ م f‏ ۲/۱ وند ۷و ۰۱۳ ۰۱۴ 


ډو 22 مه 9 ° 
این : 1 - 5 
to come out, to issue, to emerge;‏ 
بیرون آمدن » بیرون شدن » پدیدار شدن هویدا شدن » پیش رفتسن » 
نزدیک شدن › زهھ ۰ دد در دیع ۲/۱٤‏ وند ۷ ۰۲ رهسپار شدن › 
رک دد د دګ [ ۶ ۱/۱ وند FAIT‏ 


02111 1 : پنیبتی تی‎ 
1: to receive, as a welcome, to meet 


فرهنگ واژههای اوستا YY‏ 


را دیدن ؛ له دد وهو .. ەس 2ے ۲/۲ يسنا ۴۹ و ۰.۱۱ 
۲ - نزدیک شدن » دسترسی یأفتن » to approach‏ ;2 
دد روف ۰۰۰۰ 0 لد د 0 ۱/۱۳ يسنا ۲۴ و ۶. 

3; to oppose, to strive against 
. کین‌توزی کردن » سخت با هم کشمکش کردن‎ - ۲ 
۰۴٩ ره رم و کم و فاد م2 ۳9 3 ۲/۳ وند ۴ و‎ 

4; to retreat(Lit.); to repent 


۴ - پس نشستن » برگشتن ( توبه ) . 


هد اند - و 
پر ثی para-1:‏ 
گریختن to run away;‏ 
زه موف و فان ۱ وند ٩‏ و ۴۳۰ وند ۱۵ و ۲ و ۱۰ وند ۱۳ و ۸. 
۰۸ ۰۵۰ ته ند اند - دند ږع ۱ وند ٣‏ و ۰۱۲ له ند ند 2 نودي و 


۱ وند ۲۲ و ۰.۷ 
ASE‏ 3 
پر وا paro-i:‏ 


کک to return;‏ 
زه فد با ق دیب نرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و ۱۶. 


فر تی fra-i:‏ 
رهسپارشدن »جلورفتن » to proceed, to go along‏ 
افر ده ٠‏ ديردم و ۱ بشت ه ۱و۱۱۸ ۰( ید و د ۷۵ ۳ بشت 
٩‏ و ۹۵ اک ویب لا ص ر ۳/۳۰ يسنا ۱۰ و ۰۱٩‏ وند ۸ و ۰۱٩‏ 
لع رر رد بت رصم ط ترینه ۱/۳ ویسپرد . بشت ۰۷۲ 


2- to perform, to commit 


۲ -انجام دادن » انجام دادن کارید (مرتکب شدن )(ماور0۷8 ود نوتر 


۳ وند ۱۵ و ۰۱ 


ھج ئی haCa- i:‏ 
بیرون رفتن » بیرون شدن « کوچیıدن‏ <« :16039۲1 ۲۵0 to go out,‏ 


کجروی کردن » لام دد دم ند .۰ ند دل ۲/۱ وند ۷ و ۰۲ 


5 کلک دهد‎ 
ham 1: هانم‌شی‎ 
to unite, to come together; ۱ 


که چوک ده دده ې د = له چ 6 دوس" 9 ۳/۳ يسنا ۵۱و ۰۳ 


و سے . 


j: 2; کی‎ 


to acquire knowledge, to know; 


دانش فرا گرفتن » بدست‌آوردن دانستن‌ها» دانستن , آگاه شدن › 


۲ ر‎ 
1 : 3; ۲ شی‎ 
this, that. 


: ۱ 4 ء 2[ 

tO which, to desis, to seek; 
وع.‎ ٣٣۳ امیدوار شدن » آرزو کردن » جستجو کردن ,هگ ده ده و دک ددیستد  ۱/۱ يسنا‎ 
.۲۹ يسنا ۴۹ و ۰۳ وی رو در هم ر ۳/۱ يسنا ۶۲ و ۰۷ یشت ٩۱و ۵۱ ویسپرد‎ 
۰.۳ دک زر وه رلو مم د ۲/۲ يسنا ۲۳ و‎ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۲۳۹ 


دکیب . 


ایز ء 123 
(نرینه) بز نر . (و نیز بمعنی شهوت‌پرست ) هیز. a goat‏ 
ریدف۱9و و رکیتیانت . زنکی 
ایز انی ابزان ۱ ۶ زر و 22601 1 


of leather, l1eather (as a garment) ;‏ 
از چرم » چرمین » (بخشی از رخت که از چرم دوخته شود ) تددو لد .و کو إ۰ 


وک سوه دف نرینه ۱/۱ وند ۷و ۰۱۴ د كردت دال [) 6۵ . لے کید دل ع 6 ۲/۱ وند ۸ و 


۲۵-۳ .۰ 
دیا دد . 
اینج inja:‏ 
این‌جا. و اینجای‌گاه. یشت ٩۱و‏ ۴۸ و here,in this place. ‘Af‏ 
و اور ۰ 
۱ 0 :۲ 1[ 


Demon of 1۳6۳۱۱۳۶01۳۵95 

نام د بو نادرستی که همیستارباارد ببسپشت است (ثیندره ) ریپر و ( ط. ۱ وند ٩۱و‏ 

۳ و لو 3( ۶ 6 ۲/۱ وند ۱۰ و ۰٩‏ (ایندره که نیسروتی در نهاد جانداران 

است در برابر نیروی مینوی اردیبهشت آدمی را با فریب دادن به گمراهی » بدی» و 
پلیدی و زشتی می‌کشاند ) . 


د تم لئے . 


1ta: انیت‎ 


e 


manner, way practice. 
. سبک و روشن » راه » پیشه » رویه ›( د یله و ۵ رر = بد رویه » بدکر دار‎ 


fo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


و صم یې , و صم و ۰ ۲ ) 


ite,itei: ایت‌ایتئی‎ 
for this ۴/۱ ۰ برای این‎ 


د مم فاح ول لے مد ۲۹ = برای این خانواده = ۵011۷ 15( ۲۵۲ مادینه ۴/۱ بسنا 


9۶۸ ۴ پور داود ۰ شدن » رفتن . 


رصم . ردای) 
ایتی itl:‏ 
رویه و رأه» روش و پیشه » روش‌زندگی › way, manner, mode of life;‏ 
پورداود : بر آن شدن . 


۰۲/۱ فک ( ر ۰۳ ) با نشان ۱/۱و‎ 
it: ایت‎ 
this(non. and dec. sing.) assuredly; 


این (نام در هنگام سرود خواندن ونیایش) باباورداشت‌وازروی‌دل‌گفنه می‌شود,بدرستی » 


yT‏ وو 
ایث : 133 
هم چنین »بد بن‌روش »بنابراین »این جور › so, thus, in this manner;‏ 
وول موند ۴ و ۴۸ وند ۷و ۵۲ يسنا Rs oS‏ ۷ 
يسنا ۵ و ۱ يسنا ۳۷ و ١‏ يسنا ۴۵ و ۳ يسنا ۴۷ و۴. 


و 9و (و ۰۱ ) 


ایث ی : 1073 
گذشتن و گذران » نابود شدنی . passing(Lit.); perishable‏ 


رول دد یر الد 3 رو ۰ وون ده تبث درون ) 


ایت بد :10 


ی 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۲۴۱ 


نابودی . تباهی » مرگ . پورداود : گزند » آسیب . destruction, death;‏ 
وط دد ملچ چا ۱/۱ يسنا ۲۴و ۸. ودد ۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۳ 

2- destructive; 
۱/۱ -ویرانگر د و در تاه للد نرینه ۱/۱ وند ۸و ۰۸ د رر ت‎ ۲ 
وند ۰۲۰۱۱۹ وول د دس سد وه چ ۱ / ۶یشت ۶و۴. وط دد م نم 3 که ددم‎ 
۰۱۳۰ بشت ۱۳ و‎ ۱ 


۳3 و تالژن دد ره برد یی ۱ 
ایئیحنگه ونث 7 ۷ (ز ۰ 10۵7 
eT‏ پوسیدنی . پورداود : زیانمند « آسیب‌مند . perishable; decaying‏ 
و ددا ند 3ور فد مم ی نرینه ۵/۱ وند ۷و ۵۲. وند ۱٩‏ و ۳۱ نیایش ۱۶و 


۰۳۴ 


دون )2 ۳ 


ار : 2 10۲ 


in this place; here, there; در این جاء آین‌جا› آنجا›‎ 


و ول افد وند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۹ وند ۴ و ! وند ۷و ۰۴۴ يسنا ۶و ۰۴ يشت ۸و۱۵. 


پشت ۱۰ و ۰۶٩‏ 
3 3 و( ی 
ایذءاید id,id:‏ 
سوختن › to burn‏ 
و ج 
ای ئی : ۷ ۱ 


same as ) ١إ مانند إو‎ 


ida: e 7 


۴۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اينجا» دراینجا ؛ ده دد وند ۲و۲۴۰۲۳ .وند ۴ و۴۴ . here, in this place.‏ 
وند ٩‏ و ۰۵۶ وند ۱۱ و ۰۷۲-۴ وند ۱٩‏ و ۰۳۱ يشت ۱ و هع۶ بشت ۱۳ و ۲۷ ویسپرد ۱۵ 
و ۱. و 9 هه يسنا ۲٩‏ و ۸. 


e PR 


ایذتج idatCa:‏ 
اینجا » و اينجا؛ % < ۲ تھے سنا ۷ ۰.۳۳ here‏ 


لد ۰ ٩‏ لب ) 
ایذات ۴" ٠‏ : 1631 


in this place, here, by this › در اینجا » اینجا. با این‎ 


ری سپ يسنا ۶۸ و ۲۱. 
و( 


in: این‎ 
to grieve, to afflict, to harbour. vindictive feeling. 

غم و آندوهگین کردن » رنجور کردن » آزردن » 

حس پناه جستن » پناه خواستن . و یه و" 2 ۳/۱ وند ۱۸ و ۰۶۱ 


و۱ و 2 دن ( د ( 
ات : 2 ۱1 1 


فشار و سختی دیده» ستم دیده »تنگنا افتاده. پورداود : درد » رنج » کین . 


1 1 1 1 ۶ اینیتی‎ 
revenge, hatred; enmity, straitness, pressure 


ستمگری › د شمنی > بیزاری › کینه‌جوئی > پادافره دادن » 


فرهنگ واژه‌های اوستا ِ 


ایم ima:‏ 
ین - در فارسی ام this;‏ 
مانند امشب »آمروز بکار مبرود :ولیک کماسه ۱/۱ وند ۵و ۲۱ وند ۸ 6۰۲۷ > 
E OEE SSE TENSES‏ ۸و 
۵۱ وند ۱٩‏ و ۴۵ يسنا ۰۲٣-٣۹-۹‏ وټ وی مادینه ۲/۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۸۰۱۵۰۱۴ 
وند ۳ و ۰.۱۲ وند ۰۱۳ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۶ ویسپرد ۱۱ و ۲ و ایسناع۶ و ۰.۱ ره فف نرینه 
۲ وبسپرد ۱۱ و ۲ وو‌فلانرینه ۱/۳ وند وا و ۰۳ ۷۶ .وند ه ۰۷۰۵۰۳۲۰۲۱ ر 6 دندع 
۳ بشت ۱ و ۰.۱۵ يشت ۵ و ۱۵ رو هم ۲/۳ وند ۱۲ و ۲ و ۰۴ ۰۶ ۰۸ ۰۱۴۰۱۲۰۱۵ 
و وا للع ۲/۳ يسنا ۲ و ۰.۱۶ يشت ۱ و ۱۱. زر ها لمع ۵ 6 ۷۵ ) مادینه ۲/۳ وند ۱۷ 
و #یسناه او ۱۸.ووهه کماسه ۲/۳ يسنا ۴ و ۱. ره تفه کماسه ۲/۳ بسنا۳۵ و ٩بسنا‏ 

۸ ۰۸ يسنا ۶۸و ۰۲۳ 


bT‏ ۳ و 


yar,ir: ير اير‎ 
to rise, t0 Urn, †0 ۳6۷۵1۷6 برخاستن » برآمدن » برگشتن۰‎ 


گردش دادن » د و۴( (و هه پشت سرهم چرخاندن یا هميشه گردش دادن 


پنسا ۵۰ و ۱۵ ۰ 
#9 و E‏ ۱ 
ای نا قافن * ۲ ۷121 و 02-۷3۲ 


to rise, to rise up(as the sun, the moon) برخاستن‎ 

برآ مدن (مانند برآمدن خورشیدن » برآمدن ماه ) و روا ید دمم د ۳/۱ ۱ 
و ۹ د $ فلاف ۲/۱ وند ۲۱ و ۵. 3.1۷۰1۳۰۹ در س 
۱ بشت ۸و ۰۵ ۰۴۲ دک دیا 3ع کر ۲/۱66 بشت ۸ و ۰۳۶ 


دو , واه . 


ری ایری 2 1 1۲ و 1 ۲ 


۴۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


to discharge excrement.; to soil; 
. ربدن › تهی کردن شکم از . پلید‎ 


رن وز د - واه 
آئیپی ایری aipi-iri:‏ 
to discharge excrement; to soil‏ 
ریدن » تهی کردن پلیدی» ند ر ره ده داد م پا ع در مم رفا جای 
پلیدی . نرینه ۱/۱ وند ۵ و ۰۵٩۹‏ 


دا <۱ و سس 
آوی ایری ۶ 1 3۷1-1۲ 
to void excrement (as a bird);‏ 
هی کردن پلید » پلیدانداختن (مانندپرنده) لد ددر ٠۰‏ ۰ ددص مس 
مادینه ۱/۱ وند ۵ و ۰۱ 


صد . 1 


ایریخت : 2 ۱ ۲ 1 
برآ مدن » تابیدن مانند (خورشید . ماه ) rising (of the sun, the moon)‏ 


پور داود ۰ سرانجام ۰ 


و لت . ۰۲ 


ایریخت 2 3 ۲ [ 
کزروی » کژرفتاری » د و لم 6۶ ۲/۱ يسنا ۳۲و ۷ بسنا ۴۴ و ۲. 


۳1 
ایریچ 1 1۲ 
تهی کردن » ویران کردن » پریشان كردن » جدا كردن › :06501216 to empty, t0‏ 


وید کرد - 5 س لړ د > راد . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۵ 


2- to strike (Dar.); to fill; to push forward (Har. ) 


۲ -شکستن و زدن (دارستتر) احساس »بجلوهل دادن . ووم بو صم و ۷۱ يشت 
۰ و ۰۶۸ 


و لاس و 4 و - 9 ۱ 
پئیتی ایریج 1۶ 1۳ - 11 1 032 
to empty(Lit.); to offend, to harm.‏ 
تهی کردن (ادبی ) . سرپمچی‌کردن» آزار وا سیب رساندن . ۲/۱ يشت ۱۴ 
و ۰۴۷ لهند وص و وو سیم و 


LD 


1 ۲ 1iO@O: ات‎ 
to ooze out, to flow; 

تراوش کردن » بیرون ریختن » روان شدن ۰ و و وه و د فا و مم ۵ وند ۶و ۰۱۰ ۰.۱۲ 
۴ ۶ ۰۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ۴ و( ول دد هی۲/۱۳ يشت ۴ دلب ڈرو بر ام 
۳ وند و ۰۳۲۴ to issue, to be produced; to flow;‏ -2 

to penetrate (Har.); to be mixed(dar.).. 
چیزی را فرستادن » بدست آمده » فراهم شده روان شدن و لبریز شدن و چیره شدن‌در‎ 
to soil, to pollute. )۳/۱( ۰۱۴۵۱۶ کی کد اهدو رم ور وند‎ 
to die. ۰.۱۴ خاکی شدن  ناپاک کردن .ووو در سب 5 . ۱ وند ۱۶و‎ 
مردن » و ادف دد ېوند ۵ و ۰۲۷ ۰۳۹ وند و ۰۱ ۳ ول رتش ید 6 نرینه‎ 
۷ يسنا ۲۴ و ۵ ویسپرد ۱۱ و‎ ۳ 


دا دا 


ار انوت 2 1 - 32۷3۵ 
آمیختن » آلودن » پیوستن › to smear, to mingle;‏ 


دددد زه ند فا 6 . وا ید اعدد 6٤‏ . 6۶ س ۱ 
نھ رد چا لاد ف ع چرم ع م 


a horse's hair mingled with the dust 


موهای اسب خاک آلود شده است . نرینه ۱ بشت ۱۶ و ۱۰ و پشت ۱۴ و 


۳١ 
para-iri®: بر اریت‎ 
to die > مردن‎ 


۳۹ ۱ ند هو اوند ۲ ۱و ۰۱۱۰۹۰۷۰۵۰۳۲۰۱ ET,‏ 
د ووي ر عثر ص و ۳ وند ۶ و ۴-۱. تسای رو درس ۲/۱ 
وند ۵ و ۴۳-۴۱ له نز ایب . و ر ول روط نرینه | / ۱نیأیش۱۶ .ل دا له 
- و(و توص بر لار نرینه ۶/۱ وند ۶و ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۱۸ ۰۲۵ 
ره داید - دار دم ندل کو 6 ۰ ۶/۳ يسنا ۲۶و ۷ 


ham- ir i9: هانم‌ایریث‎ 
to congeal, to concrete; 

يخ بستن و سفت شدن » سفت شدن و بخ کردن تن مرده› 

اوه ¥ 6 - روم نب نرینه مانند و ادوص ید و ولد قدصم ند ولاه 

دز ودو صم ۽ 6 - 


و س 
ایرین irina:‏ 
مانند ع دس same as‏ 


ولو مد . 


ایریس = رفتن . 0 tO‏ :1۳15 


E. 


فر یری = رفتن fra-iriSs: 0 gO;‏ 


فرهنگ واژه‌تهای اوستا ۳۷ 


نر یار( ر ند ند رمم ر ۱ وند ۰۸ ۰۱۰۴ ۱۵۶ ا ووه در هم و 
بشت ۲۱ و ۰۱۷ 05 رلا ویر دد اې وص ۷۵ = درون شدن = 
e۴ 5‏ . وند ٩‏ و ۶۰ . لا و و ور دونب و صم و يشت ۱ و ۰٩‏ 
وا را ده چو د با ۳ م ۲۳ يشت ۱۳ و ۰۴۷ ۰۴۸ 

he shall aprow(bridge)over(anals). ٤ 
لل ررد د دام کار گذاشتن (پل یا کانال)‎ 

upturned(asya mortar). 

دست کشیدن »۰ ۳۳/۱ وند ۱۴ و تن ۰ 
((ام و اد تور 6 [ 64 ۱/۳ویسپرد ۲ ۱و۵ .برگرداندن‌مرده 


ولو توص لل , رواد ) 
ایت irista: dead. terminatel. passed away‏ 
مرده » تن‌بی‌جأن » سپری شده » رفته» درگذ شته . 
و( فد هې ۽ 6۵ نرینه ۲/۱ وند ۳ و ۱۴ وند ۵ و ۴۰ وند ۸و ۰۲ ۲۵-۲۳ (د هو صم ری 
مادینه ۲/۱ وند ۶و ۰.۲۷ له ند فم بت . و( و دد دم نب ر زونه مب در و۱83 /۵ وند 
٩‏ و ۴۳۵ وند ۱۰ و ۰۱ ۱۷ ۰ و لا ر دوم دع ګن 9 نرینه ۶/۱ وند ۵ و ۰۱ ۰۱۰ ۰.۱۱ ود 
۷و ۴۹-۴۵ بر وو فم دب ۳ وند ۷و ۵۶ و و دو هم ۳ ۱/۳ وند ۲ و ۰۳۷-۲۶ 
9 درم لس ۲/۳ وند ۲ و ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۴ وند ۷ و تاه مقر روز ر 
۳ وند ۸ و ۰۱۱ فوم بر ور 6 ترینه ۶/۲ وند ۶ و ۰۴۴ ۴۹ بسنا ۱۶ و ۰۷ ۲۶ و ۷ 
يشت ۱۳ و ۱۷ يسنا ۰۳۹ 

produced, obtained; (same as milk from the cow) 

فرآورده» بدستآمده از گاو مانند شیر گاو DEG‏ وو کو م د که ول ۶/۱ يسنا 
و ۰۱۳ 


و توف ولد دل لد . ( رارم بډ ورن 


e‏ از سس سم 


1 ۲ 1 510-2 : ایریستو کش‎ 
one who singly carries a dead person unceremoniously; 

کسبکه ب یآ ئین دینی مرده می‌کشد » مرد هکش › 

این واژه از :3 فرفه د-9 ند2 اساخته شده است . ونر حو د نیت ده وند ۸ و۱۱ 


۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


و ۲ ۱ ۰ ر ار توص وا ٩‏ ست تس د / ۶ وند ۲ و ۱۵ ۰ 


راو ویس . پهلوی = رشیدن = ریش » زخم » 


ایریش iris:‏ 
زخم کردن » ریش کردن › to wound;‏ 


ادي د رم و( واو د رند جر فم ۷۵ ۳/۳ وند ۵و :دو ەو ووي ۲/۱ 
وند ۷ و ۰۳۸ وند ۱۳ و ۲۸ وند ۵ و ۰۴ دته روچو ل ۳ وند ۱۵ و ۰۳۸ وند ۱۵ 
و ۲ ۲ ۰ ۲۵ ۰ ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۳۷ ۰.۴۰ دار یزار بر ص عا ۱ وند ۷ و ۲۳۸ وند ۱۲و 
۱ وند ۱۵ و ۱۶ ویسپرد ۰۴۴ را روج ر یو مر ۰6 ۶/۳وند ۱۵ ۰۲۸۰۲۵۰۲۲۱۲ 
A fo ۷ ۴ ۱‏ ف 5 to‏ -2 
۲ - مردن ( وااو ول ) اد ده رد دوم دمم د ۱ وند ۱۳ و ۲۳۸ وند ۱۵و۰۴ ۰۶ ۸. 

3- to destroy or kill by wonding; 
۰۱۲ نابود کردن یا گشتن بازخم زدن › و او تهر ده لد م د وند ۱۵ و‎ -۳ 


۱ وات وین ع 


[ ۲ 1 ۲ 1602 ۲ 6 ایریریتر‎ 
same as . 6 e ۸. ا‎ 


و در دد وو نو نید ز از دلا مو. وا ےکک = رفتن = مع to‏ ( 
ایویزیثا ۱ ۷ 1 
to go, to move, to push on; to make an effort; 0 gird up‏ 
رفتن » جنبیدن » هل دادن » روان ساختن › one's loins;‏ 
کیل کن » کمر بستن روی لنگ . سدره‌پوشیدن و کشتی بستن روی آن . 
زراب 6 درت دل دید ۰ يسنا ۵۲ و ۷. 


1 . و 2و‎ 
is: A ی‎ 
to wish, to desire; 


درخواست و خواهش کردن » آرزو کردن ,و فد لهد © و ۳/۱ وند ۲٣و۱۹‏ . ردو چرم و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ِ 


۲ يشت ۱۰ و ۴۵ دو درو لد د ۱/۳/2۵ يسنا ۳۵ و ۰۷ دصو لی د ۲/۱ بشت ۱۹ 
و ۰.۷۲۰۵ ودوع ٩‏ ۳ بشت ۲ ۱و ٩۲‏ ۰ ود پا وګ ۱ يسنا ا ۷و٣‏ ).رحد دی دې دم دہ 
۷۱ وند ۸و ۰۱۵۳-۱۰۰ بشت ۱٩‏ و 29۱۵۳ ۳/۱۷۲۵ يسنا هو ۰۱( و ېودد ) < 
< بت ود مو ۷۵ ۱ / ۳ يسنا ۵۰ 9 ۱ ند و ۱ نریبنه يشت ۱٩‏ و ۵۶ دظ ؟ 6 4 
نرینه ۱/۱ وند ۷ و ۷۸ و ۷۹ وند ۱۳ و ۳۶ بشت ۱۴ و ۲۰ بشت ۱۶ و ۱۷ .و ددع 6 لهه 
مادینه ۱/۱ يشت ۱۶ و ۰۱۵ س) 6۶6 نرینه يشت ۱۵ و ۰۵۳ ۱ 


0 لف - و ید . 
اوپایس : 5 1 ۱۱0۵ 
آرزو کردن » جستجو کردن » کاویدن to desire; to seek;‏ 
دل ددج ر فده دو٤()‏ سے رغ روه هد ۰1 ۳/۳ وند ۳ ۰۳۵ 


د رده .. و ددد وم ۰2۵ ۳/۳ بشت ۱۳ و ۱۴۵ . 


ات 3 


ایس 2 1S‏ 
توانا بودن » نیرو دژشتj‏ < 0۳۳1۵00 20 to be able; to have power.‏ 
فرمانرواگی کردن » امر کردن › و وه دفف و ۱/۱ يسنا ۲۸و ۴ . يسنا ۳ و ۰۹ فد دند وم يسنا 
ه ۵ و ۰۱۱ 

و 22۵ , رل 
ایس 2 : 15 
بردن » برداشتن » گرفتن › ی ۲ وند ۸ ۰ to carry,to take‏ 


2 5321-۷25 1 
the eldest son of Zoroaster, and the chief 6۵‏ 
of the sacerdota] class;‏ 
نام پسر بزرگتر | شوزرتشت (ابست‌واستر ) بزرگ و سردوده* 
رد هء موبدان ؛ د فد یګ - جا دد فوت مره ۱۲۵ / ۶ يسنا ۲۳ و ۲ يسنا ۲۶ و ۵ يشت ۱۳ و 
۹۸ 


۵0 فرهنگ واژه‌های اوستا 


و مه للد . 
ایسا isa:‏ 
مال‌بند گردونه . مال‌بند the pole (of the carriage):‏ 
۱ ما2۵ to watch; to protect. to pay‏ 
و دد ددد ان . ( دحو ۰۷ ) 
ايسان isana:‏ 
نیروی بزرگ داشتن » فرمانرواتی کردن › having great power ,ruling,‏ 


وف دد زع 6انرینه ۲/۱ بشت ۸و ۰۴۹ د فد لفلف ولف نرینه ۸/۳ يسنا ۶۵و ۱۴. 


و 27 د 
ات isi:‏ 
بخ ې دد کد ل د = دید ده د# ادوه روند ٩و‏ ۰۶ ۰۷ ice‏ 
و ود ع له ویس ۳۳ ( ویو -ا » ۰ + کل چیه ند لایر ۰( 
ایس خشثر 2 56-5 1 
فرمانرواتی کردن ruling at one's will; iî‏ 
ددع له تج د ا ده a‏ ۱ ۱۳ :ع - یی مط د د پا ۽ 6با 
۳ بشت ۱ و ۰۳ 
^A‏ 
5۹ و دد ها ۶ سا ( ودد ) 
ایسوین isoyan:‏ 
نیرومند › و رر و ا strong, powerful;‏ 
۳ دد ( دو س٣‏ 
ینت ۶ ۷۲ 5 1 


according to Darmesteter on the authority of the Dinkard, 
among the personages that will supply the role in the 


great religious ceremonies, Isvant will act as Atarevakh- 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱ 9 


sha, vohvasti, as Havanan, and Saena as Frabaretar; 

بنابرترجمه دارمستتر و بهره‌وری از د ینکرت ثیسونت یکی از مردان نیرومندایست که در 

میان دیگر کسان دینی آئین بزرگ د ینی را سرپرستی میکند . کیسوند مانند آتروخشو 

سبنه و فرابرتر . در مراسم نیایش آدر و فراهم کردن نوشیدنی هوم پاک در سرآندسته‌کار 
میکند . و فد ((لد 6۵ چ ۰ ۶/۱ بشت ۱۳ و .٩۶‏ 


د تد << لب . ( رد 


۱ ۶ ۷ 5 1 
ایسون 


زورمند » نیرومند » و حد درد لم دچ نرینه ۱/۱ يسنا ۴۷ و ۰۴ 


دنلا 3 


ایش ۱ : 1 iš:‏ 
آرزو کردن » خواهش کردن . نیاز داشتن » to desire,to ask 0۲,0 demand;‏ 

ور ویر . - مر ور ۹0 ددید د 6 = خراهم‌کردن ‏ 2001۳6 ۲۵ 
ا ۳ يسنان ۴و | .و کف دد د .۲۰ / يسنا ۴9۳۱ ر دیع بوا رگا ۰ 
۱ بسنا ۵۰ و ۲ ۰ دد وه لد د د ۳/۱ وند ۵ و ۲ نیایش ۲ و ۰۲۰ = یشت ۴۲و ۰۲ ۲ 
دنق )0 د ۳/۳ يسنا ۴۶ و ٩‏ .وروی سب چرم د . يسنا ۷و ۰۲۴ يسنا ۴۵ و ۷ . 
دح سک ۳۸۱ وند ۲ و ۲۲دیع 0 دعص ۲/۱ بسنا ۳۹ و ۱۲ .ودعو ریوک 
نرینه ۱ / يسنا ه ۵و۹ . ۰ دید د یار مد ۰ نرینه ۱ ۱بستا ۱ ۵و۱ ۰۱۹5۵ ند فاردق») ز دنب ٠‏ 
مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰.۶۶ 


۳ 3 رتیل 
پیتی ايش ء 5 1 - 03111 
آرزو کردن » خواستن › ۴0۳ to dsire,to wish for, to ok‏ 
جویای چیزی شدن › له دارم و تفت دم ( لو ددم ر ۳ دد درم ند) 
۳ بسنا ۵۷ و ۱۳ .(له صرق و سب رت ١‏ س )= ده سدع د نوم- 
س2 ۲/۱۰ بسنا ۴۴ و ۰۲ ددص و ت و۰ ۳/۲ يسنا ۶و ع۶. 
له نم د ١٣د‏ مق دید ولم ۰ نرینه ۱/۳ يسنا ۵۵ و ۰۶ 


YAY‏ ۱ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


fra-is: 
to deem good, to praise, › نیک پنداشتن‎ 
نیایش کردن »جوبای چیزی شدن ۰ آرزو کردن » بزرگداشت نمودن » ستودن‎ 
ل ےید ۲0۵ کا دد سوہ دب‎ ۶ ٩ مات فا فسر دی دید ۱/۱۰ بسنا‎ 
روو وند ۲۰و۵ ویسپرد ۱5۲۲ ۰ (م الد ار قهوور درو 6 سک 2 بسنا ۶۱ و‎ 


۱ يسنا ۷۲ و ۱ ۰ ند د وىرىدر اوه لب بسنا ۳۵ و ۴. 
رفیم. . ۰۲ 


۲ ايش‎ 
to examine, to search into; to search for, to look for. 


2 :15 
آزمودن » آزمایش کردن » کاوش کردن » جستجو كردن 


داه ند د(و- دل . 
اوپثیری ايش 15 - 1۲1 0۵ 
زیرچشم گرفتن » نگهدا ریونگهبان ی کردن *ورف‌بینی کزددن ۰ د نم راو »۰ ء 
در واه درو ۲/۲۰۱ وند ۸ و ۰۲ 


نادد ۰ 99 د - درلل .۰ 


to look with an evil eye و۵00۵‎ to enemy; 


paiti-iš 


با چشم بد و اهریمنی نگریستن » با چشم بد نگاه کردن » رشک بردن › 
ر شکین بودن » نش رتم ر پل و وی ند د د زژه ده ر هم د لځ ند ددم و 
ود 9:۷۲ ۹ ل دد دن و تی > ومع 6نرینه ۲/۱ بشت ۱۵ و ۰۵۰ 
۱ بشت ۰۵۲ 


۱ د دش‎ e 


pair i - j پثیری ايش‎ 


۱ ¢ 
۰۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا Ya‏ 


آزمایش کردن» درون نگربستن ‏ .1010 1001 to examine, to‏ 
کاویدن ۰ له نم و ( رقف و 2 و ۳/۲ وند ۱۴و ۰۷ 


له ند ر ( ویو دب یرم دار ۰ ۲/۳ وند ۶ و ۰۸ 
له نم د رژ دد دد مد چو صم دد ۲/۲ وند ۶ و ۷ 


انداختن وت كردن to throw,‏ 


fra-is: 
to drive away, to tıırn (a person),to flight. 

به کنار راندن» راه بردن » کوچاندن » کوچ کردن › 

جاور د٣‏ کی د د ۲۵ د ۳ د ۲/۱۰ بشت ۱۴ و ۰۳۶ 


2 : ESSE 
112۳: ایشر‎ 


بی درنگ » بزودی » به‌زودی » immediately, soon, directly;‏ 


سرراست ووو بد ٤‏ وند ۷ ۲ وند ۱۸ و ۰۵۵ ۰۵٩‏ 


د هل ددع رهص ددر دص رو وت ۰ ( وتن ددع ) 
ایشر شتائیتی :۶ 1 65 52۲ 1 

soon, in a short time, possibly, accent. sing. of; 
زود در اندک زمان » شاید » لهجه» خوانش" او تفت ف یی ف و‎ 
۰.۷ ۰.۴ ر فم د ویب وند ۵ و‎ TEE دل دد‎ ۴ 


د )لد دددل . ۱ دنق تس ۰۱ ) 
ایشس 


1 252 


۵۴ ا فرهنگ واژه‌های اوستا 


درخواست » آرزو (پیشوند ) ۱ wish, desire; (suffix),‏ 
این واژه بگونه» پیشوند و پسوند نیز با دیگر واژه‌ها آ میخته می شود . ه قشعم در ګد ع ۲/16 
وند ۵ و ۴ و ۰۷ 


۲ )۵۸ و‎ ۱٩ ری س ون ند 78 او دد (بشت‎ 
isawnhaeta: ایشاونگہئت‎ 
denom. verb. 3rd per. sing.one can long for 2 

(نام واژه» کارواژه» سوم کس گویش) کسی که آرزو میکند » چشم براه بودن . 


ویج د(« . 
ایشیر ۶ 1 15 


a kind of disease or distemper; 


یک گونه بیماری یا بد منشی » (بد خوئی ) وفع دل( ۶)9 ۲/۱ وند ۲۰ و ۰٩‏ 


رر . رفص-۰۳) (نرینه و مادینه وکماسه) 
ایشو isu:‏ 
نیزه تیر » خدنگ » دیزم ر وه ۱ وند ۹٩و۴۶‏ .يشت ۰۷۲9۱۳ an arrow,‏ 
د فیح ددیا یه ۶/۱ بشت ۱۰و ۰.۲۳۴ وګج له (ر ا ۳بشت إو ۰۱۸ 
رویم ده «رنه 23 ۳ ۱/۲۵۸ وند ۱۷ و ۰۹ ۰۱۰ وتف بر رذن تد لد ۱/۴ بشت ۰ ۱و 
4 د دی ید در ڀا" ۲۳ بشت ۱۰و ۰۱۰۱ وځ ر [ و ۶/۲۰۵ يشت ٥او‏ 
۹ .۰ 


isud: 3 ۱ ایشود‎ 
debt; indebtedness; obligation; : وام وام داشتر‎ 


بدهکاری . مرف و 9 £ 6 ۲/۱ سنا ۲۴ و ۱۵. صم س دوو ر9 ط ۱/۳ سنا 
۵ و ٩‏ دە سپ ,یع و 9 وا ۲/۲ يسنا ۳۱و ۱۴ 


د دی در سورع تم 9 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۲۵۵ 


( دی د بد ب سر وه دول صم بت ۰ ) 
ایشوش خواگخت isus-xa@axta:‏ 
a ۷611-5801 arrow(Lit) the Demon who brings on instantan-‏ 
eous death like a well-shot arrow;‏ 
نیزه‌افکن خوب » دیویکه مرک آنی ميآ ورد مانند تندی تير انداخته شده. 


رفظ د رہہ ۲۳ د ول سب صم و ۱/۱ وند ۴ و ۰۴٩‏ 


دب و د( و و ندد 6 3ا ۳/۵ ۰ 


سس 


isuidyamah i : ایشوتیدیامپی‎ 
(denom.verb.ist per.) we are indebted 


(نام » کارواژه» کس‌نخست ) هقی نڅ و ژ ددس م دد که چ ۰ 
ما وامدار هستیم .. يسنا ۱۳ و ۵. بسنا ۳۶ و ۵. يسنا ۲۸ و ۴. 


و 5۳۵ وو دت. . ٩‏ دیع ۰۱ 


ایش ی :1۳3 

agreeable, welcome; 
هماهنگی » خوشروئی » پیشواز» خوشامد» و حع ووه پا نرینه ۱/۱ يسنا ۵۴ و۱‎ 
. ۱۷و۵١ د 3هو نرینه ۲/۱ يسنا ۵۴ و ۲.د قهی د دځ 6 مادینه ۲/۱ يسنا‎ 
. و هرد د ګر لچ ۰ نرینه ۲/۲ يسنا ۳۲ و ۰۱۶ پورداود : یار» دوست‎ 


وف دردت . رب د ) 


اییشو isva:‏ 
نیزه - خدنگ » تبر . (مانند رګ ززند ~ فا ند حوها سا an arrow;‏ 


د رح رال - وا دد فد م) ند ۰ دنس زد مډ ای توق دب ) 
isva-vasma: E‏ 
شتا ود ییک the speed of ah arrow;‏ 


د شک زر ناب م و یدد وله ۳/۱۰ بشت ۴ ۰ ۰.۲ 


۵۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


دت لد دردد یل ۲ یہ (ام) 
ایشواچ isavaeéa:‏ 


name of a mountain. , )۰۴ و۱٩۹ نام یک کوه » (بشت‎ 


و وبه۵ دد صم دد ۲ 


ایشکت iskata:‏ 
نام یک کوه. و هه ۵ ند صم دیرم وب بشت ۱۹و۲ . name of a mountain;‏ 
۲ غار سردات a cavern, a grotto.‏ -2 


8 ده صم دس ۰ رد-۰۱ 


يشت iSta:‏ 
ازو که ارزو رة wished for, desired, beloved;‏ 
خوا. سته شده دارا » د وهه م چ نرینه ۱/۱ يسنا ۱۵ و ۳ يسنا ۵۶ و ۰۱ ویسپرد ۱۵ و۲- 
خوشبختی و خوشبخت شده . کامیأاب » و وه 0 ده فد لم دب نرینه ۱/۱ بشت ۱۳و ۰۱۵۲ 
د قهه صم ۾ 6ترینه ۲/۱ يسنا ۴۰ و ۴. ديه صم دحوي مادینه ۱/۳ يسنا ۵۶ و ۲. 

و وه م برد سنا ۴۶و ۱۶. 


د هم و ر > هه 2م و ً زر ۰۱ ) 

ایشتی ۶ 151 :1 5 1 
آرزو » اميد » خوشبختی » دارائی » و 165 ر 5 8۳0۳1165 و 16 1651 , 51 1 ۷ 
توانگری » 2 ېه صم و قه ۱/ ۱یستار۴ویسنا ۵۳و ایستاه عو ۷ ټأګه دوبه ص یر 6 
ٹہ یمه ص يب ی بہترین آرزو » آرزوی خوشبختی » the best wish;‏ 
ویسهرد ۲ و ۰۱ 

ف. وه صم 6۳۶ ۲/۱ يسنا و ٩‏ يسنا ۲۶ و ۲. يسنا هع و ۱۱یشت ۱۰ و ۰۳۳ 
نے وه صم کر ۲۵ ۴/۱ بسنا ٥۶و‏ ۴. و ئه صا و۱۹۵ / ۶ سنا ۶ و ۰۱۸ يسنا ۵۱و ۰۲ 
۱۸ .يشت ۴۶. بت و۵ م ت وه“ ۳/ يسنا ۴۴و ه٣‏ .يسنا ۴ ونم . اه یه فم ے ۵ اوی 
۳ ۵ و ۰.۲۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۲۵۷ 


و فلج ص د ولد دد لد 3 07 = بری> م 6-٩‏ ندید . 
(و هه مم دوند هک 6 برقو ول) 


۰ س‎ 
i Sti -masanh: انت که‎ 
as large or thick as a brick. › بزرگ » کلفت باندازه یک خشت‎ 


و وه مم وس 6 تم فو طا كما سه ۱ وند ۱۳ و ۰ ۲ ۰۳۷ 


دوه ص ررنف ر و ی ص د د دس مر ددم ٩‏ 
يشتم - ایشت ی ۶ ۷2 5 ز - ۲۷۵ 5 1 
خشت (آجر) ر یه عم و ولاو ۵۳ ۶/۱۲۹ وند ۸ و. ۰.۸ a brick;‏ 


۵۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ت 


لے )(کماسه ۱/۳ و ۲/۳) 


سس 


ای 
اینها ف بسنا ۳۵ و ۳ بستا ٩‏ و ۶ يسنا ۶ و ۸ ۰ these;‏ 


سے مله فک . ر و فیح -۰۱) 

Iza: ۱ اه‎ 

wish. desire; abundance, prosperity, comfort, 
خواهش» آرزو » فراوانی » خوشبختی » نیک انجامی ۰ پیشرفت روزافزون » آسایشن»آرامش:‎ 
۱/۳ ۰ و ۰۳ ت عله :دیا صم ند تایب نم نت‎ ۱٩ ئے ملا دید لم لح ۰ ۱/۱ ویسپرد‎ 
۱٩ و ۳ .ی وله دد ففف ماد ينه ۱ بشت‎ ٥ ویسپرد ۱۲ و ۴) کے مله دشک ۴/۱۰ بسنا‎ 
و ۰۹۴ لت وله دیس مادینه ۲/۳ بسنا ۳۸ و ۲. يسنا ۶۸ و ۲۱. لت ولا ده يسنا ۷۰ و‎ 
۰۱ ۵۱ لت مله دید م یک کناسه ۲/۲ يسنا‎ ۴ 


ب ولا و د دل . نے وله نت ۰) 
ایژی 12 
خوشبختی فراوان دادن › giving plenty-prosperity-comfort;‏ 


آسایش فراوان دادن » پیشرفت بسیار دادن ے وله 6۶ ۰ يب وله م6 نرینه ۲/۱ 
بستا ۴۱و٣‏ ات ولت ددد دج نت ۲/۲ویسپرد ۱۲و۴ لے فل د و و صم ندند فد نم ن 


۳ ویسپرد ۱۲ و ۰.۴ 


5 ۰ ۰ ۳ با ۱/۱ ۲/۱) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۳5۹ 


۰ ری 
ایت It:‏ 


تاين assuredly is this‏ 
۲- بگونه‌پسوند د رپا یا نوا ژهب‌سیا ربکا رمیرود. مانند( زو دف ایب (E‏ ء لهند اطا و مج ۰ 
زد + > = [ جرک ۰ (رد_+ 52 )= رطٍ رک يسنا ۳۰ و ۶ بسنا 
۰۹ ۰.۳ بسنا ۴۳۲ و ۰۱۰ 
1 
بهء ل. [ سک لل . 

: 11262 
here(Sp. & J.); this man(Har.) ; he made this(Dar.);‏ 
اینجا (اشپیگل ».پوستی ) : ابن مرد (هارلز) ۰ آن مرد این را ساخته (دارمستتر) . 
وب 9 حدس له ءآرجا (۰؟۱شپیگل ) : آن مرد ھت عهط](هارلز .۴ ) 
ے 2 = آن مرد آنرا ساخته (دار مستتر .03۲) ۳۶ رست يسنا ۵اعویل. 


6C‏ . ( وس۳. ) (مادینه ۱/۱) تس 
ایم this, that‏ 
این و آن » 9 6 بسنا ۱٩‏ و ۰۱۲ بسنا ۳۰و .٩‏ بسنا ۴۵ و ۰۱ ۰۳ ۰۴ ۰۱۱ 
بسنا ۴۶ و ۸. بسنا ۵۱ و ۰۱۲ 


ی" ۱ 
1 


۲ ۱ ایر‎ 
to move, to shake, to fall(Dar.); 


جنبیدن » تکان‌دادن» انداختن » افتادن , ۵ (اص 2a‏ ۰ ۳/۱ يسنا ۵۳ و ۸. 


A‏ ےل 


نے ا 
: ۲ 1 - 1 1۱ 


نی ایر 
ربختن » بیرون ریختن » پاشیدن › 
ور يسنا ۱۰ و ۰۱۷ 


to 5۳111 و‎ to pour out; 


با . 


۲۶۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


7 ایر‎ 
happiness, good luck(Sp., J., Dar.); strenth(Har.) 

خوشبختی ۰ بخت خوب » بهروزی , ( اشپیگل - بوستی . دارمستتر) . نیرو (هارلز ) 

لے ع 6 بشت ۱۳و ۰۲۶ پورداود : نیرو » زور . 


با دید . 
ایرا Ira:‏ 
گروه » تیپ » یک ارتش . troops; an army;‏ 


باس ۳ بشت ۱۰ و ۰۱۴ ( ( سے ( 


ے۔ شن ر د دی |۰ ) 
ایش :5 
ارزو » خواهش› واد و د کے ی ٠‏ > من ره desire, wish;‏ 
مادینه ۲/۱ بسنا ۲۸ و ۰۲ لت کک چ ۰.۰ ففف . له لد و م ۶/۱۵ بستاه نو ۴. 


و 
1 


للد .. رت ا 


a: یی‎ | 


نہ 
بش 1 


4 ها ۱ 


wish, evil wishes, one who desires-wishes; 
. خواهش , خوا هشآهریمنی » هوس‌بد » کسبکها رزومیکند » کسبکه‌هوس‌مبکند‎ 
۰۱۲ نے دوج ید ۱/۲ بسنا ۵ء. ۸. لت قفا دد | چو ۶/۳ يسنا ۳۲ و‎ 


۷۳ ۲ 


۱ ت میج ند د کل فلج سوا اس 

ایشا خشثر : 152-5 

` one’ who is the lord over his will 

کسیکه جلو هوس خود رامیگیرد . کسی که خداوند تفس خویش است » (خویشتن‌دار ) 
تپ ی سر - ل کیم دده 9 ۱/ يسنا ۲٩‏ و .٩‏ پورداود : شهریار توانا . 


تب ومه . ( وت ۲۲ 0 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۲۶۱ 


ايش :15 

باینہاء بآنہا» ا وهه نرینه ۰۲/۳ to these, to them;‏ 
2 یمه 0 و 

ایشتم : 1 1 5 1 


مانند و وبه 2م و Same as‏ 


سب 6 


ی صم ر وروند چ ۰ ( تیەب و ) 


TSštivant: ایشتیونث‎ 

best owing comfort, riches, desired wishes; 
اسایش بخشیدن » توانگری بخشیدن » آرزو برآورده کردن » کامیابی بخشیدن , دلخواه‎ 
۰۵ ده کد دد دم لیر ۵م ع ا د ت فار چم رد رز سییر فم ع 6 نرینه ۲/۱ يشت ۷ و‎ 2 
. پورداود : توانگر‎ 


۷۶۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اوئیتی : 1 ۶ 11-1 1ا 
بنابراین » بدینمعنی » آینچنین » اینجور . thus, in this manner‏ 
۵د م دوند ۴ و ۰۴۷ وند ۱۸ و ۰۶-۹ سنا ۶۸ و ۰۲۱ ویسپرد ٩و‏ ۴ .بشت ه ۱و۰۱۳۷بشت 
۴ ۰۵۴ و ص و يسنا ۲۸ و ۴. يسنا ۲۹ و۲ بسنا ۴۵ و ۲. 


EON‏ ز روص د + طت سزسي 


اوئیتی اجن ۱ uityaojana:‏ 
چنین گفتند -آن سان گفتند . so saying, thus speaking;‏ 


۲ و ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۸ وند ۳ و ۲۰ وند ٩‏ و ۴٩‏ ۰رد تم رو دب سطع ند [ سے ۳/۲ بشت ۱۰ و 
۳ . بشت ۱۳ و ۰۶۶ 


و لصو و ۰ ۱ ( عاسم دا) 
اوختی : 1 1 ۱۱3 
یک واک » یک واژه » گفتنی › 6 5 a word,‏ 


اند :اک وا فد ر دادر سد وه ۰ ندز وص و . 


لف . 4 
اوخدّ دت ا : ۵2 


spoken,uttered(Lit.) fit for reciting prayer; praise 


فرهنگ واژه های اوستا ۱۶۳ 


گفته‌شده , گفته » گفتار شایسته برای نیایش. worthy; commended;‏ 
نیا یش » گفتار ستایشآمیز شایسته گفتار ورجاوند دینی » دسج ع 6 : معط کماسه ۳/۱ 
يشت ۱۱ و ۴ ویشت ۲۰ و ۰۵۳۲ ولیک ددد ۰ ما بر لم نیج کماسه ۲/۲ يسنا ۳۵ و ۰٩‏ 
رل 5 ند لیر 6 . دول عاص و6 )6 کماسه ۱/۱ سنا ۱۹و ۰۱۰ دلت 6 ۱بسنا 
۰ ۰۲۰ بشت ۱۴و 6۰۶۱ لب ۱ بشت ۱۲و ۰۱ ر( کل 6 لد ۳/۱ يسنا 
۳۲و ۵. دلت ده ۷۵ ۶۶/۱ يسنا ۶٨‏ و ۰۳ ور مب نش دد دد لم فص با /۶ يسنا 
۲۳ و سنا ۴۵ و ۸د د در لخد لم لد ۶/۱ بش ۲۳و۸۸ ۰ / ۳ يسنا 
۳و ۰۵ و ل تسه ۲۵ ۶/۱ يسنا ۶۸ و ۰۲ د کل یت ریدم لله ۶/۱ بسنا ۲۳ 
و ۱۴. بسنا ۴۵ و ۰۸ ر 6 دب له دد سیر م لد ۶/۱ بشت ۱۳ و ۸۸ ده ۱/۲ 
يسنا ۴۴ و ۸. يسنا ۴۵ و ۰۸ سب ۳ بسنا ۱ ۰۲۰ د سذ دوه ۲/۳ 
يسنا ۲۸ و ۶ يسنا ۴ ۰۱ ده اد رور ط ۲ بسنان آوه اد ند ر 6 ` 
۳ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۰ 


۱۱2 1 2 :- اوخت‎ 
spoken; و9210‎ what is spoken; a word; 


گفته شده » گفته › چه گفته شده. یک وات با یک واژه. ماننده‌ها 9د مله دوگ کم نف . 
یه رک تم ند 6 دک ید ایهم )۲ ود ند بل مم د عد ره ن ی ص دد 


و گت سر د ردي د uxdéata:‏ 


prize, worthiness. اوخذات‎ 


شایسته نیایش» سزاوار ستودن » و هد ۵ ند ۱ سسنا ۱٩‏ و ۰۱۰ 


د٤‏ ف سه ا لد" دد ون . ( دل ند + با دهم م وره ) 

uxba: اود وحن‎ 
the holy word, the words fit for prayer; 

گفتار ورجاوند » گفتار شایسته برای نیایش. دل 6 دد زما سح دوک وا سم دب ۳/۲ 


وند ۲ و ۰۱۸ 


۶۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


د که 3 ا سم ند وره ۰ ( و نب بد وام" م ووه ) 

uxûã-vağanh: اوخذو وچنگه‎ 
uttering the holy word; praying(to God); 

کفتن گفتار ورجاوند » ستایش کردن (به خدا) قمپ زر هد () 6 ۰ وا وادرم بر وی گرینه 
۱ ویسپرد ۰۳/۳ نیایش ۴ و ۳۵۶۰۸ نے ریا د۹ا ۔ ماسم د وین ہا نرینه ۶/۱ 


ویسپرد بشت ۰.۱۷ = بشت ۲۴ و ۰.۱۷ 


دیدن ۱ 


: 5 ۱۱ 
پاشیدن » افشاندن . ترشدن » خیس شدن » . to sprinkle, to wet;‏ 


مانند د رل تیم ند ۱۵۱) . نایاک دن . 


رولوفی دز 2 دوس 
اوخشن uxsan:‏ 
a bull, a 10613‏ 
گاونر - گاو احته. (ر ۳ کین ) . رنه شط ما .و اعد (ج 6 ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۱ 


کرد وه . وت دی س ز با ۱ وند ٩‏ و ۰۳۷ 


دد ل فاسل عع 


اوخشن uxSšan:‏ 
افزونی » افزایش» ر «لرتمع ژ ۷۵3 ۴/۱ وند ۴ و ۰۴۵ increase; addition;‏ -1 
۲ - افزاینده» بنیانگزار . ۰ 2 an increaser,‏ -2 


د بل وین سدربا. لد دد و6 . خورده اوستا-127 the‏ 
۰ ۰ ۷2018 ۰.۱/۱ روشنائی‌روز- enlighteners‏ 

۱0 ۰۳ ۱ دپ عس ند‎ 
name of an illustrious اوخشن‎ 


نام یککسباآوازه دسل تیم د وچا ۶/۱بشت ۱۳۲و۱۱۳ . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱ ۳۶۵ 


دای فرح ٤‏ عبر مے ( ماق 


اوخشنتی : i‏ 560 
نام یک زن » با آوازه. 6-0 50۳28 ۳9۲ name of illustrious‏ 


ره دیب دد یا د بو 6 د ر سح ۱ ۶ بشت ۱۳ و ۰.۱۴۰ 


۳ و جوم دد ند چگ . ( ما ساود ) 


uxšyant: آوخشینت‎ 


روتیدن ۰ . پورداود : فزاینده . د که دس دد مینک . ۳ 


growing . a3) (ز ند‎ 


وات 39 س - وا((ند(هد » ل رب دهم (ss‏ 


۰ پا مر 6 


۱5۷۵ - -11۲ ۷۲2 : اوضشیتاورور‎ 
a growing tree; making the trees or » روگیدن د رخت‎ 
plants grow up; بالا آمدن درخت یا گیاه.‎ 


دیع دد . و دند اد ۲ يسنا ع و۸ . يسنا۸ ۶و۸ . ٠‏ د یی درسے رای 
نرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و ۴۴ دل سم دد .ددس و نرینه ۲/۱ بشت ۱۰و۶۱ . 
يشت ۱۳ و ۰.۴۲ 


uxSyat-érétai اال‎ 
the future prophet (son of Zoroaster) to be born of Srutat- 
Fedhri. Hoshedar-Bami; , رستأخیزکننده‎ 

بنام هوشیدربامی‌ازتخمه زرتشت که از زنی بنام سراتت افذری زائیده میشود . ) 


د ل دوع د :سک -4 () 6 ند که ۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۸ 


د ولوفین «دسگ - (ع 6 ند 3 که 


vw 2 ogo e 
uxsyat-nemanh : خشیت نمنگه‎ 


the future prophet (son of Zoroaster) to be born of Vanghu 

Fedhri at time of Resurrection; Hoshedar mah; 

هوشیدر ماه‌یکی دیگر از دوده زرتشت که در زمانهای آینده از زنی‌بنام ونگهوفذری‌زائیده 
می شود › ووس ا (ع 6 EE‏ ط‌. ۱ يشت ۱۳ و ۰.۱۲۸ 


و وله ویم و a‏ 


ری دعح در سوک + مم سے ] 
اوخشیانستاث uxšyastat:‏ 


درخشان » افزاینده (ماه) waxing (of the moon);‏ 
رب دن :ردت ن ا ۳ بشت ۷ و ۲. نیایش ۴ و ۳. 
دل ووس دمص ددد ۱/۲ يشت ۷/۲ نیایش ۴ و ۳. 


وقافت. ( اک 


اوغر ۰1 uğra:‏ 
نیرومند » زورمند › strong, powerful ; firm, steady;‏ 
استوار » پیوسته و استوار و پایمند 3۰ 2 ۱ بشت ۱۰و۵ ۰ د ع ددد لم س۱/۱يشت 
۰و ۰۶۶ درو اس مادینه ۱/ ۱یشت ۱۰ و ۰۷۵ يشت ۱٩‏ و 2۰۳۹( ۶ 6 کماسه ۱/۱ 
یشت ه ۱و ۲۷ رو اع 6 کماسه يشت ۱۰ و ۰۶۶ دح (ع 6 نرینه ۲/۱ ویسپرد ۲ و۳ 
يشت ۱۵و ۵ .2ع 6 نرینه ۱/۱ خورده اوستا ۳ .وق و6 مادینه ۲/۱ وند ۳ و 
۳ ع 6 کماسه ۱بشت ۱۹و۴۵ بسنا ۳ و ۱۴ بسنا ۶و ۱۲ 6 کماسه 
۱ بشت ۱۹و۴۵ يسنا ۲و۴ ۱ . .بسن عو۱۳ ردو ع ۲/۱6 وند ۲و۰۳۰ و2 دد ې لاس 
۱ بشت ۱۳ و ۴۷ و در ۵( ده د ۴/۱ يسنا هو اویسیرد اوەر 2 اور ان مید 
۶/۱ ویسپرد ۱ و ۷ يسنا ا و ۰۱۵ يشت ۱۳و ۵۰۱۳۶( له ۱/۳ يشت ۱۴ و ۴۶ . 
رح 2 دیمع قد نه‌مادینه ۱/۳ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۵ يسنا ۴ و ع يشت ۱۰ و ۶ع. 
دع ]بو نرینه ۲/۳ يسنا ۵۰ و 2.۷ 2 دحب مادینه ۲/۲ وند ٩۱و‏ ۳۷ يسنا 
۵ ۰۱۲ يشت ۰۱۳ و اادد ډګ 6 نرینه ۶۸۳ يشت ۱۹ و ۰۳۸ 2(ند (یلوم 
ماد بنه ۶/۳ يسنا ۱ و ۱۸. يسنا ٣و‏ ۲۲ پشت ۱۳ وه. ۶ د 2 روو ماد ينه ۷/۲ 
يشت ۱۳ و ۰۱۷ دع یا ۽ 6 عهنیرومندترین کماسه ۱/۱ يشت ۳و ۰۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۶۷ 


د ا ت ۳ ۰ 
اوغر 5 uzra:‏ 
kind of disease or distemper;‏ 
یک کونه بیماری » يا بدخوئی ‏ (بیماری روانی ) 692۵۵ ما دینه ۱ وند ۲۰ و٩.‏ 


جر ودب ک در یب دز رع ادد -۱. + 6 طا وس 
اوغر رقش uö>ra-zaosa:‏ 
of strong will, firm-minded;‏ 

خواست‌نیرومند (اراده‌نبرومند )اند یشهر سا . 


انديشه استوار » روا دد - 5 دد با حو دس ما د ینه ۳ يشت ۱۲ و ۰۳۱ 


د ۳ م رسي هی 
اوغر بازو ۶ 0 ۲5-2 ۱ 
sturdy arn;‏ 


ان" سخت بازر: رخ ده - هه درو د وهه ۱/۱ يشت ۱۰: ۷۵: 
رو - ([ دید دید وید لھ له ستبر بازوها ۲/۳ بشت ۱۰و ۰.۴۲ 


ده داعت > ادع دی دعاب سا 
اوغرارت : ۲۳5۲1 0 
تک‌کننده سخت . attaking firmly; „rushing forth steadily;‏ 


بورش بردن بجلو با سختی و زور مندی» دع سز Ee,‏ > مادینه ۱/۳ بشت ۱۳و 


۳۳ 
۰ c3 


UZ: 3 اوز‎ 

to love, to stëem, to honor; 

دوست داشتن و شیفتگی » آبرومندی » بالیدن (فخر کردن ) کې واه تب ۱/۲ يسنا 
۶ و ۰٩‏ 


۳۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


و .س 
او 


اوز رحد uz: sane as‏ 
د 6 در وس (۵ ( ددد د و 

uzayara: اوزیر‎ 

rising (of the sun,the moon) خیزان برخاستن و تابیدن‎ 


(خورشید و ماه و دیگر ۰ ) 
د 5 دد در ساع 6 ۱ وند و .ده در 7۳۳۳ ۱ ۵ ٩‏ .۰ 
۳ 1¥‘ 


65 ند با د 


اوزي ایرین 
the third division of the day, the evening twilight;‏ 


۱۱22۷ 61 ۲ ina: 


بخش سوم از هنگا م روز که از ساعت ۳ پس از نیم روز تا هنگام نشستن آفتاب آغاز و 
انجام می شود . ئوزقیرنیہ کاه یکی از پنج گاههای شبانه‌روزی (برای نیایش) 

د در دوف دد( ۲/۱6 يسنا ۲ و ۵ خورده اوستا ۲ و ۵ دهد وا ر(ر زسد۴/۱ 
یسنا ۱ و ۵ يسنا ۲ و ۷ خورده اوستا ۰۳/۱ رو هد ووی وا ودد ۸/۱ يسنا ۱و ۰۲۰ 


اوزو uzava:‏ 
زوپسرتهپما سپ نهه* منوچهر Zu, son of the masp. grandson of‏ 
دی ده دد دده یې ۶۱ بشت ۱۳ ۰۱۳۱ Minochehr.‏ 
اوی مانند دوه uzira: same as‏ 


وکود د اوه رو ال 


سر 0 9 0 
اوزیرنگه : 2۳ ۲ 1 7 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۶۹ 


127-11۳06: the time between the rising and setting of the 
sun; . گوزیرنگه هنگام روز (همه* روز ) از برخاستن تا نشستن خورشید‎ 


وک و لاوا ورس ۷/۳ وند ۱ ۰۳ 


رک وء و( دو دنه رت 


اوزیرئیذیاشی : 610۷1 ۲ 1 ۱2 


مانند وک - ید ۵ same as‏ 
دک اوی ددص « 


o 


uzuxSaeilti : e 
5 اوزوخش ائیتی‎ 


مانند دی - ما ۳ same as‏ 
د دوه | سرا ند و و 6 ديه ص دد زد . 


( ز فو ‏ د یه هم نند ریت ) 

21۷5 8 * وزوشتان‎ 
destitute of vitality; lifeless, dead; 

جدا از زندگانی » بی‌نیروی زیست ۰ بی‌جان » مرده» وک و یه صم ند ز فت۱ | ۲وند. ۵و۴۵. 


دک ۵ د ۵ دس . ۱ که و و دد؟) ) 
اوزوئیث ی :۱۱۱۷3 
(meaning unsettled); raising up(J.); sallying or breaking‏ 
forth (M.); exalted dignity(H.) rising, ascending(D.);‏ 
بلند شدن (یوستی ) : درگیر کردن شکست دادن (پیرامون گرفتن "محاصره ") (میلز) . 
برخاستن » بالا آمدن (دارمستتر ) :دک و و ور ط ۷/۱2 يسنا ۴۶ و ۵. 
پورداود :یناه دادن » رهانیدن » یاری گردن . 


اوزوئیثیا وسج 68 305 19۵۷ uzu‏ 
مانند ‏ (2 لو کظ۰۲۳) same as‏ 


۳۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هد J‏ دید 


اوزم : 66۳۵ ۱۱2 

beloved, reverning(M.), love(Sp., J., D.); 
. دوست داشتنی (یار) » بزرگداشت » (میلز) مهرورزی. شیفتگی » (اشپیگل - یوستی‎ 
۰۷ دارستتر) ر 5ع ۲/۱6 نرینه ۲/۱ بسنا ۴۴ و‎ 


دک عم یروت . 


و » په _ مسج ۳ 
اوز سوهی : 1 uzemoh‏ 


مانند ا Same as‏ 
و626٩‏ دد سد و) ع۱,٩‏ ده سره 


ا وزردیائی » اوز رشید یائی : ۱26۲۵۷۵1 ۱26۲60۷51 


Same as فاك د‎ 


اوزگست uzgasta:‏ 
مانند دعو ۔ کت د ول Same as‏ 


دک بت ع(۵ن موط - 9( كد . 


دی به د کین کده ر 3 دل فی وب 


اوزگرپتو درفش ۱ ۱ : 6016-153 86۲ ۱2 
با د رفش برافراشته» با درفش برافراشته شده with uplifted banners.‏ 


رک٤‏ (ع نمیا ده یی بد دد سح مادینه ۱ / ۶یشت او 
دی ٤ء‏ هط 9ہ لا د نيا ماد ین ۳ يشت ۱۳ و ۰۳۷ 


e 5‏ 6۵ [ و و يا 
اوزگر مبیو ۰ 6۷ uzgér‏ 
مأنند ررر تعس کده same as‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۷۱ 


وتا دد ود۰ ز رکه س ۵ک ) 


اه کت uzgérésna:‏ 
ور رەن 
کشید ه شد ه » سخته ( وزن شدن ) سنگین › ( سنگ کشیمن) pounding, heavy;‏ 


رک م۸ ود إا فاسع د اد ۱ 


e ۰‏ و سم سے م ٍ2 2 
اوزگرسنو - وغذن 5 6500-168 86۲ 2 ۱ 


ی 


a ۳2۳۴0-11111 with a heavy upperstone; 
. (دست آس) آسیاب دستی با سنگروئی بزرگ و سنگین‎ 
۰۱۵ ق دد ددند (ع(ع ۰6 درک م مر ہا ما نی دد وع 6 کماسه ۱/۱ وند ۴ و‎ 


دوم ۰ 
و مانند وک کید (. : 6۳ ز 02 


same as اوزحن‎ 

( قف اه ( ری د؟‎ CESSES 
uzdaeza: اوزدگز‎ 
‘Font (ress). castle. ) دز (ساختمان بلند‎ 


رک د گنه ۲/۲ وند ۲و ۰۹ ۰۱۲ دگ ددد کد ۲/۳ وند ۰۱۲ 
و6 ا د دی رگ ) 


uzdaeza: ۲ اوزدئز‎ 


دک و سوه که ۲/۱ وند ۱۵و ۰۳۶ heap of corn;ja stack;‏ 


وک 9 تافو لدد ی زر س ۳ وند ۱۵ و ۰۳۵ توده وخرمن گندم ۰ دارنده‌انبار» 
و ود6 و . .ود سورد ۰۲) 


اوزدئزی : uzdaezi‏ 
the owner or a kepper of a stack.‏ 
دارنده خرمن يا نگهدارنده انبار (انباردار) و لګ ۷۵ گر و وهه نريه ۱/۱وندوند 


. ۳۶ 9 ۵ 


ود در رد وی و ودد ) 


اوز دخو يو out of country.‏ وی ۱۱201۵ 
آنسوی کشور (و م2 = وم = انسوی ) 4 | سدح دد ۵ کشور) = آنسوی کشور . 
د 6 ( ور ددد ریا لیب ۶/۲ يسنا ۲۶ و ٩‏ ویسپرد ۱۶و ۰.۲ 


ب زر وگ يداغ گیب روسلوی . / 


وزدرز ء 63 ۲ 13 ۱۱2 
holding up(Lit) receiving the heat or flame from on high;‏ 
برافرازنده› برپادارنده گر ما یا الو گرفتن از با لا ۰ 


رک دد(ء ک دب ۳/۱ وند ۸و ۷۵. 


د 2 ددد اند . رز 9 دت  .‏ ) 


uzdana: 
a repository for the bones of dead persons; an ossuary; 
.فوم ند و دید ولد‎ ۵٥ استه دان » جای استخوان مردگان , دک 9 لد (ع ۲/۱6 وند ۷ و‎ 
2- a corpse-burning fire 

۲ - آتش‌مرد هسوز »آتشیکه‌مردگان‌راباآن‌میسوختند ۰ دد ده دس .ید فپ هم وه ۔ دک 


9 سد زع ۰ ۲/۱ وند زو ۰۷۴ 


اوزدا هیمن ۶ uzdaãhyamna‏ 


مانند د و رسد . same as‏ 


uzdiSta: اوزدیشت‎ 


مانند د 2 ورو + same aS‏ 


و 6 نط د (وووه ۰۱ رط ده ۰ ) 


فرهاگ واژّه های اوستا 


۳۷۳ 
اوزبدٌ uzbaoêa:‏ 
بی هوش » بی‌جان › د 6 مدمه 1 ما ۰ و ۲/۱6۵ وند ۵ و ۱۲ وند ۸ و ۰.٩‏ 
رو ردد و د . زر دید و (سرګد.) : 
اوزبازو uzbazu:‏ 
بازوی رومن with strong arms;‏ 


و( رسودییهت, نرینه ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۲۴ 
د 1 9 لت ه 


uzya: اوزی‎ 
name ۵۶ an illustrious personage; 


نام یک کس با آوازه د ٩‏ ود و۲ سي یې ۶/۱ وند ۱۳ و ۰۱۱٩‏ 


اوز یسورشئیتي : 1 1 97۷0۲31 


مانند دی و(. same as‏ 
د دد در( 6 ی . رر ر ود( ) 


uzvaréza: اوزورز‎ 

versing what has been done )116.( expiation atonement ; 

وارونه‌کننده آنچه که انجام شده (ادبی ) . توبه‌کننده » پتت دک درد( ۶ 5 ء 6 ۱ وند 
۸و ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۴۲ ۰۴۲ ۰۴۸ ۰۴۹ ۰۵۶ ۰۵۷دک وير کسه ۴/۱ ویسپرد ۲۵ و ۲. 


د کرد س(فهص بت . 


اوژوزشت ۶ ۷۳ 2 


مانند ات6 same as‏ 
دی دردافه ص و. ١‏ دک ياء ی ۰ 


ا uzvarsti:‏ 
وزور شتی 


۳۷۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هاش کی هی دش کته رز 0 expiation,‏ 
دک دده( وه صم مر وا ۳ وند ۷ و ۰۵۲ 


ودل . 
اوت uta:‏ 
هم چنین » و . افزون بر. بپتر » also,and,moreover; as well as.‏ -1 
۵( یه وند ۲۲ و ۰۵ ۰۱۲ ۰۱۸ بسنا ٩‏ و ۰۲۲ بشت ۰.۱۵ بشت ۰۱۵۰۱۲۰۹۰۷۰۲۱۴ 
۷ ۲ .۰« یر يسنا ۱۱ و ۱ يشت ۱۰ و 0.۱۸ سديسنا ۳۵ و ع۶ يسنا ٣۴و‏ 
۴ 
کوک کر یرود برای ت a prefix implying, much, great;‏ -2 
بسیار و بزرگ » برای ماننده دم لد دده دد = (دص یت + میب د صمو .) 


ز 4م دل دد ا وم د 


۰۰ 


اوت بے گیشی ۶ 1 1 ۱۱132۷۱۷1 


r 


name of an illustrious personage; 


نام کسی با آوازه و صم دد در د صط دوه ۶/۱ يشت ۱۳و۶ 


دصو دد در ه د ېو ۰ رید رتور ۱ 
ا وتیوئیتی QTIOITI‏ 
نیرو » زور » توانائی » strength, power, might;‏ 
رقم فد دد 4 2 6 ۲/۱ يسنا ,۴۸ و ۶. رصم دد در چ ص یت + ۷/۱ يسنا ۴۵ و ۷. 
رصم ند دد ۵ رگم ۲/۲۶ سنا ۳۲ و .رصم ند ود ے وف ید ۰ کم ع ((ے کف ت ۲/۲ بستا 
۴ ۱۱ يسنا ۴۳ و ۰۱ص درب تی ےه ج دص ددد ۵ و 68 ۲/۲۰۰۶ يسنا ۴۵وه۱ 
يسنا ۵۱ و ۰۷ ر ۵ ند و و د 0 وبه , درد( ی دروف تما دینه ۱/۱ يسنا ۳۵ و ۰.۷ 


۰ رب دا لد ی" 


utavant : اوتونت‎ 


more over, more than this, 8910 وه‎ 


بیشتر » بیش از این » افزون بر »و م مب وممصم لم ۲/۱ بشت ۲ و ۰۱۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۷۵ 


رصم ند - وا دصو ند ودند روت ص دد . 


سے سے ص۱ 


اوتویتء اوتوت uta-vita,uta-vata:‏ 


مانند لاص ده زو ید م لو same as‏ 


ود . ۱ دوه ر مادر-۴.) 
ات : 93 
آیک ته ایاگ :ا اناگ ۲ 0 110101 11۳۳216 
استه‌ویت (ماده) آلوده د ط ع 6 ۱ وند ۱۶ و ۰۱۷ 


HESE 


udra: اودر‎ 

شکم the belly;‏ 
د ددا DL‏ 23 لس DESE‏ و و د ) 

udr ö-Orãsa: اودر تان‎ 

(snakes) going on the belly; روی شکم رونده‎ 


خزنده » روی شک حزند ه » 
لد عله د ۱و 6 دايا و دد رو ی ۵ نرینه ۶/۳ وند ۱۴و ۵ وند ۱۸و 


¥4 


د ادر ۱ وام و ماس 
اودر udra:‏ 
the water-dog; ۱‏ 
د ۲/۱۶۵۵ وند ۴ و ۱ . د ۲/۱ وند ۱۲و۱۶ وم ره ولو ۱/ ءوند 
۳ ۵۱و۵۵ د 9( نس ۴ وند ۱۳و ۰.۵۱ 


روان یی ند ود . وود بت دزي 


udra- jana: اودرجن‎ 


۳۷۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


the murderer of the water-dog; کشنده سگ آبی‎ 


رو دس يا ند ( ۱/۱ وند ۱۳ و ۰۵۵ 
و9 ادەد . 


udrya: اودری‎ 
name of a mountain; ۰۶ ۱٩ پشت‎ ERED نام کوهی › د(‎ 


د لب . 
ون una:‏ 
the hair or the crown of the head;‏ 
تل روی ناج با دسته موقی بنام تل در بالای تاج گذاشته می‌شود . ر | ندد رج دد د 8 


د ! دید که زره ۷/۳ وند ۱۷ و ۲ .کاکل 


در لل .> 
اوپ؛ پیشوند است upa:‏ 
این واژه بگونه پیشوند در واژه» بسوی » با in towards, by, near, on;‏ 


نزدیک » روی » بالای » در» درون » بالا و به» بلندی و بسیار بکار میرود . ره هه - رم( 
وند ۲ و ۰۲۵ ٩‏ و ۵۱.دد6 فد يت دوكد وند ۶ و ۰۲۷ دزم ند ۰ ودند وند ۹ ۰.۱ 
وه ند . وا ند .و دنر و ار وی وا یی ند دد تلام ود ۴ و ۴۴. دید ۰ وا دی 
6 و وا ۵۵ 6 ۰ دد له چاو 6 . 6 دک وا قم بر وند ۴ و ۴۴ .دل6 تقد ده 
= دله ید ۲ 666 ده ویسیرد ۰۲/۱ 9د اپا ۵ ند فه دسلا و ره بان ا وند ۰۴۳۲۰۱٩‏ 
وژ للد .رنه دنهد وند ۱۴و ۰۱ رل بده (یرنرط که چړ 6 وند ۲و ۰۱۵ ۱۴ 
۸ له دد . بر ی . ۵ که( به ۶ 6 وند ۵ و ۰۱ دل دد وی ,طا سمل راوند 
۵و ۰۲ د ل مس يت رد چو 2 ع 6وند ٩‏ و ۴۵ و ۴۷ .له ند توه ل63 لديا ۰.9 
يسنا و۶ و ۸.۳ ده ید دہ او یی (د۔ بع اما ۔ | ۵ 1 در بشت ۲ و ¢۷ 
له دده دد . دادن بت راو وله ند ید 6 بت 
د له دد - للد تال » ا له یه ۲ و دنهد دا ) 


۱0۵2-202 : 


<( ۱ 

«ست 
۱ < 
ها 


(ابرها ) پرآب » (کلفت ) (clouds) full of water; thick‏ 
(دله دد = پر و بسیار) ( حول نب = آب ) = پرآب یا آبدار . 
ژد (ع) دد ۰.۰ و ند نید ده 6 کماسه ۲/۱ وند ۲۱ و ۲. 


دزم وب ول و ۰ 
اویثیری upairi:‏ 
(Prefix) above, higher, more, upon, on, over, than‏ 
پیشوند . بر -بالای » روی بالاتر » بیشتر بابرتر » از . بگونه برتری‌د هند ه (صفت تفضیلی ) 
بکار میرود . ول پر راو ۵ دو دد دای يشت ۱۳و ۰۳۱ 
و زج بر ر او ر دم یشت ۱و ۰.۱۴۴ یک ی ی ی نو گوند 
۸ ۰.۲ ول رار .ون نند ز ۶ 6 ۰ دل دد و .نیال ع م ۰ دده ند راو .یا شین 9و ی ۹ 
وند ۶ و ۵۰ .کم ری , وله رر لاو يسنا ٩‏ و 002۰۱۱ ند وو تقد وریت E,‏ ع ی تفدستا ۱۲ 
و لام ژد ء یه در دید و رهه وند ۵ و ۰۲۵-۲ دنه ند د و همم دونسيې ۰ دید له آگوند 
۵ و ۰۲۳ 


دل ند و( و یت وود ند ۱ 
اویثیری کئیری ۶ ۷ 1-1۲ ۱۱031۲ 
Dar.)‏ و working on high; working powerfully (Har.‏ 
کار کننده در بالا . آفریدگار ٤‏ ابرکار . سخت کار » کوشا 1 زمر را : وت مادینه 
۲۳ يشت ۱۳ و ۰۳۱ 


نق و ند 6 4 ۰( دره بررگرب ۶ ۾ 6 ) 
اوپئیری زم upair i -zéma:‏ 
۱- (آفریده‌ها ( که در زمین خشک زندگی (creatures) living on 4۳۷ 1and‏ 
می‌کنند در روی زمین زیستن » زندگان روی زمین › دل درو - 5ي دید ر یه م ل 
۳ بشت ۸ و ۰.۴۳۸ ۱ 


9 و(و - سے رور ۰ ۱ دزه مراد وس درد 


اویشیری دحویو : ۷ 1-02۷ ۲ 1 ۱۱۵6 


۳۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


pertaining to upper or elevated countries; epithet of 
mithra; ) . وابسته بکشورهای بالاتر یا بالارفته (نام آواز میترا‎ 


دزن دم داو دب ددث ما نرینه ۲/۱ بشت ۱ و ۰۱۴۴ 


وره دی ولو - ال 3 و دس . 
اوپئیری نئم upair i -naema:‏ 
بخش‌بالاتر »کنارهبالا «لIDJlen‏ < ستیغ‌ونوک ;ضظto0 the upper part or side;‏ 
و ره نهر و (ند ۷۵ و) سس ۶/۱ وند ۶ وه ق . 


3( ډد و( ت تددد ۲۵ | ند 
اوپئیری سئن upairi-saena:‏ 


same as E مانند‎ 


) ۰ وو ره ندر هو دد .۰ وره هدر بډ فد له دد‎ 2 ETT 


اویثیری شیات : upairi-spata‏ 
حوب بیسته شد ۵ » استوار بسته‌شد ۵ » سخت جسبید ۵ شلد ۵ › well fastened;‏ 


وره دد دار مب وون سد م عد ۰ ۳/۱ يشت ۱۰ و ۰۲۴۵ 


د زه‌دد یې صم دى ۰ (دلهله - د ) 
اوپشت upaeta:‏ 
one near (lit.):(a woman) who has had connection Or sex-‏ 
ual intercourse with a male indivdual; contrast;‏ 
نزدیکی یا جفت شدن »زنی که پیوستگی و آمیزش تنی با یک مرد ویژه داشته بوده 


است (آمیزش تنی زن و مرد ) دم ل (ز۵ دد ق 0 ددوند . 


د رهد طاق ند و ره دزن هم (دنانت + دئو ند وک ) 
اوپ اشنگہوا upaosanhva:‏ 
that part of the heavens where the morning twi- light ap-‏ 


pears; the east 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۷۹ 


بخشی از آسمان که جای برآمدن خورشید است و سپیده‌دم یا روشناتی بامدادی ازآن‌پیدا 
می‌شود . خورآیان . دن ند طا وین ده وره دز دیع عو لم ی ۱/۳ يشت ۰۱۹ ۰۱ 


۳" ۰ 0۶7 9 وله ند ۵73 ند‎ 
upanhanh: اوپنگہنڅه‎ 
deep meditation in prayer, religious meditations goodness, 
virtue. to meditate deeply. 

احساس نیایشگرانه زرف و سهش دینی » نیکوئی » راستی حس زرف (احساس عمیق ) 
دزن سدع و کن لد و که ؟ دل وی ند لا ۰ د ونر وره دس ۳ بسبرد 


۲ و ۰۲ 
دلا دد و وم یب () 6 در . دنه ند ا سەد (ک .م ۱ 
اوگ upanharéza:‏ 
وینص‌رز 
ریزنده » ریختن دتو ون مد 6 ۲۸۱۰6۶5 وند pouring ۰۱۴ 9 ٩‏ 
۸ . 
د (۵ دس 3 رن ندیه مه و ۲ ( دوم ا ماگ ۲ ۳ 
٠‏ ج 2 U h vw‏ 
ا وی شات: panharsti:‏ 
ورن نا ابش کر دن پاک کر دن٤‏ پالودن ۰ pouring; filtering;‏ 


درم درد 3 ¥ دراوبه تم رم درد ۷۵ ۵ وه ۴/۱ وبسیرد ٩‏ و ۰۳ 


اوپ دیات : 6 ۱۵۵-۷ 
مانند درم رر ٩.‏ یف هم و 5286 


ڈوک و دنه ند ج وکین( دد ۰ع 
اوپ ثورس upa-Qwérésa:‏ 
cutting; breaking;‏ 


.1۰ وند م و‎ ۲/۳ ۰ SiG Ca 


۲۸0 فرهنگ واژه‌های اوستا 


وره _ فلت . (دسا).) 


upa-darana: 
covering; shade ) پوشش» پوشانیدن » سابه . (جپان مردگان‎ 


سریوش گداشتن ۰ 5د( د۔ وره لہ 9 نداد ( ذب 


۵ ند وو(ع 6 دید 


اوپایریزا : 8 1۲ - ۱۵2۵ 


ما تن 9 سر ۰ same as‏ 


درد 3 و لب ه ( له طاو دویت ) 
ا وتار 2 ۱۵2-0 
First; foremost in rank; epithet of Tishtrya;‏ 
نخست » پیش‌ترین رده » جلوترین و بالاترین جاه. نام ۲ واز تشتر. (ستاره باران) 
در ناس - له ددطا و 6 ید نرینه ۱ بشت ۸و ۰۱۲ 


)۱ اکده دد . (دنهود ! رید‎ EDS 


اوپ برئو upa-bér éQwa:‏ 
بی‌پیرایه» سبک » برد نی » سزاوار بردن » that can be borne; portable‏ 
ده ند - رې اې که یا ندال . دناد رول کی ام د 9ة 


۱ وند ۸ و ۲ و ۰.۳ 


دلهدد زر لد رذبه‌ در + ووی .) 


upa-bda: اوپبد‎ 
an army in a high place, top of a mountain; a fortress. 

بالای بلندى :دز ارتشی که در جای بلند باشد . 
دن سم - زو رو ال ور تیت , زو ار ۷/۱۰ بشت ۵ و ۱ ۲ویبشت ٩‏ ۰.۳9 بشت 


۰۲۴ 9 ۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۲۸۱ 


د ره دد فا لد ر 0(3 6 لش ° (MD)‏ 


upema : upama : اوپم ۰ اوپم‎ 


با تون باد ترس uppermost, highest;‏ 


( 0 6 4 )ده نرینه ۲/۱ بشت ۱۱و 619۰۱۸ ده 6 ۶ 6 کماسه ۲/۱ وند۸ و ۳۸وند 
٩‏ و ۲۰ يشت ۵ و ۰۲۲ داز ند ي در دم وب نرینه ۲/۱ يشت ۱۱ و 3۰۱۸ل دد توګ ۵/۱ 
وند ۸۸و۳۸ .وند ٩وه‏ ۳ .جلوترین . دد دز فر ۰ ددهه ات فا ۰ ۶ 6ب . 
۳ وند ۱۴ و ۰۱۴ ۱ 


دزم دد - )دد وصوو. ۱ 6 دد لاب ۱۷ ) 


اوپ مثینتی upa-mai ti:‏ 
جای » سرا» خانه» ساختمان » مان abode, residence;‏ 


د زه نى مت و) دد رصم و ۱ وند ۲ و ۰.۲۰ 


اوپ من upa-~mana:‏ 
| -نگاره» نشانه» همانند , 1 16,2 51۳1 a‏ -1 
6 ده = اند یشیدنkمذط†‏ 0+ 6 للد- پیمانه یااندازه کردن = 1062576 ۵0 

2- the symbol of wisdom(Lit.) name of an angel. he is 

said to be a companion of Mithra; 

۲ -نشانه‌ای از خرد و دانش. 
ددر دب ۰ هل دیهدن نم 6 مد زوا ۱ بشت ۱۰ و ۶ شید و را 
و وب" ۰ رنه بر ها ند و ا ۱ ابشت ه ۱و ۱۲۷۶۸ .س دف انف . ون ند 6 بر و 
۳/۱ بشت ۱۰و ۰٩‏ بشت ۱۲ و ۴ .لىد وله ۶3 6 ۲/۱ بسنا وھ .يسنا ۰۷۱ ۰۲۳ 
ویسپزد ۰.۹/۲ ل ند يعفد واققه ۰ ۳/۱ بشت ۱۳ و ۰۴۷ دز دد فا ند ٩‏ لفق 3 ۴/۱بسنا 
۸و ۰۱ نیایش ۱ و ۳.د له دد ي دد و دمل ۶/۱۷۵ يسنا ۱ و ۰.۱۵ ویسبرد ۱ و ۰۷ 


ود - و دد و ۵ وود . ادن ۵ ند د) 


upa-mai tya: اوپمئیتی‎ 


دنباله» پایداری » نگهداری continuance, perseverance;‏ 


پشت کار » پایداری در کار . ون ند 6 ید و م >6 ۰ ۲/۱ وند ۵ و ۰۵۶-۵۳ 


< ۵ لب - 66( مو ور ۰ ۱ لهند د a‏ ( 
اوپ مرت upa-mereta:‏ 
one who bears in mind; one who has a retentive EE‏ 
کسبکه‌د رنگرش (نظر ) دارد . کسیکه د ریا د ش‌می ما ند یانگهمیدارد . 
0ن hede‏ ۱ وند ۴ و ۴۸. 


دره دد دوا فد ېدد ۰ ( دې د 6 د رهد ) 

۱ وه مم بد ده ید 6 + ید ) =z‏ ۵۸ فد د رید ید 
اوپ یت ۶ ۱05-3 
رام کردن » زناشوتی و عروسی کردن › to subdue, to marry;‏ 
closely attached to the husband, wedded.‏ 

با ژرف‌بینی بښتگی کردن با پیوستن (شوهر کردن » عروسی کردن ) 
در ل0 دم ۲ وت ددد ج 0 ند = < وه بر رریوام » عانزدیک رفتن = 1621 80 10 
نزد یک ن approached to (the husband); married;‏ 


شوهر کردن »زن‌دار . جفت‌گیری (ساختمان دیگر واژه = دم | ( ل ور روند ۰)00 


و زرم ید دده إل .۰ و دله 2 - و ) 
اوپیر upa-yana:‏ 
n instruction; old custom, tradition;‏ 
موزش دادن » آموزگاری کردن » به شیوه کهن پرورش دادن › ود وی ۰ ددد دیهد ار 


۱ يسنا ۲ و ۰۱۳ يسنا ۲۵ و ۰۶ يسنا ۵۱ و۵ ۰ هام 9 فردینسی , وله ده ورن إند درس 
۱ يسنا ۱ و ۰۱۳ يسنا ۳ و ۰۱۵ يشت ۱۱ و ۰۱۷ ۲۲.خورده اوستا ۲٩۹‏ و ۱. 


5 


upara: اوپر‎ 


higher, more exalted; superior, later, next; 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۸۹۳ 


بالاتر » بلندتر شده» برتر » برگزیده‌تر» دیرتر» پس» پسین . ص و . رند در دم اع 6 - 
وله داع 6 ۲ ع ۲۸۱ سنا ١۱و۰۲‏ کم ,وا هم ۰6 0 ند( ۲/۱6۶ خورده 
اوستا ۲ و ۲ د دو دد 6 لخد و ترینه ۴/۱ خورده اوستا ۴ دل لد دس و 
ول ديم دد ول 9 در و۰ خورده‌اوستا ۴ ۱ .دل دد دس . ودم سک - 


۱ وند ۸و ۸ وند ۱۴و ۰۷ ددم ند لیر ګن فاو نرینه ۶/۱ سی‌روزه ۱/۲۲ 


مس تک 


اوپ رئثو : 263 ۲ - 0۱05 


نگ اند ت کی دم See:‏ 
ده اوک د ر سط دد .) 


اوت رقا upa-r ioda:‏ 
بالیدن . خوش ريخت » خوش‌پیکر . 52 - ۱۷۵11 grown up;‏ 
ع ودد" ۱ هدفه وا در ز۵ لک AAP‏ دوم با - رشن راسترین و خوش 
the most righteous and wel1l-shapen Rashnu; 1۳‏ 


نرینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۲۶ 


دند اې س2. د ساب .) 
اوپرتات ۱ uparatat:‏ 
superiority, exalted, dignity; ascendancy.‏ 
برتری » بالاد ستی » بزرگی : بلندپایکی » چیره‌گی »ھا ن ند و غر © کل دره سا( نرم سیگ 
(وندیداد مادینه) فیروز و چیره. victorious Ascendancy;‏ 
ول دد زیر ر ۴ > - هنات دند 0 6 ۲/۱ يسنا ۷ ۰۳۴ ویسیرد ۲ و ۸.یشت 
۵ و ۰۸۶ يشت ۱۰ و ۰۲۳ فا | فد وچو ف زد ددع فد لم ند : رز د لوم نید ص ا ۸۱۰ ۶یسنا 
او ۶یسنا ٣و‏ ۷وبسیرد او ۶یسنا ۳و ۸یشت ۱و ۲۷دد 6 ند وو ید و دو لدج » ز لهند ايد م ددد م ی 
۱ ویسپرد ٩‏ و ۰۴ دز ندم ندب م چا ۶/۱۷ يشت ۵ و ۸۶. 


دنه ند ا9 دید . اون داید ب 9و ند۷٠‏ ) 


اوپردات ا uparadata:‏ 


۸۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


چشم داشت از بالا (نیایش) (prayer) ordained for above‏ 
برای‌ماننده» نیا یش‌وخوا ستن پا داش‌برای‌جهان‌پسین i.e.for the next world‏ 
1 ماد و که ند .راا نعو ص ند کماسه ۳/۱ پشت ۱۰ و ۰۱۱۸ 


) آژان ما د . دنه ساج ونب لف‎ ATT 
upara-naema: اوپر نتم‎ 
the upper side or part; » بخش بالا ء سوی بالا » کناره بالا‎ 
۰1٩ ز ره ددا ۔ إدد یہ 6 ۵/۱4 بشت ۱۴ و‎ 


د ند ایام ات نا نی ۰ ( دنه سلانت و 9 ولا دوس یم 
اوپر و کثیری uparo-kairya:‏ 
working on high; working energetically;‏ 
کار کردن سخت ؛ بسیار کار کردن» با کوشش و سختی کار کردن» کوشا 
د رم ناچا ۔ 9ن د رر ا نرینه ۱ / يسنا ۹ وه ۱ .بشت ۱۵و۴ . ون ند ابا ٩‏ د ےہ ۰ 
نرینه ۲/۱ يسنا ۲۵ و ۰۵ يشت ۸ و ۰۴ ۱۵ و ۵وی ایا -٩مرر(گ‏ 6 کماسه ۱ / بشت 
٩‏ و ٩‏ رز ریا 3د رار یې که ې نرینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰.۱۶۰۱۳ بسنا ۲۲ و ۲۴.یشت 

۵ و ۰ ون ند لبم تیاور وا نرینه ۸/۱ يشت ۱۵ و ۰۳ 


و ره مر اما ا6 ددد < دنام الم- 6 سرسی 
افر فا uparo-nmana:‏ 


جاعی بلند داشتن »جای‌بزرگوبالاداشتن » having a lofty residence;‏ 
6 ر بل (۶ ۵ دنه ایا وه سد هت ترینه ۲/۱ بشت ه !| و ۰۱۴۰ 


ونودای یات 6 دد ایا ره دولل . 
(دده راید د وا > ما ند لر پایه دود ) 
اور وو وه uparo-vImanohya:‏ 
ری در باوری more unsettled in religious belief‏ 
ناباورتردردین » ناباوری در دين لف 2 عم لم لد ده ایا .وای نہ و وله ۰ 
کماسه ۲/۱ وند ۱و ۰۱۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۲۳۸۵ 


د ده دد درددرک فی . (ددەدد ا وامک ۰۱) 


اوپواز upawaza:‏ 
آوردن و کشیدن به نزد یکی carrying or bringing near;‏ 


به نزد یک آوردن »دك د ردنر گ ط نرینه ۱/۱ خورده اوستا ۴ . 


و زیت -و] ددد ددنت. ۰ (ددەد ۔ ماس.) 
اویواه upa-vava:‏ 
وزیدن » وزش‌باد » blowing;‏ 


ما ففت صم یا . ول ناب وا سد ووچا اند له دا کنه ی = وزیدن باداز سوی 


جنوب . 
ا دولل دب . واد ددجا ندنه ی ندا ھ2 وزش با داز سوی » شمال .اپاختر» 
۱ خورده اوستا ۲۶. نیایش. 


د (ه در دد لد و ولد ال ۰ 
اویسین upasayana:‏ 
knotty or hard log of wood; and 1۳015 )۲۱۵۲ ۰ mills ) provi-‏ 
کند هد رخت سخت یا چوب پرگر سخت sion(Dar. );increase(Sp.)‏ 


تکه آهن (هارلز » میلز ) : افزایش (اشپیگل ) ۰ جلوگیری و پیش‌بینی (دار مستتر) . 
ن بد دو ند ددم [ ۲۵ ۷/۱ يسنا ۶۲و ۰۲ 3 ندوب در چات دزم تسد ند ددتاژز فا 


( ور لدی گلدنر). 
upa-skanba: 2 e‏ 


the place where the corpse is laid; 
. دخمه - گور › سردابه » حاغیکه مرد گانرا میگذارند‎ 
. o 9 ۸ دز لک - دو ند وري ۰۵ دده وو ع و ر د ۱ ولد‎ 


< (۵ دد وه 2 3ید . ۱ وهل ددص د . ) 


۳۸۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سر ۵ 


اویستا upasta:‏ 
بار » نت > پشتیبان › assistance, support;‏ 
زل دد دوم دید'م فد ۱/۱ بشت ۱۳ و 2.۹۹ دد دو فج و 6 ۲/۱ بشت ۵و ۶۳ . یشت 
۳ ۱ بشت ۱۴ و ۶( وی دنه دد دد = زهدان - گذرگاه. 


3 رم دد دد 4 تفف ویب وویت ۰ (ال دود نید + رید.(-۱ 

سف اورت ح سر 5 e‏ 

upasta-bairya: اوپستو بنیری‎ 
lustful; (a harlot) offering her person to the lusts ; 


giving protection to sinners (Dar. ) 1 


شر یرت رر ن 
(روسپی ) که مردان را بسوی خود می کشد »> پناه‌د هنده› به کناهکاران ۲ (دار مستتر ) 


با درون و 5 دد د و لدد و۰۰.. ذز ندتو 0 نى ۰ زد اونفد و مادینه ۰۴/۱ پا 


۰۳۲ و‎ ٩ 

ز 0 دد دد م ود ۵ و ۰ ( توص ده ) 
اوپستوئیتی upastuiti:‏ 
شتا یش ایی نما زد praise;‏ 


دل مر ده 8 6 دهم ریه“ ۱/۱ بشت ۱۴ و ۰۴۲ بشت ۲۴و ۰۲۹ 


و وم یر و ف کے TD‏ 
اوپسترن upastéréna:‏ 
a seat of carpet, mat, a sitting carpet; canopy. (J.Dar.)‏ 
کسترده از گستراگ (قالی ) » بشتی فرشی (پوستی . دارمستتر) 
زره کډ هم ۽ ۲۵ ۰ ۷/۱ بشت ۱۵ و ۰۲ 


دردد دد ٩‏ دید ر ېو ۱ وو فده ۰ ) 
اوپسنائیتی upasnaiti:‏ 
شش ران + کرمابه گرفشن + washing, bathing;‏ 
دل ده دد [ شنو عم گرد ۴۸۱ وند ۸و ۰۹۸ ۰.۹۹٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا YAY‏ 


ns‏ ۱ دنه تس ا له دط(قدی 


اوپس پوثری : i‏ 0۱۷9 - ۱0۵5 
آبستنی ؛بارداری »درم دربه - ن رف ( ۱6 / وند هوه وند ۷و ه ۶ . pregnancy;‏ 


د له شید 6 لس . دنله + )ادد = ده ند 628 دد . 
اوپسم : 5008۵ 2 0 ۱ 
(creatures) that fly in the air;‏ 
بالائی‌ها » پرندگان » آفریده کانیکه در هوا پرواز میکنند » پرنده 
اله دد دد 6 ره د ند مادینه ۲/۱بسنا ٣۷و۹‏ . 
رل دهده د٣‏ / ۱ وند ۸ و ۰.۴۸ کل ددهو هدد ۲/۳ ویسپرد ۲ و۱ .دز ده دو 6 ند یه۰ 


۳ ویسپرد ۱ و ۰۱ بشت ۱۳ و ۰۷۴ 


هن دد لدد درندچ رص( یه فولاو ۱ 
اوپ‌سرونت upa-sravant:‏ 
»> ته رفتن › يواش رفتن › slow going‏ 


و eS‏ ص ا نرینه ۶/۱ وند ۷و ۰۲۷ 


دنه دد - درم دصو , (ما دینه ) ( طح و - ۰۲) 
ايتن ء 1 1 908-5 
جاگرفتن 6 درجاتی نشتت: درگان ۳ نشستن ۳ د رقرارگاه‌ماندن » residence‏ 


ززه ند - تن د ۶۳۶ ۲۵ ۴/۱ ۱۳ و ۰۲۰ 


و (۵ دف . نا تسین (دله لت رونت لم ۰) 


پیروی کردن » کسیکه پپروی میکند . بیرو one who follows;‏ 
زل رد-6۲ 2۳ ص ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۷۱ 


( ل دند ر دده در وم و 


۳۸۸ فرهنگ واثه‌های اوستا 


اوپافیتی upait,upaiti:‏ 
مانند (ورل0‌ند- وت same as‏ 


دل دید و(و- دولد ۲2 نب .= ل ستاو و د( 
اوپائیری سئن 1-68 0۵5۵1۲ 
name of a mountain; higher than the eagle‏ 

بلندتر از شاهین » بلندترین کوه .نام کوهی . که بلندنر از پرواز شاهین است . وټ وري 
ول ا۰۰۹ - وله دیو را مت ایدیم و دس ٣‏ يسنا ه و٣۰‏ دل دید ولو ند0 إل 


بشت ۱٩‏ و ۰.۳ 


دل ددرک سے اس ی (ده‌نت م ندک ۰۲) 
اوپازن upazana:‏ 
leading astray; driving away (noxious), (animals); used‏ 
گمراه کردن as a religious castigation to remove sin;‏ 
راندن و دورکردن (جانوران و خرفتران ) بکار بردن د ستورهای دینی‌برای‌نابود کردن‌گناه. 
رن نم ک مه ودف ۲/۳ وند ۴ و ۱۸ و ۲ ۰۲۶ دز ند دک فف ردم 692 ۶/۳ وند ۳ 
و ۲۶ و ۰۳۷ 


upazoit: 


مأنند ۰ < ۵ وب هک ۲ same as‏ 


د رع لیا (0 لب . ( دزم دد س ند ن۰۲-۵) 
اوپاپ upapa:‏ 
یا (creatures) that live in the waters;‏ 
جانوران آب‌زی » آفربدگانی که در آب زندگی می‌کنند » دل دسر ك طّ نرینه ۱/۱ وند ۵ 
و ۰.۱۲۹ بشت ۱۴ و ۰۲۹ يشت ۱۵ و ۰۲۸ بشت ۱٩‏ و ۰۵۲ ول ند به ۶ 6 نرینه ۱ /۲وند 
۴ و١‏ ۰ون دده له ېه ماد ينه ٣ / ٣‏ بسنا ۷۱و ۹.د له دهد له ند ٣/١‏ وند ٣۱و۶‏ ۱ .رل ادد ل لە ۰٠‏ 
نرینه ۱/۲ وند ۳ ۵۱ ۰ لع دوو زه دد ۱/۳يشت ۸ر۰۴۸ رل سى رو د ۲/۲وبسپرد 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۸۹ 


۲ و ۱. در لد رن ند ژ و6 ۶/۳ ویسیرد ۱ و ۱ وند ۰۱۴ ۵ وند ۱۸ و ۱۳يشت ۱۳ و ۰۷۴ 
(a cloud) full of water.‏ -2 
۲- (یک ابر پر آب ) که سع . رن سر ت طا ۱/۳ يشت ۱۴ و ۰۴۱ 


و زم ر 0۳۵ د (رن ید + ید + ٥مد‏ ) زر درم 
اوپاشتی : 1 0۵85 
تاز گرا prayer; deep meditation in prayer;‏ 
نیایش زرفانه نماز و نیایش از ته دل. دنه دير ق25 ند دونه ې لم له ۴/۱٠۰‏ 


ویسیرد ٩‏ و ۰.۳ 


و رم طو فدلل ددع۰ 
اوپویش ین upoisayen:‏ 
مانند ل0 لل - ۰2 same as‏ 


د ۵ درف 6 و : وله ده سد و« و دلو دد سار ر ل ده نس تم نرد ۰ 

اوفیمی ufyemi,ufyani,ufyat,ufyaCca:‏ 
۱ مانند میا ید ك شماره ۱ 5ج 286و 

رزید 
اوت uba:‏ 
هرد و (برای‌دوکسوچیزبکارمیرود ) . both(used in the dual only.);‏ 
وزی مادینه ۱/۲ يسنا ۳۴و ۰۱۱ و [ط و [ و ودد نرینه ۴/۲ يسنا ۳۵و ۰۳ ۸. 
ر 1 نرینه ۷/۲ يسنأ ۴۱ و ۲. 


دلت . 


فروریختن » ویران ساختن » و to press down; to destroy(J.)‏ 
دلگ یت زر دهد د ۳/۱۲۵۵ وند ۷ و ۰۵۴ 


در لت ۰ (بافتن) رما دنه -۱) 


ubj: 


۵ س 


ubda: اوبد‎ 

بافتن » پیچیدن ۰ مار ره 3 0 دم = « ( ژ ند ۰ woven;‏ 
رز و _سی(و ر ز[ولد تلا . بافته (درعفی) 

اوبدئنی ۰ اوبدئن ,ubdaena:‏ 1 ۱۳560 

وا ددد صم (ع ها ؛ زز رند زع 6 0106۵9 e woven‏ بافتن woven;‏ 


حامه بافته ۲/۱ وند ۸ و ۵-۲ ماه ود عم( م ۰ در سې زې 6 ۰ 


و رولد 6 الب . ر( کے 
اویمن uyamna::‏ 
نیاز مند بودن › being in need; indigent, very poor;‏ 


۲ ید ست بسیار گدا. بی نوا و دود ف و ناس ۲/۳۰ ویسپرد ۵ و ۰۱ 


ز ۵۹ . ژ ود ددد ر ژدردت ۰ ) 
اوي uye:‏ 
دی حو رم وواد دة both, two-fold‏ 


ود ۲/۲ بشت ۵ و ۰۲۶ وروی ۱/۲ بسنا ۱۱و ۰.۹ 


راد . 
اورو uru:‏ 


پزر کا دو ر٤‏ یر large, long; extensive.‏ 


ماننده‌ها: . در غ ددر ا 


راور) ود ۰ ودود رد . ) به ۲و (رو. ) 
ریت + ود = و(( یی . 


e‏ سیر 


وروزدی »اوروزد 
ناپاک » پلید » آلوده چرکین »چرک › impurity, ۶11 ۲۳18۵99 dirt;‏ 


راو 9د له دد دد . ر رذرک و CTA‏ 


uruzdi,uruzda: 


فرهنگ واژه‌های اوستا ا 


uruzdipaka: اون‎ 

(the fire) that burns filth or impure matter; 

سوختن چیز ناپاک و پلید در آتش دص (ع ما. و وک و به سع ۲/۱6 وند ۸و 
۲ اتش نساسوز » آتش لاشه‌سوز . 


رارق . ۱. 


اوروث ۰.۱ :9 ۲ را 


sane as (7 مأنند‎ 
7 دى‎ 


اوروث ۰۲ :0۵ ۱۳ 


ماننف (و۳-9. same as‏ 
دا ول سر ر ژر ۰۱-9 رژیت . ( 


اوروث ۵2 ur‏ 
رویش » افزایش » بالا گرفتن . بالایش. growth, increase;‏ 


دادو ع6 ۱/۱ وند ۹و۵ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۷ وند ۱۳و۵۲ ۵۲ ۵۴ ۵۶. 


داد 6د . لرا ر ایهم 


اوروثم : ur uma‏ 
دەپ در درم زرم د زر ٣6‏ /۲وند ۲۶۹ . growth, increase;‏ 


نمو» رویش» افزایش 


۱ (دول ی و . 5 دااط 6ند 
اوروثمی : ur uQmi‏ 
روگیدن » بالیدن » growing; growth(as of trees)‏ 
رویش(مانند رویش درختان ) :وره دسي . رارف 6 لہ ی» ل سمادینه ۲/۳ يسنا 
۰۱ .دارط 6 ه مه ۲ يشت ۱۳و ۰۵۵و (رول هور ددا ۳بشت ۱۳ 
و ۰۷۸ 


وهی 6 در نف . رو ژد بط 6 .ع 
انم mya:‏ ۱ ۱۱1 
رو گیدن ؛ بالیدن ٤‏ کاو و cb.‏ دود و ډه ماد ينه 22 growing;‏ 


وند ۱٩‏ و ۰۱۸ ویسپرد ۵و ۰۲۲ 


ا ا 4 3 ارو( 


ا او ۱ : uruO waré, uruOwan‏ 
اراک 7 ۱ وند ۲ و ۰.۳۲۰ increase‏ 
دوو ۷۱ وند ۴ و ۰۴۴ 

2- core, the heart or the inner part of a thing; 
3- the womb . هک (تخمدان ) مغزیاد رون چیزی »زهدان که دد لد ؛ داد که چر6‎ 
4- intestines(Dar. ) › وند ۷و ۴۴ بشت ۳و ۶. رحم » زهدأن‎ ۳ 
دار و کی پار ورس ۳ ۷وند ۵و ۵۱ ۰روده‌ها‎ 
۰۱۱ رژ د کمه چو فوم نس ۲/۲ بشت ۱۳و‎ 


ول ٩‏ و « لے 


urunya: اورونی‎ 
a small perforated dish, a sieve; 


آبکش ‏ آوندسورا خداروکوچک » الک یا آرد بیز ریزچشم و لووف ودف ۱/۱ وند ۱۴و ۸. 


دار ژور - واسیی و 6 رل ر 


۵ ور 6۵ ۲ ۳ ۳ ی ۳۳ 
اورونیو وائيذيميك 6۶ 1 3 ۱۲۱۰۳۱۷۵-۷ 
نام کوهی › name of a mountain;‏ 


وژوو درط - وإ سد مک ر 6 د ( دد ۳۵ م مد يشت ٩‏ و ۰۵ 


واو له‌ندا. )د موس و نس 
ارت urupan:‏ 


Tehmuras; the elder brother of King 0 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۳۹۳ 


تهمورت با تهمورس برا د ربزرگترجمشید که‌فرد وسی اورا تهمورسد بوبندنا مید ها ست . 
ص سل ول وار لهند ۱/۱ يشت ۵ و ۰۱۱ هم م 666 دادن فت ۲/۱ یهت 


۰ ۲۸ و‎ ٩ 

ولون و «دده ) 
اوروپی urupi:‏ 
روباه. a fox‏ 


ر( و له د ی ۱/۱ وند ۵و ۰۳۳ ۰۳۴ رار زه انر روبه ؛ 2 ط د ۶/۱۹ ونسد 
از 


داد ده دسر ره د ۰ ( داد روسك -۰۲) 
اورویاپ uruyapa:‏ 
having a large quantity of water; (lakes) with salt waters‏ 
آب بسیار فزون (دریاچه) با ) (Dar.‏ 
آب نمک‌دار با آب شور . د ( دل دود رو دى که ۷۵ ۶/۱ يشت ۸و ۰۸ 


وروت : 8 ۷5 ۱۱۲ 


او urusa:‏ 
righteous, just, truthful.‏ 
راستی » دادگر . درست با آمیغ :ودد نم قارو ۶ و ۰ ۳ يسنا ¥9۹ 


داد در . 


uruda: اورود‎ 
۱ 


flowing water; a river » اب روان » رود‎ 


د(و یگ ۷/۱ وند ۳ و ۱۸ وند ۱۵ و ۶. 


۳۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


داد 5ا دود 9 


ره سے مین 


اورود و یت urudoyata:‏ 


same as SESS مانند‎ 


دوه دريگ 


اوروذینت :0۱۳۸۵۵۸۱۵0 


name of an illustrious maid; نام یک دوشیزه باآوازه.‎ 


دې د ددس م پا . ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۴۱ 


دا٤‏ ج 


ur 60 : اوروذو‎ 
name of an illustrious personge; 


نام کک کی اا دات ۱[ 


رھ( رح دس 
اوروروذوش :۳۹۵ ۳/۱ ۱۱۳/۳ 


See: ۰۱-٩ ۱ نگ‎ 


را<دس. 


۱۱۳۷۵: اورو‎ 
the ancient name of Kabul(Haug.)Ja city to the South of 


Khorassan(Har.); 


نام باستانی شهر کابل (هوگ) نام شهری در شمال خراسان. .۰( << دی 
له پا دد , وا د فد ص 1 ۲/۱6 وند | و ۰۱۱ (بگونه کستسرده این وازه) = 
ن کسر دة 


داد وس ده و و زورید رش و 


اوروائیتی : 1 1 1 0۲۷3 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۲۹۵ 


friendship, peace, concord; promise, connection; 
» دوستی » آشتی (صلح ) پیروزی » پیمان » مہربانی‎ 
اتات رار . وا دوه س بافتن پیچیدن - بستن بهم دا + ووسا ۽ صمو ی‎ 
= in accordance with » هم‌آهنگی » هم رایی » همراهی‎ 
friendly; prosperity-bestowing; دوستانه بخشیدن » د هش‎ 
۰.۴۵ بشت ۸و‎ ۱/۳ . >» Z ردن پیوستگی › و ددس در‎ 


دورد دې و 2 لب ۰ ( وا زوس دم وء 
اوروئیتی contract. reward; carrying on‏ ۱۱۲۷51۷۶ 
کاریراپیمان‌بستن »پیمانگاری »داد وستد »پاداش»تاوان business. indemnity.‏ 


دد رص ددا د(زردد وف درف ۲/۱ وند ۴و ۲و ۴. 


۱ او ید ول :و دس ۰ 
اوروغیث ی urvai@ya:‏ 
fulfilling, finishing; faithfulness to holy ۷۵۷5 )1/1115(‏ 
چا ی: به انجام رساندن » ندر خود 1 دادن » (میلز ) نکپدارپیمان 


وور ودی . رادرس وسا 
7 داد د وا مد فاو وید یک ۰ ) 
اوروئتنت urvaenant:‏ 
far-seeing; observing to a great distance;‏ 
دوربینی » دیدن یک چشم‌اند از بسیار دور - دیدن پهنه بسیار دور 
رادرب | د رص ب وه مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۳۳ 


و( ری د ددن ۲ ۱ ر درد ( 
اوروئس urvaesa:‏ 
پایان و واپسین دگرگونی » end, final change;‏ 
د( رزیت دام بر ص ۵/۱ ویسپرد ۰۲۹ (یا يشت ۲۹) ولزرید مې وو ۵ ۷/۱ بسنا 
۳ و ۵و ۶ يسنا ۵۱ و ع۶ يسنا ۶۸و ۲۲ يسنا ۷۱و ۰۱۴ بيشت ۲۱ و ۰۱۵ 


۳۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خوابیدن دامنه چین آب the rippling of the wave(Dar.);‏ -2 
ان ی و و (زد نت وص بر ٤‏ 6 ,۲/۱ بشت ۱۴ و ۰۲۹ 


رادردد چک 


© © © 


urvant: أورونت‎ 


strong, stout; 
۰۱٩۹۰۱۱۱ ۴ نیرو مند » ننومند » را دت ار | بشت ۱۱ و ۰.۲ بشت‎ 
۰۷ وتک ترینه ۳ يسنا ۰ ۵ و‎ 


وداد ند . 
اوروت urvata:‏ 
همگی » رسا؛ بزرگ » complete; great;‏ 
دی | ره ص و م6 ۰ ومد میک ۰ ودد م ۶ ۲/۱ يسنا ۳۱ و ۳. 


<(««س>- ۱ ادت . 


حب ۵ سے سے“ 


اور و انو urvat-nara:‏ 
one of the three sons of Zaruthushtra, and the head of‏ 
the agricultural class.‏ 
یکی از سه پسران آشورزرتشت که سرزنجیرهء ونیای رسته کشاورزان است . 
ر(ررسه بیع - اد یا ۱ وند ۲ و ۴۳. رورم صم سک - | اند که دار۱ / ۶ 
يشت ۱۳ و .دردد مک - | له یا ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۷ 


ول درد پم فقن .2 


۱۱۲ ۷ 25 : 

friendly, a frend ;‏ 
دوستانه » یکدوست » م مک > 6 . دادر ی ع٥‏ نرینه ۲/۱ پشت | و ۰۲۴ 

س ت پا و ررد ف سې ماد ينه ۳ يشت ۸ و ۰۴۷ ودند طط ط ۱ يسنا 

۵ و ۰۹٩‏ يسنا ۳۱ ۰۲۱ يسنا ۴۴ و ۲ دلادرید ۽ ۰6 ۲/۱ يسنا ۱۰ و ٩‏ و يسنا ٩۱و‏ 

۴ و بسنا ۷۱ و ۰۱۳ رل رد فغ بت ۱/۲۰ بسنا ا۵ و ۱.۱۴ ررد سیب ۱ بسنا 


فرهنگ واژه‌های !وسا ۳۹ 
۰۱ ۱۳ . ررر ند 6 ۳ ماد ینه ۱ بشت ۱۲ و ۰۳ ۰۵ 


رادرس دد . (نام ) (د( درد فس 
اورود urvaba:‏ 
رودی در اففانستان ۱ a river in Afghanistan‏ 


لاورس دد لم نيشت ۱٩‏ و ۰۶۷ 


ود . 

اورون : ۳۷۵ 

Soul; the immaterial and immortal spirit of man; 
تورون ۰ روان » نیروی مینوی که استه‌ویت نیست روان زندگان » نیروی جاودانی و نمردنی‎ 
ردم د نع ( دار مډ ند( = لورد ل ۰ رالرد/۱ وند ۱۲و۲۳‎ 
۴۴ ۰۲ نیایش ۱ و ۰۱۹ ویسپرد ۵و ۰۷۲ ( رتفد ۱/۱۰ ۲۹و۰۱ يسنا ۳۴ و‎ .۵۵ ۰٩ 
يسنا ۱۶و ۰۱۴ سبرازا‎ ۰۵۵ ۰٩ ۰۳ و .يسنا ۷۰ وه. دلادا ددد )۲/۱6 وند ۱۳و‎ 
و ۴ يسنا ۳۹ و ۱ يشت ۶و ۰۴ بيشت ۵ و ۰.۱۳ و (ود سر | 6 ۵ له ۲/۱ وند ۹ و‎ ۲ 
-۶.۴-۲ يسنا ۵۵ و 3۰۱ ۱۱۱ دد ند( /۳ وند ۱ ۴ ۵ ۴/۱ وند۴ ۱و‎ ۹ 
٠ .يسنا ۱و۲ ۰ ۶۲و۴ .نیایش ۴و۵ . بشت ۲ ۰۳ فر گرد ۶و۱ . ول و ور د م لب‎ ۱۶-۰ 
OST SST يسنا یر‎ ۴/۱ 
.۳۲ و‎ ۱٩ .داو اد حدم ندا / ۶ يسنا ۳ و ۳. دلاددهد چا ۰ ۱/۳ وند‎ و١١‎ 
يسنا هو ۰۱۱ ول دردیو ۳ وند‎ .٩ دو (طا ۳ يسنا ۶ و ۷ يسنا ۳۳و‎ 
۳۹ و ۰۳۰ د(دد و ۱ ۳ يسنا ۲۶و ۰۷ يشت ۱۳ و ۰۱۴۸ ولد ۲/۳ يسنا‎ ۰ 
۰۱۰ و‎ ۴٩ و ۰۱ يشت ۱۳ و ۰۷۴ ۰۱۵۴ <( ار دود م لحد ۲/۳۰ بسنا ۴۲ و ۴. بسن‎ 
.۶ رادد پا و روو چا ۴/۲ يسنا ۲ و ۴ يسنا ۲۴ و ۴ ویسپرد ۱۱ و‎ 


و( ررد اند ۾ (مادینه) 
اورورا urvara:‏ 
گیاه» رستنی » درخت › a tree, a plant‏ 
( دراه ۱/۱ وند ۵و ۰۱۳۰۱۲ وند ۸و ۰۹ ۰۱۰ ۰۱0۶و ودفت ۲/۱639 وند 
٩‏ و ۰۲۶-۳۲۳ رل وور ( 6 ۵۵۲ وند ۱۵ و ۰۹ ۱۰ . ولو یه دد سخ ۱۳ /۵وند ۱۱ 


۲۹۸ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


و ۰ ۰۱ ۲ دارریواله درس به8 ت نف ۵/۱۰ ویسپرد ۷ و ۰۴ و دید دید ر و ندچ ۰ 
۱ وند ۸ و ۷۵ ووند ۱۴ و ۴یسنا ۱٩‏ و ۸ يشت و ما ند ٩‏ د 
۸ دید ده ۰6 (ا((ند ۷۵ نیایش ۴ و ۵ و رر اس ۳ وند ۵ و ۰۱٩‏ وند ۰۲۱ 
و ۳ يسنا ۱۲ و ۰۷ ویسپرد ۲۱ و ۰.۱ يشت :۱۳ و ۱۰ راا کد وو مم فم ۱/۳ يشت ۸ 
۷ يشت ۱۳و 4<.٩۳‏ ودند ا چ ۳ وند ۱ و ۴ وند ۱۱و ۰٩‏ وند ۲۰ و ۴. يسنا 
۸ و ۶ بشت ۱۳ و ۷۸ و ۹ در( رد ند ادب وم ۳ وند ۶ و ۳ ویسپرد ۱۶ و ۰۲ 
د ا ووم نیع فد له ۳/ يسنا ۵و .يسنا ۲۷و۰۱ ۴۴و۰۴ و ( رو ( دد ور مر دد لم لب ۰ 
۲ وند ۱۶ و ۰۲ و(لرمامویز۶/۳6 وند ۲ و ۲۸ و ۰۲۶ وند ۱۸و۶۲. بشت ۷ و ۰۴ يشت 
۲ ۰۱۷ ردنر (استود . ۳ وند ۳و ۴ و۰۲۳ يسنا ۵۲ و ۰۵ 

پشت ۰ ۱ و ۰۱۴۵ 


دا لا 2 / ۳ ۰ [ دادر ساس د ولىد ( 


أورور وی 0-9۵۲ ۷5۲ ۱۱۲ 


(the stars) having the seed of the plants(in them) 


گیاه.) دازرور ایا م و ف یف » ترینه ۳ بشت ۱۲ و ۰۳۱ سی‌روزه ۲ و 


۳ اور چا ب وق اد (ر6. نرینه ۶/۲ سی‌روزه ۱ و ۱۳. 


اند ایا ید د دوم د دک مت 
[ واو( اند دا یم مرک یه . ( 
ی ۶ ۱0۱۲۷۰۲0-8 
one who restores to health by means of vegetable drugs;‏ 


گیاه پزشگ » کسیکه با گرده و داروهای‌گیاهی د رمان میکند . 
ر زرس(و رس دیس چا ۱ يشت ۲ و ۶. روزد او ولان مد رم ددم نم ۱/۲ 


وند ۷و ۴۴. 


واو ود وی د ولل . 


( <2 دز دب( دید لد وو ص که د د دب ۳۰( 


اورور و ستری urvaro-straya:‏ 


فرهنگ واژه‌های )وستا ۲۹۹ 


انداختن درختان › falling or cutting down the trees;‏ 
بریدن درختان › واو ص ادد د ور عد نع نف ,۲/۲ نیایش ۱۳ و بشت ۰۵۹۳۷ 


تن وت د 
اذرواخنتن. : 1 0۳۷5۵1 
مانند هم 5ات ° same as‏ 


9۶۱ ذدد « در سم 


اوريائيدياو : ۷۷ ز ۲۴۷5 


more devoutly M.); glory(Dar.) 
: ) بخود بالیدن » فداکارانه . (میلز ) درخشان › چشم گیر ( دارمستتر‎ 
د ارده 9 ور هفیسنا ۳۴ و ۶ . پورداود : شادمان‎ 


دادرسد سک ۱ 
اوروآخر urvaxra:‏ 


داغی (دارمستتر ) ۰ خشم و اندوه (هارلز) : ۶ (1127۰) grief‏ و ) heat (Dar.‏ 
NLN,‏ ع 2 ۲/۱۳ یشت ۱٩‏ و ۰۶٩۹‏ 


دداند ر ویم بت : 


urvaxsa: اورواخش‎ 


مانند «(سبورین د درس same as‏ 
دد ددد درو ليع د دد 3 لاه نف . ددد سر یی .) 


د 


ونوا خن 


شادمانی , شاد » خوشبختی » خوشبخت :۰ خرم 6 joyful, happy;‏ 
انیت - فد 3 ره له ر د ی یه 
ددر ددس به - ده و درم لل ۰ رف ند در یه[ ۲ وند ۱۸ و ۰۳۲۷ 


دادر ددد بل یع دد وریم (نرینه) ‏ (نام) , 


چ 


o0‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اورواخش ی urvaxSaya:‏ 

son of thrita, and brother of Kereshaspa; he was killed 

by Hitaspa and was avenged by Kereshaspa; 

تورواخشیه پسر ثریته . برادر گرشاسب که بد ست هیتا سپ‌کشته‌شد .و گرشاسب خونخواهی 

او را کرد . وره موم کیخ ده ددط ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۱۰ داد ددر فیح دد درم بشت 
۵و ۸ . ددد دنو هی دد حو یې ۶/۱ يسنا ۳. 


۱ سس / دادر 6_. ( 


ا 0۳۷3۵۹5 
to enjoy happiness, to please, to rejoice;‏ 
بسنا ۴و ۱۳. يسنا ۴۴ و ۸. يسنا ه ۷و ۵. 


۲/1 مه - ۹ 2 له ۰ ( ر(اررسیل فبه مد وه فم و ( 

اوروا خش|وخت ۶ 8- 315 ۱۱۳۷ 

humourous word(Lit.); speaking 1۷ 

شوخ‌گفتاری » یک واژه شوخی » لوده‌گوئی کرد ن » بذله‌گویانه . پورداود : فریاد شاد مانی . 
د در درت رل قمه - ووی صم 2 ۳/۱ يسنا ۳۲ و ۰۱۲ 


OEE و‎ 


اوا urvaz:‏ 
احساس خوشبختی کردن › feel gladness, to be pleased;‏ 
خرسند شدن »۰ شاد مان شدن 5 ھا . ی IS‏ 

35(د وک6 ده ۱/۳ بشت ۱۰ و ۰:۳۴ 


رادو ددر ی ۰ ر رادرس <( 


urvaza: اورواز‎ 
joyous, mithfulk, useful, adventageous; 


شاد مان » شادی » کارا ئی ۰ سود مند » . واود دید ؟ للا . ۲/۳ بسنا ۳۰ و ۰۱ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۳o1‏ 


را ررس 6 داص پا ترینه ۱ يسنا ۶٣و‏ ۰.۲ دردرس 6 وىه مم ماو 6 مادینه۲/۱ 
يسنا ۴۹٩‏ و ۸ 

the most favoring guardian power (M.) the ardour for do- 
ing good works (Dar.) بیباک و نیروی‌نیکوکاری‎ 
(میلز ) فرمانده کار نیک » (دارمسنتر ) . رود کدی مې ندنه وویم = دوستأنه‌ترین<‎ 
۲ دا ررد رک وهه ص نب ره ور بمب ۰ (میلز) . ترینه ۶/۱ يسنا ۳۶ و‎ 

ز دید کد د لخد ماد ينه ۱ /۲بسنا ۶ ۳و۲ .شادی » خوشبختی و 21307655 ر 0۷ [ 
the fire in trees and plants which is kindly by frietion;‏ 
آتشی که از درخت با گیاه با مالش روشن می‌شود . 

تدم داع6 : د دز درف 0 ع ۱6 / ۲یستا ۱۱۷و ۱۱ .حه ص دد اپ درد کو نه ص ل 


۱ بسنا ۱۳ و ۰۸۵ 

د(ادددکء ۵ یر د 1 ۱دادسک ۰) 
اوروازمن urvazéman:‏ 
شادی » خوشبختی - دوستانه. دوستی ) friendship (M.‏ و 112۳۳01۳۴655 و ۵۲ [ 


د (ردنند 6 ۽ ماف ۱/۱ يسنا ۳۲ و ۰۱ 


۰ د (دد ددو تم لب‎ 
۱۱۲ ۷58 : اوروات‎ 
to put faith in a religious doctrine-instruction; 

باور به دستورهای آموزگاران دین ۰ وود "٩‏ 4 ددد صم = ول دردررص دم ۰ 
ورسد صم دی , د ددد ۶/۱ يسنا ۳۴ و ۸. ر رند صم فحدھ ۰ ۲/۳ بستاه ۳و ۰۱۱ يسنا 


9:۳۱ ۰۱( ددیند صم درد و وهه ۲/۳ يسنا ۱ يسنا ۴۴ و ۱۵. پورداود : فرمان» دستور . 


۰ ۲ 


۷۱۳۷۵3 ئوروانا‎ 
same as ETAT e F 


د(« دراد و به . 


۵ . مه 
: 12۳ 2 ۷ ۲ 


۳۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


اوروادز ها to love; faverity; joyous; happiness; surplus;‏ 
دوست داشتن » مپربانی » شادی » خوشی › افزونی <9 دردد ژد 3 که دید ۲ / يسنا ۴۳ 
و ۰۲ و مانند را درس دب پورداود : شادمان‌تر. 


دادر دید 1 ۰۲۵ 
اوروان urvane:‏ 
باورداشتن به دس 1۳ for putting faith in religion,to put faith‏ 
دین پذیرفتن » ور(نبر [ ف باور داشتن 
روند سو , ددد و مج و( درس زې x‏ ورو سدو ویو دار مستتر يسنا ۱ ۰۲ 


داادددرره تب , (واود در ره) از و( و ر ند ۱۹-6 
اورواپ urvapa:‏ 
having a large quantity of water (lakes) with salt water‏ 
دارای آب باندازه بسیار فراوان (د ریا چه ) (Dar.);‏ 
با آب شور یا نمک (دارمستتر) . دردد له بده ۲۵ ۶/۱ بشت ۵ و۴۹. 
د ردس به ع و یه پا نرینه ۱/۳ بشت ١١و‏ ۰۱۳ 


د ندند ده ا 
اورواگن urvagna:‏ 
a sort of perfume, burnt on the fire for fumigation. a‏ 
plant having the odour of garlic;‏ 
ر یک جور بوی خوش و بخوری که روی آتش برای خوشبو 
کردن هوا ریخته میشود (راسن ) گیاهیست که بوئی مانند بوی سیر دارد . 
ر زر سذافه و لد ده سدع ۰ ۶/۱ وند ۸ و ۰۲ ۰۳ ۰۱۷۹ وند ٩و‏ ۰۱۳۲ وند ۱۴ و ۲ ونسد 


۰۷۱ 9 ۸ 


وا <ددید فد 6 دد ٩‏ . د ٩«دسک‏ 
ارات urvasman:‏ 


شاد مانی » خوشی » gladness;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا oY‏ 


ددد سی د > ا( + م ا م . ) 


۱۱۲۷ ۱ ۷82082 : 


۰ سے 


اورویخند 
with a broad. helmet (Lit) name of a person whom Kai Gush-‏ 

tasp wanted to put to flight; 
با یک کلاه‌خود گشاد پہن » (کلاه پهن ) نام کسیکه کی‌کشتاسب او را گریزانید‎ 


د ددد - لس بل و . ۱ بشت ٩‏ و ۰.۳۰ 
راد و گیي. 
اورویز 


نازک › باریک 6 لاغر » thin‏ 


ا 6 در یک و و لت ۰ ( دودو کی و 6 ندم در ) 


urvizo-maidya: ET 
having a thin waist; باریک داشتن » بار بک بکمر باریک‎ 


ویر د یا٠‏ ر(درووط ٠‏ ددر دد ثدهع ‏ . مادینه ۱/۳ یشت ۱۷و ۰۱۱ 
ا ما( هر ۰ ردد «Abel,‏ 


اوروی ورثر : 3 60۲ 6۲ ۷ - 1 ۱۱۲۷ 


۱۱۳۷ 1 72 : 


with a broad armour (Lit. ),name of a person whom King 


Gushtasp wanted to put to flight; 


رده - فا٤‏ و۱ و ۱ بشت ٩‏ و ۰۳۰ 


داد دد. 


urvis: زرو‎ 
to reach, to go hastly, turn round, to revolve, 


رسیدن » باشتاب رفتن » بگرد چیزی گشتن » چرخیدن ر دند ې وږ ند د یگ ۱/ ٣یشت‏ 


of‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵ و ۱ در مد ء تج ص و ۰ ۳/۳ بشت ۳ ۲۵ وودد فد ند و و ست ۳/۲ 
بشت ٩‏ ۱و ۸۲ ۰به‌پس‌گرد یدن »بر گشت کردن 
ر دردد نو دد ید ووفتب. ص فص ۱۰ ۲ يشت ۱۳ و ۰۸٩‏ 


: وت‎ EET 


ائیوی اورویس aiwi-urv1s:‏ 
to turn, to come near; (turn their mercy towards‏ 
برگشت کردن » به نزدیک آمدن » بخشش آنانرا بسوی من برگردان = ( عص 
6 رم ند که ده دا(« ند ی فو بت ۰ (زند 3 ر وه ند . 6 برافلا ژد ٩ع‏ 6 
۱ بشت ۱۷ و ۰۱۵ 


دل دد دت - دود فد 
او اور : 5 1 ۷ 32۷5-11۲ 
نزدیک شدن » به پائین مد < :10۷8 قمع to approach, t0‏ 


دیا ۰ ایا رکه نه ددا د تاد د نمت ۱ يشت ۵ و ۰۶۲ - او 


نمیتوانست‌پائین بیاید . 

to commit the crime called 
| = انجام تبه‌کاری» بازمینه‌چینی نف <>(ادت هل ود رده‎ 
دد وودد با" ۰ لد ذریرطا , وازدید ۲۵ید ند در ۲۵ دهم و ۱/ ۲وند‎ 
۰ ۲۵ ۰ ۲ ۲ ۴و‎ 


تسا جوا وف , 
نش او رون * 5 1 1-1۲۷ 8 
بدرون رفتن » آگاه شدن to enter, to go unto;‏ 
1 و ودند وده در نب ودر رر پشت ۱۷و ۰۵۷ 
وو د درد ۷۵ 99 ۲۵ ۲/۱ يشت ۱۷ و ۰ع. 


۰ (9دد فد‎ - a 


پثیری آاورویس ۶ 5 1 031۲1-0۳۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۰۵ 


همه سو را پوشاندن » پنهان کردن . to cover all round;‏ 
ره نم و و - < ( «دشتا۲ وو ده د دف؟ نام و ۳ بشت ۱۴۳و ۰۵۶ 
زه دد ولاو و (ددندد؟ وه مم 6 کماسه ۱/۱ بشت ۱۱ و ۰.۲ 


رهد رلند. 99 ووو , 
تاور و para-urvis:‏ 
جدا کردن › to separate;‏ 


له ند م ۰۰۰ داددندد بو دد د صم و ۳/۱ يشت ۴ و ۰۴ 


ماب راو ددد٠۰‏ 


فر اورویس : 5 1 ۷ 5-11۲ ۲] 
پیش رفتن » رسیدن » to procee, to reach, to enter;‏ 
بدرون شدن ) یہ اد دز ند٣‏ دو ر در نیو د قم و ۰ ۲/۱ بشت ۱ و ۰۸۶ 
(م 2 نم طا ر رند تم یدند و و ئ ۱/۱۰ بشت ٩‏ و ۰۳۱ 


۶ دس 9 ودد ۰ 
وروی vIÎ-urvis:‏ 
جدا کردن » سوا کردن › to separate;‏ 


ما ے۔ دا ددد تد دو دی . ۰۱ وند ۱٩‏ و ۰۷ 


سره رما س ودد ووو . 
2 
هانم اور ون ham-urvis:‏ 
to enite, to join together‏ 
با هم شدن » هماروز شدن » بهم پیوستن . 
ماننده: .لدم ری - د اور و فد ور نے > 


ودد وود 9) لے ۰ ۱ دلاوو مد . ( 
اورویست urvista:‏ 


attack (H.); distress(D.); name of a daeva or an evil 


۳۰۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


یورش کردن (هارلز ) . پریشانی (دارمستتر) ) spirit (SP.‏ 
نام یک دیو با یک روان اهریمنی » (اشپیگل ) سم ددم به د ررد ودوم صیشت و٣‏ . 


دلاو ه وه“ للت . ا ( 


اورویشتر 
شکست دادن » پریشانی » شکست خوردگی » defeat, distress;‏ 


رای ۱ بشت ۸ و ۰۲۳ و فا یف 
۸ و ۲۳ دیگر ساختمان این واژه اینست د 42 2 ند صم دور فم ۾ 6 بشت ۸ و ۰۲۹ 


۱۱۳۷ 1 ۶ ۲ : 


ددرت کت ون . 


urvixsna: 
a broad fillet; a diadem; : نوار پهن گسو د چن‎ 


تیه تا یا حلق هی کهبر سرمیگذ ارند »ودد = پهن . : 5 دارو ر ادرت سجن رد 


ودر تود( ۰ ( داد فدسلالت 2۰۲ 
اورویسر urvisara:‏ 
سرپهن داشتن . دارنده سر پهن . (136۰) having a broad head‏ 


کلہ پهن نوت فد ع6 . زروت نوی a dog with a long and thin ۷۳ *٩‏ 
نرینه ۲/۱ وند ۱۲ و ۲ ۴. سگ کلہ پپن‌ویوزه‌وباریک ۰ قوره دید ازع ۰6 دادر نے تو س۰6 


سس ۰ ( دادرم وله ده (-۰۱) روا ن‌شادی‌خواستن 
اورو و آنگپن ۲۷۵-2 
having a just claim for (the felicity of) the soul;‏ 
برای روان خواستار دادگری بودن » خواستن نیک انجامی برای روان 
نرینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۵۱ راور ط ‏ دد 3 65 ندب [ 


دی و 99 ( هر دو پیشوند است ) 
اوز » اوس ۱ (perfix)‏ : 5لا و 2 


elevated, high, above, much, exceeding; 


بلند شده. بالا ء دربالا » بسیار . برتری » < ٩-6‏ ددد = زدودن » پاک کردن › 

رگد یه میم 3= بجز» بی‌اینکه» بدون . ووو هد( ۶ گس = آرزوی‌خوشیختی کردن 
ددم ین زد ۵.1 ند(ع که يشت ۷ و ۰۲۲ وکو لد دده وند ۱ و۰۱۵ 
دک ود ند ت ند وند ٩‏ و ۰۵ وو - دد [ ند » وند و ۰۵۴ 92و تدص نید وند ٩‏ او 
۴ . ددر ۵ ند ج ژجو < 299 فهیشت ۱۳ و ۰۱۰۵ 

بیرون » سوی بیرون » آنسوی out, outside, beyond,‏ 
رو افلا وند ۸ و ۴ دعو ور و وند ۳ و ۲ ۰۱ 

except, exclusive of, without. 

سوای » کرانمند از . جدا از دیگران » بدون » رید له دد ع ومد وند۱۳و ٣۴و٣۴‏ . 
ادد ...د که ع د ند رمو وند ۱۳ و ۰۱۰ ۱ و۰۰ ددع (نداط رم و يشت ه | 


و ۰۸۵ 

د ددد . ( ماد فد ) 
اوت usa:‏ 
خواست خواهش» آرزو ۰و9 ند ۳/۱ پشت ۱۰و ۰۱۰۸ wish, desire;‏ 


ز 9و س زرا 6 ۰ نیایش» آرزو کردن » اميد وار بودن » بالا شدن › 


EEE 

اوس شیتی مأانند ددد ند کی ۰۳ same as‏ : 1 1 ۷53 
ر دنت ۵ هه ° (ارید + بیع دب 

usata: اوس‎ 


exceedingly bad- wicked-sinful 
۰۱۰۵ بسیاربدوتباهکار و گناهکار. دتو ید دب ( وا ۰ نرینه ۶/۳ يشت ۱۳ و‎ 


و ود ند ۵92 میا ددد ) 
اوسنگه : 200 5 
خواهش, آرزو» ( فد ده فو ې یب ۲/۱ بشت ۳۴ و ۴۶. wish, desire‏ 


ددج ۲/۱ = داوخواهانه وتو جن1ن۷ وند ۸ و ۰۲۷ (داوتلابانه) 


0۸ ۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ند ند ۰۰5 ۱ (یاسودی 


usant: منت‎ 


willing, .inclined to anything; › هوس» خواستار هر چبز‎ 


دفددب چک ۰۲ (یاد دوه -۰۳) 


اوسنت : 1 ۵0 5 زا 


درخشیدن » پرتوافکند ن ۷ to shine‏ 


لے دد کرم ۰ تقو یر رصم بت 6 ۰ لو سل 3 80۲ ۰6مادینه ۲/۱بشت ۱۴ و ۰۲۰ 


اود س لد ۰۵( و نس بر و که ریشه ودائی‌سنکریت  )‏ , 
اوسذنگه. : 0526۳ 
a poisonous plant (Haug.)a bug, a swarm of ants (Dar. )‏ 
برخی از دانشمندان این معانی را داده‌اند .یک گیاه سمی (هوگ ) یک‌جورخرفستر زهر دار 

یک گروه مورچه گروهی سمی . د ود ال2 لدد لې له ۲/۱۰ وند ۱ و ۶. 


فد ند ٩‏ , اتد س لد | ( از ريشه 9د ردو با ی وی ) 


r ¢ 


اوسن » اوسذن : 60 52 و 38 5 
Kavausa, Kai Kaus, son of Kavi Kavata(Kai Kobad)‏ 
کاووس» کی کاوس پسر کیقباد .ید ودی (٠‏ دد لہ ۱/۱ بشت ۵ و ۴۵ یشت ۱۴و۲۹ . 


و ند دز ید6 . ر داس€ دد ٤‏ 6 ۲/۱يشت ۱۹و۷۱. 5 ود چا ری“ ر سک سرع 
۱ بشت ۱۳و ۰۱۳۲ 


۰۲ .( ذ فد تن لد‎ 
name ofan illustrious personage.son of Mazda Yasna 


نام یک کس روشناس از مزدیسنان د مد سک مس وا ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۱ 


وو 


96 36 20 : 


ہے ست 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۹ 


*وسیج ز usi‏ 
یک تیره* از دیوان › 5و۷ a sect of‏ 
و فد د جع وید فم دده ۱/۱ يسنا ۴۴ و ۰۲۰ 


ددد 6۶ لد 0۷3 ` 


0 
us inémanh: او‎ 
name of an illustrious personage; E نام‎ 


د ددد ۱ ع 6 دد 9 که ي ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۳ ۰۱۴۰ 


: 1 1 61۲ 15 
ا 3 آفرین شد . (Myazda) consecrated with blessings;‏ 
۳ دصه د [ یکرو ۰ ۶/۳ وند ۱۸ و ۰.۱۲ 


دفد و . ۱ 


E,‏ : 61۱ 5 را 
وسين 
فا ند وا دد مد . same as‏ 
ددد ع 66 ددح بت ر د دگ 6 دروم لے ۱ 
ا : i ,usémahi‏ 6۵ وب 
ها تشک وا ند دهد same as‏ 
٩‏ ند ۵ ید (دعو . ) 
ان : 13 
لتد پا به تا شوى بالا »یلته high, high up;‏ 


زد 2 نس 2 ۵/۱۰ بشت ۵ و ۰۶۴ بشت ۰۱۳ ۰۱۰۷ يشت ۰۱۵ ۰۵۴ 


دند اح کر . رده چاه وی 


اوس حیتی : 1 1 [ - ۱5 


۳10 فرهنگ واژه‌های اوستا 


از یک زندگی بلند» of an exalted life;‏ 
دقد O)”‏ اڄ ص و نرینه ۰۸/۱ 


) (ادو- مود‎ ١ » وتداصم للد ال‎ 
ustana: اوستان‎ 
(Hands) stretched out (with the face upwards in a supp” 
licating posture); برافراشته . برافراشتن,بلند کردن » کشیدن‎ 


نیا یش کردن ونیازخواستن › دفوم دید ز نید ری , (٠‏ دهد یړم لغب و وه نرینه ۲/۲ 
يسنا ۲٩‏ و ۰۵ 


و دد 2 دنر و دب 6 یه دودمم بت :از ژصو مر یدو ب ددص به ۰ ) 

آوستانرشت ۶ 1388285 05 

with hands stretched forht in extreaby; 

ا ا وا ا راا شن دا جال زوو وا تریته ۱/1 
يسنا ۲۸ و ۱. 


اد 2 6 دى رد 


اوستم ۱ : 67۵ 1 us‏ 
بلند ترین » سرانجام » پایان › highest, ultimate; last;‏ 
ODE‏ 6 دم ی > ۱ دوو م ۰( دزن تمد .ت نداد ۲۵ ۵5 ۲5 ۷/۱ 
در واپسین دم زندگانی » at the last euding of life‏ 


يسنا ۷۱ ۰.۱۴ يشت ۲۱ و ۰۱۵ 


تس دد ۵ سے دد ۰ د فدص لد دنس ی یا . 


xafna a-ustryamno: ونان ۶ اوسترسنو‎ 
changing the side after awaking from sleep; 

غلتیدن و برخاستن پس از خواب . 

زف دف د ول بن دد ص ده ( یا" نرینه ۱/۱ بشت 

!واا 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۱ 


دود ۱ نید. ردعدی 
اوسنا usna:‏ 


بلندی » اوج »وعو وړ ۲/۱ يسنا ۱۰ و ۰۱۲ highness, altitude;‏ 


ددد ! دنر و ۳4 و < ذ فد مد تد دسر دون 
اوسنائیتی ۱ ۶ 1 521 
washing (the whole body)from the top;‏ 


شستشو ۰ شستشوی تن از سرتاپا . دق 9 دهد د ۲9 ۵ ۲/۱۰ وند ۸و ۹۸. 


. دند | نفر ۹د‎ 
usnaka: اوسناك‎ 
name of an illustrious personage; 


نام یک کس با آوازه دعو زحد 9 فد ۹ ۳ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۱۱۷. 


ددد ( دد ۲۵ م۳ للد 2 رہ . 
اوسپکشت uspaešata:‏ 
name of a family (Dar.) the experienced 526188۰ (Sp. 6 j.)‏ 
نام خانواده‌ایست . (دارمستتر )آزموده .سکناس» 


روف له ند ۲۷۵ ری تدم لد یه ی نرینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۶ 


ژ ند رم و مد او . ۲ 
افتتانتی ت ۶ 02501 05 
name of a person;‏ 

ام کی ردو له راد دد طا ومه. ۶/۱ بشت ۱۳و 1۲1 


دیور 
usyat:‏ 


اوسیات 
مأنند وا تب ود same 25 ٩‏ 


۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد 6 لد ۵2 د 
او : 1 ۱۱5۲۲۳۵ 
مانند فا تفه ۰ same as‏ 


وة ۳۳ دال 
اوا usrarayaw:‏ 
ا تت ونود same as‏ 


و فد 6 دند 1 (ادت ۰ 


۱( ۵ اوسمانر‎ 
two persons of the same name; 1-508 of Paeshata; 
2- son of Paeshatangh; دو کس همنام »> نخستین پسرپیشته‎ 


دومین پسر پشیه‌تنگ د ود 6 دنو ز مد ا دد که ۶/۱۷۵ يشت ۳ ۰۹۷ ۱۲۰ ۰ 


پورداود : ستوده بودن » گرامی بودن . 


ذز دد (اژند که تب ۰ 


اوسوهی : 1 6 ۷ ۱۱5 
مانند فا نت فو. same as‏ 
د تد اوا لو ۰ 
أو و انرق : 1 usvaoir‏ 


(meaning unsettled); a small fruit (Sp. § J.) Fruits with- 

out and (Haug.); (milk) without pap(D.); 

(مغنی این واژه در فرهنگها یکسان و یکنواخت نیست ) میوه کوچک (هوگ ) : میوه بی پوست 
(اشپیگل . یوستی ) شیربی مایه ( دار مستتر ) . 


دص ۰ ۰۱ 


- 
4 1 
د 
ی 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۱ 


to و21۳6‎ to communicate heat, to consume with fire; 
سوختن »سوزانیدن »گرما فرا هم کردن » د رخشیدن‌وسوزا نید ن‌باآ تش‎ 


مانند د تیم دید , د دد 7ه ر ند ده ند ما دیع دد . 


دنت ۰ ۳ ۰ 
اوش us:‏ 
ناخوش بودن یا بیمار بودن » بستری بودن › to be sick or ill‏ 
مانند . لد ما کیت 3ن ٠‏ 


usaoma: › اوشتم‎ 


name of a mountain; 


نام کوهی ر لکل لد طا ۵ دد ورم لف ۱/۱۰ بشت ۹٩‏ ۰۵ 


ر ددد , د ژد وه . ( د-1 ) 
اوشا »اوشنگھ ušã:ušanh:‏ 
بامداد » سپیده‌دم > پگاه» آغاز روز › the break of day, dawn.‏ 
رل و ۰6 مادینه ۲/۱ نبایش ۵ و ۵ ( دیع سې وه ع 6 مادینه ۲/۱ وند ۱۳وا. 
۰۲ ۰۵ ۰۶ يشت ۵ و ۰۶۲ يشت ۱۴ و ۰۲۰ بشت ۱۵ و ۰۵۵« وی سم ووه ء 6 نرینه ۲/۱ 
وند ۱۳ و ۱. دشح سم .۰ ۲/۲ يسنا ۴۴ و ۰۵ دیف دد 3 که یکو 6 . ۶/۳خورده 
اوستا د تفج تدایع درس ۷/۳ وند ۲۲ و ۳. 

2- that part of the heavens where morning light appears 
1.6 the east 


ل ب اد ردس ۰ وی دد دد سیک مادینه ۱ و ۵ يشت ۸ و۰۳۵ ( رهه E‏ 


وسترگارد ( 


د فرع دد دد ص داید ه ( در تفع د و یه - 


usastara: اوشستر‎ 


۳ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


خاوری ۰ صم دد اف = پسوند است برای نمایاندن سوی بکار 7 estern:‏ 
رط ویب بر مر یر e۵‏ با ختری ٣٣ع‏ 1 ۵5 ۷ دد له بیر. ی ا = southern‏ 
عد له رو کوه رمم ند انب جنوبی = north ern‏ د لادد 3 که + م نداد رین دو 
د دومع حدم ند الد ۱ وند ۱ و ۹د یع ند فوص بسن ۰ وند ۱٩‏ و ۰۵ 
ری در توف رد رام ٩‏ / ۷بسنا ۲۹۵۷ .بشت ه ۱و ۰۱۰۴ دفي ند حد صم تاو ررررط . 
۳ وند ۱٩‏ و ۰۵ د تفم ددحد م نداد ۰ ویب چم ددم سال اث زه وو وم مانب ۰ مد له د 
بو ص بت ات 


در رین دد جه د لل » ((لیع ند و لو ) 
اوشپیی 52 


ushahin Geh; the time between the morning twilight and the 
rising of the sun. ا برا مدن خور ی‎ E اوشهین گا ۵ هنگام‎ 
. پا از ساعت ۱۲ شب تا برآمدن خورشید‎ 

دی شاه د 63 ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۷ نیایش ۵ و ۵ .و تی دده د و هه و ۴/۱ بسنا 
۱ و ۷و ۲و 2٩‏ ۱/۵ يرم دده د ند ۰ شرفت سد 6 ۸/۱ يسنا او و۲ 


رفک د سإ کما سه ( دثیمج-۱) 
اوشی : 1 ۱5 
intelligence, understanding, mind;‏ 


هوشیاری › فهمیدن » یاد » اندیشه » خرد › رثا ۲/۱۶ بشت ۱ و ۰۲۸ ۰۳۹ بشت ۰۲۱۱ 
یسنا ٩‏ و ۲۸ يسنا ۶۲ و ۴. ویسپرد ۱۵ و ۱ . دته و دو نهد ۰ ۳/۱ يسنا ۴۳ و ۰۱۵ 


در د - وء و ان . ل( د ساط شم 


اوشی در us i -dare@ra:‏ 
دز یاب تمپداشتن holding in mind;‏ 
د دیع د - ردد obs‏ ۰ ۲/۱ يسنا ۲۲ و ۲۵ يسنا ۲۵ و ۶ سیروزه ۱ و ۰۲۹ سیروزه ۲و 

۹ 


و تلع و ولدلء وب ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ‏ 2 


ییحی 


5 1 - 13۲ 6: اوشی درن‎ 
he name of the mountain on which Ahora Mazda revelried 
His religion to Zoroaster. the Bundehesh places 11 in 
Seistan. ۳ 

دګ ر 9 مد( ع ون نام کوهی است که درآنجا اهورامزدا بهدینی را به آشوزردتشت آشکار 
کرد . بنابه نوشته بندهش آنکوه در استان سیستان جای دارد . د تین د وبا وا ۱/۱ 
يشت ۱۹و ۰۲ 62 ندهلاو6. دتو د. کم( زع 6 ۲/۱ يسناو ۴ ۱ .یستا ۲۵ و ۷.رفیم < 
و [) 6 بشت ۱ و ۱۳۱۰۲۸ "دایمن زر 9ددع زیت حه 0۵ ۱ /۶بسنا او ۰۱۴ يسنا 


۳ و ۰.۱۶ بشت ٩۱و‏ ۰۰ ۰٩۱‏ سبروزه | و ۲۶. 


دیرم ر - ژد د وی دبا د -۰۱) 


(the mountain) that gives intelligence : هوش پش‎ 


۱و ۰۲۸ ۰۳۱ و دیع‌و- 9 ع ۰ ۱/۱ يشت ۱۹و۰۲ ۶۶. 


د موس > ,ریس د < کماسه (نام مصدر رتوم د -۰۱ ) 
اوش اورو ۰ اوشورو uSéuru,uSuru:‏ 
اند بشه‌روشن‌وبزرگ » هوشیاری‌دامنه‌دار » wide mental light;‏ 
دد ر د دیع := « ویس دار = دد ب واط و(« ت و وین دلو ۰ ثیح ٤‏ داد ۳/۱ 
يسنا ۴ و ۷.د داد ددکا ۴/۱ يسنا ۳۲ و ۰۱۶ 


وص دب , ( دت ۱ 
اوشت usta:‏ 
تندرستی »خوش‌بنیه‌گی »زند هد لی نیرومندی و 801۳015 ۷1 و 1216 و 67 ۶621 
خوشبختی ل در دوم ديه ۰۰۰۰ ریه الب ره وې نرینه 2۶/۱ ۰۲ ز4 م وق نرینه 
۲/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۴۲ 
خوشبختی » نیک بختی » نیک انجامی. fortune hail‏ 0۲05۲6116۳۰۵2000 
ذقه ۵ ند ۰ د ول بر ہ ص دب ۱ وند ۷ و ۲ فو نید ٤2 ٩‏ 6 ررر ریم مم يشت ۸و 


۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ يشت ۱۰و 2۰۱۳۸ مه یه يسنا ٩‏ و ۲۵ يسنا ۶۲ و ۱ ویسپرد ۱۳ و ۱ ویسپرد ۸ او 
۱ يشت ۸ و ۲۹ .ده 6 نهد ۰۱/۱ بسنا ۳۰ و ۰۱۱ يسنا ۴۳ و ۱ يسنا ۵۱ و ۸. 
دده م د ۔ و طا يشت ۱۳و ۰۹۴ درود بما . + »هم صله ۲/۱ 
يسنا ۳۳ و ۰.٠١‏ ووبەم سر نم دیع ۳/۱ يسنا ۸ و ۵ يسنا ۴۱ و ۴. 


ز 4۵ فم رى دد 4 دد ووم . 
اوشت. خورننگه usta-xarénanh:‏ 
نام کوهی و name of a mountain‏ 


در وبه م - نس ند ع ۱ ددسي فد لم د ۱/۱ يشت ۹ و ۰.۵ 


فصو سک . 


8 ص 


: 1 13 05 
health, happiness, prosperity, success;‏ 
تندرستی ۰ شادکامی » کامیابی » خوشبختی » نیک‌انجامی » پیشرفت ‏ بالا یش > 
ودره هم بت ص نید ۳۵ 6 6 ۲/۱ يسنا ۲۱ و ۰۴ يسنا ۷۱و ۱۶ ویسبرد ۱۸ و ۰۱ يشت ۸و 
۹ يشت ۱۳ و ۰۹۳.يشت ۲۲ و ۰.۲ د یه لم ند 0م نحط د ۷9 ۴/۱ ویسپرد ۳۳۲ = بشت 
۴ و ۰۲۳« ريه م ید ص دید رصم رد له ۷ يسنا ۲۱ و ۰۴ ویسپرد ۱۸ و ۰۲ 


در ۰۹3 صم نف ۱ لب ۰ 
اوشتن : 8 05 


مانند دیص دلد ای مر كج ع"هs‏ 


<3“ ې دد دد «(دت مت لهه نید ونه ) 


ustanavant : 


6 ۵ ی‎ e 9 


اوشتنونت 
جانداران » زنده‌گانی داشتن › و possessing life; living(creature)‏ 
زندگی کردن (آفریده‌ها ) . < وهه ۵ دم نھ در رم ترینه ۱/۱يشت ۱۳و ۰۱۲۹ ( قده.۵؟- 
ند ژد رد درصم او 6 نرینه ۶/۳ بشت ۱۴ و ۰۲۰ 


داه ص بت ۱ ۶( ف ( روم ند مر رو موم 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1¥ 


اوشت برتی -béréti:‏ 515 
e‏ تندرستی ۰ (برده شده برای تندرستی ) a healthful. offering‏ 
دمه صم دب - ۲/3 يسنا ٥۶و‏ ء۶. يسنا ۶۲و ۸۰۱ هه دږ 4ر 
۲/۱ يسنا ۶۸و ۰۱۴ 


۵ ب دد وودر و ے 4 |۰ ۱ ۱ 
اوشت وئیتی uStavaiti:‏ 


health and prosperity, » تندرستی و خوشبختی‎ 
the second of the five Gathas=Yas. 43-46. 

گات بخش دوم گاتہا که‌هات ۴۳ و ۴۶ بسنا میباشد . 
رهه مم دید روان دین‌داری و پرهیزکاری و واژه درخواست و آهنگین نیایشی می‌با شد . 
مانند ثاوبه ې دید , دد که 6 ددرو دار ۵ ددد بره = از پیش آنانرا به جایگاه 
آسمانی شان برسان . (فیه م سررندرصے ۔ وم سط بو 6 ۲/۱ ویسیرد ۲ و ۸یسنا 
۶ و۲ بسنا ۷۱و۶٣‏ .نیایش۲/۵. 3 فمه دم رن ژدید رص ے و) م کے درو د عم کے ف ۰ 
۱ يسنا ۴۳ و ۱۷ .ده ند درد و 6 وونچیع.. که نوله د م ریفیه! /۶وند ۱٩‏ و ۳۸ يسنا 


۶ و ه ۲ ویسپرد ۱ و ۰.۶ 


و ره مم رد روند و ۳8 و (مادینه) ۶ 
اوشتوئیتی ustavaiti:‏ 
نام یک زن با آوازه. name of an illustrious woman;‏ 
و وه هم رب زرل د 6۵ د د تلع ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰.۱۳۹ 


مم لت رود چیک ۰ 


اوشت وئث ustavant:‏ 
| - تندرستی‌دهنده» خوشبختی < prosperous (Lit.)‏ و 6316۳-1۷1۳8 -1 

name of a mountain in ۸۶۵201508۳ )6610.(‏ -2 
نام کوهی در افغانستان (کلدنر) ووهه ص رب دونه رصم و م نصے. مادینه ۱/۱ يشت ٩۱و‏ 
۶۷ 


۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۷ , رهه صم ندب دته داح 
اوشتا آهور ۷53-۶ 
the bestower(the master) of health and the vigour of life‏ 
ژ ره صم برد ده "رن د2 6 (Lit.) the lord of prosperity or gift;‏ 
بخشنده و سرور تندرستی و نیک‌بختی و زندگی (ادبی ) خداوند بخشش ۰ 


و وه ص دوں ‏ ندرم و روت ۲۸۱ پستا ٩۹‏ و ۰۲ 


دهم دس 6 بد توص ند . 


ame سس ج . ص‎ e 
05 2 ۶ اوشتا نت‎ 


name of an illustrious personage; 


نام کسی با آوازه د قمه صم بر رگ و ‌لرتم دسا0 ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۰ 


دوه ررر زیر ود قهه صم ندید (ز دق ۰۱ ) 


05 202 5 ۶ 
heat of the heart (Lit); 
life. 


اوشتن »اوشتان 
گرمی 3 گرمی تن باشنده. 


زنده » زندگی » زندگانی ۰ هص دید ( ع 6 ۲/۱ وند ۷و ۷۱ وند ۱۸ و ۵. 
دہ صم ند ۲/۱6۴ يسنا ۱ ۰۱۸ يسنا ۱۲ و ۰۴ ویسپرد ۵ و ۰۲ زګنه صېررر زو ند 
۱ وند ۵ و ۰٩‏ روه صم دید ودد ۳/۱ يسنا ۴۳ و ۱۶ .هه ص دید دور و ۴/۱ بسنا 
۲ د ۰۱۴ 9 مج دیدن رز سین فا ۶/۱ بسن ٩‏ و ۰۱٩‏ يسنا ۱۲ و ۰۳ یشت ۱۹و ۴۴. 
رو م در ز ررر وو نم نب ۲/۳۰ يسنا ۵۵ و | ۰ روص دند لی ووه لم ۳/۲ يسنا ۵ و ۲و 
۷ و ۰۲ 


۱ روص درز ما دند . 


the love of life. 
) مهر (عشق ) زندگی » شبفته زندگی » دوستدار زندگی . ( د ده مم دیب زئ و عم ر و نم وك‎ 
و ۴۸ پورداود : جان‎ ۱٩ دند م وروا ۔ ۳ د مه دوس ۶/۱ یشت‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۹۹ 


ژدوهصم و . (میاسید. ) ۱ 
اوشتی 1 5 
wish, desire.‏ 

خواهش - آرزو »روم صم و یه ۱/۱ يسنأ ۴۸ و ۴ .رهه صم ق ۲/۱ وند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۹۰۱۵ 
2 یەم ےی بشت ۴ و ۰۷ 


اوشتر : ۲8 5 
شتر نر رید صم دہ ی دې ۶/۱ وند ٩‏ ۲۷ وند ۱۴و ۰۱۱ a camel‏ 
دوعص اسع ورن و ۱/۲ يشت ۱۷ ۰۱۳ ریه صم (ند رو 6 ۳ وند ۲ ۲و ۰۱۰۰۳ 
۶ بشت ۸ و ۰۲۴ بشت ٩‏ و ۳۰ يسنا ۰.۱ 


دوه ص ند - ۰۲ 


5 ۶ اوشثر‎ 
name of an illustrious personage نام کسی با آوازه‎ 


و ىە ص الب اء ۶/۱ یشت ۱۳و ۰۱۱۵ 


د ردلا û‏ » ( رویرم اه + وس اؤ ) ( مادینه) 


اوشتر و دئنو ۵-6۷۵ ۲ ۱۱5 
شتر ماده» وویه مم ا 3 یره (<۰ = شتر ماده و 5۳6-68761 a‏ 


ریه ص یا دو تې للد ! لاب ۰ (درقهص ایب د قوم سره ) 


uštro-stana: اوشتر و ستان‎ 
-stable E 3 


مس سرد ژ٤‏ ۰6 ۲/۱وند ۵ (و۲۴. ریہ صم اپا _ دد یہ سس قل زین ررد 
۲ وند ۱۵ و ۰۲۳ 


۳۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ووا دوص دید | د ۰ (ریهم لد و فدص بر دد ع 
اوشتر و ستانی : uStro-stani‏ 
the owner or the keeper of the cameèl-stable.‏ 
دارنده و یا نگهدارنده شتر و جای شتر» ویمص وا دو صم ليد زدفه نرینه ۱/ ۱وند۵ | 

و ۰۲۴ 


5 7 


to be empty, to decrease, to be in want; want 


او 


تهی بودن » کاهش دادن » نیازهند بودن » خواستن › 
مانند ه‌ها رے ٩‏ تھے > دوه 6 ادف . دد | ٩‏ ورید و [ لے . 


۹ , ۷٩ ر( یاس ر یا‎ ٠١ ۰ TE 
uQa: ۱ اوث-‎ 
grease, matter, excreted, from a dead body; 
۰۱۲ ۰۱۰ چربی » روغن » تراویده» چیزیکه از تن مرده‌می‌چکد ۰ ۵ ول ع 6 ۲/۱ وند ۶و‎ 
۰۲۴ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۶ ۴ 


اوث- ۲. : ۱92 
profit(Sp. 6 ۷۲ J.), hapiness(Har.), prosperity(Dar.),‏ 
سود » بهره» (اشپیگل و بوستی ) . شادمانی و خوشی (هارلز) . help (H.):‏ 


خوشبختی (دارمستتر ) . یاری و کمک (مبلز ) : ی و دیر و ۱ بسنا ۴۶ و ۳. 


ہے ول یا ۔ ص ددد مہ ۰ ز و ند( ۰ رص ددد دو ۰ ) 
Os ۰‏ 


the flowing of grease or excreted matter; 


۳۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


روان شدن چربی و تراویده تن مرده» ربختن چربی وا سته‌ویت تراویده ۵ طعا مدرد . 
۱ وند ۶ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰1۶ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۳ 


وإ درو ۱ 

una: اون‎ 
emptied(Lit.) needy, indigent; need indigence, misery; 

خالی‌شده . نیازمند » تنگد ست . 

نیاز » تنگدستی » بی‌چیزی » بی‌نواثی » 

نے و نرینه ۲/۱ وند ۲۲ و ۰۵ ۲ ۸ کر 6 ۰ ۲/۱ بسنا ۱۰ و ۰۱۵ 


. چ ل سر رر 


اوناهو unahva:‏ 
مانند ددس 25 same‏ 


۴ 


same as ۰ مانند ےدید‎ 


۱ 
۳ 
ام 


۱ ٤ 

۱ نت 

a prefix used genrally before words begining ی‎ 

negation, ۳۳1۷26101, absence 

وف نویه نوی اسف رشاو وا وا فاا ماد اغا مک دید ای مرگ نوی 

نبودن » بی » نهستی » به واژه میدهد . ماننده‌ها ع دوه وو رم وا هد (۵ اف وند۳ او 

۶ داد ار وس وند ۱۳و۲۸ ۰ دو 6(٤‏ و فف . وندم اوه ۰۳ درس رمق ره 
يسنا ۲۱ و ۰۱۲ ع و۳ قاس وند ۴ و ۴۷. 


62۶ تلدت . 


ارخش ۱ éréxša:‏ 
well known in the later writing by the name of Arish Shi-‏ 
the best Archer in the‏ 5ل این .رین د د که ء + رل vatir J»‏ 
آرثن کمان‌گیر » آرش کا تر Iranian army.‏ 
برابر نوشته باستان آرش شیواتیر که هنوز هم نامش در یاد ایرانیان زنده است » 
در ارتش باستانی ایران بهترین کمان‌گیر و تیرانداز بوده است‌و هنگامیکه منوچهر شاه 
ایرانی و افراسیاب شاه توران همآهنگی در مرز ميان دو کشور ایران‌وتوران‌رانمودار نمودند 
آرش را در بالای ستیغ دماوند جای دادند که از آنجا تیری پرتاب نمایدهرجا که‌تیرآرش 
بر زمین خورد آن‌جا مرز میان دو کشور باشد . و همان‌سان که‌گفته بودند شد . 


6 ۲ دیس طا . ۱/۱بشت + وع. 


۳۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اچ دسل 


ارغنت : 6۲63۵۳1 


ارغند = بدبو. بوی بیزاری‌انگیز stinking.‏ 
6( ع رک دع کماسه ۳/۱ بشت و و ۰۴۴( هد دم ده مادینه ۳/۱ وند ۷و ۲. 
۳ وند ۷۱۰۱۸-۱۶۸ وند ٩‏ و ۶ سم سس ۱ / ۵یشت ۴و۷: 206 برض یا 
نرینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۷ ع() وید دص در ( × 6 ۰ مادینه ۶/۲ وند ۱۴ و ۶. 


ع( ملد ت دد . ر 0٤‏ کو وه س. ) 

ارژوخذٌ :62 

truthfully spoken; rightly uttered; 

راست گفته شده » راستانه کفته شده » کفتار درست و رسا ۵6۰ مله دل 6 :وا دای وع نرینه 

۱ يشت ٩۱و‏ ۰۹۶ وا سل دی - ۵۶ دبلط . نرینسه ۱/۱ يشت ۲۱ و ۴ 

۽ ۽ لەد 2 ند ر و کماسه ۴/۱ يسنا ۳۱ و 4 .له د2 سس ۰ کماسه ۰.2/۱ 
بشت ۵ و ۰۷۶ ء() مله دوه ند (ثر 6 ۷۰ یا ٩‏ ر ۰۲۵ 

a truthful or correct speaker; - 


یک درست کار یا درست‌گوینده ۵٤۰‏ حلا ر٩‏ لدد د |/ ۴ یسا ۴۴و ۰۱٩‏ 


۱ عم واه یر د 0 کو 
ارژجی i:‏ [6726 6۲ 
کسیکه با راستی و درستی و پرهبزگاری زندگی می‌کند » پرهیزگاری » rightness.‏ 
TE‏ در ۴/۱۰ يسنا ۵۲ و CUE‏ عم ۰ سنا ۵۰ و ۰۲ 


٤ 1‏ لول دد . ( کد + ندم ) از هو را) 
ارژوج 4 62 
one who passes his life honestly.‏ 
کسیکه با درستی و پرهبزکاری زندگی خود را سپری میکند . 
7ک وا م بو = راست گفتار . و () وله ل م و ۶/۲۰6 سنا ۴۸ و ۰٩‏ 


فرهنگ واژه های اوسا ۳۳۵ 


(< ( . وویت‎ A tabe 


living truthfully of honestly; 
.۵ و‎ ۲٩ با درستی و پرهیزگاری زندگی گردن . >( تلایا دد ا ۷/۱ يسنا‎ 


ERTS . عرص‎ 


51 1۷ 62۳۶: 0۶ silver 


ی ۳-۳9 ۲/۱ بشت ۱۷ و ۱۴ (ge‏ دم همع 6 کماسه ۱/۱ وند ۱۴ و ۰۱۱ 
٤م‏ 6 سم و6 ۲/۱ يشت ۵ و۰۱۲۹ 


6 کیدص ند وزد ر ١ک‏ برض ند فاون ۰ ((کیه‌س 


6۲ 672321326۳01 , 6۲68 2 


ارژجی ۷ ۰ 


سے سے 


érézata: ارت‎ 


ارزت‌تنی ۰ ارزتان 
سیمین (از سیم ) » سیم › of silver, silver‏ 
6 دد صم ید و زد 3 ۱/۱ وند ۷ و ۷۴ KOH‏ لھ م رر لک الس.۱ /۲بشت ه ۱و۱۲۵ ۰ 


6۲625810-- 2 


ارزتو فرشن 
سیمین گلا ه . (a warrior) with a silver helmet;‏ 
جنگاوری باکلاه‌خود سیمین › 7 ۲ ند نرینه ۲/۱ بشت ۱۰و 


۰۲ 


وا دو نود ۲۵۲ (۵ لے . 2 م کد د ر تسف نا دی 
ارزتو سپ 6۲62210-5261 
(a foundry) for melting silver and moulding it into vari-‏ 
(کارخانه‌فلزگدازی ) . برای آب کردن سیم و دیگر فلزها و درهم ous forms;‏ 
گردن سیم با آن و به چپره‌های گوناگون در آوردن آن » سیم گدازی » کارخانه سیم سازی . 
ره رمد ان .ند له و يدص تسد س ۰ ترینه ۵/۱ وند ۸ و ۰۸۸ 


۳۲۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6 و -ا ۳ ماو -۲. 


ارزی ء ز 6۲672 
بالا ترین‌ور ساترین‌راستی »درستی‌وپرهیزگاری uprightness, truthfulness;‏ 
ع ۵ پار وید ریق سبع ۶/۱ مادینه يشت ۱۴ و ۰۲۹ ۰۳۱ ۳۳. 


SDE 


érézi: ارزی‎ 
name of a river in Afghanistan. . نام رودی در افغانستان‎ 


٩ (6‏ دص نم مادینه ۱/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۶۷ 


۱ DEN 


ارزیفی - ۱ وت 
باز » شاهین » مرغ شکاری ماننده. :ك ووا لمر 1 4 لب . a falcon;‏ 


ری 


ارزیفی - ۲ : ۷ 61 6۲ 

name of a mountain, probably a peak of the ۸10۲2 on which 

Kai Kaus prayed to Ardvisura to enable him to conquer the 
Devs, the pairikas and the Vatus. 

نام کوهی است » شاید از بلندیپای زنجیرهء البرز است‌جائیکه‌کی کاوس‌به ار دویسوراناهیتا 

نیایش و نذر و نیاز کرد که بدیوان و پریان وجادوگران پیروز و چبره شود . 

۱ ۶ کر ۵ در ننس ۰ل درګ و مایا . ۱ ۵یشت ۵و۵ ٤.۴‏ کول ١ند‏ وولم د 


۱ بشت ۱٩‏ و ۰.۲ 


6 ۵( ره (مانند نها( اند ) 


e © 6 و‎ o 


اتید پرن érézi fyo-préna:‏ 
پرباز » پرشاهین » ناوک 5۸ ا 
وو 


(تیر برای پیکان) که از پر شاهین درست میکنند . هام 6 و ك له ودا إلدنرینه 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۷ 


۳ وند ۱۷ و ۱۰۹ يشت ها و ۰۳۹ EBED‏ ده سل نف نرینه ۳ بشت ه ۱و 
اه ۱ 


راك . 
: 8 621 6۲ 


ارزیش ۹ 
نام کوهی ۽ ار طا ۱/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۲ name of a mountain;‏ 


۶ د. ۹ ۱س(ء کی 
ارزو :۰۰۶20 
راست » دادگر » درست‌کاری » و 60105 21۱ ۲1 و 151 right,‏ 
Ds‏ ژدیه نرینه ۱ / |بسنا ۳۳وع ٤.‏ (ع سور یه نرینه ۱ / ۶بسنا ۱ ۵و ۰۱۳ (ک یط 
نرینه ۸/۱ وند ۵ و ۰۱۷ ۰۲۱ وند ۱۰و ۰.۱۹ بسناه و ۰۱۳ بشت ۵ و ۰۸٩‏ بشت ۱۲ و ۲ 
فرگرد ۴ و ۰۱ مگ ددسد ۱/۳بسنا ۳۳ و ۱ ؟ ه یه ۲۳ بسنا ۳۳ و ۵.بستا 
۳ ۰۵ يسنا ۴۳و ۰۳ يسنا ۴خ و ۲. 


۶( دش .۰ ۳۲ ۱ ( سش۵گ-۲ 
ارزو ۱ :۰20 6۰۳ 
یک انگشت (س پډ ریه م ند . - انگشت شست = a finger ) 2 t٥٥‏ 
(وند وه ۱ .وند ۱۷و۰۷ اند صد دوہ ست ۲۵ کور وا ) . 6ہ 6٤‏ د دم 6( 
ود ۱ / عوند ۶و۲ ۱ . 6 سکره صوسته ۵ . ول ک در پا . ۱ عوند ۶و۱۴ .7دوی. 4د 
۲ وند ٩‏ و ۰۶ ۰۷ 4 ووا ۳ وند ۶ و ۴۲ وند ٩‏ و 526۰۲۸ بب وزیا . 


۳ وند ٩‏ و ۰۶ ۰۷ ۰۹ 


۶ سپ 


érézu; ارزو‎ 


نام کسی باآوازه از کسانی است‌که ن او چپارصد سال از کذ هت د ین زرتشی نمایان شد ۵ 
سحت ٤‏ 6 ددسه ۱ ده ( ۲0۵ - ا 27۲۳۵ يشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


ق هنگ وا+ه‌های أوسا 
۳۳۸ فرهنگ واژه‌های او 


4 دایب . 


اتف :۳ 6 6 


name of an illustrious mountain same as 
نام کوهی مانند ارزور :هد( کے 8 نرینه ۱/۱ بشت ٩۱و ۲. شأید ارزرو کنونی در‎ 
. ترکیه باشد‎ 


۶( د هو در ((دد 3 ۵۶ ۰ ( EST‏ رد ند در و 45 ۲ 

ارزو EEN‏ نج 
(a bone as large as a finger)‏ 

ند وورصم ع 6 غ دام ده در ده 3 ر = تکهاستخوان درازکه‌ازاستخوان یکانگشت 


د رازتراست = ۶۰و ۶وندنرینه 


۴ کد تم ددد . 


ارزوشا erezusa:‏ 
نیروی موسم جوانی » youthful vigour;‏ 


6( د تسم کو 6 ۰ ۱ بشت ۸ و ۰۱۴ 


ان ات : 8 6۲62۲55 

name of an illustrious personage; the high priest of the 
Karshvare vourubare shti; 

نام کسی باآوازه موبد بزرگ کشور ووروبرشتی ع ( ک دردد ن ت۱۵ | ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۲۱ 


)۰۱- رسهره . < ملک‎ 6 ۶ e 


آرزونت érézvant:‏ 
پاک » ورجاوند » پرهیزکار و درست pure, holy, righteous‏ 
6( 6 ددد ص با" نرینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۱۲۵ ۰ ع ک ردنو درا مادینه ۱/ ۶یشت 

۵ و ۰۶۴بشت ۳ و ۰۱۰۷ (۲) بلند چون سرو » راست چون سرو. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۹ 


۲ ۰ دینک ۔ رد کد له ز‎ e 
érézvat-dainhu: ارروت دئینگپو‎ 
name of a person; 


نام کسی ۰ اع گت ودند ص یا و لس و یرس د . ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۴ 
6 در نید دد بر (2Se)‏ 


purity, righteousness; institution (M. ) law(Dar.) 


پاکی » راستی › دادگری , ٤ع‏ 6_دد ددد لھ ۲/۳۰ يسنا ۷۰و ۲. 


érézvana: ارزوان‎ 


i 4 DY, 


ارت éréta:‏ 
بالا » بالا شده» پیشرفته » high, exalted‏ 
کسیکه براستی برخاسته» one who raises, erects;‏ -2 


دحو ص ددس - ٤0ص‏ بت . 
و ۰ ( شلء یل ند از ریت ندا 2 ۰) 
۱ : 606 6۲ 


righteousness, truthfulness; also, the angel presiding 


سے س سے 


راستی » درست کرداری over truthfulness.‏ 


همچنین فرشته (نیروی) نگهبان درستی وراستی ع() م وأدد 3 که زود سب ماد ينه ۱/ ۶. يسنا 
| و ۰۱۴ يسنا ۳و ۱۶ يسنا ۷و ۱۶. يشت ۱۷و۰۰ ۶۲. سی ۱ و ۰۲۵ 


۳ ودود 


same 25 ° TEA مانند‎ 1 


بائ کده در ESBS‏ ۰ و فف . 


6۲6۵۷ : 


۳۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵ سر ۵ سا e‏ ۳ ‌ : ۳ ۳ 
ارئو » اردو ‏ اردو 60-۷۷ 6۲ :6۲6/۷2 ر ۷۵ ere‏ 
(هر سه از ریشه داع 3 ء) on high; lifted up‏ 21560 


بالا برافراشته» بلند شده » به بالا برخاسته » ٤‏ کده دد - وو ا یدرد وت ند 
کماسه ۱ /۲یستا ۵۷و ۰۱۶ عع که سع ماد ینه۲/ ۱يشت ۱۲و۷۶ ۶ > کده یا س 
و وی سربلند . 

ببالارفته = پیشرفت کرده + برتری‌پید اکرد یاب لیدهباپایدوشایسنگی یافته ۰( کده و 
نرینه ۱/۱ يسنا ۴۶ و ۲ کو عم رب نرینه ۲/۳ بسناً۲۸ و ۰۱۰ بلندپایه. 


۲ عبت 9 س9 __ ۰۱ ( 


ردت : 431 


ببالاترین جاه رسیده» بلند پایه. exalted, of high rank‏ 


اردت ‏ قردی + ۶ ر e9‏ . 
٤ 7 2 EBS‏ کدی م ) 


érédat-férd1: 


ی ۵ 


اردت. فردی 


مادر سو شیا نت the mother of Saoshyant;‏ 
سوشینت = سود رسان اینگونه کسان سودرسان در هر زمانی پيدامي شوند و بمردم سود و 


یم !ود دنب . SDE‏ ادر سے ۶۰ بشت ۱۳و ۱۷۲. 
DESR‏ دوتیم د . 


ارد وفشنی. اردرفشو érédvafsni,érédrafsu:‏ 


دوشیزه سینه برجسته » دختر پستان بزرگ › (a maiden) thick-brer <f ed‏ 
ع اه ر و دو = برجسته با بالا آمده 2 فاه ص سد [ید = پستان. 

و ا ارد ددست ۰ مادینه ۱ /۶نیایش دوه .9 لدد ود رطع 

ود دود دد ورد ب مادینه ۶/۱ ویسیرد ۵ و ۵۶ = يشت ۲۴ و ۰۵۶ 


ء۶(: (< وا - ددد 3 لد زو . ( ع() و کحه ند ودره . ( 


Oo 
eredvo-awnhana: اردو و - اونگېږ‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۱ 


the head elevated 
set up right by putting a pad below it. 
6 کلەبلند = ع9 ددط . سع 3 کج ند ( 6 - فا ے۹ دد وء‎ 


سربلند با گذاشتن لائی یا چیزی روی سر که بنظر بیاید . کماسه ۱/۱ وند ۵ و ۱۱. 


6۲ 66۷2 1 


مانند دد و ء ۵ قبت same as‏ 


ع کده دس ۳ 
2 : 6۲6۵۷۵ 
نام کسی با آوازه name of an illustrious personage.‏ 


۶( ده د هو ۱/ء يشت ۱۳و ۰۱۱۹ 


ع(ی > کی ند و . را 3 
ارذون :66۷۷۵ 6۲ 
کک تیرو ورزر تمهت یا ییات و گید ار میک : یاری دهده + باور؛ 
۴ کده دیو هم ۱/۱۰ يشت ۱۰ و ۰۱۲۰ 


6 که یا - ۶ک چرت دس . ٤‏ کده ندز کیپو ند . 
و ۳ ۱ 6۵۷0-72 6۲ 
پابرجاء استوار » پا بمند » steady;‏ ,610-00164 
کم ی کنر ى ط . ۲۱ وند ۵ و 0e.‏ هی کیره ۴ نرینه 
۱ بشت ۱۰ و ۰-۶۱ ۱ 
ع > که پا - و اهر ما ۰ مادینه ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۵. بشت ۱٩‏ و ۰۳۹ 


 جق‎ ۵( (م دهم دم ۰ چا ددم - ۰۱ 9ند‎ ۳ be 
érééwo-draf Sa: ارذو و درفش‎ 


درفش برافراشته »با درفشهای برافراشته with uplifted banners‏ 


۳۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سب 
a٤‏ کیا ادل تب ده ماد ینه ۱ / ۲وند |و ۰۷ ٤‏ کا 9 و ده 


مادینه ۶/۱ بشت ۱ و ۰۱۱ بشت ۱۳و ۰.۱۳۶ 


و( کرمیا - (ریه . ( 6۵۶ که ءسته ) 
اوذ اى 6 669۵-91 6۲ 
(the tree) of powerful remedies;‏ 
زرا از ز هه دود که گرفته شده که معنی درمان‌گر يا درمان‌کننده دارد . 
درختیکه سرشت درمانی دارد . 


درختیکه نیروی درمأن‌بخشی ارول کی ژر یه ۰ ۱/۱ يشت ۱۲ و ۰۱۷ 


4“ : 63۷2 6۲ 
رو 
اسب‌دوانی ۰ مسابقهء اسب‌دوانی . race-course‏ 
مأانند ندا ٩‏ دف ددنت 5 Same‏ 
٤‏ ند روند چو مم ور 
érénavante: e‏ 
بدست‌آوردن 7 فرا ¢ گرفتن » tO aquire‏ 
مانند Same as a‏ 
ارتوا érénavaca:‏ 
ارنواز نام دختر جمشید جم . Arnavase, the girl of jamshid.‏ 
۶ نفد ردو - (از ریشه‌صا-() 4 
ارنا وی : 1 6۲۲6۷ 
ید ست آوردن 6 فراهم کردن TO aquire ٤‏ 


۶ د وروند چوک رس 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۳ 


ارنونت ۰ 
0٤‏ ۱ زره صم نتب ۲۵ ۲ لش ۱ ۴بستا) ۶و۴۰۳. 

برای برانگیختن (ما ) ( میلز ). for inciting. (us) (M.)‏ 
برای سودرساندن با ) (هارلز ) ) for (our)advantage (Har.‏ 


ر. 6 f0r ۱011۴6108 (5P.‏ برای‌سود مندبودن (دارمستتر) (.7)0«عوذو ۶و 
برای برداشتن و بلند گرفتن (اشپیگل و یوستی ) 


عع و ۰ 


ارشی : 1 6۲65 
a prophet (M.); an inspired poet or sage‏ : (۰) 20۷7211286 
the demon of Infidelity (Dar. )‏ 
سود مندی (یوستی ) ۰ فراهم کردن (میلز) . سرو یا سخن الام شده (دارمستتر) . 
دیو پیمان‌شکنی (دارمستتر ) . ء( یح و وه ۰ يسنا ۲۱ و ۰۵ 


5 ۴ قهلاودیب . ر اویه ی 


ارشی érésya:‏ 
راست و پرهیزکار : یاک » دل‌بسته (صمیمی ) righteous, pure; sincere‏ 
ع تسرد . نرینه ۱/۳ يسنا ۴۵ و ۴. 

6 ددد ۰ ر ء0 وم 
ارشو érésva:‏ 
راست و درست » سرراست » دادگر . true, upright, jsut.‏ 


£ ذز ۳ نرینه ۱ / يسنا ۱ ۵و ۵و ه ۰۱۱ 6 رتم «رس موی دوع دد له نید . در را ندد.. 
کماسه ۳/۱ يسنا ۴۴ و ٩‏ ۰ 6( ارد پیز ر یه 6۰ ددد د ریه ۳ يسنا ۲۸ و ۰.۳ 
9 وج دد سب وه . نرینه ۲/۳ بسنا ۲۹ و ۰۲ 


) ر ينودو‎ De) ۰ دردد ند و6‎ ٤ 
érésSvacanh: ارشوچنگه‎ 


a truth-speaker: راست‌گفتار » راست‌گو›‎ 


۳۳۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6 تس ریدم بر وم ترینه ۱/۱ بسنا ۳۱ و ۱۲ = راست کفتار . 
6 ر ول دد دز ددج دد 3 ر نرینه = کسیکه دروغ میگوید (دروغگو) 


۰۲ Su) ° EB, 
érés: ارش‎ 
true, just. moral, righteous; truthfulness; 

راست » دادگر» نیکوکار » درستکار ۰ ژرف‌نگر » پارسا» پرهیزکار ۰ ع449 کماسه ۲/۲ 
e‏ بت وین ۱ بسنا o‏ 


ع ( 2 - (دصور. 


ارش رتو 65-۷ 6۲ 
رهبر و سرور راستی » a righteous leader‏ 


ی وه - لد ص ج 6 ۲/۱ يسنا ۵۱ و ۰۵ 


ع() وه - وا سح دد ولا0 


9r 0‏ 3 0 ید ام 
ارش وچ eres-vacanh:‏ 


راأست‌گو ؛ a truthful speaker;‏ 
6( وه ها سم دع . ترینه ۱/۱ يسنا ۴۹و ۰۹ ۱ 


€ (۱ ب دا (وا م2 = ۰۳) : évirı dan‏ 


او یندن , پیدا نکردن not obtaining;‏ 


نرینه ۲/۳ وند ۱۳و ۰۲۸ £ روو غهر دنر با . 


£ در و مو ( رودم و و۰ ۰۳۲) (ع ید + وررندعوو) 
have not knowledge, ignorance; not obtaining (Dar.).‏ 


بی دانش» نادان » نادانی » بد ست نیاوردن › ع ررووږ ص ۲/۱۰ يسنا ۳۴و ٩‏ 


۽ رر دود پا 5 ند دس2 ند 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۵ 


ای ابا 


اویستو کيڏ évisto-kaya a:‏ 
(زنیه ) innocent of guilt; simple as to‏ 
دور از بزه ۰ بی‌پیرایه دور از گناه » بی‌زیان 4» ن ۰“ ا (دتده چام دد ددم ترینه ۱ / آویسپرد 

۳ و ۰۴ يسنا ۰۴/٩‏ 


ء دودعم با درز ۳ ۱ 0-۶ 5 1 6۷ 


اویستو خوفن sleeping lightly or moderately; not heavy‏ 
هشیار و بامدارا خواب رفتن » آگاه خوابیدن » خواب سیک . with sleepiness;‏ 


ع ایا ده پاد (۵ دب نرینه ۱ وند ۲۳ و ۴۶. «رد د ره و ي ل د لو الف > 


évito-xaréda: a. 0. (( € 

اویتو خُرذ («ب مد دعب سل 4 . dull understanding; with‏ 

intellect detheroned; 

رت دیا ل بر = بی خرد »کودن » گیج »دورا زهوشوفېم ع ((ب » پال سل دج 
مادینه ۴/۱ يسنا ۱ و۰۱۵ 


((ب ۵ لك ۰ جاعم دد ‡ ع ۰ evita:‏ 
اویت 
بدون نیکی » بد » زشت » آهرمن » پلید . not good, bad, evil;‏ 
(EN‏ ررلف 2 وم ° (ع + évi vanh: (gag‏ 
اویذونگه 
ندانستن » نادان » ناآگاه . not knowing; unaware;‏ 


۳(۴ ډډ نفخ نرینه ۱/۱ ویپرد ۲۲ و ۰۲ 


£ (ز بت ددد ه ع + پا د ند ۰ : و ز 6۷ 
اوت (a man)having no family or household;‏ 


تنہا (مجرد ) . مرد بی‌خانوار » یا بی‌زن و بچه ۽ رت تولید ۰2 نرینه ۱ /۴وند ۴ و ۳۷ ۰ 


اا e‏ + ماو( ک évérézika:‏ 


not working; lazy; powerless; incapable اورزيك‎ 
of doing a good deed; 

بی‌کار » تنبل » بی‌زور » کاهل » ناتوان در انجام کار نیک . 9 رک وه د هد و مم 
۶ زو ع(؟ < ده لد ٥<‏ ۰ وند. مادینه ۸/۱ وند ۱۸و ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۶ ۲۹و 


۲۳ و ۴۵ و ۴۸ ۰ 


€ »0 90د ند ۱ مر FTE‏ واک ۱ ۶ 62۷0 ۲ 6 6۷ 


not working, lazy ۱ 


آوزین 
بی‌کار » تنبل » ens‏ 5 8 نرینه ۱/۱ وند ۱۸ و 6۵ o‏ 


نرینه ۴/۳ وند ۲ و ۴۵ .۰ 


ای سا 


۱ ۴ = شی = 4 = کشید ه :+ e‏ 
۴ وأتی است که در جلو یا میان واژه برای شبوائی گفتار و دگرگون کردن‌سدلی واژه‌بروش 
سرود خوانی و آواز بکار میرود . ودر ماننده‌های زیر روش یا روال دگرگون کردن وات‌هسای 
ردو دراگ رأ می‌نویسیم ره وا دام بے“ دید ررد خام دد = گفت = spoke‏ 


ر - ہا ای2 = دد در طلم ۱ 


۹ و ۰۶ 

۱ ەد ۱ 6 
ای انو 2۰۰200 
دهان » کام . عم دید و۵ ۲/۱ بسنا ۲ و ۰۱۶ the mouth.‏ 


3 ندد ((ئللد ۱ د" وازرز دید > ) (Haug.‏ : 62۷32 6 
ای اوا یع ددد زر ندد.= و دد رالد 7۵ = جاودانی»پایدار everlasting‏ 


(هوگ ) = دهان the mouth‏ ات 
۰ ) » = دومینوی سپنتا مینو وانگره‌مینو = (دارمستتر) آئین two‏ 
۵0 ع [ 60 (- مه دص د | دد ند Lows (vis. (۵۶۴ Spento mainyu tb - maj}‏ 
۴ لز رديریسنا ۲٩‏ و ۷. and Angro mainyu; (Dar.);‏ 


۶ دبع 3 ام ۴ : 62ج 


the mouth; ۰ ای ]ور‎ 


دهن ۰ مر ع ددع ورهدرد ۳/۱ يسنا ۲۸ و ۰۱۱ 


۳۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


]سوه ۱ عرع ۰س .وه :) 2 


ای ادو ,وأده دستور است بچم بخوان .اوباید بخواند ۳/۱ he may declare;‏ 
يسنا ۳۵ و ۶. 

e naxsta: . ادر »مدد‎ 7 
has obtained و(80۰6[۰)‎ to obtain; اناخشت ؛‎ 


desired; to destroy; to destroy; 
(the criminals)are punished; 
» بد ست آمده (اش - یوستی ۰ ) . باريشە الد دد = بدست آوردن » آرزو شده » ویران کردن‎ 
بحت با ریشه لات نابود كردن . باریشه کر = تباهکار به کیفسر رسیسد‎ 
۶ دز بل رهم دید ینتا ۳۲ و‎ | ۶ 


6 6111 : ودم وه‎ 4f 
woe, affliction; . آن ئیتی , غم » رنج و بدبختی‎ 
۰۱۱ ددهم ره رز رف ر- وند ۱۸ و ۹۱۰۶۱ 2٩د ندع ود9 دو ۳/۱ يسنا ۳۰ و‎ 


ند ۱و ند f‏ ( ود 6 دد درد جیگ Û‏ :610۵۷۵0 
ام ونت » آم ونت:دلیری‌دادن بی‌باک و نترس giving courage; bold;‏ 
نه‌ترس» نیرومند › کر 6 لف لد 6403¥ ۲/۱نرینه‌یستا۳۴و۴.یسنا powerful. .)ogf‏ 
مادینه ۲/۱ يسنا ۴۴و ۱۴ که مد ررد رصم ف6 کما سه ۱ / ۲ يسنا ۳۳و ۲ ۰۱ 6۶۰ بت ررد ق .> 
کر د درم چو تا ترینه ۲۳ يسنا ۴۱ و ۰۴هد دردد مره ۰ ۶/۳ يسنا ۴۳ و ۱۰. 


۱ م ((«حد ۴۵ و ۱ ۱ e visti:‏ 
اویستی مانند 6 ((5499*° same as‏ ا 
4اه ۲/۲ از ند ماد و ريشه د٤6 ٠‏ : ۵ ع 


1 مارا » بما . ایهما و 18 to‏ و ۱18 


ستا 
فر 


۳۳۹ 
61۷۸/3 
۶ 1 و 0۷3 , 
same‏ 
as‏ 
لل . 
م ۱ مانند ند ټاډ 
با ی 
لد رز 
۳3 اويم 
۰ اويا 


E » دیگری‎ 6 4 
4 I) 


"fo‏ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۹ 


۳۳ هر هدد + دو ددس - a ioya:‏ 

` not perishable or decaying; آانیث ی‎ 

immovable; firm; 

سزاوار تباه نشدن » سزاوار نیوسیدن » بی‌جنبش (تباه نشدنی » نپوسیدنی » بی‌جنبیدن ). 
ور ده ددع . ماد ينه ۳ بشت ۱ و ۰.۲۸ 


pio 


xna: reins. ند مأدینه‎ ٩ ۹ 


اتحتا اسار اسب دسته جلو » دهنه اسب › ۳۹ + لده ۰ ۲/۳ بشت ۵ و ۰۱۱ 
بل لا زد ورن د axnanha:‏ 


آنخْنتگه نام کسی ۱و هوه دد ۱۰۷۵ / ۶يشت ۰۱۲۲۱۳ 


name of a person; 


آنخم ود ۰ : axma‏ 


اء یگ شانه (کتف ) a shoulder;‏ 
TS:‏ لدد دد ۰ axmo- frana:‏ 
آانخمو فران: چهارشانه» شانه‌ستبر » شانه فراخ . the pore shoulder;‏ 


اکر با - ایا“ 6 داد وره * axmö-frãnŠ-masahh:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۴١‏ 


و م ی و 


انخمو فراننو سگ ۱ (a piece of wood)as high as‏ 
به‌یلندی‌چپارشانه تکه‌چوبی که‌به‌بلندی‌چها ربرا ير شانه باشد ) 
چ6 ا - 6 ددددک to reach the fore-shoulder; ۰ A33)‏ 


۵ لب . : ama‏ 
انعم مچ پا و ۵01616168 . 


پر و6 پا-ده دیع ر. ((۵ د دم ر) a mo-pai i:‏ 
اناي بغیذی مج‌پای‌بزیورآر سته رم 4 چ-نه ‏ 5 دییه adorned with the‏ 
خم 6 ره س په ر رہ زل بر2 ی - لهد پگ دوب 8۰ع1 anklets of the‏ 

د 


رح ەا ده دد ۵ رهه . مادینه۳/ ۱یشت ۱۷و۱۱ 


azanh:straitness, affliction, distress; د073‎ 

آنزنگه: تنگدستی » غمزدگی » بیمناکی بای دد و که زر لد چړه ۰ 
و ېرې د وره درفشار بودن » بدبختی » پریشانی » )رو ونسد ۱۸و ۱۰ ۰ 
پ رکید تور نو دم ۱ يسنا ۸ و 6۸ هو 6۶ ۴/۱۰۷۵ يشت ۱۳ و ۰۳۹ يسنا ۱۸ . 
درو وس ۴6 ۰۵/۱۰ يشت » ۱و۲۲ و ۲۳ کرک برع رم ت ۱ بشت ۱۳و۷۱۶. 


۰۱۴۶ ر رددچ ۲۳ بشت ۱۰ و ۰۲۳ 3 د ایک ۳بشت ۱۳و‎ @$K 
azö-jata: . جع هب ۴ ہا دد ند‎ ) 


deprived of life by extreme ۵ by starvation 
(Ha.) ;۰. by the nose. ise. strangled to. death; 


آنزجت : چم پایدار) = (غم‌زده»سختی‌زده»گرسنگی‌زده) باز داشته شده از زندگی 
در سخت‌ترین‌تنگد ستی » گرسنگی کشیده تاپایه مرگ (هارلز ) کشاکش مرگ‌وزندگی درگرسنگی. 
(دارمستتر ) 

وت سم نسم ذهب. ۱/۳ وند ۷ و ۰.۴ 


× ک وش ها ِ : 226-00 


delivering a person from 8۶۴110010۳8-1 


۴۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


making free from anxiety. 
. انزو بوج : رهائی یک‌کس|زرنج‌گناه ,آزاد ساختنازنگرانی‌وا ندوه‎ 
(رهائی از سختسی و فشار)ل؟ هم ییا 64 . مادینه ۲/۱ یسنا۶۲و۵.‎ 


و لت ط 6 تدم 6 ) نرینه ۱ وند ۰۶/۱۸ × کا - رت ا ۰ 


مادینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۴ 


مر | و ند هه دز دود هس : anman‏ 
ننمن‌لد - نهس 6. = خم كردن با خم شدن دد إ+ وهی = ع 6۱ لكل .= خم 
نکردن. خم نشدنی . =not‏ لت not bending 4 gw} =to bend‏ 
سفتی » خسنگی » استواری » خم نشو . stiffness;‏ 
نیرو ء زور » استواری . strength, vigour.) firmness;‏ 
× 6 ددد > ۲/۱ يسنا ۳۰ و ۴6۱۰۷ ۱ y9‏ ۷/۱(۵۴/۱)یسنا۴۴وه۲ 6۱ f‏ 
۷/۱ يسنا ۴۵ و ۰۱۰ ۱ 


یلا دل ِ asa:‏ 


ات چیز خوب (اشپیکل )( .) 3۳۳1۷721 : a good thing(sp.);ja band(m.)‏ 
يکد سته یا گروه (میلز . ) درون شدن (ورود ) (دارمستتر) ‏ 0۳108۶ a share, a‏ 
معنی درست : یک بخش - بهره دد دد ددنع ردد ند دد دلاخ ٠‏ وا و 

۲ يسنا ۴۸ و ۰.۱ 


oe. 

asta: . کاڈ لد‎ 
affliction, anguish; oppession; 

انست ‏ اندوهگینی» ستم دیدگی » افسردگی » تبه‌کاری » (خیانت ) 29 ۵ ددد د ۴۸۱ 

يسنا ۶ و ۰۱۸ لحم گر املع ۰ ۲/۳یسناعء۴و ۰۱۸ فریب و کلاه‌برداری معنی دارد . 


ار ژد اسقی رم ده asašota:‏ 


shall be disclosed, shall come out, shall. come; 
Pour Dawoud; o ۳۵265۰ آنسن شوت : آشکار خواهد شد » بیرون خواهد مد‎ 
خواهد آمد . پل[ شاد دد م دده . يسنا ۴۸ و ۱. زپورداود )رسیدن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۳ 


asu: × 


آنسو: شاخه درخت » یک شاخه از د رخت . (لر 26× دا 2> a branch of a tree;‏ 


ت 
بر ۱ ر د یرو ) : astar‏ 
a tormentor, an oppressor; one‏ 


who holds in contemt (the انستر,رنج‌دهنده » ستمکار »زیانکار » خوارکننده‎ 


mandates of religion). 


د ستورد هند ه (آئین‌های دینی ) ۰ ۵۵ 0 ددد. ۱/۱ يسنا ۳۴ و ۸. بشت ۲۴ و ۴۴. 


۳۳۲ فرهنگ واذه‌های اوستا 


ka: ۱ ۰ لف‎ 
1- who. which? what? 

ك٠‏ چه کس» کی « چه» کدام . کیست <« some one, whoever, whichever;‏ -2 
کس د یگر » برخی کس › هرکه؛ هر کدام » هر کس» 9 ددا - وچا نرینه. ند > 
ماد ينه وهم کماسه ‏ 9 پا نرینه ۱/ | وند ۲و ۰۴۲ ۰۴۳ وند ۲۵ و .يشت ۱۰و ۱۵۸ . 
بشت ۱۴ و ۰۴۷ 9 دقع و که چر 6 يب نسرینه ۱/۱ بسنا ٩‏ و ۰۳ ۰۶ ۰٩‏ ۰۱۲ 
ورخم رو = و سدق ) ۴ ۱/۱۰۷۵ يسنا ۲۹ و 9.۷ دلوم یم نرینه ۱/۱ وند 
۸و ه ۱۰ - ۱۰۲ ویسپرد ۳ و ۵ يشت ۵ و ٩۰۱۰۱‏ حهد دم ې ي نرینه ۱/۱ بستا ۱۲ و ۷ 
يسنا ۴٩‏ و ۵ 9 دد وو > ۵ دب نرینه ۱/۱ يسنا ۶۵ و ۴ يسنا ۰۵/۴ ۴۹ نرینسه ۱/۱ 
يسنا ۲٩‏ و ۰۱ يسنا ۴۴ و ۰۳ يشت ۵ و ۰۷ ۰۱۲ ۰۱۶ 9۰۱۹ هد مأدینه۱/۱وند۲ و ۳۲۶ ۰ 
۷ وند ۴ و ۵۰۱۶-۱۱ ددد مادینه ۱/۱ وند ۳ و ۰۳۶ ۳۷ يسنا ۳۴ و ۵ يسنا ٩و‏ ۰۳ 
۶ ...يشت ۲۱ و ۶. ۸. 009.۱۰ مادینه ۱/۱ يسنا r‏ و gr‏ «کماسه ۱/۱ 
وند ۰۳۰/۳ ۳۸وند ۸و ۲۷ و ند 1۸ و 0.۶۸ تیگ ل6 ۰ ک6 دمکماسه ۱/۱ ونسد 
۳و ۰۱ ۰۵ يسنا 1۹و ۰۱۹ يسنا ۲۸ و ۵ يسنا ۳۴ و ۵ بشت ۷و 69۰۲ نرینه ۲/۱ 
يشت ۵ و 619۰۹۴ ۳ ۲/۱2 وند ۲ و ۰۱۵ ۳۳ وندعو ۳۱.بشت ۵و 682۰۱1۲ ۲ 
نرینه ۲/۱ يسنا ۲٩‏ و 69۰۲ مادینه ۲/۱ يسنا ۴۶ و ۰۱ ور ۲ یگ مأدینه 
۱ سشت ۴و ۵ .2> کماسه ۲/۱ يسنا ۳۴ و 9۰۱۲ند وند ۱۸ و 9۰۸ ددد ۲/۱بستا 
۷۰ ۵ يسنا ۴۴ و ۰۸ دده نرینه ۳/۱ وند ۱٩‏ و ۰۸ ۰۱۷ يشت هو ٩۰‏ بشت ۱۵ و۵۴ 
ودره 6 نفد زر نرینه ۴/۱ وند ۲ ۱ و ه يسنا ۲۹و یسنا ۴۴ و ۵ اون 6دددم بع 
ترینه ۴/۱ وند ۷ و ۷۱ وند ۱۰ و ۰۱۹ وند ۱۳ و ۲۵ دون 6 دنداد Ç‏ يم > نرینه ۲/۱ 
يسنا ۲۱ و ۳ يسنا ۳۵ و ۸ يسنا ۴۴ و .9 ده ۳ 4 ` مادینه ۴/۱ يسنا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۴۵ 


۵/۱ کماسه ۴/۱ يشت ۱۳ و خی مت نرینه‎ KP omen 
lS. Emoy). ‘A ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۲۹ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۰۰۱۷ وند ۱۵و‎ 
و ۰۸ هفل رر درد ے‎ ۱٩ وند ۸و۸ ۵ ۵ ۰۵ نرینه ۶/۱ وند ۱۶ و ۱۲ وند‎ ۱ 
.۴ ترینه ۶/۱ يسنا ۴۳ و ۷ وفدرع د نيدم ډګ . وسار دې مأدینه ۶/۱ بسنا ۰۱ ۶و‎ 
و دلي دد ددهي نرینه ۶/۱ وند ۱۶ و ۱۲ هارع دد ددد ا ع نرینه ۶/۱ بسنا‎ 
کر وم س دد م د &۰ ۶/۱ بشت ۲۱ و 9۰۵ که ۰9 ۷/۱ يشت ۵و‎ 9 ۲ 
ده 6د و نرینه ۷/۱ بشت ۱۱ و ۰۵ بشت ۲۱ و 99.۱« نرینه ۱/۳ يسنا ۴۸و‎ 
ددم نرینه ۱/۲ وند ۱۰و۰۳ ۰۱۱۰۷ يسنا ۱۹ و ۶9۱۸ ۰ نرینه‎ ۱ 
يسنا ۴۸ و 9۰۱۱ دى « قصص ۲/۲ بسنا ۱۹ و ۱۶ .دردد چا نرینه۴/۳‎ ۳ 
يسنا ۴۴ و ۶ يسنا ۴۶ و ۰۲ 6 2 ۰۰د ا دد 6 نرینه ۶/۳ وند۱۸ و۰۲۲‎ 
و زد ید اد ( 6 - ماد بنه ۳ وند ۸ و ۰۲ ۰۷۹ وند ۱۴ و ۰۳ وند‎ ۰» 06×9 
>` وام دوه ر6 - کماسه ۶/۳ وند ٩و 6×91 بش‎ 6 ۵ 
وند ۱۲ و ۲۱ وند 69۷۱۰۵۲۰۱۸ يسنا ۴۴ و ۲۰ و دیگر ماننده‌ها‎ ۳ 
, ورو دبک د ود و بت روس د و ود ر ونت دالب‎ 


1۷3 1 ۶1 ۶ شف د ۵ و .۰ وا(‎ ٩ 
love, affection, friendship; . کفیتی ۰ مهرورزی » مپربانی » دوستی‎ 
۰ ۱ دوف ) للل ۰ مم وا د وبه د) د ۱ ویسپرد‎ 


۹ند ده دد دك , : ۷ 1 6۵ 


agreeable, pleasing. 
کئیت ی : شایستگی »هم آهنگی » شایای‌هم‌رای همدلی شاد مانیو‎ 
.۲ و‎ ٩ وس دم در نس .= خرسندی 9۰ ددد م دد ددد واف د) ددد ۳/۱ فرگرد‎ 


۱ ۵- ود( ۰ ولد|- ۽ kainin:‏ 
کي ۰ د خنترد ست نخورده » دوشیزه . 5 a virgin, a‏ 
ودد ء وع فف ۰ ۱/۱وند ناو ۱۴ ویسپرد - یشت ۲۴ و 9۰۲۸ د د(دز ۰6 
۱ وند ۱۵ و ۰۹ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ 9۰1۸هدد (د [ چا ۱ يشت ۵ و ۰۶۴ ۰۱۲۶ 
یشت ۱۳ و ۰۱۵۷ نیایش ۲۹ = بشت ۲۲ و ٩۰۲۹٩‏ دد د) د ۱ ا ۳ يسنا ٩‏ و ۰۲۳ 


۳۴۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


يشت ۵ و ۰۸۷ يشت ۱۷ و ۰۱۱ بشت ۱۵ و ٩۰۳۹‏ دهد وده ۱/۳ بشت ۱۷ و ۰۵۵۰۵۴ 
ود د إد ( 1۹ وند ۲ و ۰۷ ۵ دزد ردد چا ۳ بسنا ۳ ۰۵ 


kairya: ۰ ENT, 
working, industrious, ئيري :کارکردن »کار »کارگر »کوشا » ما نند های‌زیر‎ 
active; ۰ نیر هه زم9 سر ( ررس باه سد( دد دادر } روس 5 9 ده م ( درس‎ 


6د نا6 سر ۹ و سل ددد 111 workmanship,‏ -2 
۲ آزمودگی » استادی » (ماننده ) . دا( دب - روزت ۲ مد 9 دد دلا دس . 


4 لف ا ن kaurva:‏ 
کئور و خال‌دار »لکه‌دار » نکته‌دار (نقطه ) بی موو گر. gpeckled, spotted; bald;‏ 
نرینه ۰۶/۱ بشت ۸ و ۰۲۱ : ندتدله دد ر00٧ ٩‏ هه (د دردت 0۶ ۰۷0 


٩ ۱‏ ثه انس ۳ ق ادب لے ه kaurvo-gaosa:‏ 
کخوروو گئوش : (اسبی ) با گوشهای خالدار یا نکته‌دار . 
(a horse)with spotted ears;‏ 


(با نکته (بانقطه )...هد رور - ته طا دی د 09 ۵( + نرینه ۰۶/۱ بشت ۸و ۰۲۱ 


4 ند دارا - و رم تب ۱ : kaur vo-duma‏ 


(a horse)with a spotted tail; 
۰1۵ کو دم خال‌دار »دم بانکته (یکاسب ) باد م لکهدار ود الد چ-9 د6 دد وم‎ 


نرینه ۶/۱ يشت ۸ و ۰۲۱ 


وریا رسا و لب ۱9۳۳ 


(a horse)with a spotted back; 
۰7۵ کئوروو برش:پشت‌خال‌دار . (یک اسب ) باپشت‌خال‌دار . 9 ند رار (ه( ېدن سن‎ 
۰۲۱ نرینه ۶/۱ بشت ۸ و‎ 


ل 1۵ ۴ ند ۰ 213 


wish, 1181۳65 of a worm. insect; 
كشيت خواهش؛ آرزو » یا یک کرم - خرفستر . ا‎ 
°۵ 


۰ ثم دزن‎ 6 
reveng, punishment; the ۳۵۳۳1۵۷۵۰108 of evil; 


گشین » کینسه دشضی › کیفر بد » کیفر آهریمنی › ۵ هدد ( دل /۱ يسنا ۳۰ و۸. 
ی ات بشت ن | و ۲ ۰ 


۱3 1 2 : 


kaeva: ند ۲3 دد ۾ (نرینه) نام‎ ٩ 
name of person; کی‎ 


نام كسى ٩‏ دد 0ل (( سهد ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۲ 


kaĞoirsa:name of a mountain; . وسا ا لش‎ 


thé Koiras Mountain in ۲۳۵۵-۷11۰ if Iran-vej. borders 
on Adarbaijan, as the Bundehesh takes it on to be, the 


name of the Mountain Kaoirisa my be کٿوئيرس‎ 
identical withthat of the river Kurr: . نام کوهی است‎ 


بنا به نوشته بندهش کوه کورس در TT‏ شاید با همان رورکریکسان‌با شد 
ود اراد دد ف ددم نم ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۶ 


kaozZzda: . لئ‎ TT 


ت an angle, side; fold(H.) a ray (Dar.‏ 
یج سوی » کنار » تاه شده (هوگ (.پرتو(دار مستتر) . (مانند دمه م مو سا یو دد ( 


وسا د ° a)‏ 


کوت ` kaofa:‏ 
کوه , 3 ند و" هس ۱/۳ پشت ۱٩‏ و ۳ھ دا هدد 6۱ ۶/۳ a mountain,‏ 
ودا لد (یلر6. ۳ بشت ۱۴ و ۰۲۱ 


۳۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


2- a hump on the back (of a camel). 
کوهان (مانند کوهان شتر) فوم رز دسیرراود فا ۔ د دد دہ ۱ .میقم‎ - ۲ 


و ی زف , :3053 
کتو ۳ 0 ‘name of a‏ 


نام کسی . 3 دد اووس دوم ۰۷۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۲ 


kakahya: ٠ لئ ۵ د( لک‎ ٩6 


name of a mountain. ککپی:‎ 


نام کوهی است هد ددر ده ر دمه م مب ۳/۱ بشت ۱٩‏ و ۴.شاید کپکیلویه باشد 


ناه ع دد د 2۵۵ ۱۹ ر و 4لا د ددد 
۳ 1 : اا , فص kaxvare‏ 
اگخور ڏ٬گخور‏ یه گخور تخینی؛ of bad lustre, diminishing 1ustre;‏ 
practising sorcery; wicked;‏ 
خواهش‌بد . شهوت‌کم کرد ن »دل‌مردگی » جادوگری‌پیشه‌کردن ؛بد خوئی . 
تبا هکا ری هد 5 درخشیدن = 614٥‏ و 9 ددم م6 دد فد ژر مأدینه ۲/۱ بشت 
۳و ۰۱۲ ۱۶ 9۰ دد د ازور د 9۰ شا نی ند اج پچ ده هدع دد هب ماد ينه ۶/۱ 
يسنا !و ۲ 3دا 6(2 ات ۹۰ د دپ مر ۳ € دد 6 0 هت .ما د ينه 
۳ بسن ۶۱و ۰۲ 


kaxuzi: رل‎ 

name of a Druj or an evil spirit; 

کخوژی, نام یک دختری درج یا یک روان اهریمنی ۰ ثصر رانی اهریمنی » نام یک تورانی» 
بدکاری » سیاهکاری ۰ ۵ دل د داه د وند ۲۱ و ۰۱۷ 


6203 : Kangha was a town founded by ® زم ددد‎ 3 0 
Syavarshana, during hisexile, in a part of the کنگہا‎ 
land of Kharazm which is described as an earthly paradise. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۴۹ 


The city was built on the top of a mountain. 
(Antare ¬ kangha. کنگہانام شہری! ست وا ین شہرد رهنگا می که سیا وش د وازد یار‎ 
خود آمده بود و در خوارزم بسر می‌برد در زمین خوارزم بنیادگذاری شد که این شہر را‎ 
بنام فردوس زمین می‌شناختند و به آن نام آوازه پیدا کرده بوده است . این شهر در بالای‎ 
۰۴ کوه بلندی ساخته شده بود و بنام انترکنگپها نامیده می‌شد » يشت ۱۵و‎ 
۰۵۷ ند 3 که فف دوه ۷/۱ يشت ۵ و ۵۴ و‎ 


ند دم لد . ر 9 سس إت ۰۱ ) ۱ kata:‏ 

a place dug out(Lit.) the place where the corpse is ۱‏ 
گت temporarily, till be carried to the Dakhma.‏ 13210 
کده. حاء پناهگاه چند کاهه (ادبی ) جائی است که لاشه مرده را برای چند کا هه درآن‌جا 


می‌گذ ارند تابه دخمه به برند .و رد م دد چا ند م وت ۱/۱۰ و ند ۵ 5 ۱ھ 4۵ لش 


۳ وند ۵ و ۰۱۵ ۰ (,90) ۶100۲ a room, a dwelling place;‏ -2 
۲ - سرا . جاء خانه‌نشیمن » کف خانه (اشپیکل ) ٩‏ ند د۶ ع ۱46 دد ۲/۱ وند ۲ و ۳۴۰۲۱ 
۳ یک ساختمان ۱ a house‏ -3 
۷+ یکجور » پیمانه. a kind of measure.‏ -4 


بانند 9 لدا پا“ 6ند ند ند ۵63 - 


و ند( ° ۱ وم م( سب katara:‏ 
کتار ۲ هر دو ٩‏ ند دم دد 2 ۷۱ وند ۷ و ۳۶ وند ۱۳ و which ۶ the W0۴1‏ 
هرکد ا م ازد و ودد ې در یروب اگ نرینه ۱ / ايشت ۴ ۷0۴۳۱۱ whichever of the‏ 
یشت ٩‏ ۱و ۶ ۴ذيسپرد ۵و ۴۷ .هر یک ازدو› each of the two, both;‏ 


و صم هد هد ددم ع ۱/۱ يسنا ٩‏ و 9۰۵ هم ددد 6۱ 90+ ۲/۱ بشت ۵ و۰۱ 


ۋد م و ۰ kati:‏ 

the master of a house or family; a landlord; 

- ۽ بزرگ یا سرررخانه و خانواده. زمین خدای . وهم دد چا . ۳ يسنا ٩و‏ 
۲۲ 


۳۵۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


4د مر ۰ ۱ :0 2 
کتو :نام کسی . 9د د ې دمه ۶/۱سنا وو۲۲. name of a person;‏ 


۱ ود م چا 6ند نو و ۰ ) kato-masanh:‏ 
کتومسنگه ۰ بزرگ مانند خانه کاخ a big or large as a kata.‏ 
دص هد ودا 6 دد 29 هدع . ۳/۱ بشت ۱۷ و ۰ دا چات و« دپ 
6 ده 9۵ ند ۶ 0۶ چ .> نرینه ۱/۳ وند ٩۱و‏ ۴. 


و ۵ لب ) kat:‏ 


جح 6 


کا وسا when.‏ 
وج2 ونذ ۵ و ۰۵۷ وند ۶و۴ .ود ۷ و ۰۱ ۰۱۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۷۶۰۷۳۰۳۲ 

وند ۸و ۰۱۴ ۰۳۳ 
ومع وج - ات . ۵7 ید ۰ 3۵ و « : 62052 
کت وئىئوروا هاخیتم name of the last chapter of‏ 


the Spentomad Gatha. 50 ch. 
نام پسین بخش سپنتومدکات که در يسنا ۵۰ میب شد د 6 ۆر ر ( د«ملز۰-‎ 


۰۱۲ و‎ ۵٥ يسنا‎ Da 
۱ 
) > ۵۹۱ ند و ری‎ ۳ 
how; how much; کث : چند» چند تاء چه اندازه.‎ 


سول دد يسنا ۶۱ ۰۵ سنا ۶۵ و 4 بشت ۲۲ و 9۰۱۶ ول ددد يسنا ۴۳ ویینا ۴۴و 
۷ وس ۶ يسنا ۴ و ۲ ۰ تەپ دد و دد وتو ند م موند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱٩‏ يشت 
۴ و ٩۰.۷‏ فف دب م هب در بشت ۱ و ۰۳۲۶ ٩‏ دی مد د د ( لس . وپسیپرد ۲۲ و ۲ .۰ 

9 ول مد اند رر چا - جع ددد ر 6 ۰= چه اندازه = how much‏ 
وسن درد ردچ یوند ۱۵ و ۴۴. 


20 wa: CRLET 


فرهنگ واژه‌های اوست ۲۵۱ 


كث وه ١‏ الاغ . خر. an ass.‏ 


ودی کت موسو ۱ ka © wa-daenu:‏ 
گنو دکینو : خر ماده. 9۳6-5 


و دی کید ود( /۱ وند ۷ و ۰۴۲ 


ورد 9 للد kada:‏ 
کدرا مانند 4 لك ۇش , 28 same‏ 


۱ ۵ 1 ۲۷۵ - 2 5 2 ۶ ۳ ودد ((لالب -. وف 9۵ () ناس‎ 
name of a mountain; the Kondrasp Mountain; by the town 


3دد و چزدت ۔ در دا( ند 22 )۱/۱-8 بشت ۱٩‏ و ۶. 


ka a: زئے) زئے‎ 

كذ : چه هنگام (کی ) » کجا . . when, where.‏ 

وس نس وند ٩۱و‏ 69۰۳۱ لد وند ٩‏ و ۵۴ وند ۱۳ و ۵۳ بشته او ۰۸۶ 

وس بت رپا پر ((د بشت ۸ و ۵ چ دہ چا بشت ۰ ۰۸۶ ند ٩‏ نددسنا 
۹ و ۰٩‏ يسنا ۴۶ و ۰.۳ و 


kan: ۱ > ۱ و‎ 


کن . کندن . a‏ نت to dig.‏ 
۷۹ و O‏ رد : ِ ِ 
ه درن د- ۱۱4/۵ : 2 - ز 0 1 2 ۱ 


to 418 )2 hole); to fi11 up (holes). 
آئیپی‌کن : کندن (یک سوراخ) . ساختن یک سوراخ : دد د ره د- ودد زده ددم عا‎ 
۱ . وند ۱۴و ۶. پر کردن‎ ۱ 


نھ خ(( قاشب ۱ ۰ ava-kan:‏ 


۳۵ فرهنگ واژه‌های اوستا 


س 0 ۱۳ ۲ 


او کن. ۰ to‏ 
کندن . ند ررید - وهه زو د قم ۰۱ وند ۱۷ و ۷۵ .ند دند - 9 ندز د<] [۱ 
۳ وند ۸و ۰۸ وند ۰۳۹-۲۷ وند ۴۷ وند ۱۶ و ۱۲ فد وزنر دل م 
۱ "وند ۱۵ و ۰۳۹ 


رده ۱3 1 ۶ 0 - ۱۱5 
کوس کن: ۰ سيار کندا نم دند کندن to dig out.‏ 
و ترش را ۰۳ ردد و درد و ؟) ر < و ۳/۳ وند ۲ و ۰۱۲ 


دس ۵ لد ۱۱ ۶ 0 - ni‏ 
وکن ۽ زیر کندن » بخاک سپردن » بگور کردن . to bury‏ 
(د -9ددچ رمد ۲/۱( ده چرم ۲/۲ وند ۳ و ۰۸ ۰۱۲ ۰۳۶ 
۷ وند ۷ و ۰۴۷ ۴۸ .دهد .ند (دد ور ۰3 ۳/۳ وند ۷و ۰۱۳ 


واب- ۱۹ ۰ ۶ 0 - 1 ۷ 
to level to the ground; to raze;‏ 
ووکن . هموارکردن‌رویه‌خاک »ویران‌کردن »با خاکیکسان‌کردن » 
۲۳ ۲ وات و دد دد ددسی۳/۱6 وند ۷ و ۰۵۱ 
خر دد.جو - دد [ han-kan:‏ 
ھگ to rob(with earth); to scour;‏ 


زمین پرداخت کرد ن پاک کردن - زدودن 


9د[ )2( kan:‏ 
کن (۲) ٠‏ مهر ورزیدن » شیفته شدن :11۳۴6 to love,to feelaffection;jto‏ 


اندریافت مهربانی» دوست داشتن . ۲ دد ٩‏ دد إدد. ۲/۱ نیایش ١۰۱م‏ دد و دد 


kana: ده‎ ٩ 2 ا‎ j 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۵۳ 


who ۳/۱ ۰ کن ؛ چه کس کی‎ 
kanika,kanuka: 3ند | <۹ دند‎ 
name of a noted maiden; 


کنوکا . نام یک دوشیزه نامور . 9د ۱ ۵ دد در دس ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۴۱ 


۹د ۱« دیند . ۱ kanya:‏ 

2 virgin; a maid; 

کنیا دوشیزه دست نخورده (باکره) . دختر .9 دد د(0 ۱/۱وند ۱۴ و ۵ اوند ۱۵و ۰۱۰ 

) دد ۱( ها - ۲۱ وند ۱۴ و 9.۱۵ دردد چا لوه ادس‎ ۴ 1 ۰۱١ 
۱ ۰۵٩ بشت ۱۷ و‎ ۳ 


16025 ۲ 1 : ) ند ند 0و ( 9 ند دبک + مود‎ 
a poisonous herb or plant, or fraud, deceit. 


REESE‏ ۹ گیاه زهردار › یا نیرنگ » فریب 9د ره ند دوم د ۵ ۱/١‏ بشت و۰۵۶ 
یت و ۴ دنفرت وت نگ the Demon of fraud or deceit;‏ 


0 3 وداه دد دد دت وه ۲/۳ وند ۱۱ و ۰٩‏ ۰۱۲ 


۹ھ اه دربن ۱ kafa:‏ 


9 دد ۵ ۰6 ۲/۱ يشت ۱۴و ۰۱۳ 


ودد6 8 kam:‏ 
to love, to be in love with, to wish;‏ 
کم معنیاوستائی( ریشه ) :هستم » من هستم ۰ دهد و)دد- آرزو» خوآهش . دوست‌داشتن . 


ت مد سیفنه شدان ۱ شست ۰ 


۳۵۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


۳ ۱ : 
ند 6 دلد » — 64 ۰ : ۲ : a‏ ۲ 270۵ »| 
to bent;‏ > :بر( a girdle, a waist- band; from‏ 
کهرا کم کمر » کمربند › گونه‌دیگرسا ختمان‌این واژه لد دد (۱- خم کردن »تاه‌کردن. 
و ند 6 دد (دس۱/۱ وند ۱۴ و ۰٩‏ کج کردن . کج بودن 


ومع فش ۰ : r 6 Ba‏ ۱3706 
the head(as of bad heing); the brainless head;‏ 
کمرد: کله» سر» کله.بی مخ » بی‌کله . 
وابری6 لدل دد = کله خوب داشتن ,با کله‌با مخ. keeping, possessing‏ 
کیداخت کر درا بودن :ند ند 
ود 66۱66 تس و ود 26 66۱ ۲/۱۰66 وند ۰۲۰/۳ وند ٩‏ و ۰۴۹ وند ۱۸و۱۵ 
بسن ٩‏ و ۱ يسنا ۵۷ و ۵٩۱۰‏ دد 6۵66 سی۱۴ /۵ نیایش وه یه ۵ ۷۲/۱ وند 
٩‏ و ۰۱۵ يشت ۶ و ۵ ۱۰و 9۰۱۲۷ 6 یم برو ٩۵‏ هت ۰ ۷/۱ وند ۴ و . 
وس» )6۵ ددد حمادینه ۲/۳ يشت ۱۰ و ۰۳۷ 
سر - کله . نوک . ستیغ » the head, the top;‏ 
دم که ددع ۰۵ ۵ دد د )د .ره د6 66€ = در روی ستيغ کوه آرزورا = 
وند ۰ ,44 و19 2,1 on the top of Mt. Arezura,‏ 


ولد 6 ال . : kamna‏ 


few, little, deficient; insufficient; 


ن» چند » اندک » کم » کمبود نارسا. نابسنده 9 دب 6 (ع 6 ۰ کماسه ۲/۱ وند 


ر۵ 92 

kamnaf sva: )- ددم فد تیب (الف ه ( 9یعد‎ 
having few herds of cattle(Lit.); ۱ گمتفشو‎ 
of morderate or insufficient means; داشتن اند کی از گله.‎ 


ود 6إ دن ترح وودد . ۱/۱ بسنا ۴۶ و ۲. 


۳۵۵ 


kanna-maeza-ha i 11:۰ (© لد 6 | ند ۲۷۵ ) دید ۰ ون دید د‎ ۹ 
the last chapter of Yasna. Viz. 


گمن‌منیز | هائیتی 
کا : 


۹س 6 ۱] ا 
هات ۴۶ بسنا ۰ دب 6 ۱ ند r‏ ۲ ددر مم یب ۲/۱۰6 بسنا ۴۶ و ۲۵ 
kamnanar :‏ 


having few men; (Lit.). 


4ند ند در 


poor in followers 
) کمنانر . بی‌کس بی یار » بی پیرو . (تنها چند کس داشتن‎ 


9 دد 6 ( دد 6 ذدف . نرینه ۱/۱ يسنا ۴۶ و ۲ 
the least;‏ 


4 دئرهم 
کمبښیشت' و کمتر > کمترین سار ری 
ود (٥‏ 6۵72 ۽ ۲/۱۵۵6 وند ٣‏ و ۰۱۵ وند ۵ و ۰۴۶ وند ٩و۳‏ 
٥‏ لئ دودئے - ۵ لش kaya:‏ 
۳۳1 . کدام » چه کس. who, which;‏ 
۹ فف د ددس € لش( نرینه) :2۷3۵3 
an evil-doer, wiked person;‏ 


کا ؛ بدکار» زیانکار . 
ورو ي ۱ بشت و۱۹ ۰یشت ۱۲و ۰۷۱ ودر دد دس دد ره ۰۲۵ س 
و دی ده« دې ره فلا ۶/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۵ بشت 9۱۱ ۱۰ . ود ددنت ےت 02 
9 ددد ب 6 دد ددخج دد لف ماد ینه ۶/۱ يسنا ۶۱و ۳. . 9 دد دزن دم ک6 ۳-۵۹۵ / ۶یشت 


2- evil, vice, 


و و ۲ د ددد ل6 0.د دد 8 )6 هنرینه و مادینه ۶/۳ يسنا ۶۱و٣‏ 
sin.‏ 


بل . دیو » کناه. زیان »۲ 
kaya:‏ 


Same as 


۹نف دد ددد ٠‏ 


۳۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ود 5 kar:‏ 
to do, tomake, to create, to produce.‏ 
گر: کردن » انجام دادن » ساختن » آفریدن » فراهم کردن 9۰ ٤‏ زد ی د. 1 وت 
۱ و ۶و ۰ ۱۴ يشت ۲۴ و 019.۴۹ إ4 ۲/۱۳۵۵ بسنا ۰ )٩۱۳‏ )دد ماده ر »> 
۰۱ وند ۳و ۰۴ ۰۲۳ وند ۴ و ۰۳ يسنا ه | و ۰۱۳ يشت »۱و ۰۲۸ بشت ۱۷ و ۰۲۰ 
9 | هد درند رهم و ۳ يشت ۱۳ و 6۰۲۶ دد (ز ددر 0۳ د ۰ ۱ وند 
۲ و ۰۳۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۲ بشت ۵ و يشت ۵ ۱و ۱۶ .يشت ۱۷و۵۷ 9۰ ۶6 و در ددد 1 فا 
بشت ۱۹ و ۰۴۳( لف (لادد۰ ۲/۱ وند ۲ و ۰۲۵ ۲۸. o‏ )و 6 ۲/۱۶ بسنا 
٩‏ و 2۰۲۸ د ت اادد . = 4(9 حم رد نند ‏ ۱ بسنا ۶9 سط2 ۰ 
۱ وند ۲ و ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۲۸ ۴۱ يسنا ٩‏ و ۰۴ و4( ند طت ۰ وند ۲ وع. 
49 اددد د ۱ > ۳ يسنا ه ۳ و ٩‏ يشت ۱۰ و ۱ 9 لد دز دج ۳/۱۰ وند 
۵ و ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۴ ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۹ ۰۴۳ ۰۴۸ یشت | و ۰۱۲۰ بشت 
۹ و 3۰۸۹ ادف ددر ۰٩‏ ۳/۳ وند ۵ و ۱۴ یشت ۱٩‏ و ۵۰۱۴ مدا لد در چا يسنا 
۴٣و‏ .ددم ددد ا ۲۳ وند ۴ و e ٩۰۴۶‏ ۱ سنا ۴۴ و ۰۷ بسنا۴۵ 
و۷ يسنا ۴۵و٩‏ .و ددر اده درخا؟ دهع د۰ ۱ يسنا ٩‏ و۱۳ .يسنا ۲۰و ودر الد دی 2 
۱ يسنا ۹ و 91۵د 0 ۲/۱۷۵ يشت ۱۰ و 1۹ ود لد )د۳۲/۱ یشت ۵| 
و ٩۱۰۹‏ لدد (دد تاب دوه :۷ ۲/۳ وند ۳ و ٩‏ د9 6¢ سکلت (فعل متعمدی) ۳/ ۱ 
يسنا ۵۸ و ۰۴ 


لش صه ۵ سل : a-kar‏ 
| کر . کردن» انجام دادن , انگیزه شدن . to do; to cause;‏ 
دند ٩‏ 6( (دد در چا ۲۸۱ 6 01080 thou‏ = توبرانگیخته‌تربنی» 
توئی‌برترین انگیزاننده* (علت‌العلل ) بسنا ٩‏ و ۰۱۵ 


رو وس : ۲ ۲5٩-۷۵‏ ؟ 


فرکر .۰ to do; to work, to produce.‏ 
کردن » ساختن » فراهم کردن » پدید آوردن . 


5-۸( الد طه. ۲۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۵۲ 


اپورو د : ۲ ۱۵-12 
to complete (H.& M.); to offer, to dedicate(D.);‏ 
to announce; to(sp.) to pay homage; to welcome‏ 
هن گر : پایان رساندن 6 انجام دادن (ميلز ) (kama)‏ 
پیشکش کردن » رایگان دادن » (دارمستتر) . آگاهی دادن به (اشپیکل ) 
کرنش کردن » بزرگد اشت > گذاشتن » خوش آمد گفتن 6 (کا مه ) ۰ 
ارم دچ ۵ ددد اند دد و۲ 6 و ۱ سنا او اویسپرد او ۱ .هماوندشدن » 
همبسته شدن » کنکاش کردن. 60990110266۰ to unite, to‏ -2 


مانند «و د چیو و ۹ 6 نس ۹ 


و ۳ : kar‏ 
گر > کا هتم کشاورزق: کدی : to sow, to cultivate.‏ 
9ددد (دد دد دارو ر . ۱ وند ۳و ۰۴ ۰۲۳ 6۰۳۱ ددد اهر دوع ۱ - وند ۶و ۲ . 


۳ 


kar: ۳ ۱ ۵ 
to ۰۷۸۰ ۱ 


0 


کر . E‏ د د ددن 2 . و تسس ۸ د و ۰ 
9 ند ای ردفا ر مم 2 ۰ ۱ بشت ۴ و ۴ . = او میکشد شیار یا شخم میگ نها 
hedraws (the furrows).‏ 


ت ازار کردان: رنج دادن . to harm; to torment;‏ -2 


a-kar: ی دة ول‎ 
to mould, to model, to create; 


Oe _ حت.‎ 


هند داد و سلا پرکار ۶ 2۵1۲1-6۵۲ 


۳۵۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


ست بریدن » ناراست چیدن 2۳006۶ to cut round‏ 


پثیری گر : تارا 
(م دد دا« Dt-‏ ۳ وند ۱٩‏ و ۰۱1٩‏ 
to draw circles around the hole in which the‏ -2 
pared off nails are put;‏ 

ترا شیده‌گذ اشته‌دایره‌کشیدن . 


به گرد سوراخ‌هایکه ت 
دد د د-3 دنداد دد چا دد" ۲/۱ وند ۱۷ و ۰۶ ۰۸ 


لت -وس(. n‏ 


to shape by cutting. to creat(as of Ahriman); 


0r ۵ 


لوسو ( هط ۲/۱۰ وند ۲ ۰۲ ۰٩‏ ۰۱۵ 


دد و 60سرد دو روہ ۔ہ 
to draw circles or furrows round about;‏ -2 


۲ - دایره کشیدن يا شيار زدن نارااست رم( دو دید ادد 3 ۲/۱2۵ وند 
٩‏ ۰۱۱ کد ۵ ددد یہ دد ۲/۱ وند ۲ ۰ ۲۵ ۰ 


فرگر ۰ پیکره‌ساختن‌ با برش‌وبریدن »درست کردن (مانند ساخته‌اهریمن ) = 


kar: 


to see, 


9 لے ۸ س ۰ 
گر . نگریدن . آزمایش کردن . to examine.‏ 
۲ 
: ۲ 1-12 ۲ 1 ۳3 


(۵ندد درو 
to see round about. 1‏ 


پئیری گر : 
ناراست نگریستن » نار است دیدر.» له د دل( - 09 ا دوه ۱ وند 


۰۱٩ و‎ ٩ 
kara: (1) 


وداد . 
کر کارگردن » سود مند شدن »فراهم کردن working; producing; energetic;‏ 


شش دد دی ټاو دان . واد وتات وھ الد ود ین دو دت .ور 
حو پا وھ دل ;مته چاه سك , 6 سوه سا + واب 6 ددم( ند GS‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۵۹ 


kara: (2) فاا‎ 

name of Turanian, antagonistic to the Mazdayasnian religion; 

گر : کر. نام یک کس تورانی است که بادین زرتشتی و مزدیسنان ستیزه‌جوئی داشت . 
و نع 6 ددت . دد فد دد زد ۱ 6 > ۱ بشت ۵ و ۰۷۳ 


kara: (3) ۳ 4د‎ 


the chief of the fishes; it keeps watch and guards the 
White Haoma from being destroyed by Ahriman; 
کره نام سردسته و بزرگ ماهیان است که نگہدارندہ و نگہبان هوم سفید است‎ ٠ کر‎ 
۱ وآنرا در برابر ویرانگری اهریمن نگپداری میک‎ ۱ 
. دد کد دد پا ۱ بشت ۴ ۱و٩ ۲ .بشت ۶ 9۱ ۰۷ فسا تفه دد چا‎ 6 
۰۴۳۲ و‎ ۱٩ وند‎ ۱ 


karana: (1) ۰١ . ود الد‎ 

کرنه: شلوار یا زیر شلواری . trowsers or long drawers;‏ 
۱ وند ۸و ۰۲۴ 

ود د اف ۰ 9 )2( : ۷3۲502۵ 

a side, a corner, boundary, end; . کن , کنار» گوشه » مرز » کرانه‎ 


ود ندرد ۲ بشت ۱۰ و ۰۹۹ بشت ۱۲ و ۲۰ ((لد ودد ادد لت ۲ يشت ۱۰ 
و ۰۹۵ 


ود ادف لهس ۰ karapan:‏ 


deaf (ortg.). one who turns a deaf ear to 


the moral precepts of Zorastrianism, Karapan; the Kavis 
and the Karapans, the blind and the deaf, are those who 
cannot see nor hear anything of god; 


کسانیکه از دستورهای دي و هت شنواء کن ۲ (5 ( 


۳۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کاوی ؛ کسانیکه خود را در برابر درستی دینی بکوری میزنند کرپن‌ها و کاویتها کسانی هستند که 
چشم دارند و نمی‌خواهند درشتی‌ها را ببینند و گوش دارند و نمی‌خواهند درستی و 
دستورهای دینی را بشنوند ۵۰ لد لدت وھ ددد ۱ يسنا ۳۲ و ۰۱۲ يسنا ۴۴ و ۰۲۰ 
۳ يسنا ۴۶و ۰۱۱ يسنا ۴۸ و ٠١‏ يسنا ۵۱و ۰۱۴ بشت ۴ و ۷ ود لانن دهد 3ا ۲/۲ 
فرگرد ٩۲/۲‏ س1 6 لاس۲ ۶ يسنا ٩‏ و ۰۱۸ بشت ۱و ۰۱۰ بشت ۵ و ۰۱۳ بشت 
۰ ۰.۳۲۴ 


karapota: یام فوھے . ( دارو سر‎ ۵۵ NET 
a disciple of Carpan. a Karpan. کزنوتا برو کین توا‎ 
۰۱۵ و د اندو پام سه تون ند ۰( ي جد ب ند۲/۳ يسنا ۳۲ و‎ 


۹د ۷ هه | فس ۰ karasna:‏ 
name of an illustrious personage;jpossibly‏ 
the great Karen of the Shah Nameh.‏ 
گرسی: نام کسی با آوازه و شاید کارن بزرگ باشد که در شاهنامه فردوسی آمده است . 
3 دد ددد دد (دد ۵ شزا« ۶/۱ يشت ۱۳و ۰.۱۰۶ 


۵ دلوم ور ونر( من ۰ ۰ ۵۲ , 611 1۷5۵۲ 
گرنی.گرت +چاغو, کارد . کرته .کارد cutter. knife Couteau=‏ 
ود () ب دد ۵هه ۳/۳ وند ۴ و ۵۰. و ماأنند ود () دم چا رادار سی کارد پزشک 
شمشیر » تبغ ۰ 12۵ ۵ چا ۱/۱ وند ۱۴ و ۰٩‏ يشت ۱۳و ۷۲. e.‏ 
29( 8 ۵ ع ۲/۱۳6 يشت ۱۴و ۰۲۷ ٩‏ داع هو ند ۰ ۰/۳ يشت ۱و ۱۸ . 
9 ده 6 دد) 6 ۱/۳ يشت ۱۰ و ۰ ددا فم ند ددنت ول نسم ۱ وند ۱۷ و 
۹ ۰ سا( هم سس ۶/۳۱ يشت ۰۵۰ ۰۱۳۱ 


~~ 8 
13 ۲ 610-0 : ۱ ( سوم یاه رد‎ 
the name of the cock, which by its crowing scares away 


Bushyasta, the Demon of Sloth. 
. کرتودانسو :نام خروسی‌است‌کهباآوازوبانگ‌آن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 2 
دیو » تنبلی و سستی فراری می‌شود . کرتودانسو خروس سفید خوش آوائی است که بسیار 
بانگ میکند. 

زد ایا و داح ول مور ورف زر ایس ۲۱ 


۳ بد ۷۵ درم دد ) لب kar 610-52 e‏ 
one who heals with the knife(Lit.). a surgeon.‏ 
گرتوبئیشز : کسبکه با کارد تن یا هموندی‌ازتن رابرید هود رمان میکند > کارد پزشک (جراح ) 


DET‏ چا - سد دی دی ۱/۱ يشت ۲ و مس( م چا رد جوم سی دوم د 


۳ وند ۷و ۰۴۴ 


2 ۲ 1 : 1 e وس‎ 


to cut or open a part of the body 
with a view to healing; to opperate. 
گرنت ؛بریدن یا باز کردن بخشی از تن آد می از برای تندرستی دادن و درمان بخشیدن‎ 
ا‎ 
۰ برمم رح وه + دد جع ې( > ۳/۲ وند ۷و ۰۳۸ 9 وم ج‎ )( 69 
۰۳۸ وند ۷ و ۰۲۷ 1 م۳ ۲ - و یه + ندچ مې ی ۲/۳ وند ۷ و‎ 
2- to cut, to cut off; . بریدن » شکافتن » دریدن‎ 


9 کر مې دد رد دده ۳/۱ يشت ۱۴و ۰۶۲ 69( رم ی وند ۷و۰۳۸ ۰۴۰ 


to cut off; 
آئیپی‌کرنت : چاک‌زدن »شکافتن » 9 څې دد دم ۱ يسنا ۷۱و ۸.یشت ۱۰ و‎ 
.۸ چو دد < مود ۳/۳ يسنا ۷۱ و‎ ۱٤ لد دره د-9‎ ۲ 


د رو 9٤9رت‏ : apa-kérént‏ 
اپە‌کرنت : to cut off;‏ 
شکافتن » پاره کردن » چاک زدن » 
لف ۵ دد -9) () تیوه دد رمع ر۰ ۳/۱ وند ۱۳ و ۱۰ و۰۱۱ 


۶۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ava-kérént: لد رند 04ے‎ 
to cut off; آوکرنت‎ 


شکاف زدن ساره کردن » بریدن 
دد ددنت - و وم ول رد دس 9۲/۱۰۵ ۴ و ۰۵۰ 


avi-karént: ODE - لالب د(3‎ 

آوی‌گرنت to cut off; to come to Cut;‏ 
شکافتن » پاره‌کردن » بریدن . . مدن برای چاک زدن » آغاز شکافتن تن ) 
دارستتر. لد (اد- ٩‏ 616 02 ده دد ۲/۱/۵۵ بشت ۱۴ و ۰۶۲ 


دهد ۵ ۰ ۶ 61 ۱۵5۵-2۲ 


to cut off; 


۶ 
سو لب ”رنت 


شکافتن » پاره کردن » بریدن » ((ه دده eg‏ وند ۱۳ و ۰۳۳ 


fra-karént: 0s لد‎ 


to rend, to pieces; فرگرنت‎ 


پاره کردن » تکه کردن › تكەتکهکردن 
سیون ۳ وند ۷و ۰۱۳ (پاد) دشمنی با 


to counter~create; آفر‎ 


e ۷‏ ۰ : 656 606۲ ۲ 15 
one who tears and separates )80۰ ( ۰‏ 
one who sees the thing to do‏ 
کردرس: کسبکه‌پاره و از هم جدا میکند (اشپیگل ) هارلز ۸ 
کسیکه چیزی رابرای‌انجام دادن می‌بیند . (دارستتر) ۲۰ 25 8ع . ۱/۱ 9۱۵ 
۴۶ 


kar éna: وسا زد‎ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۳۶۳ 


an ear(of a good being). . گرن : کر - ناشنوا‎ 

کسبکه یک‌گوش‌بخوبی یک‌گوش به بدي دارد . an ear(of an evil being).‏ 
ودد 62 دب ۲/۲ بشت ۱۱ و ۰۲ 

ود رین karéna:‏ 

deaf. گرنا‎ 


کر » ناشنوا » وس ددج هدند ۳/ | بشت ۵و ۰۹۳ 


هس( رو ۰ :2۳۰ 
to creat, to shape, to model;‏ 
کرپ , کشه‌کشیدن »نگاره‌کشیدن »نمونه‌کردن »پیکره‌کشیدن . 9 0 
karées: 9 DET‏ 
to be lean-weak-thin;‏ 
گرس:لاغر و ناتوان » نازک» نزار بودن » SS OEE‏ ( 
DET‏ ال د ددد إلى . : ۷ ۲" 2 
(a member)of the family of Karsesana.‏ 
کرسن‌ین .نام یک تن از هموندان خانوادهء کارن و دیهد إلد دد دد دار ۵ترینه 


۱ بشت ۱۳ و ۰۱۵۸ 


۰ 9 موسر . 1 )1( :65 18۲ 


کرش .5 یب »کشت‌وزرکردن › to cultivate, to till.‏ 
ماننده‌ها » ی و رز ا 
دم وی دوریم < ۵ دد دود > 


ود اوم۰ KK‏ )2( :۲۵۴5 


to draw; to pull, to drag; 
to draw the furrow or circle; کت کشیدن ۰ شبارزدن » شخم‌زدن‎ 


۳۶۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 
شیارزدن يا دایره کشیدن » + ۵ ددو چا و دادیم دم 


302۲2-63۲ 5:۰ س و سل درم‎ ANTE 


to draw back, to shrink back, to recede; 


آپر گرش به‌پشت کشیدن ۰ به پس‌کشیدن ۰ خودداری کردن 
اه سب ها دت درمز . ۲۳ بشت ۱٩‏ و ۰۸۰ 


له درد - و تن( فیس ۰ ava-karés:‏ 
to drag; to pull or drag along;‏ 
دد دند و دد و رهد ۲/۳ وند ۵ و ۵. 


(م نت دوس ودد () یم pairi-karés:‏ 
to drow the furrows around;‏ 
پئیری گرش . کشه کشیدن با شیار زدن به وی 
(۵ بر د (ار - وداس رآمع. ۰ وند ۰.۱٩‏ 


و سار 


karsna: 
same as کرس ند ود و )دت‎ 
karsa,karsša: ۰ قمع نید و 9 ند او ند‎ ۵ 
` drawing a circle on the ground; کرشاءگرش‎ 
a circular furrow. › کشهء‌گر د کشیدن‌روی‌زمین‎ 
۲/۱۰6 ددد د‎ DES ۰۱۱ و‎ ٩ شارکرده (دابرتی) 9 هلاوح دعوم ع ۱ وند‎ 
۰.۴ بشت ۴ و‎ 


ود (جیم دد << ددد ماد ینه۱ / ۶و۲۲ يسع / آوند وا ۱ ا 


مادینه ۲/۳ وند ۲۲ و ۲۰ و ماننده‌های 


ودا ررد . ( ماس karsi:‏ 


e 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۳۶۵ 


کی . کشاورزی » کشت‌وزر . cultivation; tillage;‏ 
وا درس یات ۳ 1 ۲ ۵ 
کرشفونت اور ۶ بر زیکر کشت کار a husbandman, a cultivator.‏ 


kar su: ۰ و دادیم‎ 

a thick crowd, a meeting; 
. کرشو , بسیار شلوغ » انبوه کسان » نمایش و گردآمدن مردم‎ 
.۲ ره پاد اہ ۱ دد ادد دد حب ۰و و | ۶ يسنا ۱۱ و‎ 


وای ا دوبن وداوم پا راید . 
ا و دادرم د = و دوم ورا ي درک دد ۰ 
kar 55-۶ karso-raza:‏ 
ruling over Karshvare(i.e; the region);‏ 
گر شورازنگه, کرشور از فرمانرواگی کشور به بخشی از کشور مانند استاندار . یا فرماندار ) 
= فرماندار » استاندار . 
خوشبخت ساختن بخشی از کشور rendering the region prosperous;‏ 
rendering the cultivation(of the country )‏ 
خوشبخت سا ختن کشاورز (ازکشور و بخشي ازکشور) prosperous; to cCultivate=‏ 
که ک6 0 ددد و وه ۽ 6 نرینه ۱ بشت ۱۰و 
۰*۶ 


ھ0 هد لا 6 وداهوزاجا _ امس ری . مادینه ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۰۵ 


۵ دس( فیس ( لب ۰ وس ادن سوج دک karsnaz:‏ 
د = رهبری کردن = 1620 6۲0 ورام م ۱ = دایره » انجمن . کنکاشستان 
one who leasd the assembly. a chief, a leader;‏ 


۳۶۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رهبر - پیشوا - سرپرست » فرمان ده . و ا دد ت ۳ بشت ۱۳ و ۰۳۸ 


kar sya: ) داقر دو دب ۰ ( وداوم(‎ 3 
(land)fit for tillage; arable; 


گرشی :(سرزمین ) شا یسته‌کشاورزی »زمین‌بارور »زمین شا یسته‌کشت کرد ن ۰ 9 ددهي ورس ۰ 
ماد ینه ۱ وند ۲ و ۰1۴( 6X‏ ۰ در( جنپ ددیلزه ماد ينه ۱ وند ۱۴ و ۰۱۳ 


وان رر ۰۱ وساو رر | . بت 

۵۲5۷۵۲ 6۸۲ ۵ ۶ 

a region; a country; the earth : گر شون اک ون زوین کشو‎ 
is divided in to Seven Karshvares separated frome one 


another by seas and mountains. These are Seven Karshavars. 
زمین در باستان به هفت کشور جدا از هم بخش گردیده بود که آنہا را دریاها و کوهپااز‎ 
- < هم جدا میکرد هر کشور به فهرست زیر نامگذاری شده بود . ۱- وب وس د دوع‎ 
هدددود د ۴ - دوم زر خلت بات‎ ٢ هه ده د دو یع د۰‎ 
نف داد ول دت . ۶ وا < («د ددا و ې ر. ¥ ھا ب ر( دوا درل ممم د۰‎ 
وید ذفشو › فردذفشو» سوهی » ارزهی » خونیرث وئسورو‎ 

جرشتی و ثوروورشتی » و مر( میم روملاع ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۹ يسنا ۵۷ و ۰۳۱ يشت ۱۰ و 
۵ .يشت ۲ ۰۱۵-٩9۱‏ و ددا دوم رردد 3 ۱ / ویسپرد ه ۱و۱ 9 ساتم در )۰ 
۳ يسنا ۶۱ و ۵ يسنا ۶۵ و ۵. بشت ۵ و ۰۳۰ يشت ۸ و ۰۳۲ بشت ۱۰و ۰۶۴ ۸۹بشت 
۵ ۰۲۰ يشت ۱٩‏ و ۲ ما ره سم د-9 د وعد چاره ر ماد نه ۳ بشت ها و ۱۶ 
و ماننده‌های ره م زه م چاو ملاح درس زه ست معط ۰ وراي ررر(ارف. 


karSiptan: ود وہ د رم قاس ( > ( ود دیهدن م ی‎ 
name of the prophet who preached and promugated 


his new religion inthe Vara made by King Jamsheed; 


0o 


گرشییتی : نام و نامآواز پیشوای دینی که در زمان حمشید شا هد ین‌خودرادر کشوروریاورا 
کستر ن ۳ 
)9 ۱ 
ہے وہہ ۔- ٩‏ دد ٤]‏ زو )دد ۱/۱ وند ۲ و ۰۴۲ 


ود ده م دد ۰ و سلو ا karsta:‏ 
sown; cultivated; produced, done;‏ 
گرشت.تخم کاشتن » کشته‌شده , فراهم شده ,کشاورزی‌شده کا شته مانندم‌ها نمایاننده معنی 
درست این واژه است . يد وله د - ٩‏ ند د ماد ز دی نز م - هت دقنهمم رت 
9 9 ۹ دوت م زد (روسه پا۔ سوم رس دد دوم دد ددد - و شلد 


قمه مم رن ۽ و2 ددد دا - ود امم رت < و شود (۵ ۶ء پا و د اوه مس سور 
وم اده مرت . ۱ 


۾ 

karšti: (<) TAET 
cultivation, tillage. . گر شتی کشاورزی »> کشت » تخم‌افشانی‎ 
۰۲۳ دوه م دد ردنك کول لب ۱ وند ۶و ۶ س(یمم ر بشت ۳۳9۲۴ .بشت‎ 


۹دد (ردىد . kava:‏ 
کو جادوگری » هنر سیاه . sorcery, black art;‏ 


۰۱۴ و‎ | Eis AEE 


دب دود وادت , 06 ده ((د ; ۵ ده ( ید ۱ 
the second dynasty of the‏ :۷۵۷۵0 1 ۱۵۷ و ۷۷۵ 1۵ 
ancient Persians; the Kayanian Dynasty; who came‏ 
after Peshdadyan;literally it implies imperial, royal;‏ 
گویءگوی.کون ۾ زنجیره يا رشته دوم ایرانیان باستان » زنجیرهء کیانیان »پاد شاهان 
کیانی . که پس از پیشدادیان آمدند , کپن‌ترین پاد شاهی 
ود دز ند - ري در فولات دد ات ۱ کیخسرو يشت ٩‏ و ۰۱۸ بشست ۱۵ و۰۳۲ 
ند و مواد ممص دة چ / ١‏ کی ود یشتتا سپ يشت ۵و۸ ه | وسورمم م .وات تہ دوه 
۷۱ يسنا ۵۳ و ۲ وم ددرت -واد تسم سحدده‌چا ۱/۱ یستا ۱۲ و 4۷ بسناع۴و۱۴. سنا 
۵۱ و 41۶ هدرد وودد دد درسا نو دد وچا ۱ /۱ کی سیاوش يشت ۲۲ و ۳ . 
ودورد دہ .وای حم صم ددد دد چه و 6 - ۱ يشت ۵ و ۱۰۵ و ۱۱۷ 9 دوز دب ۵ 6- 
۲۱ يشت ۱٩‏ و ۷۱ ود درست 6 بهد حادداند ررد وله 6£ سی روزه۲و )٩(‏ . 


۳۶۸ فرهنگ واذه‌های اوسا 


9« ردا رومس ۶/۱ يسنا ۳ و ۲ نبایش ۵ و ۰۵ يشت ۵ و 9۱۳۲ه وچ ر وه 
۵/۱ بشت ۱۵ و ۵۵۰۳۲ دا ¥0 ۳ ROSAS TES‏ 
۱ يشت ه ۱و ۰۶۶ ۰۱۲۷ يشت ۱٩۹‏ و ۶۸ ددد(دسدلا6-کماسه ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۱۴بسنا 
۶ و ۱۳ بشت ۱ و ۰۲۱ بشت ۱٩‏ و ۽ برد .و ررم تک تین( ( ۲۱ بشت 
۲ و ۴ وزیند تک تلا دف - د لام و ما سه يسنا ۱ و ۰۱۴ يسنا ۷و ۱۶.یشت ۹٩۱و‏ ۰۹۷ 
نیایش ۵ و ۰۵ مس DEE‏ 


۹ند رر د ° بانشانی ۲ 24 ام[ )2( :۵۷۵۵ , ۵۷ 

کو کر کر تا یت blind;‏ 

one who is unbeedful to the moral truths of 

کسیکه به درستی راستین دین زرتشتی نگرش ندارد, کوی :2۷1 Zorastrian1ism;‏ 

3 دد زرددد ۱/۱ يسنا ۴۴ و ۰۲۵ ودد ررد ددیت دد 2 ترینه ۲/۳ بستاً ۲۲و ۰.۱۴ 

وسدردج ری = وه ط دیلر6 ۶/۲ يسنا ٩‏ و ۰۱۸ يشت ۱ و ۰۱۰ یشت ۵ و ۰۱۳ 
بشت ۱ و ۰۳۴ بشت ۱۳ و ۰۱۳۵ 


۹ند (( نند ۵ لف . 2۷333 

گوات و دد در ددم لب - غباد ۰ ۵ دد رز د - 9 دورد فم = کیغباد Kobad‏ 
Kai Kobad, the founder of the‏ 

وسوا د د ر6 .> Kayanian dynasty. He had a son,‏ 
ودد ناد - ند در د۔ وام و که ر . named Kai Apiveh and the latter‏ 
۵ دهد د س ددص دف .> ۸۳19 had four sons viz. Kai‏ 
و سل( د دد مل Kai Vyarsh,Kai Pisan, Kai Kaus.‏ 


۱ - سرد ۔سرڈ ری ول کو ددرو ماس :دن ۽ م درز رود ترس و سررد - روم ار > 
وید زر دم 33+« #9 کیغباد پایه‌گذار زنجیرهء پاد شاهی کیانیاناوپسری‌داشت بنام 


کی اپیویپه با 9هردد .ددد د - چام وه د. که اونیز چپار پسر داشت بنامهای کی آرش 
کی‌ارمین » کی‌پیسان » کی‌کاووس و د رر جلد صه .9د دروم ملل ۱۷۵ / ۶يشت ۱۳ و۰۱۳۲ 


kavarazan: :. لد و‎ ET 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۶۹ 


the jealous brother of Isfendyar, whom he 912206760 to his 


father and caused to be thrown in to prison. 


ی 0 


کوارزن . گرزم برادر اسفندیار است که به او رشک بردو به پدرش که شاه‌کشتاسب ا ست بد 


گوئی کرد و اسفنسدیار بزندان انداخته شد ۵ ده ودتیر(سهد 6 چا ۱/ ۶ 
يشت ۱۳ و ۰۱۰۳ 
۹د ووو : 1 1۵۷ 


name of an illustrious personage. 


گوی: نام کسی با آوازه۰ ۵سرد ط دوه ۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۴ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ 


ودف زور ۰۲ : ز 1۵۷ 
گوی؛ دانستن » دانائی » هشیاری › آگاهی » خرد :۷7186: 1611186506 knowing;‏ 


ماننده. لهد ددم و مزر 


۹د دا۰ kas:‏ 


to shine; to see, to observe. 


درخشیدن » دیدن » تماشا کردن › نگریستن . 


سر 6 
۰ 


5-125 : ۰ دد - ۵دد خو‎ 
to look at(a person). 


ر ] 


اکن نگاه کردن به (کسی ) :ند وهو یګ ۲۱ وند ۲۲ و ۰۲ ۰٩‏ ۰۱۵ 


دد 3 وب م دھے . : 8 5 1 5 ۵ 
OC‏ کک رین و رن little, small.‏ 
۹ دد هد ۱ . kasu:‏ 
کو ۽ اندک» کوچک . littel, small, smaller, smallest;‏ 


کوچکتر و کوچکترین ٩‏ دندز کماسه ۲/۱ وند ۱۳و۴۵ وستحم رره دم مو ته کماسه ۱/ ۶ 
يسنا ۴۷ و ۴ وم ددد و ۴/۱۷۵۵ وند ۱۵ و ۲ 9 ستویمت وله ار ۰6 ۶/۳ وند ۵ و۰۲۴ 


۳۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ود خاد ۵ 6 6۹ ۲/۱ يشت ۱ و ۲۴ .9 وه دی م درره د نرینه ۱ /۶وندع۶ و ۰۱۰ 


وند ۱۷ و ۰.۷ 


ودد 48 < س اا ۰ eu‏ 


کسوخرتو : کم هوش › کم خرد possessing 6 intelligence.‏ 
٩‏ ده نان مینست نرینه ۱/۱ وند ۷ و ۰۵٩‏ 


kasu-danu: ٠ ده وود 7 دهد خ‎ 3 
corns which require a small quantity of water for being 
fit tobe cut or gathered; small-seeded fields(D.) little- 
producing prairies(H.). 

گسوگنو: دانه‌هافیکه با اندک آبیاری شایسته چیدن یا گردآوری می‌شوند . کشتزار 
تخمه يا دانه کوچک . کشتزاری که‌تخمه و دانه کوچک بار میدهد . (دارمستتر) اندک بهره 
و کم سود » دانه‌کوچک , (هیوک ) . و ددد ر 9 دد ژر لل 6 ۲ د-چاسصملا» / ۶ يشت ۸ و 

۰ اسهم شالت یلا6 - 


۵ دد هه 0 ددر دح | فص ك ۶ ۱-8 5 3 
کته پاشن 4 پاشته کوجک* پاشنه نازک: small1-heeled; thin-heeled;‏ 
ات ۵ هد 9۵ ا( ده سم دد رهد نرینه ۶/۱ بشت ۱۴۳ و ۰۱۷ 


9د ۵۵ د - 2 ۵ د ۷ tu:‏ 1 0 - 5۱ 5 


name of an illustrious personage. 


کسوپیتو : نام یک کس با آوازه. و ده ردم ۶/۱٣2‏ بشت ۱۳ و ۰۱۱۰ 


9 لد دد و و لب د۵ دنب ۰ 2 8 5 2 
کسیپ . لاک‌پشت » سنگ‌پشت. a tortoise;‏ 


وده د دند ده د ز۶/۳6 وند ۱۴ وھ . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۱ 


9د هد (( « ۱ ز ود هه د. ) ۶ 1 ۵5۷ 
meanness, baseness. ۱‏ 
کسوی؛پستی ۰ فرومایگی »ودد ۵ه <( دد ۱/۱ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ ۱ 
وسفه در a‏ و و رو - دیو پستی و فروماایکی ۰ ۱/۱ وند ٩۱و۴۳‏ 6۰ نو ود ها رد دیبه 
= (6 دد ۰ 4:د )۰۵۵‏ قانون‌یایک‌کس‌پست- 06۲508۰ a low or mean‏ 


بشت ۵و ۰۹۲ 


9 ند در( 9 ۵ لش ۵ ر ودو رو ) kasvika:‏ 


worthless, trifling; (a thing)of little value; 


0~ 


کسويك بی‌ارزش» بی‌بها . ناچیز .4هد د از دل چر6 رل م‌مادینه ۲/۱ وند ۴ و ۱ .وند 
۸ و 9۰۳۴ ددحو درد 9 × 6 کا ما دینه ۱ وند ۱۸ و ۰۳۷ 


ڈئے ۳ ۳ 35 
کش؛ کشیدن » بردن » تاه کرد » to pull, to carry, to drag;‏ 
گرداندن و بکار بردن (یک جنگ‌افزار ) : to ۷1610 )۵ weapon).‏ 


لدو مهار 6 - ا ر د( 6 9۰ تقو دد دنتاوو6 د۱ ۳ وند 1۸ و ۰۴ 


ودی دب . kasa:‏ 


the arm pit. 
کی زیر بغل » کشاله بغل ودد هژ + 6 > رع <() ۲/۱6 وند ۸ و ۰۴۸ ۰۴۹ وند4.‎ 
۰۱۸ ۰۱۷ و‎ ٩ اده ۵۰ دتم :۲/۱6 وند ۸ و ۰.۵۰ وند‎ ۵ . ۱۸ ۷ 


kasa: ۰۲ دد لت‎ ٩ 
shore. کش: کشه = دیرگ چوبی » ستون چوبی ماننده فاا ا ۵ دن شب‎ 


9 درم درددد ر وال60 ر د تین 6 جع ۰ے نره ماندرد : 
: 1 ۵۳۲۳۷۵ و kahma i‏ و kahmat‏ و kahmi‏ 
گپیا .کیمی کپماتکپمائی .کپمیاشی 


۳۷۲ فرهنگ واده‌های | وسا 


مانند (کی» چه کس ) وداه در ددر ر. } same as (who‏ 


اواب ت دید هد و. kahrkatas:‏ 

another name of the bird parodars. 

کپرکتاس : نام دیگر پرنده شکلک‌درار (مقلد ) پاردارس ودن ( ۵ مر دډر دو ۱/۱ وند ۱۸ 
و ۰۱۵ ۰۲۳ خروس -آوای خروس 


بدزبانان به خروس کهرتاس می‌گویند ؛ پورداود . 


ینوس( لب م : 2۲۳8 


(a member)of the Family of ۰‏ 
گپرکن :از زخانواده کهر که. ۵ دد ره 6۵ ۶/۲-بشت ۳ ۰۱۲۷ 


دوع (۵ دید هد ور ۱ kahrkasa:‏ 
کپرکاین:کپرکاس = کرکس» مرغ لاشخوار › a vulture.‏ 
٩‏ هدر ۵04 - کرک = مرغ = پرنده »ود 5۵ = خوردن مد وچ( 9 ددهو پرنسده خورنده 
همان کرکس و لاشخوار ا ست وھ ره و دد دد چا ۱/۱ بشت ۱۴ و ۳۳. > يشت ۱۶ و ۰.۱۳ 
۹د ره ر د دد فذدت ۵۶ ۰۵ ۶/۱ بشت ن و ۰۶۱ ٩‏ دنام نت 3 2۸ 
وند ۳ و ٥‏ وند ٩‏ و ۰۴۳٩‏ 


۲ ا فن ۶ 8 ۱۵۳۱3۵50-02۲ 


vulture-feathered (arrows). 


~0 0 رټ سے - 


کپرکاسوپرن , پرکرکس تیرها ء ئی که‌از پرکرکس ساخته میشود 
د ند رز 6 ۰ ددن او هه ود زور ین ۶۴۳ بشت ۱ و ۰۱۲۹ 


5 ۵ س و( د۰ kahr pu:‏ 


crab; a crab; a lizard; کپریو :۱ - بزمچه. ۲ - خرچنگ‎ 


سراد ددد kahr puna:‏ 
e‏ خرچنگ‌نما . بگونه بزمچه › crab-shaped;‏ 


دد ۵۱9 }6% و دان ده ویر 6۱ نرینه ۳ وند ۱۴ و ۰۵ 


۹د نر ۱ kahv:‏ 


to glitter; to fizz(windi.) to clash againest. 


گہو:درخشیدن » فش و فش کردن » سدای بزرگ در آوردن » ترک‌ترک کردن . 
رد وه »اسع . ۵ سیم (« ۰*3 ۳/۳ بشت ه او ۰۱۱۳ 


ka: ) ند ود‎ 
to love; to regard with affecthon; to like; 


بش ۰۰ 


کا: مپرورزیدن » ستودن با مهربانی » دوست داشتن . 

2- to invoke, to address in prayer. 
نیایش کردن » خواهش بالا به‌ونیایش»‎ - ۲ 
۰۷۲ ود دد لدد ۱/۱ تست ۳ و ۰۶ ودد رر ده - بشت‎ 


و 216۷2 
کائیذی : مانند وپ لل » same a8‏ ۱ 
٩‏ دیب 3 ۵ ۰ : ۳ ۵ 


to make(a thing)known, to declare )032۰( ۰ 


کاونگه: شناساندن (یک‌چیز ) آگاء کردن (دارستتر) و ده ون ددد 6 دد د 0_9 ۹ر١‏ 
پشت ۲۴ و ۲ ۰۲ 


9 لور وم ذف. ۰ ۱ kata:‏ 
کات خرد دوست ‏ کسیکه‌خرد راگرا می‌می‌دارد . :1687 ۷18008 one who holds‏ -1 
فرزانه» دانای بزرگ » برزگداشته . beloved, greatly esteemed;‏ -2 


9د د موند = ودد دت ۽ اندم د و ندم دد روږ ادو لموس 


kata: .۳ تدد6م ده‎ ٩ 


name of an illustrious personage, ` کات تام کسی با آوازه‎ 


"۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کات نام نخست وزير دارا بوده است (بند هش 9 ۲ ) (دارمستتر) و درم دب ره 2 > 
۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۲۷ 


۵ دید ف دد a: a‏ 0ج 
کات: خواهش» آرزو ۵۰ دهد ۲99 ۷/۱ بسنا ۴۷ و ۴. wish, desire;‏ 
in what manner? other of the same who?‏ 


کاث : ۰ واژه گاتی ساخته دیگری از وازه ۵ثله 9 ددا ست و بمعنیآیا > چه جور » چگونسه» 
۳ همان ۱۳ تن يشت ۱ و ۶ درو > يسنا ۴۴ و ۰.۲ 
پورداود : پاداش» تاوان . 


k ama : 5 دد ملد‎ ۵ 

wish, desire; ۰.۱۰ يسنا ۲۸ و‎ ۲/۱ ۳ 

ودره اند دت نف ۴/۱ بشت ۱۳و ۳۳ ات در دوف ۶/۱ يسنا ۴۳ و ۱۳ . 
۵ ددد 6 ۷/۱۵ يسنا ۳۲ و ۰۱۳ 


kara: AT 


doing, act, deed, business, labour; 


کار ۳ ۾ انجام 4 "کار پیشه »کارگری › 
مأنند » ۰ ٩‏ لاد ادد درسییه ۰ 
۵ سداد دد دو دد چاو 1 6 د وسا ۷۵ 5۲ 


causing(a person)to work; making active; 


سے سق س ٠‏ 


کارینت بکار واداشتن .کاری ساختن . 
شش واداشتن په دد دد (اند د د نرینه ۱/۱ ویسپرد ۱۳ = يشت ۲۴ و ۱۳ 9 هد ۱۷ 


رالد د مه لد (اس . 62۲۳ 


hard-working, industrious; 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۳۷۵ 


کارونئت : سخت کار کردن » کوشنده ‏ کارگر . 
ود زد در ش د © ر ۰ مادینه وند ۲۱ و ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ ویسپرد ۴٩‏ = بشت ۴۶9۲۴. 


۵ دید ((دد :۲۷۵۰ رہ دم :۷۷6 62 


کاویپه: مانند 4 دد ودد اس ۱ ۶ same as‏ 
و e‏ : 1 61 65۷2۷۵5 

کاو بسخیت: مانند ۵ لش دردد( same as‏ 
نند ڌھ > ( ۹ هدد ) kas:‏ 

کاس درخشیدن » مانند از ریشه 9دک ۰ to shine.‏ 


دند م ۵ لد ذذ ۰ ۶ 2-25 
to shine; to shine by the lustre ۶‏ 
آکاس:درخشیدن » درخشیدن بانگره* تابش و فروغ دانش 
دز و ددد دد ٩۵‏ ء ز . نرینه ۱/۳ يسنا ۵٥‏ و ۲. 


ki: ) ۲ -< و‎ ٠ „8 ۱٩ 


کی: مکافات دادن به» پادافره دادن .۰ to atone for, to‏ 


اس 6 ۰ pairi-a-ki:‏ 
ولتت ۵) ۶۵۲ to atone‏ 
پثیری ] کی 9 پادافره‌دادن (تبه‌کار ) بەرسائى ۱ 
ETT‏ - دود و هد ددد رد هب ای م ی۲ / ۲ بشت ۵ ۲ ۰۱۲ 


k ima: ھا له گونه صفتی از ولا‎ 9 
the Gatha of despair. 


کیم : نیایش نومیدانه» به معنی کجا , به کجا . . ماننده زیر 
9 د 6 6 e‏ درو که درلا ۰ اده چا . هد ددد زر د ددچا ی X5.‏ 6 ۰ 


۳۷۶ فرهنگ واده‌های اوستا 


singing the Gatha words of despair to what 
1amd shall 1 غur1? سرودن گاتہا با نومیدی بکدام سرزمین‌رویآورم »بسنا ۴۶و۱‎ 


ند ند و ۳۶ ۲۵ 9 ۱ kyeinte:‏ 
کي ئينت ۱ E‏ ولد »° same as‏ 


۹ باتشانی رة ۲( و ).ود د رو ررم . ورو پا وروی . 


ku: 
where? .٩ کو کجاء کو . يسنا ۵۱ و ۴. يسنا ۵۳ و‎ 
ku: با نشانی شماره ۲ ( هه ود.)‎ ۵ 


to bend, to torment; to be blind. 


کو. خم کردن » رنج دادن »کور بودن » 


4 نشانی شماره ۳. ku:‏ 
کو بد » زشتا ۵( | ندد د د -زن بد = bad, evil; (a bad woman‏ 
ورد( وه 2 kuiris:‏ 


` armour for the neck and chest; a hauberk. 


کوئیریس: زیوری برای گردنو سینه » سینه‌بند » گردن‌بند » ذره» جوشن 9۰ رر دو ۰ 


ود ف رکو | لاس ۰ kuxšvana:‏ 
e satisfying; propitating;‏ 
۱ بشت ۱۲و ۲۴ رن درک a‏ خورده آوستا ۱۳. ویسپردیشت 


۰۳۹ ود نز( | لار ز ددد د ۰ ترینه ۴/۱ بشت ۸ و‎ ٩ 


وتن دسر دن د 2 دار زر - ۱ : 52 1 ۵50۷ 


desider, sing wish to render thee content or satisfied. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۷۲ 


کوخنویش . واژه خواهش و آرزو برای خوشنودی و خرسندی که در نیایش بکار مبرود . 


هکره دد ۰۰۰ ٠‏ ود دوخ( درت درم دم فرگرد ۷ و ۰۲ 
9 9ف . kunda:‏ 


stupid, dul; a black head; name of a demon in the cloud. 
کوند: کند - کودن » آدم بی‌کله = (بی‌اندیشه)‎ 
نام ديوي که در ابرها بگونه سیاه آشکار می‌شود ۰ 9 دڅ ز9 ع ۲/۱۰6 وند ۱۹و‎ 
- ۱ وند‎ / ۱ 


kundi Za: . ر و وله د‎ 
name of demon; or, the offspring of the Demon Kunda; 


و < چ د دلا ۲/۱ وند ۱۱ و ۰۹ ۲ و دروم 5مد وریروطل 


9 0 زر ۵ نف ۰ kutaka:‏ 
کودک . کوچک »> child. small;‏ 


ند داد رى ...)ۇد ر6 ۶/۳ وند ۱۴ و ۵. 


۵و د ۰ : ون ۱ 


کوت : چگونه . چه جور » چنانکه » آنجوریکه . in what manner? how.‏ 

ورو سم د۰ ملا ندید ۰۱ دد ۲6۵ ۹۵ ۷2 ۰ ومپ چاه . 6 ودد ددد دد هه . 
وند ۵ و ۰۱۰ ۰۳۹ ۰۴۵ وند ۶و ۰۶ ۰۲۶ ۰۲۸ وند ۸و ۰۱ ٩۰۷۳‏ ول دت وند۲ و۳۱ 

وند ۱۱ و ۱ وند ٩‏ و ۰۱ بشت ۱۰ و ۰.۱۲۱ بشت ۱۷ و ۰۵۷ ۰ 

کی » چه هنگام . ود د نت .. ند دې هچې6 ۰ ددر ت بر ( )۰6 خدر مور ¥‘ when?‏ 


کجك. چه جائی 5 49 د و وچو رسک پان دردد د ۰ where?‏ 


ku© ra: ) <39 ( هروا‎ 


whither? to what place? in what manner? how? ۰ 


کوثر : به کجا» به جائیکه. به چه جائی . ورل (دد. 


۳۷۸ فرهنگ واژه‌های اوسا 


ور هد يسنا ۴ ۰۷ ۴۴ و ۰۱۵ بسنا ۴۶ و۱. يسنا ۵۱ و ۴. 
- چگونه. چه جور » چنانکه » آنجوریکه ‏ ود ول لد يسنا ۵ء۶ و .٩‏ 


kudat: ۰ ع‎ ۹۹ 


کودت: کجاء هر جاء و ٩‏ ع وند ۰۱/۱ where. anywhere;‏ 


6 دد ا .يددم 5 :2-22-۷316 


whence dose that wind blow; ? 


کود نیم واتم : از کجا باد می‌وزد ؟ ویشتاسپ يشت ۵۵ .وودد د)6 .اد ع و 


kuda: ۰ نب‎ ۱ 


kudo: . دوا‎ ۹ 
anytime; wherever, at whatever place. 
٤ 


کودو. هر هنگا م ۰ هر گاه . هر آنچه؛در چه جائی , 


وروچ - 5 ند ددد سای 


born at any time; born at whatever place. 


کودوزات:زایش هر هنگام » زایش در هر جا و دوا - درم دب (عرو شنت 
۹ و ۰۲ 


ا ِ ۰۱-١9‏ + وس داے مأ د ينه kunair i:‏ 


a bad woman. a woman of easy Virtue. 


کوناثیری؛زن بد »زن بی‌شرم » زن هرجائی » و( هد د (< وه ۱/۱ وند و ۰۳۱ ۰۳۲ 


kup: د(‎ 


to be excited, to beraised; › کوپ برآشفته شدن » وادار شدن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۷۹ 


0 


to protect, to shelter; 


کون پناه بردن » پناهنده شدن . نگاهداری کردن » پشتیبانی کردن . 


kura: ۰ وواد‎ 


وداد و کور ے blind‏ 
کور : ی س کی دور چا کونه‌نی سک کورو: the dog Kuro‏ 
نژاد یا تیره‌گی از سگ . فرگرد ۲/۲ . a species of dog.‏ 


kuru a: ۰ دک‎ 7 (۵ 

a kind of disease or distemper. 

کوروغ؛ یک جور بیماری» یا ناخوشی روانی ۰ ودع د اج ۵ وند ۲۰ و ۲ . 
۶ ده کون ۸/۱۷۵ وند ۲۰ و ۰۷ ۱ 


ار ادد 1 kusra:‏ 


name of a mount; the gorge of a mountain(M.); a carg(sP.) 
کوسر: نام ستیغ کوه » گذر تنگ‌یادره*تنگ »دربند »پرتگاه » کمرهکوه .دد درد .4د اسه دد‎ 
corner, edge. يسنا ۱۰ و ۰.۱۱ گوشه» لبه » کناره.‎ ۵/۱ 

مانند ه‌ها له سچارو درتال ی فاد و د دال 


و ددد ایا (۵ دد ۵) لک . kusro-pata:‏ 
و (80۰) the pass of Kusra; abyss(M.); a craggy way‏ 
کوسرو پت : گدار کوه» گذرگاه کوسره . (گردنه) تنگنا و تنگه» راه پرتگاه 
9دحدلا و ژد ی بجع ند یا ودود اعد يسنا ه ۱ و ۰۱۱ 


دنو . 
وش کف ۰ to‏ 
هرس ۵ در نض ددم ر وند۵و۳۴ 


Ao‏ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(و هرفس : ۲۵-5 ] 
فرکوش : کشتن (ماسم مورد ددا /۲. ا 


TT 
کک‎ 92 


1۱ 1 ۲ 1 5 : 


ماتند و ددد ود . same as‏ 
۵(س. ۱ وسک ۱ )1( :6۳61۵ 


کرت کرده»انجام داده» درست کرده. : made, formed.‏ 
63 () 9 دم مادینه ۱/۱ وند ٩۱و‏ ۹۹ ؟ 6 کماسه ۱/۱ يشت ۵ و ۱۳۲۹. 

9( ب د بو واه ۱ ۶یشت ۴۷ ۰مأننده‌ها ۴۳ دا ی و04 ۵ دد 
یی و ی ی ۳ 
ده 32 حمس ۱15ص ده و جنپ دد دد وچا ول مسر ۳ 


04 س. ۲ )2( :۱۷6۲616 
کرت :فراهم کردن » پایه گذاشتن » ساختن › producing; forming;‏ 
ماننده » دد کد <-0:9 ب حه 


۹۵ ند (کرتر . وه سس : 61۵۲ ۱6۲ 
کرت کارگر » انجام دهنده» کننده» ۰ a doer, one who‏ 
مأننده. 4923 ع 6۵ دد 


9۵( و . ۰۱ ۱ و الا با ) : 1 6 ۲ 16 
tormenting; punishing;‏ و (معلآ) cutting‏ 
کرتی . بسرسدن چیدن . آزار دادن » پادافره دادن ( تنبیه ) 


9 م وب. هد اهدحا دمم دد یلا ۰6 ۴/۱ یشت ۱۰ و ۰۱۰۹ 


۳ 5 د 9ساسا ) )2( : ۱۷6۲611 


کرتی :ساختن ٤‏ انجام دادن » کردار making, fulfilling; deed;‏ 


فرهنگ واژه های اوستا ۳۸۱ 
مانندهها . وهې ند کد رجا 9 مود ر ام تچ وول ف د در موس و ۽ ۽ ېد 
نا تا نی ۱ ود ا ( kér é0 ana:‏ 
کرٿ ن .انجام دادن » کنش» performing; action.‏ 
ا ۱ 
9 تزع دد ۰ 0 وسا kér éduša: (J‏ 
کردوشة کارگران » یاری‌کنندگان › workers (Lit) helpers;‏ 


9+ 9 ۹ ېب ادن 2 9 قوس ۱/۲ يسنا ۲٩‏ و ۰۳ 


kéré airisa: ۱ ۷ ددد د‎ 


کرذثیریش مانند ۹د Same as #4 ٩‏ 
تبسن سنی 
کرپت formed, shaped;‏ 


ساخته شده» درست شده و گونه داده شده» پیکره داده شده. 


ماننده ۹ رم ده 8 


kéréf5: ۵ ۱ 


کرفش فاتتد 4+ ەل . Same as‏ 
9٩ 9 #7‏ رھ مس : 65-۷۷۲ 16۲ 


کرفش‌خور : لاشه‌خوار - لاشه خورنده . (۵ 4ه 0 ها ) corpse-eating;‏ 

د ورچا: پاس 006219۰ دمه ۰د د ال - وا دد دد پا" پات . 9 ونه هی ٩۵‏ 

دوچ ( و ده - و ن.پ ما ادو اس ور /۶ 
وند ۷ و ۰۳۹ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۲۴ فو ن وج - اند 4⁄14( ره دید دچد . چام دد خا . 
ادد . 9 ده دپ د 9 ۰ ۴۶. ۰.۴۳۷ وند ۷ و ۳ وند ۸ و ۰.۱۰ 
0%49 ر( وم دس چرم ند ۲۳ وند ٩‏ و ۰۴۳۹ 


04 لد ® : 6۳9۵ kér‏ 
کرما . کرم . a worm;‏ 
es‏ 6 ددد = کرمی گونه .;,d€صworm~sha (i.e. shooting).‏ 
9 ەس - ماننده: پرتاب شدن ستاره که کرمی شکل‌د رآ سمان پرتودرازی‌میکشد . 
(شهاب ) ۱/۳ بشت ۸ و ۸. 


۱6۲655: (1) ۴ ود (و مد‎ ET 
thin, lean, long; 
.۷۷ و‎ ۱٩ کرس نازک, لاغر » دراز و( هد ع 6 - ۲/۱ يشت‎ 


4ند )2( kérésa:‏ 
an opponent to the Zoroastrian‏ 
religion; an idolator.D. an‏ 
oppressor (Har.) a tormentor (SP. )‏ 
کرس: دشمن » ستیزه‌جو» ستمکار . آزار رسان » کرسه نام کسی است که بابهدنیان‌ستیزه 
7 9 )حو ددد دب ۱/۳ يشت ۱۱ و ۶. 


kérésaoxSan: هه زد اوس ف وه‎ ) t4 
name of an illustrious personage; 


کرسئوخشن .نام یک کی یا ۲ وازه و دد د ویم ( ۱ /۶یشت ۱۳و ۱ ۱ . 


#۳ ((لفي) 97 ۵8( نرینه) 0 


16۲91۷725 the brother ۳ ۰ 


کرس‌وزد ۰ کرسیوز برادر افراسیاب ۹( قد نداد 6 ۲/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۷۷ 


kérésani : ۱ اا‎ 
the RETEST of Haoma, the founder of the Haoma Ceremony. 


9 دوددد ل د . ر٥(‏ کله 6 دد د( د هوو د دد دد دی ۸۵ ] 7 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۸۳ 


کرسانی :۱ - کرسانی دشمن هوما . ۲ - کرسانی‌پایه‌گذا رآ ئین هوم ۰ ۵ سب ۱ 
۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۴ 


6( درد ۵ لب kérésaspa(kérésaraspa): ٩‏ 
کرساسپ 9 دددس مد دد خد( لد = ٩‏ ] خظ ددد فد( دل. 
well-known hero Kereshasp, the son of Thrita and the‏ 
کرشاسب نامور روشناس و پهلوان ایران brother Urvakhshaya.‏ 
پسر ثرتیه‌و برادر گوروخشیه است . داستان رستم درشاهنامه‌فردوسی نزدیکبباورازداستان 
گرشاسب یل از نسک ورجاوند اوستا برداشته شده است 9 6 () دو ددد وه ده ۱/۱ يسنا ٩‏ 
و ۰۱۱ يشت ۵ و ۰۳۷ بشت ۲۷۱۵ .يشت ۴۴۰۳۸۰۱۹ $ )¢0 ده ددد هه ز ۵ دد کد لب 
۱ بسن ٩و‏ ۹۰۱۰ ۵ ددهو ده 66 ۲/۱ وند ۱ و ۰۹ يشت ٩۱و‏ ۰۳۹ يشت 
٣و‏ ۲ ودره ده دد لا۵ ۶/۱۷۵ يشت ۱۳ و ۰۶۱ 


4 2۱ 0 ددد ډ ٩ددد‏ ر و ند دردد و. ) kévita:‏ 


کویتا::پیروکوی . a disciple of Kavi.‏ 
۹4 دده چاه ددبي ون دود ٤‏ رر م دع حو ۲/٣‏ يسنا ۳۲ و ۰۱۵ 

۶- 9 6( 2 > دد ۱ kévi a:‏ 
کویذ : مانند رام ۵) زر > لدب same as‏ 


۵ ( 2 لدد ( ۵سرد و و مداد ) : 02 1 6۷ 

۲2۷71-11166 following the Kavi; irreligious; 

کوین: دوست کوی » کویوار . پیرو کوی » بیدین ۰ ٩‏ ) (ا ص یا ۱/۳/۱ يسنا 
اه و ۲ ۱ ۰ 


kesa: ۲ درج ل‎ ٩ 


make. workmanshib 
۱۲ کی: ساخت» کار» و دن دد = وها؟ م دد = کار .وهی هد ۲/۲ یقت‎ 
.۱۴ و ۰۸ ۷۳۵2۵ دی . مادینه ۲/۳ يشت ۱۷و‎ 


۳۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


9 زو ۰ = سل :0 ۱6۱۲ 
کرب 9 کالب corpse‏ 

۵ رو ((ه از ریشه و سلبا شماره ۱ درست شدن 9 رد ل٧‏ = ساختن » پیکر 
دادن »9 هدا ره= ساختن ۰ پیکردادن فراهم کردن ۰ ٩‏ 4 ۵( (0) 6 ۲/۱بسنا وو ۳۰ . 
۱ يشت ۸ و ۰۱۳ يشت ۱۱ و ۰۲۱ ۰۲۲ يشت ۱۳و ۰۶۰ 19 ره ااه م 6 ۲/۱ يسنا 
۵ . يسنا ۵۱ و 1۷ يسنا ۵۸و ۸. يسنا ۳۶و ۰۶ 3)4 ده ٤‏ ن لم ده وند ۲۱وع. 
۵۰ 3)9 2 ده دس ۳/۱ وند ۱۹ و ۳۷ بشت ۵ و ۰۳۴ ۰۶۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۷ بشت 
۵ و ۴۰ 9لم چا ۰۶/۱ وند ٩۱و۳۹.یشته‏ اوه ٤9 ٩‏ لله دهان د 
۳ يسنا ۵۵ و ۱ ویسپرد ۱۱ و ۰۳ يشت ۱۳و ۱( بر 6 < ۶/۳ بسنا ۵۸و 
۸ کالبد » تن مرده. لاشه ۰ corpse; a dead body, a corpse.‏ -2 


1۲۹9 دە ۲/۱ وند ۲ و ۲۰ وند ٩و‏ ۰۴۹ ۵ع نم دع ۰64 ۱ ند ۵و ۰۱۳۰۱ 


۰.1۴ جات ده ده ر6 جد IC‏ (وده» ده ری دہ 6 م ولع دچ رخ 
آراستن »قراردادن »نگاره »رشته . arrangement, plan, system;‏ -3 


ا ١۷و‏ ۰ 


وچ , 99 ر (دت) , 6۶1 ,9). ۱ 
کانم» کوشی » کینکدکیم» کی kém, ké:‏ , 68 و 6 kam,‏ 
امأنند ۵ دب same as‏ 


۵ ۰ 9 ماد 


kasü, kasvî: the present Saal or Hamun in Seistan. 
) کانسو »کانسوی :کانسویاکانسوتی نام کنونی دریای‌هاهون در سیستان ( دریاچه‌سیستان‎ 
تساک‎ ٩ و ۶ دوه‎ ۱٩ از یرب دع د )د 69 - ۱ بشت‎ 


ل( دد ٩‏ دل . Sh‏ 3 3 بر هه دد ول د د دج 5 
۱ وند ۱٩‏ و ۵ ۰ يشت ۱٩‏ و ۰٩۲‏ 


kãsö-tafé ra: DOT ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۸۵ 


کانسو تفذر: نام کوهی ۰ name of a‏ 


يشت ۱٩۹‏ و ۳ .ردو یی ریم 
۹× د kastara: ۱ NET‏ 


a speade to dig and to plough. 


کانس‌تر: با بیل بیل زدن و شخم کردن (دارمستتر) 
reins which hold in and are strong(sp.).‏ 
افسار يا دسته جلو نیرومند برای نگهداشتن (اشبیگل) . 9 +رفه ب ادف -رنگ 
a 1 ۱‏ 
تیر . جنگ‌افزار (دارمستتر ) وهارلز ۰ ) 9 هد ( =کندن = 418 ۲۵0 = ودد .> 
۵ ردهت نف () 6 کماسه ۱ وند ۱۴ و ۰۱۱ 


۷3 2 ‌ (0 


1¬ where. 


چا ص 


| - کجا 6٩۰‏ ردد وند ۳ و ۰۱۵ وند ۶و ۰۴۴ ۰۴۳۹ وند ۷ و ۵۵ ۰ وند ۸۸ و ۴۱ وند ۰.۴9۱٩‏ 
نها ۶ 
۲ - کدام .چه کس» ۵(زذف. وند ۲ و ۰۱ ۰۲ ۱۱-۴ 
how? in what manner?‏ -3 
۳ - چه کس. چه جور . چگونه لد ادد دد دواد وند ۳ و ۴۰ 9 ند راد .ند تو درف 
وند ۷و ۰۱۳ ۰۲۳ ۰۳۳ ۰۷۴ وند ۸و ۰۳۶ ۰۳۸ 
هر جا که همه‌جا ند ورد يسنا ۲۳ و ۳ج any where, wherever.‏ -4 


تسس 9 در وله د دې د . : 62 ]2 1 ۲ 1 1۷ 

) . کويري آنت : (نام‌جا‎ 
name of the place of ۸21 2۳212 , Hamza Isphahan says, 
Azi Dahaka used to live in Babylon, where he had built 
a palace in the 0 of a stork; 


he called it Kuleng Dis the fortress of the stork; the 


۳۸۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


inhabitants called it Dis Het. Kulen Dis was in Avesta 

Kvirinta . and Dis Het is nothing else than Duzhita. 

one may doubt whether Kvirinta is the name of a palace 

or the Avesta Forme of Kuleng a stork; in any case it 

was a palace in Bawri(Babylon) Kvirinta Duzhhita is 

changed to Kang-dezh- hukht. the Dis-het of Hamza is 

another corruption of duzh-it. 

جائثیست که ضحاک در آن میزیسته است . بنابه گفته حمزه اسپهانی ضحاک 

در بابل زندگی می‌کرد و در بابل دژی ساخت به‌گونه لانه لکلک ( لانه‌لکلک‌دربلندی جای 

میگیرد ) و نام آن ساختمان را کلنگ دیز که دژ ارتشی و لانه لکلک‌واربود .نهاد. وکسانیکه 

در آن دژ بزندگی نشستند نامش را د برهت گذاشتند . کلنک دژ در اوستا بنام کوگیرین‌ته 

٩۵ + (9‏ دح دیزاست و دیز هت‌جز از دژ هیت چیز دیگری نیست. 

شأید کسی دو دل باشد براینکه کوگیرین‌ته نام جائی دیگر است یا جای لکلک اسنت .بپر - 

باره کوثیرین‌ته جائی بوده در بابل و دگرگونی آن از کوثیرین‌ته دژ هت‌بنام کنک‌دژهوخت 
دگرگون شده است و دیس هت حمزه اسیهانی گونه و نام دیگری از دژهت است . 


هو داد عم )6 .هد داه دم ۰6 ۲/۱ بشت ۱۵ و ۰۱٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۸۷ 


xva ری‎ ۵۵ ۱ 


Me e 
۰ 


own; belonging to oneself; خو‎ 
خود » خودی.‎ 

مانند ګه د وودت و لاه دم ودم دارابودنو پیوسته بودن 

واژه دهد مانند 0 دد ادد است با نشانی گرامری ۵۷۰۲/۱ دزادنددر ددد و 9۰۴/۱ 
دپ دهد ,وه د ررد ره ۲۵ ۰۶/۱ دېک . وردد. نرینه ۱/۱ يسنا ۰۴۶ ۰۱۱ 
دهدب دد ۹۵۲۹۰ ٩‏ د .> مادینه ۱/۱ يسنا ۴۶ و ۱ سهد .س چ دد ۵۶3 ۰ 
کماسه ۳/۱ يسنا ٩‏ و ۲۵ الد دددنهد ۰ صم دد ور ددد ماد ینہ ۴/۱ يسنا ه٣‏ وم تکاچدھ 2 ` 
۴/۱ وند ۴ و .دهده 3ل نرنیه ۶/۱ يسنا ٩و‏ ۱. يشت ۸ و ۰۱۱ بشت ۱۰ و۵۵0 
سې دد دد ۰۶*۶ مادینه ۶/۱ يسنا ۱۴ و ۲. يسنا ۳۳ و ۱۴ ویسبرد ۵ و ۲ لضان 6د 
۱ ویسیرد ۱۴ و ۲. دج دق ٣و‏ ۳ وند ۵ و ۰۶۲ يسنا ۱۵ و .يسنا ۳۱ و ۰۲۵ 
يسنا ع ۴و۴ .یسنا ۴۹و ۴ يسنا اھر ۰۱۴ داح دې تې د ۳ فرگرد ۴ و ۲ .وماننده‌های 
دیگر ددد د مچ دت و ددد کې دیع رخ دده ې بت ر دد امو تاه لال 


xvaini: ۰] دیف ۱۱۱ ۰ دم رن[ با‎ 
beautiful, shining, splendid; 


یر دند ع م ند . xvainisaxta:‏ 
(فة ددم ادد ۳ 


۳۸۸ 5 فرهنگ واژه‌های اوستا 


beautifully arrayed; with spendid 86‏ 
خوئینی سخت : آراسته*زیبائی گردونه با شکوهودرخشان بر وج سل ل ۴.6 دد د پر وه 
کماسه ۲۷,۱ یشت ۱۰ و ۱۰۹و ۰.۱۱۱ لاحره دب عوع6 - 


۳ ف ۲3« و ۰ : xvaeui‏ 
beautiful, splendid. possibly a corrupt form ef‏ 
خو | ئوئی :زیبا ,باشکوه» و دگرگونی » بایسته از واژه خګینبی ا ستا؟ ددد 
وند ۱۴ و ۴. ويشت ۵ و ۱۰۲. لت ۳۵ ۰2 


۲۷۵6۷01-512۲ 618: ۰ رت‎ e 
beautifully: laid or spread(as a carpet, / 
۰۱۰۲ نت ِ یس ۱ بشت ۵ و‎ OT 


دلا دد ۲9 د دی . 9 یك .۰ ) xvaeta:‏ 
خوگیت : دارا بودن »به‌خود »بیکی‌پیوسته‌بودن , ۶ 0۳۵9611 ۲0 own, belonging‏ 
ازخود .ازدیگری» خودی» خویشی . 
ده دد ول چا ملد و که روبه ۵ دإ 3 05 < ا ع / ۲ يسنا ۳۴ و۱۲ .لچ ` 


دی ند ی ص دی دبج ) مادینه xvaetat:‏ 

affinity, relationship; 
خوئیتات:فاغرزدی » بسنگی » پیمان بستگی ۰ دپ دد ۲۵ هې ددد د ع 6 ۲/۱ بسنا‎ 
.۵ و ۰۱ لد 0 ص ددد ص دیت. ۳/۱ يسنا ۱۳ و ۶ يسنا ۳۹ و‎ ۰ 


فش ۲۵ وم و.( دج دد .) ماد ينه : 1 ۷۷36 
و تیتی ؛خویشتن » خود » خویش . selfness. self;‏ 
داد زا دې ددد ۵ ددد . ۱ يسنا ۳۳ "۷ 


۶ فد ۷۵ 3( ۰ ( ددد ) بەگونەکماسە و مادینه بکار میرود ) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۸۹ 


xvaetu: 

خوئیتو ۱ -نامزدی » پیوند » بهم بستگی » پیمان پیوستن ۷۵۰ 6۷۵ ې مه ۶/۱ 
يسنا ۱۳و ۶. يسنا ۳۹و ۵. relationship, affinity.‏ -1 
خو یاو نک نرد یک پو تة : a relative, a kinsman, a relation;‏ -2 


بسته» خویش ۰ دد ۵ د؟ ع ۰*۵ ۳/۱.بسنا ۳۳ و ۳ يسنا ۳۹و ۵. يسنا ٩۴و‏ ۷. يسنا 
۲ ۰۱ دې دد وې دې ۵ ۲/۱ يسنا ۳۲و ۳ .دد ۳۵ 6۵ دد (( حل ۴/۱ يسنا ه او ۰۱ يسنا 
۶ و ۵ . ادد دا > دد خا دافا ۴/۱ بسنا ۴۳ و ۵ ( کر م ) دم سوه عر رو 
۱ يسنا ۴۶ و ۰۱ يشت ۲۴ و ۴۴. ند ۱۵۵ ۲۵ ې ډو د ندد. ۶/۱ يسنا ۲۲ و۴. 
دب ددد ۴ 6 فک ۲/۳ يسنا ۴۰ و ۴. 


ځوئيتو مفیت ي هائي: : 1 1 ۷۵-۳۵1 16 xva€tuma‏ 
بخش پنجم اهونودگات بسنا ۰۳۳ 


نادد ۵۲3م وال : ۷۷61۷8 


relationship, family connection; 


خو یتو : خویشاندی » بستگی » خانوادگی » پیوسنگی داشتن . 


دی دد وب مم رز ند ۵ ند ۸9 رئ .> a:‏ ۲۷361۷2020 
giving relationship to family‏ 
خوفیت ودت : همبستگی » پیوستگی connection; self-devoted;‏ 


2- ) a part). a patriotic person; 
a person devoted to the welfare of his native country; 
. میہن‌پرست » میپن دوست‎ - ۲ 
۰ ) > کسی که هوا خواه آرامی و خوشبختی کشور خویش باشد . دسر داهو ررسره ند و‎ 
3- domesticated, tamed; . ۳-رام شده » آموخته شده » اهلی‎ 
دپ ددا © را ند .ددد تا لت نل دد یې دس دول د 3به 0 وس‎ 
وایستسه به بند ازین واژه‎ .٩ ۰۱۲ ددم م ۳۱ ۸ گار ینت ا‎ 
> مر ومع دد دودس سدد م دک ٠اد دای درس می دوہ لف‎ 


۳۹۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نرینه و مادینه ۱/۱ وند ۸و ۰.۱۳ 


۷ ۷3 : . دب در_ف۵) لس‎ 
free from mixture, pure (Dar.) glittering(M.). 


خوکین: آمیخته نشده . ناپ » پاک » (دارمستتر ) درخشنده و گیرا. (میلز ) : 


د ددد زو دی , ۲ و و وش ya:‏ 18 ۲۷6602 
own, one's own;‏ 
خوئیئیث ی.: دارا بودن » از خود بودن » دارائی . ( 0 دد) 
مادینه ۱/۱ يشت ۱۳ و سجن سم وس کر رورا ۱۱ 
ند ۲۲ ره ددد درس . و نددکدرهر ۱ ۱ ند ۴۶.۶ ی ۲۳۴ ۵ب واس 


۳ بشت ۱٩‏ و ٩۵‏ ۰ دد واو ره درد وم درید e‏ دد چ - ماد ینه‌یشت ه ۲۳۱ . 
د تا ره ند رول در هت دد :م یت ل دا ۱ 


د ید د د للل ۰ نت یت ۹ 


xvaxvyav,xvaxya: 


o0 OA” ۵ 


خو<ویاو خ وخویا: دارا بودن 3د = own‏ 
9 

دج 85 .. : ۱ ۷۷ 

خونگه : ریش کردن » زخم کردن ردن» to wound;‏ 


۳ ند 683 دد ده د دمج ۲/۱۰۵ بشت ۴ و ۰۶۲ 


ذد داوس ی ند و رم ۲ : ۷ - 1 2۷ 
to wound greatly; to come $j to wound.‏ 
آوی خونگه : ۰ زخم بزرگ زدن » زخمی شدن . 
دد ۰.۰ ای 7ل دد دہ رر يشت ۱۴ و ۰۶۲ 


زه ده د و۔ ند 3 ر . paiti-xvanh:‏ 


to break down; : پئیتی خونگه‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۹۱ 


از پا انداختن » شکستن ۰ ۵۱ دو ر هم ر ‏ تچ در و ون د دد درد ی يسنا ۵Y‏ 
و ه |۰۱ 


۵ دل 3 ا : xvanhar‏ 

a sister. 

۰ ۱۶ وند ۱۲ و ۵ وند ۱۴ و ۰.۱۵ يشت ۱۷ و‎ E EE 
۰۲ دد 3 ودب ( ۲/۱6 وند ۱۲ و ۰۵ بشت ۱۷ و‎ ۲۸ 


۳ب یی ۱ : [ ۲۷۵۳0 


to surround, to beset; 
° ۵ 


خونج. پیرامون را گرفتن > (محاصره) فراگرد وهمه‌سوی شهر یا ارتشی رابستن . 


03۵1۲15-۷۷۵0 [ : ۰ م ند یا‎ ET 


to beset on all sides-close surrounded. 


پئیریش خونه . همه سوی چیزی یا کسی یا جاعی را گرد گرفتن » بستن همه سو. 
(۵ دد د (د ویه دی مر 6 = بستن همه‌سو 3 دد د(د وه تددو کم ع 6 - 
۲/۱ يسنا ۱ او ۵.۷ دد د لد وهه. تب مرل مع 6 ۰ دد د رو له 2 ۰۵ ر و امرصد ددددد زوم 
ت the iron-armoured‏ 


بآ هنآراسته‌درفارسی‌به نام افراسیاب است . Frangrasyan. (Afrasyab.).‏ 


فپ در 4 9 اس یر ۳ ۰ ۷۲ ۷ 


singing; friendly(sp.,j.) fond of singing. (Dar. ) 


ستتر). ( ادت[ ج ص اد وف الت )ےم دچوو اسو سا . 


ند مرو (دص). xvato:‏ 
ست 
خوتو. خود ش »خود شان »خود ش (زن ) himself; herself; thyself;‏ 
سم چا وند ۲ و ۰۷ وند ۱۵ و ۰۱۱ وند ۱۸ و ۰۱۱ وند ۱٩‏ و ۱۴ و ۰۳۴ 


۳۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲۷2۵21۵: (1) . نی که‎ 
self-disposing, self-created. 

خوذات: خودش خود را آفریده (قائم باالذات ) » خود ساخته , خود آفریده, بخودی 
خود . هې دی ددد ۵ ع6 نرینه ۲/۱ سی‌روزه ۲ و ۰۳۰ تحت ددد ٩۵‏ ۽6 کماسه ۲/۱ 
نیایش ۱ و ۰۸ اه هد کم دی ون دپ نرینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۶ يشت ۱ و ۰۱ سی روزه 
او ۰۳۰ هه درم در و0 دې کماسه ۱ /عوند ٩‏ و٣۰۱‏ دې دن ددد د دد ۾ د 
دا م دس ۰ ۰ ۰۰۰ > کماسه ۱/۴۳ وند ۲ و ۴۵ دادن مسو دیع ۰ 
وند ۱٩‏ و ۰۳۵یشت ۱۲ و ۰۳۵ سی روزه ۲ و ۳۰ داد ددد دم دد چ6 کماسه ۳/ ۶بسنا 
۱ و ۰۱۶ يسنا ۳ و ۰.۱۸ سی روزه ۱ و ۰۳۰ 


مڄ دند د دت ۰ ¥‘ )2( :۲۷۵0۵218 


name of a person. 


خوذات: ۰۲ نام کسی » پاژنام زروان و سیر ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱۱۹ دع دد فېا 


xvan: | ۱ یب‎ 


خون : د رخشیدن » شکوهمند شدن »مانندها › to shine, to glitter.‏ 


apa-xvan: ۰ ۱ نف هه ۲ دید‎ ۵٩ ذد‎ 
to ۲۵206۲ ۵ thing) destitute of light (Lit.). 


سے سے © O‏ 
۰ 


to made 188۴8816261009 or useless; اپ‌خون:‎ 

ی روشنائی کار انجام دادن » یا کردن یک چیزی در نبودن روشنی > یا کار 

بیپوده انجام دادن . دد اه دد دپ دد دا ددد ۰26۵ ۳/۳ يشت 
۲ ۳ 


۳ دد ۱ + ۰۷ )2( :۲۷0 


to sound, to utter sweet Or melodious sounds, to sing. 


6 © 


خون. آواز کردن » بیآهنگ آواز خواندن » نغمه‌خوانی کردن » مانند : تچ دی وهی لد 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۹۳ 


xvanat : ). ا ات ب‎ ۰ AD 


خونت. (بانگ کردن , آوا گردن ) ژرف‌یابی » ژرف‌پیمائی . sounding;‏ „ 


xvanat-Caxra: ۳ ۰ e Ù 
with sounding wheels(Lit.); with sounding رو د با دپ هدد‎ ( 


chariots; or with splendid chariots (rt. to shine); 


خونت چخر .با چرخهای پر آوا .. با گردونه آوا دار . با گردونه با شکوه و چشم ۳ 
(N. 1 91۲¥‏ سر اهب ۲/۳۰ يشت ۵ و ۵۰۵ . يشت ۱۷ و ۰۷ بشت ۱۷ و۱ . 


۲ ۷2۲0 1 ۲ 28 a: انط بد تاد زج‎ ( eT 

one of the Seven Keshvars of the earthy, lying in 

the center; it کل‎ called the brilliant Khanirac. 

خو نیرٹ خونیرث , نام یکی از هفت کشور روی زمین که در کانون همهء نہا جا گرفته 

است و این کشور بنام خنیرث برجسته درخشان خوانده می‌شده. و جایگاه آریاگیان . 

خاستگاه آریائیان » ایرانیان دس («(سط) »ره غا /۲ وند ۱٩‏ و ۰۳۹ يسنا ۰۵۷ ۳۱ . 
يشت ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۶۷ ۰۱۳۳ بشت ۱۲ و ۰۱۵ بشت ۲۱ و ۶.۱۴ ده-۱< سول دده و 


5۹ ° o ویسپرد‎ ۱ 


ناوت ون : 2 1 27 5 1 (1 2 ۷ 1 
و اند وی د ار دند مد .مه فود 
۱ لی د 3 دپ ددر ۰ : [۲(۱ 4 ۷ 2 


bright, enlightened; 


xvanwant: (1) ۱ با شماره‎ E 0 
shining, bright; ) ۱) سید‎ ( 


۳۹۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


6 سا سرت 6 
۰ 


خونونت. درخشیدن » درخشان ۰ روشن . دددد 6 ند (¿ 6 ۰ دې دد [ دد عل(۵)کترینه ۱ /۲ 
وند ٩‏ (وند ۵ ۲ویسپرد ۷ و ۰.۴ سی‌روزه ۲ و ۷ ۷ م ررر دی کماسه ۳/۱ يسنا ۳ 9 ۰.۴ 
دد فش ددد ۰۰ ۷۳۰ ۶ [ زر ند د دیف . کقاشه ۲/۱ يسنا ۰۳۲ دی دت إ رز دق مع لد > 
۱ بشت ۸ و ۳۰۳۸ دد ۱وزددمم چا نرینه ۶/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱ يشت ۸ و ۰۱۱ بشت ه ۱ 
و ۵۵ و ۰۱۳ هد[(رند رف ی وهه مأدینه ۲/۳ يسنا ۱۶ و ۷ وسپرد ۱٩‏ و ۲. 
ادد[ زرند دقع ے ر۹ دم رت ۰ ا ۳ ۲یشت ۱و 2۲ کردار برجستهودرخشان - 


brilliant deeds 


xvanwant: (2) 3 ند ر‎ 
nane of an illustrious personage; 


0 سره س0 0 


خونونت. نام کسی روشناس. ماد و درسم چا / ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۱۷ 


مج در رین :۰ ۳. )3( xvanvant:‏ 


Mount Khanvant may be the same as Mount 


Bamyan, from which the Balkh River springs. 


ان می‌شود و به اکسوس میریزد . (دار مستتر) 


ند <دد ره دراب 6 ۰ دد (لد لو ٩2‏ ۲/۱6۶ بشت ۸ و ۰۶ ۰.۳۸ 


رد 


۳ ید رم ۳ ۷۷۹0 


to sleep, to slumber; . خوپ خوابیدن » خفتن » چرت‌زدن‎ 


سند رم فا نرینه ۱ وند ۱۸ و ۴۷. ماننده‌ها د ا لدد له رهه س م 


سند چ | نی ل(لف) xvaféna:‏ 
E‏ قران ودا among themselves.‏ 
م دیی ۰ 6 دد د۱<د 0 نه یاد ر ددم ت٤‏ ود دد دد مراد ددد دک 


بسن ه ۳ و ۰.۳ 


داد 5 لل > ر درو xvafna:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۹۵ 


r س‎ @ 
۰ 


خوفن . شیفته خواب ,۷ دد ۱۵ 5 نرینه ۱/۱ وند ۱۳و ۴۸. 59166۳05 fond of‏ 

sleep, 
ده دحد .۰ ۲/۱ يسنا‎ DRT خواب ؛ خوابیدن ۲۰ ند ۹۹ ۱ ویسپرد ۷و‎ 
۴و ۰۵ اند ر[ ندیم ۰ ۱ وند ۱۸ و ۰۴۹ ددر جدي6 دد ۱ /۵بشت‎ 


۱ و ۰۱۱ هه 6۱ ۶/۳ بشت ۲۱ و ۰۵ 
خفنه نام دیو خواب و چرت . لاسو ا دد 61۱ ۶/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۰۴ 


۷ ۷ 2 ۲ ۷۲ : . ۰ دی دی اب‎ 
pleasing or agreeable to one's ۱ 


self (Lit.); very satisfactory; 


e ~~ 6 


خو فریر: از خود خورسند بودن و هم آهنگ‌بودن. بسیارخوشنودی‌بخش »بسیارخرسندی ‏ 
بخش؛ ی لے ا ې مادینه ۲/۲ يشت ۲۴ و ۰۳۸ 


دپ ند و ف ۰ 3 . xvafs:‏ 


to sleep, to slumber; 


چ سره 6 
۰ ۰ ۰ 


فس خسپیدن » خوأبیدن » چرت‌زدن . 


سر( مد دردد سي و وه چا ۲۳ نبایش ۰۷۲ 
دو ود ۱ xvafsan:‏ 


sleep, sleepiness, drowsiness; 


چ ~~ ۵ ~0 


خو فسن خواب » خوابآلودگی , از پا افتادگی . 
ودد و پا دید ید۱ /۱ وند ۱۸ و ۰۱۶ ۰۳۲۴ 

xvabda: . إفل 3 فد‎ 
to sleep, to lake rest; . خوبدا: خوابیدن -آرام گرفتن‎ 


دد زرد + دې دی تقو دد = ند درند و ګن (رند 9 ند دا رد ۰ = 
۱ وند ۴ و ۴۵ لف (الد 3 عدو دد ده ر نرینه ۱/۱ بشت ۲۱ و ۰۱۱ 


وت “د دذفد ۰ : ۵02 ۲۷ - ni‏ 


to sleep, to lie down; 


4 فرهنگ واژه‌های اوستا 
نی خوبدا.: خوابیدن » لمیدن » درازکشیدن . 
اد دپ در ۱ ودد ددګ رف ر ۳/۱ وند ۱۸ و ۰۱۶ ۰۲۴ 


میا با رة ) ارم رز دسا دم ( : 4۲ ۷ 2 
to eat;‏ 


ی سدق 


حور . خوردن » دمدرام مم ۲/۳ وند ۷و ۵۷ .دسر( جوم د ۳ وند ۵ و ۵۲ .۰ 
ن دد ( چو اډ ۲۳ وند ۷ و ۰۵۷ فد دس ۲/۱۰۳5 ونسید 
۵ و ۰۲۰ ۵۰ نداندم ۵ ۳/۱ وند ۳ و ۹ . ید دد ار ۱ ۳/۳ يسنا ٩‏ و ۴یشت 
۳ و ۵۰ يشت ۱۵ و ۰۱۶ دلا دد د در هتم ريشت ٩‏ | و۰۲۳۲ دا تن هرې دې ې دد 
۱ وند ۵ و ۰ .ددا © ان ربن ۱/۱ يسنا ۳۲ و ۸ ددع ۵ و6 نرینه 
۱ وند ۱۳ و ۰۲۸ للاند ( درو = نوشیدن = 1۳10 0 ۳/۱ وند ۷و ۰۷۱۰۷۰ 
دادع بر © کالہ نرینه ۴/۱ يسنا ٩‏ و ۱۶. 


ا : 1-7۷6۲ 1 0۵3 
پشیتی خور . to eat.‏ 


خوردن ددن رس بر هدر فقو ۱ وند ۱۳ و ۴۵ 


9 ریت ۶ ۵-۷۷۲ ۲ 


to eat. 


فر خور: 
خوردن (ډ ادد ۰ مدا نددې ده ۳/۱وند ۷و ۳. 


سای 51 ازا ار زخم کردن (2) : XVar‏ 


to harm, to wound. 


۵ حس 6 
۰ ۰ 


خور 


xvar: (3) .۳ یی‎ 


to shine, ۵ 


N 


۽ ۱ دد و رم .> 


و درخشیدن » شکو همند شدن » ماننده دک دد 


دپ باس ۰۷ ) نرینه 2 2 ۲ 24 ۷ 2 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۳۹۱ 


a sore, a wound; 


حور . حم د رد ور خم ٢‏ ری DES‏ 6 ۲/۱۰ وند ۴ و ۰۳۳ ۰۳۳ ۰۳۴ ۳۶ . 


xvaraltil : پیا ۰ ره رھ هی‎ 
lustre, glory; efficacy, 


charm, moral excellence; خورئیتی‎ 


تابندگی › درخشندگی › شکوه » پاکی » گیرائی » فریبا . برتری و رسائی . 
۱ يسنا ۲۸ و ۱۰ و مانند دیگر 
ماع .. > دد ۹د ۾ ند ۹ ماد ۲۵ ود ۰ دپ دد ادد د ول در ددد . ماسم دچوی و 


"۳ شه ند نه م دف ۰ ۱ xvarézista:‏ 


خورزیشت . شایسته‌خوردنی و016 وه 
سیر ۸ ۱ د ` ۳ سات C‏ : ۷ 62 ۷۷6۲ 

9 م 

خوررو. غورد ي eatable‏ 


most eatable, fullest. of food. food. 
اپ ندا ده ۵ دد = شایسته‌ترین خوردنی و تواناترین خوراکی = هک دناتهو‎ 
.۳۶ ۰۲۸ دید (ڄ را د ر“ ې لک . ۱/۲ وند ۲ و‎ 


د ۵ . ERS‏ : ۷۷۲1 
خورنتی: خوراکی » خوردنی . a‏ 
مات هد رع ددع ,ددا با ہے ۲/۳ وند ۲ و ۲۷ ۰ ۰۲۹ 


تن( فم س ۰ ۶ 7۷3۲ 


obscurity (sp.) obscure road (Har.). 
خ ورتا : تیره‌گی (اشپیگل ) . راه تاریک (هارلز) راه و جاده راه پیچیده راه خم دار‎ 
road, ۰ ۰۵۰ دسلا عم بر 6 ۲/۱ يشت ۵ و‎ 


اا ا 1 : i‏ 6۲ ۷۷3۲ 


۳۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


eating. drinking. 
.۵ بشت ۲۱ و‎ ۶۲۳ O oy خورتی:‎ 
.۲ دا هد و دم دوه ۱/۱ يسنا ١١و ۶. دنو دې وی ۴/۱ يسنا ۹و‎ 


ساو © إ )1( xvaréOa:‏ 
food.‏ 
خورث: خورش» خوراک . دا دد اع و ء6 ۱ نیایش ۰۱۸ نا ۱ ند 
٩‏ و ۵ - ۰.۷ س دد ۱ وه ء 6 ۳ دد / ۲وند ۵وه آویستا ۵ ۵و۲ . س دد 4 دا دید د 
۴/۱ يسنا ۱۰و ۰۲ بسنا ۳۴ و ۱۱ يسنا ۴۸ ۰۵ ند( ول دده ۱5 / ۶ وند ۷ ۰۴۳ 
وند ۱۴ و ۰۱۷ داد ولا دد له ۳۵۷۲۵ / ۶ وند ۵ و ۳۸ و ۱۳۳۵۵۳۰ يشت ۱٩‏ و 
۲ ۳«( ۵ ۱/۳۲ وند ۱۵ و ۴ .لحد + و هلب مادینه ۱/۳ وند ۳و ۲۹ .وند 
۶ ۰۴۳ وند ۷ ۷ اد ع ل ددهي ۳ ۲وند ۳و۹ ۱ .وند ٩‏ (وه۴. پیر ول بت 
۳ وند ۵ و ۰۵۵ وند ۰۷ ۰۵۷ وند ۱۳ و ۴۵. شد دهد د 43“ ۳/۳ يسنا ٩‏ و 
١‏ .سس و ناد ۱ دد جاه ۴/۳ وند ۳ و ۰۱۸ وند ۵ و 4 تساج دل رک 2۸ ۱ 
وند ۲ و ۰۲۸ ۲۶ وند ۵ و ۵۰ وند ۱۳ و ۰۲۸ نیایش ۱۸. و ماننده‌های دگیر مانند 
(دد ہا ب د. © ١ ١‏ ودد و درم د۹٩‏ إه و له واه( ۵ عم وره ۔ 
رہ دد اہ چا دپ ددا دد و مره < این ماننده وابسته‌به‌شماره۱۹۳۵است . وهماننده‌های 
واژه با لا ند کد ‹ دمه 2 دپ دد 4 ول د 8 ELAS‏ (0۵دد دا ا - ن۷م 
ودل دس ۵ داد دد روه دب م ل ول نت 


7۲۷ ۲ 6۵ 2: (2) ۲ ۳۳ 


خ ورث: تابش» شکوه . (ماننده ور هله - دپ د lustre, glory; a‏ 


GEN AT اا 2 ۸1 لت هم ل(‎ 
۷۷ ج‎ ۲ 660-1 ۶ )1( 
food producing (Lit.); 


چ ی ۶ 0© سس 


خورشو بو : فراهم کردن خورش› fruit -bearing (trees);‏ 


وند ۳ و ۰۴ ۰.۳۲۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۹1 


xvarénanh : دم 0م‎ TT 
lustre خورننگه : فروغ و شکوه و درخشان»‎ 


یی ۱ دی رم > خوره» فروشکوه» شکوهمند » درخشان ‏ تابتاکم فووفمد 
lustre, glory, splendour; Kavaem‏ 
دپ دد 4۱ اا Khareno the royal glory;‏ 
خورننگه. فره‌کیانی ۱/۱ يسنا ۶۰و ۰۷ يشت ۱۰و ۶۶. يشت ۱۷ و ۰۲۲ بشت ۸ او 
۵ يشت ۵ و ۰۱۹ ۰۳۶ ۸ دهد( چا وند ۵ و ٩‏ دپ ده ۱۱۱ ۱ وند ۱۹ 
و ۰۳۹ بسنا ۲ و ۰.۱۴ ویسپرد ۹ ۰۲ يشت ۰۵۵ يشت ۰۱۰۱۸ دپاند ا در دون لب 
۱ ۲ بسنا ۸ عو ۰.۱۱ ۱ بسن ۱ بشت ۱۰ و ۸ه | بشت ۲۴ و ۶ هلا ۱ندووم سم م 
۱ يسنا ۵۷ و ۰۳ ۰۸۰۶ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۳۲۰۲۹ ۰۳۵ يشت ۵و ۰۱۱ 
۹٩‏ بشت وا و ۴. اھا ادف 2۸3 ۳/۱ يشت ۱۴ و ۰۳ ۰۷ ۰٩‏ ۰۱۳ ۱۵ .۰ 
دپ ھا ېد ول بشت ١۱۰و۱۷۱‏ ده دد ۱ داريا ۱ / ۴ بشت ۴ ۲و ۳۸ھ دد نرق رحد د 
۶/۱ يسنا ۱ و ۰.۱۴ يشت ۵ و ۰۹۶ يشت وا و ه. ٢‏ داج (در3 رهد داه / ۶ 
يشت ۵ و ۸۶ يشت ۱۳ و ۴ دهد( نله ۷/۳ يسنا ۵۱ و ۰۱۸ يشت ۱۰و ۰۲۷ 
ودد ۽ اد و oy‏ بو 6 دع د ۶/۳ بسن 0 و ماننده‌ها بسیسار دیگیر 
ده ده د دد ادد 3ے 3 در ادد دی دد دد وج > ادہہ دم در اند ) چ ننچ ره - 
وده ندل زسدوکه ر ده د او س( و (هد ته : نم سوھ رل موک 
ریم مس سا (ند 52 شکوهمند . با آواره» نامی . 111086۳1015 glorious,‏ -2 
SED‏ ژ لس که ر رم داب 6چ(- دپ در ٩۱‏ تساو وه 
دیس( دده ( رما دد ۰ ددثره 6 د نرینه ۱/۱ بشت ۱۵و ۴۸. 


ا اند DE‏ لف ۱ ۾ ل( سلووي xvarénanhan:‏ 


full of lustre; glorious; 


۱ بشت ١و‏ ۲ ۱ .۰ 


ترا زیت ورن ند وم و ۰ ی 


name of a river in Afghanistan; the Pharnacotis 


foo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


of Pliny; the Harrut (harr Jwhich falls into 
the North of the Hamun; 
خورننگه ئیتی . نام رودی در افغانستان » رودهرات که‌هرر = هھ ع اس که به‌جنوب‎ 
. دریاچه هامون میریزد‎ 
۰۶۸ و‎ ۱٩ دب در( اد ۵3 دد د مم ر یشت‎ 


xvarénanhvant: GD دند دد‎ 
full of lustre, glorious; 

خورننگہونت: برفروغ- پرشکوه » شکوهمند » تابناک » 
سا دد 3 ره سې نرینه ۱ / ۱ یشت ۸و۵ . یشت ٩‏ و۷۰۶۷ ۵دا دود بیج در 
نرینه ۰۲/۱ وند ۱ و ۱۴. وند ٩۱و‏ ۰۳۷ يسنا ۲ و ۰۱۱ يسنا ۶ و ه۱. بشت ۷و ۰.۵ 
سپس (دد اغ ينه ۱ يشت ۱۵ و ۵۶ .دا د ود ارم دد دمج در 
نرینه ۴/۱ يسنا ۱۲ و ۱ سس( ووکه عم ينه ۰۶/۱ يسنا ۰۱/۹ يسنا ۳ و ۰۱۳ 
يسنا ۱۶ و ۰.۳ بشت ۱و ه. ۰۲۳ يشت ۸ و ۶ مه دوو مه مجر ف نرینه 
۲ يشت ۸ و ۱ .هل اد و ره د چرم دص م نرینه ۳ سی روزه ۱ و۰۱۳ 
بیس( ز نوزم سود و ۱ يسنا ٩‏ و ۴. يشت ۱۴ و ۰۳ ۰۹۰۷ ۰۱۷۰۱۵۰۱۳ 
۱ ۲ ۰۲۵ ۰۲۷ بشت ۵ و ۶ ها زد و رهم ددم 6 له ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۲ 
پد د ور که ندندمم ۽ 6 > 6 - کماسه ۱ يشت ۰.۱/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۵۲ 
دې ند غ اند وچ که 939 65 ع ۰6 نرینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۵ 


٩ ۱ ۸‏ ا 
اس ] ۱ دف ,ٍ دماین a‏ + 5 د-۱ : 1 ۲۷۵۲60۵۵2 


giving lustre - glory; 


خورنزدا. فروغ 9 روشنای دادن ؛ شکوه دادن › فروغ بخش » شکسوه‌بخسش :۰ 
ل در او اب ر ددع ۱/۱ بشت ۲۴و ۰۳۸ 


۱ س دی( ۱ پاد ۵ سر : ( سیسوس 


۷ ۷2۳ 600-15 : 


giving 9۲ - glory; 


خورنودا: درخشندگی دادن » شکوه دادن دب سل ۱و وس e‏ 


۲ ۷ 2۵1۷۲ 1 ۲2 : ۲ ٩ ند در کده اب‎ 
self - bearing (as fruits) 


6 e ۵ 


خو وریر : خود چیدن (مانند میوه از درخت )دیف = خود دد ( - مینوه چیسدن › 
دت + رداب ب (ادم = دپ دت کجه اب لی ۰ دري د د ند کحه م +ع 
ت 0۷( که اب رت دہ مکیاد (trees)well-watered with clouds.‏ 
= درختانیکه با ابروبارش خوب آبیاری شده‌اند . 


روید لہ ار .ب سکوی الد یری ۔ مادینه ۶/۳ ویسپرد ۲۱ و ۰۱ 


xvarura: 1 دې نف فد‎ 
a father-in-law; 

خوسور : پدرزن . دد چومې ها گندده دوہ اند .نیس دد < لیے ميان داماد 
و پدر زن » = ۲/۲ بشت ۱۰ و ۰۱۱۶ between the son-in-law‏ 


and his father-in-law. 


چ س .حم 


ف در 58 د xvasta:‏ 
خوراک خوردنی . شایسته خوردن مانند ئفد قق رر ود Sane‏ 


ذذ ده رہ دد تا ط ل ۰ رس دی ra:‏ ۷5-200 


self- shoe. 
. وا آئوثر: دې د = خود یاو ااه موزه » پاپوش. دپ یر اول الم = موزه خود‎ 
.۳۹ ۳ دب ددر بت دد بادل 6:۱ ہہ نرینه ۲/۱ وند‎ 


ددر . ۳ ۾ نرینه ( ما 2:6 رس دراد 6 ع6 »( 


۷۷3 - [ ۳ 8 
the region of Kharazm, lying to est of the 


Caspian Sea and to the north of Khorassan; 
خوائیریز: خوارزم » بخشی از سرزمین» خوارزم که در خاور دریای خزر و جنوب خراسان‎ 
۰۱۴ جای گرفته است . دې هدد دد ۵ ۵دا /۲ بشت و | و‎ 


۲۷51۷5 20 ra: ۹ دی دد بای ورن دد دا‎ 
name of an illustrious personage. 


0 سس 
L3‏ 


خواخشثر: نام کسی نامور و روشناس. مھ ددد با کیب دوا نر۱۷۵ / ۶ وند ۱۳ و ۱۱۷ . 


دنر و دک انب ۰ : 268 - 3 ۷ 
vigilant or circumspect of on's‏ 
ر دب دیب +4 سک زد 3ک ٣‏ 
self; capable of self-defence.‏ 
خ وازکین هوشیاروگوش‌بزنگ ."ما ده » شا یسته‌وتوانادر پدافندازخود .هد - کنددم [) 6 ` 


ترینه ۲/۱ وند ۱۵ و ۴٣‏ و۰۴۴ 


۲۲ ددد دم ند دم و | تب ۱ ( دهد + دم سم دراه ): 1326108 ۷5 

(mountains)that can be easily passed over. 

خواتچین : کوههای شایسته گذشتن , کوهہای که به آسانی بتوان از آن گذشت . 
کد د چا پا ددم نیم د فک ترینه ۳ بشت ۱۶و ۰۳ 


فیس نتوین 1 axta:‏ 20 ۷ 


(a bow)well-strung;j(an arrow)well aimed or shot; 

خواشخت: (کمان ) خوب زه اند اخته شده »(خدنک ) خوب به ان زد ه اداه ا 
ددر د ره - تم فد ول اف با ت ۱ وند ٩‏ و ۰۴۶ يشت 9۱۳ ۰۷۲ 

ور و زر ے سل + سس ([ ۳ دس (- ۰۱ ) ra:‏ ۲۷56 

lustre, splendour, glory; 


وات ر دقان یا عابتا که ا 6 ۱/١‏ يسنا ٣‏ وء سف ام 


فرهنگ واژه‌های اوستا fof‏ 


۱ بشت ۱ و ۲۳۰۱۴ دید ول ۲۸۱۰6۵٩‏ يسنا ۳ و ۲ ۳۶۰ دید ول اسع / ۱ يسنا ۱۲ و ۱.بسنا 
9۳۱ ۷ دددول ا ۱/۳ ا ۲۳ happiness, ease, repose;‏ -2 
۲ب حوسیخنی:: .آراامش»آسانوآ سایش »دس درر ول ۽ 6 ۱ يسنا ۶و۴ سدول ؟ 6 دورس 
دو دی ه لس ۱/۱ سنا ۸ و ۸ اف کید ۱ ون ۷/۱ يسنا ۲۸ و ۲ يسنا 
٥‏ و ۵. و ماننده‌های دیگر بسان دد درلم ۽ ترونم دد ددر ول لس 


دم چا واو - د ددد ول ال 3ھ ا رم ۱ ( و 


دوہ اه ۱ ravant:‏ ۲۷20 


full of lustre-splendour; glorious. 


۰ ی سس ۵ 6 


یش سا پرفروغ »باشکوه »د رخشان ۳۷ ددد ول ند در دیب نرینه 7/۱ بشت ۰۱۴9۱ 
EST‏ د ھج ے و‌مادینه ۱/۳ يسنا ٥۶و‏ ۰۱۱ 

happy, giving comfort and ease; 
.۷ خوشبختی » آسایش و آرامش دادن ې ددد ول ادد د(ىد د مادینه ۱/۱ يسنا ۶۰و‎ 
.۷ ۵و ۵ :ددد تالف درد 2 ګما سه ۱ بسنا و ع و‎ 
.۳۲ مادینه ۲/۳ بشت ۱۳ و‎ 


ددد ول الب لت ودک ال ۲ 2 ۵ ۷ 20 ۲۷ 


giving comfort or happiness. 


۳۳ د د لد . : ۷2 0-1 20۳ ۲۷ 
دپ ددد دا ۳ پا 29ھ - ( (things)directing to ease and‏ 
comfort. giving happiness.‏ 
خواث وو دیس ی: (چیزیکه) بآسایش و آرامش گرفتن » خوشبختی دادن 
سدوا اچاد و دق 2۰۰ ۱۷۵۵۷ | ۵ يسنا ۶۰ و ۷ 


دپ ررر ول یا لد لاه د دنت ۰ 0-7 20۲ ۷ 


increase of cattle; the wealth of cattle; 


meat and bread of comfort (Dar.). 


خواث رو تہی : عم ریه .د سول (و- ددا ی 6 . = افزایش گله ورمه ءتندرستی 
گله» نان و گوشت آسان . ۲/۱ کماسه نیایش ۳ و ۰۱۰ ویسپرد ۵ و ۶. 


یرو واد و لد ( داد اي ۲۷2۵۳ 


full of glory. . حواا یریس پرشکوه‎ 
the man endowed with glory; 


هد ولو :ددد - ورزر مرد یکه دارای شکوه است . 


نرینه ۱/۱ يسنا ۴۳ و ۲. 


وی یل تست 1 )1( :۷۲۷3026۳02 


one's own conscience; 
خوادتیی. کک یه خود کن یه یبایهار سخ از اده رد یکی‎ 
one's own doings; 
.۶۲ کسیکه برای خود ش کار میکند ۰ دد و تدفا۲[ ندب دینه ۱/۱ وند ۵ و‎ 
(a man)of the same faith or religion; کسيکه باور يادين خودش را دارد‎ 


د و در یس نرینه ۵/۱ بشت ۱۰ و ۰۲ 


یره ند ۵ | رت ۲. )2( :۲۷۵0868۵ 


the son of Farashaostra and the brother-in-law 
خوادئین؛ خادئینه نام پسر فره‌شوشتر و برادر زن آشوزرتشت است. ۲۵ 22721۳09 ۶ه‎ 
۰۱۰۴ س درو ددد اند ري ۵ ارو ایت ۱۳۲ زر‎ 


< ۲۲۲ »۳ اا ( داز و -ی) xvadraona:‏ 


capable of running;jor capable 
سل‎ ۰ ۰ 
of self-supporting; . خوادران؛ خوددار. خویشتن‌دار‎ 


هپ ددد ودد اه -نرینه ۲ / (وند ن ۱و ۴٣۳‏ ۴۴۰ . 


ونای س 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۰۵ 


۲ ۷ 2 22 10 ya: 
selfness; self-existence; Ahura Mazda by his omnipotence. 
E TT 
2- one's own; belonging ۰۲۱ اهورامزداباتوانا گیر سای‌خود شە ۱/ ۵بسنا ۳۱و‎ = 
to one's self; دارنده خود ش» (قائم با لذاټ ) پایدار‎ 
۰۶۲ ۾ رکو هی - اا ا دپ ددد ره ددد ول د ۲/۱6 بشت ۵ و‎ 


۵ 1 ادا دپ (۵سط م() ana:‏ ۲۷5020 


( دج ج ده دد مل) (roads)that can be easily passed over;‏ 
خواپش : (راهیکه ) بتوان با سانی در آن گذر کرد له یووم زو س ددد لا ند نب ف 
نرینه ۱/۳ يشت ۱۶و۰۳ ( دږ اه دد ا ند سر ې لقت ۱۳ ۰۳۲) 


xvapara: ) پد ب کوس‎ J ETT 

self-supporting, self-dependent ; enduring 

(sp.&3J.); full of bounty (Dar.). 

خوا پر : خویشتن‌داری » بخود پایمند بودن » شکیبا بودن (اشپیکل - یوستی ) پربخشش» 

بسیار بخشنده (دارمستتر) د۷ ددد (ه دد ×6 مادینه ۲/۱ يسنا ۰۱۴/۲ بسناعو ۱۳ .يسنا 

ه ۱ و ۳ .يسنا ۶۵ و ۱۱ بشت ۱۳و ۰۱۵۷ سی روزه ۲ و ۲۵ اند ده بر ( ددع ۳بشت 
۳ و + ۰۲ 


۷۷ 3202 1 ۷ : ) دپ ددو ردد ۱۶ لشته ۰ ( ند ر دسا‎ 
self-supporting, self-depending; 
offering of the entire self (M.); 


خوابتیری خویشتن د اری » بخود پاینده بودن » از خود پدافند کردن »فداکاری > زادگی 


مدید ونر لا ده هي ۵ ۰ ۱ بسنا ه ۶ و ۶ . 


ملد س ود( و وبه ‏ (رداوگدیتی :5 ۲۷3۵-08۲62 


one's own covering; bedding or sheet; 


۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵۵ درد - ردد 6 ر ۲ ۱ /۲ وند ۶ و ۵۱ ۰ 


دغه ددد ابو فد 9 : 8 ۲ 3 ۷ ۷ 


self-lighted. 
۲/۱64۱ خواراخشن: ۰ سر سانل درج‎ 
.۲۱ وند ۲ و ۲۰ یسنا ۵۷ و‎ 6٩ از خود روشن .ېدد ماو وج‎ 


پور ۱6 ۴ : 6۲۳۳۵ ۲ 2 ۷ ۷ 
مانند ف ما eat same as‏ 


هګ ۰ 
خوارمنو . خوردن 


دنر ۹۵ند با۹ فف ۰ قادن ودد ل :۷۷2920102 
<واس اك conferring weal or benefit‏ 
on one's self;‏ 


کنکاش برای سود و بهره* خویشتن ودد تا - دی ند وه د ما ٩‏ بر 6 > 
مادینه ۲/۱ يشت ٩‏ و ۲. ۱ 


زور دد دے ۰ ادنو د ند .> 9 سور ) : 8 ۲۷55 
(food)made eatable or delicious; cooked;‏ 

خواست فایسته و ځور دی ود نید بو گار . پخته . در 99۵ 0 ع ۰-6 ۲/۱ ونسد ۵ و 
۲ ۵ .وند ۷و ۵۷ ۰ د هدر دو صم دت . کما سه٣‏ / ۲وند ۷و۵ ۷وند ٩‏ اوه ۴ نفد د دد زره 
۲۳ وند ۷ و ۰۳۲۵ خورش. خوراک نفد ت.م چ ۰6 مادینه ۲/۱ يسنا ۱۱و ۰۱ ۶000 


دک دید ۲۳ , ۶ 15 ۲۷5-5181 
۰۵۱ در ) one's own bedding or seat;‏ 
خوا - ستگیریش : بر ختخواب خود رفتن .یابجای‌خود رفتن »آرمیدن دادرهم ددد ( دوه 
۱ وند ۶و ۰۵۱ 


دپ ددر 2۵ هم دید د ۵ د ° قفوم سردم رم 
self-standing(Lit.); firm; pleasantnedd(M. ).‏ 


۷۷ 2 5 1311 1 ۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۰۰۷ 


آخوا ستافیتی: پابرجا .بپای‌خودایستادن , استوار . دلپذیری . 
ره برف پیا سد توموبید ر و۱۶ / ۲ نیایش ۱ و ۰۸ فرگرد ۵ و ۲ زه و دد رددچ , داشتو نورم هد ورس 
مادینه ۶/۱ فرگرد ۵ و۰۱ 


فد فد ۳ ا ( دد و + م لد ) (my)‏ :1۲2۵ ۲۷۵5 

the genius of the atmosphere; خا : روان و نیروی‌هوا (آتمسفر)‎ 

the angle that gives their taste to different kinds 

فر شنه‌بخشند ه‌فزونی بە‌خوراکی های‌گونا گون . 27 ۱1100۲ of meals Ramkhastar or‏ 

بنام رام خاستر . يا مینو رام ۰ اهدرم ند - دیسیهه ۲/۱6۱۵ ویسپرد ۲ و ٩‏ يسنا ۱۶ و 

۵ بسنا ۲ و ۰.۳ درو 6 ند دا بت تپ د قفوي ۱ وند ۳ و ا نیایش ۱ و ۰۷ 

ارہ دزا تپ دردد مد ره دپ ۵/۱ يسنا ۱ و ۳ يسنا ۳ و ۰۵ يشت ۱۶ و ۰۵۸۰۰ 

نیایش ۱ و ۱ :اده م مدد ب :ېررد م ده ۱۷۵ / ۶ يسنا ۲۲ و ۲۳ . ویسپرد ۱و ۰۷ 
بشت ۱۰ و ۱۷۶ .وهه إا دب ددر 22 6۵ کت لاه ۵ ۱ یشت ۲۳ و ۰۷ 


یووم لت )2( :۷۷351۲۵ 
name of a river in Afghanistan; the River ۱‏ 
لېا ددد هه ٩۵‏ ( لن ۰ 
Khashan eastern tributary of the River Hamun.‏ 
خواست‌ر: نام رودی در افغانستان . رود خانه خاش که شاخه خاوری رودهامون یبا مه ٠‏ 


دب در هه ۵م لادد ل دب .يشت ٩‏ و ۰۶۷ 


درن > ناه ا ۱ ۱ : ۷۷35 
خواش : خوردن = دې دید هوم = تا دواو = ېساد = اهم ٥ا‏ 
۳۳۹ (وم = صم برای مانند وم د = a bridğe =Jç =» ptm‏ 
6 () مس 6 ]تفع دد مرده = dead‏ ۰ دورق ددن = 6 ددع mortal } mp‏ 
:مرگ ڪھ دپ ددر کش دد ( . = نوشند ه . نوشیدن ډک ددر ۰ > to drink‏ -2 


د دید دل نف ' ( دب ددد درم و ) نرینه : ۲ 53 2 ۲۷ 
و2 و کسی که می‌نوشد . one who drinks.‏ 
رجف ند چ ۰6 ۲/۱ يسنا ۱۱ و ۰۳ 


۸ ۵ ۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


داف .۰ ر ساسح ) xvasa:‏ 
0 ودن : 
food, eating, another form of wWElinmy‏ 
خواشا. خورش» خوردن » ساخت دیگری از واژه خورته = بپ د ول دد ۰ 
دب ددرگیم دد دددد ۳/۱ وند ۳و ۰۳۳ و مانند دیگرش دپ ددر رم دب ۰ 


دجان 0 ددد . :13 ۷۷ 
ویتا: خرسندی ۰ خوشنودی › دلپذ یری کیف › pleasure, enjoyment;‏ 
۳ ع م دد = چسدمم دداز ریشه دې دو = مزه کردن . کیف کردن › خرسنسد شدن › 
۳ يشت ۴ و ۰.۱ ده ت دن دو دم ددد . 


۲۳ 0 3 ۰ باشماره۱. xvIti:‏ 
خویتی : خوشبختی »شاد کا می happiness‏ 
لاه مور = اهدده ر( = شیرین ]6۵و داع دد ,ڳو ع )= وابسته 

به شادی و رنج = happiness and suffering‏ ۳/۱ سنا ۳۰ و 11. 


2 9 با شماره ۱۰۲ ېد دې ر ) XvIti:‏ 
the Mazdayacna religion itself.‏ 
ودب ۱۲5 دل ۰ سوه در ررسقه اد 3 ۰ چان مم ق = 
e‏ رِ ۱ 


۰ ۱ 2 
خویتی. خودش , مين مزدیسنه خودش يشت ۱۰ و ۶۸. مأدینه با نشانی گرامری ۰۱/۱ 


دون 9۵ . : 5 1 ۲۷ 
خود خس‌خس کردن » بسختی دم زدن to pant, to be out of breath;‏ 
د عدو ده دم دد ۳/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱١‏ يشت ۱۹ و ۴۰ دې چا دوع و۰ ۲/۲ وند ۲۳و۳۲ 


رقم ۰ : 8 > ۷ ۷ 


the sun; Gathic form of . خویز : خورشید ›نمونەگاتا ئى واژەھور‎ 


سم جر ۱/۱ بسنا ۵۰ و ۰٠١‏ ب م رق ۶/۱ يسنا ۰۴۴ ۳. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۹ 


۳ ۳ س دا‎ ar 

xvéng-darésa: جر رت ند دد‎ DS 

۱ 2 در در ۵ ) . looking like the sun (Lit‏ 
خوینگه درس : در نگاه مسانند خسورشید گونه اوستافی این واژه ماننسد زیراست 


سار سس ٩‏ ۴ سم پچ سو سل روید Avestaic form‏ 


هم دس 0 êi‏ کا کت کنی‌باردا و درست مأنند خور شید نیرومند 
و شکوهمند است 

in that (holy)realm which n م رر - د(ء ود‎ 
(with splendour) as the sun. ۱۶ کف سه ۱ بسنا ۳و‎ 


ورتم 
خوین وت : مانند ا same as‏ 


دوو نت اند ® : 013 ۷ ۷ ۲ 

name of a region lying to the north of ancient 

Iran. Arjat-aspa, who vaged war against King 

GushtasP, was the king of Khyaona; 

وین تام رز می ادر بخن ا باغ این اسان کارت سارعا سک ا 

گشتا سب شاه‌جنگید شاه‌آن سرز مین بود ۰ خپونه , حیون 6 خیو ه که اکنون جزترکستان‌ شوروی 

شتا 

دې رد دد طا دته دپ ۱ يشت ٩و‏ ۳۰ ۱۳۳ 7 1 

۰۸۷ و‎ ٩ 


۸ ی زز , ۵۵٩9و‏ ات ۽ تپ زره وا( لاب ظ 


2۲۷۷۵01۷۵ ۱ ۲۷۷۵۵۱1 : Es خویشن خو‎ 
pertaing pertaining to the Khyaona rigion. The Khyaonyas 
seem to have been the Chionitatae, a bellicose tribe, near 


the land of Gilan often at war with the First sassanedes. 


۴۱۰ فرهنگ واژه‌های اوسا 


وآبسته‌به‌سرز مین خیونه . چنین مینماید که خیونه شاید 

چیونیتی باشد که نزدیک سرزمین گیلان گه گاه با نخستین تیره* ساسانیان می‌جنگیدند 

یاس > دد ٩‏ د > دردد ود دنت ۰ اه نم نت تتا کر تن نویا 
بشت ٩‏ و ۲۱ و بشت ۱٩‏ و ۰۵۱ در سح( ل6 اوت وی 6 - مادینه 


۳ ۶ بشت ٩‏ و ۰۳۱ بشت ۱۷ و ۰۵۱ 


۵۸ دد دور 6 ذف + دهد دیی) و ۵ وو دید و دب رت ددس 
و اد و و ا ار ان 
ر 


۶ ۷۷ , 60 ۷ ۱۲۷ و ۲۷۷31 ر 3 ۲۷۷30۵ ,30 ۲۷۷ ر 13 ۷۷2 
to be;‏ 


این هفت وا ژه‌همه‌ا زر بشه ددر با شماره !اند که‌معنی بودن رأ مید هد . 


فرهنگ واژه‌های اوست 1 


س 


xao a: ۰ واه در‎ 


a helmet 
2 خود . خود . کلاه خود » رخت جنگی . ماننده‌ها تاه لدد وم دد 4 دب‎ 
۰ داددد باق وا د د ده یا ل دد باه ه‎ 


xad: ادو‎ 
tO dig. ۱ کند‎ : e 
vi-xad: ۱ ۷ س ا‎ 


to turn(the ground) upside down, to beat; 
وی خد. زیروروکردن‌زمین »زدن‎ 


یط ع ددا / بوند و۳۱ ا ل سه بی ۱ وند ۲ و ۳۳. 


یر ان جوی . ( ول سد = کان) (the waters)Jof the steams‏ 
لدد ده وم ی هد دده ( چو6 مادینه ۲/۱ پشت ۶و ۲. نیایش ۱ و ۱۲. 
ا ددرا : : ۱ ۷2۷ 


دم در رت در دوع دد ررد تهب دول دد کند ادل رتهب اطا و شا ید خود شان مانند 


زرتشتر پاک ور-ماوند باشند . بند ۲ و بشناسب يشت . 


۴1۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


xara: ۱ ۰ اس‎ 


حر خر الاغ » ول دد 6 چ مره دددر ېدد دد (ع6 داي دد ...488۰ an‏ 
۲/۱ يسنا ۴۲ و ۴. 


| ۱ 
توم سه لت ۰ : 6۵۵ xar‏ 
خرذ sense, intelligence;‏ 


سهش و هوشیاری . خرد مندی . 


لاکوی ند : xawza‏ 
و a compano a companion(sp.); a male paramour (D.).‏ 
انباز - جفت » همراه [اشپیگل ) زناکار با زن د یگزی‌هم آغوش‌شدن (دارمستتر )ل کره) . 
۱ وند ۸و ۰۴۲۰۳۱ 


xa: 7 


a spring of water, . خا ۰ کان . چشمه آب‎ 


از ریشه ( 4 دد ۰۱ شماره ۱) بی دد ۳ بشت ړو ۰۵ دد ده کرم دس بل دد - 
۳ يسنا ۴۲ و ۱ ول ددع ۰ ۲/۳ وند ۱۳و ۵۱. يسنا ۷۱و .٩‏ يشت ۵ و ۰۱۳ ۰۱۴ 
آبشار و آب‌فشان. کان ۱ 

ن ددد ف ت٥‏ ند دوچ دته هع سات براستی راستان سرچشم‌یاکی هستند) 


(verily thou art the fountain of righteousness. ۱/۱ نرینه‎ 


fountain, source; 


یسنا ۱١‏ و ۴ ددع ۲/۳ يشت ۱۰و ۰۷۱ يشت ۱۴ و ۰۲۹ ۰۳۱ 


xunbya: ۰ ر و ژ لل.‎ 
Khumbya, father of Fradhakhshti ا‎ 


خومبیه نام پدر فره‌د | خشتی می‌با شد . 
وابسته به شیشه و شیشه‌تی ۱ belonging to the Jar, of the Jar.‏ -2 


وم ر چرردد دب < ۰9۵ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰.۱۳۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳ 


طبر " 


خومب پوشانیدن ۰ زیرزمین نهادن to cover;‏ 


ب دەرس . سح دها درد : xumba‏ 


خومت :۽ an earthen Pot.‏ 
خم . خم = کوزه بسیار بزرگ سفالی که بیشتر در باستان در زیر زمین .نادند . 
ول ده ۵/۱۴3 وند ۸و ۸۴. ۸۵. دځ غه ٩‏ ۵د۷0 رز (یا6 e‏ ۱/۱ 


وند ۸ و ۲۱ و ۳۲. خانواده بدکار. از خانواده زناکار (دارمستتر) 


بل × لت ه ات xaya:‏ 
خاری pertaining to a spring;‏ 
وابسته به جشمه » چشمەئى » کانی 

درم ط- ا رده سع. ماد ينه ۳ بشت ۸ و ۴١‏ . د ده چا رل چ دد دددي ماد ينه 
۳ يسنا ۶۸و ۶. 


۽ ند () پو د ۱ xnénta:‏ 


name of a region; possibly, Kandahar (Hau. ( خننت و‎ 
name of a river in Hyrcania (Dar.). 
) نام یک سرزمین و بخش شاید در قندرهار باشد (هوگ‎ 


نام یک رودی درگرگان (دارستتر ).ی | چاه 6 ۰ ۱8 ( چ ۰۱ ۲/۱ وند ۱ و۰۱۱ 


ابو )دج ده و : ai ti‏ ۲020 


name of a fairy, who was خنان ث ئیتی‎ 

attached ۰ ۱ 

نام پری یا زن جاد وکریکه به گرشاسب بورش آورد ۰ بل | چوا ند ی ۰۵ ۰ ۲/۱ وند 
| و ٩‏ وند ۱٩‏ و ۰۵ 


xra: (۴ و ارود بش‎ ay 


۴1۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


sense, intelligence. 


6 اه اوه و2 ۰ یی 


خرشردنت سخت» استو : 1 "۲ 
0 اتسیو hard, firm.‏ 
باآوازبلند .= with louder voice‏ 
مادینه ۳/۱ بسنا ٩‏ و ۱۴ یشت ۱۹و ۸۱. بول ند طا له و دده“ دې ې 6 ۲ دف مادینه 
۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۴ يسنا ۲۶ و ۰۲ يشت ۱۳ و ۰۸۰ (ساعنه و ده بې چږ. ددهم 


۳ يسنا ۳۰ و ۵. 
اند اله ود ج- رورس :20701521-۷ ۲ ۲ 
خرنردت ثور ون 0 cruel. stone-hearted‏ 


اه دحاوو درم . دارو ترینه ۱/۱ وند ۵ و ۰۳۴ ۰۷ وند ۸و ۰۳۳ 


۳ ی سال 9دت ر برل اع xraozda: (ag;‏ 


خر ٿو دا 3۰ to harden, to make‏ 
و كردن »> سحت) بودن 6 سخت دلی کردن ۱ 


رل ادد طافنه و ۵ ۲/۱6 يسنا ۴۶ و ۰۱۰ 


بلم ۲۹ 9ه دد . : 202005۳۵ ۲ ۷ 


پا | ور ح 


خرئژ دسم 


مأ نند same as e‏ 
طا مله ودر ول ساط وھ xrauzdva:‏ 


hard. 
۰.۳۷ ۰۳۰ و تست ۱ وند ۱۳ و‎ 
بو اسائنه ودد (لا» ۲ ۶ وند ۷و ۰۳۱ وند ۱۴ و ۲ وند ۱۸ و ۷۱ عل سط و د(۶‎ 


مادینه ۰۶/۳ وند ۵و ١١‏ تحص . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۱۵ 


ام وی مد هد و و لل. .۰ : 8 ۷۲ 


¢ سب نز 6 ۳ 
۰ 


خر اس ی howling, wailing‏ 
جیغ کشیدن » زوزه‌کشیدن . شیون و زاری کردن » خووشیدن » 
بل ( دم وا هه در نطف ل] ل نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ٩‏ ره ماوت کرت 


۱ وند ۱۲ و ۸. 


xratu: ۰ ری‎ ۳ 


خر 1۰ sence,‏ 
هوشیاری دانایی . خرد » خردمندی. چم درست = خرد 
ودد ابد RT‏ ی هی ۰ | و ۰۱۰۷ 


ادف وه خرتوش ۶ 1۷5 ۷۲ 
۱/۱ يسنا ۳۳۱ و ۰٩‏ يسنا O‏ ۸ و ۶ بسناه۲۵وع۶. يسنا 
۸ ۱ يسنا ۳۲و۲ . يسنا ۶۲ و ۴. ویسپرد ٩۱و‏ ۰۱ يشت ۱ و ۰۳۱ بشت ۲ و ۶.یشت ۱۷ 
و ۰۲ ویسپرد ۵ و ۰۴۱ = يشت ۲۴ و ۰۴۱ انف عم د ۳/۱ يسنا ۴۵ . ۶. يسنا ۴۸ و 
۰ لاسکی /۴ و ۶/۱ وند E‏ ۶/۱ يسنا ۲۲ و ۰۲۵ 
يشت ۲ و .لى اددهم ر دمه ۶/۱ يسنا ۳۴و ۱۴ يسنا ۴۳ و ع۶ يسنا ۰۴۶ ۱۸ يشت 
4و ۰۹۴ يشت ۲۴ و ۰۴۱ ول مە )دد ۶/۱و ۵/۱ يسنا ۲۲و ۴ اند عم ددب 
۷/۱ يسنا ۴۸ و ۲ب اداه در ی ۳ سسنا ۱٩‏ و ۰۱۵ يسنا ۴۵ و ۰۲ يسنا ۴۶ و 
۲ يسنا ۴۶ و ۰۲ يسنا ۴۶ و 9.۳ ندم + ده ددد ۳ يسنا ۲۱و۱۱ . دی دده - 


ددا ول دی ا د ل ور چا رل ام د > تدذه ‏ ٹچری چا ول م م < 


(و ۵ و - ۵ دد 45 ناس xratu-kata:‏ 


one who loves wisdom, 


~ 6 


خرتوکات « ویره سد ) 
خرد دوست » کسیکه خرد را دوست می‌دارد . 


اده دم ر ردد و ره وند ۴ و ۰۴۴ ا ده دا يشت ۱۳ و ۰۱۶ 


ل الف مه Tê‏ ۰ ۱ مر 0۰۳ xratugUt:‏ 


۱۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خرتوگوت wosdom ¬ increasing;‏ 
افزون کردن خرد . 


«ل(سی دم و هم هد نرینه ۶/۱ يشت ۸و ۳۶. 


بل 2 اب د ادد و لا ۶ ۲۱-1 ۲۵ ۷ 
ر که seeking after knowledge,‏ 
خردجو. خردخواه . wishing for wisdom;‏ 


سم درز وک بل ۳ وند ۴ و ۲۴. 


مهو ری س بیع ۰ : ۲ ۱۲۲۵۲ ] 4 ۲ 2 


سر قومنت intelligent, wise‏ 
خردمند » دانا » هوشیار . 

درلم اموم ر دهع نرینه ۱/۱ بشت ١‏ و ۷ لھ و کده دوه مم پر6 م سما دینه ۱ ونسد 
۰۱/۱ 


ای کی دب امد wa:‏ 20 ۲۲ 


11۲611186۳06 sense, wisdom. ج‎ 


هشیاری » خرد مندی » دانایی 


و ۱ بشت ۱۸ و ۰۱ ول نت و کن ۱ وند ۱۵و 
ا کیم کت 4و و ی کدی کی درمز ا (۳ و دیسا 
۴۸ و ۰۳ بسنا ۵۲ و ۳ سول که ددم( /۳ یشت او ۲۶ .وماننده‌های‌د یگربسان . 


هد وک دیع نت . : ۷۱ 20 ۲ ۷ 


خرئویشت مأنند ل اند تمده یچ same as‏ 


xr 20 ۰ ۱ ۱ اکس‎ 


being intelligent or wise 


فرهنگ واژه‌های ا وستا ۱۷ 


خرد مند بودن » دانابودن » 
این واژه از ريشه واژه تدم دد م در است که خرد و هوشیاری و داناثی باشد 
اک (درګه 3 ترینه ۶/۱ وند ۴ و۲ . 


هد دهد د و . ر( لادد چ ده دددعود. <( xrapaiti:‏ 


lord of wisdom, master of intelligence; 


خرپئیتی . 
خداوند خرد و دارنده‌هوشیاری 


دا رای موشیاری و آگاهی رل الف (0 د د دم بے . ۱ بسنا ۰۵ و ۰.۱ 


ولاف ده بولند فد : xrap,xrafs:‏ 


to be miserable; or, to creep; ا ا‎ 


بی چاره و یتخت بودن ٢کت‏ بودن 


ا = دان محم ر رل فد ) 


xrafstara: ۰ خرفستر‎ 


جانوران کوچک » (حشره‌ها ) . خرفستر noxious creatures: Kgrafstras;‏ 


رل اه( ددص( ۲/۱۰6۶ وند ۱۶ و ۲ و ده وو صف ۱/۳ وند ۷ 9و" 
جوم( سم قدصم (هند۳/ ۱ يسنا ۳۴ و 4 .رل د9 فد مات ۳ يشت ۲۵ و ۰.۱ 
رل ابر له ددم ( یه دد“ ۳/۳ وند ۷ ۰۲ ۰۳ ۰۵ وند ۸ و ۱۶ ۰۷۲۱۰۱۸ وند ۲۶9٩‏ . 


و( تمه (۳6/ ۶ وند ۱۶ و ۰۱۲ 


مرد م بد وزیانکار وآ زارنده an evil or vicious person;‏ - 2 


لا ت ۳ سنا وھ . 020 ۰۷11 بدوزیانکار ن 
€ دم ایر دد ددد دده“ ۲/۲ءیسنا ۱٩‏ و ۰۱ يسنا ۳۴ و ۵. 


xrafstra na: TENE 
an instrument for killing noxkous animals : 


نام ابزاری است که برای کشتن خرفستران وجانوران بکار میرود . 


ول مدل حدم مع د( /۲ وند ۱۴ و ۰۸ وند ۱۸ و ۰۲ 


۴۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ابیت فش د و ۵ کہ ۲۵ با ریشه ۳/۱ بشت ۱۰و ۰۳۶ 
خراونگه ي تی 2۷۱۳۵۷ ۲ ۷ 
ول د33 ف ترسیدن = to fear‏ 
ا وو یت نت فا[ من و وم دد دص = (انگیزه ) بیمناک شدن = 
to territfy to terrify (caus.)‏ 


ول (ر. با شماره ۱. ‹ مه ) xru:‏ 
و 


e 


خر 
خشن‌بودن » خشمنای بودن »> سخت خوبودن ۰ 
تلع ور دچ ۽ 6 - نرینه ۱ خرده‌او. ۱۷ و ۰۳۵ و ماننده‌های دیگر : وا وللاده - 


هه , ادات ِ و0 ر ما دب ۰ 
xru: e n‏ 


hard flesh; خرو.‎ 


to be hard; to be angry; 


ا ت‌گوشت » 
6 دده 0 د سد وکن 61 .بل یی = یک مشت سخت گوشت 
a handful of hard flesh.‏ 


۲/۱ بشت ۱۴و ۰.۳۳ 


ولو با شماره ۰۳( یلار ( xru:‏ 


پورداود : هراسیدن to fear.‏ 
خرو. ر( ر name of a Demon; possibly, the Demon of Tyranny;‏ 
خرو نام دیوی و شاید دیو نیراننی باشد . ل4 . ۲/۱ وند ۱۱ و ۰۹ ۰.۱۲ 


۷ ۲۱20 1 : 0 
۰ 2 9 و‎ ( ۴ 
anger, wrath خروژدی:‎ 


خشم » دزم » 


(ر 6 + ود = برل (اعله ود ه )رده ٩‏ ددم ۲۱ وند ۱٩‏ و ۰.۴ 


فرهنگ واذه‌های أوسا ۳۹۹ 


اروك و( ۹ xruzdra:‏ 
ی hard, difficult;‏ 
سخت؛ دشوار بل نو ری یدرس چا ماقم هو «ر۲6/ ۶ 7 و ۰۸۲ 
رل اد عله و شا دب چوب سخت ولا حنه 9 اهر ۱ 6 .دد ۷۵ 0 6 سم( ۶/۳ وند 


fo ۰۲۴ و٩‎ 


تن , بلاه. ۳9 


ان 1 hard - angry; to be displeased or fetted; a‏ 
مت ق نا رود بودن خر زدن: ول اد حاو دد دمم ي ۲/۱بسنا ۱ ۵و ۰۱۳ 


موم ادد حا ود د مم و . وماننده دیگر بسان د ددهو ادد : ادنكو د 
ول رهه ۰ xrus:‏ 
خروس: 


خروشیدن » غریوبرآوردن » to clamour against, to decry.‏ 
فریاد زدن » زشت 0 در هد ۲/۱ وند ۱۵ و ۵ اويا معا 
۱ نیایش ۱۳ . زاری‌کردن » سوگواری کردن › ول ساد ٭ کج بر م6 ۰ ۶/۳بستا 


to bewail, to lament, ۸ ۳ 


رل اج _ 
۹ 1 مانند و ۰ same aS‏ ِ 


۷ ول( ولد فا ای ۰ ۱ ٩(‏ ده ود + کیا دم.) 


۲ ۲ ۱۱201 i sma : E 
hard earth or ground; . زمین سخت ؛ زمین يا خاک سفت‎ 
> 6 لېه و ددد ۵ دم ۷/۱و ند ۸و۸ وند ۵ ۱و ۴۷وند ۱۷ول . ل اې له و د دوه دد وک‎ 

۳ وند ٩‏ و ۰۱۱ 


له ددد 0 راوس : ۱۵ ۷۲ 


خروت . پیت hard‏ 


هو ... : ول اھ »چس دنرینه ۱ وند ۷ و ۰۲۷ 


xr un: ۰ ۱ 


to be hard, to torment, tO oppress. خرون.‎ 


سختگیر بودن » آزارگردن » ستم کردن . 


xrunéra: 42ر‎ ۱ 


wound, 1 خرونرا‎ 


خن > دشخواری » زخم » ریش. 
E2 6‏ ۳ لد[ ۲ يسنا ۵۳ و ۰۸ 


۲۲ ۷۵ : ( ۱ در ء رما اه‎ OL 
oppression, hardship. suffering; ا‎ 
. ختبگری » تمکاری » ستمگری » مردمآزاری › زیانکاری‎ 


ول + ۱ ده هدنخ ۵/۱ بستا ۶ ۵ 
۱ وله ود . لغ » نت . لد xr uma:‏ و xr umi‏ 


dreadful, frightful; ۰ خرومی »خروم‎ 

ترا گت بسا کک 

ول لے 6 6 ۲/۱ بشت را و للع مادینه ۱/۳ يشت »۱و ۰۳۸ 
بل دم هل ۲/۳ بشت ۱۳ و ۰۳۸ 


لے ل د xrura:‏ 
وور cruel, hard-hearted, dreadful‏ 
ویر دل ول 2 3۰د رح ع 6 

پورداود : ریش خوندار . ۲/۱ بشت ۱ و ۰۱۱ بشت ۱۳و ۱۳۶. بسنا ۵۷ و ۲۵. 
برل دل ددد دوه ۲/۲ و ۳ و ۵ يسنا ۴۸ و ۰۱۱ ماننده درد رل( ےم ۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ 


لے ین ۷۷۹ 


hard, dreadful, wounding; خروی.‎ 


سخت »ترسناک »زخم زدن زردن ۰ 


ول درب و ۱ ٩‏ ) بر ند ل ( xrvi nu:‏ 


. name of a Demon; possibly, 
خرویغنو.‎ 
۰۱۲ و‎ ٩ نام یک دیوی و شاید نام دیو مرگ باشد مورب و و ۾ ۱ وند ۱۱ و‎ 


the Demon of Murder. 


۰ 6 
۳ ۰ 


حرویس 
سخت بودن ۰ ستمگر بودن . 

ری دنو سیا نر ينها / ۶بسنا ٩و‏ ه ۳ ولس ند از ۰7۵ لور ی تب ددم یرہ سوم دا 
نرینه ۶/۱ يشت ۱۰ و ۳۶ وم ایرد دورد ر م) رمه مادینه ۲/۳ يشت ۱۳و ۳۳ . 
دد رم دد یر دم دده > مادینه۳/ ۲یشت ١‏ ۱ و۴۷ ی( دردد ھم رمم ی وم 
مادینه ۲/۳ يشت ۱۵ و ۰۴۹ 


۱ لورت ولو ( ادر ود : ۲۵ - 1 ۲۲۱ ۲ 


(Aeshma)of the wounding or bloody spear; epithet خرویدرو.‎ 


to be hard or cruel. 


و درب یم - لادب xrvis:‏ 


خروید رونام آوا زایشمهد یوخشم است . ) of Aeshma (the Demon of wrath.‏ 
به معنی سهمگین نیزه و خونین نیزه نیز آمده است . ج 
و 2« وه تریته ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۹۵ ارت ودراورمآنرینه ۲/۱ وند ه ۱ و ۱۳ وند 
e‏ یم و( ور با 

2 يسنا ه و۸ .رل دک‎ ٣ / ۱ .يشت ۱۹و۴۶ . ( ۶ ولد << نرینه‎ ۳ ٩ 


شت ۱٩‏ و ۰۵ رود واه نرين ۱ وند ٩‏ و ۱۳ وند ۱۰ و ۰.۱۶ يسنا 
۷ و ۰۱ 


او ( ٣ند‏ .) ۶ 3 ۷ 
خسا: 


to teach. 


F۲‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


یادداون . آموزش دادن 
بل دد ددد د . ۱ يسنا ٣۲و۴‏ .م ددر د دا ۱ بسناخ ۶و و دددددم مب وا بر لب 
۱ سسنا ۵ع و ¶. 


ا قرح دد تم م ند ر ایدم ر 8( 2 3 6 


8 درخشان » باشکوه: brilliant, shining,‏ 
بىد « = ۰ ]۳۸ 6 2 فرمانرواتی کردن .که ر6 چا ودوم سور م جا = جمشید < 
or the king 0‏ و1۳۵ the brilliant‏ نرینه ۱/۱ 
وند ۲ و ۱ میم تدم ع 6 نریته ۱ بسنا ۲ و ۰۵ يسنا ع و ۴ .يسناو ۶ .يشت 
۲ و ۰۹ يشت ۵ و ۰۷۲ يشت ۱۹و ۳۱ بل تفج دد دمص دید د ۴/۱ وند ۱۹و۰۳۹بشت 
۵ و ١۴م‏ ا م ړم نرینه ۵/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۳۵ لل دوع ددد میت تزع د۶ ` 
نرینه ۶/۱ بشت ۸و ۱۳ يشت ۱۴ و ۰۱۷ لد دې م دریره وې کماسه ۶/۱ بسنا ۳و ۱۳ 
دم دد در ق فف کماسه ۳ ۲ بشت ۳ و ۱ رلو دوم مد" ده د وکر نرینه ۶/۲ يسنا ء ۲و 
۳ يشت ۱۳ و ۰۸۲ بشت ۰۱٩‏ ۰.۱۰ 


تیه عم در ۱ اورمد ( ) نرینه :۷52۸613۲ 


a king, a ruler. 


شاه» فرمانروا . رل ډو دد د هم ددف. ۱/۱ يسنا ۴۱ و ۲. 


رل شیم دی مم چا ده دول (و: 


خشئتو RT‏ و . دم دو دد -( ri:‏ 10-0 26 5 ۷ 
فرزند باشکوه و درخشان » شکوهمند a brilliant off spring;‏ 
۰۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۲ 


اف داد a:‏ 5210 ۷ 
حش ات : مانند وس رواد , sane as‏ 


۱ اودوع دد دار د . OS‏ : 6 ۷5 


فرهنگ واژه‌های اوستا FY‏ 


0 2 لس 
اب این ما ۰ 
ی 


خسن ۰ 
لاغر » باریک, ناتوان » ماننده ( دد بل وم ددم دض 


رت ند اه دد و وه ۹ 020 


abundance, a large quantity; 


lean, weak. 


ی 


فراوانی » افزونی » اندازه بسیار رزگ 


کل دوم ند ہا و له دا /۳ بشت ۰ ۱۴ 


بول دوس ند ول ای ر « د-۰۱ ) ra:‏ 529 ۲ 
تر kingdom, authority, dominant or sovereign power;‏ 
پاد شاهی » نیرومندی » فرمانرواگی » شهریاری » نیروی سخت‌گیر » ولودی د وا ۵ 6 ۱/۱ 
وند ۲ و ۸. بسنا ۸ و ۲ يسنا ۳۶ و او ۰۶۳۴ هی سول (4 6 ۱ سنا و۰۱۴ 
يسنا | ۲و۴ .یسنا ۲۷ون‌یشت ۵و۲۲. ۴۶. بشت ۰ .ل مما 6 a‏ 
۱ و ند ۸و ۰ .و دم مرول ۲/۱664 بسنا ۲۸ و ٩‏ يسنا ۲٩‏ و ۰.۱۱ يسنا ۳۲و۱۲ 
رل دوپ درا( 6 ۴ جر( يسنا وعو ۲. ول تم م ول ارت . ۱ يسنا ۳۱ و ۲۲ 
۴ و ۰۱۱ يسنا ۴۴ و ٩‏ يسنا ۵۱و ع۶. يسنا ۴۶ و ۱ ول خسن دب ول ( دید د دد « تب 
۱ يسنا ۳۷ و ۲ يسنا ه۵ و ۴ رلم فون بر ول ددد ر ۱ بشت ۵ و ۰۴۳۹ بشت ۵ ۳۲۱ 
نیایش ب .لفیا دد طا هرگ ۱/ ویستا۵ ۰۳ ۰۱۰ يسنا ۴۶و۴ ول ووم دد ول اددع 99 
مادینه ۶/۱ وند ۲ و ۷ وی دوم ددا نف رر سپ ۱ يسنا ۳۱و۲۱ .یسنا۴۴ و ۰٩‏ يسنا 
۸ و ۰۸ او دوم سط لهد ۶/۱ يشت ۰ و۱۰۷ .یحی نو ان لام ۷۵ م دس - 
۶/۱ بشت ۱۳ و ۵ .لص دط اف وند و ۵ ویسبرد ۱۴ و ۲ يشت ۱۵و ۰۱۶ يسنا 
٩‏ و وم سول ا ۱ و ۳۲و ۰.۶ يسنا ۴ ٣‏ يسنا ۴۳ و ۰.۱۳ 
شاه » فرمانروا › a king, a ruler‏ 
ولص سط هر ۰3 ۴/۱ وند ۲ و ۰۸ ۰۱۲ ۰.۱۶ ماننده‌ها : د 9وع ول دوچ دم ول (دب 5 
تہ حو دید لول دوم در ول اد ۰ دد یل دیب دول دی 97 - ملع د د ادم 
کیا دی مات و الہ د لیم سوه دنت ورهار ستالات. 
ون ند ٥‏ جال تي مطدیف ۽ پور رل می سرل م . 

the four th of the 7 Ameshaspand,presiding over 


۳ - چپارمین از هفت امشاسپندان که نگہبان و پشتیبان weath and metals;‏ 


تندرستی و ایوخشست (فلزها ) است یل د ط۵ جامد ت۱6 /۲ ویسپرد ۲۵ و ۱ يسنا 
۶ ۰۲ بشت ۱ و ۰۲۵ وج دط اوه ولد اه ۱ وبسپرد ۲۰ و ۰.۱ يسنا ۰۱۶ ۳ . 
بل دوم ساد هادا دد ۲۱ وند ۲۰و . لل دی د د ۷ ددب ۱ يسنا ۴۲وع. 
وم چیپ سول اد - یامد سرد ۴/۱ يسنا ۱ و ۲. وند ۱٩‏ و ۱۱ برل حع د ول( 
۶ ۷۵ - واد E‏ 2 5 3ل < ۶/۱ يسنا ۷۰و۰۲ بشت ۲ و ۰۲ 
لی درپ ها ۴ یتنا ۳۳ و ۰۱۱ دی ددا ایب واه ددرت ,غمص ۾ 
= ایوخشست بل دی موا ۱ 6 -واسد (۱62 / ۲یشت ه و۱۲۵ . ہل دپ مرو (هد. ماده ادر 
۱ وند ٩‏ و ۰۱ ددد دد د - ادد ددد ددد دا /۴ (۳/۱) وند ۱۷ و ۸۰۶. 
بول دوم سول اه ماھ ددنت ۲ / ۲ وند ۱۶و ۶. گاتهای چہارم از بنج گاتها . 
fouth fourth of the five Gathas.‏ 
ایا وه د - بویع حول( > ۱ ویسپرد ۲۰ و ۰۱ 
the sixth month of the year‏ 
شهریور ماه ششم سال خورشیدی. ولم دوم دد دلا دم ۵ نو واد ددد د بره ۷۵ ۶/۱ 
خورده اوستا ٩‏ . 


ول ورم دد انب م نید . ر سول :۰ 5320 


royalty, command, rule. ت رتا‎ £ 


پاد شاهی » فرمان »د ستور (قانون ) 


می دی ند رل مب و دد ۱/۱ فرگرد و 


۱ ول وس مد ام ۰ ر ردن سط اس ء 1 ۲ 520 ۲ 
ا ث ر ی woman that governs or holds authority‏ 
ری ا ا زاس ا و 
ماد ینه واژه برل دیب انت 


کون زيا beautiful lady. a woman, a female‏ 2-2 
بانو » بانوی زیبا . له دض دد د (بل6 ۶/۳ وند ۷ ۶ . يسنا ۶۵ و ۵. 
يشت ۵ و ۰۵ یشت ۲ ۸ و دوپ دد و اد صح ډانم نرینه ۸/۱ يسنا ۶۵ و ۰۱۲ 


بلا چم دف وس د ro-kama:‏ 530 ۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ٍِِ 


٠ ِ ِ ِ م‎ ۳ 
desire or ambition of sovereign power; خشث رو کام‎ 


فرمانرواگی دلخواه » فرمانرواگی نیرومند برابر آرزو و اماج وی فی در وه دا“ ۵ ددد ها <د هس ۱ 
۷/۱ يسنا ٩‏ و ۰.۲۴ 


دی سو 3 ۹ 5 :۲0-2 20 

(apalace) built for the ۵8 )116( و‎ 

suitable to a king; خشثر و کرت‎ 9 

(کاخ) برای شاه‌ساخته شده . شایسته پوشش شاه (ه ددد ند تت دا٦‏ اي دوح سا ایا 
۵ () مس ۱۵69 کماسه ۶/۱ يشت ۱۷ و ۰۶۰ يشت ۱۸ و ۰۳ 


20 ro- Ğinanh: Lob 


نام یک کس روشناس و نامور . name of an illustrious personage‏ 


وله تیم سی چا دم د و هو ره 5 ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۱۲ 


۱ و س ۱۳ - 9د . ( ل تیسط (مروس) 


530 ro- da: و وا‎ 
bestowing yy . خشش‌شاهانه » بخشش‌کردن‌شاه‎ 


تل د مط اج ۵ د ددد نرینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۶ ۶۵. 


۷ 5 20۲ 0-۵ ۶ 


شا هزاد ه residing in the navel 7 kings;‏ 
معنی درست این واژه باید از دودمان شاه باشد . ول تیم د ول ۹0 STO:‏ 
۱ سی‌روزه ۲ و ٩‏ .ولو دوم دد ول اج رسوا نرینه ۶/۱ نیایش ۵ و ۶ سی روزه 


۱ و ۰٩‏ 
مرل س مرو (چا- واد nb‏ ۱ ۲۵-۶ 520 


۴۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


name of a the gate of the 1 خت رو ولك‎ 

known fortress Kangha, ۰‏ 
نام دروازه؟ دژ روشناس پیشینیان » يا نام بند روشناس باستانی با ع د دجا دورو 6. 
۱ يشت ۵ و ۰۵۴ ۰.۵۷ 


کی تس دود دد ۰ ر بیط ی مت : 8 207۲ 5 1 
حشري kingly, lordly, enjoying sovereign power;‏ 
شاهانه » استادانه» شادکامانه » فرمانرواغی نیرومندانه» ول دی نو دد و نرینه ۱/۱ 
یسا ۵۷ و۰۱6 يشت ٩‏ و ۰۱۷ يشت ۱۰ و 9.۸۸ قفا درل (اددس ۱/۱ يشت | و ۱۵ ۰ 
و دی د ول 6 نرینه ۲/۱ دد دی کرم . زد ره ره ع 6 > بسنا ۲ و ۵. سنا ۶و 
بت ۷۰ ۶. يشت ۲ و ۰۹ يشت ۵ و ۰۷۲ یشت ۱۹ و ۵۲ بل دع دد و ( ددست. نرینه 
۱ يسنأمھء و ۰.۱۲ 


جع درم د ۱ ۰ xsan:‏ 
ا 


to wound, tO CUt, 0 


زخم كردن ۲ بربدن ¢ 5“ 1 میس !زر دن kill 9 LO torment e‏ 


ماننده‌های آن پار ود × ۱6۱ »ې دب + فیس درف سس ( 0 هم منم هه 


Qo‏ سے چم 
9 


تیاس 


ر 


قرم نس رم , با شماره ۱ )1( xsap:‏ 
to cover up, to veil;‏ 
پوشاندن » سرپوش گذاشتن » برده‌پوشی کردن › 


ماننده‌ها بسان . ل د دد ده دهد مره دد بل درم م۵ > 
قوم ند رع ,۰ با شماره ۲. )2( xsap:‏ 


night. the time from sun-set to sun-rise ت‎ 


¥ 


e 


هنگام آفتاب نشستن تا برخاستن خورشید . گاه شب ول دص د ده یا غو 
۹ و ۰۲۸ يسنا ۵۷ و ۰۳۱ يشت ۱ و ۰۱۸ يشت ۸ و ۵۴ ې دی دوه دددې دم ۲/۳ 
يسنأ ۴۴ و ۵. 


فیس ند ده بر وم تم دب زج ندز . ز د م ده -۰۲) 
کشر ن ۶ 2 و 23۲ 5 1 
the time from the begining of the night up‏ 
to the morning twilight; time of darkness;‏ 
هنگا مآ غا رشب رو شتا قى با موی هنگام ناریگ شب از غاز تا انجام وم دمم د ده دف - 
۱ بشت ۱۰ و ۵۰ ویشت ۱۲ و ۲۳ .الد ۹ 63 ۲/۱ وند ۱۸ و ۵. بشت +۸و۱۱. 
سن ۱ دې ۱ وند ۴ و ۱ و ۰۴۳۵ وند ۱۸ و ۰1۱۸ ۰۲۰ ۲۲ و تس دج ۱ 5 
بشت ۵ و ۰۶۲ بشت ۱۴ و ۳۱ .س مس ( نب ۳ وند ٩و‏ ۰۳۳ ۰۳۴ وند ۱٩‏ و ۰۲۳ 
۳ وند ۱۸ و ۰۲۷ يسنا ٣۶و‏ ۰.۱۰ 
ا و ده ۳ وند ۰.۷ ۴ ۵ توس زب 6 ۳ هب ۲ ۶ وند ۴و ۰۴۵ سنا ۶۲ 


dy ۰۵‏ سب 6 ۳ وند ۷و ۰۵۴ فع دن چا ررس ۴۳ وند ۲۱ و ۰.۳۲ 


وید دد ۰ ز هدس هده - ۲ ) 7 ۲5 
وم دی د ره د اد یک دگرگونی از هددددف مب است وبمعنی‌روز میباشد (تمام‌روز ) 
وی 99 فش ۱ لف یب the whole day begining from night; the‏ 
همه‌هنگا م روز »ازاین‌شب‌بآن‌شب 0۶۴۰ 006۲۵8۲ time from night to night;‏ 


ماه ههایش رن لم وم دد در دد دمه - لر دیج دد ده تم اتب ول ۱« برل درج دد ره ساد 
4 وزد برل د دم ده درادت ‏ (د - ادوج دد ره دد للم > 


یج : 222002 5 ۲ 


۳۳ ہے از ~~ 


خشپای اون ( بې دیع سس له دد . ps‏ ریات ( 871۳76957 PEE about in‏ 
گرد ید ن وپرسه‌زدن درتاریکی » شکار کردن درتاریکی» شبگردی 
لالع ره دد ورتسطا ۱ ۷ نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۰۴۷ 


ولو فوح دد رس ۰ ر dw‏ دوب (aon‏ :5210۷2 
e‏ 


pertaining to night; 


- فرهنگ واژه‌های اوستا 


E‏ اة مسق شش 


بل دی سول اه ۱ بشت ۱۴ و ۰.۲۰ 


. وی وس دد دہ دب xšaya: (1) Î‏ 


خش ی: ruling, enjoying authority; with full power.‏ 
فرماندادن » شادی کردن » پورداود . پاد شاه دبیم دد دد يا نرینه ۱/١‏ يسنا ۲ ۲ و۵ ۰ 
پشت ۳ ۱ و ۱۸ . رل دوع ند دد لام م نرینه يسنا ۸ 9 ۰۷ 


۱ ول ویب لف درف .۰ ۰۲ روصم (2) :ر5× 
a boode residence;‏ 
سرای ؛ خانه» حایگاه. جاگزینی ۷ جاگیری . 


درم دوع دد دد ۹ ۱ يسنا ۲۱ و ۰۲۰ 
بول ددد و 2 هب xsaudri:‏ 
وح ر ر ل س حو(ه-) 


(food)of seeds or of corn; of seed fruits(sp.) خشا خودری‎ 
distilled beverage(H.); cordiall liquor )0۰.( 
otherwise; honey. 

(خورش) از دانه‌ها و گندم » از دانه میوه‌ها (اشپیگل ) 
چکیده آشامیدنی‌ها » پالایش آشامیدنی‌ها . (هوگ ) آبگون نیرودهنده (دارمستتر )- عسل 


۳ وند ۱۶ و ۰۷ ۱ 
بل ویس ددد دس ۰ ر بل دوم س ددص : ۷ 5 
خها فن ی the night meal;‏ 


شام » پورداود : خورش شبانه 
شوم 
برل دل ۱ ه ب صد ۲/۱ بسن ۶۲ و ۷ نیایش ۵ و . 


xši: ۰۱ ول درم و‎ 5 
to rule to govern, to exercise authority, to be powerful. 


to command. ر‎ 


فرماندادن .فرمانراندن »فرمانروائی‌کردن »آزمایش‌کردن »نیرو . 

نیرومند بودن » پورداود : توانستن ل دو ردد ددد ۱ / ۱ يسنا ۵ .ل دوم دد دې ره دا - 
۲/۱ يسنا ۴۴ و ۱۵ ن یم دددد ده ديشت ۱۵ و ۲۹ .ل دود دده د ما دا ۳/۱ وند ۵ و 
۶ .ردس د دعم ) دې . يشت ۵ و ۹۶ .ل فوم ندم رهد ۲/۳ يسنا ۴۸ و .٩‏ 
اودع 2 ۳<۰ ۷2۲ ٩‏ ۰ ۲/ ۲یشت ۷و۷ .سونو ددرن دد( لوی ددد دا د د ؟ 
۲/۱ يسنا ۸و۵ . ووو مد ری ۱/ ٣یسنا‏ ۹و۵ :س۹ دد : رز د روم وه ۵ ت4 ` 
۲۱ بسنا ۱۲ و ۰.۵ 

دد @ دد تم قرح دد د د ند د م دیاز ر بشه دید وسل صح ر وسل زو حول دوع دد درت 
دد دې ددد بل دوج دد دد ۲۵ ۵٩د‏ يشت ۲۴ و ۴۷ .۲ د ددد ر ۱/۱ فرگرد ۴ و 
۲ ردیح ۶ خ۹ 5ر6 > ۳/۳ يسنا ۴۸ و ۵ ی دوم دد ددم صم د۳۲/۱ يشت ۱۹و۲۸۰۲۶. 
۳۱ ل دیب ع ر هم رد ۳/۳ يسنا ۸ و ۰۵ دون نت دد دان 2 ۱ فرگرد ۴ و ۲ . 
الا دیع دہ دد پر دد نرینه ۱ /۲ يسنا ۴۳ و ایسنا ۶ ۴و .يسنا ۱ و۵ ۰ل ديم د ددسیهرهاع) 
۱ يشت ۱۰ و 0۲۰۳۵ دوم م درس چر هم ددد ل درد نرینه ۱/۳ يسنا ۳۵ و ۴. 

دد ددد پر چا ۱/۲ يسنا ۲۹و ۲ ا دوم مد دد نف 6 [ وة ۱ ا 
۱ و ۰۱٩‏ يسنا ۱٩‏ و ۲۰. بسنا ۲۰ و ۴. بشت ۱۰و ۰۲۳ ۰۳۷ بشت ۱۴ و ۴۷. 
فلع دوز دد دد مد 6 ( دت ۱ / ۲وند ۹و ۳۹-۳۲۲ .وند ۱۸و۵ ۵۹۰۵ دل درم نت ددیت 6 رع ما 
۱ بسنا ۸ و ۵. يشت ۸ و ۰۴۹ ۰۱۰ 9۰۳۵ دم هددد دد ۰ نرینه ۸/۱ يسنا ۳۲ و 
و دوم ندب و و ددیع ۰ مادینسه ۱/۳ بسنا ۶۸ و ۰.۲ بشست ۱۵ ۰۵۴9 
برل دوم دد ددس و۱ ۶ ٩۵‏ ت ره و ماو سا شد دهان ی گر پان 


بل من و ام ر لفن م تمو سا بر لا مد ده چ2 ` 


_ دد وکرو و۔ ددد ول دیع د . aiwi-a-x5i:‏ 
آتیوی | خشی . to exercise authority, to rule‏ 
سنجش نیرو » فرماندهی کردن » 


فرمان دادن ۰ هد رکو دد ددد وف چوپ ند د« حه دوم ۳/۳ وند ۱ و ۰۱٩‏ 


fra-xšis ود‎ 


فر خشی , to reign, to rule‏ 
بچیره‌گی شاهی کردن » فرمان راندن ,مرول حو دد دد FETE‏ 


fo‏ فرهنگ واژه‌های اوسا 


یی ہے ؛ وارد ۲ اقاي 
خشیت. خشی . 


to dwell, to 0 


جاگرفتن » د رجاعی نشیمن کردن » 
ول دوم ددد 9 ۲۷۵ ۱ يسنا ۲ و ۰۵ رتم دد لاد من پسنا ۶ و ۰۱۶ 
ررد ٥‏ يشت ۱۴و۴۸ ورد د ۲/۳يشت ه و۰۳۲۸ دهي درف رې >“ 
۳ سنا ۲ وم .هرر رد" د چ ۲۵ ع ۰ يسنا ۷٣و٣‏ يسنا۳۹و٣.‏ فلس دروب در و 
ویسپرد ٩‏ و ۴ ویسپرد ۱۱و ۰۱۲ يسنا ۲۴ و ٩هي‏ رد درد 6 دد ۱/۳ يسنا ۵۸ و ۳. 


۳ 

جائی سراگرفتن » درخانه‌ند نشستن » جای د نج‌گرفتن » 

ددد ون توب دد ولمم ب بستا ۴۳ و ۰۳ یدوب در فو ترینه ۱/۱ 
۳ و 

يسنا ۴۷ و ۵. 


دید ول چم , + 1 3-5 


to dwell, to ledge with; 


د زهلد- ول دیب و ۲ : upa-xsi‏ 


to dwell, to abide; 


سوب‌حن 
ددد سل دوم دد ۲۵ مم مب ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۴۷ 


له دس « " لال خیم « ۳ )3( :51 و151 
> خشی : 5 


to shine, to glitter; 


0 
۰ ۳ ۳ 
.ِ 


درخشیدن » شکوهمند شدن » مأننده 


بویع ۱ با شاره ۴. )4%( xši:‏ 


1- to be lean or meagre; to decrease; خشی.‎ 


لاغربودن » کم زور بودن » کاستن » نزار بودن » 
to destroy, to kill, to injure;‏ -2 


نابود کردن » کشتن » آسب زدن › 


فرهنگ واژه های اوستا ۴۳۱ 


ماننده‌ها ۱ : ال فقو ددد ۱ ده + مرچ دد درسم : و ۳ 77 > 


ول مس وه با شماره ۵ ( عل دوع د ک) (5( : 1 5 ۷ 
خشی. infirmity, weakness; tears, grief;‏ 
زبونی » سستی » لاغری و نزاری . گریه . 
اندوه» غم . د دوع د دد ددهو دد ۶/۱ يسنا ۷۱و ۱۷ 


سل دوم ردقه . کما یه xsuis:‏ 
نشوئیه soft food made of bread softened with milk.‏ و2111 
شیر » خورش نرم که با تریدنان به شیر درست میشود از ریشه دو ( = چلاندنو 
نرم کردن نان شیرمال . 
ل و دد ده ] د ۱ وند ۱۳ و ۰۲۸ 


ین رو هس رب ب xsu© a:‏ 
خشوث Mount Khshutha seems to be the same as Mount‏ 
the Mount from which the noted archer‏ و ) Damavand (Dr.‏ 
Erekhsha discharged his arrow to fix the boundary between‏ 
ول دج رطا س. Iran and Turan, in the reign of King Minochehr;‏ 
ول دوع د و مع ۰ر مم ند . رقم ند ایا ع 
خشوشه ستیغ است » به نگرش همان ستیغ د ماوند است که آرش کمانگیر برای‌نمایان‌کردن 
مرز میان ایران و توران در پاد شاهی منوچهر تیر بسوی توران انداخت . و تیر پس از 
پیمودن راه دراز در تنه درخت گردوتی جای گرفت و همان‌جا مرز ميان ایران و توران 


ا او دیع د دا عا © ۱ بشت ۸و ۰۶ ۰۳۷ 


. ت د9 xSud;‏ 


to moisten;jto discharge seed; 


ی 
e‏ 


س تسب ۰ و دانه خالی کردن را نیز می رساند اكك . فد دوه) ۳ 
برل فی رو دت . 


۴۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ا > ادو . fra-xsud:‏ 


to flow; to steam; فر خشود.‎ 


روان شدن › لیرد شدن » ما نت8 ررم د اد م ان ۰ 


طس دو ۰ ر( ی دی ) xsudra:‏ 
خشودر : semen, seed;‏ 


شسر (آب‌منی ) تخم » تخمه‌دانه»گشناب 

وه د دو 6 - ۲ بشت ۱۳و ۶۲. لو خیم ر ادد مدب .يشت ٩‏ و ۵۸ ۰ 
ول دح دوس2 ۵/۱ وند ۱۶و ۰۱۶ لدج دو ۷/۱۰۵ وند ۱۸ و ۰۳۲ ۰۳۵ ۴۱ . 
۷ . بو دوچ درولا" دع ۰ ۰ ۲/۳ وند ۷و ۰۱۶ وند ۸و ۰۳۲ وند 1۵ و ۰۷ ۰۸ وند ۱۶ 
و ۰۱۷ ۰۱۸ يشت ۵ و ۰۲ بشت ۱۳و ۰۵ با رح دو دب( ۶/۳۰6 وند ۸ ۳۲ 


۱ 5 بل فیس را ِ نا‎ 
to move, to tarble(Lit.); to be disturbed or perplexed; 
خشوب.‎ 


= برآ شفتن . ا دو رر+ دد = ل تل در لود چ( ۳ بشت ١۱و‏ ۰۱۱۳ 


۱ ۳ از ريشه : لدو دو_ xsusta:‏ 
خشوست ( رل دیس رر سب مویت -) washed (Lit. ); comp.‏ 


melted; purified(as iron) ۰ شسته » چم درست‎ 


ها ری شده» پاک شده» پالایش شد( چون آهن ) ( دد ددد و۵۶ ) 
ف دد نت و لزع دنت رل تیم د دد ۲۵ د . کماسه ۳/۱ يسنا ۵۱ و ۰٩‏ 


لی تیب ع ۵د دې دد ۱ ر اص دو) ۱  :‏ 15 5 ۷ 
خشوست (the earth) turned up and strewn with seeds;‏ 


(زمین ) کاشته شده. زمینکه شخم شده و بذر و دانه پاشیده شده. 


و خی ودد د ت 5 ع6 دد ۰ مادیبه ۷/۱ وند ۲ و ۰۲۱ ۰۳۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۰۳۳ 


e‏ ما 
٠ ۰‏ 


قتان 


میور ار وکا شای 


هر دو مانند وازه* ام ویس و. ار both same as‏ 
۴ زر سب » ê‏ مرح 
بل دیس چا گر . ( دزد ۰۱) : 1 10 ۲50 
ئیشنی ۰ ۱ 


brilliant, shining, bright. 


4 
درخشان » شکوهمند » روشن › ۱ 

ل تس پاد ول ( د. ۱/۱ بشت ۱۲ و ۰۷ ۰۱ « دصح جا دول اب 6 ۲/۱یستا ۲ ۰۱۴ 
يشت ۵ و ۰۱۵ بشت ۱۷ و ۰۱ نيا يش ۵و۵ .سی‌روزه ۲ و۲۵ .ی حح چا درل | در سس کے ` 
۵/۱ يشت ۸ و ۰۳۵ جمط دول دد ۰۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۴ يشت ۲۲ و .٩‏ 


ملع وم xSoiwraspa: ORAS‏ 
ان name of an illustrious personage;‏ 
نام یک کس روشناس و نامور 


ار دیع چا د کی ( دهد مر ۶/۱۲۵ بشت ۳ ۰۱۱۱ 


کی پا رک رده لالد ال . ۶ 2 25 1۷۲ 0 5 ۱ 


of the family of Khashoiwraspana; the son of Kh- 


6 سی 


و وه ۰ 
خشوشئیوراسپن / 
يشت ۱۲ ۲ ۰.۱۱ 


ر × ماد ۱ . ر دید( ( : x š anman‏ 


affliction, suffering; 
. اندوهگیینی » رنجیدگی‎ 
و ه.‎ ۲٩ د 63 ڳ ها ۷/۱ سنا‎ 


۱ درم ند حول( . ( ریس ودا ) xsnao® ra:‏ 
ن اثر : 


satisfaction; propitiation; 


خوشنودی » خرسندی » آرامش دل . ۱ 
ب یی د حول ۷ 6 ۱/۱ يشت ۲۱ و ۵ .رلو توچ رد اوا ددد دی دب ۴/۱ يسنا 


۳ ۲۴ ویسپرد ۴ و ۲ ۰ دوچ زد وا و (مم۱/۳ بسنا ۴ و ۰۲۳ و خوزه. درفره‌ورانی . 


نس ۱ ددسوکن دد ۹ ر فد رد 6 wa:‏ ۱8۱10 5 ۲ 


worthy of propitiation; 


ا خشناثه 
شأ ب 7 ھا سه وشنو دی 


بل تیم سا ول کده یا م 6 ۰66 (برتری دې ۽ 6 )6٤‏ نرینه ۲/۱بشت ۱۳و 


۰۵۲ 
وح دیا راک زد م دى . wata:‏ ۷5200 
د ِ خش سے سے 
خشرائوت . worthiness of propitiation;‏ 
اتان خشنودی . 
بطم تا( د ط و کن درم ها /۳ بشت ۸و ۰۵۰ 


x 5 ۱2 ۱۳۵ : )۰۱ ر لت زد‎ . AL eT 


خشن ام satisfaction; joy;‏ 
خوشنودی » شادی » 
ال دوع زد وی د - ۱ وند ۳ و ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۲۲ ۰۲۳۲ ۴ ۳. 


ول درم ز دید : : 3 5 ۷ 


to know, to be acquainted with; 

(dsire. base)= to dsire or to wish to شتناختین» شنا اند ن :اچنا‎ 

know. 

آرزو و با خواهش شناختن » > ؟ د تفع ر س و وج )6 و ددع مادینه ۳/ ۱یشت ۱۳و۴۸. 
۷۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵ ۴۳ 


لوف ۱و ۰ با ساره )1( :۷510 


to be pleased ۰. ۰‏ 
خرسند بودن » آرام بودن . 
بل دسم ردد حا دد سې ۲/۱ بط حع زد ده سب ۲/۱ يشت ۱۵ و ۳۲ يسنا ۶۸ و ۹. 
ل وح زد رند د دنه ۱۵۴۵۱۷۵ ۳ وند ۳ و ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۴ وند ٩و‏ ۴۲ 
۶ و ۴. يشت ۱۰و ۱۳۹. مأننده. 


افو |( با شار ۲ . )2( :۷50۷ 


to sharpen. خشنو:‎ 


وم همم رد « با شماره* ۳. )3( :۷50۷ 


to know, to acquire knowledge. EE 


یو کد ی 


pleased, content; satisfaction, gladdening. ۴ ند‎ 

شاد مان » خوشنود » خرسند »› ۱ 

« ویم دوه نرینه ۱ / يشت ۲ و٣‏ عوماننده :د له تو ےد عم د ر اله ذل دا ده« 
خوشنودی 0 شادمانی 6 


مانندهها  :‏ لو هرج زپ دمن لهد کله توح وج ده د 
توس( با شماره؟ ۵ ر « ور ردسسی )5( :۷5۷ 


divine or spiritual knowledge; religious lore; خشنو.‎ 


دانش دینی یا دانش مبوی و روانی , دانشمند کیش خدا تی ia «b4:‏ ۴۸ ۲ 


۱ ےد مود . ( علص ودا ) xSnuiti:‏ 


satisfaction ropitiation:; ۰ 4 4 
9 P ۲ 9 ۰ حشنونئیتيی‎ 


۴۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


حوشنودی » جر سند ی » 


مأاننده‌ها : ند سل فوح وی د م ۰ > هر حور | دمم د 


وح رطام ( فی رد-۰۱ ) xSnuta:‏ 
well-pleased, satisfied, satiated.‏ 
77۰ 
بل دوع $3 ۵ چا -نرینه ۱ وند ۳۹۹ وند ۱۸ و ۰۲۶ وند ۱٩‏ و ۰۳۲ ۴۵یسنا ۶۲و 
٩‏ .بشت و۴۳ . لو اه 0 هد ۵ ۲۵ هت ترینه ۱ / ۶یشت » ۱و۱ ۱۱ ۰ جلرهیم زج ې دحبع . 
مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۳۴ و يشت ۰۱۵۶ ۱۵۷. خوشنودی رل دوم (ي م حدم دب ۱ 


ا 27° هه وه و wb‏ ( ۵ ۳0ع 6 - ۲ بسنا ۲۱و۰۳ بسن 
۵1و۰۹ 


ول ویس | 6 لد | ۹ ( رد-١‏ >( كما سه : xSnuman‏ 
نو propitiation.‏ 
خرسندی » خوشی » ۰ کح 2 6د د دګ ۴۸۱ سنا ۲ و ۱ . يسنا ۶۶ ول. 


ل دیس ۱ (( 2 ۵5 دد ۰ ر ول میم رد ۰۱) :1 6۷ 5 
خشنویشا: ۱ ۱ to popiteate;‏ 
خرسند شدن » خوشنود شدن › 


رل وی ( د + لہ + کش ددد + 6 = ب فوح ۱ ۽ روت فوح هد يسنا ۸ و ۰۱ 


x sma i bya: فف ) و زوه سای‎ e 


thou. یا‎ 


6 ® بول ۱ x Sma sma t‏ 
ا 6 ففف ۰ و نزو 6 ج خ ر6 5 sma,‏ 
۱ ات thou.‏ 


ا ون ترا و توای و تراای . 8 توء در این اش نک نیایش بسوی أو ست به 


کار میرود . معنی درست اه اء 


بل ووم 6 ندد ۵ دد ( فور 6 سونت) ومرکی: 
pron. 2nd plu. your.‏ 
براید وم کس‌جمع بکا ر میرود مال‌شما » از شما . 
بل دم 6 ددد و 6 نرینه ۲/۱ يسنا ۴۶ و ۱۸. ل حح 6 ددد 5 بل 6 مادینه ۲/۱ يسنا 
۴ .يسنا ۴۴و ۰۱۷ چم ور ما ددد و ددد۱۰ / ۲ایستا ۴ ۲و۵ ۱ .ر دوع 6 دید 9 صد د ۰- 
۴/۱ يسنا ۵ و ۵ و ۵ و وس ی دسو دد ره در دیه-۱ /۶ يسنا ۴٩‏ و ع۶ يسنا ه۵ و ۰۷ 


nem Em) وت د‎ © 


like you; (of the one: like you. 


. کل دهم دد ررسم 2 ازیکی ما نند شما‎ on 
۴۹ ول دوج 6 ددد ورد صم چ ۶/۱ بسنا ۳۲و ۰۸ سنا ۲۴ و ۰۲ یستا ۴۴ و ۰۱ بسن‎ 


وء .يسنا ۵۸و٣‏ . لاي دوم » دهد رد تم ل 6 = مانندشما = of such as you‏ 
۳/۳ يسنا ۴۶ و ۰.۱۰ ر دوچ ۵ ددد درم دد è‏ ا تة شا در ميان انست 
۳ بسنا ۳۴ و ۰۳۲ 


فوم نند زر - شم وه - از دعم اق دید د ف و ۰ 
خشما وه کیئوش - ئورواهائیتی ۰ xSmava- -géuš-utva-haiti:‏ 
بخش بیست و نهم ازا the 29th chapter of Yasna‏ 
در دهم ما ددد دده ومع دوه رد د یه 6 ۰ لام ددد مت 6 - دا د دی رودا 
۲/۱ يسنا ۲٩‏ و ۰۱۲ 


یر ۱ ندیه کده ف < : 63 2 ۷ 5 ۱ 


fast-going, swift; gliding; epithet of, ا‎ 


(تند روند ه » چست » لغزنده و سرخورنده نام آواز اژدها ) . وی ددد کا کده ی . > 
نرینه ۰۱/۱ يشت ۸ و ۶. ې ووچ دردد وې دز نس ون ار ۳ وند ۱۸ و ۰-۶۵ 
و مانند هء نكر دد هه در - ال دردد دا کرو دم > 


۳۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بین رد 2 نیا 


(an instrument)piercing, sharp. 


هن رو دک کوه < تیا ۰" e‏ 


xsvaewyat - -astra: . خشوئویت] ناشتر‎ 


حنجر تنیز و برند ه » کارت تيز وبرند ه with sharp daggers‏ 


بی دوم رز دب دا کرو ددد - دنه 60( دب ۰ کماسه ۲/۳ يشت ۵و ۱۳۰ و يشت ۱۷ و ۰۷ 


ده درب ٩(‏ دد. ق9ز0 لالب دا . ( تیم 6*۵ :۷۵2۵ 5 
خشوزی:  six-time.‏ 
شش‌گاه» شش با د ا و زرد لود ددد ډګ وند ۸ و ۱۷). 


Six. 6. 


۳ فیس رز ندیم ۹ ۱ xSvas:‏ 
خشوش 


ات رت 

رل درم رز مهه ۳ وند ۴ و ۲. وند ٩‏ و ۰۳۴ وند ۱۴ و ۰۱۴ وند ۱۶ و ۹. 
ا دورن دمه ۳ وند ۲ و ۰۳۰ ۰۳۸ وند ۵ و ۵۱ . وند ٩‏ و ۰۱۱ وند ۱۲و ۷. 
وند ۱۵ و ۴۵ .۰ وند ۱۷ ۳۳ =۶ = »ه6 = ششصد ۲/۳وند 
۲ و ۰۳۰ وند ۴ و ۱۲. وند ۶و ۲۳. وند م۸ و ۲۴. 

وند ۴و۶ .يشت ۵و۵ ٩‏ ا = شش گا ہیا شش‌بار < six times.‏ 
ا ویم ررم وید ARDE‏ نفد دیع ددددع ۰۱ ۰ ۵ دد دې هو 6 دداند, رت ې دده وند ۷و۵ ۱ و ۰۷۵ 


xSvas-asi: (aM) ° ۱ - کد روند“‎ 


six-eyed; epithet of خوش آشی:‎ 


مته ودن وی ماخ دد مد تون نرینه ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۸. يشت 
۵ ۰۳۴ یشت ٩‏ و ۰۱۴ 


بل دس ررد یمه مولع کی ند دق ندلند. ۶ 5 - 5 2 ۷ 


six night including day time; شیر‎ 


شش‌شب پیوسته‌بروز ۰ 


ل دوم ررد ده - رل دح دده اسه ۱ وند ٩‏ و ۰۳۴ 


سیه وان د xsvas-karsa:‏ 


six circular furrows; خشوش کوش‎ 


ی مش شیار و ی 9 ۳ جک ولو ۳ در روی زمین که تس پد یبد بک ا کشه 


لوی دردد ده - و س د درج ۲ 6 بشت ۴ و ۶. 
بل ویس دردد یه درق ددد 9 و لاسه ۰ xSvas-gaya:‏ 


نشوش گای six steps;‏ 
شش کا م لر دز رمد دمه -رته ددد د» ۱ وند ۶و ۰۳۱ ۴۵. 


ت رده مم و ۴ ده دیب درد دنه xsvasti:‏ 
خشوش ش تی .60 sixty,‏ 
شست ۰ ۰ ۰۶ ل دنم ردد دمه هم تب 6 ۲/۲وند و ٩۱‏ .وند۲ ۰۱۰۳۱ 


ول دی زوس یه ص و ر " : ۷ 1 ] ۷25 5 ۷ 


© © س سر و۰ 


sixty times خشوشتی ونت‎ 


ل ورم ورد ونم - ۵ ند 4۵ ذ ۱ : - ۷۵5 5 7 
خشوش دس sixteenth, 16th;‏ 
شانزدهم › ۶ إهم . 

ددد ده -و د <6 کماسه ۲/۱ وند ۱و ۰۲۰ 


ff‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ل فیس رسد وه - و دد ده ددر ۰ x§vas-dasan:‏ 
خشوش دسن ۱ ;16 sixteen,‏ 


ده ۱ 


ول درج دردد وه - 6 للد(0 دد لب : ۷ 2- 5 2 ۷ 5 ۷ 
E‏ وش ماه ى a woman with child)in the course of six‏ ( 


اال دوم در ی 6 دید ۷۹۲۵ / ۲ وند ۵ و ۰۴۵ 


ل فیس رو دب کب - فا لک ۲۵ ۰ xsvas-sata:‏ 
کو ست شین ;600 


مره دی زر ہہ دد وم درد ر وبه‌نرینه ۲/۳۲ بشت ۵ و ۰۹۵ 


۲ تزع رر یووم ۱6۱5 ® :1۳8 5۷۵5-50-2 


six hundred winters; انم‎ 3 42 
زمستان ه‎ 0 EE 


له دوم ررد دی دد یا کدی ند ۳ وند ۲ و ۰۱۲ 


ل دوب ««دکده ۱ وم دیس «ردرم ۰ ۶ ۷ ۲5 و ۷ 1 ۷ 5 


to hasten; to fling; to pierce خشویو » خشویپ‎ 
to pour, to throw. . شیبیدن » لغزیدن » شتابیدن » پرت شدن » رخنه کردن‎ 


ریختن »آنداختن .ماننده | درل دمم درس دا کن دس) 


ل کور ردن د د ۱ ره دی دد < ده ) ۶ ۷51 
بپت: 


fat grease; 


فربه » پرگوشت » چربالو » چربین 


و فیس رده ره مو ند- ر .۴ 1/۳ ۷ ۷5 


6 6 سس س‎ 6 é6 


خشویپتونت rich in fat or grease‏ 
دارا در فربہی و چربی (بسیار فربه » پرچرب ) 

ره فوح دد درو مم ہے ردن مم د - مادینه ۱/۱ وند ۲۱ و ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ بشت ۲۴ و 
۴ 


دض اد کون (سر وه ا0 ۾ نرینه xsviwraspa:‏ 


name of an illustrious personage. 


خشویو راسپ 
نام SE‏ دارنده اسب شتابان 


ول ددر ره کجه ( ید ده دد نب ۱ xsviwraspana:‏ 


of the family of Khashviwraspa; the son of خشویوراسین‎ 


Khashviwraspa. 
۰۱۱۱ ول دوچ وددکوه ددد دد ده سر سکه نرين ۶/۱ بشت ۱۳ و‎ 


قوب کر« ( دچ دت : 1 1۷ 5۷ 


swift. خشویوی‎ 


تند» شتأب » نیز ۰ 


ام وم درکن و رل :0 1 - 1۷1 ۷ 5 ۷ 
خشوی وی ایشو the swift archer (the best).‏ 
تبرانداز تند ۰ (بهترین‌کانگر ۰ ) 
برلودیس ددع کدی ررحیح <دمه. نرینه ۱/۱ يشت ۸ و ۶ . و دوج« دکدهد- دحوم ر وآترینه 


۲/۱ بشت | و ۰۲ ۰۱ يشت ۰۱۷ ۰۱۲ 


ی میم وود و جادسا هب »= اجاسی-۰۱) :1۷1-۷322 ۷ ۷5 
خشویوی واز swift-moving;;‏ 
تند و تیز جنیدن » به‌شتأب‌جنبیدن » 


ل تفج (ا 1 کده رہ واد 5ع 6 نرینه ۲/۱ يشت ۸ و ۰۳۷ 


۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


م که ۰ xSviwyu:‏ 


ویو ۲ مانند بل ویم دج دید زوء . same as‏ 


توح د کت( ۰ ( ل دم ردد ره - >( : 2 1۷۲ ۷ 5 ۱ 
حور swift, fast, fluent;‏ 


سك » شتا بت ۶ 2 
بو ووک 00 شیوازبان = 08۵06 a fluent‏ 
۲ يسا ۶۲ و ۴. 


۱ ام فیس ررب ودد . : 12 1 ۷ 5 ۷ 


six-fold; six times. خشوی د‎ 


شش‌تاه » شش‌بار » شش‌گا ه ردیح درب ی 6 ۰ يسنا ۱۱و٩‏ . 
ی یح رر د ۲ a:‏ ۷5۷1 


خشوی ذ. milk, sweetness, prosperity.‏ 
ل دیس درب و ٤‏ 6 ۳ ددد `> ۲/۱ یسا ۲٩‏ و ۷ . و دم در ۹ دد دلا دد ر ر ۴یستا 
۶۸ ۰ ۲ ۰ 

برل ووس ردنج دب ددد ۇر < ۲/۲۰۵6 يسنا ۱۶ و ۰۸ يسنا ۶۸ و ۸. 


ول وب ۳ تنب ه abridged of‏ ۷53 


خشتا. which is a ۳6۵0001162060 from of the ۰ to stand.‏ 
کوتاہ شده از واژه ٹر دومه ۵ دید که در هر دو از ريشه 9۵ ه) داه بوده و به معنسي 


۲ رول مس یر فد زرد وه ۱۰۱ لل. ۰ :13۷26۳0۷3 ۷5 


name of a person. خفتاه و ان ی‎ 


حول دیرم دور دده دا( ددد که ۵ نرینه ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۱ نام یک کسی . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۴۲ 


۴ یرم سد رزیت ړګ ۱ : ۷1 5 


نشتاونت giving support-help.‏ 
پشتیبانی و یاری دادن . 
درلم وه ص ددد د( هچګ 20۵ 6 نرینه ۲/۱ يشت ۷ و ۵ . 


بوم وہہ ج دده ود« ریت( وب ص ددد - ) xStavi:‏ 
حتاوف one who stands firm(Lit,.) a hero.‏ 
کسیکها ستوارایستادگی میکند .پهلوان پورداود : نام گروهی در ایران 
بل وحص ددد دز دب دد چا ای و وی و 
۳ بشت ۱۳ و ۰۳۷ 

بین م 6 ۱ tum:‏ 5 
0 ف مانند لک قهه 0 ررر 25 sixth. 6th. same‏ 

فول وهه دم پیر م6 م دد کب ل زص : 2168 12701 5 ۲ 
فشتامی چچ ) the worst acts (dar.); blights (Hau.‏ 


بدترین‌کرد ار (دارمستتر ) خرابکاری (هوگ ) 


بول وه م ] درک مرو : 1۷۷۷0 16۷ 5 ۷ 


e‏ ی 


xStva: ۰ بل رہہ 0 ددد‎ 
sixtyth (60th) 

شستم 

O e Ca‏ وی وک 

مادینه ۱/۱ وند ۱۴ و 19۰4 دمه مې نے 6 نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۲۹ ۰۳۵ وند ٩‏ ۱۴۰۷و 

بل ده و ن 6 کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۰٩‏ وند ۴ و ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۲۸ وند ۸ و ۷۲۷۲ ۰ 

ب حمه ص دم ررس وم نرینه ۶/۱ نیایش ۰۱۲ تاد > 


رش فرهنگ واژه‌های اوستا 


ي 


روم ند د 9 د ماد ينه gaiti:‏ 
گئیتی going, movement;‏ 


رفتن » جنبش دد ده ود - وم دد ددعم د = پرواز کردن . 


ثد د" د gainti:‏ 
گنن stench.‏ 
گند » بوی بد . رقم دد دیور ې د حه“ ۱/۱ وند ۰ ۷و ۰۵۸ 
وه ھ د چر9 ے0 ۽ دم ۲/۲ نیایش ۰۲۵ ماننده 93(ول ش دد دنچره ر - 


رفح ده واه : نرینه ره دای gairi:‏ 
گثیری a mount, a mountain;rt to sprinkle, to flow.‏ 
ستيغ و کوه از ریشه دم دد( = پاشیدن » روان کردن . 
یم د داد یه ۱ بشت ۱٩‏ و ۱ و تد ت ۲/۱۰6 وند ۲ ۰1۹ يسنا ۲ و ۰۱۴ 
يسنا ۲۵ و ۷و يشت ۱ و ۰۳۱ بشت ۸ و ۶و ۰۳۸ نیأیش ۱ و ۸ دیا ۵/۱ 
يشت ۵ و ۰۴۵ بشت ۸ و 0.۶ چا د وی ۰۱ بسنا ۱ و ۰.۱۴ يسنا ۳ و ۰.۱۶ بيشت 
۰۹ ۵ هم دد لادد ۷/۱ يسنا ۵و 62۰۴ سامت د روا ۱/۳یشت ه او ۰۱۴بشت 
۵ ۰ ۰.۳ يشت؟ (و۲ ۰ ۷ .وب خن کچ رقم خد درو ما دینه ۰۲/۳ يسنا ۲ و ۱۴ ویسپرد 
۲ و ۰۸ سی روزه ۲ و ۸ .ټاډ دو زه دس دوم دده روم راد در ما دینه ۳/۳ يسنا ۷۱ و 
۵ اد دد چا ۲/٣‏ یسناہ او۰۳ وم دد د لار 3ہ ۳ ۲بشت ۱۳و 6۵ هد(ي ۵" 
۳ بشت ۱۴ و 69.۱ دد رلت ومد دا دہ ۲/۳ یسا ۲ و 63,۲ هد د لاد ۳/۳ يسنا ه إو 
۱ مد او دهد چا ۵/۳ وند ۲ و ۲ لد داد 6 ۳ وند ۲ و ۰۲۲۳ وندق و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۴۵ 


۱ وند ۱٩‏ و ۲۸ يسنا ٩‏ و ۰۲۶ ویسپرد ۱ و ۶ بشت ۸ و ۰۲۴ بشت ۱۴ و ۰۲۱ يشت 


۹ و ۶ سی روزه ۱ و ۰۲۸ 


اب و ون )لا ۵۵ د 3 که : gair i-masanh:‏ 
۱ ند ) as larg as, or of the size of, a mountain;‏ 
گئیری مسنگه. 
بزرگتر از کوه یا بزرگتر از هر گونه کوه . ي هد( ۱ ۵و 


فع دد ۱۱و دیع ند ۳ ۰ 821۲1-565 
گخیری شج (water)running from the mountain.‏ 
( ب ) سرازیر شده آزه‌کوه . (wild beasts)wandering on the mountain;‏ 
کنو اوه ۳ بشتہ ۱٩‏ و ۰.۶۶ 
(جانوران دد ) آواره در کوه. رقم دد دد ووس دید ۲ چ ۱/۳ بشت ۸و ۰۳۶ 


فم ند فا هل ددد . وت gae@a:‏ 
گنیثا : animals, creatures; creation the world, a region,‏ 
گیتی » جهان . a settlement;‏ 
جاندارا نآفریده‌شده » جها نآفرینش» 
یک سرزمین › قرارگاه› پایگاه› تاد - دد فد ې (رند د دي 6. چم س۲۵ ی سنا ۳ ۷ 


يسنا ۵۷و ۲۴ و وه دد ۷۵ 9 6 > ۲/۱ يسنا و۵ و ۳. يشت ۱٩‏ و۴٩.:‏ 
رقم دد و و دد دد ددد .۱ / ۴ (۷/۱) بسنا ٩و‏ ۰۳ ۰۹۰۶ ۰۱۲سا ول فان - 
۱ يشت ۵ و ۰۷۳ يشت ۱۲و ۰۸ فد د« ول دس ۱/۳ وند ۸ و ۰۲۱ يسنا ۴۳ وع 
ویسپرد ۲ و ۵. يشت ۱۹و ۰۱۲ له نددې ول دت ۲/۳ وند ۲ و ۰۴ ۰۵ وند ۱۸ و ۰۵۵ 
٩‏ يسنا ۸ و ۰۳ يسنا ۳۱و ۰۳ يسنا ۴۶ و ۸. ق دد دم ول سح هد تحت + ۲/۳یستا 
۵ و ۰۱ يسنا ۵۸ و ٣‏ . فه ص ده لے سن موم ۲ ۲یستا ۱ ۲و ۱۱ .ق سبط د اس 
۲ يسنا ۶۵ و .٩‏ يشت ۱۷ و ۱ رقعدد ده و دمدددددجا ۴/۲ بستا ٩‏ و ۸. يشت ۵ و ۰۳۴ 
یشت ٩‏ و 9۱۴ ددم ولد ۵« ۵/۳ بشت ۹ ۰۹۳ 


the creator of the corporeal world, thou holy one 


ودد مم بر و( تدا طا یوق رت ددا وا اچوا .دف راد ددد (چره ۰ ررح سد ری = 


۴۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


توای دادار (آفریننده ) جهان مادی‌ای داداریاک » نیایش نرینه ۶/۳ وند ۲ و ۱ وند ۳و۱ 
۲ ۶ ۰۲۲ ۳۶۰۳۴۰۳۰۰۲۳ .یشت ه |و۰۷۴ ددم وڵد (بر 6 ` 
۲ وند ٩‏ او ٩‏ ۲ویسپرد (و۳یسنا ٩و‏ يسنا ۵ ۵و۴ ۰ 9 کده سره ۵ ۰ تې سدح ول ده و 
۳ يسنا ۴۳ و ۰.۷ ۵ ده ول حه دددهد ۷/۳ يسنا ٩‏ و ۰۱۷ 

2- a pen or enclosure for animals; a fold; 
۰.۶۵ آغل , یا جائی برای جانوران . (دام‌ها) . آغل د" و 6 ۱ وند ۱۸ و‎ 
۰۴۲۰۳۹ غ درد ف دع ۰ ۲/۳ وند ۱۴و و۱ رق سفاوط ددر در ۲ ۴/۲ وند ۳ و‎ 
وند ۳و‎ ۶/۳٣6 ×([ دد‎ OC وه دهم ول در ددجا ۵/۲ وند‎ 
3- goods, property. کل دارائی . خوا سته‎ 


gaé@u: ) س ولج . ( ت ده ۲۵ ول دهد‎ 
(a camel)carrying the goods of men; domesticated. (H. ) 


long-haired (Dar. ) from گنیئو‎ 


حع ددد وا تمد رو ۶/۱ يشت ۱۴ و ۰۱۱۱ گیسو . گیس = 
وم دد ۷۵ دا د - 


(شتر) حمل کنده‌کالای مردم . رام شدن (هارلز) ۰ موی بلند گیسو (دار مستتر ) 


سس ند ۵ا ند الد . jatara:‏ - 822600 


more destructive to the folds of animals; کف‎ 


ویرانگر آغل اسا تست و اي هدع ساو دم نرینه ۱ وند ۱۳ و ۰۴۲ ۰۴۳ 


82260 0-۶۲5 ana: ۰ سوه یا لسع ند(‎ 
rendering the world or regions prosperous; 


the multiplying flocks and herds (Har, & Dar.); فرازن‎ ERO 


باری‌کر دن به خوشبختی جهان و سرزمین‌ها . 
افزودن به گله‌ها و رمه‌ها . (هارلز . دارمستتر) ع سدم ط چ (مهمع دد 6X}‏ ما دینه ۱ /۲ 


يسنا ۶۵ و ۱ يشت ۵ و ۰۱ يشت ۱۳ و ۴. نیایش ۴ و ۲. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۴۷ 


ث دپ با۔6 رن دد سد ون ۵ 26500-۳۳۲ 8 

spreading death into the world; desolating the world; 
در جهان مرگ گستردن » آسیب رساندن به جهان» ویران کردن جهان . نرینه‎ 
۰ ۷۵ بشت ۱۳ و ۰۱۳۷ و د دم دموا 6 چم دد ددد ات نه‎ ۱ 


ت و و 3 لت . ( ددم و ست) ya:‏ 260 82 
گٿيٿ ى earthly, mundane;‏ 
زمین‌زی » خاکی » جہانی » روی زمین زیست‌کننده . 

دم حح وا ده چا نرینه ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۰۶ وم دد ول 6 - نرینه ۲/۱ يسنا ۱۶ 
و ۲ ویسپرد ۲ و ۴ ویسپرد ۷و ۰۴ بشت ه ۱و ۰۱۵۷ سی‌روزه۲ وه ۳ تع دد ۲۵ و بت 6 د) دب 
۱ يسنا ٩‏ اوه ۰۲ تدده ف دی‌لژ6 تا دددمادینه ۲/۱یستا۵ ۳و۱ روم ده ت ددنت رد نع 
ماد ینه ۶/۱ ویسپرد ۳ و ۴ ویسپرد ۷ و ۰۴ جع دد ده و درسنرینه۳/ افرگرد ۱و۲ . 

ته دده و د. دی سترینه ۴ و ۲ بسناء اوه .يسنا ۱ ۷و۵ .يشت ۶و۴ . چم دده و ددد . 
۳ ویسیرد ۲ و ۰.۱ 

ت ددم و درس فا را ددد 033 ند نرینه ۴/۳ يسنا ۱ و ۰۱۹ ق دح ط ددد یل 
نرینه ۶/۳ يسنا ۳ و ۴. ویسپرد ۱/۱ رتم ددد ول درد م6 مسنرینه ۰۶/۳ بشت ٩۱و‏ 
۳ 


ج دد ۲0 ( ۵9۱۳ (نرینه ) : gaevani‏ 
گئيو ت name of illustrious personage‏ 
نام یک کس روشناس و نامور وم دوف رز پا | بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


رگم د ۲۵ ڈوو 9 gaesu:‏ 


ringlet-headed; with 1210601 hair; boele; epithet 


سس 


of Kereshaspa, son of ۳1624 ۹۹ 


گیسو - زلف » گیسو بافته . کیسوچین‌دار . نام آواز گرشاسب 
پسرتریث . دي هد هرر نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و و۱ .رهه دد کذ ددد دز وه ترینه ۶/۱ 


بشت ۱۳ و ۰۶۱ رقم دد دا 9۵ ند حایحترینه | بشت ۱۳ و ۰۱۳۶ 


۱ رم ا :830 


گٿو a cow, an ox, a bull;‏ 
گاو = چم‌سیا گاونر. گوساله. 
in some few cases, the word is used for the animal‏ 
creation, every kind of cattle; also the Mother Erth.‏ 
در برخی گونه‌ها این واژه به جانوران آفریده شده و به کله و رمه‌های‌گوناگون‌نیزیکاربرده 
می‌ شود همچنین این واژه به مادر زمین نیز گفته می‌شود . (روان زمین گفته می‌شود ) 
فم ددد د دہ € . ۱/۱۰ وند ۳ ۰۳ بستا ۱ ۱و( یسنا ٣۱و‏ .يشت ۱۰و٣۳.‏ 6 دد ز تمه ې لت 
۱/۱ يسنا ۱۱و ۱. © سد درف ٢/٣۰‏ يسنا ۶و ۱۷. ف د وا6 ۲/۱ وند ٩۱و‏ 
2.١‏ هط ۶/۱6 سی روزه ۲ و ۰۱۲ 63:6۵ ۲/۱ وند ۵و ۳۷ وند ۱۱و۰۱ يسنا ٩و ۰۲٩۹‏ 
يسنا ۱٩‏ و ۲. يسنا ۴۴ و ۶. يشت ۱۳و 6۰۲۲ ۲/۱۰6۷ وند ۵ و ۳۷ وند ۱۱ و۰۱ 
يسنا ٩‏ و ۲٩‏ يشت ۱۳ و ۲۲. ك چ6 دم ددد ۲/۱۰ يسنا ۵ و ۰۱ يسنا ۳۷ و ۰.۱ 
وای هه دموا نج دتم چ 6 ۲/۳(۲/۱) بسنا ۷۱و ۰٩‏ نم دہ را ۳/۱ سنا و۱ 
و ۰۱۳ تم د درندد ۳/۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۹ نم دد (( ۴/۱۶3 وند ۵ و ۰۲۰ يسنا و۱ وه۲. 
ویسپرد ۱ و ۰٩‏ بشت ۱۰و ۰۱۴ بشت ۲۴ و 6۰۴۱ دد (ا چ ۰ ۴/۱ يسنا ۲٩‏ و ۲ يسنا 
۲ ۳ يسنا ۴۸ و 2.۵ دد ط2 ۵/۱ وند ۱۱ و ۰.۱۰ ۳ س و ۲ ه. ۵/۱ 
ویسپرد ۷ و ۰.۴ 
یم ز ده“ ۶/۱ وند ۲ و ۰۲۷ ۰۴۳۱ وند ۴ و ۰۴۸ وند ۷و ۰۱۴ يسنا ۱٩‏ و ۸یشت‌وع۱۶. 
(:6 لا - مد وه خورده اوستا خورشید نیایش» و يسنا ۶۸ و ۲۲ 63 م رودویسپرد ۲۱ 
و .يشت ۱۳ و ۰۸۶ م <( ومه د دد ۶/۱ بشت ۸و ۰۲ يشت ۱۰ و ۲۸. بشت ۰۵۲9۱۳ 
م ریہ م دد ۶/۱ يسنا ۱۳و ۰۷ یسنا ۵۸ و ۴ ویسیرد ٩و‏ ۰۵ ت کر دوه 
و <د ی ۵ دد ۵ دد رد ددغ .۰ ۶/۱یشت ۷۰۵۷ 62 دوه در هو | 
نرینه ۶/۱ يشت ۱۴ و ۰۷ يشت ۱۷ و ۰۵۵ ف دد طا رمه ۶/۱بستا ه و۱۴ .هه ( هه“ 
۱ يسنا ۲۲ و ۰۱۴ ت ماد هټ جع( / وند ۲۱و ۰۱ قمع د که ۱/۳وندآو 
۳ ۰۳۶۷ تم در زرم دف ۳/ وند و۴ .ر دح ۲/۳بستا ۴۶و۴ تسیا لب وت 
۳ يسنا ۱۲ و ۰۳ که دد دد لو 6 - ۶/۳ وند و ۲۵ . وند ۲۲ و ۰۴ ۰۱۱ يشت ۵ و۰۲۱ 
وتا و و meat; milk;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۴۹ 


ته سد دوه که د 2۳ ` گائوش هوداه کره و روغن کره. یا گوشت‌نازه‌سرخ شده. 

ت 6# الك > fresh roasted meat or clarified butter;‏ 
۱ ۲وند ۵و ۲ ۵ ۰ ۴ هوند ۷و 60۰۵۷ 6 ها ۲۵ - شیرنازه- fresh milk‏ 
۱ يسنا ۳و۳ .يسنا ۲ ۲و ایستا۴ ۲و ۰۱ ت دد دردد ر دد اما دد ددا" تع نددند .رسا و6 - 
سس . چم ېدد ۶/۱ وند ۷ و ۰۴۳ ۷۷ وند ۱۳ و ۲۸ ۰ وند ۱۴ و ۰۱۷ وند ۱۸ و ۰۲۹ يسنا 
۱ ۷ وم دردجه ۶/۱ يسنا ۳۲ و ۸. 


رش نداد ودد دد 3 ت سنا وسر-ی) 2 8301 
گت ایدی ۰ nourishing or feeding the cattle‏ 
چراتدن‌یاخوراک‌دادن‌گله. 
ی دد ود ۷۵۰۰۵ ره 3 نرینه ۶/۱ ویسپرد ۱ و .٩‏ 


۱ ,3 لب ابه و طخ ۰ رت دا وس ۳3 23:۰ 
گٿو ایذی the nilk-dish; the meat-dish;‏ 
آوند شیر » آوندگوشت . 


شبر دان » جاگوشتی . تی طا ن۵ د" ۱ وند ۱۴ و ۰۸ 


رل لئے ده ر ۰ gaokéréna:‏ 


the white Hom, the juice of whîch is the eliuir of 
immortality. It grows in the sea Vourukasha, and 
is protected by the fish kara from being destroyed 
by anghra mainyu. گٿو کرن‎ 
گوکنار : هوم سفید که‌شیره آن شهد بی مرکی است در دریایو عروکش روئیده است وماهی‎ 
۲/۱ ۹ خراآنراازنابودی و آزار وآسیب انگرمینونگهداری میکند . ی وء‎ 
۰۲ وند ۲۰ و ۰.۴ يشت ۱ و ۰۳۰ سی روزه ۲ و ۷ سا 9و( ۶/۱۷۵۵ يشت |و ه‎ 


بشت ۲ و ۲ سی روزه إو ۰۷ 


وا ۱ ( تسوا م دبای :8320-163 


(the moon) that keeps in it the seed of the kine or cattle 


7 ۱ 
۵° فرهنگ واژه‌های اوستا 


epithet of (the moon). گٿو چیثر‎ 

صفت ماه که نگهدارندن تخمه و نژاد گاو و گله‌ها است . نژاد گاو 
نام آواز ماه: ت دا دح 6٤‏ نرینه ۲/۱ يسنا ۱۶و ۴. يشت ۷و ۳. يشت ۱۲و ۳۳. 
و دنام دطانند. ر نرینه ۴/۱ يشت ۷و 6۰۱ دام دول ادد جع ده نرینه ۶/۱بستا 
۱و ۰۱۱ يسنا ۲ و ۰۱۳ يشت ۷ و ۵و۷ .ت ددحا لد و اهب . ترینه ۱ وند ۲۱ و ۰٩‏ 


۱ ئە اد اا د !. ( هط یدل ) gao- jan:‏ 


کوخ (winter)=‏ 119 09116-111 
گله‌کش : 
زمستان رمه نابودکن ۶/۱ نرینه وند ۷و ۰۲۷ 66 چا تِِ بقع نی ماه( ۳ 


رقم ند با و ند <د ۳ اش سكسا ) amu‏ ) : 1 860-755 


گٿو ست (the holyman) with fresh milk in hand,‏ 
مردورجاوند که شیر تازه بدست داردق دحا . دوم ۹ نرینه ۱/۱ وند ۲ و ۱.بسنا 
۲ و .يشت ۱۰و ٩۱‏ ۱ 


انس ۰ : 830۵ 
گٿو تم 1 the founder of the Buddha religion‏ 
گوتمه بودا . پایه‌گذار و سازنده دين بودائی بشت ۱۳ و ۰۱۶ (پیش از سده دوم مسیح نیز 
در خاور ایران دین بودائی پیروانی پیدا کرده بود ) . 
و هط م و 6 دتم د ۶/۱ يشت ۱۳و ۱۶ 


رق ند ودد 9 دە gaodaya:‏ 
گشودی مانند ف سط رو ۰د same as‏ 


ق ‏ او ددد درو. رود ۵ نید «د نس ۱ 


82005۷ 2 ۶ 


80۳18۳188 or feeding the cattle; otherwise rendering 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۵۱ 


گیودایو ‏ گتودای the world prosperous.‏ 
چراندن با یره اندن گله که انگیزه آبادی و خوشبختی جپهان است . 

روم دد ° - جهان :4 world‏ رم دد با ددد دار ۹ نرینه 1/۱بسنا 
۵ و ۲. دواو ددد دد رج6نرینه ۲/۱ ویشیرد ۲و اه 


تسه لب | سے ۰ ۱ gao3dana:‏ 


the wealth or increase of cattle. گئودن:‎ 


> ۰۱۱ + 2 


تي دد نادد ۰ gaona:‏ 

گشون gain, benefit, riches, increase;‏ 
گونه» جور » سود » بهره » دارائی » افزایش. 

ده دلا( 6 ۱/ ۲وند ۳۲و۲۵ .وند ۲۲و۲۰ ۰پی‌زگ sسعرزو‏ ۾ دد فوم a‏ الل 
چم ھ وا( ند مھے استخوان و پی  bones and sinews‏ ۳ بيشت ۱۳و 
۰۱۱ 

رنگ و گونه = 90۲ colour,‏ و ساد ۱ ار 6 < ۶/۳ يشت ۱۴و ۰.۵۰ 

© دد ارام 1 6 دب  .‏ زیباترین رنگ = 00100۲60 ۶10696 (۶/۳بشت 
۴ ۵۰) ۱/۳ يشت ۵ و ۰۱۲۹٩‏ و ماننده‌های دیگر . 5 ددر(ر - ت دطل دب . جلیابره ر 
ت دد ادت ۵ ره دې د - د طا د ۳ بو دد حا هروا( ند راب هد 0 
تید ارد , ےد م پا تات دد دیا - ت دزد ۰ 


ت دد طاره د ررند 3 وع د gaopivanhu:‏ 


سس 6 
۰ 


name of an illustrious 6 گئوپی و‎ 


نام یک کس نامور و روشناس تع ددحا ده رزردد وم مد وه ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۱ 


زم لد ا الب + ) ع سای : gaoma‏ 
گشوم. a cow, a bull; cattle.‏ 


کاو » گوساله. the fresh milk of the cow; the jeevam.  دننام «al‏ 
شیر تازه کاو. ماننده ( چم دد سا 6 د درد 2 ) . 


۳۵۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وم ند نا اف و دو سای :8206886728 


the urine of the bull; gomez گتومنیز‎ 


پیشاب گاو نر . سط ا مت کع 6 ۱/۱ وند ٩‏ و ۰۱۴ 
د 6 ددع 6 ۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۱ ۰۲۲ 


تدس ها 6د بر ۱ ۱ ته سد . ) : gaomant‏ 


savoury (Dar.); of milky whitenêss (M.); sweet گئومنت (0۰ع)‎ 


ازگوشت - mea‏ 0۶ کد حا 6 > همع 6 = خورش‌با گوشت 
meals with meat =‏ نرینه ۲/۱ وند ۸ و ۰۲۲ رن دد طا 6 ده ۲۵ دب نرینه 
۱ بشت ۱۳ و ۰۵۰ وم طا 6 ددد د ( درسقلا ) نس خورده اوستا ۱۶. خوش مزه ( دار 
مستتر ) : 


شیری »سفیدی » (میلز ) 
شیرین » (اشپیگل ) ق دحا 6 دب ترینه ۸/۱ يسنا ۱۰ و ۰۱۲ 


gaomant: (2) ۲ داد‎ 
name of an illustrious personage. ۰ کتومنت‎ 


نام یک نامور روشناس 
ی ۶/۱۰ بشت ۱۳ و ۰۱۳۲۵ 


رک لس ساي دس دردد چ و ( 3 9 دهم : gaomavant‏ 
rich in flocks or herds;‏ 

دارائی و توانگری از گله و رمه. 

69 دد طا دد دد دد د 626 ماد ینه ۱ / ۲یشت ۱۸و۱ . 6 ندز ۽ 6 .رف سط ا بت زد چ > 

a house where the cattle thrive; . خانه‌ایکه درآن‌گله‌ا ند اخته‌میشود‎ 

و ی .فراهم شد ها ز شیرتا زه< provided with the fresh milk;‏ 

تخا دل لف ...3 ' اها دد (< دهد ۵ هزو ترپ در گد میکند د شیر تازه و ره 

the offering with the fresh milk with it. . ما دینه ۱ / يسنا ۶۸و‎ 


کنو ولاز م .رث سیا 6 د دد مد ۵و ب 6-ما دینه ۱ / ۲یستا ععو ۱ .تھسا هد رزیت د ے ده > 


مادینه ۳/۳ يسنا ۲۲ و ۲ ویسپرد ۱۱ و ۰.۴ تسوا » مدرم دهد ددا ماد ينه ۳/۳(۲۳) 
يشت ۵ و ۸ هلا ده درد دعهد ډچړۀ ۰ مادینه ۶/۳ وند ۱۴ و ۴ وند ۱۸ و ۰۷۲ 


۰۶۲ يشت ۵ و‎ 
gaoya: زئے ۰ ( هس‎ ATS 
pertaining to the cattle. ۳ ء‎ 
the wealth of cattle. » وابسته به گله » ازرمه‎ 


درس یک کله. ددا درچره ۰ > تام ے 6 ۰ ت د ایی .× ا کدی‌بز>. 
مادینه ۲/۱ بشت ۸و ۰۱۷ 


م د وا د: سیا د ت ۱ gaoyaoiti:‏ 
وتو ایک a cattle-breeding plain;grazing ground, pasture‏ 

a field a measure of distance equal to four miles. 
- تخم کشی کله » زمین چراگاه » کشت‌زار » یک‌اندازه درازا بدرازای چهار میل . 4۵ دد طا دف‎ 
۱۶ يشت ۱۰ و ۰۱۱۲ 6 دحا دند ماد وت وم۲/۳۳۳ يسنا ۲ و‎ ۱ e 
.۱۸ يشت ۸ و ۰۷۲ فم مد اد دسحاد هد ۱ :6 پد / ۶ يسنا ۱ و ۰۱۶ يسنا ۳ و‎ 


830۳ 38 ثا ندیالند 99 دد ذلس‎ 
pertaining to the Family of Gaori(Lit.); the son گٿورين‎ 


of Gaori; 


وابسته بخانواده گوری » پسر گئوری ده د چا لدد دد دم هد 393 ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۸ 


گتو 
نام یک نامور و روشناس. 
AGT‏ ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۸ 


رئ دد ۰1۹ نرینه و 83201 
دی 


name of an illustrious 6 


gaosüra: (mgs . ہے ددم ۰ ۱ سول‎ NS 


a cow-shaped club (Lit.); a weapon; a spear (Jus.); گکوسور‎ 


۳۵۳ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


گرزه* گاوی سر . گرزیکه سرش بگونه سر گاو باشد . 
furnished with weapons, armed;‏ -2 


یک جنگ‌افزار - نیزه » آراسته با جنگافزار ۰ ن بد حاهد غو ۵/۳ (۳/۳) بشت ۱۴و 
e ۴۱‏ ساو ې 6 ۱ ویسپرد ۵ و ۰٩‏ ت ند ط هه ن اددع 3 لاه پد ۳ يشت ۱۷ و 


۰۸ 
رقم فت خا فة KO‏ ص فش ه ( یه دد ہا د ۹۵ ره ع ص )= گوسفند ۰ 
gaospéênta:‏ 
گئوسڀنت the bountiful earth; the holy bull‏ 


زمیین بخشند ۵ » کاو ورجاوند . 


ت مد طا لاله ] رم دب ۱ وند ۲۱ و ۰.۱ 


رت دد «ا ویم گوس ۰ تسا دی > gaosa:‏ 
گخوش an ear(of beings of good creation);‏ 
گوش (که از آفرپش خوب است ) 
ع هه ادوم ع ۰6 ۲/۱وند ۸و ۰۴۶-۴۴ وند ٩و‏ ۰۱۶ ۰۱۷ وند ۱۳ و ۰۳۲۰۱۱۰۱۰ 
۵ هد ادوع ده 6۱ ۳/۱ يشت ۱۰ و ۰۸۵ ت دد طا روح دد ککده و ۳/۲ يشت ۱۰ 
۱ . 6۵ دد هح نب که ۵ ۴/۲ بشت ۱۷ و ۷ د طادن بر رر نیع ۶/۲بشت 
۵ ۲۳ے لاک د ۲/۳ یشت ۱۰ و 609۰۴۸ ( ووم بعر د ومت ۲/۳بستاه۳ 
و ۲ و ماننده‌های: ک ند دارع ‌سطاتن نف ر وسراو ان سای س 
معنی گوشه را نیز دارد = ې رط ال رت مقشع دت > ن دی در ای س 


نهد ما یس ذزز ۳ ه (رته‌سواخیم دب چام): gaoSavara‏ 
گٿئو او an earring‏ 
گوشوار » گوشواره ‏ رتد ادوا دددرد اها /۳ بشت ۱۷ و ۰۱۰ 
و مانند ه‌های :دده رتم در خا فی هر درتتلافت م دم .ر اقرع سد زره( 


د بانس با 6 ددد نو و ۰ : 0 055-2 دج 


(wood)as ‘high as the ear; گئوشو مسنگه‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۵۵ 
(چوب ) که به بلندی گوش برسد . ددد - رت و دم 0 6 دد ها ر مب 49 ` 


رف دم نا درم 8 وواد م در ۰ gaoso-sruta:‏ 
گوشو سروت heard with the ear;‏ 
با گوش شنیده» 
ووا ودد و هادم د = SF‏ و ساختمان ا مورب هه میا رن 
دسو ردد تلان ر یعنی با گوش ودل شنیدن برابری باهم میکند . ماننده :© وا 
درم چ - هوا مبو6 . ودد م ۵ 6 نرینه ۲/۱ يسنا ۲۵ و ۰۶ سی روزه ۲و ۰۲ 
سعط دو مشود لادی کیوو نرینه ۶/۱ يسنا ۲۲ و ۰۲۵ يشت ۲۰ و اسی 


روزه ۱ و ۰.۲ 


ی عم 2۵23 ۰ ( کم دد و۰۵۶ ) ganh:‏ 
گنڅه to eat(as of evil beings)‏ 
حوردن (از چبزهای ناروا ) 
ری ددر :م ۵ ۰۰ ۳/۳ وند ۷ و ۰۵۷ 


۱ وله م دب ۰۵22 ۱۱ - 9 دد ےکن ۰ niZz-ganh,niganh:‏ 
to devour, to eat unceremoniously (of evil beings);‏ 
ني گنگه » نی گنگه ۱ to nibble;‏ 
آزمندانه خوردن » غورت دادن › خوردن ) خوراکی بی‌آئین د ينی ) خورأک‌بد اهریمن 
د رید نن کازگرفتن ۰ (ددله یه دد 3 ) و ۰۲0 ۳/۳وند ۱۷و۰۳ 


۰۱۵ يسنا ۱۵ و‎ 
۱ کون‎ 
822102۲ 6۷2 : 1 ۷ ê ت دد‎ 
Gandarewa was a monster who lived in the eea, on گندرو‎ 


the montain an in the wally. Kershaspa the great Iranian 
hero, fought with him for nine days and nine nights 
together. He drew him at last from the bottom of the sea, 


` and smashed his head with his club. The Gandarewa appears 


۴۵۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


in the vedas under the name of Gandharva as a being of 
doubtful character, now as a god, now as a Fiend, now as 
the celestial gurdian of som. In the Shahnameh, be 
ãppears as the prime minister of Azhi Dahaka(Zohak)-Dar. 
گند رو نام یک جانور بزرگ شگفت‌انگیز و هراسناک بود که در میان دریاودره* کوهی‌زندگی‎ 
میکرد گرشاسب یل نامور ایران با آن جانور نه شب و نه روز جنگید و سرانجام سر او را با‎ 
گرز خود کوبید و به ژرفای د ریا انداخت . گندروادرودای هندوان بنام گندهاروه‌نوشته‌شده‎ 
و یک بودنی باورنکردنی و شگفت شناسانده شده است گاه مانند خدا و گاه‌مانند دیووگاهي,‎ 
مانند نگهدارنده آسمانی از سوم کو ه ویاد شده است . در شاهنامه فردوسی بنام "کندرو"‎ 
۲۸ وزیر اژیدهاک (ضحاک) است. له ده وج دد کو چا ۱/۱ یفت ۵رو‎ 
۰۴۱ و سوه ددع کد0ع6 ۲/۱ بشت ۵ و ۰۳۸ یشت ۱۹ و‎ 


gandr 6۷۵ : ۰ رقم د پوو که د‎ 
name of a person, the Fravashi of whose son parshinta 


گندرو: ۰۲ 


ل دداتوح در م دی دا .نے سوه ٣کت‏ له د ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۲۳ 


gato-aréza: : دک‎ 


goneçin the battle(Lit.); experienced in war; veteran 
و س ت‎ 
warlike. گتو ارز‎ 
. به جنگ رفته بوده (ادبی ) ۰ جنگ آزموده » کپنه‌کار › کهنه‌سرباز‎ 
۰۴۲ و‎ 9٩ چم دہ چا ددع 5 دیهد ۶/۱ بشت‎ 


invoked. 


رق دی (وداتی) ...۱ )1( gat:‏ 


..agsuredly, verily 
. بایسته » باید » براستی » هرآأینه‎ 
۰۱ وم« يسنا ۳ و‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۵۲ 


ت سب . مانندعم‌س6- رفتن )2( gat:‏ 


چ بر ر ع س )لد = 20 ۲0 same as‏ 
رقم دد 8 دل . ۰ )1( :820۵2 


a freebooter, a brigand; a murderer; ۰۱ . گذ‎ 
اا کرد رهز زا کش‎ 

چم سے ۱/۱ يسنا ۶۵ و 0۸ م6 6 ۲/۱ يسنا ٩‏ و۰۲۱ تم دس 6اه ۷۵ ۶/۱ 
یسنا ٩‏ و ۲6 بشت ۱۱و ۰۵ بشت ۳ و ۰۱۳۶ و ماننده :م6 م6 چاې < : 


اف )2( :8262 


a kind of sikness or distemper. .۲ گذ:‎ 


یک‌جوربیماری »ناخوشی »ناخوشی روانی 
سدم ۱ وند ۰۲/۲۱ 


ت س ند وو دہ ۰( ر8 دد ددر سا gaéavara:‏ 


گذور (a club, a mace, a cudgel) a club-bearer a‏ 
دارنده و برنده گرز . دارنده و برنده‌چماق . bludgeon-bearer.‏ 
سه دود ۱ سسنا ٩‏ و ۰۱۰ تم دی 6 دد دو دد الد که ٩3۲‏ ۱ / ۶ يشت ۱۳ 

و ۰۶۱ 


بواژه گذا نگاه کنید شماره ۲۱۹۵. 


و ن ددد . : 82323 
گنا a club, a mace, a cudgel.‏ 
گرز » چماق » پتک 
نج س ۲/۱6 بشت ۱۰و ۰۱۰۱ لع س2 دد ۰6۱ بشت ۱۰و ۰۱۳۱ 


سپا ۵ رای ۵ دس ١‏ ( سس 


گذو گرشت šta:‏ 8260-3۳ 


۴۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اهریمن انجام داده بد ست‌راهزن . (the evil)done by the brigand;‏ 
نع ند٩‏ چا ودد دہ م دد نه د ۰ زیت دا وفع دد وره چ کماسه ۱ بشت ۰۱۳۶۱۲ 


2 ۹۹ ۰ ر ت نحص ده - ۱د) :83259010 
تو 


a band of freebooters. دواد‎ 


یکدسته تاراجگر و راهزن .هس چام دوه .۱/۱ يشت ۱۱ و۶ 


بلج دس کده ددد ۱ :839۳۷3 


a bitch; a dog; 


e 


نوا 
سگ ماده » زن‌روسپی سگ . م دد @ ۲۵۵ / زود ۸و ۰۳۸۰۳۷ 

ف دبع کد ۱/۱ وند ۱۵ و ۰۶ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۲۹ ت دی @کده 6 ۲/۱۰ وند ۱۴ 
و ۰۱۶ ۰۱۷ وند ۱۵و ۰۵ 0۴4 ۰۵۰ 


۱ روم دب ۱ ۰ gan:‏ 


to stink, to emit, a strong offensive smell. گن‎ 


گند یدن » بوی بد » بوی بسیار ناخوش آیند » لجن » ماننده( ت دد د وم د ) 


رقم ند (م . gap:‏ 


سر 0 


to gape, to yawn, to deepen. کب‎ 
» خمیازه › دهن دره‎ 

8 لب ® ۰ رت ند رم ) gafya:‏ 

گف ی depth‏ 


ژرفا . گودی . ت سلا:ب(/۱ يشت ۱۵ و ۰۲۸ 


831۷0-0۵111 ۶ لد اد تسد‎ 3 
master of the depth(Lit.);j one who dwells in a گفیو ا‎ 


deep cave. 


دارند ۶۵ گودی (آدبی ) . کسیکه در غار نشیمن کرده است :قد ا 00 ت ۱/۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۵۹ 
پشت ۵ ۱ و ۲۸ ۰ 


ق دد 6 ۰ gam:‏ 
گم to come, to go; (intensive verb)‏ 
آمدن » رفتن » (کار واژه سخت ) (فعل مشدد  )‏ ددج 6 د یره ۱/۱ بشت ۸ و۰۱۱ بشت 
۰ و 669۰۵۵ ۲/۱ يسنا ۵۱ و هل دد ج 6 دوع بت 6 ۵ نادس مادینه ۲/۱ بسناخ۲ 
و ۰۳ ویسپرد ۱۱ و ۵ )امع ادوع ددد ماد ینہ ۱ / عویسپرد ووع نسح 6 د ده هچ 
نرینه ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۴. یشت ۱۱ و ۹( فم دد6 + ف ) = جع سوم چآنرینه۱/۱ 
يسنا ۸ و ۰۵ 


دب گنه و = ید 6 ۰ ( در 
آئیوی گم ۶ 8 - 1 1۷ 2۵ 
to come or go near; to approach;‏ 
نزد یک آمدن یا رفتن » نزدیک شدن . 


ند د( - ق دد 66 ۳/۳ يسنا ۴۶ و ۰۱۱ (IE 2n‏ 


(فعل مشدد )۳/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۱۲ 


ددد رثع ند ا .> agam:‏ 
| گم ۱ to come;‏ 
آمدن ( دند + تد ه +م‌پا) = قن ی نرینه ۱/۱ وند 


۰۳ ۱ و‎ ٩ 


۶۲5 - gam: @ ت ند م‎ - 2۵ 
to come up approach. فر گم‎ 


( ((دب چد در + 63 د 6 ډ ند * 5 )7سح 6 مع - augment‏ 


= افزون کردن ۰ ۳/۱ بشت ۵ و ۶۲. 


ورم دک پر - ت د 6 ۰ han- gam:‏ 


۳۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 
هن گم to come together, to meet; to become;‏ 
دیاز کرک this earth became full of flocks.‏ 
باهمد یگرآ مدن » شدن . ت ( ۰ +617 ۰ دني ۰ کرت دده لد“ 

ت د یره چم این‌زمین‌ازگروهپاوگله‌ها پرشدهاست ۰ 
۱ (۱/۱) وند ۲ و ۰٩‏ ۰۱۳ ۰۱۷ 


ر3م دد د و ده نرینه (ي د ۰ ) gaya:‏ 
life, e:‏ 


@ ددد6۷ ۲/۱ يسنا ۴۳ و ١رک‏ نددې 6 ص دنت ۲/۱ يسنا ۳۰و ۰۴ ق دد دد د ۳/۱ 
وند ۲ و ۴۱ .۰ وند ۱۸ و ۲۷ يسنا ۶۲و ۱۰ . 


نیا یش ۵ و ۰۱۶ بشت ۱۵و ۳۰ ليلد د« ډه وا »> کم ند ددوه ره وې .6 مس( ل رط 
Gayomard, the primeval man from whom the whole‏ 


گیو مرد یاکیومرث . human race is supposed to have sprung.‏ 
فم لد دد دا لل دلا = تع ددد دمر م - 6 نداد و را , 
گیومرد یا کیومرث . نخستین کسی که پدیدار شده و همه کسان از او پدیدارشدهو گروهآ د می 
فرزندانآ ن می‌شوند ۰ ١‏ / ۶یسنا۸ ۶و ۲۲ .ویسپرد ۱ ۲و ۲یشت ۳ ۱و ۸۶. ل لد دد دګ لاه ها - 
۶/۱ یسنا ٩‏ و ۰۱ یسنا ۷۱و ۰۱۴ يشت ۸و ۰۱۱ بشت ۱۰ و ۰۵۵ ۰۷۱ بشت ۱۹و ۴۴. 
يشت ۲۱ و 69۰۱۵ دد دد د ره دردد ۱ ۶ يسنا ۵۱ و ۰۹۱ معنی درست کیومرس پیدایش 


جان در جهان است برابر کتاب زندگی و مهاجرت نژاد آریا (فریدون جنیدی ) 


رلم لل و وب ناد د ۲6 دہ دو دہ }ف » :۸۵ج 82۷32655 
of the Family of Gayadhasti(Lit.) son of Gaycdhast;‏ 


سے سے @ لس ی خر 


گې ذاستین 

از خانوادهء گیه داستی پسرگیه ذاستی هدد د دس درروو دم دت ددنت[ ددر ۰9 ۱ / ۶ 
يشت ۱۳ و ۰۱۱۴ 

83۷6۵۵55 1 1 : 


لد دل لد وو نه 


nane of an illustrious personage and the گی ذاستی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ء۴ 


husband of Freni a noted godly woman; 
گیه ذاستی نام کسی نامور و روشناس و شوهربانوفرنی که بانوئی با آوازه‌و روشناس‌وبه‌خوبی‎ 
. ۱۴۰۰۱۱۲ ام اور بود است . تم دد دد دنع ددد هد ې ومد( / ۶ يشت ۱۳ و‎ 


رئ لب د د 6-5 فد( ۵ مره اوسشار. ۱( gayo-da:‏ 
گیسو دا . ۱ life-giving.‏ 


زندگی دادن :۰ جان بخشیدن . 


ل ددد چا و سع . نرینه ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۶۵ 


خی ود وش )1( qar:‏ 


to keep awake. 6‏ 
تیک وتف او نهدا شن 

چا دج دالاس و وه 66+ = بیدار.نرینه ۱ /۲بشت ه او ۷.خورداوستاو ۱ و ۶ 
ادخ ددد ( ند دد م0 6 دنام آواز میترا. epithed of‏ نرینه ۲/۱ 


بشت ۲۴ و ۰.۴۱ 
هد - و در( . 


همیشه بیدار بودن › 


fra-gar : 


to be awaken 


مامت واندد اند د دوا د ې د < او بیدار می‌شود . < he wakes UP‏ 
۳/۱ وند ۱۸ و ۰۲۳ 

لھ دد مې ط-- بیدار شد | Wa ۷ 6 dd‏ نرینه ۱/۱ وند 
۰۱۶۸ ۲۴ .۰ 


gar: (2) . ۲ شماره‎ RET 
to shine, to be heated; کر‎ 
» درخشیدن › گرم شدن » داغ بودن‎ 


ماننده رقع ور ٩‏ = گرم ۱ 


۴۱۶۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


د شماره ۳ . )3( gar:‏ 
گر to Gravitate. to be heavy, to be grave.‏ 
ا کشیدن › شین بودن » فتاه شدن » ماننده‌ها . ی وا ۷ گ نه نم 023 ۳ 


دد ۲ شماره ۴ . )4( gar:‏ 
گر to devour, to eat up;‏ 
فرو بردن » غورت دادن » دیدن و خوردني 


ماننده‌ها : لد اپا غ دد ادد ۰ ددد نوی ت درا تس( 6 دب 


gar: (5) ۳۹ 
to sing in praise, to hymn; گر‎ 
نیایش باآواز خواندن » سرود خواندن ؛‎ 


© ۶( چم د ویسپرد ۴ و۱ . ماننده. دد درد رتم دالت 


ع 


ائیبی 
با آواز نیایش‌خواندن‌بسنا ه ۷و ۰۱ 


دگ و وس و سا : 101-8626۲ ۵ 
ون 


to sing in praise. 


سے ۵ 


فد شماره ۶ . ۱ )6( gar:‏ 
گر to hold, to keep fast;‏ 
نگپداشتن » استوار گرفتن » سفت نگهداشتن . 


اک ت ا )7( gar:‏ 
گر gravity, respect,invocation;‏ 
سنگینی › درو د . بزرگداشت » تین زمزمه کردن . 
ت دد ۶/۱۰ يسنا ۱ ۰۱ 


ف ند اقب با شماره ۰۲ ( ي د اب ) نرینه 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۶۳ 


gara: (1) ۳ 


زهر » زهرک نده . چا دق دب = زهر . ( ت اه م سدیی6) ۱ poison, venom.‏ 
دو با شماره ۰۱ ( ملاریشه ۲و ۵/ ( 2) gara:‏ 
the celestial abode of endless lights, or where ۳‏ 


hymns are chanted; 
. سرای آسمانی در فروغ بی‌کران و جاودانی » یا جایگاهیکه سرود ها نواخته می‌شود‎ 
.۴ و دايا :۰ ددد ۷۵۱ ۷/۱ يسنا ۲۸ و‎ 


و ات که ۵ با شماره ۱ )1( :832۲50۳ 
گر که a song, chant.‏ 
سرود . آواز . AES‏ يسنا ۳۴ و ۲. 


ری زو و و garanh: (2) E‏ 
گرنځه the throat; under the throat of a ram.‏ 
گلو . دد 6 دد د(< ۰ 6 ددد دوم دد رم .م ملي گلند زیر گلوی قوچ . 
با نشانی ۲/۱ بشت ۱۷ و ۰۵۶ 


ق شماره ۳ )3( garanh:‏ 
گنه respect, honour, gravity;‏ 
درود » بزرگواری » بالایش» سنگینی (وقار ) 
ود 9۷ ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۵ ۰۹ ۰۱۳ 


ثم نس ند مد ا ۱ ( قم ادد -۲) : ۴ 271610 ۲ 82 
گرمنت poisonous; wicked, harmful;‏ 
زهرآلود »زهری » زیانکار » رنجآ ور . 
تح دد ادد 6 دد لر د 6 ( جع دا ا چرم چرم ) نرینه ۲۳ يسنا ٩‏ و ۰۲۸ 


garéz: (1) . ۱ با شماره‎ Ae 


یر 


to etter a loud voice; to weep, to cry aloud; to wail; ۲ 
. گریستن‎ 

نالیدن با سدای بلند » گرزیدن » گله کردن ۰ شیون کردن . 

دگرگونی وس( بان دوگ 0 Ne. O‏ 
يسنا ۴۶ و ۰۲ ۵ 6 5 ددد د ۲/۱یشت » ۵۳9۱ بشت 3۷۱۷ 2 )(و5 تا 
۲۱ يسنا ۳۲ و ۰۱۳ 


فم در وس( 6 5+ ٥‏ م) /۲ یسا ۹ و ۰۱ کد ددم د 


نرینه ۶/۱ يشت ۱۰و ۰۸۵ 4)3 لهد ددد مادینه ۱/۳ يشت ۱۳و ۱۵۷ .يشت 


‘A091۹ 
garéz: (2) رف لد با ساره‎ 
to hold, to receive, to welcome, to chant the glory; گور‎ 


دریافتن » خو شآمد گوئی .خوشآمد گفتن »سرود خواندن »پر داختن » e‏ وت ه 
۳ يسنا ۵۱ و ۰۱۷ 


ره - وه سل : 62 83۲ - ۱2 


وز گر to press closely, to pound, to grind.‏ 
فشردن » آب یا شیر ۶۵ چیزی را گرفتن › کوبیدن › ساگیدن › ترم کردن . ماتنكة. 


و د-ت ۵6 هو رجا ياسع د(6 - 


8۵۲66۵ : (1) ۱ وم دام با ماه‎ 
to hold; to accept, to welcome; to take UP, گرذ‎ 
to undertake; › نگهداشتن‎ 


پذیرفتن » خوشآمد گفتن » برداشتن » بایسته دانستن » 02 ردو ۳ ویسپرد 
۱ و ۰۱ 


ند د کده و - ی ده ۰ : 0 ۲ - 1۷1 3 


to lay hold of, to impress on the mind, 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۶۵ 


آئیوی گرد to study carefully.‏ 
استوار نگهداشتن » دریادواند یشه گذاشتن » بدرستی و رسائی یاد گرفتن و 
آموزش دیدن » لدد کده د ع :ېه 6 دت د ۳ بسنا ۶۲ و ۰۱۱ 


ویسپرد ۱۷ و ۰.۱ 


82۲66: (2) . ۲ ت سدع با شمارهء‎ 
to please, to gratify; to understand; گرد‎ 


خوشنود کردن تادا دادن › 


دانستن » فهمیدن . ماننده. (ع 6 د 
رق س ۱۱2 ْ : ۵ 832۲ 


س وه ۰ 
گرنو itches. comp.‏ 


خارش (پ) بیماری‌گری .گال »ناخوشی »درد . disease, sickness, pain;‏ 
لے در ۷ شب > ۱/۱ وند ۷ و ۰۵۷ 


ت سل رسد A‏ ماد ينه gar éba:‏ 


۳ با holding (Lit.); imbracing. choosing‏ 
نگهداشتن » برگزیدن » بآ غوش گرفتن » 
داع 6 ۳/۱ يسنا ۴ ۰.۱۰ 


ت د رر gar 65 OTE‏ 
گربوش گرھ نگہهداشتن . آبستن شدن . to hold, to conceive.‏ 
گربوش = چربی › فربپی » - ۶2۲ 296عتع = 3 لد ٤لار‏ ۱ 
یک تکه گوشت . ۶1691 ۶ a piece‏ بره‌کوچک, 1220110 a‏ 

د0 زره ۱ وند ٩‏ و ۰۳۸ 


ری م4 ھا لے . رع دای gar êma:‏ 
3 


۰.۲۳ ند میا ۲ و ۰۵ بشت ۱ و ۵. بشت ۱۲ و‎ CE E 


۳۶۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


جم مس 6 ۽ ۲/۱۵6 يشت ٩‏ و ۱۰و د 6دفاس ۱/2 وند ۵ و ۴ 
کم در مادم (ملا۶/۳6 وند ۵ 9 ۲ وم در( 6 6 ۱/۱ بسنا ٩‏ و ۰۵ يشت ۵ و۰۱۶ 
درخشش» روشناگی » کرموات. ۵۵ 25 
lustre, light;‏ -3 

کده دد رر دند فن سط لو رم با ۳ ۰۴ 


gar eman: ) کا ِ مسب‎ 
the throat; گرمن‎ 


گلو » لد ت ووش ۱/۲ وند ۱۵و ۴. 


تع در( م gar 6۳06-۷۵۲۳ : ۰ EE‏ 


hot-breasted (Lit. )(a reprobate) having his breast burnt 


ا ر 0 سے سے 40 6 


گرمو ور 
سینه ۱۵ . (رانده شده و بدخو) سینه خود را با کیفر تنی می سوزاند . 
ab‏ 6یا با در دد ۵63 ) 6 - نرینه ۲/۱ نیایش ۰۳ 


by the ordeal. 


gar émva: TINS PEA ر3ج‎ 


excessive heat; گرمن و‎ 


گرمای بی‌اندازه . ۹ ۱ وند | ۰۱٩‏ 


ی دا با ود ۵ ایر ٦للہ‏ ۰ gar émo-skarana:‏ 


heat-producing or increasing; گرمو سکرن‎ 


a pair of tongs. 


مم دد 6د + ا چ ود دد اد )= ۵ دجا وؤ ندرد )1( kar:‏ 
گرمافرا هم کردن‌یاافزودن . انبرد وشاخه (گیرهآ تش) 
رثه 6 چا - ۵99 دسلا لد مادینه ۱/۲ وند ۱۴ و ۰۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۶۷ 


gar éw: 0 AS 
to take hold of; to get- in to the hand; to acquire. گر‎ 
) گرفتن ( بن‎ 
بد ست گرفتن » فراهم کردن » بدست آوردن . ت سکن ددد د مم د ۱ يشت ۱۰ و‎ 
.ا د د ردد ۱ / خوردهاوستا‎ ٣۰ سکن دد ۷۵ <9 (۰ ۱ ویسیرد ۵و‎ ۳ 
- يشت ۱۴و ۰۵۱ ر اد وده‎ ۰۵٩ لاس ده چا دګ“ ۳/۱ يشت ۸و‎ ۹ 
و ۰.۲۸ جع دالاس << سک‎ ٩ ربودن و ربوده. ۲/۱ يسنا‎ - 66 7 0 2 ۰ 
بشت ۵ و ۰۶۵ له ۽ رالاس در سم 6 يشت ۸ و ۰ع. و ماننده.‎ ۱ 


3205 - 2۲ éw: ۰ ۹ 


to separate(Ori.) to hold back(the hand). : ات که‎ 


جدا کردن (بن ) 
r ei‏ ۳ نهادن »دد له دد رقم دردد د«مک۲/۱ يشت ۱٩‏ و ۴۸ و 


. Ao 
ava-garêw: ۰ لئے ۱ خل. ~~ تم ند( که‎ 
to be caught (as in a snare); to be : آو گرو‎ 
entangled; to be closed; گرفتار دە در دام وتله).‎ 


کب افا ده وم تدرو وا ددیکو ۰۱ ۲/۳بشت ۱ ۱و۶. 
کرم چا درد ددس. ۵ د م6 < نرینه ۲/۱ وند ۱۸و ۰.16 


لد س a-gar éw: ۰ KAT‏ 
] گرو to overtake, to reach.‏ 
بگیر آوردن (بن ) رسیدن › 
للد - ع زرد ددر دہ ر م دا ۳/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۹ يشت ۱۰و ۱۰۴ 
commit the crime called Agerepta.‏ -2 
۲ - نام انجمن‌نیایش‌که آگرپته نامیده میشود . 


ددد OS N‏ وند ۴ و ۰۱۸ ۰۲۱ 


۳۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


9 ی سکن رن 


hold up, to up lift. : ئوز گرو‎ 

برداشتن » بلند کردن » در جا گرفتن » 
NS ۰۰۰۰ 28 <‏ ۳ يسنا ۵۷ و ۵ <6 2 بکد دد سی ۲/۱ يشت ۱۳ 
و ۴۶ تم درز ددر ۴ بشت: ۱۳ و ۱۴۷ کی ) ر[ زرد در هب۰۹ ۳/۱ 
وند ٩۲۵۰۲۳۱۹‏ 16۵ ده م و نرینه ۱ / (نرینه ۱ / يشت ۸و ۵۶ زی ول ره دې 20٣6‏ 
۱شت ۴ و۷۶ دک )ده م ۵/۱۰2 وند ۵و۵ ۲ دک (0٤2‏ *) ددد در نت - 
0۵ دس کش ند تن د دد ۲ /۲وند ړو ه ۷ ۰وند APNE 6 ۲۵٩‏ تاد ر او ناس - 
دی OTT DTG‏ ۸ ۰۷۱ وند ٩‏ و ۰۲۶ 


اد - نوکو ۰ ni-gar éw:‏ 
نی گرو ۰ to press down, to press upon the ground;‏ 
به پائین‌گرفتن (بن ) 
پائین‌فشردن »رویز مین کشیدن ۱ و یت نج A‏ 259 
۸ و ۰۷۲۰ وند ٩‏ و ۰۲۵ وند ۸ و ۰۷۲۱ وند ٩‏ و ۰۲۶ 


زغ لئے د در ۵ تسدکی ® :۵31۲1-80۲6۷ 
پثیری گرو : to encompass, to stick to‏ 


گرد اگرد گرفتن (محاصره ) پایداری کردن » 
زه ملادم )ردد دردود ۵ ۳/٣۰2‏ وند ۸و ۰۳۲ 


توت ردک ۹ : ۷ ۲۵-۲ ] 


to seize; to assist; فرگرو.‎ 
. ربودن . فراگرفتن‎ 
to accept, to receive with approbation; < پذیرفتن‎ 


دریافت کردن‌باپسند (۰۵ ) لھ دی ۰ہ کر اادد دو یا ع ع دلو 
ددد دچ ۳/۳۰۱ يسنا ۲۸ و ۰۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۶۹ 


ددا .ره ند( کده ۰ para-garéw:‏ 
پر گرو to hold, to retain;jto receive;‏ 
نگهداری‌کردن » پشتیبانی‌کردن »دریافت‌کردن 
0داد م0 زار( << ۵( ۵ ۰2 ۲/۱ وند و ۰۳۲ 


واد د کو 8 éw:‏ ۷1-2۲ 
وی گرو ۱ to be ensnared or entrapped;‏ 
به تله گیر افتاده » گرفتار رنج 2 
با.2 ده ند یگ" مادینه ۲/۳(۱/۱) ویسپرد ۷ و ۲ 
باب جم؛ 26« = در چگونگی رنج و آزارقرار گرفتن . 


< دد بو رف ید مکی . : 6۷ 62۲ - ۱3 

to seize, to lay hold of : هن گرو‎ 

ربودن » بل گرفش ۰ دو رادور گرفتن » 
دپری :کن وددعده)د۱ / ۳ بشت ۱۵و ۰۶۸ ۱۴۳ کل پوت لادم دد داد 6 د۰ ۱ / ۳بستا 
۰ و ۰۲ سوت د6“ ۱/۱ يسنا ۱ و9 ۸ ۰ لاه سپهرن )ز(ودد ددست ۱ بشت 
5 و ۵۱ سوت الاس ددد ديشت ۱٩‏ و 0۰۳۵ پوت )روند دد‌کر (. - 
۳ وند ۶ و  0( 6۵ EE‏ * ۱و نرینه ۱/۱ بشت ۱۰و ۰۱۰۵ 
اله سی ت : (2 ودن دد ۱/۱۵ . يشت ۱٩‏ و ۰۴۷ 


ردد کو دد ۹ ۱ : 6۷2 gar‏ 
گرو؛ the womb.‏ 
هدان ری سا کیه ۲/۲ وند ۷ و ۰۱۶ 
حم د کن ۲/۳۱ بسنا ۴۶ و ۰۲ يشت ۱۳ و ۵. 
the fruit in the womb of a woman.‏ -2 
باردرون زهدان رن = تخمه بچه در زهدان . مد( کده > ۲/۱۰6 وند ۱۵ و ۱۱ و 


۰1۲ 


۳۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


تاو (م) دد رید . ۱ داد gar o-nmana:‏ 


the region of supreme felicity in the world; کر و تفای‎ 
the highest heaven, the home of Hymns. گرونمان‎ 


جایگاه برتر خوشبختی در جهان پسین » بالاترین حایگاه سرود 

سرای سرود یا روشن‌ترین روشن و جایگاه خوشبختان (کاتہائی ) . گرونمان» = 
ثھ ند ای وه ددد إ دد .ی سای ن 6 دد )۱/۱6 یشت ۰۴/۳ 48 سل مد ۲/۱۰6 
وند ۱٩‏ و ۰۳۲ ۰۳۶ ویسپرد ۷ و ۱ .للدم ندمت هللا ره ددد ره ۵/۱(۲/۱۰) یشت 
۹و ۵۱۰۵۰۴۴ دد ددد ۴/۱ يشت ۲۴ و ۰۳۳ مسا ړن د(۳ ۱/ ده 
يشت ۱ و ۵.۱۲۳ د یکره دز ده ۶/۱ سی روزه ۱ و ۰۳۰ ۵۱۹۹۲۵ دد و کل ۷/۱ 
یشت ۱۰و۳۲ .يشت ۱۲و۳۷ .يشت ۲۴و ۰۳۹ ت د او ددر ) چرم سود 6۱ ددد دو 
بشت ۰۲۴ ۰۲۸ 


رقم دد اقب مم دد (ةا grsta:‏ 


name of an illustrious personage; گرشت‎ 


نام » کسی نامور » لم در جازم در لاع 3 ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۳ 


gava: ۰... رك له (الص(ترینه)‎ 
the hand(of an evil being); : گو‎ 


the hand(of being of good creation) = دست اهریمنی = ند زرده‎ 


د ست آفرینند نیکی ها ۰ ذاوه م ند 
3 دس دزد ۲/۲ يشت ۱ و ۰۲۸ بشت ۱۱ و ۰۲ بشت ۱٩‏ و ۰ ده ۲/۲ بشت ه ۱ 
و ۰۴۸ يشت ۱۴ و 69.۶۳ راید وود ددد ۳/۲ يسنا ٩‏ و ۰۲۹ ماننده . 9107 8“ 


م بر ردص ٩‏ و ارم هروس« دراز د ستا 

رګ دد دو ددکن ند دد لد لد . ( نهدا خیم دد ددم [سج) 
gavašayana: E‏ 
گوه‌شینه » گاو آشیانه = آغل گله» جای گله. the abode of cattle;‏ 


وم دراد - دوع دردرس (و6 ۱ يشت ه | و ۰۱۵ 


ئ ند. رل ۰ ۰ )2( gava:‏ 
کف ۲ name of a country, subject to the empire of Ancient‏ 
its capital city;‏ وه 08201288 Iran, having‏ 
نام کشوری وابسته به شاهنشاهی ایران باستان که سغد پایتخت آن بوده است . 
تم د رز دید د ۰ دصر (6 ۲/۱ وند ۱ و ۴ و دد داه ۲/۱ بشت | و ۰۱۴ 


۔ رک لد زی  ,‏ دې )3( gava:‏ 
bull. ok‏ ۲6۵ 


گاو » گاو نر› مانند فم سا same as‏ 


رگ ند وودد ١‏ ول و . ( دم ها" ) نرینه : 11 82۷ 
گوٿيثی the cow-stable‏ 
گاوخانه » جای‌گاو »استبل‌گاو ق لد رر دول ب 6 ۲/۱بشت ۱۰و۸۶. 


رل لد (ا لك ولدلا ۰ ر سا gava-daénu:‏ 
گو دشنو a cow, the female of the bull‏ 
کاوماده ‏ ماده‌گاو <« = ım‏ وسگرم a bull, the male of the cow kind‏ 
ی طا لایس( = ری طا د وا دی د = گاو نر 
۵ سدره - 3 ۹۵ ۱ . ۱ وند ۷ و ۰۴۳۲ 


م3 لد زر زر - ٩‏ دد د) ذش » ‹ تهس gava-data:‏ 
گودات (Gomez or urine)given by the bull.‏ 
کاوداده» (گومیزیاپیشاب‌گاونر ) 


ماننده : ل دد وا 6 دیع 6 ۰ تاد اادد - ۹د دد دد نع مادینه ۶/۱ کماسه۲/۱ 
وند ۱٩‏ و ۲ ۰.۲ 
= دد یاه , یشاب گاونر . وند ۱۹و۲۲ . the Gomez from the bull.‏ 


دد 9ید له( ( سیگ .)(نرینه) .۰ :82۷۵۷58 


۴Y۲‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سے ص 0 


name of an illustrious personage. گویان‎ 


ا کی تاور 


قد درز دد دد در ۶/۱۵۱ یهت ۳ و ۰۹۶ 


ر ند (ونک 4۵ إل ( سط رده دد gavasna:‏ 


cow-gut ; گوسن‎ 


روده* گاو . وم د رردد هدد( ه70٩‏ / ء۶ بشت ۱۰ و ۰۱۲۸ 


رقم لد (ر نف - تم ۳6 و : ۶ 1 8۵۷۵-51 
گوشیتی the dwelling of cattle;‏ 
جای رمه و گله . آغل رمه و گله 
3 دد ورد - لح د هم س 6 ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۵ 


5 رقم ند وید 6 ۰ gavaz:‏ 
گواز an ox-whip; an instrument for driving cattle;‏ 
گوازان » گاوزن » گواره » کواز . گاوران 
ت د ددددد 6 چا ۳ وند ۱۴ و ۰۱۰ 


رم ند دردیر او ۶ ۰ gavazita:‏ 


گوازیت (a whip)driving or urging cattle, ox greatly.‏ 
(تازیانه) برای راندن يا رام وادار کردن گاو بزرگ و نیرومند 
ق د دردیر) رم دد + تع دد دادس جا نرینه ۳ وند ۱۴ و ۰.۱۰ 


قم ند زر دید فة ېدو نف ریسا تاماسم ار یتمه 
سره gavastrya: pertaining to the fodder for cattle;‏ 
وابسته به خوراک رمه و کله. گیاه خشک › 5اه یونجه و دریگر گیاهان . 


رشع ند (ادید ۵۵ ۶0 د نید س ما کی ۰ (نرینه) 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۷۴ 


گواستری ورز ۷۹۷۵۲2 82۷3۹51۳ 
برای خوراکی کله کار کردن working for the fodder of cattle;‏ 


کار واژه برترین نرینه ۲/۳ يسنا ۱۳ و ۲ تمد ) 


فا ۵ لد لل : gavo-stana:‏ 
و تاا an ox-stable;ja place for cattle;‏ 
کاوستان » جای گاونر » جابی‌برای گله 
3 دد اح هد د هد ۲/۱۵ وند ۱۵ و ۰ ت درو لام سر نت دادر رت ۱۷/۲ 
وند ۱۷ و ۰۲٩‏ 


83۷ 0-5 ۳ 1 : ۲ ۱۱ دید‎ 8 TE 
the owner or the keeper of the ox-saall; کی اتی‎ 


نگپدارنده کله و رمه دارنده استبل کاو . ر ام ۱ ونه 


۵ و ۰۳۰ 

۱ 9 ال با شماره ۱ (ودابی ) (1) ga:‏ 
گا to come‏ 
آمدن . 69 رد٩‏ ۲/۱۰۳۶ بسنا ۲۸ و ۰۸ يسنا ۴۹ و ۰۱ to go‏ 
و رفتن ع جع ۳/۱ ماه ديا ویو . ارو ند دول زر دد .رت سے 
يسنا ۴۶ و ۶. 

ga: )2( ۲ )للد . باشماره‎ ۱ 
to sing, to chant, to hymn; گا‎ 


آواز خواندن » سرود نواختن » سرودن 


ماننده: 09 ددرول دهد : وم ددد ولا کرو دى 


gaw: ( ۵سا‎ ۱ ٠ تلد‎ 0۵ 


۴۱۷۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


گاو ۰ a bull, a‏ 
گاو » مأده‌گاو 
ثي دس ۰0۳2 gawnh:‏ 
گاونگه مانند 6۵ فك 033 ۰ sane as‏ 
خوردن ۰ خوراکی ناروا . 
رتچ نید م ر ۳ ( ر9) د =( gatu:‏ 
گاتو دد د ده د دا م چا - 3 ددد مم ریہ eê‏ 


گاه و جا. ند د ې در دت س دد هې( > ۱/۱ وند ۵ و ۵۹ تدم تیم ېچ6 
ودد هم در ند د 60 دید فم در -دادگاه. وذدد د ې ج 6 - رم سه ې 6 وند ۸و 
۰۹۶-۸۱ رقم دده رج 6- ۲/۱ وند ۸ و ۰۸ وند ٩‏ و ۰۳۵-۲۲ وند ۱۵ و ۰۴۳ وند ۱۶و 
۰۱۰-۸ سی‌روزه ۲ و ۰۳۰ دم ورس و کماسه ۲/۱ وند ۵ و ۰۵۵ ۰۵۶ وند ۱۶ و ۰۲ 
۵ع ددد هد e‏ ۵/۱ بشت ۱ و ۰.۱۷ دم ددر لا دد ۳ ۱ / ۶وند ۱۹و ۳۶ ۰بشت 
| و ۱ سی‌روزه ۱ و ۳۰. 69 دد © <( ۷/۱۰۰ يشت ۱۳ و ۵۲ و ۰۵۵ ۰۵۷ خورده ۱۴ 
= يشت ۲۲ و ۱۴. ل درم هد ((قد ۷/۱ يسنا ۶۵ و ٩‏ .ده د دد چا ۲/۲ وند۲ و 
۰۸ ۳۰۱۲۰۹ ۰۷۰۶ تم ددم ردم رر-۷/۳ وند ۶ و ۰۴۵ بشت ۱۵ و ۰۵۲ 
a carpet, mat, a throne.‏ -2 
۲ گستراک (فرش) زیرانداز › پپهن‌کردنی -نشستن‌گاه . ر سد مد وه ۱/۱ وند ٣و۵‏ 
a seat.‏ 
عه هد ۵6 ۲/۱ وند ۱۵ و 6۵۰۳۴ سور ۳/۱ وند ۱۴ و 2.۱۴ د ور چا 
۱ بشت ۱۵ و ۰۲ فاع لاا دح صم .ی دچ <@ هدص د( | /۵ يشت ۱۶ و۲ 
ددغ تون د وه هم دک -عاوته< up rose wohu-nuno from his throne. ge‏ 
وهمن از تخت گاه خود برخاست . ۵/۱ وند ۱٩‏ و ۰.۳۱ یرم تب ع‌دد © در یا - 
یدندد - 8 ندم رر ا ۹ ۰۳۲ شم لدې دد ررنت ۱/۳بشت ٩۱۷‏ مې سې ر ره 
۳ يشت ۱۷ و ۰۱۰ و مأننده : © دد هاچ - تم ږې رر درد - ي دد د٠‏ 


رقم نید و ددد ۰ ۱ ددد - ی gad a:‏ 


the Gathas, five in number, are comparatively گاٹا‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۷۵ 


small collections of metrical compositions, containing 
short prayers, songs and hymns which generally express 
philosophical and abstract thoughts about metaphysical 
subjects. That they were sung is not to be doubted their 
recitalis always designated by a separate 


word-Frasrvayeti.(Haug). 


: وام .۵ سف س > دد وید تمه‎ ۹ ot} 
"گائاها " کهن‌ترین بخش اوستا و سروده‌های خود زرتشت می‌باشد . زرتشت در این‎ 
سرودهای جاودانی اندیشه ژرف و گسترده خویش را در باره جهان و جهانیان . گیتی و‎ 
مینو و رفتاری که شایسته همراهی با نیروی بزرگ جهانی و "اشا ۰ داد و قانون گسترده‎ 
. جهان را داشته باشد سخن می‌گوید‎ 
شیوه سخن زرتشت در این سروده‌ها بسیار استادانه و دلپذیر و شیوه اندیشه او بسیار‎ 
گسترده و همه‌گیر است همین اند یشه است که بعدها در اوج اند یشه‌های عرفانی ایرانیان‎ 
جلوه‌گر می‌شود و با رنگی تازه جهانیان را شگفت زده‌از ژرفای‌اندیشه ایرانی‌می سازد «ف.ج‎ 

درم ردد زرد د۹ج۰ ی دو ددد ینا ۴-۲۸ )ل دمه فم د لزا ددر . قدا حر 
(یسنا ۴۶-۴۳ . قو دا چرم دد - 6 ددد ددد - ت ددد ول دد (یستا (۵٥-۴۷‏ 
۹۳ - ل دسج دد ول ححد . ته ددد سر يسنا ۱ )- داه د وہہ ر و۰۱ تم دسو لیر 


اهونوئیتی ۲- ئوشتوگتی ۳ سپنتامئینو ۴ وهوخشتهرا ۵- وهیشتوگیشتی 
ی ددط ره ۱ ۲وبسپرد ۲ /۷ دندز دب در مم ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۸ ویسیرد ۱و۵ 
-۷. عم دد ر ددع ۱/۳ يسنا ه ۱ و ۱۸ يسنا ۵و ۰۵۰۲ ددد دس ۳ وند ۱۸و ٩‏ 
يسنا ۵۷ و ۷. جع سد س ه۵۲ ۲/۳ يسنا ٩‏ و ۱ فرگرد ۷ و ۲ نیایش ۰۱۳ له سف س(چه 
۳ وند ۱۲و۰۲ يسنا ۱۹ و ۵. کم سدوا هه بر 6 ۶/۳۷۵ يسنا ۳ و ۴ ع س و ررر (ا - 
۳ وند ٩‏ و ۴۶ وند و | و ۰۲ ۰۳۲ ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ 
days of the Gatha Gahambar, which or five 59‏ -2 
immediately following the month of Asfandad.‏ 


۲- روزهای پنجگانه آخر هر سال که بنام پنجه است به شماره گاتهای پنجگانه است و به 


همان نام نیز خوانده می‌شوند . 


۴۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


8280 ra: (x ۰ وم ددد دل ذکب . 7 لد‎ 
singing a song; chanting of the Gathas or sacre ۰ گاثر‎ 


نغمه‌خوانی » آواز » خواندن سرود گاتها با آهنگ » خواندن نیایش دیگر با آواز . 


رف ا ادد 9 دب چ (۱«-۱): ۲۹-۲ 8220 


oor QF e 


گاثر و رینت ۷16۲ desecrating he Gathas, treating the Gathas‏ 
بی فرهیختی کردن به گاتها. گرامی نداشتن گاتہا به سخن irreverence.‏ 
کشیدن گاتها بی‌بزرگداشتی . دم سد ول دی - (هددد دد چیر م پل 6 ۰ ددع 6 دریاو ند (ر6. 


نرینه ۶/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۵۵ 


رقم ددد ددیت ۰ ( فد ) ya:‏ 29و 
گاث ۳ ۰ pertaining to the sacred hymns‏ 
کاتهایی . وابسته به‌سرود ه‌های ورجاوند گاتہا ,ده یلا6 . ت دد کده دی یر6 . ما سم ا 
وی 2 تند۱.6) 6 رار م ره ) خور ده ۵ دم ددد رل کن د« یو 6 - 
ھا سد نم دب ۱ بسن ۱۰ و ۰۱٩‏ بسنا ۵ء۶ و ۰۱۴ ویسپرد ۵ و ۰۳۹ نیایش ۴ و ۸. 
گام step.‏ 
گام و دد 6 دب ۳/۱ بشت ۱۰و ۰۵۲ 63 ددد 6دد ۲/۲ بشت ۲۲ و 0۰۱۵ دد 6 ل4 
۳ وند ٩‏ و ۰۹ ۰۱۵ 


gãmö-béré til. سد ه ا 6 مد‎ 
moving a step; ۱ گا‎ 


گا م برداشتن . شم ددد6 جا - زو() هم 2 ۲/۱۰6 وند ۱۸ و ۰۵۵ 


رتم ددد 5ور م ( © دد-ا) کما سه gaya:‏ 
گای a step, pace.‏ 


پله » یله‌کان › گام جای 


فرهنگ واژه‌های اوسا 2 


رقم ووو ودک ووفب .۰ ( دا ( gavaya:‏ 
گاوی: گاوی (milk}of cows.‏ 


شیر کا وداه دد ددس 3 رم‌و 6 . 42 ددد در دد ددند لډ کماسه ۳ وند ۵ و ۰۵۲ لالجد 


فك دند (۱ لئے در لک | لش ِ gavayana: ( SS‏ 
گاوین a pen or enclosure for cattle;‏ 
آغل یا جایی برای گاو گله 


قه ند در چا قدص ددد دد © دد ررد دو دف ۱ ۲/۱۰6 وند ۲ و ۰۲۵ ۳۳ وند ۱۴ و۴ ۰.۱ 


gi: ۰ 9 8, 


کی to live‏ 
زند کی کردن راد 0 ددد د ۲/۱7 وند ۱۸ و ۲۷ و ماننده. رتم لف «ردفت ۔ 


قع هن 4۳ 


to reach گیٹ‎ 


ر سیبدان 439 سد رفتن - 0 LO‏ 


لدد و(« - رش د ول ,- 1-5 ۵۵1۲ 
تو کیت to approach, to come near;‏ 
نزد یکی کردن » به نزد یک آمدن 
دهد داد رقم د دم ول ۵9 ۱/۱ يسنا ۳۴ و ۲. 


gu: )2( . ۲ )د 0 با شماره‎ 
to make a loud cry, to bllow(as a bull); ۲ ك با شماره‎ 


فریاد بلند کشیدن ‏ مانند کاو غریدن 


,۵۵ در ۰ با شماره ۱. )1( gu:‏ 


to soil, to dirty, to ۷۵۵ exrement; ك ار‎ 


۴۷۸ ۱ فرهنگ واژه‌های اوسا 


پلید شدن › چرک کردن » چرکی › پلشت‌کردن » گوه 


هد ۰ : 80127 


to conceal, to hide, to shelter. گوز‎ 


گوز = پنهان کردن » پناه‌دادن » نهان کردن . د( ددهم دم ۳/۱بشت ۴و۴ . 
۱ (افزون نکردن ) بشت ۱۷ و ۰۵۵ ۰۵۶ 


ل( دگ 2 ۲5-2 ] 
فر گوز 


فر to discover to findout.‏ 
نپوشاندن » پنهان نکردن » نمایان کردن . 
هویدا کردن RS‏ 6(2 دد ردد لادم ۲۳/۳ بشت ۱۷ و ۰۵۵ 


gunda, gunda: ۰ ففف . ر _ 8 دروو‎ NI 

گوندا ا گوند ج ground corn, Flour; an ear of corn;‏ 
دانه زمینی (دانه‌ها ) گندم ۱ 

آرد گندم ۰ خوشه گند م د چرو چ. نرینه ۱/۱ وند ۳ و ۲ ( چ۹ ند دد سد ماد ينه 


۰۲۲ وند ۲ و‎ | 
gu a: ده دل‎ 7 
an unknown affuent of the Rangha (the tigris); the گوذ‎ 


seene of which is laid in Seistan and Kabule, extending 
up to the River Tigris. یک شاخه رود روانی از رود رنگہا‎ 
. یا تیگیر . که نمای آن رود در سیستان و کابل برود تیگر ریخته و پپنه* آنرا می‌سازد‎ 
.۲۷ ع ۲/۱۰6 بشت ۱۵و‎ 6 8 


gup: ۰: ل‎ 


to hide, to conceal, to shelter, or to speak, گوب‎ 


پنهان کردن › تان کر کان پتاة ڌا دن يا گفتن .و سحن راندن.. LO declare;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۷۹ 


gufra: ۰ ۵۱ ره‎ 


گوفر deep, not obvious(Fr. to speak.); or well-known,‏ 
ژرف » نا آشکار » یا روشناس» با آوازه » یا گفتن famous;‏ 
د 6اد 6 ر 6 - نرینه ۱ / ۲یشت ه ۱و۲۵ SOS‏ 
کماسه ۶/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۵۱ د0 داهن ددم دهد ۱/۳ وند ۱و ۲۰ رق د(ه اسي مادینه 

۳ يشت ۱۳ و ۰۳۰ فده سیات. ری رلمالی نرینه ۸/۳ وند ۲۱ و ۰۱۳ 


to hear, to give ear, to uttend; 4 


گوش دادن » نیوشیدن ت 22۵ دد (د دد ۲/۱ یسنا ۴۹و ¥. (do thou hear)‏ 
شما بشنو دتم 9 6 (76 )hear‏ ۲/۳ يسنا ۲۹ و 64۵.۸ ۵ oaە‏ د درب 
۳/۱ سنا ۲۱ و ۰۱۸ ۱۹ .روم مه م‌مریشت ۱۲ و ۸۷ و ۰۹۵ 


۷ لف (۵ لے ت د دن : ۷5 - 8 2۵ 
آب کوش to be deprived of the sence of hearing,‏ 
از خوشی شنوایی دوربودن » کر شدن › to become deaf‏ 


دد ده ند - رې ددحا فرع دد دد داد مر ۳/۱ يشت ۱۰ ۰۴۸ يشت ۱۴ و ۰۶۳ 


وه وکا . ۹ 


گوزر secret, mysterious;‏ 
پنهانی و راز » گفته نهانی 

نج لالم 9۰ ٤چر‏ ته برع سے ویره ی رة 
۳ يسنا ۴۸ و ۳. 


uo a: . ودد‎ 0 
guo a 9 ۳ 


filth, refuse, 6261610611 و‎ 


گوه » ماننده . 6 در - 9 ه ول د ۹ 


۴۳۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رقم وف ج- ماد( نت . : 82 6-۲ 8۱۵ 


moving about in Filth or refuse(as a mouse) ; گت ورت‎ 


درمیان پلیدی وول خوردن و غلتیدن با رفتن مانند موش . اسي د ره ۰ hse:‏ 
وا د غ مس رو نرینه ۳ وند ۱۴و ۶. 


قع نی دس ده سه - ۵ — . :8۱052۷21-106 
گوشیت کوحذ (a man) causing the N Words to be heard‏ 
(Lit.); elucidating the tents of religion;‏ 
(کسیکه ) انگیزه شنیدن واژه‌های ورجاوند می‌شود . 
ادبی . گوینده و بازکننده بن و نفزهای گفتار دینی و چیستانہای سخنان کیشی. 
تخ دی دد دد سےا دل > جا نرینه ۱/۱ يشت ۱۳و ۰۱۶ 


۱ زره ودند géervaya:‏ 
گروی مانند رثم س گرهء same as‏ 


,ثم ء لد géna:‏ 


a woman. گنا‎ 


زن مانند )الل same as‏ 


بش ۱6 2 » د (63 د 6) : gémén , gémat‏ 
گمن . گمت to go‏ 
رفتن 


رقم (۸ و ند ۰ ‌ هروک ( géréza:‏ 


wailing, lamenting with audible cries. گرزا‎ 


شیون کردن » سوگواری کردن باگریه‌های غم‌انگیز و دل‌کاه ٩ Oe.‏ ره E‏ 
و ۰۵۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۸۱ 


اول (جملوکن) : 67203۲ 86۲ 


a suppliant, an humble petitioner; گرزدر؛‎ 
is the soft . بث د رخوا ست‌کننده‎ 1 


با فروتنی و خواهش چیز خواستن ۰ جع و( ؟ 9 دید ۱/۱ يسنا ۵۰ و ۰٩‏ 
رقم ۵ ) دله ۵ دد بسنا ۲٩‏ و ۱. نرم گفتن‌ وهس ۶۶و 


برایر است با۵دل. ۶۲۲0۲۳۲ 


۸ لاس نرب ۰ )1( :662 86۳ 
کرد او ا نت a burrow, a 6 uk‏ 
سوراخ » مغاک » سوراخ‌زیرزمینی ( د روج یا خرفستروزند باران‌زیانکار ) creatures).‏ 
ده وه دک | > سب دد کلد نر ) ۱ ند 6۱10۵۰۷۳ 6 ۱ + 
6) ۶/۳ وند ۳ و ۰۱۰ ۰۲۲ 


> لصنرينه ۰۷ )2( :86۲662 
one who knows or 06۳۵6۵1۷769 10۳6 who cries‏ و 21210619 one who‏ 
out or screams (Dar.); full of burrows; cavernows (Har. ) ;‏ 
گرذ: ۲. 
کسیکه سپاسگزار است » کسیکه میداند و می‌فهمد . 
کسیکه با بانگ بلند گریه میکند » پر از سورأخ » غارنشین ۰ 4 چا ۱/۱ يشت ۵ ۱و 


۴¥ 
دول د درست)‎ ٩ ۸: ند ۱ نف ۰ ره‎ e De 
géréĞixaya: 
one who spits in the burrow(of noxious creatures. ) 
fron ۰3۵۵] =a burrow. گرذي خو‎ 


کسیکه بسوراخ خرفستران تف میاندازد . 
د = سوراخ خرفستر ۵2۳۰ دد مد - خیو. ٤ه‏ دند در ۹ بشت ۱۵ و 
۴4 


۳۸۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وه پا 94د gérédo0-kéréta:‏ 

گرذو کرت to eat, to devour;‏ 
جور در > فروبردن » غورت دادن » با آزمندی خوردن . 
ددر = ۵ هر نگهداشتن ۰ 6 04 ٩‏ دد = د سنگاه گوأرش > ا کن 

۶ م و 4 میم . = آزار کردن قط 40 ٥‏ به درونه آزار گردن ۰ 

doing harm to one's heart. مهد دلکسی‌راآزردن‎ (19 - 6 ۱ 
چا سو :مس دد /۱ وند ۷ و‎ ۰۵ the heart Jı = درس‎ Km5 
۴ 


8۰۳۰۰۳0۶۰۵62 . د یاو س لب‎ > 
one who digs out (and then fills up); the burrows گرقيوحَد:‎ 


کسیکه لانه خرفستران را زیر و رو میکند . (of noxious creatures.‏ 


> دد پان مه ۱/۱ شت ۱۵و ۷ 


بقع :۵ ند gérépta:‏ 


to take hold up گرپت‎ 


گرفتن مانند ی سار same as‏ 


۵ ند ۱ : م6 86۲ 
: مانند جه ۵7۵۸ ه ند ۰ same aS‏ 


۱ ثم ۶ گ ۰ gus:‏ 


bull, cow. گئوش‎ 


ص 


گاو ¢ گاو مأ ده مانندوم سا 


gêuša: کک کد ل ریه‎ 
sound, noise (Lit.); fame glory. گئوشا‎ 


© دوه - آشنا ساختن. نام آواز - ۶2۳2 63 ۶ <9 دید ۳/۱ بسنا ۵۱ و ۳. 


860521 sS: 


)دن ندیه 
ا ت نگ ت دد ایم ند See:‏ 


güoro: . جر(‎ 


evil, bad, dreadful, hateful; گو ار‎ 


دپو»› بد. ترسناک » زشت , بیزاری‌انگیز . 


شع یا در کد چا ال : güoro-zao@r a:‏ 


(an evil person)dedicating an enworthy offering; kt; — گورو‎ 
one whose oblations are hated; | 


فع ند طا رار 5 ییا و اد ۱ - نرینه ۳ بشت ۱۰ و ۰۱۱۳ 
gr am: ۰ AS‏ 


س 


م to growl in rage; to be angry; or wrathful;‏ 
درخشم شدن » > روم د ۽ سر ب ا = (ه ( دی + مط) 


نرینه ۱/۱ يشت ۱۰و ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۳۹ ۲ در مد رهد نرینه ۱ ۶یشت 
۰ و ۰۶۹ ۰۷۰ ها هداهدد ک دد ارم دې... رقم اد پر درمرع۲9نرینه ۶/۱ يشت ۱۴ و ۰۱۵ 


رکم الد ودل ۰ grava:‏ 


a stick; a piece of thin bamboo; 
. چوبد ستی » تکه‌نی‌یاخیرزان‎ 
۰۱ ۴ و‎ ٩ و ۰۱۴ ردد سره ۶/۱۸۵ وند‎ ٩ ق داه ۱ وند‎ 


gravarato: DENS 


۴۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


name of a person; اف‎ 


نام یک‌کسی . دم سلاد مم دده ۱ / ۶یشت ۱۳و ۰۱۲۲ 


grah: ا‎ 


to eat, to devour, to take away; گره‎ 


خوردن » فرو بردن »ربودن . 


در لاد grafa:‏ 


a prison; captivity; گراف‎ 


gr ۵ ت‎ ۲۳۷ 
neck(of mountain); a narrow place. گرو‎ 


گرد نه (کوه ) جای‌تنگ و باریک. گریوه - لانه جانور درنده. 
نداع 5 ده درد ` ر لاب رر ددس. ۷/۱ وند ۳ و ۰۷ 


gru: a 0‏ 
گرو a song, hymn, heading(M.) recitation(D)‏ 
آواز خواندن » سرودن » سخن‌راندن » نیایش‌کردن » 
e‏ = آواز خواندن > si n8‏ 0= سرودن to hymn.‏ 
ادد ددد قوم دب ۰ ۲/۳ يسنا ٩‏ و ۲۶. 


grehma: اديه . ) نرینه‎ INS 

a bribe, bribery, ill-got money (Dar. ) گرهم‎ 

one who receives bribes (Har. ) . رشوه » رشوه‌دآدن‎ 

name of some impious and corrupt chieftain (Mi1l.) رشوه‌گیرنده.‎ 

نام برخی خدانشتاسان و بی‌د ینان . نام برخی‌از تبه‌کاران و رشوه‌خواران » نام سر د سته 

برخی ازرشوه‌خواران‌وبی د ینان .وم ره ۵ <-۱/۱بسنا ۰۳۲ 6 م ره 6 ددد 
۱ يسنا ۳۲ و ۰.۱۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ِ 


ع فف از ريشه ۸ھ ل ۰) مادینه Ya:‏ 
غ smiting murdering; used as the last member of compound.‏ 
زدن »وکشتن درواژه آمیخته به گونه هموند 
مانند دد کم لد دا دد ۶ نت . 


یت نت ٩‏ مادینه | 0( Sana:‏ 


ن ؛: killing;‏ و61۳8 5191 
زدن - کشتن . 8 دد دد 02 فاژ‌نرینه۱ / ۶یشت ۲۴و۵۰ . 


9 ندانید ال :2 


غنان : مانند 2× إللد. same as‏ 
ون Sar:‏ 


غر؛ to call upon(one's name); to recall to the memory.‏ 
نام گذاری » نامیدن › یادآوری . 
نیایش کردن » خطابه در نیایش 


لش - وس( : ۲ 3-۷3 
اغر to invoke; to address in prayer.‏ 
9ھ رید مسق مدا س٤۱‏ /۳ بشت ۳ و ه ۰۵ ۰۷۳ 

نگرش بسوی‌در نیا یش . 


نام یک دیوی. یک گونه بیماری 
و ددم د۰ ۲/۱ بشت ۴ و ۰۲ 2 لد دو د. ۵/۱ بشت ۴ و ۰۳ 


2د د ۾ رین ٩‏ #02 ر) : i‏ ۷۵5 


name of a Daeva. 


) لدا شماره ۱ ( کت 2-۱ ۰۱۱) šéna:‏ 
غنا . a woman, female;‏ 
اد 
رق ] دد ۱/۱ يسنا ۴۶ و 6.۱۰ ) ۱ ددمع» ۱/۲ يسنا ۳۸ و ۱ے ۱۲ دع ۲/۳ 
ویسپرد ۲ و ۷ نیایش ۴ و ۹ و سے وو ې دد ۲/۳۰ يسنا ۲ و ۰۶ يشت ۲ و ۰۱۰سی‌روزه 
۷ نیایش ۴ و ۰ ددد وت ددد ,۲/۲ بسنا ۸ ۱9۱ ( ×6 ۰ ۶/۲ 
يسنا ۱۳و ۱. يشت ۲ و ۵. نياش ۴ و ۱)2 × 66۱ هد ۔ ۶/۲ يسنا او ۶ يسنا ۲و 
E‏ وود ناق ۽ دد ۰ 


šéna: (2) مادری مادینه‎ ( EAN 
غناء‎ 


smiting, a blow. 


زدن » نواختن . 


۱۰6۱۵ شت ۱۰و 6۱۱2۰۷۱ ۶/۳ بشت ۱۰و ۰۲۷ 


šénanã: ال( 2 ع اددد- ۷.) مادینه‎ AA 
غنان نا‎ 


smiting, a stroke, a blow; 
زدن » نواختن » آخت » زنش.‎ 


2 ر ۱ ددیه. ۲/۳ بشت ۱۰ و ۰.7۷ 2 دد لهد ۱ دعي ویسبرد ۵ و ۰۲٩‏ 


9 ولد 9۵ ند ۲ ( بمند 6‏ ) : 13 6۳۵ 


situated, permanently fixed; 


e 


رخداده » پی شآ مد ه » د رگیر شد ههمیشگی › 
در یع۰ فا دد سد برل ما دد ۰۰ لد 6) تام دد جر 6 . ددا که دد. ۱ باه ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا AY‏ 


2۳۳ 
رس درو | دیا سد د زه 1۳ .ی ع )امم /۲ نیایش ۲ و ۰۸ 


لهند ۱ دور دد ۱ ( : ۷23۳ 
ژر to flow;jto draw milk from theudder of a female beast;‏ 
دوشیدن » روان شدن » لبرز شدن از پستان مادینه شبر دوشیدن » 6۵ دد رر دراد 
ده دد د عم د. و وله ددد اند دد س2 ( دد اه ۳ بشت ۱۵ و ۰۲ 


ند - وله دد ۶ 01-26۲ 21 
آئیپی غور to flow, to draw milk from the udder‏ 
روان‌کردن » کشیدن › د وشیدن شیر of a female beast.‏ 
از پستان‌مادینه. لددله د -۵ واه اد در دد جوز 6 ن مدد سو و6 
کماسه ۶/۳ وند ۵ و ۲ ۰۵ 


ند 2 ۵ وله ند : 1723۲ - 2 
| غور ۶10۷۰ to flow onward. he makes the sea‏ 
به‌جلوروان‌کردن » بروا ورد نآب . 
هيا 5 اد وت ددد 2 دل دیداد درف د فج سے او دریا 
را روان می ساز د » ۳/۱ يشت ۸و ۰۳۱ 


vi- Zar: له دد۰۱‎ e? 

to over flow ' وی غژر‎ 

لبریز کردن › (طفیان‌کردن ) را ج دره دید دد در جودهمد ۱ وند ۲۲ و ۰۵ 

۲ بشت ۸ و ۰۳۱ هاي و وله سل دد دد 6۵ د چچ 6 2 ۰6 مادینه 
۱ وند ۱٩‏ و ۰.۴۰ بشت ن و ۰.۱۳۲ بشت ۲ | و ۰.۳ 


لهند فلع سا چرم بے ° :6011 2۵۳6-۷622۲ 


0 س ۰ 


continually ۶109۷108 (as water). زر غر ي‎ 


این واژه یک چیزی را بگونه همیشگی دنباله داشتن روان بودن را نشان میدهد . 


له ددا - وطه بر( بره) دنه ۱/۳ وند ۵ و ۰۱٩‏ 


9 وله دندا دید SET‏ ) ماد ينه YZara:‏ 


a ۶10 )0۶ water). 
) ریزش (آب ) روان شدن (آب‎ 
.۴۲ و ول 6۱ ۲/۱ يشت ۸و‎ 


2۲۳ 0 : ( TOTS EEO 


to run or flow fast. غزرد.‎ 


یف دوبدن یا روان شدن . 


5 دال ا : ۲0 - 3 


turndown or flow fast(as water). غزرد‎ | 


e‏ (مانند آب سدح رد6 درب بشت ۸ و۰۳۱ 


۷] -szrad: ا‎ 


to run over(as water); to overflow; وی غزرد‎ 


9 اندازه روان شدن (مانند آب) یا ت 9 ک(همع دد دردهرمی ا 


و ۰۳۱ 


و با شماره ۱ ۱ 2 دده ) :73 


غن ۰ smiting, killing.‏ 
زدن » » کشتن د رپایان‌وا E‏ 


ماننده‌ها : فاد اندج ز دب 2 کد 6 ددع ( دد 5 


na: (2) ا‎ 


a multiplicative suffix implying'"'fold times" 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۸۹ 


عنه با شمار ه ۲ واژه بم زد نی است که در پسو نك بکار میرود :بار » کاه, ت بار" 
مانند . 0028 ددع ند = سدبار :هساو و إن ده‌هزاربار ۰ رهس چرم سدح [لظ ‏ 
بنجبار ؛ وم دواشو [س هزار بار . 


2 گلد إل SE‏ : 13 


۰ سے 


a sort of drug which kills the fruit in the womb. غنان,‎ 


داروئی است که تخمه را در زهدان میکشد . ۵ دند 6۶ ۰ ۲/۱ وندھاو۱۴. 


2۲۳ 1 [ : ‘NRA 


to gnaw, to nibble, to bite, to eat. 


جویدن »گزیدن » خوردن »8 نداد ن دد [ .یم آمیختن ۵ دد ده وزمح زیت 


دد دکده دت ۵۵۱ ` : j‏ 21۷1-۷01 
آئیوی غنیج to nibble or to bite greatly; to eat.‏ 
دندان‌زدن »گزیدن »گازسخت گرفتن »خوردن ۰ | ادڅۀ هه . دد د کده د ۵ درل ی 
= تن مردگان خورده می‌شود با (مرغان) ۱/۱ وند ۷و ۰۳۰ ۰۳۴ وند ۸ و ۰۳۶ ۹۸ودیگر 
ساخته این واژه دد ۱ دد د کده د- 2 ود ول م د ۰ 


۱ ۱ دك . ریاصو. ) Xnita:‏ 


8101] و108‎ killing. 
۱ 6 زان > امد کشتین‎ 
smiting 5 , و زدمم یب ء دیوان را زدن‎ - (( ۲۵9  هدننام‎ 


f 


nila: ۰ دل‎ 


destructive, destroying . غنی‎ 


۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 
ان‌شدنی »ویرآن‌کردن . 
۵ دد ت نرینه ۱ / ۱وند ۱۳و۴۲ .کشتنو تباه‌کردن . destruction, killing.‏ 


وبر 


Sra: ۱ e 4 2 
to keep awake. مرا‎ 


بر 9 ۵ ۰ : 5 ۷۲1 
کوت چ ار وار a fast going horse.‏ 
درف لدد . پر ع دده دد درد اسب تندرو و هوشیار . 
اسب تندرو بهترین گونه a horse of the first quality.‏ 


۷ - و۸۱ ود ۰ ۶ 5 1 ۲۵-7۲ 
قز ریس to wake up‏ 
بیدار کر دن ددر ۰ دد دس دد ۰( مبوادد) ه و یا" 
when a man waking up from sleep.‏ 

هنگا میکه یک مرد از خواب برمیخیزد 


۰۱ بشت ۲۱ و ۰۱۳ 


کي ا 2 دد دز ر ® same aS‏ 


لور (گاتہا فم وفع ) Ca:‏ 
ج ;+ و is an inseparable copulative particle and is always‏ 
subjoined to the word to which it belongs when two or‏ 
more words are to be joined, it is in most cases, affixed‏ 
at the end of each word.‏ 
واژه چه در گاتہا چا یک واژه جدائی پذ بر و جفت کردنی است و همیشه به واژه‌ها پیوند 
می‌خورد هنگامیکه در یک فرازمان چند پارچه‌ثی برای نمایان کردن و بهم پیوستگی دادن 
واژه‌های آن در دنباله یک یک واژه‌ها جا میگیرد معنسی (واوعطف ) را میدهد و نیز برای 
جدا کردن واژه‌ها از در دنباله واژه بکار میرود مانند ‏ ف دد قو جاد هلو ۰ جر هم 
جد. یا د د دود دہ دد 6 ند طسب ج فا د یت ٩‏ .۹ را ۳ 
ویس فو دد . هو ی ود دم نف ه جر 5 دې 2۵ مع د + روا e‏ ددم 
وون دد رن6 درهمن وول دد ٥و‏ ا و٣۰۲‏ 
inflected words, when abridged or changed assume before‏ -2 
the particles and their fuul or ‘original forms; (etcetera)‏ 
۲ - واژه‌صرف‌کردنی »هنگامیکه کوتا هیا د گرگونی درواژهکهپیوسته 
بخود است از وات ده وفع و۳۵ که واژه (اصلی ) باشد میگذاريم مانند : هفدده ۲۵ ` 
۱سد دد ۵و ده و میشود دده ره دد تل م د ود وم بت 
روت قل )ق ر و ٩‏ دد سل درم دد دو یا ٩‏ که ددد ده در هو GY‏ :اج 
وی( ەە سدد دهعتم پستا و و ه۱. گاهگاه ددس از پائین واژه‌هامی‌افتدمانند 
فرازمان جلو هې دې 6 ده چا و سوېررطا- وهدم دد ته دې عد عاد( و ا دد 
دده دس هد لادان فا د ده در - ۵ الادد ییا . ت ای م مادو دیع د دند م 


۳۹ فرهنگ واذه‌های اوستا 


ور له 9 سب رکه در ۵ : دد مگ وید فد ع 6 لن اد دود دام در 

3- is also used to join sentences; 
. دهم چين برای بهم پیوسته کردن واژه‌ها و (جمله‌ها ) بکار میرود برای ماننده‎ ۲ 
شوپ در . واه ديا یاچ کرو س د ی + د دور 9 چر6 ( لل وم‎ 
<P 9 جو دګ دم 6 . د رری)  ددر‎ 


when is affixed to a single word it only gives emphasis 


۴ - هنگا میکه به یک واژه ساده می چسبد تنہها او را سخت (تاکیدی ) میکند . مانند . 
ا نند دن دد دد درخ ۰ إ دد اسع از این دو مرد = of these two men.‏ 
۳ دف با شماره ۲ Ca:‏ 


any one whose ever? (interro. pro.);j used in very few چه‎ 

forms for and; e.8۰9» ۴/۱ ۴/۱‏ 
با شماره ۲ گاهگاه واژه‌ها را پرسشی میکند و در آغاز واژه به جای ل ند لهمنوشته 

میشود مانند داوم 6ددد د میشود ٩‏ دد اه6 ددد د - 

چه کس» کدام » چه» هر کس» چرا » برای چه م ره 6دددد ۴/۱ بشت ۱۳و ۳. 

ده دد ددد ۱ / ۶ بسنا ۴۸ و ٩‏ يسنا ٥۵و‏ ۰.۱ 


۶ 


چنیتی , 
جند » چه اندازه دد د فج د وپ م دم ) د موند ۴ و ۰۲ 


م دک 9) د.۰ هم ددد حع ,رید وا سوند ۵ ۰۱ 


م دد د دې و ۰ نت ۷۲۰ Caiti:‏ 


how many. 


فف ۲ ۱6۵ 2۵ دج تھے ۰ ٢‏ دم ردت نے ر 
caecista,caecasta:‏ 

the name of the lake in Adarbaijan, near چئچيست > چئچست‎ 
which King Kaikhosru used to pray. It is the modern Lake 
Urumiah. One of the exploits ascribed to Kaikhosru is the 


destruction of a temple of- idols, on the borders of the 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۹۳ 


lake Chaechista. It is the Bahmandezh of the Shahname 
Firdosi through mistake write (of deep water) which is 
the epithet of is the same of Urumiah being the senmitic 
word for (water). › چیچست نام دریاچه‌ایست در آذربایجان‎ 
. نزد یک آن بود که کیخسرو به نیایش‌پرداخت نام کنونی آن دریاچه اورومیه است‎ 
یکی از کارهای برجسته کیخسرو آن بوده که در همان جا بت‌خانه‌تی را ویران کرده است‎ 
(بت‌خانه در کنار دریاچه بوده است ) و در شاهنامه بنام بن 3ر او ان باد ده دار‎ 


است (((ړد ددد ره = بر آب‌که‌نام آواز دریاچه ۳ ددم ددد دم است . هم چنین ارومیه 
6( + مدا یاه دحت) 
ددد“ "ج ددا ۰65۳ ۲/۱ سی روزه ۲ و ۰۹" دا دب فد مایت رم دې ۱ /۶سی 
روزه ۱ و ۵۰۹هدام دردد اه که فا يشت ۵ و ۰۴۹ بشت ٩‏ و ۰۱۸ ۰۲۱ بشت ۱۷ و ۰۳۸ 
۰۱ نیایش ۵ و ۰.۵ ۱ 

۵ له ۵ لد | دب از ریشه ٩‏ دد (-۱ Cakana:‏ 


to love. 


ی 


م س۹ر ° نرینه Caku:‏ 


ص 


a sling. ۰‏ 
فلاخن » سنگ غلاب دده سر( ۲/۲ يشت ۱ ۰.۱۸ 

۳ ند ۵ و فرح ن ۰ 6 

a quoit; a heavy flatring of iron; : چگوش‎ 

hammer. چکش‎ 


یک جنبره پهن و سنگین از آهن مدد و دوم دب زر ۶/۳ بشت ۱۰ و ۱۳۵ 


م لدو ردید. 3 کن . 4 ۱۵و 


one who loves or regards with Kindness; جك ونگه‎ 


کسیکه مهرورزی دارد یا با مهربانی از یکی نگهداری میکند یا با مر از او پاسداری میکند . 
مدد 2٩‏ حن ۰۲۵ ۳/۱ بشت ۱۳ و ۰۳۲۴ 


a wheel. 


م دیول لد با ۰4 Caxra:‏ 


٢م‏ فد د = رفتن و جنبیدن. ج دد ج + أحد = ۳ در ول د :۲ 
مد( رفتن» گام زدن » در ج .9د = لد رل( د 
تحت ۲/۱۷۱ یشت ۱۹ و ۰۴۳ هدو دب ۳/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۳۶ 

چرخ » فرما نرواثی‌یاپاد شاهی : 

دسر ء6 ۱ بشت ۱۳و ۰۸٩‏ ف ل کت ۳/۱ بشت ۱۰ و ۰۶۷ 


مس للد ¢ )2( Caxra:‏ 


چخر : the wheel of authority or sovereignty;‏ 
جہرم یا چرخ نام شهری در شمال نیشابور استان خراسان بوده است که نام نو آن بنام 
چرخ شناسنامه داشته است . ۾ سر 6 ۰۱ وند ۱ و ۰۱۷ 


تس 6 


جحس 


سے 


م لدل فو یار ا Caxse:‏ 


to teach. 


یاد دادن وآ موزش دادن 


"م سیم ۰ Cag:‏ 


to seek, to desire, to wich earnestly; 0 


چغیدن » جستجوکردن 
آرزو کرد ن »آرزوکردن‌با لابه‌وخواهش لد ثم ع6 لدد ۱/۳ يسنا ۳۸ و ۳. 


مدد ی ] ر ( دی ») :28۵ 


whishing, seeking, desiring. 


r 


ی 


خواهش , جستجو ,آرزو. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۹۵ 


مسق ند 3 رم ۾ ند قم ) Ğagvanh:‏ 


چگونگه a seeker, one who desire.‏ 
جستجوگر » آرزوکننده» خوا هش‌گنند ه › 


۳ دد رقم درسبع ۱ سسناً ۲۶ و ۰.۲ 


Cangra: ۰ سول(‎ 

the hoof of an animal, cloven hoof. E 
سم جانور › سم شکاف دار › جتگال‎ 

م دد ولف لان دد Cangrahac: Ge) ٠.‏ 

hoofed or cloven-hoofed (an animals). چنگرهج‎ 


سم دار» سم شکافته‌دار مانند : سم گاو - گوسفند » بز» آهو» و دیگردامپائی‌که‌سم ها یشان 
دارای شکاف است ره دد دده ۰ دمې هد - دې دد وا وم مد دمه مادینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۳۸. 
۳ مد و لقاع درد م دب . ۳ ویسپرد ۲ و ١‏ ۰ ده و ادوه ددد نم ند وو دم لصت - ۳/ ۲یستا 
۱ ۰۹ هد ولد ره د ےر 6- ۶/۳ ویسیرد ۱/۱ يشت ۱۳ و ۰۷۴ 


۳ سی 9 و ودک ۷ : Ğazdönhvant‏ 


جزدونگه ونت intelligent, discerning; ingenious; devoutly‏ 
religious;‏ 
باهوش» زیرک» بینا» بی‌تزویر > پارسا منش » دیندارم رورم = چشیدن 
ا ود ول = م سیو دد 6۶9 = هوشیاری » درون‌بینی » آگاهی » 
.ت ره « 2 = دد )ود ور 4 لاچ = هوشیاردرون- 
a 2‏ ۰ ۷ دی و چاچرن ره ررد چرم ع 6 - نرینه ۲/۱ يسنا ۴۴و۵. 
مې چون برن درسو ردد ا نرینه ۴/۳ يسنا ۳۱ و ۳. 


م صم وا ل ند و jatanro, atar:‏ 


for (Dar. )two, both (Har. ) چن وخ‎ 


۳۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


چپار (دارمستتر ) دو هر دو (هارلز ) 
ت وای U‏ ۹ سن 1 وا2 سد ددر 72 پار وم بشت ۱۴ و ۰.۴۴ 


Catura: TET 


four. four times. 


ندم « هب . 
چتور 
چپار» چهارگاه» چهاربار 
سم دادت . د در هو[ ددد a:‏ ۳/۱6 وند ۱٩‏ و ۰۲۲ 


بد را وود هد پگ 1۶ 1 6-2 6210۲ 


(a beaver) that bears four young ones. چور زیزننت‎ 


چپارتوله‌زا ۱ ۰ 
(سگ‌آبی ) که چهار توله میزاید ۰ اد کدی اد ر6 نریم دا . ید زدع ۶/۳6 


ماد ینه يشت ۵ و ۰۱۲۹ 


م بط( Catru:‏ 


foury 4 
i a = چپار‎ 

ن( ۹داد ان ۷ : ۲۱۰۵۲۵8 629 

four-cornered (Lit. ) : چثرو کون‎ 


چپارگوشه » چپارگوشه » میدان » 


ادد ع د زاوم دد د(سالت .. امس ما - رتم دد اد6 ترینه ۲/۱ وند | و1۸ 


م دول اوہ مق ند تافرع دد ۰ : ۲۷-8 620 
<ثرو کي 7 َ four-cornered(Lit.); four-gated, or having four‏ 
high roads‏ 
چہار گوشه»چهار دریاداشتن»چهارراه 
۾ م ولا( ریم دد ساهو ع) نرینه ۱ وند ۱ و ۰۱۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۹۷ 


دد لات نمی دد . (مصه دی 
ru-Ccasma: EE‏ هم 
چهار چشم for-eyed. a dog with four eyes.‏ 
۵ ده ددر 6 .. دج م دد وار م دد ویم 6 61.< سگ چہار چشم 
سکانی که دو خال سیاه بالای دو چشم دارند و بسیار باهوش‌اند . نرینه ۲/۱ وند ۸ و ۱۶- 


۰۱۹ 


له طاو ند ڈۋ— ° )غك( ZaOru-dasa:‏ 
وود ت 14th‏ 


چپارد هم ۰ توا (د وضع 6 کماسه ۱ وند ۱ و ۰۱۸ 


م دد ول د 9 لد فد ۱ ۰ ru-dasan:‏ 620 


fourteen ۶ 14 


چپارده = ۱۴. ( هط او ود دود >( 
م ند ادس ره فرعم الب . ۶ ۲۷-1 620۵ 


pertaining to four classes of men(viz, the 1 جثرو پیشتر‎ 
priest, the warrior, the cultiator, and the artisan). 


چپارپیشه » چپارد سته › ( 0۵« ادد ی 
چپار دسته از مردم (که‌موبدان » جنگاوران »کشاورزان » دستورزان , ) باشند . 


ددم دم س2 م دب ۰ وا درم چا توا زد ده د درم )هکم سه ۱/۹ يسنا ۱٩‏ و ۱۶. 


a0 ru-mahya: 5 LETE 
(a woman with child) in the course of four چثرو ماهی‎ 
months. › چپارماهه‎ 


(زن آبستن ) چهار ماهه. م د ول << - 6 سد ع ۲/۱۰6 وند ۵ و ۴۵. 


م دد ول( فو کی مو ند ه Ca® ru-yuxta:‏ 


۳۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 
۳ تخت : a chariot and four wheel.‏ 
گردونه* جنگی چهارچرخه پا سرح ٤‏ ۰6و( - یلام 

وارد 6 ماد - دار بل م6 نرینه ۱ وند ۷ و ۰.۴۱ 


۲ دد 9و ل ر . ( اچد ) ru-ratu:‏ 620 


ragha which has four chief; تة رتو‎ 


the house-chief, the village-chief, the . چپار رادیاچپار سردار‎ 


رغه یا ری که چهار سردار دارد. = town~chief, the contry-chief.‏ 


لو دد ول او دوب رى». دة دد 


سرورخانه و سرورده و سرور شهر و سرور کشور . مادینه ۱/ ۱ يسنا ۱۹و۱۸ .۰ 


در ول (روبه , rus: LIS‏ 62۵ 


fourtimes. ۳ حث‎ 


چهارگاه. چهار بار. ماننده : ۴ هط ادمه مر 6چ ونت 


629۵ ۲ ۰ للد( ج م د‎ ELLE 
(holy words)that are to be recited four times; چثرو شامروت‎ 
مهدفه + س6 اچس‎ 
. چپارگاه گفته یا فرموده (بن ) . (وازه‌های ورجاوند ) که چهار گاه از برخوانده میشود‎ 
۱۵ ۰۱۱۰۷ ۰۲ و ۰۴۶ وند ۱۵و‎ ٩ سی دده سد 6 اي صیب ترینه ۱/۳ وند‎ 


م ند دار ویس ن ۰ 52 2 


four sides; چشروش‎ 


چپار پپلو . چہارور . 
3 دک ۰ ۵ ددد عم د م سول اتوج نز۲۳6 / ۶ وند ۲ و ۰۲۵ ۰۳۳ وند ۶و ۰۳۷۰۳۱ 
وند ۷ و ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۴ وند ٩‏ و ۰.۲ 


۳ دول درم رز ند 3 (۲سطای :۲۷۷۵ 620۵ 


one fourth چٹروش و‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۹۹ 


۱ 
یک چہارم چ . ۾ مس وه رع د 6 - ۱ وند ۶و ۰۲۲ وند ۱۶ و 
۲ يسنا ۱٩‏ و ۷ 

دد که در( ۰ 2۵۵ 
ا .4 four,‏ 


چهار (۴ ) ۰ سول کده مراد ۳ وند ۶و ۰.۴۳ وند ۱۶ و ۰۸ وند ۱۸ و ۰۱۱ ۰۳۱ 
يسنا ۷ ۵و ۲۷ . پشت ه او ۰۱۲۵ يشت ۱٩‏ و 0۰۳ دا کده دد الم دد فد ۵ نت۰ ۱/۳ بشت 
٩‏ و ۷ 


ول کده دد چا ۲/۲ وند ٩و‏ ۰۶ ۰۲۹۰۹۰۷ وند ۱۱و ۰۱۱ ۰۱۴ ۰۱۷ وند ۱۸و 


۳ يشت ۵ و ۰ ود ول کده در ا 4۵ ددص = چپار سد = 4۰۰ ۲/۲ وند ۶و 
۱ وند ۸ و ‘TT‏ ۰۸۴ ۰۱0۵ 


م در ول کده درا دو کد ورتم( 
چثور زنگر :* ۲ 6-7308 ۷۵۲ 620۵ 
چپارپا ‏ (جانور با دام که روی چپار پا راه میروند ) : 0۱1۲-203 ] 


فاع برع( وجا ۾ سوه کن در( . کس چرن ( ہا نرینه ۳ وند ۱۸ و ۰۳۸ ۰۴۴ ۵۰ 


مد کید زه دد د ۴ د به لم دند إن ۰ 
چذور پئیتیشتان waré- paitistana:‏ وج 
an animal standing on four legs; four-legged.‏ 
جانداریاجانوریکه‌روی‌چپارپا میا یستد »چپارپا »دام . مدن کده س ۱ اوددر(ت 
وه د ددد 3 دص د مادینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۹٣۳۰ھ(‏ کوه ها لوسرم در وه م رمم م 
مادینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۱۹ .هک کدوساڭ .ره م دهد دهد ددد وع ۲/۱6 يشت ۵ و ۰۱۳۱ 


م ند کوو ند () وهف ۵ نب Ca0warésata:‏ 
حشورست : .40 fourty,‏ 
چہل ‏ ۴۰ م ند د کن ددا قوف ع 6 8 د ۱/۲ بشت ۱٩‏ و ۰.۷ 
مھ وه کی سام فددد ع6 ۲/۳ وند ۲ و ۰۴۱ وند ۸و ۰.٩۳‏ وند ۱۲و ۰۱۳ يسنا ۵ء و 


۴ بشت ۵ و ۱۰۱ 0 چ دد چم .م ال کجه سم 899 ع 6 ندب در بسنا و یشت‌هاو 


نیایش‌ها دیده می‌شود . 


۱ م دد گنه دتا د یکن سه : 1 6520۷۵ CaO war‏ 


forty times. چثور ستونت‎ 


چہل گاه» چهل‌بار . 
هت کو د دو د ول کی سپ ۱ بشت ها و ۰۱۱۶ 


ف دب کون دد ١‏ 034۵ دب . ۶ 6 Cawar‏ 
چورسپ the spiritual chief of the Karshvare Vouru-Jaresht i;‏ 
وت او را سرپرست مینوی و دبنی کشور (سردار مینوی و دیسی کشور وتوروجرشتی ) 
دس هه که دلا؟ دد دا سک ۷۵ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۲ 


Camr u: ۰ 296 دد‎ 


name of an illusterious personage. 


سټ 


چمرو 
نام یک‌کس‌روشناس, هم چنین‌نام یک‌پرندەاست . 01۳0۰ the name of a‏ 2130 


(سملاه) جحد 6سا وت ۱ ۶ بشت ۳ و ۱۵٩‏ ۰ 


Ğayanh: د دددف. ۵73 ۰ ( رد-6۱ کما سه‎ ٥ 
attention; or-:peace or composure of mind (rt. چینگه:‎ 
to collect, to compose). آگاهی ۰ شتی یا رامش| ند یشه‎ 
(اين واژه از ريشه = گزینش و برگزیدن و آرامش کردن است ) ساخته‌شدهاست .معنی‎ 
درست این واژه آرامش اند يشه است ددد دردد کھ ۾ دس ۱۰ / ۲یسنان۴‎ 
۰۵ و‎ 

م وو با ( یرت مج Cyo:‏ 
جير ? which, who;‏ 


۵۰۱ 


د(۰ Car:‏ 
ر to walk, to go, to pass;‏ 
(چریدن ) گام زدن » رفتن » گذ شتن » 
هددح جا ۳/۲۰ وند ۱۳ و ۰۴۹ دد ند دا فا ۲/۱ يسنا ۱۰و ۱۴ :م دای 
۳/۱ يسنا ٩‏ و ۲۴. 
٣‏ -رهسپار شدن »گذشتن‌اززندگى 11۴6۰ to proceed, ۲0 Pass 01€'s‏ -2 
نادد( ۰۶ ۱/۱ يسنا ۴ و ۰۱۷ ۱2۲3885 to disobey;jto trouble,to‏ -3 . 
نافرمانی کردن »رنج‌دادن »تکیدن »شتابیدن to hasten, to attach;‏ 


بورش‌کردن ۰ ۵ دف اسو د سند" ددد / ٣‏ يسنا ١۵و‏ ۰.۱۲ و ماننده :رادید ص نچا 


دل چو لد - م دب 5 antaré-Car:‏ 


to go into, to enter(Lit.); انترچر‎ 
to diffuse, to promote; ۰) بدرون رفتن » درون‌شدن (ورود‎ 
ریختن ویأشیدن ؛پیشرفت دادن‌وجلوانداختن‎ 


دد چرم مر ندادن دمم ے ۰ ۳/۱ یسا ۵۱ و ۰۱ 


دود وید . ۶ 3-62۲ 
to go, to come. : ۳‏ 
رفتن »آمدن ۰ ۳/۱بشت ۸و۸ . ۴۶ .يشت ه ۱و ۰۱۱۲ 

ددد کر ۳ ند ۶ ۵3۵۲-6۲ 


وخر ب to come;‏ 
آمدن. دە دد الہ - ٣‏ دا چرم کر 6.دستهای چه کس میآیند . 
۳ يسنا ۶۲ و ۸ نیایش ۵ و ۰۱۴ 


fra-Car: ۱ > ود‎ 


to proceed; to walk, to pass one's life. فر چر:‎ 


۹ فرهنگ واژه‌های اوسا 


رهسپار کردن »رآه‌رفتن » 

گذ شت اززند گی کس یات رزوی هم سا کم بشت ۱۳ و۰۳۴ 
دم دد اہ رم <۳/۱ يشت يشت ۱۸ و ۰۳ ۴ ۰ لدم ند دادرهم رد . يسنا ۵۷ و۴؟. 
ادد مس( ددد مه ولا يشت ۱۰ و ۲ درم د ۵ رت در ۲ يسنا ٩‏ و ۵. 
لدم دد ادد دام دب ۳/۱۰ بشت ۳ ۰۷ اه ساد فلا ۱ سنا 
٩‏ و ۱۷ الین دد ( پیر دم ۳/۳ وند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۹ 

2- to clear or open (t-e way); . روشن‌کردن »بازکردن (راه)‎ - ۲ 


۲۰۰۰0 سام ۰۳2 ۱ سنا ۴۶ و ۴. 


اب - ۳ ند ام : 62۳ - ]۷ 
وی چر : to move about; to come and go through;‏ 
درمیان آمدن‌ورفت کردن › از جان گذشتن › to pass one's life;‏ 
واب م دد ار ۳/۳۰۵ بشت۵ و ٩‏ .يشت ۱۳ و ۴۹ .هاب ې سل بر عم 


ي ک2 
6“ ددد ; ham-car‏ 
هانم چر. to walkinside, to enter.‏ 
بدرون رفتن » بتو رفتن » درون شدن ه۰ 


ره چر6 - ده دادور کمیت.۲/۱ بشت ۱۷و ۰۶۰ 


ال ند ۹ Carana:‏ 
حون the means of instrument of setting in motion;‏ 
نام ابزار یا دستگاهی برای جنبش دادن - ماننده‌ها : 9 (دد ادي یا ن سای دب 
اند ج سلاع - ج دت لادم لد ۰ 


مانته اتير با حبزه: = لدم ند ن ادت ات 


در نند وم و ۰ مادینه سل : 66۵۲5111 
جرائیتی a maiden, a virgin;‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳ 


دوشیزه‌د ست‌نخورده »پرد هد ختری‌دار ۰ (باکره ) . 
۲ دداحد ده ۱۰3 / وند ۳و۲۴ ۳۰ ندند ر ھج د ومه! / | خورد ۰4 ۱ ۰ ۲ نداندد :ې د (چړ 6 ۰ 
۳ يشت ۲ ۲ و ۰۱۰ دج ند ند دم دده“ ۰ 6 دد ۱ دد د مې د ومه = زنیکه درهنگام زا یش 


است . 


women on the point of giving birth to. ۰۸۷ يشت ۵ و‎ 
Caraitika: . نم دد ددر و د د٩ دلد‎ 
a spinster, a maid چرائيت کا‎ 


دخترخانه مأانده» ترشیده دختر. 
ل دد اند دمم ر ۵ ۱/۱ وند ۵ و ۰۶۰ ۰۶۱ 


مدد اادد« ۲ ند دور اد Carani ,Carana: Da)‏ 
چرانی » چران 
کشت‌زار » گیاه‌زار دد هید (ع ۲/۰ يسنا ه ۱ و ۴. a field;‏ 
فاب م رز چا نج دد ادد ۱< گندم‌زار = 0 0۳۵ a‏ 


CarékéréOra: س ۸۱۵ و اس , مار -۱۱) کماسه‎ 
that which a person is bound to do; duty. چرکرثر:‎ 


کسبکه آنچه که باو سپرده شدها ست انجام دهد » )نجام دادن 5 ربایسته(بایستگی = = وظیفه ) 
پس 9 دل هد ۔ ۲/۳ یسا ٩۲و‏ ۸. 


در( نند ۰ ) ۲ سا 6 Caréta:‏ 
چرتا: way, rapid course, race.‏ 
دا دای تمه و ا ت سا یه 
تس م چر6 ۲/۱۰ بشت ۹و ۰۷۷ مانند . 
0د د ( سای Carétar:‏ 


e سے‎ 


a promoter; 


چرتر: 
مانند راون چې دحوم مد پایه‌گذار . بنیان‌گزار . 


Carétu: منم 6۵ . ( هی‎ 
riding ground; a running place for horses; a sort of چرتو.‎ 
measure of length; Pch . ) اسپریس (میدان اسب‌دوانی‎ 


اندازه* ازدرازا . پهلوی . د دره‌ادر. . 


ند ہو 9ین ند 3 ۰ Carétu-drajanh:‏ 
چرتودر اجنگه ۰ long as a riding-ground. PCHL..‏ 
درازمانند درازای‌اسپریس. 


ند س دیو ' پهلوی . ل مر واش ۲/۱ وند ۲ و ۰۲۵ ۰.۳۳ 


Car éma: ۰ دد »6 ند‎ 


the skin, hide. و‎ 


چرم » بوست ۰ م دا همع ۲/۳ بشت ۵ و ۱۲۹ . 


قد با شماره ۱ . )1( Cas:‏ 


to taste; to eat. چش:‎ 
. چشیدن » خوردن ۰ ارد دوع دا ۶ ۽ دقو دد رد‎ 
2- to acquire spiritual knowledge or religious lore. 


۲ -آموختن وا موزش دادن د آنش‌مینوی‌ود ینی 


ماننده‌ها . اباد -۲ ند دومح نب[ > ۾ دب خی دند زد . 


۳ ده با شماره ۲ . (2) a5:‏ 


to see, to examine, ۲۵0 10016 İn ۲0۰ چش: نگاه کردن » آزمایش‌کردن.‎ 


رسیده‌گی کردن ندیم ۱ > = چشم _ the eye.‏ 


م ددم دد ۰۱ ( دن -۱) Ğaãn:‏ 


tasting, learning 


A 


چشیدن » یادگرفتن »آموختن . ومانند : قاطا( - دم دوع دد و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵8۰۵ 


۲ فد تشر کید الب . ۱ ج هتم - $( :522 
چشان: one who acquires religious 10۳6: 2 religious leader‏ 
آموزگار دانشد بنی »استاد دانشدینی 6 ستاد ۰ موزش‌د هند ه ۰ or doctor.‏ 


هد ت۳۵ دید لدد »دص ۲/۳ يسنا ۱۲ و ۰۳ 


۳ لقس درم 6 لد ۱ ۰ ( ۲دفن- Casman: O۲‏ 
مء the eye.‏ 


چشم ۰ ۲ دوم 6 دب دع /فوند و۱۲ .وند ۷و ۰۲۳۴ وند ٩‏ و ۰۴۳۰ 

نهد دیس 6 دد د ۰۲۵۱ ۷/۱ يسنا ۲۱ و ۰۸ يسنا ۴۵ و ۰۸ مدد دوم 6د ۶/۲۵۵ بشت 
re AL 10٥‏ 2 < ۳/۳ يسنأ ۵٥‏ و ۰ ۵ ددم وا OR‏ ۲ یسن 
۱ ۰۱۳ و مانندهای دیگر : ۲ وا نوم ۰۱6 الاجا - پ حمره سل رسدور 
سر ۲ دیع 6 دو 


۳ ددن ویم ۱ ۰ : Caxsni‏ 


name of Father of Haechat-aspa, the great grand چاخشنی:‎ 


چاخشنی »نام پد رهیشتا سب‌نیای‌بزرگآ شوزرتشت . father of Zoroaster.‏ 
۲ سد ل دو إ پا دوه ۶/۱ يشت ۱۳و ۱۱۴ . 

Caxnaré: 0 ددد لدد‎ ۳ 
to love. ۱ ۳ چاخنر‎ 


سس 


دوست داشتن . مانندو هو باریشه | 


دق بت . مرا cata:‏ 
چات ته چاه of a well; well;‏ 
چاه» ميان چاه . 
ددد ده ر در توی چاه ۷/۱ وند ۱۳ و ۰۳۸ 
وند ۱۵ و ۰۶ دد رووا دمم چ . پم ددد مم دد << دیی۱ /۶ وند ۶و ۰۳۲۲ 


Cat: ۰ 2 ددد‎ ۳ 
a well ۱ ات‎ 


چاه » دد دې د = در ميان چاه )ء۷ ي 2۲۴0 ۷/۱ وند۱۳و۳۸.وند ۵ |وع. 


© سر 
۰ 


چاخر 
مانند۵ هل با ر بشه ۱ - انجام دادن » کردن = to d o‏ 


بم دی اند Caxraré:‏ 


to do. 


ف و ۰ با شماره ۱. )1( Ci4‏ 
چی. toe gather, to collect, to cull‏ 
چیدن » فراد ست آوردن »گرد آوری‌کردن ۷19۰ ۲0 to seek, to desire,‏ -2 
برگزیدن » گل‌چین‌کردن › to arrange, to establish, to set;‏ -3 
۲ - جستجوکردن »آرزوکردن » خوا هش‌کردن » 
۳- دایرکردن »آماده‌کردن ءنهادن‌واستوارکردن . 
دور اد ۵۵ ۲/۱ يسنا ۴۴ و ۶. 


د لیے 9% ( يا بەتوشتەوسترگارد داور جد( 
اوروت چی : ۱ ۱۱۳۷۵-634 
to form, to nourish, to develop.‏ 
ساختن » پروراندن » خوراک‌دادن » آشکارکردن » 
دالاے - :۱/۱۰69 بشت ۱۳ و ۰۱۱ دار2 - د ددع۱ / ۲ يشت 
۳ ۰۲۸ رادرم - وس ددع ۳/۳۰۱ يشت ۱۳ و ۰۲۲ 


اد - ند ۰ fra-Ci:‏ 


to collect sufficently; to make (the water) ee 


۱ وند ۲ و ۶ بیع - ب دد دد دهع ۲/۱ وند ۲و ۰۳۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۷ 


چا - تاو ۶ ۷1-1 
وی چی ۰ to choose, to discern‏ 
برگزیدن »تماشاکردن » 
پا ۵ ند ده دو دد = شما تماشاکن » = 0190618۰ یام ۲/۳ يسنا 
۶ و ۰۱۵ وات م دإ ندچ ۲/۱ سنا ۴۶ و ۱۷ اعم د۲8 د ۔ 
SETI‏ هأت ‏ د 9 دد دد يسنا ۴٩‏ و ۶ .واه ۾ د ول دد 
خود را آماده کردن (تصمیم‌گرفتن ) . 


0 وبا شماره ۲ . (2) :61 
چی. to atone for, to punish;‏ 
جبران‌کردن »پاداش‌دادن »پادافره‌دادن ۰ 
٩ ۳‏ ۵ ۹۵ ۰۱ ۳/۳ وند ۱۵ و ۰۱۲ ۲ ۰۳۵ ۰۲۸ ۴۵۰۳۷۰۳۴۰۲۱ . ٩)‏ ند د ددسگ 
۱ ند ۱۳و ۰۳۲۱۰۱۱۰۱۶ ماننده‌های : دوه دد ۲۵ م دد ۰ دول هدر ج رت 


ند و 66و س 5¢ paiti-Ci:‏ 
پئیتی چی : to atone for, to make amends;‏ 
جبران‌کردن »برابرکردن » 


دهدد درم د.۰ . دا ده دد تفا ۳ ۱۰ و ۰۱۱ 


para-Ci: دجو‎ e د در"‎ 
to atone for, to make amends; پرچی‎ 
» جبران‌کردن »برابرکردن‎ 


ده الد ١‏ ې دد دد ع . وند ۷ ۰۳۸ وند ۱۳ و ۰۳۱ وند ۱۵ 
۶ بشت ۲۴ و ۰۳۴ ۱ 


Ci: (3) ) > با شماره ۳. (از ریشه ( ۹4هد‎ 5 
(interrogative prounon) who? what? which?. . چی‎ 


(indef. Pro.) anyone, someone,who ever , ۵86۷6۲۰ (واژه پرسشی)‎ 


۵۰4۸ فرهنگ واه‌های اوستا 


چه‌کس »کی » چه »کدام » 
هرکس ۰ برخی‌کس »برای چه » چرا 

ده د ک٤“‏ نرینه ۱ وند ٩‏ و ۵۱ ۰ وند ۱۸ و ۰۱۱ ۵ دد ده در قا وند ۳ و ۰۱۴ 
دد دکده زع ۲۵ دروم رگد( 4 روند ۸ ۰۳۶ ۰۴۲ ۰۳۹ ۵۶ | / ۱وند 
۵و ۰۵۰ بسنا ۴۳ و ۰۷ بشت ۱۴ و ۰۳۴ فرگرد ۸ و ۰۱ دن4 دند ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۸ 
دوه ب ددد / يسنا ۴۳ و ۰۱۶ i‏ ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰۳ ۰۶ ۰۱۲ يسناو( 
و ۰۱ د6 ۲/۱ وند ۱۹و ۰۴۴ بشت ۱۰و 62۵۰۷۱ ۲/۱ يسنا ۲و ۰۴ بستا ۲۱و 
۲ .سنا ۲ ۶و۸ ۵۰ دد ددد و ودب کت یا اد ددرت ۲۵ where fore, why‏ 
= از چه رو » برای چه »چرا . مادینه ۵/۱ يسنا ۴۴ و ۰۱۲ دد چ۷- ۱/۳ وند ۲ و ۰۳۹ 
وند ۸و ۵۰۱۲ بے دهد کماسه ۲/۳ يسنا ۴۹ و ۵ . دې دود له دل) دف وند ۲و ۰۴۱ ومانندهای. 
EER GS SS E‏ 


مد رس ووع . ازریته ۲۵۲ ĞikiO vanh:‏ 


to think, to know ونکه‎ 4 ¢ 


دانستن » برگزیدن 


6۷16۲6 . دهد وه‎ ۶ 
to think, to know ۱ چیکیترش‎ 


اند یشیدن , دانستن » 


۳د ین رح .نع نب ۶ 6 
چیخش نو شنت desidering to please or conciliate(desider.‏ 
prespuric).‏ 
خوشنودی آرزو کردن » کامیابی خوأستن › کامرانی.آرزو کردن ؛ ت دوع | ر دوچ یاه 
نرینه ۱/۱ يسنا ۳۲و ۸. يسنا ۴۲ و ۱۵ يسنا ۴۵ و ۰۹ 


دار إو فی فک ردن سه آرزو کردن) ۰ 1500535۶ 


l- sing; I seek to please or consiliate 


چیضش نوشا 
سرود : نیایش: من‌جستجوی‌خوشی و کامیابی می‌کنم"» 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۹ 
ل دن ود = خوشنود گردن . سب رد = تیز گردن . 


من ماد هشد م که‌خوشنود وکا مران‌بسازم . I seek to reclaim.‏ -2 


۲ - من ماد هام که‌نگرش‌اورابسوی‌خود بکشانم . ۳9( واا دہ ج دول قرب (< کن س 


0 ۰ با شماره ۱ . Cit:‏ 


to think; to be informed, to know, to regard. IS 


و ۰۰ 


اند یشیدن »آگاه شده» دانستن » نگرش کردن » بینش داشتن . 
( ددد چ2 + دار ) لد اسلا ۲/۱۵6 يسنا ۱٩‏ و ۱۳ ود ددد 
۳/۱ يسنا ۳۳ و۲ .۳ ددول س6 دد د3 ۱/۳۴۲ ویسپرد ۱۲ و ۵۰۴ < 9و هم نوی ۱۰ ۲یستا 
9۵۱ ۵ وج دول :۳/۱ يسنا ۴۶ و .د 4 °3 ۳/۲۳ يسنا ۳۲ و ۱۱ 
گنه دهد ۰ نے ے۔۔ ول کی یه يسنا ۴۳ و ۲ پا دو دوا کده دسع. نرینه ۱ وند ۱۸ و ۰۶۷ 
۹ )دم د و کده سود وند ۱۸ و ۰۶۸ ۰۵۷ ماننده ې دخوعودت ر ور وه ره 
لد (( ذف - ۳-۲ ۰ ava-Cit:‏ 

to know, to be informed; ` آو چیت‎ 
» دانستن » آگاه‌بودن‎ 


ددم د هند ۲/۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۱ 


ند ادف - م رگا para-Cit:‏ 


سے سے 


to acknowledge,to regard, پر حیت‎ 
0 think, to teach. » نگرش‌کردن »اند بشیدن » خستوشدن‎ 


یاد دادن »آموزاندن ۰ ل دد ارد سم د دده 2 ۱ ۳بسنا؟ ۱و ۱۲ ۰ 
يسنا ۱٩‏ و ۱۳و ۲۵ و ۰۱ 


لد - ۲ب ۰ : 1 1۲38-61 
فر چیت to make known, to ascib, to rule:‏ 
خستوشدن (فرادانستن ) آشناساختن‌یاپیوند دادن »فرمان راندن » 
د سد ۳/۱ = لوادت دود یموس لیالد م دا سکاچۍ 
CHER‏ يسنا ۳۲ و ۵. 


سس سس سس سس 


۵10 فرهنگ واژه‌های اوستا 
لد کج و .»ا û Cit:‏ 
آ چیت to know, to regard, to think, to teach.‏ 


داشتن » نگرش‌داشتن »اند یشیدن › 
آگاهی داشتن » دد د ۵ص ددد ۲/۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۱ 


د با شماره۲.( ۳و ۰۳) )2( Cit:‏ 
چیت (Gath. )= etcetera; like, it is always r‏ فک د 
affixed at the end of a word and gives ۰ 9‏ 
signification. Infleced words, when abrideet or changed‏ 
assume, before the particles and their full originnal‏ 
for one 8 , but‏ 
f‏ (گاتہا ) ود یگرمانند دف ۵ ٩‏ فد 9 بت 
ایرن‌واژه همیشه مانند پسوند به پایان واژه‌ها می‌چسبدو معنی بی‌کران‌دارد و تشدیدکننده 
است هنگامیکه یک واژه کوتاه و بلند می‌شود واژه هم زد ۹ آنرا رسا می‌سازد . 
5 دد دیع ود بو که ۰ وند | و ۰۴ وا 6 س٤‏ د دد ہکا وند ۷ و ۰۳۸ ۰.۴۳۰ 
ند فد ۲ پگ اد در يسنا ۶۵ و ۴. هر گاه واژه ند ول در پایان واژه‌ثی باشد معنی 
و هم چنین خود واژه را رسا و .درست می‌سازد . ۱ 


۲ دو ددد 1 مادینه 2 - ۰۱) ۰93 
چيٹا: punishment; penalty,‏ 
کیفر - پادافره . سزادادن دول وم ۱ وند ۳ و ۰۲۱ 

what is the penalty for 12 

9 دد. ندل دد 0 ف کت افا 
وند ۳ و ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ وند ۴ و ۰۱۱ ۰۱۶ وند ۱۶و ۰۱۳ 0۰۱۴ دن ۰6 ۲/۱ وند ۳ 
و ۴۲ وند ۵و ۰۱۴ دول سب ۱ وند ۷ و ۰.۳۸ وند ۱۳ و ۰۱۰ ۰۱۱ بشت ۰۲۴ ۰.۴۴ 
بم د ول روید / ۲ وند ۵ و ۶ ده د ل٤‏ ۶۸۳ وند ۴ و ۵ - و۰۱ 


60 i: ۰ وولو‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵1۱ 


چیشی. punishment, atonement;‏ 
کبفر »پاد افره ¢ 


د و ۱ وند ۱۴ و ۲ ب ۴. ۶ ۰۱ ۱۲ - ۰.۱۶ 


م د ول | دفد. na:‏ 61۵ 


how? of what sort? ever را"‎ 


چه› از چە جور » هرگز »هر › 
دد هرید مد و | دد يسنا ۴ و ۵ ۰۲ ید ۵ دب دیف ر دەب سوم[ سا خته‌شده 


از دد دا در ویب دب ول د > 


نع س 
M‏ 


چپره » رو » نمایان » نژاد 

م روط تریته ۱/۱ وند ۱ و ۰۱۴ دو 6 - ۲/۱ وند ۱۶ و ۰۱۴۲ يسنا ۱0 و ۰۷ 
يشت ۳۳ و ۴ يشت ۸ و ۰۴ ۰۸ .٩‏ نیایش ۳ و ۱۱ فرگرد ۳ و ۰۲ دول اادد ۱ ۳بستا۴۴ 
و ۱۶ وند ۸و ۰ دول ادد کماسه ۱/۳ يسنا ۳۱ و ۲ دول دس مادینه ۳/ ۱بسنا۳۳ 
و ۷یشت و د کماً سه ۳ نیایش ۲ و ۱۱ .دم مادینه ۲/۳ يسنا ۴۵ 


2- evidence; publicity; clearness, face وإ‎ 


CiOra: )۱-2 ( ۰ دواد‎ 


evident, open; public. 


گواه "شکار » نام آواز» روشنی » رو » چهره. م د ول ع 6 ۱/ ۱یشت ۱۰و۶۴ ١.‏ دو 649 
يشت ۵ و ۶۴ ددا دې ۱ ویسپرد ۱۴ و ۰.۲ 

3- origin, seed, source; brood; breed. 
بن. تخمه» سرچشمه » کان » نژاد » هم زاد » )< و 6۱ ۱/۱۰ يسنا ۳۲ و ۳ يسنا ۵۸و‎ 
يشت ۸ و ۰۴ خورده ۴۰ = يشت ۲۲ و ۰۴۰ دوا 66 ۲/۱ يشت ۱۳ و ۸۷ .ودیگر‎ ۱ 
واژه‌های آمیخته : دد ده د- د تفت و در اده مر ارات ب فوص لام روللات‎ 
داند اا پد ر ق د مرو ایب ر کے6 مهد - م دول اند دې ع امکد- 0و‎ 
1 واد - ود دورما نود راہ : 9 دہ - م دای ۽ وم دام د و س‎ 
وه ۽ دح اف دی‎ Ns. ب د رر_‎ SSS د بو ی 0 ۲دا اسر‎ کا١‎ 


4- monthly flowing of a woman; the signs of menstruation. 


۵1۲ فرهنگ واژه‌های اوسا 


که د م د ول (لب 7 واو وه چ درا ات دد ره دو ن رو فف و جه ررم اء م و 
ولا 


دوره*ماهیانه‌د شتانی‌زن »نشان‌اندازه‌گیری . م دوا لاد ۱/۳وند ۱۶و۱۴ . 


ا امو الم رزیت د ص ے۰ : 1 ۲۳۵-۷۵1 610 


سے سے 


(a woman) who has an issue of blood; حچیثر وئیتی‎ 
. زن د شتان » خونریزی‌ماهیانه‌زن‎ 

دول ادف رمدم ۱/۱ وند ۱۶ و ااا وند ۱۵ و ۷ وند ۶ ۱و 
۷ وند ۱۸ و ۰۶۷ ۰۶۹ ۲ د دل ات ردنم دهم دددری /۶ وند ۱۶ و ۰۵ ۰۶ ۰۱۳ ۰۱۴ 


م رار ے لف 9( دد 7 ۳ rã-avanh:‏ 6:0 
چیثرا آونگه helping openly; othervise helpung in Various‏ 
or wanderful ways.‏ 
آشکارا یاری کردن » از سوی د یگر یاری کردنآ شکاروشگفت‌انگیز 
از راه شگفتانگیزونمایان‌یارینمودن » مرول ادد - دب ررم و )6 نرینه ۲/۱ يسنا ۴٣و۴‏ . 
ددا لد - دد داد 3 ره چرم نرینه ۶/۳ نیایش ۳ و ۰٠١‏ ویسیرد ۵ و ۶. 


EiO rö-pai ti -daya:' ا 3 ددد 5~ 9 له 99ف‎ ۳ 


چیثر پنیتی دی one who shows himself by the look;‏ 
کسیکه خود را با یک نگاه ۱ 


نشان مید هد (می‌شناساند ) ۰ د ا ۵ سرم د-9 دد« چا ۱/۱ وند ۱ و ۰۱۴ 


د و ادر بت . : ۷۵ 610 


pertaining to the seed(orig.); breed; چیثری‎ 


وأبسته بث تخمه‌ونژا د 


نژاد . چهره . م د و ا 6 ۲/۱ بشت ۴ و ۰.۷ 


Zina: PTD و دد.‎ 


wherein; in what kind(of vessels); چين‎ 


فرهنگ واژه‌های وسا 


که. در آن . درچه‌چه‌جور (آوند ) 

تود(ع 6 ما ن مد ادم = = او با چه جور آوندی خوراکی را خواهد برد 
in what kind of vessels shall he carry the food? 1‏ 
somtimes, though rarely, used as a indefinite particle at‏ 
وأژه گاهگاه , ندرت - وصفی فر وی بی‌پایان the end of a word.‏ 
واژه‌ها می‌چسبند مانند . 9 دد دد رز ند ر6 تور( لت وند ۴ و ۱. وند ۱۸ و ۰۳۴ 
OX‏ د داد <> يشت ۱۱ و ۵ و ددم ر ارس ویسپرد ۲۲ و۰۲ 
وھ رو 1 د 3 حح يسنا ۱ ۰۱۰ 


Cinanh: و ایب 3 له ۰ ۲د-۱) کماسه‎ 
desire, wish; search. EE 


آرزو » خواهش ›جستجو . 

مانند ه‌ها :ر دص د-۵ د OED‏ دده درام درد دن ر ا و 
i‏ و ۲ ط چا مدد 5 ل وع سط جا د-83 ر رہد ایا لور 
زم وله رتفد دوم چام درد دن - 


نم د ددا د6 دد م۳۵ Cina® amui de:‏ 
چینثا مئید ۱ مانند فو same as‏ 
درد( 4۵9 د ۶ 1 1 61۳025 
يندت ما نند دید same as‏ 
ی $ ۱ 
و ادن ها ۲2 : Ğinahmî‏ 
ee‏ مانند same as PANY‏ 


مد ۱ له ۱ ۰ Cinman:‏ 
چینمن: love, affection;‏ 
مپرورزی ۰ مهربانی ۰ دود [ 6 ددد (۲۵ ۴/۱بشت ٩‏ و۰۳۳ <۱ 6 ددر (۴/۱۷۵یشت ۰ ۱ 
و۳۲ )لدد( ` ۷/۱ يسنا ۱۲ و ۳. 


9 فرهنگ واژه‌های اوستا 


روت ب شماره ۱ )1( :61۷۵۳0 
خی ونت wishing, desirous.‏ 


خواهشمند » آرزومند » خواستار . 
۲ د لاس4 نرینه ۱ وند ۱۸ و ۰.۵ وند ۱۸ و ۵. 


۹۳۹ با شماره ۲ . )2( Cinvant:‏ 
چين ونت inflicting punishment upon (rt. to punish); or‏ 
gathering, culling(rt. to cull).‏ 
رنج و کیفر »پادافره (۱) (از ریشه۴«- کیفر دادن ) . 
گردآوری کردن »گل‌چین‌کردن (ریشه۳ د = گزینش کردن ) 


م د وان - دی () م و ۰ Cinvat-pérétu:‏ 
چين وت پرتو is the bridge between heaven and hell.‏ 
۱ - پل گزینش پلی است میان بهشت و دوزخ. 9 ادد 2 - دوم 
according to the Pehivi interpre- tation, it extends from‏ 
Mount Albors to the Chakat Daitih.‏ 
برابر گزارش پهلوی پل جینوت از سیتغ البرز تا چکات داتیه کشیده شده است . ۰ 
it is called by different names, Uis, the Judge's Bridge,‏ 
the Bridge of the gatherer, the Punishing Bridge.‏ 
این پل بنام‌های گوناگون نامیده میشود مانند . پل‌داوری »پل‌گرد آوری » پل‌کیفریاپاد افره 
here the souls of the virtuos and the wicked receive‏ 
divine rewards and punishments respectively.‏ 
در این پل روان نیکوکاران و روان بدکاران پاداش خدائی را دریافت میکنند بدکاران‌بسه 
کیفر رنج و بدبختی و نیکوکاران با بزرگداشت و برتری به خوشبختی و سرأی‌فروغ مير سند ۰ 
۳د اراس چا ن )0 ع رنه ۱ /۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۱ EYP‏ ۵:0۵ 0 6۵ - ۱ وند 
۳ و ۰۳ وند ۱۸ و ۶. وند ۱٩‏ و ۰۳۹ ۰۳۰ ۰.۳۶ سی‌روزه ۱ و ۳۰ سی‌روزه ۲ و ۲۰ 
۲ د ودره چک نو عم چ 6 ۲/۱یسنا ۷۱و۱۶ ویرد او لام و نو( م 
۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۰ دز( صرح له عم ددس ۷/۱ بسنا ۵۱ و ۰۱۳ 


رو ی سر سب دز سرت 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ ر ((د فک ۰ ر( دا )6 Civis:‏ 
چی ویش to give; to bestow;‏ 


دادن » د هش » بخشیدن » 


۳ دا جوم ب ۱ يسنا ۵۱ و ۱۵ ۰ د دورد یرهم ۲/٣‏ بسنا ۳۴ و ۰۱۳ 


Cista: AD . و( نت‎ ۳ 


one who is well informed or conversant with; حيست‎ 


دانشمند »> کسیکه برسا ئی و نیکی آگاه است ۲١‏ چ هم ددژت د ددد ې ۱/۱5 وند ۲و۲ 


> 7 CIF) ند 9و 6 نید و‎ 
knowledge; wisdom(orig. ) خا‎ 
the angel that presides over religious ) دانش» خرد (بن‎ 


knowledge, the knowledge that leads to bliss. She is 
invoked in company with deana. 
نام چیستا .نام فرشته! یست‌که‌او سرپر ست ودا نای‌همه‌د انش‎ 
وروشهای‌دینیایست‌دانشی که راهنمای خوشبختی‌است و او با نیایش‌کننده‌گان دینی‌شرکت‎ 
۲/۱ میکند دم دھد ۲۵ دب . ۱ يشت ۱۶ و ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۳ «دوده و6‎ 
يسنا ۲۵ و ۴. يشت ۱۰ و ۰۱۲۶ يشت ۱۶ و ۰۱ ۰۵ ۰۱۱۰۸ ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۱۸ نیایش ۱ و‎ 
و ۳۹ يسنا ۲۲ و ۰۲۴ يشت ۱۱ و ۰۱۶ ۰۲۱یشت‎ ۱٩ داد 9۵ ه) دب رد ددن ۶/۱ وند‎ .۸ 
. ۶و۰ ۰۲ ۸/۱ بشت ۱۶ و ۰۲ ماننده. ده ادلا - دم دفوم د‎ 


Cisti: OEY) ۰ 9A3 e 
knowledge, ۰ چیستی‎ 
same as . دانش» خرد . مانندواژه م د 39 ۳۵ للف‎ 
۲/۱۰ 6 بسنا ۴۸ و ۶. يشت ۱ و ۰۷مددا هم تب‎ ۰٩ م د ددص د ده“ - ۱/۱ يسنا ۳۵ و‎ 
۰` ۳۲بسنا ۲۵۴۷ .يسنا ا۵و ۲۱ ۰ م روهم د م دص‎ / ۱٣٣٥ يسنا | هو ۱۶ .ویسپرد ۴و۱ . دود حدم‎ 
۰.۱۶ بشت ۱ و ۲۶ 20:۲۰ ۵م و دوم ۶/۱ وند ۹و ۳۹ يسنا ۱ و ۰۱۴ سنا ۳ و‎ ۱ 


۵1۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


شتا ۳۶ ۰۴ بسنا 9۴۴ ۵ يسنا ۴۸ و ۵. ویسپرد ۹ بشت ۱۱ و ۰۱۶ ۲۱ .بشت ۱۷ 
و 0 ۰ IA!‏ و ماننده . ره دص د 99ص لب - 


یا : ۷ > 


چیستی ونت endowed with wisdom;‏ 
دانشمند » خردمند » دهش با خردمندی 


ددد فم ر ررسع نرینه ۱/۱ يشت ۱و ۰۷ a‏ = بخشنده تر با 


more endowed with ۰ ۰۱۳ خردمندی نرینه ۲/۱ يسنا و۱ و‎ 
ی‎ vw vw.“ vw ۳ 

۳ در ۳ اه تن ۰ ر۲ «دمرری) CIs,Cis:‏ 

to give, to bestow, to attribute; to accept, to چیه‎ 


appreciate, to show, 
د هش‌کرد ن » بخشش‌کر دن » پیوند داشتن »پذ برفتن »ارج‌گذاشتن‎ 
۳۵ نشان دادن لد ([ددارم 6 جح ۱/۱ يسنا ۱۲ و ۰۱ د حرج 6 دده ر لج ددد ۱/۳ یسنا‎ 
۳/۱۷۵٩ و ۴ .ې ددوع ددد‎ ٨۹ و ۵ يسنا ۴۱ و ۰۱ دورد ره د يسنا ۱۳ و ۵ يسنا‎ 
۰۱۶ ویسپرد ۱۲ و ۲۰۲دحق دد سیم ۳/۱ خورده ۰۶ دب ططه 22 ۲/۱ يسنا ۴۴ و‎ 
مط رو > ۱ بستا ۴۶ و ۰۱۸ پاددا سدم تیم + دهع ۲/۱ يسنا‎ 
. ۳ يسنا ۴۷ و ۵ دده مج ۱ يسنا ۵۱ و ۳۰۱۵ جادوه وی يسنا ۵۰ و‎ ۱ 
.۹۳ ددم دس ع 6 زیا نرینه ۱/۱ يشت ۱۹و‎ 


وال م و وس . ۳3-1۶ 


6 ح 
۰ 


to clear (the way); to show(tha path). فر چیش.‎ 

پاک کردن (راه) . نشان دادن (جاده) (۵(هد ۲ ده دوم ددم هه ع 6 - 
۲ بشت ۸و ,| ۳. 

اب - م رفیم ۰ ۷1-1 

to prepare; ۱ وی چیش‎ 


"ماده کردن » فراهم کردن » 
لو ددد ردو دد دد بو ۰۱ ۲/۳ وند ۸ و ۲. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۱۷ 


م ے دد اند ال برای وات ن اد (حت CiCarana:‏ 


ہے سے 
۰ 
0 


(ways) dividing in to branches. چیچرنا.‎ 
راه شاخه‌شاخه‎ 


هدد ول ددد . ده دد ر کچ < ۰ اچ س #ددیج ماد ينه ۳ بشت ۲۴ و ۰۵۴ 


مي م د دل لدد [ لدد ‌ ۶ 618 


dellicious viands; or teaching, admonition. چی چشانا:‎ 


خورش خوشمزه ؛ انا دادن » پند و اندرز» بت م تددو درد ( ددف؟ - ۳ يسنا ۱۰ و 


۰1۸ 
چیچا, مانند وشماره ۳ same as‏ 
ج ب فلا ت : 1 > 
یی کل ۳ 
۳ 09 0 چ CU:‏ 
چو : چند» چه اندازه. وند ۵ و ۰۲۲ how? how much?‏ 
میا رده ب وکا ) Coit:‏ 
چوٹیت ۰ assuredly; by way of injun.‏ 


تاخشته:ة بای د سور » بدین‌سان »بدین‌جور . نت ۲ و ۵ .۰ 


۱ ۲ د و بع ۳ ۳ج ط دم 66۵۱۵ 


same as ۰۱ - 3 ۳۵ چثیشت . مانند‎ 


چرت . ۱ مانند لے با شماره: ۱ كج 6عدو 


۵1۸ فرهنگ واده‌های اوستا 


اد ,اى Nr:‏ 
چوئیشت. چوئهش ‏ چوئیشم Sém:‏ 601 ,0015 ,60151 


Same as (٠ A) مانند‎ 


EN‏ سے ١‏ )فد رو دول 


Cyanghat: Ğyanhat: Ee 
Same as ~90 مانند‎ 


"۳ ررد چ * Cvant:‏ 


how much? how many? ۰‏ 
چند » این چه‌اندازه 
دد د ددد چچ = ۲ ددر کماسه ۱/۱وند ۸ و ۸۱ - ۳۶ وند ٩و‏ ۰.۴۳ 
۳ لادد چو کج ۽ ۰6 نرینه ۲/۱ وند ۲ و ۲۰ وند ۶و | وند ۷و ۰۴ ۰۴۵ ۰۴۷ ۰۴۹ 
دس وان ا 1 how‏ = بچه بلندی وند ۳ و ۱۶. وند ۵ و ۰۴۶ ۰۵۲۰۴۷ 
۵ وند ۸و ۰۶ وند ٩‏ و ۴ وند ۱۶ و ۲ درس نپ دد ول 6¢ = چها ندازه‌خوراکی کا سه 
۲۱ وند ۱۶و ۰۷ دا سک د ا۲/۱6 وند ۱۶ و ۷ س۰2 دد دد مج دهد موند 
۴و مه ۱ .وند ۲۵۵۱۳ ۰.۲۳ وا نک بیشتر = 29 ۳6۳ as‏ 
وند ۶و ۲۹ ۰ 0هدام 0 سوچه‌میزان ؛بیشتروند اوه ۰۱ | رزیت‌عص ۰ دد چرم برع 
~o‏ ۰ دور تیودت . وی وت دنه دید . دار ۹۵ ۰ رح وسار روند 
۵و ۰۲۷ ۳ دد س۰ سوم ددرا د د د۰ وند ۶ و ۳۰ و ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۹ وند ۷و ۰.۱۰ 
9 س (دهدت ‏ طا إدد درج ۰ = چند گاه آنہا خواهند ماند = 
how long shall they stay;‏ 
وند ۱۲و۱ ۰۱۹۰۱۷۰۱۵۰۱۳۰۱۱۰۹۰۷۰۳۰ ددص رم یری - هد تلا وا کي دردردې دا 
وند ۵و ۳۵۰۳۳ :وند ۲ (و ۰۲۱ ۳ ورسنک وند۴ !و1 ۱۴-۱ 0 درمچرص با دد و ون ٤‏ ۰1 - 
نوم ص وا - 9 دم ین , دز تا ٣٥‏ ددا ادمع «ا(رتوه)هبدً چه بزرگی‌کته‌آن (مرده‌کش) 
باید برای تن مرده باشد ۳ وند ۵ و ۱۱ ۰ ۱۷ 25 .با چه گنجایسش-< 
what capacity‏ 10 نرینه ۱/۱ بسنا ٩۱و‏ .بسنا ەو ۴. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۱۹ 


[ 2 11 1 ۶ )1( E? N 
۱ جئینتی‎ 


حنینتی smiting‏ 
۱ ی 

زدن» زنش» 0 $2 ٩8‏ ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۳۳ 

[51011 : (2) . ۲۱۳۵ ۶ 

he ۰ ۲ جئیننی‎ 

او میزند . 


a stroke;ja tone stroke 


e 


1 


یکزنش» با یک زنش 
اه سحا اد چ دد د طم د ۱ بشت ها و ۰۱۱۰ اه ند دل دب دد ۵ دف . 


ها ۳ ۹۵ (یا مادینه ۳۲۲ 
جفیتی ۳ a family; rt. to be born‏ 
خانواده» بسته 
و( داز ربش )سد زاده شدن است . ( ود ۲ قد ربشه واژه ساخته است ) 
Ty EON‏ دد څې دد aA.‏ <۵؟ ‏ 6 - پیوست»کسی بمیان خانواده‌که 
os‏ پیدا کند » پشت ۱۸و ۰۳ enters in the midest of the family,f‏ 


life <۱ ۰ زندگی اند د ۵ د ۱/۱ توت ۲ و‎ AS eR 


ان ا (ازریشی ند ) : 1 1۷3 21[ 


for 91۳01 0 18۰ ۱ حئیدیانی‎ 


برای زدن 
١ SK‏ از رشهن دل : 1 216[ 
حفیذی : : smite thou.‏ 
توبزن 
ند ۱۱3 : ۱ دم( ) Jaini:‏ 


an evil spirit; ١ تی‎ 


روان‌بد کارواهریمنی 


“r 


a bad woman that deceives men by her tricks; 
. زن بدکاره » و فریبکار که مردان را با نیرنگ فریب میدهد‎ 
. هم چنین گونه* بیماری یا آفریده شده‌گان بسیار ریز که انگیزه بیماری وناخوشی می‌شوند‎ 
و ۰ هد دد ددجا ۲/۲ وند ۲۵ و ۰۱۰ ۱۲ دهد اد له‎ ۱٩ بشت‎ ۱/۱۳۱< 6 
۰۱۷ يسنا و۱ و‎ ۳ 


۸ ۶۱۱۵2۵ با شماره ۲. )2( : 81۳81[ 
حئینی ۲ .فا تتق اد ۱ ۰ same as‏ 


ملد ۵ دد اوھ دد -mahrka:‏ ۱ 1 2 [ 
جئينى مپرك : 0 death caused by‏ 
مرگ‌جن برانگیخته » 
ٹا ند دود - 6 ددان او ددن دلا / ع وند ۱ ۰.۲ 


jaini-yaska: ١ ئ“ دد دد ۵ ند‎ A 
sickness brought on by Jaini. SS چئینی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۱ 


ند ۱۱۱۶ نید «دد هب ۰ jainyavarat:‏ 


(meaning unsettle) 


ی سیر سر #6 


جثینیاورت . 


در فرھنگہا معنتی یکنواخت ندارد following (Har. ( carrying away‏ 


the goods; (Dar.). 


روان کردن » پیروی کردن (هارلز) . کالا و بارکشیدن (دارمستتر) . 
2 ددد لی يشت ۳09 


ند ددد ( کد دد ۰۱) jainyu:‏ 


same as Jaini 8 


۰ 


مانندت جن زن‌بد کار ه » بیماری‌ویژه‌که‌ا زبا شند کانریزید یذ شد ۵ . 


اد ۱ دد ددطوه۶/۱ يسنا ۰ ۰۱۵ 


jairyaš: ) وسترگارد‎ TTT دن‎ 


the base is unsettled. 4 م‎ 


۶ 


نام کسی ع دد د٥0‏ روه ۱/ عیشت ۱۳و ۰۱۱۴ 


name of a person. 


لد د کده و۰ jaiwi:‏ 
حئیوی 


deep 

زرف » گود › 
دش و کده دس ۳-۹9۹۲ (واد اند ی Jaiwi-vafra:‏ 
Rs‏ ا thick-snowing(as winter);‏ 


بارش برف سنگین » برف کلفت (درزمستان ) 
6 دی دد د کرو ر . اند نج هد اه ی نرینه ۶/۱ وند ۷ و ۰۲۷ 


مدع سد و( . jašauru:‏ 


watchful, fully awake; 00 ۰ حغا اورو‎ 


2۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بنا »بیداروهوشیار .نگهبان 
این‌واژه‌از a‏ شده هل بیدار بودن نا ادم ند5 = همیشه‌بیدار 


بی خوا ب اهدع ددا 6 ردو هد د اد ۲/۱۰6 يشت ٥‏ و ۰.۱۴۱ بشت ۱٩‏ و ۴۲ . 
لژ ددح دد رلا 6 ۰ ۲/۱ يسنا ۶۲و ۵ يشت ٩۱و‏ ۰۳۹ 


دده دید زا( سپ وی ی ۰ سس ند و دیداد دد ود دب ر ) 6 ۰ 


حفا اورواونگیم »حغا رنتم jašaurvawnhém, ja ۷ ۶ ٠.‏ 
ار ریه کش یذار ریبک ار تکیت to keep awake;‏ 


۰ فدح در دد‎ i 
same as ۰ ۵9 3 مانند ادف ۱( ند‎ 


[ 21۷ : 


هد ۱3 (ودد و وم . 
حغن ونگه smiting the best smiter or smiting the most‏ 
زدن د و وا دددے. نرینه ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۰ يشت ۱۰ و ۷۱ 
دح ۱< وه م پا بسیار بسیار یا بیشترین‌زدن . یا بهترین زننده = | 
دح دوه هې دب نرینه ۱ / ۸یشت ۲ ۱و۸ . 

بیج ددم مونرینه ۳ يسنا ۷۱ و ۰۷ 


اف دردد س يت ادع 6 دک 6 من ددع رده رم 


jašmušyãw: j axmuSš Tm, j بل و2‎ 5 0 


ء 21513 ز[ 


بریشه لم دد 6 . 
نک که 6 . 
ja ۰:‏ 


اه ماد ينه 
جغرود name ۰0۶ a renowned maid.‏ 


نام یک دخترناموروروشناس 


برد و یم ۶/۱۰ بشت ۳ ۰-۱۴۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ان 


janh: تس و(جنگ)‎ 3 ۵ ۵ 
to fall upon, to 4 ۰ ور‎ 


درگیر شدن » بورش‌گردن » تککردن ژد 073 ٤‏ ۰60 ۲/۳ وند ۲ و ۰۲۲ 


دد فلو( ۰ ریه ۱ کدت) j azu:‏ 
جژو a species of dog. a puppy that begins to bark‏ 
یک‌گونه‌سگ . سگی کهآ غازیا رس‌وغرش‌میکند . 
این واژه از ریشه ود .و 5 ل = غریدن‌وسدادرآوردن‌است . 
۱ وند ۵ و 4 وند ۱۳ و ۰۱۶ 


ادهو دد (م نرینه‌وبرخیگاهما د بنه می شود : 2062۲ [ 


one who smites or kills 


Or 0~ 
۰ 
هه‎ © 
۰ 
e 


کسیکه میزند يا می کشد (زننده » کشنده ) 
هت ردد ۱ وند ۱ و ۱۷ بسنا ۵۷ د ۵ یز دد چرم سل ۲/۱6 يشت ۱۷ و ۱۲ ۰ 


[1 ۵ ۶ ٭ از یشم( هر6‎ 8n 


to go of rt. 6n 


رفتن » خرده اوستا -سروش باز 


دواد ادد : 22۲83 [ 
خی زر مانند ند | لد ذف“ « Same ag‏ 


دم دد : jata:‏ 


smitten; put to death; killed. 


e سے‎ 


جت. 
زده شده 
ادد چأنرینه ۱ وند ٩‏ و ۵۶ وند ۱۳ و ۵۵ .ی دهد 8؟ دص نرینه ۱/۳بشت ۴ و ۰۷بشت 
۵ و ۱۱۳ هد ې هدج > مادینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۴۸ و ساننده‌های . 


:53 فرهنگ واژه‌های اوسا 


سہ ان دص هر ر چو یی ددع ر کو کن همان هرس تا 7۳ 
پاد نس ر ودد لاپاچ شم د ر هکم رن دد ددر دم مرم چاچ د 
7 درهه پا دص در مراد حا » چا در هه و عا ن (وپاتت] سح در . دد ده ان وو 
۲ - پرتاب (مانند یک خد نگ )ل ١‏ دد دد ےن ددم دد shot(as an arrow)‏ -2 

3- one who smites. ۱ 


۳ - کسیکه‌ميزند (زننده ) ددم ددع ول چنرینه۳/ ۱يشت ۱۴و۴۳ . 


کد نو ا ازوسترگارد jatanrö:‏ 
حت: E‏ س ند و same as‏ 


سے سے سے 


نام کوهی . 
جد اح یی 6 ددص يا ددې ندا 


jad: ۸ے‎ 


to leseech, to solicit, to beg. 


jatara: EET 


name of a mountain. 


۵ ۱/۱ بشت ۱٩۹‏ و ۶. 


لابه‌گردن » خوا هش‌کردن »گدا ئی کردن 

اه <د و م6 ر ۲۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ يسنا ۶۵ و ۱۲ هدم دد دجدفا د 
يسنا ۱۱۵ یه ددد ره ۲/۳ يسنا ١و‏ د هد ۲۶۵ ۲ يشت 
۵ و 9۸ په ددع چرم <۳/۳ يشت ۵ و ۸۶ . هد ډه دد پاردمه ۲/۱ يسنا ۵ء و 
ق س کا ۲/۱ بشت ۵ و ۰۱۸ بشت ۱۵ ون ددع ددد )لد یشت ۲۴ 
و ۸ ددع ۰ ۲/۳ يشت ۵ و ۰۵۸ يشت ۱۵و ۴٣١‏ ې دده دیور نرینه ۱/۱ 
وند ۳ و ارم ددم دد دم لو هم چا نرینه ۱ بشت ۵ و ۲ نما ند یی درتره دید ۴/۱۰ 
یشت ۵ و ۰۱۹ یشت ۸و ۰۴۹ يشت ٩‏ و ۵یا هدې ددد هو چا نرینه ۱/۳ يشت 
۰ و ۱۱ اد8 دده چا نرینه ۱/۱ بسنا ٩‏ و ٣٣‏ .دده ددد ودس ۲/۳ يسنا 
۸ ل ههوم د = لځ ۲5 موند ۱۸و۳۴ .وماننده C0:‏ ددم 6 ول ۰ 


دیع در فده دد و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۲۵ 


0 د ۱ ۱68 س لش ٩‏ = ده ددعم ر نیک در ده ر ړم ۲ /۳وند 
r ۳‏ ر 


٩‏ و 


ی( ۰ jan:‏ 
to smite, to kill;‏ 
زدن » کشتن .8 2# ۳/۱ وند ۴ و ۰۲۶ ۰۲۹ ۰۳۰ يشت ۱۴و ۰۳۶ يشت ۱۷ و ۰۲۰ 
لو د ۲/۱6۸۳ يشت 0( و ۲یا دد ل دد ددن ۰۲۵ ۳/۱ وند ۱۸و٣(‏ )ل ند[ ددد د 
۱ وند ۵ و ۳۴وند ۱۵ و ۰.۵ بشت ۲ و ۵ .)ا لد اند د6۵«یشت ۲و ۱ دد وددد۱ <۱/۱ 
O‏ ی E SARTO TSO‏ 
۳ بسن ۱ ۵ 2 دي؟ ۰ بسنا ٩‏ و ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۲ ل وند ۱۲و 
۳ ۴ ۲ وند ۷و ۰۵۲ سنا ٩‏ و ۸و ۰۱۱ يشت ۳و ۱۵ يشت ۱۰ و ۲ .لدې ۲/۲ 
يشت ۱۴ و ۵۶ دد [ د2 ۱ / ۳یشت ۳و۴ ۱ .يشت ٩۹و۱۸‏ ۰ يشت ٩‏ و۴۴ ا دد دو ددد د ` 
(مصدر) بسنا ۳۲ و ۱۴ .ن دد دد دع چ ۳۵ ۳/۳ بشت ۸و ۰۶۱ يشت ۱۴ و ۰۴۳ ۰۵۳۲ 

فد ۳/۱۰۱۵ يشت ٩۱و ٩۲‏ و ٩۳‏ و ماننده‌های: 2 ودد ۽ ۵ 2(7( 7 
ادد چرم د در ی ددم بت .ی در اند زا رکید ۰ المع ه٠‏ 


دس دوم ین ۱ jan:‏ - 01 1 2 


to smite, to beat. آئیپی حن‎ 
_ . زدن » گزیدن»‎ 

را ۵و ۰۹۸ دد دل دځ ددم چآترینه 
۱ وند ۵و ۵۹ وند ۱۳ و ۰۴۵ ددددل() ۷/۱۰۹۵ وند ۳ و ۰۳۲ 


ففے 9 دب ےد ۰ ava- jan:‏ 
آو جن : to smite; to kill.‏ 
زدن » کشتن » 
دد ددد دده مهه دد ۳/۱ وند ۱۶ و ۱۲ ادد ددد قوب 
وند ۸ و ۰۷۴ دد دد دد ج یدد <۰ دجم /۳ و ۱۴ و ۶۰۵ وند ۱۶ و ۰.۱۲ 
وند۱۸ و  .۷۳‏ وند ٩۱و‏ ۴. دد در دز مراد 3 ۳ وند | و ۷۴ 


A۶‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۰۵۱ لددد دد ۱2 هد چا نرینه ۱ وند ۱۳ و‎ 
2- to bite; to gripe with the teeth (as a dog) 
۳۴ «۳ ۲ 


دد درد ند . avi-jan:‏ 
اوی حن to fell(a tree).‏ 


دد رر < 1 Ê e‏ ی ۱ وند ۵ 9 ۰۲ 


upa-jan: AI NSD 5 


to strike (Lit.). to 0 : گوپ‌حن‎ 


۰ ۱۱ و‎ ۵ U ia IEE BEL GS LK SE شکست.‎ 


= ا : 0 - 1 0 
نی حن to crush down, to destroy;‏ 
خرد کردن به پائین » پائین انداختن » ویران کردن »› ۱د2 ۱/۱۷۵۱ سنا ۱۰ و =٣‏ 
کوبیدن . ادا دد دچ کر ۹۵ ۰2 ۳/۱ وند ۱۸ و ۳۸ و ۰۴۴ ۰۵۰ يشت ۱۰ و ۷۱و ۰۱۰۱ 
د شخ 6۱ ٩‏ ۰2 ۲/۲ يشت ۱۳ و ۰۴۸ یش دد ددد < 4۵ :۲/۱ وند ۱۳ و۰۵۵ 
ودرا "و ۱/۱۱۵ بشت ۵ و ۰۵۴ بشت ٩‏ و ۰۳۱ يشت ۱۰ و ۱۰۱.یشت ۱۴ و ۰۵۸ 
يشت ۱۵ و 2.۳ دد ۱ ددد وا ۵ ۱/۲۰ يشت ۵ و ۰۵۸ ی دد ددډ ٣/٣۳‏ يسنا و۰۲۴ 
ها دم ۴ , ۵و 92۱۰۳۲ دد ۵ ۳/۳ يشت ۱۰ و ۰۴۰ یم اد 6 ع 6" 
نرینه ۲/۱ يشت ۵ و ۷۷ ید 3(۰ ۰۱ ۰۳ ,۰۱۱۰۵ 


ز۵ درد د م دس با لد ۰۱ paiti-jan:‏ 
يني جن ۽ to smite away, to repulse;‏ 
کنارزدن » پدافند کردن » شکست دادن » جنگیدن در برابر 
۲۱ بشت ۴ و ۰۷ د۵ددرممد - 2 21 دد بشت ۳ و ۰۶۷ 


Jana: 


لف | لب ٩‏ نرینه ا( اکدو) 


one who smites or kills; 


کسیکه میکشد با میزند (زننده » کشنده) 
دد ( ۲/۱۰6 وند ۱٩‏ و 3.۴۰ دد (ه ۱/۳ يشت ۱۴و ۰۵۶ ماننده : واامط × ؟ 
ما ددد ا غو درد ر دوواد زد ۽ 

[( ۶ 


ند ند 9 بر 
name of a person‏ 


نام کسی پخ دد دد ( هره ۶/۱۷۵ يشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


jab, jap: 


: ۵ ادل ز اند‎ 
to gape, yawn; to widen. 


7 ن »د هن د رهکردن »پهن کرد ن 
بانند ها ل ا لد < کحه د زاھ ۱ 


ا ل ا ی کر 
حفر deep.‏ 


ژرف › کو ادد ۱۵۵ دک ۴ کماسه ۱ / ۶یشت ۴ ۱و ۲۹ ۰ ۵ ۴۳ . شت وبا ددد دد <« داع ` 

مادینه ۶/۱ یشت ۱۴ و ۳۹ اهلد نرینه ۱/۳ يشت ۱۰ و ۱۴ ل د (خدي مادینه 

۳ يشت ۱۰ و ۲ هد ۵( 6 نرینه ۶/۳ وند ۱٩‏ و ۰.۳۲ بشت ۱٩‏ ۵۱ 
j am:‏ 


۰ 6 یش دد‎ 
to go, to come, to reach, to happen. , حم‎ 


u‏ در کار ر رفت بیشتر واژه با دگرگونیهای بسیاری بکار میرود 6 دد چ 
۱ یسنا ۵٩‏ و ۰۳۱ يشت ۱۰و ۰۱۱۲ يشت ۲۳ و ۸ .زا دد ه د د و۱ ۲/۳ یسا ۶۰ و۴ 


اده دد فیا ک۵ A5‏ > ۳/۳ تنا ه ۶ و ژ دده ند ر ۵ ۳/۱۰ يسنا fo‏ و ۸ 
ههد ¥6 2= RRL ۵ Ral‏ 49 که ددد قور؟ ندد 


۵۲۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲/۱ يسنا ۲۱ ۱۳ ,۵ ددر و دد درد ۵۵( ۲ يشت ۱۷ و ۰ نندها دد ده ید د ٩۵‏ < ۰ 
جلوبردن » پیشرفت دادن advance, promote;‏ 


وأبسته‌شد هیا پیوند شده › ۰ to be connected‏ ~2 


دد دز د سس ند 6 ۰ jam:‏ - ز 0 1 3۵ 
آئیبی حم to reach(to a person or‏ 
رسیدن به (کسی یا چیزی ) . نمایان شدن . :326001۲6۶ 


دد د ردا دد 6 د« دھع ع بسنا 9f‏ فراهم‌کردن » آماده کردن › تفا یک 
بث 


to come tO. 


thing); to 


ددد س بل لد وا ۰ j am:‏ - 3 


to come to,to approach; 


may'st thou come to us. 
۰۵ ددم ند٠ زوا یا دده دد دیع ۳/۱ يسنا ۵۷ و ۰۳ يشت ۱۰ و‎ 
لدد ۰:۰ ل := »م چ ۳/۱ يسنا ۵۴وا.‎ 


uZ- j am: 1 ISS 
to appear, to come in sight; سور‎ 


سور جم 
د 3ا دده 3 سم ۳/۱ بسنا ه ۶ و ۰.۲ ریا ده دچ ۳ يسنا 


۵ و ۰۴ ومعنی برداشتن » از جا بلند کردن نیز دارد . 


۱ لک - ند ما ۰ upa- j am:‏ 
وجح ۵ to come near,‏ 
< زم ددر - الد 6 «١‏ ددد 6 درد ۱/۳ يسنا ۷ و ۲۵ يسنا ۴۱ و ۶. 


۱« - ند م ۰ jam:‏ - 01 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۹ 


to go down; to celibacy; نى جم‎ 

پائین‌رفتن » 
( دا ددد 6 دددددد = انگیزه‌پائینرفتن = 00906۰ 80 60 62096 ۲0 
٩‏ دد« |« ... و د اوو»م .دی 9 اند اا ۰ متا دده زر دد ۲۵« هم 9, 


they condemn maids to 10088 celibacy; ‘ ۵4 ۱۱۷ يشت‎ 


آنهادختران را به, شوهر نکردن دیرگاه ناگزیر کرد ند . يشت ۱۷ و ۰۵۹ 


ل لدد د وس ند 6 ۰ Jam:‏ - 1 8۵1 
بک حم to come near; to approach.‏ 
خاک فن بدسترسی آمدن » ره دد دهم د ند 6 دو دد ۲/۱ يسنا ۳۶ 
و ۲ يسنا ۵و۷ له در دفور - ند ا دد دع ۷۱ بسن ۷و ۰۲۴ 

2- to welcome, to receive with honour; 


خوش آمدن » آبرو و بالایش‌یافتن › 


pair i - j am: . 6 رسد داد الد‎ 


to come around, to go near. 


ص 


پشثیری حم 

بگردآ مدن »به‌نزد یک‌رفتن » 
) کده ددد). کا دد ۰د دا کون س ده شهب ۳ بسن 
۶و ۱۲. = شاید » بگرد شما میائیم . 


وای ند 6 jam:‏ - 1 ۷ 


to enter into, (orig.); to exercise وی حم‎ 
. بدرون‌رفتن (بن ) . آزمایش نیروگردن‎ 


فاك سس دب ا ده ددص ۳/۱ بسنا ۴ و ۰۱۱ 


فوم د تیا با ند 6 . han - j am:‏ 


هن حم : همد یگر را د یدار کردن »انجمن to meet together;‏ 
ره م ۰6ج دد 6 دد ی٣‏ همم وه ۳/۲ بسنا ۴۴ و ۰.1۵ society.‏ 
ماننده‌ها. © در ار دوم دد زاھ ر e‏ 


influence 


Ao 
Jaya: (1) ) ۱ که د دلهسیا ساره تاد‎ 
۱ EE ۱ 5 
victory; triumph 
۰ ۸۵ از جشن‌پیروزی مر در ددد. د رم" ۱ وند ۸ و‎ 
jaya: (2) .۲ فک دبا شماره‎ 
reaching 
۷ سیدن » ځ دد ددد دده ۲/۳ يسنا ه۵ و‎ 
Jayant: 


Kat 
conquering vanquishing; 


چبرهۀ و و و کا 


و ومه - ادد د ۸ ۵ اک 
د٣6‏ . ۱ موی ) : 62 ۲ 12 
ز. to wail‏ 


, to weep. 


جر( 
شیون کردن » گریه‌کردن » اشک ریختن . 
شا ند 6۱ 9 لت ( اس کے) : 67۷ 2۲[ 
رر ۱ weeping.‏ و1728 1 1 ۷۵11 
she lifts up a wailing cry.‏ 


و س کت > دس اند رد فأ ددد ج دو) عد 


ات آوای گریه را بلند کرد ۱ مدینه وند ۳ و ۰۱۱ 


ی لد دیا و کہ وم د زنرینه ) 2۲5-0۶[ 


the high-priest of the Karshvar savahi. 


موبد بزرگ کشور سوهی . 
ہا ود کد ره رو ۶/۱ بشت ۳ ۰ ۰۱۱" 


با د ایا تیان وه د ه ترینه 2۳6-۷۵۵ ز 


name of an illustrious personage. ۳ 
و‎ ۰ 


ام کسی نامور پا یلا - ادد وه م رده ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۳ 


سے سے سے 


چا اوند دنا ۰۲( Javara:‏ 


جور 

5 لو ترا پرا بت :: (مقدم ) one who promotes or furthers;‏ 
ادد و کهع رونت 6 دز ددم رینه. حدر دد تفا زره تا دد ددد ۱/۱۰۳۱ يسنا ۴۸ 
9 ۸ ۰ 


the furterer of the deeds of Vohu Mano or 


= کردار پشینیان از منش نیکو یا اند یشه‌نیک‌بود . (نرینه ) good-nmindedness;‏ 


[25 : ۰ ند قه‎ 
to go, to come, to reach, to happen another form ر‎ 
of Tl. .6 رفتن »آ مدن »رسیدن »پیشر] مد کر کن : ]ند‎ 


این‌واژه‌جورد یگری! زوا ژ٥‏ ا هد 6 ساخته‌شد ه‌است . 

ند دود دم ر ۱ وند ۱۳ و ه۵. وند ۱٩‏ و ۰۲۹ ۰ ددد چچ و9 ز ۰ دا N‏ 
۸ و ۴ هددد / ۳ يشت ۴/۱ ژد دددصت پچ ١د‏ ۰ ۳/۳ بشت ۱ و ٩‏ .یشت ۸ و۰۶۱ 
یشت ۱۳ و ۰۷۰ يشت ۱۴ و ۵۳ .اا هد طا م۹ > ۲/۱ وند ٩‏ و ۲۳ ۳۶.یستنا ۴۶و 
۸ ددد ۲۵ 1۲6 ۳/۲۰6 یشت ۱٩‏ و ۸۲. ۾ در توس لاه لد ۱/۲ يشت ۱۰و ۶۹ 
ما تعددود ۱/۱بشت ۱و۹ .يشت ۲ ۱و۴ یر تفس ۲/۱بشت !و۳۳ شا ند رم ر 
۳۲ يسنا ه و۱۴ .يسنا ۴۶وع ددع به ريشت ۱۳و۴۶ ۱ یز دد ددا کر مار 6 - 
يسنا ۰ء۶ و ۱ د د۱ ۲ سنا ٩‏ و ۰۳ ۰۴ ۰۷ ۰۹ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ يسنا ۵۱ و ۰۱۵ 
که دد 5 ۳/۳۰ وند ۱ و ۴( ددتددلب۳/۱۵ وند ۵ و ۰۴۵ وند۷و ۰۶۰ ۰۷۰ 
يشت ۱۹ و ۱۱( سدد ا ۳/۳ وند ۲ ۴ ددد چا نرینه ۱/۱ يسنا ٣۴و‏ ۰۶ ۱۲. 
يسنا ۶۸ و ۲۳. يشت ۱۳ و ۴۱ ددع رهم ۽6 ۱ يسنا ۵ و ۵ دص چرم چا 
وند ۱۳ و ۲ ۰۲ ادد دد جادط در دري ماد ينه ۱ بشت ۲۱ و ۵ ددد جر مې چړه 


نرینه ۶/۳ يشت ۱ و ۰۲۵ 


۵۲۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ندند - ا aipi-jas:‏ 


to be acquired, to be found. ارس‎ 


زد د ده د ا ده = فراهم بودن ؛پایه‌گذاری‌کردن ؛پایمندبودن یدر ژ۵ د. 
بل دندید روم ر ۱ بشت ۲۳ و ۰۸ 


دد رع دد اند فو ۰ ۶ 203-5 


اپ جس to flee, to run away, to take refuge,‏ 
گریختن » بکناری‌گریزان‌شدن »پناهنده‌شدن کوچیدن ۰۰ :460۵۳۴ 60 
دنه اس دد ددجا ۲/۱ نیایش ۱۶. دنله من دد هت ۳/۱ وند 
to recover from sickness. o9‏ -2 


نهبود بافتن‌از بیماری . ندز د لا ادددسع‌وند ۷و ۰۳۹ 


سے وولف بل لد 23 ۰ ava- jas:‏ 

او حس. to come near.‏ 
به نزد یک مدن » لدررند )ئ هدد دید د۰ ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۱۸ ۰ لدل(لك ۔ 

| ا دددوف ۲/۱یشت ۵و۰۸۵ دورس( تلد نرینه۱/ ۱یشت ۱و۱۷. 


مت دور م يا ۳ بشت ۱۰ و ۰۸ 


دسر - ددد وود 
| حس to go to (a person or thing); to reach;‏ 
رفتن‌به » (کس با چیزی ) 
رسیدن » طایخ رده دوه ر ۱ ۳ يسنا ۸ و ۴. ریز کد دید ([ ۰ ۱/۱ 
يشت ه ۱ و 7ش ۱۲ ۲ ۶ ۴ ۱۳ ۱۵ : 
۷ ۵ ۷ سین دد دد ددن پشت ۱۱ و ۶. يشت ۱۷و 
۰ نژ دم دد دمن ۲/۲ وند ۷و دهد د - 


ند 3 سد و ددم چو ین ممم ر۲ يسنا ۲۸ و ۰۳ 


دد و 0ء سل لد 2۵ ۰ aiti-jas:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۲۳ 


ائیسی ی to walk to‏ 
پس و پیش رفنن . 


یه دد حو ج ۳/۱۰6 وند ۹ ۱۲ ۳۱ ۳۲ 


۱2-185 : ۰ ۲ ال‎ = 7 
to march on, to go forth; 


to reach up; ور‎ 


مانند سرباز گام برداشتن » پیش رفتن » به بالا رسیدن » 
رکا ددد دد ۶۶۰ ۰2 ۳/۱ بشت ۱۰ و ۵۰ رگ لدد ندددف) ر يشت ۱۰ و ۰۱٩‏ 
دوم ددد ٤‏ چر٥‏ د ۳ وند ۱ و ۴و ددد و و هع 6 - نرینه ۱ ۲بشت ۸و ۰.۳۶ 
to be produced, to grow up {as corn).‏ -2 


۲ - فرآورده شده » روئیده و بالا آمده (مانند گندم ١)‏ دد ع دد دد دس هرهم <۰ ۳/۳بشت 


۲٩۹ ۸ 

۳ - نموکردن وبزرگ شدن (مانند بچه) to grow up (as child)‏ -3 
1 وند ۱۵ و ۰۱۵ داد شدون.: to be born;‏ 
دیش ده ×( ۳ وند ۱۵ و ۰۲۱ ۰۲۴ ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۳۲ ۰۳۶ ۰۳۹ 


ول لش سم لش دد » jas:‏ - 1008 


LO go to; to 2۰ 


ٿوپجس: 
رفتن به رسیدن رن در با هی ها ۱ وند ۶ و ۲۷. 
ل ادد ۔ ا ب د ل بیسنا ه ۲ و ۰۶ 


س لالد ده . a‏ 
تک ن to go down.‏ 


به پائین رفتن » ود هخدت د2۳9 ۳/۱ وند ۵ و ۸. 
to obtain, to succeed.‏ -2 


۲ - بد ست آوردن . کامیاب شدن . د-۸ د23( ۳/۳ بشت ۱۳ و ۳۷. 
زایما:, دادن به ویر راو د ۴ چ اہ ہر تہ ټول تا ۰ ١‏ 


ر 
to give birth to the woman gives birth to a‏ -3 


بچه مرده زائیدن ۰ ۱/ ۲وند ۵ون ۴. stil1-born child.‏ 


4- to come rushing; 


به‌یورشآمدن » دی هدهع ( بشت ۱۳و ۳۷ با نشانی شماره ۳/۳. 


هد و ۵؟ = با ند دد . paiti-jas:‏ 
پئیتی حس + to go against, to meet face to face.‏ 
به روبرورفتن »روبروکردن » روبرو شدن 
له دد دعم د ی لد قد دب دهد ۳/۱ وند ۱۳ و ۰۱ ۰۲ ۵. ع۶.وند و ۸۰. 
له ددر مې رح دد حدر ۱ / ۲وند ۲و ۲۱ . 
رسیدن »د ست زدن to reach, to touch.‏ -2 
ل٥‏ دد رمم ردد ووحب رهد وندو۴۱ .يسنا ۵۷و ۰۱۲ له دی ددڄو- 
هدږ ده رهم د يشت ۱۰و ۰۶٩۹‏ (ع ددد 9؟ دمح دد دو پر (۰ ۳/۳ 
يشت ۵ و ۰۱۳۲ 
دوباره‌برگشتن » پس‌برگشتن‌باردیگر. to come back again;‏ -3 
e ee‏ دد 22 ددد م چ ۲ وند ٩‏ و ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۷ وند ۱۳ و 
۳ ۴ ۰۵۶ 


ن بر اویش دد هد ۰ : 5[ 1 08۵1۲ 


to approach to reach to,to draw 1 پئیری حس‎ 

دسترسی یافتن . 
رسیدن‌به » به‌نزد یک‌کشیدن رھ مر د اڈ ا تدددنتد ه) ر ۱ يشت ۱۰ و ۰۸۵( دراد 
ددد دید )13 < 3 . ۲ يسنا ۱و عیستا ٩۲وی‏ لل سداد م دوت جا ند ۰ و کک 
g۶ 9‏ ۱ (0 در راو دد . زا اد دد ثدر د ۱ سنا ۵۱و۲۲ له سر دازا دددوید و ۰ 
یسنا »۵ و ۰۸ بسنا ۷۰و تاو ونار ده ددر با دد د ۰۵ 7 
۱ يسنا ۴۳ و ۷و ۰۹ ۰۱۱ ۰۱۳ ۵ سرا د فاع يشت ۱۷ و ۰۲۶ 


۰ ذف‎ 
para-jas: ده دلا ما‎ 
to come, to arrive. ۱ 


آ مدن » وارد شدن ۰ ره ندند )ځا دد دند ده) ر بشت ۱ و ۰۱۰۱ 


< دد : ۴۲۵-125 
ف to go forward; to come near;‏ 
بسوی جلورفتن » بنزدیک آمدن - فرارسیدن دای دود ند دعر و 
۵ و ۰۸ ¶. وود تا د وع - ۳/۱ وند ع۶و ۴۷ . وند ۱۶ و ۰.1۶ 
هام۲ د حدر ۳/۲ وند ۶و ۰۲۶ ۴۶. وند ۸و ۰.۷۳ بچه زائیدن 
give birth to; =‏ 0 رای اند قد دی وند ۵ ۰۱۷ ۲۰ و ۰۳۲۳ 
وند ۰۲۶ ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۴۱ 


چا ند مد : ۷1-25 
وی حس to spread all over; to go over.‏ 
بهمه‌روپپن‌کردن » بآن‌سورفتن » وهای ادد ههد د د يسنا ۶۵ و ۵. 
نیایش ۴ و ۶یشت ۱۰ و ۰.۸۵ يشت ۱۳و ۴۴. اه ن دد نوس دمر ۔ 
یشت۸ و ٩‏ وین دد دد سد 9 < و یشت ۱۳ و۹۴ فا ترا دد دد لچ . 
يشت» ۱ و ۸٩‏ تلاپ ا دد دد سیم بشت ۰۳۸ وان دد دد ددد د 0) د که 


فا دة تست ۸ و 0 ۴ ۰ 


چ دد چو سل ند 2 . han- jas:‏ 


هن حس. to meet together; to come together.‏ 
همدیگر را دیدن . با همدیگر آمدن »ون د تون دد دد لړ د دې ۲/۲ 
وند ۱۹ و۷٣.‏ چن ددد ۳۳۷ وند ۷و ۴۴. يشت ۱۴و ۰۴۳ 
لھ کا دد ند دس چر دې و وند ۷و ۰۴۴ بشت ۱۴ و ۰۴۲ مره - 
نا دف نو د ۳/۱۰ وند ۷ و ۰۷۰١‏ و6 یش هددد 9۵ 6 ع 6 
۲ سبسنا و ۰۴ 
رساشدن »گستراندن به» to amount, to extend to;‏ -2 


رہ ۽ چر۔ ا د دد ٤‏ چر٥‏ لك وند ۲ و ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۶ 


| ددد م لے jasta:‏ 


جست نگ ا See:‏ 


ا 


۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


jah: (1) ا‎ 


to reach to; to come unto; . حه‎ 
› جستن - حپیدن‎ 


ادن ج ۱ نیایش ۱ و ۰۱ 
کک *ا شماره ۲ )2( jah:‏ 


to live without restraint; to indulge; , حه‎ 
» بی‌بند و بار زیستن‎ 


زیادروی گردن » 


دد. ده ۵ رم دنل -۲) 


12۳ 1 : 

a libertine; a person who leads a 116601009 life, حپی:‎ 
either male or female. 

افسارگسیخته » کسیکه‌بی بند وبا رز ند گی میکند چەزن یا مرد . 

۱/۱ وند ۱۸و ۰۶۲ وند ۲۱ و ۱ )الد ( ۸/۱ بشت 1/۲ )د۱ ۲/۱ 

بشت ۲ و ا ۱ و ۰۱۷ 


۵ دو دو دد . زا ندی ي jahika:‏ 
a licentious or immoral man.‏ 
مرد هرزه » مرد شسرران »مرد بی بند وبار » 


زا دد ر د9 ند ۱/۱ وند ۸ ۰۵۴ 


2- a woman of bad reput, a fienish woman. 
: زن‌پست وهرزهوبد کاره »زن‌روسپی فریبکار‎ 
۰۵۴ و ددن رود ۱ وند ۱۳ و ۴۸ . يشت ۸ و ۰۸۹ بشت ۱۴ و ۰۵۱ بشت ۱۷ و‎ 
و ۳۲. بشت ۱۷ و ۰۵۷ خرودی اوستاع۳.‎ ٩ ما در ازع د زا د ددد < ۴/۱ یسنا‎ 
.۴۸ ۰۴۴ کات ۳ ۱ وند ۱۳ و‎ E ۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۷ 


سر 6۵ 4 سے 


جه گرشت : jahe-harsta:‏ 
فراهم شده‌یاانجام شد ها زسوی‌جپی › produced or worked by the Jahi.‏ 
ده دد د دونه ۵ ددد دم ۶ ۷۵5 ادات دا ولمم دی دی ع ردد دون د دی 
کماسه ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۷۲ 

دی )رزوی مارم ددد & jãgérébuš tara SÊ”‏ 
حاگربوشتر ی more capable to take hold of or to‏ 
تواناتر برای برداشتن و نگهداشتن عم( کی نگهداشتن , ماد ت٤‏ ل دده )× 
ست ترین پایگا ینا هدقع ] 0 زد داه لله (خوی‌برترین ) از جاگیرد . جساگیسر و 


جاگیرترین . 
اد 0۵ ]۸۵ ود داره ۳ پا نرینه ۱/۱ وند ۴ و ۴۸ . 
نت نت ۰ كماسه (ااه6) هد [ 


connection, relationship, brotherliness; 


س برادری ددد وا ددد دد يشت ۴ و ۴۸. 


j amayeinti : تست م۱‎ 
to go, to come, to reach; جام يئين‎ 


کی ادن رسن ا same as On‏ 


پل ددد ع ددد ٩۵‏ د0 دب . ١ء‏ 


the brother of ۳۵۲۵992091۲2 snd the prime minister جاماسپ‎ 


[ 27۵ 5 8 : 


of Kai Gushtasp. He was noted for his great wisdom and a 
profound knowledge in strology. in Yt. V. appears in the 
character of a warrior. جا ما سب برا د رفر شو شنرو نخست وزیرکی کشتا سب‎ 
جاماسب در‎ ۶٩ او دانشمند نامی بود و بنیان‌گذار دانش ستارشناسی است در بشت ۵ و‎ 
چپرهء یک جنگاور شناسانده شده است‎ 

۳ له‎ NSE ۰.۶۸۰۵ ا ۱ بشت ۲۳و۲ .يشت ۳ و‎ 957۳۳ i e 


چم رد ت «« ۱/۱ يسنا ۵۱ و Phe‏ يسنا .٩ ۰۴٩‏ 
۱ يسنا ۴۶ و ۱۷ ۷ )ا ددد 6 دود ny‏ يسنا ۷۰۱۲ 
دد دوم دح تاره دد فم در ددد نادد م هد نعنه دردلارنت ٣‏ / ۴ ویسپرد ۵و ۱۱ = بشت 
۴ ۱ ۰۱ 


j نا دده ددر ۹8 ۵3 دد ف ره )2( : 22 و2۵‎ 
he is different from jamaspa mentioned above; heis ا‎ 


called jamaspa the younger; 
۰۱۲۷ انیت و تیان ۶/۱ بشت ۱۳ و‎ 


پر لندم لدد دد ل دد [ لب j amaspana:‏ 


© سے 


Pertaining to the family of jamaspa the son ۱ جاماسین‎ 
of jamaspa 
‘10۴ 


ا با شغارة 27 )1( ji:‏ 


` to win, to gain to win, to gain victory. 


7 و پیروزی رآبردن » 
پیروزی‌بد ستآوردن ۰ ماننده : زا لددد لد - 


IW‏ با شماره ۲. (2) : ز 


to desire, to seek after; 


آرزو کرد ن » پیش‌بینی‌کردن › 


دع دد ود جه دد ۰ (ارزو . کارواژه) ۲/۱۰ وند ١۱۵‏ زاین د در دم د - 


۱ وند ۱۵ و ۰۱۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۹ 


چا "با شعاره ۲ (3) ji:‏ 


to live 
۱ ۲/۲یسنا ۳۲۹ و‎ °2 RDO, ۲۳۳ 


ی 


ئوروتحی : مانند ( مه د same as‏ 


۱۲ ۷2۵1 - [ 1 : 


پا درت دد و اداد ۔ :۷ ۲ - [ [ 


ی و مانتد کم کی same as‏ 
کے دد ارد د ِ ۶ - 1[ 


ڪن ن اة ۵ < .۰ same as‏ 

9 پوس رواب jit‏ 
ر living; passing one's life‏ 
زندگی » زندگی گذرا. 


[ 11-۶ (nag)  * تهب‎ 2 3 


passing one's life in accordance with (the 
rules of) purity; 
٥: گذرآندن‌زندگانی‌باپاکی »گذ شت زندگی کسی برا برد ستورهایپاکی ود رستی ,۷۵ 5- دددن‎ 


۱ وند ۵ و ۰۴ ۰۷ وند ,۸ و ۰.۳۴ 


j im: ۰ 


to go, to come, to happen, to acquire; 

رفتن » آمدن » پیش آمد کردن » بد ست آوردن . فراگرفتن ((۷ <6 گونه دیگر از ساختمان 

واده ملد 6 ۰ ده ناد 6 ۰۳2 ۳/۱ يسنا ۴۸ و ۲. 
4ط ۰ ماد 3 وه ردم ددع ن ده نگ هدد ز دد و ون ی پستا دې - 


۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 
يسنا ۴۶ و ۳ يسنا ۸ و ۸۰۱۱ د 6 دن2 > ۱/۳ ویسپرد بشت ۲ ه لا دا ند . 


دددس با ٩‏ دا ۶ a- j‏ 
۱ حیم : to come to a person or thing; to acquire.‏ 
آمدن کسی یا چیزی » فراهم‌کردن » حید ین 6 ددع ۰ يسنا ۴۴ و ۰.۱ 
سد ده نف 6- يسنا ه ۷ و ۵ ۰ 


upa- j im: ددے يد ع‎ 5 


to come near; to accrue ٠ کوب تیم‎ 


بنزد یک مدن » فراهم کردن ۰ دده ست6<۵۸ ۱۵ ۲/۳ يسنا ۴۵ و ۰۵ 


j ima: لد‎ 6۵۱۵ 
جيم‎ 


one who comes ۴ 


د 6 دهد - ۱/۳ يسنا POT‏ ۱ ویسپرد ۲۲ و ۲. معنی دیگرش» برابر 


رفتار و تمرین است . 


کک ۳ jira:‏ 
جي active, intelligent, rigilant.‏ 
کوشا » هوشیار » درخشان »برجسته» . ۱ 
ا 6 ۱ يشت ۱٩‏ و ۰۴۲ و مانندهای . 77 ۰ وی ور 
د . ۱ 
2 ° با شماره ¦ . ( 8( is O)‏ 


to win جیش‎ 


پیروز شدن »برد در جنگ 


۱ نرینه ۱/۱ یشت ۱٩‏ و ۰۹۳ 
۳ ییا "با شماره ۲. jiš: (2) Cat)‏ 


to conquer, 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۴۱ 


* 


to live, to pass one's life. حیش‎ 


زندگی کرد ن »گذرزند گی 


ماننده :2 ار ور a‏ 
وت jigérezat:‏ 
حیگرزت فان ف دوگ «1). same as‏ 
WN‏ : رورس 1[ 
جی خیش to desire to live‏ 


آززرو (بن ) آرزوی‌زندگی کردن . مانند :0ا( ف دد . 


یا ها دز ثل ۱ jTjiSa: ANN)‏ 


desiring to ۵ ۰ حی حیش‎ 

آرزوی‌زند گی کرد ن ۰ 

( هقی د + رها ) اا ی چو ۶/۲ بسنا ۳۵و ۰۸ 
e‏ ( “۳۳ ) نرینه ۶ 111[ 

life حينی‎ 


زندگی » زیست ۰ ۲2۳۳ ۲/۱ يسنا ۲ء۶ و ۴. کم ر يسنا ۳۸ و ۵. 
و مانند ه‌های . 


2-9 و الا اا د ر 09 طسب م۱ رو شا د در د 
مود بات مم د دنو مدر واه ول وتات مره 


ات وا له ددر در ۱ ۶ ۲0-۷8 1 [ 


خن وتان intelligent-headed; sharp-witted; vigilant.‏ 
سرزنده و هوشیار . برجسته » تال س نرینه ۱/۱ بشت ۰۱۴ ۰۱۲ 
2 ر ۰ jiv:‏ 


حیو. زیستن = زندگی کردن › to Live‏ 


e 
و‎ 
۱۳۷۶ نیس‎ 
۱1 *تخصصی‌ادبیات‎ 
[۱ ۷۷ 7 (3 Û) . ہے (۱د دنت‎ 
Living ميد‎ 
6 زنك ەبودن‎ 


Fresh milk from the cow used in the Yacna ceremony. 
شیر تازه ماده گاو که در آین‌نیا یش‌بسنه‌بکارمیرود »ماد ينه‎ = . 6 × ۸ 69 
۱ ۰.۳/۳ يسنا‎ ۱ 
.۳ يسنا ۲۲ و ۱. يسنا ۲۴ و ویسپرد ۱۱ و‎ 


پم Zz‏ “اکم دد د د بر 6 ال ۰ ۶ 27002 12۷ 5 1 ز 


passing one's life حیشت يمن‎ 


گذرزندگی کسی . لا ا دد دد 6( چ نرینه ۱/۱ يسنا ۸و ۳. 


رات ام ده ۰۱ )1( :11541 


حیشتی ۰ Life‏ 
زندگی » زبست . ماننده : ها ہے نم ند در دہ 6 ډب 


go 
* جلي‎ 


جیسسی 


E 


jišti: (2) 5 IO Û 
| 51 


name of a person; 


۱ ما ٩‏ ۵203 دد دویب ”bÛ‏ . راهان jištayana:s‏ 

pertaining to the family of jishti(orig): the 507 + حیشتین‎ 

of [101 

وابسته بخانواده‌جیشستی (بن ) ۰ پسر جیشتی . ا د داه دد رد ودت ره تاو > ۶/۱ 
يشت ۱۲ و ۰۱۱۳ 


° با شماره ۱. (1) Ju:‏ 
جو 


to live, to exist 


زیست کردن » هستن » هستی داشتن » 

۸ لا گونه‌د یگری‌ازساختمان‌واژه ۸ا ۰3 است‌برای‌ماننده لخاد ر اللا ,اادد دعر ) 
۱ وند ٣و .٣٣‏ شا زد ند 6 دد ته ۰.۵ ۱/۳ يسنا ١٣و۲‏ .الاد دوه دہ = 
۳۲ وند ۲ و ۰۴۱ د( هد له ۲/۱۰۳۶ يسنا ۶۲ و ۱۰ ی (لادد ۲/۱۰ خورده ۱۲.و 
آفرینامی .0ع ور دد د (ا) )ا (اللد ریم ۲ بشت ۱۵ و ۸.۴۰ ((دص. نرینه ۱ / يشت 
۳ و ۱۸ دا تف يسنا ۴۶ و ۵ هداس لا 61 ۲/۱ وند ٩‏ و ۰۴۵ ۴۷.وند 
۰ ۰۱ ۰۱۷ ۸ ددم ارم چ نرینه ۲/۳ يسنا ۳۱ و ۳ ددحم م 6۵ کر 6> - 
نرینه ۶/۳ يسنأ ۲۴ و ۵ ویسپرد ۱۱ و ۰۷ 


۰۱۵ با شماره ۲ (ویک ) )2( ju:‏ 
حو to hasten‏ 
شتاب کردن › 


6 ط تیور 6د ا داد دد رادم و ارم وې عتوبه‌تندی و بزودی بیاری من شتاب کن = 
۱ بشت ۵ و ۰۶۳ de thou quickly hasten to my help.‏ 


ی 9د سے ( 8-> ) juya:‏ 


حوی. living. (compP.).‏ 
زندگانی » از دگرگونی واژه 

o2‏ در 3 وه دوه ۔ = جہان زندگی = the living world‏ نرینه۱/۱ 
خورده 6/۲ ۰۲ 


9 دد د ۵ و . :1 608281[ 
AT‏ مانند ا same as‏ 


ادر 


injury, harm. (J.); the smiter(m.); a bridged form of.: حنرا‎ 


لا 


jénéra: 


a bad woman and a man (Dar.); wicked persons (Dar. ); 


آشیت: رنج » آزار . ۱ بوستی ) 5 زننده (میلز. ( این واژه کوتاه شد ۵ وا ي 


۱ 


زن بد و مرد بد (دارمستتر) . کسان بدکردار و کینه‌جو (دارمستتر) وه - 


ایی 


.A يسنا ۵۳ و‎ ۱٠ 
jéni: ت‎ AER 
a woman; rt. to give birth to : حب‎ 
۸ زن»ریشه ۱۵۷ = کس = زایانیدن رڅ ۽ ( د چ ۸/۲ يسنا ۵۲ و‎ 
(om ۰ بنیان‌نهادهشده‌ازواژه_2 ) الاد .و رق ع اه‎ 
joiSCa: و وه دد وه‎ 0 
(meaning unsettled). ٠ حئیشج‎ 


معنسی یکسان برای این واژه شنا خته نشذة ۰ دروشتا سپ بشت o‏ جر 9 ۰مده است 
دد دد زاجاد دہ 0 سے . 6 د دژه ۵ ند ره د هم 6( هر هم و . کے اک رزیت کا د( ۰ 
and that man receives‏ 


و آن مرد دریافت پاداشی با پیکشی کرد از آنچه میخواست . 
the wished-for recompense with gift,‏ 
و آن مرد با پیشکش کردن آنچه که میخواست پاداش دریافت کرد . 


joya: اادد‎ 


حوی deadly (J.); chastisment (Dar.) victorious (M.);‏ 
که وی لی ( درف .> رورو یروق رس ا ۲ دد دب يسنا ۳۳ 


سے © © س 


XxX‏ کو ه ازریشه اند راد ۱ د ا 


و j a0 wa:‏ 
کشنده » آدم کش deadly, murderous;‏ 
خا طا كحو نرینه ۱/۳ وند ۱۳ و با کن چم نت اه نرینه ۱/۱وند ۱۳ 

و ا ا گنها م سد نرینه ۱/۳ وند ۱۸و ۶۵. 


janaya:s (þak) و‎ a 


